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  پيشنهاد در باره خط مشي اصلي
  جنبش بين المللي كمونيستي

  
  نامه كميته مركزي حزب كمونيست چين در پاسخ

  كميته مركزي 1963مارس سال  30به نامه مورخ 
  حزب كمونيست اتحاد شوروي

  
  اداره نشريات زبانهاي خارجي 

  1963پكن 
  

  كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي 
  : رفقاي گرامي 

كميته  1963ماه مارس سال  30ه مركزي حزب كمونيست چين نامه مورخ كميت
  . مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي را مورد مطالعه قرار داد 

كسانيكه به پيوستگي اردوي سوسياليستي و پيوستگي جنبش بين المللي 
علاقمند هستند توجه فوق العاده اي به مذاكرات قريب الوقوع حزب  يكمونيست
چين و حزب كمونيست اتحاد شوروي مبذول داشته و اميدوارند كه  كمونيست

مذاكرات ما به از بين بردن اختلافات و به تقويت پيوستگي كمك نموده وشرايط 
مساعدي براي دعوت مشاوره نمايندگان كليه احزاب كمونيست و كارگري فراهم 

  . سازد 
ظيفه مقدس حفظ و تقويت پيوستگي صفوف جنبش بين المللي كمونيستي و

حزب كمونيست چين و حزب . مشترك احزاب كمونيست و كارگري مي باشد 
كمونيست اتحاد شوروي كه در پيوستگي تمام اردوي سوسياليستي و پيوستگي 
تمام جنبش بين المللي كمونيستي مسئوليت بزرگي به عهده دارند طبيعتا بايد 

  .بخاطر اين پيوستگي كوشش بيشتري صرف نمايند 
حاضر در صفوف بين المللي كمونيستي يك سلسله اختلافات بزرگي كه درحال 

ولي هر قدر هم اين اختلافات جدي باشد ما . داراي جنبه اصولي است وجود دارد 
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بايد با شكيبايي تمام راه از بين بردن آنها را جستجو كنيم تا نيروهاي خود را متحد 
  . مائيم ساخته و مبارزه عليه دشمن مشترك مان را تقويت ن

باهمين تمايلات صميمانه است كه كميته مركزي حزب كمونيست چين به مذاكرات 
  . قريب الوقوع دو حزب برخورد مي كند 

ماه مارس خود  30كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي طي نامه مورخ 
منظمات نظرات خود را در باره مسائلي كه لازم است در مذاكرات حزب كمونيست 

زب كمونيست اتحاد شوروي مورد بررسي قرار گيرد و بويژه در باره مسئله چين و ح
مانيز ميخواهيم . خط مشي اصلي جنبش بين المللي كمونيستي بيان داشته است 

طي اين نامه بعنوان پيشنهاد نظرات خودرا در باره خط مشي اصلي جنبش بين 
اصولي است بيان  المللي كمونيستي و برخي مسايل مربوط بدان كه داراي جنبه

  . داريم 
ما اميد واريم كه اين طرز بيان نظرات ما بتواند به تفاهم متقابل بين دو حزب ما 
كمك كرده و به بحث ماده به ماده وجامع مسائل در موقع مذاكرات دو حزب ياري 

  . نمايد 
ما همچنين آرزومنديم كه اين به احزاب برادر در درك نظرات ما كمك كرده و به 

  . دل نظر كامل در مشاوره بين المللي احزاب برادر مساعدت نمايد تبا
خط مشي اصلي جنبش بين المللي كمونيستي تنها بايد مبتني بر اساس نظريه   - 1

لنينيزم در باره رسالت تاريخي پرولتاريا باشد و نبايد ازآن دور  –انقلابي ماركسيزم 
  . شود 

اثر تبادل نظر كامل و با اصل قرار دادن  مسكو در 1960و  1957درمشاورات سالهاي 
در اين دوسند . رسيدن به نظر واحد از راه مشورت بيانيه و اعلاميه به تصويب رسيد 

خصوصيات عصر ما وقانونمندي عمومي انقلاب سوسياليستي و ساختمان 
سوسياليستي ذكر شد ه وخط مشي عمومي احزاب كمونيست وكارگري كليه 

بيانيه و اعلاميه برنامه عمومي جنبش بين المللي . است كشورها معين گرديده 
  . كمونيستي مي باشد 
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درسالهاي اخير در صفوف جنبش بين المللي كمونيستي حقيقتا درك متفاوتي از 
و بر خورد ناهمگوني نسبت بدانها مشاهده  1960و اعلاميه سال  1957بيانيه سال 

ناهمگوني عبارت از قبول يا عدم  مسئله مركزي در چنين درك و برخورد. مي گردد 
بالاخره مسئله عبارت از اينست كه آيا . قبول اصول انقلابي بيانيه واعلاميه مي باشد 

لنينيزم را قبول داشت يا نه ، بايد به اهميت  –بايد حقيقت عمومي ماركسيزم 
حت عمومي راه انقلاب اكتبر قبول داشت يانه ، آيا بايد قبول كرد خلقهاي كه هنوز ت

سلطه امپرياليزم وكاپيتاليزم قرار دارند و دوسوم جمعيت جهان را تشكيل مي دهند 
بايد انقلاب كنند يا نه وآيا بايد قبول كرد خلقهاي كه ديگر در راه سوسياليزم گام 
نهاده و يك سوم جمعيت جهان را تشكيل مي دهند بايد انقلاب خود را تا به آخر 

  برسانند يا نه؟
بصورت وظيفه  1960واعلاميه سال  1957اصول انقلابي بيانيه سال دفاع قطعي از 

  . مهم و مبرم كنوني جنبش بين المللي كمونيستي در آمده است 
لنينيزم وراه عمومي انقلاب اكتبر  –تنها پافشاري روي آموزش انقلابي ماركسيزم 

  . مي دهددرك صحيح اصول انقلابي بيانيه واعلاميه وبرخورد صحيح بدانها را بدست 
  : اصول انقلابي بيانيه واعلاميه عبارت از چيست ؟  بطور خلاصه عبارت است از  -2

اتحاد پرولتارياي كليه كشورها ، اتحاد پرولتاريا و كليه خلقها و ملل ستمديده ، 
مبارزه عليه امپرياليزم و نيروهاي ارتجاعي ، مبارزه در راه بدست آوردن صلح 

كراسي توده اي و سوسياليزم و مبارزه در راه تحكيم و جهاني ، آزادي ملي ، دمو
تقويت اردوي سوسياليستي و تدريجا تحقق بخشيدن به پيروزي كامل انقلاب 

جهان بدون امپرياليزم ، بدون سرمايه داري  –جهاني پرولتاريا و ايجاد جهاني نوين 
  . و بدون استعمار 

  . مونيستي در مرحله كنوني بنظر ما اين است خط مشي اصلي جنبش بين المللي ك
اين خط مشي اصلي مبتني بردرنظر گرفتن وضع واقعي موجود در سراسر جهان  – 3

وناشي از تجزيه و تحليل طبقاتي تضاد هاي اصلي جهان كنوني بوده و عليه 
  . استراتيژي ضد انقلابي كره ارضي امپرياليزم امريكا مي باشد 
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رين جبهه واحدمبارزه عليه اين خط مشي اصلي خط مشي تشكيل وسيعت
ا  مي باشد كه هسته آن جبهه . م . امپرياليزم و نيروهاي ارتجاعي به سردمداري ا 

اردوي سوسياليستي و پرولتارياي بين المللي است و خط مشي است براي بسيج بي 
پرواي توده ها ، توسعه نيروهاي انقلابي ، جلب نيروهاي ميانه و تجريد نيروهاي 

  . ارتجاعي 
اين خط مشي اصلي خط مشي اجراي قطعي مبارزه انقلابي خلقها وتا بĤخر رساندن 

مشي موثرترين مبارزه عليه امپرياليزم و  –انقلابي پرولتري جهاني و همچنين خط 
  . دفاع از صلح در سراسر جهان مي باشد 

همزيستي مسالمت  "اگر خط مشي اصلي جنبش بين المللي كمونيستي يكطرفي به 
منجر گردد اين به معني  "گذر مسالمت آميز  " "مسابقه مسالمت آميز  " "آميز 

و دست كشيدن از رسالت  1960و اعلاميه سال  1957نقض اصول انقلابي بيانيه سال 
 –تاريخي انقلاب پرولتري جهاني وروي گرداندن از آموزش انقلابي ماركسيزم 

  . لنينيزم مي باشد 
كمونيستي بايد انعكاس قانونمندي عمومي خط مشي اصلي جنبش بين المللي 

مبارزات انقلابي پرولتاريا وخلقهاي كشورهاي مختلف . تكامل تاريخي جهاني باشد 
مراحل گوناگوني را طي كرده و داراي خود ويژگي مي باشد ، ولي نمي تواند از 

خط مشي اصلي . چهارچوبه قانونمندي عمومي تكامل تاريخ جهاني خارج شود 
المللي كمونيستي بايد سمت اساسي مبارزات انقلابي را به پرولتاريا  جنبش بين

  . وخلقهاي كشورهاي هاي مختلف نشان دهد 
چيزي كه فوق العاده اهميت دارد اينست كه احزاب كمونيست وكارگري هنگام 
تدوين خط مشي مشخص و سياست براي كشور خود بايد از اصل تطبيق حقيقت 

م بعمل مشخص انقلاب و ساختمان در كشور خود لنينيز –عمومي ماركسيزم 
  . جداپيروي كنند 

مبداء حركت در تعيين خط مشي اصلي جنبش بين المللي كمونيستي تجزيه و  -4
تحليل مشخص طبقاتي از سياست و اقتصاد جهان در مجموع خود وتجزيه و تحليل 
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اد هاي اوضاع مشخص جهان مي باشد  يعني تجزيه و تحليل مشخص طبقاتي از تض
  . اصلي جهان معاصر 

اگر از تجزيه وتحليل مشخص طبقاتي اجتناب گردد و يا بعضي پديده هاي ظاهري 
بدلخواه خود ماخذ قرار داده شود و قضاوت ذهني بعمل آيد ، آنوقت  مسلما نميتوان 
در باره خط مشي اصلي جنبش بين المللي كمونيستي به نتيجه گيري صحيح رسيد 

لنينيزم  –ر به لغزيدن براهي مي شود كه از بيخ وبن با ماركسيزم و اين مسلما منج
  . مغايرت دارد 

لنينيست ها  –تضاد هاي اساسي جهان كنوني چيست ؟  بدون ترديد ماركسيست 
  : همواره معتقدند كه اين تضاد ها عبارتند از 

  تضاد بين اردوي سوسياليستي واردوي امپرياليستي ؛ 
  بورژوازي در كشورهاي سرمايه داري ؛ تضاد بين پرولتاريا و 

  تضاد بين ملل ستمديده وامپرياليزم ؛ 
  تضاد بين كشورهاي امپرياليستي و بين گروه بندي هاي سرمايه انحصاري ؛

تضاد بين اردوي سوسياليستي و اردوي امپرياليستي تضادي است بين دو نظام 
  . اجتماعي بكلي متضاد يعني سوسياليزم و سرمايه داري 

لنينيست ها نبايد تضاد  –ولي ماركسيست . بدون شك اين تضاد بسيار حاد است 
هاي موجود در مقياس جهاني را بطور ساده تنها تضاد بين اردوي سوسياليستي و 

  . اردوي امپرياليستي بشمارند 
تناسب قوا در جهان تغيير كرده است وبيش از پيش مساعد بحال سوسياليزم و 

تمديده و بي نهايت نامساعد براي امپرياليزم و نيروهاي كليه خلقها و ملل س
با وجود همه اين ها تضاد ها ي نامبرده همچنان بطور عيني . ارتجاعي مي باشد 

  . وجود دارد 
اما . اين تضاد ها ومبارزات ناشي از آن بهم مربوطند و روي هم تاثير متقابل دارند 

را روپوشي كند و نه اينكه بتواند  بكسي كه قادراست يكي از اين تضاد هاي اساسي
  . بطور ذهني يكي از آنها را بجاي ساير تضاد ها جا بزند 
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اين تضاد ها مسلما منجر به انقلاب خلقهاي كشورهاي مختلف مي گردد و تنها با 
  . اين انقلاب ها مي تواند حل شود 

را مورد  در مسئله تضاد هاي اساسي جهان كنوني بايد نظرات اشتباه آميز ذيل - 5
  . انتقاد قرار داد 

نظريه ايكه مضمون طبقاتي تضادهاي بين اردوي سوسياليستي و اردوي  –الف 
امپرياليستي را رو پوشي كرده و اين تضاد ها را تضاد هاي بين دول ديكتاتوري 

  . پرولتاريا و دول ديكتاتوري بورژوازي انحصارگر نمي شمارد
وسياليستي واردوي امپرياليستي را قبول نظري كه فقط تضاد بين اردوي س  -ب 

داشته و تضاد بين پرولتاريا و بورژوازي را در جهان سرمايه داري ، تضاد هاي بين 
ملل ستمديده و امپرياليزم ، بين كشورهاي امپرياليستي و بين گروه بندي هاي 

رزش سرمايه انحصاري وهمچنين مبارزات ناشي از اين تضاد ها را ناديده گرفته ويا ا
  . كافي بĤن قايل نيست 

نظري كه معتقد است تضاد بين پرولتاريا و بورژوازي در جهان سرمايه داري مي  –ج 
تواند بدون انقلاب پرولتري در هر كشور معيني حل گردد و تضاد بين ملل ستمديده 

  .و امپرياليزم مي تواند بدون انقلاب ملل ستمديده حل شود 
پيشرفت تضاد هاي موجود در جهان سرمايه داري نظري كه منكر اينست كه  –د 

كنوني مسلما منجر به وضع جديدي مي شود كه كشور هاي امپرياليستي در گير 
مبارزات شديدي بين خود مي گردند و معتقد است كه از طريق تحصيل توافق بين 
المللي بين انحصاري هاي بزرگ مي توان تضاد هاي بين كشورهاي امپرياليستي را 

  . داد و حتي از بين برد  آشتي
پيتاليزم سوسياليزم و كا –نظري كه معتقد است كه تضاد بين دو سيستم جهاني  –ر 

از بين مي رود و در نتيجه اين ديگر  "مسابقات اقتصادي  "بخودي خود درجريان
وجهان   "بدون جنگ  "تضاد هاي اساسي در جهان طبيعتا از بين رفته و جهاني 

  . پديد آيد  "ه جانبه همكاري هم "نوين 
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پرواضح است كه همه اين نظرات اشتباه آميز مسلما منجر به سياست اشتباه آميز و 
زيان بخش مي گردد و بدين ترتيب امر خلقها و امر سوسياليزم را به اين يا آن عدم 

  . موفقيت و خسارات مواجه مي سازد 
قواي امپرياليزم و پس از دومين جنگ جهاني تغييرات ريشه اي در تناسب  – 6

نشانه  اصلي اين تغييرات آنست كه در جهان ديگر تنها يك . سوسياليزم رخ داد 
كشور سوسياليستي نه بلكه يك عده كشورهاي سوسياليستي بوجود آمده است و 
اردوي نيرومند سوسياليستي تشكيل شده است و شمارخلقهاي كه در راه 

ميليون بلكه يك ميليارد نفر مي باشد  200سوسياليزم گام نهاده اند ديگر نه قريب 
  . جمعيت جهان را تشكيل مي دهد  3/1كه 

اردوي سوسياليستي ثمره مبارزات پرولتاريايي بين المللي وكليه زحمتكشان مي 
اردوي سوسياليستي نه تنها به خلق هاي كشورهاي سوسياليستي بلكه به . باشد 

  . م تعلق دارد پرولتارياي بين المللي و كليه زحمتكشان ه
طلبات اصلي مشترك خلقهاي كشورهاي اردوي سوسياليستي و پرولتارياي بين 
المللي و كليه زحمتكشان از احزاب كمونيست و كارگري كشورهاي اردوي 

  : سوسياليستي از اين قرار اند 
لنيني و اجراي سياست داخلي وخارجي  –پافشاري روي خط مشي ماركسيستي 

  نيني ؛ ل –صحيح ماركسيستي 
تحكيم ديكتاتوري پرولتاريا و اتحاد كارگران و دهقانان تحت رهبري پرولتاريا و 

  تابĤخر رساندن انقلاب سوسياليستي در جبهات اقتصادي ، سياسي وايدئولوژيك ؛ 
گسترش فعاليت و ابتكار خلاقه توده هاي وسيع مردم ، انجام ساختمان 

ليدات ، اعتلاي سطح زندگي مردم سوسياليستي از روي نقشه و بسط و توسعه تو
  وتقويت قدرت تدافعي كشور ؛ 

لنينيزم وتحقق  –تقويت پيوستگي اردوي سوسياليستي بر اساس ماركسيزم 
بخشيدن به پشتيباني متقابل بين كشورهاي سوسياليستي براساس انترناسيوناليزم 

  پرولتري  ؛ 
  صلح جهاني ؛ مبارزه عليه سياست تجاوز و جنگ امپرياليزم و دفاع از 
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مبارزه عليه سياست ضد كمونيستي ، ضد خلقي ، ضد انقلابي مرتجعين كشورهاي 
  مختلف ؛ 

  . كمك به طبقات و ملل ستمديده سراسر جهان در مبارزات انقلابي شان 
تحقق بخشيدن به اين طلبات دين احزاب كمونيست كارگري اردوي سوسياليستي 

ين در برابر پرولتارياي بين المللي وكليه در مقابل خلقهاي كشورهاي خود و همچن
  . زحمتكشان مي باشد 

چنانچه اين طلبات تحقق يابد آنگاه اردوي سوسياليستي مي تواند به سير تكامل 
  . تاريخ بشريت تاثيرات حلالي داشته باشد 

درست از اين جهت است كه امپرياليستها و مرتجعين هميشه با توسل به هروسيله 
در سياست داخلي و خارجي كشورهاي اردوي سوسياليستي  نفوذ  اي تلاش دارند

نموده اردوي سوسياليستي را متلاشي سازند و پيوستگي كشورهاي سوسياليستي و 
آنها همواره سعي مي كنند . بويژه پيوستگي چين و اتحاد شوروي را از هم بگسلانند 

حتي براي محو  در كشور هاي سوسياليستي رسوخ كرده آنها را واژگون سازند و
  . اردوي سوسياليستي مذبوحانه تلاش مي كنند 

مسئله فوق العاده مهم واصولي  كه در مقابل كليه احزاب كمونيست و كارگري قرار 
  . دارد مسئله چگونگي بر خورد صحيح به اردوي سوسياليستي مي باشد 

اليزم هم اكنون اتحاد ومبارزه احزاب كمونيست و كارگري بر اساس انترناسيون
هنگامي كه در جهان تنها يك . پرولتري در شرايط تاريخي نويني روي مي دهد 

كشور سوسياليستي وجود داشت و هنگامي كه اين كشور در اثر پيروي قطعي از 
لنيني خصومت وزيان كاري كليه  –خط مشي سياست صحيح ماركسيستي 

ين زمان سنگ محك امپرياليستها و مرتجعين را عليه خود برانگيخته بود ، در ا
انترناسيوناليزم پرولتري براي هر يك از احزاب كمونيست اين بود كه آيا از اين 

اكنون درجهان يك اردوي . يگانه كشور سوسياليستي با قطعيت دفاع مي كند يا نه 
كشور مي باشد آلباني ، بلغارستان ،  13سوسياليستي وجود دارد كه  مركب از 

اتيك ويتنام ، جمهوري دموكراتيك آلمان ، چين ، مجارستان ، جمهوري دموكر
جمهوري دموكراتيك توده اي كره ، كوبا ، مغولستان ، لهستان ، روماني ، اتحاد 
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شوروي  و چكسلواكي ، دراين شرايط سنگ محك انترناسيوناليزم پرولتري براي هر 
دفاع يك از احزاب كمونيست آنست كه آيا از تمام اردوي سوسياليستي با قطعيت 

مي كند ويا نه ، آيا پيوستگي كليه كشورهاي تشكيل دهنده اين اردو را بر اساس 
  -لنينيزم حفظ مي كند يا نه وآيا از خط مشي و سياست ماركسيستي  –ماركسيزم 

  . لنيني كه كشورهاي سوسياليستي بايد از آن پيروي كنند دفاع مي نمايد يا نه 
لنيني پيروي نكرده و  –كسيستي اگر كسي از خط مشي وسياست صحيح مار

پيوستگي اردوي سوسياليستي را حفظ ننمايد ، برعكس  در درون اردوي 
سوسياليستي تشنج و تفرقه ايجاد نموده وحتي دنباله رو سياست رويزيونيست 
هاي يو گوسلاوي گردد ، در راه محو اردوي سوسياليستي بكوشد يا به كشورهاي 

هاي برادر سوسياليستي كمك نمايد ، در آنصورت  سرمايه داري در حمله بر كشور
  . اوبه مصالح تمام پرولتارياي بين المللي وخلقهاي سراسر جهان خيانت مي كند 

 –اگر كسي از ديگران پيروي كرده و از خط مشي و سياست صحيح ماركسيستي 
 لنيني كه كشورهاي سوسياليستي بايد دنبال كنند دفاع نكرده ، بلكه از خط مشي و
سياست اشتباه آميز اپورتونيستي كه يك كشورغير سوسياليستي  دنبال مي نمايد 
، دفاع كند وبجاي دفاع از سياست پيوستگي از سياست تفرقه افگني دفاع كند ، 

  . لنينيزم وانترناسيوناليزم پرولتري دور مي شود  –آنگاه او از ماركسيزم 
يطي كه پس از دومين جنگ جهاني امپرياليستهاي آمريكا با استفاده از شرا  – 7

پديد آمد ، سعي دارند بجاي فاشيستهاي آلمان ، ايتاليا وژاپن امپراطوري عظيم 
هدف تغيير ناپذير استراتيژي . بيسابقه اي در سراسر جهان تشكيل دهند  

ا  و اردوي . م . امپرياليزم  آمريكا عبارت است از تجاوزبه مناطق ميانه موجود بين ا 
ستي وبرقراري كنترل در آنجا ، خفه كردن انقلاب خلقها و ملل ستمديده و سوسيالي

بدنبال آن محو كردن دول سوسياليستي و قرار دادن كليه خلقها و كشورهاي جهان 
  . ا تحت اسارت و نظارت سرمايه انحصاري آمريكا. م . منجمله  كشورهاي متفق ا 

لاينقطع عليه اتحاد شوروي پس از دومين جنگ جهاني امپرياليستهاي آمريكا  
در اينجا دو نكته را بايد ياد . وعليه اردوي سوسياليستي تبليغات جنگي مي كنند 

از يكطرف امپرياليزم آمريكا واقعا جنگ عليه اتحاد شوروي ، عليه اردوي : آور شد 
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سوسياليستي را تدارك مي بيند و از طرف ديگر امپرياليزم آمريكا از اين تبليغات به 
ابه پرده استتاري براي پنهان داشتن ظلم و ستمي كه بر خلق كشور خود روا مي مث

دارد و براي روپوشي گسترش تجاوزات خود در جهان سرمايه داري استفاده مي 
  . نمايد 

  :چنين خاطر نشان مي شود  1960در اعلاميه سال 
   ". است  امپرياليزم آمريكا بصورت بزرگترين استثمار گر بين المللي در آمده "
   ". ا تكيه گاه عمده استعمار معاصر است . م . ا  "
   ". امپرياليزم آمريكا نيروي عمده تجاوز و جنگ است  "
سير حوادث بين المللي در سالهاي اخير دلايل جديد بسياري بدست داده است  "

 كه امپرياليزم آمريكا تكيه گاه عمده ارتجاع جهاني و ژاندارم بين المللي و دشمن
   ". همه خلقهاي جهان است 

سياست تجاوز و جنگي كه امپرياليزم آمريكا در سراسر جهان دنبال مي كند تنها 
مي تواند به نتيجه خلاف انتظارش منتج شود ، آن فقط مي تواند به بيداري خلقهاي 

  .كشورهاي مختلف و به انقلاب آنها كمك كند 
بل خلقهاي سراسر جهان گذاشته و در بدين ترتيب امپرياليزم آمريكا خود را در مقا

پرولتارياي بين المللي بايد و مي تواند كليه نيرو .  محاصره آنها قرار گرفته است 
هاي را كه مي توان متحد كرد، متحد سازد و با استفاده از تضادهاي دروني دشمنان 
 و سيعترين جبهه واحد مبارزه عليه امپرياليزم آمريكا و سگهاي زنجيري اش را

  . تشكيل دهد 
د رمسئله سرنوشت خلقها وسرنوشت بشريت بستن تمام اميد ها به اتحاد و مبارزه 
پرولتارياي جهان وبه اتحاد و مبارزه كليه خلقها ، اين يعني قرار گرفتن در راه واقع 

  . بينانه و صحيح 
برعكس تشخيص ندادن خودي ودوست از دشمن ودر سرنوشت خلقها و سرنوشت 

اميد به همكاري با امپرياليزم آمريكا دوختن ، اين يعني گمراه ساختن بشريت چشم 
  . واقعيات چند سال اخير گواه بر ورشكستگي چنين خيالات باطلي است . مردم 



 
 11   

 

نواحي وسيع آسيا ، آفريقا و آمريكاي لاتين نواحي است كه تضاد هاي گوناگون  – 8
زنجير سلطه امپرياليزم بوده جهان كنوني درآنجا متمركز شده و ضعيف ترين حلقه 

و نواحي عمده توفان هاي انقلابي جهان مي باشد كه ضربه مستقيم بر امپرياليزم 
  . وارد مي سازد

 نواحي و جنبش انقلاب بين المللي ملي دراين نهضت انقلاب دموكراتيك

  . سوسياليستي دو جريان كبير تاريخي معاصر است 
قسمت مهمي از انقلاب پرولتري جهان دوران  انقلاب دموكراتيك ملي در اين نواحي

  . معاصر است 
مبارزات انقلابي ضد امپرياليستي خلقهاي آسيا ، آفريقا و آمريكاي لاتين ضربات 
جديدي بر بنيان سلطه امپرياليزم و استعمار نوين و كهن وارد مي سازد وآنرا 

دفاع از صلح تضعيف مي نمايد و اين مبارزات نيروي پرقدرت دوران معاصربراي 
  .جهاني مي باشد 

بنابراين در معني ميهني امر انقلابي پرولتارياي بين المللي در مجموع خود عاقبت 
به مبارزات انقلابي خلقها ساكن اين نواحي كه اكثريت مطلق جمعيت جهان را 

  . تشكيل  مي دهند ، وابسته مي گردد 
سيا ، آفريقا و آمريكاي بدين جهت مبارزات انقلابي ضد امپرياليستي خلقهاي آ

لاتين  بهيچوجه مسئله منطقه اي نيست بلكه مسئله ايست داراي اهميت همگاني 
  . مربوط به امر انقلاب جهاني پرولتاريايي بين المللي در مجموعه خود 

اكنون كساني هستند كه منكر اهميت بزرگ بين المللي مبارزات انقلابي ضد 
قا و آمريكاي لاتين شده و به بهانه باصطلاح لغو امپرياليستي خلقهاي آسيا ، آفري

مرز هاي كه مردم را بر حسب مليت ، رنگ  پوست و وضع جغرافيايي تقسيم مي 
سازد ، با تمام نيرو تلاش دارند كه مرز هاي بين المللي ستمديده و ستمگر و بين 
 كشورهاي ستمكش و ستمگر را نفي كرده و مانع مبارزات انقلابي خلقهاي اين

نويني  "تئوري  "عملا اين اشخاص به سود نيازمندي هاي امپرياليزم . نواحي گردند 
براي حفظ سلطه امپرياليزم و اجراي سياست استعمار نوين و كهن در اين نواحي  

در حقيقت بمنظور لغو مرزهاي نيست كه مردم را بر  "تئوري  "اين . مي تراشند 
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تقسيم مي كند بلكه بمنظور حفظ  حسب مليت ، رنگ پوست و وضع جغرافيايي
تحريم اين چنين . بر ملت هاي ستمديده مي باشد  "نژاد والا  "سلطه باصطلاح    

  . تئوري هاي عوامفريبانه از طرف خلقهاي نواحي مزبور كاملا منصفانه است 
طبقه كارگر كشور هاي سوسياليستي و تمام كشورهاي سرمايه داري بايد شعار هاي 

پرولتارياي كليه كشورها و  "و  "ولتارياي كليه كشورها متحد شويد پر "رزمنده 
را واقعا عملي سازند و بايد تجربيات انقلابي   "ملت هاي ستمديده متحد شويد 

  خلقهاي  آسيا ، آفريقا و آمريكاي لاتين را مورد بررسي ومطالعه قرار دهند ، 
زادي آنها چون مطمئن ترين جدا از حركات انقلابي آنها پشتيباني نمايند وبامر آ

تنها در چنين صورتي است . پشتيباني از خود و چون منافع مستقيم خود  بنگرند 
كه مي توان از لغو واقعي مرزهاي كه مردم را بر حسب مليت ، رنگ پوست و وضع 

جغرافيايي تقسيم مي كند ، سخن گفت و در باره انترناسيوناليزم پرولتري واقعي          
  . يان آورد سخن بم

طبقه كارگر كشورهاي سرمايه داري اروپا و آمريكا بدون اتحاد با ملل ستمديده و 
لنين كاملا . بدون آزادي ملل ستمديده نمي توانند آزادي خودرا بدست آورند 

جنبش انقلابي دركشورهاي پيش افتاده بدون فشرده ترين   ":  بدرستي گفته است 
اروپا و آمريكا عليه سرمايه با صد ها ميليون بردگان  اتحاد كامل در مبارزه كارگران

مستعمرات كه در معرض ستم اين سرمايه قرار دارند ،  در حقيقت جز فريب ساده 
  * ". اي چيز ديگري نخواهد بود 

اكنون در صفوف جنبش بين المللي كمونيستي كساني يافت مي شوند كه حتي 
رخورد غير فعال ، تحقير آميز و نسبت به مبارزات رهايي بخش ملل ستمديده ب

منفي دارند ، عملا از منافع بورژوازي انحصاري دفاع كرده و به منافع پرولتاريا 
  . خيانت ورزيده و تاسطح سوسيال دموكراسي تنزل مي كنند 

اتخاذ كدام روش نسبت به مبارزات انقلابي خلقهاي آسيا ، افريقا و آمريكاي لاتين 
خيص موضع انقلابي از غير انقلابي ، براي تشخيص معيار مهمي است براي تش

مدافعين واقعي صلح  جهاني از كساني كه آب بĤسياي نيروي تجاوز و جنگ مي 
  .ريزند 
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  .         31، جلد  "لنين . ي . كليات و ".  "دومين كنگره انترناسيونال كمونيستي  "* 
ريكاي لاتين وظيفه مبرم دربرابرملل و خلقهاي ستمديده آسيا ، آفريقا و ام  -9

  . مبارزه عليه امپرياليزم و سگهاي زنجيري اش قراردارد 
رسالت پر افتخاري كه تاريخ بر عهده احزاب پرولتري اين نواحي قرار داده چنين 

برافراشته نگاه داشتن پرچم مبارزه عليه امپرياليزم ، عليه استعمار نوين و : است 
اه دموكراسي توده اي و گام برداشتن در مقدم كهن ، بخاطر استقلال ملي ، در ر

  ترين صفوف نهضت انقلابي دموكراتيك ملي و مبارزه بخاطر آينده سوسياليزم 
وسيعترين اقشار اهالي اين نواحي نمي خواهند در زير يوغ بردگي امپرياليزم باقي 

ژوازي ملي بمانند كه علاوه بر كارگران ، دهقانان ، روشنفكران و خرده بورژوازي ، بور
ميهن پرست نيز وحتي برخي از پادشاهان و شاهزادگاه واشخاص ميهن پرست هم از 

  . جمله آنها مي باشند 
پرولتاريا و حزب آن بايد به نيروي توده اي مردم اعتماد داشته باشد و بطور عمده 
. بايد با دهقانان متحد گرديده و اتحاد استوار كارگران ودهقانان را بوجود آورد 

عاليت عناصر پيشرو پرولتري در دهات يعني كمك به روستائيان در امور ف
تشكيلاتي آنها ، در بالا بردن سطح آگاهي طبقاتي آنها ، در تقويت روح عزت نفس 

  . ي اهميت درجه اول مي باشد املي و اعتماد به نيروهاي خود دار
اقشار اهالي را كه  پرولتاريا وحزب آن بايد بر اساس اتحاد كارگران ودهقانان كليه

مي توان متحد ساخت ، متحد نموده و جبهه واحد وسيع مبارزه عليه امپرياليزم و 
استحكام و پيشرفت اين جبهه واحد ايجاب . سگهاي زنجيري اش را تشكيل دهند  

مي كند كه حزب پرولتري در زمينه هاي ايدئولوژي ، سياسي و تشكيلاتي استقلال 
  . ني انقلابي خود را محفوظ نگاه دارد خود را حفظ كرده و هژمو

ضروريست كه احزاب پرولتري و خلقهاي انقلابي كليه اشكال مبارزه منجمله شيوه 
مبارزه مسلحانه را بياموزند و در صورتيكه امپرياليزم و سگهاي زنجيري اش با 
اسلحه دست به سركوبي بزنند بايد از نيروهاي  مسلح انقلابي براي درهم شكستن 

  . وهاي مسلح ضد انقلابي استفاده كنند نير



 
 14   

 

دربرابر كشورهاي ناسيوناليستي كه تازه استقلال سياسي خود را بدست آورده اند ، 
براي تحكيم استقلال سياسي، تصفيه كشور از نيروهاي امپرياليستي و ارتجاع 
داخلي ، اجراي اصلاحات ارضي وساير تجديدبناهاي اجتماعي و رشد اقتصاد و 

براي اين كشورها . لي هنوز هم وظايف سخت و دشواري قرار دارد فرهنگ م
هوشياري ومبارزه عليه سياست استعمار نوين كه استعمارگران كهن بخاطر حفظ 
منافع خود بكار مي برند و به ويژه هوشياري ومبارزه عليه استعمار نوين آمريكا 

  . داراي اهميت واقع بينانه بزرگي مي باشد 
هاي نو استقلال بورژوازي ملي ميهن پرست همچنان با توده هاي  دربرخي از كشور

مردم عليه امپرياليزم واستعمار مبارزه كرده و همچنين بعضي تدابير مساعد براي 
اين امر ايجاب مي كند كه احزاب پرولتري نقش . ترقي اجتماعي اتخاذمي كند 

همبستگي با آن را پرست را كاملا در نظر گرفته ،  –مترقي بورژوزاي ملي ميهن 
  . استحكام بخشند 

دربعضي از كشورهاي نو استقلال بورژوازي و بويژه بورژوازي بزرگ به نسبت حدت 
يافتن تضاد هاي اجتماعي داخلي وحدت يافتن مبارزه طبقاتي در مقياس بين المللي 
بيش از پيش خود را به آغوش امپرياليزم انداخته سياست ضد خلقي ، ضد 

د انقلابي در پيش مي گيرد و اين امر احزاب پرولتري را ملزم به كمونيستي و ض
  . مبارزه قطعي عليه چنين سياست ارتجاعي مي نمايد 

احزاب پرولتري . معمولا دوره اي از جنبه هاي خاص بورژوازي اين كشورها مي باشد 
. هنگام تشكيل جبهه واحد با بورژوازي بايد سياست اتحاد ومبارزه را بكار بندند 

سياست اتحاد نسبت به تمايلات مترقي ضد امپرياليستي و ضد فئودالي بورژوازي و 
سياست  مبارزه نسبت به گرايش ارتجاعي سازشكاري وزد وبند بورژوازي با 

  .امپرياليزم و نيروهاي فئودالي بموقع اجرا گذاشته مي شود 
در . ناسيوناليزم  جهان بيني احزاب پرولتري در مسئله ملي انترناسيوناليزم است نه

مبارزات انقلابي احزاب پرولتري از ناسيوناليزم مترقي پشتيباني كرده و به مخالفت 
احزاب پرولتري هميشه بايد بين خود و . با ناسيوناليزم ارتجاعي بر مي خيزند 

  . ناسيوناليزم بورژوازي مرز بندي دقيقي كرده و نبايد به اسارت آن در آيند 
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كمونيست ها مساعي جناح ارتجاعي  ": گفته مي شود  1960دراعلاميه سال 
بورژوازي را كه مي خواهد منافع آزمندانه صرفا طبقاتي خود را به عنوان منافع تمام 
ملت جا بزند فاش مي كنند و پرده از روي سوء استفاده عوامفريبانه سياست  بازان 

بعمل مي آيد برمي بورژوازي و از روي شعار هاي سوسياليستي كه به همان منظور 
   ". افگنند 

اگر پرولتاريا در انقلاب به دم ملاكين وبورژوازي مبدل شود ، آنگاه انقلاب 
دموكراتيك ملي نمي تواند به پيروزي واقعي و نهايي نايل آيد و اگر تا اندازه اي هم 

  .پيروز گردد استحكام آن غير ممكن خواهد بود 
هاي ستمديده احزاب پرولتري تنها وقتي مي در جريان مبارزات انقلابي ملل و خلق

توانند انقلاب دموكراتيك ملي را تا به آخر رسانده و انقلاب را براه سوسياليزم سوق 
دهند كه مستقلا برنامه مبارزه پيگير خودر ا عليه امپرياليزم ، عليه ارتجاع داخلي ، 

ل بكار در بين بخاطر استقلال ملي ودموكراسي توده اي مطرح ساخته و بطور مستق
توده ها پرداخته ، پيوسته نيروهاي مترقي را توسعه داده ، نيروي ميانه را بخود 

  . جلب كرده و نيروهاي ارتجاعي را منفرد سازد 
براي آنكه در كشورهاي امپرياليستي و كاپيتاليستي تضاد هاي  جامعه سرمايه   - 10

ي وديكتاتوري پرولتاريا جامه داري را بطور نهايي حل كرد بايد به انقلاب پرولتر
  . عمل پوشاند 

در مبارزه بخاطر تحقق بخشيدن به اين وظيفه احزاب پرولتري در شرايط كنوني 
بايد طبقه كارگر و ديگر اقشار زحمتكشان را در مبارزه عليه سرمايه انحصاري ، 
ي بخاطر دفاع ازحقوق دموكراتيك ، عليه خطرفاشيزم و به خاطر بهبود شرايط زندگ

، عليه توسعه تسليحات و تدارك جنگ امپرياليزم ومبارزه در راه دفاع از صلح 
جهاني رهبري كنند و همچنين بايد از مبارزات انقلابي  ملل ستمديده فعالانه 

  . پشتيباني نمايند 
درآن كشورهاي كاپيتاليستي كه امپرياليزم آمريكا آنها را تحت كنترل خود گرفته و 

نظارت در آورد ، طبقه كارگر وتوده هاي مردم ضربه اصلي را بايد يا تلاش دارد تحت 
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عليه امپرياليزم آمريكا و همچنين عليه بورژوازي انحصاري وساير نيروهاي ارتجاعي 
  .داخلي خائن به منافع ملي متوجه سازند 

مبارزات عظيم توده اي سالهاي اخير در كشورهاي كاپيتاليستي گواه بر آنست كه 
و ساير اقشار زحمتكشان اين كشورها در حال بيداري تازه اي قرار  طبقه كارگر

مبارزات آنان ضرباتي بر سرمايه انحصاري ونيروهاي ارتجاعي وارد ساخته و . دارند 
مي سازد و نه تنها دورنماي درخشاني در مقابل امر انقلاب در اين كشورها  مي 

بي خلقهاي كشورهاي آسيا ، گشايد بلكه پشتيباني نيرومندي براي مبارزات انقلا
آفريقا و آمريكاي لاتين و همچنين پشتيباني قوي براي كشورهاي اردوي 

  .سوسياليستي مي باشد 
احزاب پرولتري در كشورهاي امپرياليستي  و كاپيتاليستي هنگام رهبري مبارزات 
انقلابي بايد در زمينه هاي ايدئولوژي ، سياسي و تشكيلاتي استقلال خود را حفظ 
كنند و در عين حال بايد تمام نيروهاي را كه مي توان متحد ساخت ، متحد كنند 
وجبهه واحد وسيع مبارزه عليه سرمايه انحصاري و عليه سياست تجاوز و جنگ 

  . امپرياليزم را تشكيل دهند 
كمونيست هاي كشورهاي كاپيتاليستي هنگامي كه فعالانه مبارزات در راه مصالح 

مي كنند بايد اين مبارزه را با مبارزه بخاطر منافع عمومي آينده روز مره را رهبري 
لنينيزم پرورانده و  –دور پيوند داده توده هاي مردم را با روح انقلابي ماركسيزم 

بطور پيگير سطح آگاهي آنها را ارتقا دهند تا از عهده رسالت تاريخي خود يعني 
كرده و جنبش روزمره را همه چيز  اگر به طرز ديگري عمل. انقلاب پرولتري بر آيند 

شمرده و روش خود را از يك حادثه به حادثه ديگر معين كرده و با رويدادهاي 
روزانه همĤهنگ گشته و منافع اساسي پرولتاريا را قرباني كنند ،  آنوقت اين چيزي 

  . دموكراسي خالص نخواهد بود  –جز سوسيال 
از مدتها قبل لنين خاطر . وازي است سوسيال دموكراسي يك جريان ايدئولوژي بورژ

نشان ساخت كه حزب سوسيال دموكرات دسته سياسي بورژوازي ، عامل او در 
كمونيست ها . جنبش كارگري و تكيه گاه اصلي اجتماعي بورژوازي مي باشد 

هميشه بايد در مسائل اساسي انقلاب پرولتري و ديكتاتوري پرولتاريا بين خود و 
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مرز بندي دقيقي كرده و تاثيرات ايدئولوژي سوسيال  حزب سوسيال دموكرات
دموكراسي را در جنبش بين المللي كارگري و در بين توده هاي كارگران كشورهاي 

بدون شك كمونيست ها بايد توده هاي را كه تحت نفوذ حزب . مختلف از بين ببرند 
چپ  دموكرات قرار دارند بطرف خود جلب كنند و بايد عناصر جناح –سوسيال 

وميانه حزب سوسيال دموكرات را كه خواهان مبارزه با كنترل سرمايه انحصاري 
كشور خود و امپرياليزم خارجي مي باشند  بسوي خود كشيده و با آنان وحدت عمل 
وسيعي چه در مبارزات روزانه جنبش كارگري و چه در مبارزات بخاطر دفاع از صلح 

  . جهاني بوجود آورند 
لنيني بمنظور رهبري پرولتاريا و ساير زحمتكشان در انجام  –احزاب ماركسيستي 

انقلاب بايد بتوانند تمام اشكال مبارزه را فرا گيرند و بتوانند طبق تغييرات در وضع 
دسته . اين مبارزات سريعا يك شكل مبارزه را جايگزين شكل ديگر سازند 

كه تمام اشكال پيشĤهنگ پرولتاريا تنها هنگامي در هر وضعي مظفرخواهد بود 
مبارزه از قبيل مبارزه مسالمت آميز و مسلحانه ، علني و مخفي ، قانوني وغير قانوني 

اشتباه خواهد بود اگر هنگامي كه بايد و مي . ، پارلماني وتوده اي وغيره را فرا گيرد 
توان از شكل مبارزه پارلماني و ساير اشكال مبارزه قانوني استفاده كرد امتناع 

ولي اگر گرفتار سفاهت پارلمانتاريزم و لگاليزم شده و مبارزه در . ود ورزيده ش
چوبه كه بورژوازي مجاز داشته ، محدود گردد آنگاه اين مسلما منجر به  -چهار

  .امتناع از انقلاب پرولتري وديكتاتوري پرولتاريا خواهد شد 
از نقطه نظر  درمسئله گذر از سرمايه داري به سوسياليزم احزاب پرولتري بايد -11

لنينيزم در باره  –مبارزه طبقاتي ، از نقطه نظر انقلاب و براساس آموزش ماركسيزم 
  . انقلاب پرولتري وديكتاتوري پرولتاريا بدان برخورد كنند 

كمونيست ها هميشه ترجيح مي دهند كه گذر به سوسياليزم از طريق مسالمت آميز 
آميز را به مثابه عصر نوين استراتيژي  – ولي آيا مي توان گذر مسالمت. انجام گيرد 

  ! بهيچوجه! جهاني جنبش بين المللي كمونيستي تلقي كرد ؟ خير 
لنينيزم همواره مي آموزد كه مسئله حياتي كليه انقلاب ها مسئله  –ماركسيزم 

بروشني خاطر  1960و اعلاميه سال  1957در بيانيه سال . حاكميت دولتي است 
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نينيزم مي آموزد و تجربيات تاريخي تائيد مي كند كه طبقه ل "نشان شده است كه 
هيچ دولت كهنه اي حتي در .  "حاكمه باتيب خاطر از حكومت دست نخواهد كشيد 

اين . دوران بحران هم هرگز بدون آنكه تكاني بدان داده شود سرنگون نخواهد شد 
  . قانونمندي عمومي مبارزه طبقاتي  است 

معين تاريخي مسئله امكان پيشرفت مسالمت آميز انقلاب ماركس ولنين در شرايط 
قلاب همانطوري كه لنين ولي امكان پيشرفت مسالمت آميز ان. را به ميان كشيدند 

   ".اريخ انقلابات بدان تصادف مي شودتامكاني است كه بسيار به ندرت در ":مي گويد
گذر مسالمت آميز از رويداد ها گوياي آنند كه تا كنون در تاريخ جهاني هنوزنمونه 

  . سرمايه داري به سوسياليزم بوقوع نپيوسته است 
برخي ها مي گويند هنگامي كه ماركس ناگذيري تعويض كاپيتاليزم را با سوسياليزم 
پيشبيني مي كرد سابقه اي وجود نداشت پس چرا اكنون نمي توان بدون داشتن 

  ياليزم را پيشبيني كرد ؟سابقه امكان گذر مسالمت آميز از سرمايه داري به سوس
ماركس با رهنمون قرار دادن ماترياليزم ديالكتيك . اين تشبيه پوچ و بي معني است 

و ماترياليزم تاريخي تضاد هاي جامعه سرمايه داري را تجزيه و تحليل كرد و 
قانونمندي عيني پيشرفت جامعه بشري را كشف نمود واز اينجا به نتيجه گيري 

يشگوياني كه تمام اميد خود را به گذر مسالمت آميز بسته اند از اما پ. علمي رسيد 
موضع ايدئاليزم تاريخي حركت كرده و اساسي ترين تضاد هاي جامعه سرمايه داري 

لنينيزم را در باره مبارزه طبقاتي رد كرده و  –را انكار نموده ، آموزش ماركسيزم 
خاص كه از ماركسيزم سر باز اين اش. قضاوت ذهني كاملا بي اساس بعمل مي آورند 

  مي زنند چگونه مي توانند ازماركس مدد گيرند ؟
برهمه معلوم است كه اكنون كليه دول سرمايه داري دستگاه دولتي خود و بويژه 
ماشين جنگي خود را قبل از همه بمنظور سركوب مردم كشورهاي خود تقويت مي 

  .كنند 
لابي وتمام كار خود را بر پايه اين حزب پرولتري بهيچوجه نبايد فكر رهنمون انق

فرض بنا نهند كه امپرياليستها و مرتجعين به تحول مسالمت آميز با طيب خاطر 
  . رضايت مي دهند 
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حزب پرولتري بايد براي دو احتمال آماده باشد ، يعني درعين آمادگي براي 
هم پيشرفت مسالمت آميز انقلاب بايد براي پيشرفت غير مسالمت آميز انقلاب 

حزب پرولتري بايد توجه عمده خود را به وظيفه سخت جمع . كاملا آماده باشد 
آوري نيروهاي انقلابي مبذول دارد تا هنگام رسيدن شرايط آماده نيل به پيروزي 
انقلابي باشد ويا در صورت هجوم ناگهاني و حمله مسلحانه امپرياليستها ومرتجعين 

  . نيرومندانه مقابله كند 
م چنين آمادگي مي توانند اراده انقلابي پرولتاريا را فلج كرده ، خود را در صورت عد

از لحاظ ايدئولوژي خلع سلاح نموده و در زمينه هاي سياسي تشكيلاتي ابتكار 
  . خودرا  كاملا از دست داده و حتي كار انقلاب پرولتري را مدفون سازند 

ت تاريخا ناگذير است انقلاب هاي اجتماعي در مراحل مختلف تاريخ بشري – 12
تاريخ نشان . وطبق قانونمندي عيني بدون وابستگي به اراده اشخاص بوجود مي آيد 

مي دهد كه انقلابي نبوده است كه بدون طي راه كم وبيش پرپيچ و خمي و بدون 
  . دادن قرباني ها به پيروزي رسيده باشد 

ينيزم شرايط لن –وظيفه حزب پرولتري اينست كه براساس تئوري ماركسيزم 
مشخص تاريخي را مورد تجزيه و تحليل قرار داده استراتيژي و تاكتيك صحيح در 
پيش گرفته و توده هاي مردم را رهبري كند تا موانع را دور زده از قرباني هاي 

سوال مي شود آيا ممكن . بيمورد اعتراض كرده و قدم بقدم به هدف خود دست يابد 
راض جست ؟ انقلابات بردگان و دهقانان وابسته بزمين است بكلي از قرباني دادن اعت

امر . ، انقلابات بورژوازي و انقلابات ملي بدون دادن تلفات صورت نگرفته است 
حتي در صورت وجود خط مشي صحيح . انقلاب پرولتري هم عينا همانطور است 

م رهبري كننده انقلاب هم نمي توا ن كاملا تضمين كرد كه انقلاب با برخي عد
اما اگر بطور پيگير از خط مشي .موفقيت ها مواجه نگردد و دچار تلفاتي نشود 

دست كشيدن از انقلاب به . صحيح پيروي شود ، انقلاب سرانجام پيروز خواهد شد 
بهانه اجتناب از تلفات اين در واقع به معناي محكوم كردن مردم به بردگي ابدي ، 

  . ت بي حد براي هميشه مي باشد محكوم كردن آنان به تحمل مصائب و تلفا
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لنينيزم به ما ميگويد درد زايش ناشي از انقلاب به مراتب كمتر  –الفباي ماركسيزم 
نظام سرمايه داري همانطوري كه لنين . از درد بيماري مزمن جامعه كهن مي باشد 

هميشه وناگذير حتي در مسالمت آميز ترين جريان هم  ": كاملا به درستي مي گويد 
  . *  "فات بيشماري به طبقه كارگروارد مي سازد تل

كسي كه مدعي باشد تنها در صورتي مي توان انقلاب كرد كه قبلا تضمين گرفته 
شود كه انقلاب صاف و هموار بدون تلفات و بدون شكست به پيش خواهد رفت 

  . بهيچوجه يك فرد انقلابي نيست 
ليرغم هرگونه تلفات و شكستي انقلابيون پرولتري عليرغم هر گونه مشكلاتي و ع

در انقلاب بايد مردم را با روح انقلابي پرورش داده و بايد پرچم انقلاب را محكم نگاه 
  .داشته و نبايد آنرا بدور افگنند  

  
  .  5جلد  "لنين . ي . كليات و   ".  "جنگ مغلوبه جديد   "*  

  
ب نرسيده است ، سبك اگر حزب پرولتري هنگامي كه هنوز شرايط عيني براي انقلا

نكرده است وبرعكس  "چپ  "سرانه دست بانقلاب زند ، كاري جز ماجراجويي 
هنگامي كه شرايط عيني رسيده باشد حزب پرولتري جسارت رهبري انقلاب 
وجسارت بدست گرفتن حكومت را نداشته باشد ، اين نيز جزاپورتونيزم راست چيز 

  . ديگري نخواهد بود 
ر روز هاي عادي هم بايد در جريان رهبري مبارزات روزانه حزب پرولتري حتي د

توده هاي مردم چه در صفوف خود و چه در ميان توده هاي مردم بكار آمادگي 
انقلابي از نظرايدئولوژي ، سياسي و تشكيلات بپردازد و به پيشرفت مبارزه انقلابي 

ت نداده سلطه كمك كند تا هنگامي كه شرايط براي انقلاب مي رسد فرصت را ازدس
در صورت عكس فرصت . ارتجاعي را سرنگون كرده و حكومت نوين را برقرار سازد 

نيل به پيروزي در انقلاب حتي در موقع هم كه شرايط عيني رسيده باشد بيهود ه از 
  دست مير ود 
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حزب پرولتري همواره بايد مالك حد اعلاي اصوليت بوده و درعين حال نرمش  
ولي نبايد به . صورت لزوم بخاطر منافع انقلاب به سازش برود  نشان دهد و گاهي در

  . بهانه نرمش و سازش لازم از بيخ و بن از سياست اصولي و هدف انقلاب سر باز زند 
. حزب پرولتري كه توده هاي مردم را در مبارزه عليه دشمنان رهبري مي كند 

د اما استفاده از تضاد همچنين بايد بتواند از تضاد هاي اردوي دشمن استفاده كن
دف مبارزه انقلابي خلقها مي هاي اردوي دشمن براي كمك به دست يافتن به ه

  . ، نه براي حذف اين مبارزه  باشد
واقعيات بيشمار گوياي آنست كه هرجا كه سلطه سياه امپرياليزم و ارتجاع وجود 

ند دير يا دارد مسلما مردمي كه بيش از نود درصد جمعيت آنجا را تشكيل مي ده
  . زود به انقلاب بر مي خيزند 

چنانچه كمونيست ها پشت به خواسته هاي انقلابي توده هاي مردم  بگردانند ناگذير 
  . اعتماد توده هاي مردم را ازدست داده و سيل انقلاب آنها را به كنار بياندازد 

ه اگر گروه رهبري حزب خط مشي غير انقلابي را در پيش گيرد وحزب خود را ب
لنينيستهاي كه در داخل ويا در  –حزب رفرميستي مبدل سازد آنگاه ماركسيست 

خارج آن حزب هستند جاي آنها را انقلاب خواهند گرفت و مردم را در راه انقلاب 
درحالات ديگري انقلابيون بورژوزاي در راس انقلاب قرار .  شان رهبري خواهند كرد 

هنگامي كه . در انقلاب از دست مي دهد مي گيرد و حزب پرولتري هژموني خود را 
بورژوازي ارتجاعي به انقلاب خيانت كرده ، مردم را سركوب مي نمايد ، خط مشي 
اپورتونيستي منجر بدان مي شود كه كمونيست ها وتوده هاي انقلابي را دچار تلفات 

  . سنگين و بيهود ه اي مي سازد 
زم بلغزند آنگاه آنان به يك چنانچه كمونيست ها بازهم در سراشيبي اپورتوني

ناسيوناليست بورژوازي تغيير ماهيت داده و به زايده امپرياليزم و بورژوازي ارتجاعي 
  . مبدل خواهند شد 

اكنون اشخاصي يافت  مي شوند كه معتقدند كه پس از لنين بزرگترين خدمت خلاق 
اما آيا آنان . دانند  را در تئوري انقلابي انجام داده اند  و خود را يگانه آدم محق مي

واقعا در باره تجربيات همه جانبه تمام جنبش كمونيستي جهاني انديشيده اند ؟ آيا 



 
 22   

 

آنان در حقيقت منافع ، هدف ها وظايف تمام جنبش پرولتارياي بين المللي را در 
نظر گرفته اند ؟  وآيا آنان براي جنبش بين المللي كمونيستي خط مشي اصلي اي 

لنينيزم باشد ؟  در تمام اين ها جاي شك و  –ا پاسخ گوي ماركسيزم دارند كه واقع
  . ترديد است 

طي سالهاي اخير در جنبش بين المللي كمونيستي و نهضت آزاديبخش ملي 
تجربياتي . تجربيات فراواني گرد آمده و درس هاي زيادي از آنها گرفته شده است 

كمونيست . ه اندوه آور است وجود دارد كه قابل ستايش است و تجربياتي هست ك
ها و خلقهاي انقلابي كليه كشورها بايد تجربيات ، موفقيت ها و شكست ها را با دقت 

  . انديشيده و مطالعه كنند تا ازآن نتيجه گيري صحيح كرده و درس مفيدي بگيرند 
كشورهاي سوسياليستي و مبارزات انقلابي خلقها و ملل ستمديده سراسر   - 13

  . لا از يكديگر پشتيباني و به يكديگر كمك مي نمايند جهان متقاب
نهضت آزاديبخش ملي در آسيا ، آفريقا و آمريكاي لاتين و جنبش انقلابي خلقهاي 
كشورهاي سرمايه داري پشتيباني نيرومندي براي كشورهاي سوسياليستي مي 

  . باشد و انكار اين نكته بكلي اشتباه است 
مبارزات انقلابي خلقها و ملل ستمديده فقط مي  كشورهاي سوسياليستي نسبت به

توانند روش حسن نظر آتشين داشته  وفعالانه از آن پشتيباني نمايند و بهيچوجه 
نبايد روش ظاهر سازي وخود خواهي ملي و شئونيزم عظمت طلبانه از خود نشان 

  . دهند 
خلقهاي  اتحاد با انقلابيون كشورهاي پيش افتاده و كليه  ": لنين مي گويد 

كسيكه *  ". ستمديده عليه همه امپرياليستها اين است سياست خارجي پرولتاريا 
اين نكته را نمي فهمد و پشتيباني كشورهاي سوسياليستي را ازخلقها و ملل 

لنينيزم  –ستمديده به مثابه باري ويا مرحمتي ميداند ، در جهت مغاير با ماركسيزم 
  . مي كند و انترناسيوناليزم پرولتري حركت 

  
  .         25، جلد  "لنين . ي . كليات و  ".  "سياست خارجي انقلابي روسي  "* 
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برتري نظام سوسياليستي و موفقيت هاي ساختماني كشورهاي سوسياليستي براي 
  . خلقها و ملل ستمديده داراي نقش نمونوي و الهام بخش مي باشد 

اند جايگزين مبارزات انقلابي خلقها و ولي اين نمونه ها والهامها  بهيچوجه نمي تو
ملل ستمديده گردد و آنها تنها با اتكاء به مبارزات قطعي انقلابي خود مي توانند 

  . آزادي را بدست آورند 
برخي ها در باره نقش مسابقات مسالمت آميز بين كشورهاي سوسياليستي و 

يگزين مبارزات انقلابي امپرياليستي بطور يكطرفي مبالغه كرده ، تلاش دارند آنرا جا
بنابرموعظه گويي آنان گويا امپرياليزم دراين . كليه خلقها و ملل ستمديده سازند 

مسابقات مسالمت آميز بخودي خود از بين مي رود و فقط كافي است كه كليه خلقها 
آيا اين امر با نقطه نظر . و ملل ستمديده ساكت و آرام منتظر چنين روزي باشند 

  لنينيزم هيچ وجه مشتركي دارد ؟  –ماركسيزم 
برخي ها بعلاوه ادعاي عجيبي به هم بافته اند كه گويا چين و برخي از كشورهاي 

جنگ  "سوسياليستي ديگر براي افروختن جنگ مي كوشند و مي خواهند از طريق 
اين ادعاي عجيب همانطوري كه در . سوسياليزم را گسترش دهند  "بين دول 

فته شده است ، جز افتراء ساختن ارتجاع امپرياليستي چيز گ 1960اعلاميه سال 
اگر صاف و پوست كنده گفته شود ، هدف آنها در تكرار اين افتراء . ديگري نيست 

پنهان ساختن اين واقعيت است كه خود آنها با انقلاب خلقها و ملل ستمديده 
  .ي ورزند سراسر جهان و همچنين با پشتيباني ديگران از اين انقلاب مخالفت م

طي سالهاي اخير در باره مسئله جنگ و صلح نه اينكه كم سخن گفته نشده  – 14
نظرات وسياست ما در مسئله . است بلكه حتي بتدريج كافي هم گفته شده است 

جنگ و صلح برهمه جهانيان معلوم است و هيچ كس قادر نيست كه آنرا تحريف 
  . نمايد 

ن المللي كمونيستي اشخاصي يافت مي شوند بسيار تاسف آور است كه در جنبش بي
كه گرچه مي گويند صلح را خيلي دوست دارند و از جنگ متنفر اند ، ولي نمي 
خواهند ذره اي هم به كنه حقيقت ساده و روشني كه لنين  در باره مسئله جنگ 

  . گفته است پي ببرند  
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له جنگ فراموش بنظر من موضوع اصلي كه معمولا در باره مسئ ": لنين مي گويد 
مي كنند و به اندازه كافي بدان دقت نمي نمايند ، موضوع اصلي ايكه در مورد آن ، 
اين همه مباحثات كه حتي من مي خواهم بگويم مباحثات پوچ و بيمورد وبدون 
هدف انجام مي گيرد ، همانا فراموش كردن اين مسئله اساسي است كه جنگ داراي 

روخته شدن اين جنگ چيست ، كدام طبقات بدان چه جنبه طبقاتي است ، علت اف
. دست مي زنند وكدام شرايط تاريخي و اقتصادي است كه آنرا به وجود آورده است 

لنينيستها جنگ ادامه سياست با وسايل ديگر مي باشد و  –از نظر ماركسيست *   "
. هرجنگ با رژيم سياسي و مبارزه سياسي  مجدد آن را بطه ناگسستني دارد 

لنيني كه تمام تاريخ مبارزات طبقاتي  –كس از اين حكم علمي ماركسيستي هر
جهان آنرا تائيد كرده است، دور شود ، هيچ وقت نه مسئله جنگ و نه مسئله صلح 

  . را نمي تواند درك كند 
. همانطوري كه صلح انواع گوناگون دارد ، جنگ نيز داراي انواع مختلفي است 

د براي خود روشن سازند كه از كدام صلح و از كدام لنينيستها باي –ماركسيست 
جنگ سخن مي رود ؟ مخلوط كردن جنگ هاي عادلانه با جنگ هاي غير عادلانه 
بدون تشخيص آنها از يكديگر و مخالفت كلي با همه آنها  به معني قرار گرفتن در 

  . لنيني  –موضع نظرات پاسيفيستي بورژوازي است ، نه ماركسيستي 
دراينجا سخن ازكدام . مي گويند بدون جنگ هم انقلاب كاملا ممكن است برخي ها 

جنگها ميرود ؟ در باره جنگ آزاديبخش ملي و جنگ انقلابي داخلي ويا در باره 
  . جنگ جهاني 

اگر درباره جنگ آزاديبخش ملي و جنگ انقلابي داخلي سخن گفته شود ، آنوقت 
  . ، يعني عليه انقلاب معطوف مي باشد چنين ادعا هاماهيتا عليه جنگهاي انقلابي 

اگر درباره جنگ جهاني سخن گفته شود ، آنوقت پرواضح است اين چنين ادعاي به 
لنينيست  –باوجود اينكه ماركسيست . مثابه تيراندازي روي هدف واهي مي باشد 

ها با اتكاء به تاريخ دو جنگ جهاني اين واقعيت را روشن ساخته اند كه جنگهاي 
ناگذيربه انقلاب منجر ميگردد، ولي هيچ يك از ماركسيست لنينيستها ها  جهاني
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هرگز طرفدارآن نبوده ونيستند ونخواهند بود كه انقلاب حتما بايد از طريق جنگ 
  . جهاني انجام گيرد 

لنينيست ها نابودي جنگ را به مثابه آرمان خود مي دانند واطمينان  –ماركسيست 
  . بين برود  دارند كه جنگ مي تواند از

هدف ما نيل به  ": ولي جنگ را چگونه مي توان از بين برد ؟  لنين چنين گفته است 
نظام اجتماعي سوسياليستي است كه تقسيم بشريت را به طبقات از بين مي برد 
هرگونه استثمار فرد از فرد واستثمار يك ملت را از طرف ملل ديگر از ميان بر مي 

  **  ". را بطور حتمي نابود مي سازد  دارد و هرگونه امكان جنگ
پيروزي سوسياليزم در سراسر  "نيز صريحا گفته شده است كه  1960دراعلاميه سال 

  جهان علل اجتماعي و 
  
  .     24، جلد  "لنين . ي . كليات و  ".  "جنگ وانقلاب  "*
  .  24، جلد "لنين . ي . كليات و  ".  "جنگ وانقلاب  "* 

  .  "ه جنگي را بطور نهايي از بين خواهد برد ملي بروز هرگون
اكنون اشخاصي يافت مي شوند كه معتقدند در شرايطي كه هنوز امپرياليزم و رژيم 

 " "ترك سلاح همگاني و كامل  "اسثتمار فرد از فرد وجود دارد ، مي توان از طريق 
ال باطلي اين كاملا خي. بوجود آورد  "جهان بدون اسحله بدون ارتش و بدون جنگ 

  . است 
لنينيزم به ما ميگويد كه ارتش قسمت اصلي دستگاه دولتي مي  –الفباي ماركسيزم 

باشد و به اصطلاح جهان بدون اسلحه و بدون ارتش تنها مي تواند جهان بدون دولت 
  : لنين مي گويد . باشد  

پا زدن  پرولتارياتنها پس از آنكه بورژوازي را خلع سلاح كرد ، مي تواند بدون پشت
به وظيفه تاريخي جهاني خود هرگونه سلاحي را بطور كلي بدوراندازد و بدون شك 

  *  ". پرولتاريا تنها در آن موقع بهيچوجه نه قبل از آن اين كار را انجام خواهد داد 
ولي بينييم حقايق موجود جهان چگونه است ؟ مگر كوچكترين نشانه اي دال بر 

ا براي ترك سلاح همگاني . م . به سردمداري ا  آمادگي كشورهاي امپرياليستي
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وكامل وجود دارد ؟ مگر تمام آنها بدون استثناء به توسعه تسليحات همه جانبه و 
  كامل نمي پردازند ؟

ما هميشه معتقد بوده و هستيم كه مطرح ساختن پيشنهاداتي راجع به ترك سلاح 
و تدارك جنگ امپرياليزم همگاني بمنظور افشاگري ومبارزه عليه توسعه تسليحات 

امريست لازم و مبارزه متحد كشورهاي اردوي سوسياليستي و خلقهاي تمام جهان 
  .ممكن است امپرياليزم را وادار به برخي توافق ها در مورد ترك سلاح نمايد

اگر انجام ترك سلاح همگاني  وكامل به مثابه اساسي ترين راه مبارزه بخاطر صلح 
نين خيالات واهي اشاعه داده شود كه امپرياليزم مي تواند با جهاني شمرده شود و چ

طيب خاطر اسلحه را بزمين گذارد وبه بهانه ترك سلاح تلاش براي محومبارزه 
انقلابي خلقها و ملل ستمديده بعمل آيد ،  اين به معني فريب عمدي مردم جهان و 

  . خدمت به امپرياليزم در اجراي سياست تجاوز وجنگش مي باشد 
براي بر طرف كردن در هم برهمي ايدئولوژي در مسئله جنگ و صلح كه اكنون در 
جنبش بين المللي كارگري مشاهده مي گردد ، ما معتقديم كه به نفع مبارزه عليه 
سياست تجاوز و جنگ امپرياليستي و به نفع مبارزه در راه حفظ صلح در سراسر 

يزيونيستهاي معاصر بدور جهان از هر جهت ضروريست كه احكام لنين كه رو
  . انداخته اند احياء گردد 

از . جلوگيري ازجنگ نوين جهاني خواست همگاني خلقهاي سراسر جهان است 
  . جنگ نوين جهاني مي توان جلوگيري كرد 

اكنون مسئله بر سر اينست كه راه بدست آوردن صلح در سراسر جهان چگونه بايد 
هاني را تنها با مبارزه خلقهاي كشور هاي جهان باشد ؟  از نقطه نظر لنينيزم صلح ج

تنها با اتكاء به . مي توان بدست آورد و نبايد آنرا ملتمسانه ازامپرياليزم تقاضا كرد 
پيشرفت نيروهاي اردوي سوسياليستي ، به مبارزه انقلابي پرولتاريا و زحمتكشان 

اء به مبارزه كليه كشور هاي مختلف ،  به مبارزه آزاديبخش ملل ستمديده و با اتك
  . خلقها و دول صلحدوست مي توان بطور موثر از صلح جهاني دفاع كرد 
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سياست مغاير با اين بهيچوجه نمي تواند  منجر به صلح . چنين است سياست لنيني 
جهاني گردد و تنها به افزايش اميال آزمندانه امپرياليستها كمك كرده و خطر  

  . جنگ جهاني را افزايش مي دهد 
د ر سالهاي اخير برخي ها چنين ادعاي را شايع مي كنند كه گويا جرقه جنگهاي 
آزاديبخش ملي و يا جنگهاي انقلابي توده اي مي تواند به جنگ جهاني مجدد 

اما رويداد ها چه نشان مي دهد ؟ اتفاقا آنها درست . نابودي بشريت منجر گردد 
و جنگهاي انقلابي توده اي جنگهاي آزاديبخش ملي . عكس آنرا نشان مي دهند 

بسياري كه بعد از پايان دومين جنگ جهاني رخ داد ، بهيچوجه به جنگ جهاني 
پيروزي هاي حاصله در اين جنگهاي انقلابي مستقيما نيروهاي . منجر نگرديد 

امپرياليزم را تضعيف كرده  وبطور شاياني نيروهاي را كه بخاطر جلوگيري از جنگ 
مي كوشد بر افروزد  و درراه حفظ صلح جهاني مبارزه مي كنند  جهاني كه امپرياليزم
مگر رويداد ها دال بر كاملا پوچ و بي معني بودن چنين ادعا . تقويت نمود ه است 

  نيست ؟ 
منع كامل اسلحه هسته اي و محو كامل آن يكي از وظايف مهم در مبارزه   – 15

فتن اين وظيفه ما بايد حد اعلاي بنام تحقق يا. بخاطر دفاع از صلح جهاني مي باشد 
  .مساعي خود را بكار بنديم 

بدين جهت اكنون بيش . اسلحه هسته اي داراي قدرت تخريبي بي سابقه اي است 
سال است كه امپرياليستهاي آمريكا سياست شانتاژ هسته اي را اعمال داشته  10از  

اسارت كشيدن و تلاش دارند بوسيله اين سياست اميال آزمندانه خودرا در ب
  . خلقهاي سراسر جهان و برقراري سلطه جهاني خود تحقق بخشند 

ولي امپرياليستها كه كشورهاي ديگر را با اسلحه هسته اي تهديد  مي كنند ، 
خلقهاي كشورهاي خود شان را نيز در معرض تهديد قرار مي دهند وآنها را وادار به 

اوزو جنگ امپرياليزم مي نمايند برخواستن عليه اسلحه هسته اي وعليه سياست تج
درعين حال امپرياليستها كه تلاش دارند طرف مقابل را با اسلحه هسته اي نابود . 

  . سازند ، عملا خود را در معرض خطر نابودي قرار مي دهند 
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                                            .                          23، جلد  "لنين . ي . كليات و  ".  "برنامه نظامي انقلاب پرولتري  "* 
اگر امپرياليستها ناچار به توافق در باره . امكان منع اسلحه هسته اي وجود دارد 

به بشريت  "عشق و علاقه  "منع اسلحه هسته اي گردند ، اين را بهيچوجه بخاطر 
اسر جهان و بنابر منافع خصوصي خود نمي كنند بلكه تنها در زير فشار خلقهاي سر

  . مي كنند 
كشورهاي سوسياليستي بر خلاف امپرياليستها به نيروهاي مردم عدالت جو وبه 
سياست صحيح خود تكيه مي كنند و براي آنها هيچ لزومي ندارد كه بااستفاده از 

اسلحه هسته اي در . اسلحه هسته اي در صحنه بين المللي دست به قمار بزنند 
ست دول سوسياليستي كاملا و تماما به منظور دفاع و لجام زدن بر امپرياليستها د

  .كه تلاش دارند جنگ هسته اي را بر افروزند ، مي باشد 
در پيشرفت و .  لنينيستها متعتقدند كه آفريننده تاريخ مردم اند  –ماركسيست 

ماركسيست .  تكامل تاريخ و در زمان ما هم انسان هميشه عامل حلال بوده وهست
اما اشتباه خواهد بود ، . لنينيستها ارزش بزرگي براي تحولات در تكنيك قايلند  –

  . اگر به نقش انسان كم ارزش داده شود ودرباره نقش تكنيك مبالغه گردد 
پيدايش اسلحه هسته اي نمي تواند مانع از پيشرفت تاريخ بشريت گردد و نمي 

ات دهد ، همچنان كه در طول تاريخ هم پيدايش تواند امپرياليزم را از نابودي نج
  . تكنيك تازه نتوانست يكي از نظام هاي كهنه را از نابودي نجات دهد 

پيدايش اسلحه هسته اي تضاد هاي اساسي جهان كنوني را حل نكرده و نمي تواند 
حل كند و قانونمندي مبارزات طبقاتي را تغيير نداده و نمي تواند تغيير دهد و 

  . امپرياليزم و كليه مرتجعين را تغيير نداده  و نمي تواند تغيير دهد  طبيعت
بدين جهت نمي توان گفت كه در نتيجه پيدايش اسلحه هسته اي امكان و لزوم 

لنينيزم بويژه  –انقلابات اجتماعي وملي از بين رفته و احكام اساسي ماركسيزم 
تاريا و درباره جنگ و صلح ديگر احكام آن در باره انقلاب پرولتري وديكتاتوري پرول

  . فرتوت مبدل شده است  "دگم  "كهنه شده و به 
كشورهاي سوسياليستي مي توانند با كشورهاي سرمايه داري بطور مسالمت  -16

برهمه معلوم است كه پس از . آميز همزيستي كنند اين را لنين مطرح كرده است 
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ارجي را دفع كرد ، حزب آنكه خلق كبير اتحاد شوروي مداخلات مسلحانه خ
كمونيست اتحاد شوروي ودولت شوروي تحت رهبري لنين وسپس تحت رهبري 
استالين همواره سياست همزيستي مسالمت آميز را عملي ساخته و تنها در هنگامي 
كه امپرياليست هاي آلمان به اتحاد شوروي حمله كردند ، خلق اتحاد شوروي ناچار 

   .شد به جنگ تدافعي بپردازد 
جمهوري توده اي چين نيز از زمان تشكيل خود همواره از سياست همزيستي 
مسالمت آميز با كشورهاي داراي نظام هاي اجتماعي گوناگون بطور پيگير پيروي 

  . كرده و مبتكر اصول پنجگانه همزيستي مسالمت آميز مي باشد 
ي مسالمت ولي در سالهاي اخير اشخاصي پيدا شده اند كه ناگهان سياست همزيست

خود قلمداد كرده و تصور  "كشف كبير  "آميز مطرح شده از طرف لنين را به مثابه 
همزيستي  "آنها . مي كنند كه تعبير و تفسيراين سياست حق انحصاري آنها است 

را يك نوع وحي الهي جامع همه چيز ها و غير قابل تصور مي  "مسالمت آميز 
دهاي مبارزات خلقهاي جهان را بحساب آن پندارند و تمام موفقيت ها و دست آور

آنها تمام كساني را كه با چنين تحريف نقطه نظرهاي لنيني موافقت مي . مي گذارند 
كنند ، بمثابه مخالفان همزيستي مسالمت آميز مثل كساني كه چيزي از لنين و 

  .لنينيزم نمي دانند و مانند اهل بدعت مرتكب گناه كبيره قلمداد مي كنند 
! كمونيست هاي چين مي توانند با چنين نظرات و روش ها موافقت كنند ؟ خير مگر 
  !هرگز

اصلي لنيني همزيستي مسالمت آميز كاملا روشن است و مردم عادي به آساني مي 
هنگامي كه از همزيستي مسالمت آميز صحبت مي شود بخودي . توانند آنرا بفهمند 

اجتماعي گوناگون از آن مستفاد مي خود مناسبات بين كشورهاي داراي نظام هاي 
هيچگاه نبايد همزيستي مسالمت آميز . شودو نمي توان آنرا به ميل خود تعبير كرد 

را به مناسبات بين ملل ستمديده و ستمگر ، بين كشورهاي ستمديده و ستمگر 
وبين طبقات ستمديده و ستمگر كشاند و نمي توان همزيستي مسالمت آميز را 

از سرمايه داري به سوسياليزم وانمود كرد وبطريق اولي نمي توان  مضمون اصلي گذر
گفت گويا همزيستي مسالمت آميز را ه تمام بشريت به سوسياليزم است زيرا 
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همزيستي مسالمت آميز كشورهاي داراي نظامهاي اجتماعي گوناگون مسئله 
كنند اين در بين كشورهاي كه با هم همزيستي مسالمت آميز مي . جداگانه اي است 

كاملا غير قابل قبول و غير ممكن است كه حتي سرموي هم به نظام اجتماعي 
اما مبارزه طبقاتي در كشورهاي مختلف ، مبارزه آزاديبخش . يكديگر تخطي كنند  

تمام اين . ملي و گذر از سرمايه داري به سوسياليزم بكلي مسئله ديگري است 
. تغيير نظام اجتماعي مي باشد  مبارزات شديد انقلابي حياتي ومماتي جهت

در . همزيستي مسالمت آميز مطلقا نمي تواند جايگزين مبارزات انقلابي خلقها گردد
هركشوري گذر ازسرمايه داري به سوسياليزم تنها از طريق انقلاب پرولتري 

  . وديكتاتوري پرولتاريا مي تواند تحقق يابد 
بين كشورهاي سوسياليستي و در جريان اجراي سياست همزيستي مسالمت آميز 

كشورهاي امپرياليستي مبارزه در زمينه هاي سياسي ، اقتصادي و ايدئولوژي 
  . كاملا غير ممكن است  "همكاري همه جانبه  "اجتناب ناپذير است و 

اين يا آن مذاكرات با كشورهاي امپرياليستي براي كشورهاي سوسياليستي امري 
حيح كشورهاي سوسياليستي وفشار توده هاي با اتكاء به سياست ص. است لازم 

. مردم كشورهاي مختلف مي توان از طريق مذاكرات به موافقت هاي دست يافت 
بعضي سازشهاي لازم بين كشورهاي سوسياليستي و كشورهاي امپرياليستي ايجاب 
نمي كند كه خلقها و ملل ستمديده نيز بدنبال آن با امپرياليزم و سگهاي زنجيري 

هيچكس هرگز نبايد تحت عنوان همزيستي مسالمت آميز از . كنند  اش سازش
  . خلقها و ملل ستمديده بخواهد كه از مبارزات انقلابي خود سر باز زنند 

اجراي سياست همزيستي مسالمت آميزاز طرف كشورهاي سوسياليستي به ايجاد 
ت وضع مسالمت آميز بين المللي براي ساختمان سوسياليستي به افشاي سياس

تجاوز وجنگ امپرياليزم و به انفراد نيروهاي امپرياليستي تجاوز كار و جنگ طلب 
ولي چنانچه خط مشي اصلي سياست خارجي كشورهاي . مساعدت مي نمايد 

سوسياليستي فقط به همزيستي مسالمت آميز محدود شود ، دراين صورت تنظيم 
مناسبات متقابل صحيح مناسبات متقابل بين كشورهاي سوسياليستي و همچنين 

بنابراين . بين كشورهاي سوسياليستي و خلقها و ملل ستمديده غير ممكن است 
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اشتباه است كه به همزيستي مسالمت آميز بمثابه خط مشي اصلي سياست خارجي 
  . كشورهاي سوسياليستي نگريست 

بنظر ما خط مشي اصلي سياست خارجي كشورهاي سوسياليستي بايد داراي 
بسط وتوسعه مناسبات دوستي ، كمك متقابل وهمكاري بين : د مضمون ذيل باش

كشورهاي اردوي سوسياليستي مبتني برپايه اصل انترناسيوناليزم پرولتري مبارزه 
درراه همزيستي مسالمت آميز با كشورهاي داراي نظامهاي اجتماعي گوناگون 

و پشتيباني از گانه  و مبارزه عليه سياست تجاوز وجنگ امپرياليزم  5براساس اصول 
تمام اين سه نكته را بطه متقابله داشته از . مبارزات انقلابي خلقها و ملل ستمديده 

  . يكديگر جدايي ناپذير بوده و از يكي از آنها هم نمي توان صرفنظر كرد 
ادامه مبارزه طبقاتي در دوران طولاني تاريخي پس از بدست گرفتن حكومت از  – 17

قانونمندي عيني است كه به اراده اشخاص وابسته نمي باشد طرف پرولتاريا همچنان 
و تنها شكل مبارزه طبقاتي نسبت به شكل مبارزه طبقاتي قبل از بحكومت رسيدن 

  .پرولتاريا فرق مي كند 
  : پس ازانقلاب اكتبر لنين بارهاخاطر نشان ساخت كه 

 "مي كوشند استثمار گران واژگون شده همواره با توسل به تمام وسايل  –الف  
  . از دست رفته خود را باز گردانند  "بهشت 

  . نيروي خودروي بورژوازي دائما عناصر كاپيتاليستي جديد بوجود مي آورد  –ب 
در صفوف طبقه كارگر و در بين كارمندان ادارات دولتي در اثر نفوذ بورژوازي و  –ج 

اصر انحطاط يافته و احاطه  وتاثير فاسد كننده نيروي خود روي خرده بورژوازي عن
  . عناصر جديد بورژوازي مي توانند ظاهر شوند 

احاطه از جانب سرمايه بين المللي و تهديد مداخلات مسلحانه و عمليات توطئه  –د 
گرانه از جانب امپرياليزم كه به منظور متلاشي ساختن به طرز مسالمت آميز از سر 

مبارزه طبقاتي را در كشورهاي  گرفته مي شود ، شرايط خارجي است كه ادامه وجود
  . سوسياليستي ايجاب مي كند 

  . حقايق زندگي احكام نامبرده لنين را تائيد كرده است 
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در هيچ كشور سوسياليستي ، اگر چه در آنجا چند دهسال وحتي دوره طولاني تري 
از انجام صنعتي كردن سوسياليستي و كوپراتيوي كردن كشاورزي گذشته باشد ، 

گفت كه آنجا بهيچوجه چنين عناصر بورژوازي از قبيل مفتخوار ، طفيلي ،  نمي توان
محتكر ، قلاش ، تنبل ، اوباش ، حيف وميل كننده اموال دولتي كه لنين به كرات داغ 
ننگ برآنها زده است ، وجود ندارند و نيز نمي توان اعلام داشت كه 

لنين درمورد غالب  ديگردركشورهاي سوسياليستي اجراي وظيفه مطروحه از طرف
آمدن براين بيماري هاي مسري ، طاعون وزخم كه سوسياليزم ازكاپيتاليزم به ارث 

  برده است ضرورت ندارد ويا مي توان از انجام اين وظيفه سرباز زد 
دركشورهاي سوسياليستي اين مسئله كه سوسياليزم و سرمايه داري كدام يك بر 

ن دوران طولاني تاريخي مي تواند تدريجا حل ديگري پيروز مي گردد ، تنها در جريا
مبارزه بين دوراه سوسياليستي و كاپيتاليستي يك دوران كامل تاريخي  را . شود 

اين مبارزه گاهي اوج مي گيرد ، گاهي آرام مي شود ، بصورت موج . احاطه مي كند 
 اين مبارزه اشكال. جريان مي يابد و حتي گاه و بيگاه بسيار شديد مي شود 

  . گوناگون بخود مي گيرد 
  : خوب گفته شده است كه  1957در بيانيه سال 

  "براي طبقه كارگر بدست آوردن حكومت تنها آغاز انقلاب است، نه پايان آن  "
انكار مبارزه طبقاتي در دوران ديكتاتوري پرولتاريا و نفي لزوم تا بĤخر رساندن 

و ايدئولوژي اشتباه است وبا انقلاب سوسياليستي در جبهات اقتصادي ، سياسي 
  . لنينيزم مي باشد  –واقعيت عيني مطابقت نداشته و برخلاف ماركسيزم 

  
هم ماركس و هم لنين معتقد بودند كه تمام دوران قبل از ورود به مرحله عالي  – 18

جامعه كمونيستي دوران گذر از كاپيتاليزم به كمونيزم و دوران ديكتاتوري پرولتاريا 
در اين دوران گذر ديكتاتوري پرولتاريا يعني دولت پرولتاريا جريان . مي با شد 

  . ديالكتيكي را از ايجاد ، استحكام ، تقويت تا زوال تدريجي طي مي كند 
 ": چنين فرمول بندي اي بدست مي دهد  "انتقاد از برنامه گوتا  "ماركس در كتاب 

تحولات انقلابي از اولي به بين جامعه كاپيتاليستي و جامعه كمونيستي يك دوران 
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دوران گذر سياسي با اين دوره متناسب بوده و دولت اين دوره نمي . دومي قرار دارد 
  *  ". توان چيزي جز ديكتاتوري انقلابي پرولتاريا باشد 

لنين هميشه آموزش كبير ماركس در باره مسئله ديكتاتوري پرولتاريا را موكدا ياد 
سير تكامل اين آموزش  "دولت و انقلاب  "ر خود بنام آور شده وبخصوص در اثر كبي

گذر از جامعه كاپيتاليستي كه بسوي  ": ماركس را تجزيه و تحليل كرده ، مي نويسد 
كمونيزم به پيش مي رود ، به جامعه كمونيستي بدون دوران گذر سياسي ميسر 

  ) 1(  ".ريا باشد پرولتانيست و دولت در اين دوران تنها مي تواند ديكتاتوري انقلابي 
ماهيت آموزش ماركس را در باره دولت تنها كسي در   ": لنين همچنين مي نويسد 

مي يابد كه بفهمد ديكتاتوري يك طبقه نه تنها براي هر جامعه طبقاتي بطور عموم 
ونه تنها براي پرولتاريا كه بورژوازي را واژگون ساخته است ، ضروريست ، بلكه براي 

يخي كه كاپيتاليزم را از جامعه ، بدون طبقات ، يعني كمونيزم جدا تمام دوران تار
  ) 2( ". مي كند ، نيز لازم است 

ديكتاتوري : مطالب مذكور گوياي آنست كه افكار اساسي ماركس ولنين چنين است 
پرولتاريا در تمام دوران تاريخي گذر از سرمايه داري به كمونيزم يعني در دوران 

فاوت هاي طبقاتي و دخول به جامعه بدون طبقات يعني به قبل از حذف كليه ت
  . مرحله عالي جامعه كمونيستي بوجود خود ناگذير ادامه خواهد داد 

اگر در نيمه راه اعلام شود كه ديكتاتوري پرولتاريا ديگر لازم نيست ، آنگاه از اين 
  چه حاصل خواهد شد ؟

تاتوري پرولتاريا از ريشه مغاير مگر اين با آموزش ماركس ولنين در باره دولت ديك
  نيست ؟ 

مگر اين به معني عدم جلوگيري از شيوه امراض مسري ، طاعون و زخم كه 
  سوسياليزم از كاپيتاليزم به ارث برده نمي باشد ؟ 

خلاصه اين عواقب بسيار جدي بدنبال دارد ، تا چه رسد به اينكه در باره گذر به 
  . كمونيزم سخن گفته شود 

  را جايگزين دولت ديكتاتوري پرولتاريا كرد ؟ "دولت عموم خلقي  "ما نوعي آيا عمو
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اين بهيچوجه مسئله داخلي يك دولت نيست ، بلكه يكي از مسايل اصلي مربوط به 
  . لنينيزم است  –حقيقت عمومي ماركسيزم 
لنينيست ها دولت غير طبقاتي و مافوق طبقاتي وجود  –از نقطه نظر ماركسيست 

تا وقتيكه . هر دولتي بدون استثناء هميشه داراي جنبه طبقاتي مي باشد . ندارد 
به محض آنكه درجامعه .  باشد  "عموم خلقي  "دولت وجود دارد ، نمي توان دولت 

  . طبقات حذف گردد  بموجوديت دولت هم خاتمه داده مي شود 
  چه خواهد شد ؟  "دولت عمومي خلقي  "پس باصطلاح 

لنينيزم باشند روشن است  –راي اطلاعات ارتجاعي ماركسيزم برهمه كساني كه دا
نمايندگان بورژوازي . چيز تازه اي نيست   "دولت عمومي خلقي  "كه باصطلاح 

مي نامند  "دولت حكومت مردم  "يا  "دولت تمام خلقي  "هميشه دولت بورژوازي را 
 .  

ما پاسخ مي . ستند كسي ممكن است بگويد ، آنها ديگر داراي جامعه بدون طبقات ه
در تمام كشورهاي سوسياليستي  بدون استثناء طبقات و مبارزه طبقاتي ! دهيم خير 
  . وجود دارد 

ما دامي كه آنجا هنوز عناصر باقيمانده از طبقات اسثتمار گر قديمي وجود دارند كه 
در صدد احياء  سلطه خود مي باشند ، مادامي كه آنجا دائماعناصر نوين بورژوازي 
پديد مي آيند ،  ما دامي كه آنجا هنوز طفيلي و محتكر، مفتخور ، اوباش ، حيف و 
ميل كننده اموال دولتي وغيره وجود دارند ، پس چگونه مي توان اعلام داشت كه 
آنجا طبقات و مبارزه طبقاتي وجود ندارد ؟ چطور مي توان اعلام داشت كه گويا 

  ديگرديكتاتوري پرولتاريا لزومي ندارد ؟
لنينيزم بما مي آموزد كه ديكتاتوري پرولتاريا در انجام رسالت تاريخي  –ماركسيزم 

خود علاوه بر سركوبي طبقات دشمن بايد همچنين در جريان ساختمان 
سوسياليستي مسئله مناسبات متقابل بين طبقات كارگر و دهقان را بطور صحيح 

ساخته وبراي از ميان رفتن  حل كرده ، اتحاد سياسي كارگران ودهقانا ن را مستحكم
  .تدريجي تفاوت هاي طبقاتي بين كارگران و دهقانان شرايطي فراهم آورد 
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از نقطه نظر زيربناي اقتصادي جامعه سوسياليستي در تمام كشورهاي  
سوسياليستي بدون استثناء تفاوت بين مالكيت عموم  خلقي و مالكيت  كلكتيوي 

  - مالكيت هاي عموم خلقي و كلكتيوي . ارد وحتي هنوز مالكيت فردي نيز وجود د
دو فرم مالكيت جامعه سوسياليستي بوده و معرف دو نوع مناسبات توليدي در 

  جامعه سوسياليستي 
  
   2، جلد  "انگلس . ف . ماركس و . آثار منتخبه دوجلدي ك  "از  "انتقاد از برنامه گوتا  "* 

  .  25، جلد  "نين ل. ي . كليات و  ".  "دولت و انقلاب  ") 1(
   . 25، جلد  "لنين . ي . كليات و   ".  "دولت وانقلاب  ") 2(

كارگران درموسساتي كه در مالكيت عموم خلقي است و دهقانان در . مي باشند 
دهاتي كه اموالش درمالكيت كلكتيوي است ، اينها دونوع زحمتكشان جامعه 

اي سوسياليستي بدون استثناء بنابراين در تمام كشوره. سوسياليستي مي باشند 
اين تفاوت تنها پس از ورود به . تفاوت طبقاتي بين كارگران و دهقانان موجود است 

كليه كشورهاي سوسياليستي بنابر سطح . مرحله عالي كمونيزم از بين خواهد رفت 
از هركس بنابر  "رشد اقتصادي خود هنوز از مرحله عالي كمونيزم كه در آن اصل 

بنابراين هنوز . تحقق مي يابد، خيلي دورند  "به هر كس بنا بر نيازش استعدادش 
دوران بس طولاني لازم است تا تفاوت طبقاتي بين كارگران و دهقانان از بين برده 

تا زمانيكه هنوز اين تفاوت طبقاتي از بين نرفته ،  نمي توان گفت كه جامعه . شود 
  . كتاتوري پرولتاريا ديگر لازم نيست بدون طبقات شده و نيز نمي توان گفت كه دي

ناميده شود ، آيا اين عوض كردن  "عمومي خلقي  "وقتيكه دولت سوسياليستي 
لنيني درباره دولت با آموزش بورژوازي در باره دولت نيست  –آموزش ماركسيستي 

  ؟  آيا اين  تعويض دولت داراي جنبه ديگري نيست ؟
ط به معني گام بزرگي به عقب در جريان پيشرفت اگر واقعا اينطور باشد ، پس اين فق

دراين مورد تغيير ماهيت نظامي اجتماعي يوگوسلاوي درس عبرتي . تاريخي است 
  . جدي مي باشد 

لنين مي آموزد كه در كشورهاي سوسياليستي احزاب پرولتري وديكتاتوري  – 19
توري پرولتاريا حزب در تمام دوران تاريخي ديكتا. پرولتاريا بايد توآم موجود باشد 
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زيرا ديكتاتوري پرولتاريا بايد عليه دشمنان . پرولتري نمي تواند وجود نداشته باشد 
پرولتاريا و خلق مبارزه كند و دهقانان و ساير توليد كنندگان كوچك را تجديد 
تربيت نمايد و صفوف پرولتاريا را دائما منظم كند و ساختمان سوسياليزم و گذر به 

  . تحقق بخشد و تمام اينها بدون رهبري حزب پرولتري غير ممكن  است  كمونيزم را
 "مي تواند وجود داشته باشد ؟ و آيا مي شود باصطلاح  "حزب تمام خلقي  "آيا يك 

  را جايگزين حزب پيشĤهنگ پرولتاريا نمود ؟ "حزب تمام خلقي 
بلكه يكي از اين هم بازبهيچوجه يك مسئله داخلي حزبي يكي از كشور ها نبوده ، 

  . لنينيزم است  –مسايل اصلي مربوط به حقيقت عمومي ماركسيزم 
لنينيست ها حزب غير طبقاتي و مافوق طبقاتي وجود  –از نقطه نظر ماركسيست 

حزبيت بيان فشرده جنبه طبقاتي . كليه احزاب داراي جنبه طبقاتي هستند . ندارد 
  . است 

حزب . ممثل منافع عموم خلق باشد  حزب پرولتري يگانه حزبيست كه مي تواند
پرولتري درست بدان جهت مي تواند ممثل مصالح عموم خلق باشد كه ممثل مصالح 

حزب پرولتري قادر است . پرولتاريا بوده و تمركز دهنده افكار و اراده پرولتاريا باشد 
را  تمام خلق را رهبري كند ، چونكه پرولتاريا تنها وقتي مي تواند بطور نهايي خود

آزاد سازد كه تمام بشريت را آزاد كرده باشد و بازازآن جهت كه قادر مي باشد كه 
بنابر طبيعت طبقاتي خود و طبق مصالح روز و آتي خود به مسائل برخورد كند و 

به همين جهت است كه در .  چونكه نسبت به خلق بي نهايت وفادار و فداكار است 
بدون چنين حزبي . آهنين بوجود مي آيد اين حزب مركزيت دموكراتيك و انضباط 

  . حفظ ديكتاتوري پرولتاريا و تمثيل مصالح تمام مردم غير ممكن است 
اگر پيش از ورود به مرحله عالي جامعه كمونيستي در نيمه راه  تبديل حزب 

اعلام شود و خصوصيت پرولتري حزب  "حزب تمام خلق  "پرولتري به باصطلاح 
  آنگاه از اين چه نتيجه اي حاصل مي شود ؟ پرولتاريا نفي گردد ، 

  مگر اين از بيخ و بن با آموزش ماركس و لنين  درباره حزب پرولتري مغايرت ندارد ؟ 
مگر اين به معني خلع سلاح پرولتاريا و كليه زحمتكشان ازلحاظ تشكيلاتي  و 

  معنوي نبوده و همسنگ يا خدمت به بازگشت كاپيتاليزم نيست ؟
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وضعي از باصطلاح گذر به جامعه كمونيستي سخن رانده شود ، آيا به اگر در چنين 
  معني برگزيدن خط سير جنوب و حركت به سوي شمال نيست ؟

در سالهاي اخير برخي اشخاص آموزش كامل  لنين را در باره مناسبات متقابل   – 20
 "لاح بين پيشوايان ، احزاب، طبقات وتوده ها نقض كرده ، مسئله اي در باره باصط

  . مطرح ساختند كه اشتباه آميز وزيان بخش است   "مبارزه عليه كيش شخصيت 
  : تمام آموزش لنين دراين مسئله بطريق ذيل فرمول بندي مي شود 

  توده ها به طبقات تقسيم مي شوند ؛ –الف 
  طبقات معمولا از طرف احزاب سياسي رهبري مي شوند ؛  –ب 
ي ا زطرف گروه كم وبيش ثابتي مركب از احزاب سياسي طبق قاعده عموم –ج 

باشخصيت ترين ، با نفوذ ترين و مجرب ترين اشخاصي كه براي پرمسئوليت ترين 
  . مقامات انتخاب شده و پيشوايان ناميده مي شوند رهبري مي گردد 

  .  "همه اينها الفباست  ": لنين مي گويد 
هر حزب پرولتري بايد . د حزب پرولتري ستاد انقلابي ورزمنده پرولتاريا مي باش

مركزيت بر اساس دموكراتيك را صورت پذير نمايد وبايد رهبري نيرومندي بر اساس 
لنينيزم برقرار كند و تنها آنوقت است كه مي توان به دسته پيشĤهنگ  –ماركسيزم 

مبارزه  "طرح مسئله در باره باصطلاح . متشكل و داراي رزمندگي زيادي مبدل شد 
عملا يعني قرار دادن پيشوايان در مقابل توده ها ، تخريب  "يت عليه كيش شخص

رهبري واحد حزب كه مبتني بر مركزيت دموكراتيك است ، تضعيف رزمندگي حزب 
  . و تلاشي صفوف آن 

لنين نظرات اشتباه آميز را كه پيشوايان را درمقابل توده ها قرار  ميدهد ، انتقاد 
  .  "ماقت خنده آوريست اين بي معني و ح ": كرده مي گويد 

حزب كمونيست چين همواره نسبت به مبالغه گويي در باره نقش شخصيت برخورد 
منفي داشته از مركزيت دموكراتيك در حزب طرفداري كرده و بطور پيگير آنرا اجرا 
نموده ، طرفدار پيوند رهبري با توده ها بوده ومعتقد است كه براي رهبري صحيح 

  . رات توده ها را متمركز ساخت ضروريست كه بتوان نظ
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هستند ، ولي در  "مبارزه عليه كيش شخصيت  "برخي ها به شدت سرگرم باصطلاح 
واقع با توسل به هروسيله اي حزب پرولتري و ديكتاتوري پرولتاريا را بدنام مي كنند 
و در عين حال با كوشش فراوان در باره نقش فردي بعضي از افراد جار مي زنند ، 

  . همه خدمات را بحساب خود مي آورنداشتباهات را بر دوش ديگران بار كرده و تمام 
مبارزه عليه كيش  "آنچه جديد تر است ، اينست كه برخي ها به بهانه باصطلاح 

با خشونت در امور داخلي ساير احزاب برادر و كشورهاي برادر مداخله  "شخصيت 
ير مي دهند تا خط مشي اشتباه آميز كرده ، به زور رهبري ديگر احزاب برادر را تغي

اگراين شئونيزم عظمت طلبانه ، سكتاريزم، تفرقه . خود را برآنها تحميل كنند 
  افگني و فعاليت واژگون سازانه نيست ، پس چيست ؟ 

اكنون وقت آن فرارسيده است كه آموزش كامل لنين در باره مناسبات متقابل بين 
  . ها جدا وبطور همه جانبه تبليغ شود پيشوايان ، احزاب ، طبقات و توده 

مناسبات متقابل بين كشورهاي سوسياليستي مناسبات تراز نوين بين المللي   - 21
كشورهاي سوسياليستي هم از بزرگ و كوچك و هم از اينكه داراي . است 

اقتصاديات پيشرفته ويا كم رشد باشند ، بايد مناسبات متقابل خود را براساس 
امل حقوق ، احترام به تماميت ارضي ، احترام به حق حاكميت و اصول برابري ك

استقلال كشور ، عدم مداخله درامور داخلي يكديگر برقرار ساخته وبايد بر اساس 
اصل پشتيباني متقابل و كمك متقابل در روح انترناسيوناليزم پرولتري مناسبات 

  . متقابل خودرا تعيين كنند 
وسياليستي  بطور عمده بايد به پيروزي خود اتكاء در امر ساختمان خود هركشور س

  . كند 
هركشور سوسياليستي قبل ازهمه بايد طبق شرايط مشخص خود به پشتكار و ذكاي 
خلق خود تكيه كند ، بطور كامل و از روي نقشه تمام منابع قابل استفاده و تمام 

ا بدين شكل تنه. نيروي ذخيره ساختمان سوسياليستي كشور خود را بكار اندازد 
است كه او مي تواند بطور موثر و ثمر بخش سوسياليزم بسازد و ميتواند به سرعت 

  .اقتصاديات كشور خود را بسط وتوسعه دهد 
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هركشور سوسياليستي تنها دراين صورت مي تواند قدرت تمام اردوي 
 سوسياليستي را تقويت كرده و نيروها را براي كمك به امر انقلاب پرولتارياي بين

از اينرو اجراي رهنمود انجام ساختمان بطور عمده با اتكاء به . المللي افزايش دهد 
  . نيروي خود مظهر مشخص انترناسيوناليزم پرولتري مي باشد 

چنانچه كشوري از كشورهاي سوسياليستي تنها بر حسب منافع خصوصي كشور 
ندي هاي آن گردن خود بطور يكجانبه از ديگركشورهاي برادر طلب كند  كه به نيازم

 "ناسيوناليزم   "،  "ساختمان جداگانه  "انه مبارزه عليه باصطلاحنهند و به به
بااجراي رهنمود انجام ساختمان بطور عمده با اتكاء به نيروي خود از طرف 
كشورهاي برادر ديگر مخالفت ورزد و با توسعه اقتصاديات ديگر كشورهاي برادر بر 

تي بĤنها فشار اقتصادي وارد گي مخالفت كرده و حاساس استقلال و عدم وابست
، آنوقت اين جزء تظاهر خود پرستي ناسيوناليستي واقعي چيز ديگري نخواهد آورد
  . بود 

كمك متقابل ، همكاري و مبادله متقابل درزمينه اقتصادي  براي كشورهاي 
صول چنين همكاري اقتصادي بايد بر اساس ا. سوسياليستي امريست كاملا ضروري 

  .برابري حقوق كامل ، منافع متقابل و كمك متقابل رفيقانه مبتني باشد 
 "و   "تقسيم كار بين المللي  "اگراين اصول اساسي را انكار كنند و تحت عنوان 

اراده خود را بر ديگران تحميل نمايند و به استقلال وحق  "اختصاصي كردن 
فع خلقهاي آنها تخطي كنند ، اين حاكميت ديگر كشورهاي برادر لطمه زنند ، به منا

  .شئونيزم عظمت طلبانه است 
اين بويژه فوق العاده پوچ وبي معني خواهد بود ، اگر شيوه موجود  درمناسبات 
متقابل بين كشورهاي سرمايه داري كه مبني بر جلب منافع  به زيان ديگران است ، 

د و حتي تصور شود در مناسبات متقابل بين كشورهاي سوسياليستي بكار برده شو
كه گروه بندي هاي   "بازار مشترك  "و  "انترگراسيون اقتصادي  "كه باصطلاح 

سرمايه انحصاري بمنظور بدست گرفتن بازار و تقسيم سود تشكيل داده اند ، مي 
  .توانند براي كمك متقابل وهمكاري اقتصادي كشورهاي سوسياليستي نمونه باشد 
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موازين مناسبات متقابل بين احزاب 1960اعلاميه سال  و 1957در بيانيه سال  -22

لنينيزم و  –اين موازين كه مبتني بر ماركسيزم . برادر قيد شده است 
اصل اتحاد ، اصل پشتيباني متقابل و : انترناسيوناليزم پرولتري مي باشد ، عبارتند از 

دن به نظر كمك متقابل ، اصل استقلال وعدم وابستگي و تساوي الحقوق و اصل رسي
  . واحد از طريق مشورت 

ماه مارس كميته مركزي  31اين نكته مورد توجه ما قرار گرفت كه در نامه مورخ 
احزاب مافوق  "حزب كمونيست اتحاد شوروي گفته مي شود در جنبش كمونيستي 

وجودندارد و كليه احزاب كمونيست مستقل وبرابرهستند و  "احزاب مادون  "و "
ناسبات خودرا بر اساس انترناسيوناليزم پرولتري و كمك متقابل بر همه آنها بايد م

  . قرار سازند 
. اما يكي از صفت هاي پرارج كمونيست ها وحدت گفتار و كردار شان مي باشد 

يگانه راه صحيح حفظ و تحكيم پيوستگي احزاب برادر اينست كه نه تنها در گفتار ، 
ترناسيوناليزم پرولتري واقعا پافشاري گردد بلكه مهم تر از آن در كردار روي اصل ان

و نه اينكه نقد شود ، موازين مناسبات متقابل بين احزاب برادر واقعا مراعات گردد و 
  . نه اينكه پايمال شود 

اگر اصل استقلال وبرابري حقوق در مناسبات متقابل بين احزاب برادر شناخته شود 
ادر ، مداخله درامور داخلي آنها و پيش ، آنوقت قراردادن خود مافوق ديگراحزاب بر

  . گرفتن روش پدر شاهي در مناسبات با احزاب برادر مجاز نيست 
مادون  "و  "مافوق  "اگر قبول شود كه در مناسبات متقابل بين احزاب برادر احزاب 

وجود ندارد ، آنوقت مجاز نيست برنامه ، قطعنامه ها وخط مشي حزب خود را به  "
جنبش بين المللي كمونيستي بر ديگراحزاب برادر تحميل  "مه عمومي برنا "مثابه 

  .كرد 
اگر درمناسبات متقابل بين احزاب برادر از اصل رسيدن به نظر واحد از طريق 

چه كسي در  "مشورت پذيرفته شود ، آنوقت نبايد روي آن مسئله ايستاد كه 
اصطلاح اكثريت با زور خط اكثريت و چه كسي در اقليت است ، و نبايد با اتكاء به ب
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مشي اشتباه آميز خودرا عملي كرده و سياست سكتاريستي و تفرقه افگني را 
  . بموقع اجرا گذاشت 

اگر موافقت گردد كه اختلافات بين احزاب برادر بايد از طريق مشورت دروني حل 
با شود ، آنوقت نبايد با استفاده از كنگره هاي حزب خود و كنگره هاي احزاب ديگر 

استفاده از  نطق هاي رهبران ، قطعنامه ها واعلاميه ها وغيره علنا و با ذكر نام بديگر 
احزاب برادر حمله كرد و بطريق اولي نبايد اختلافات ايدئولوژيكي بين احزاب برادر 

  . را به مناسبات بين دول بسط داد 
فات وجود ما معتقديم كه اكنون كه در صفوف جنبش بين المللي كمونيستي اختلا

دارد ، يا د آوري مراعات جدي موازين مناسبات متقابل بين احزاب برادر كه در 
  . بيانيه واعلاميه پيش بيني شده است ، اهميت ويژه اي كسب مي كند 

درحال حاضر درمناسبا ت متقابل بين احزاب برادر و بين كشورهاي برادر مسئله 
مسئله مناسبات بين حزب . دارد  مناسبات بين اتحاد شوروي و آلباني جاي خاصي

كمونيست اتحاد شوروي وحزب كار آلباني و بين دو كشوراتحاد شوروي و آلباني 
مسئله چگونگي برخورد صحيح نسبت به احزاب برادر و كشورهاي برادر بوده  و نيز 
مسئله لزوم مراعات يا عدم لزوم مراعات موازين پيش بيني شده در بيانيه واعلاميه 

حل . مناسبات متقابل بين احزاب برادر و بين كشورهاي برادرمي باشد  در باره
صحيح اين مسئله براي حفظ پيوستگي اردوي سوسياليستي و پيوستگي جنبش 

  . بين المللي كمونيستي  داراي اهميت اصولي مي باشد 
لنيني يعني حزب كار آلباني يك  –برخورد نسبت به حزب برادر ماركسيستي 

لنينيزم يعني دارودسته  –برخورد خائنين به ماركسيزم مسئله است و 
اين دومسئله را كه از لحاظ . رويزيونيستهاي يوگوسلاوي مسئله ديگري است 

  . خصلت مسئله از ريشه باهم متفاوت اند ، بهيچوجه نمي توان همسنگ دانست 
 "ه شما د رنامه خود از يك طرف اعلام مي داريد كه اين فكر  را رد نمي كنيد ك

مناسبات بين حزب كمونيست اتحاد شوروي و حزب كار آلباني مي تواند  بهبود يابد 
اقدامات   "و از طرف ديگرحملات خودرا  به رفقاي آلباني ادامه داده ، آنها را  به   "
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متهم مي كنيد واين دو تضاد آشكاري باهم داشته  وبه حل مسئله   "تفرقه افگنانه 
  آلباني  به  اقدامات تفرقه افگنانه پرداخت ؟مناسبات اتحاد شوروي  و

كه اختلافات ايدئولوژي بين حزب كمونيست اتحاد شوروي و حزب كار آلباني  را به 
  مناسبات دولتي بسط و توسعه داد؟ 

كه اختلافات  بين حزب كمونيست اتحاد شوروي و حزب كار آلباني  وبين دو كشور 
  منان فاش ساخت ؟اتحاد شوروي و آلباني را در برابر دش

  كه علنا دعوت  به تغيير تركيب  دستگاه رهبري حزب ودولت آلباني كرد ؟
  . تمام اين سوالها با روشني  تمام در مقابل تمام جهان قرار دارد 

راستي آيا رفقاي  رهبر حزب كمونيست اتحاد شوروي از اين امر كه مناسبات اتحاد 
  است ، احساس مسئوليت نمي كنند ؟شوروي و آلباني  تا اين اندازه بد شده 

ما بار ديگر صميمانه ابراز اميدواري مي كنيم كه رفقاي رهبر حزب كمونيست اتحاد 
شوروي بتوانند موازين مناسبات متقابل بين احزاب برادر وبين  كشورهاي برادر را 
مراعات كرده و در جستجوي راه موثري براي بهبود مناسبات اتحاد شوروي و آلباني 

  . بتكار بخرج دهند ا
خلاصه به اين مسئله بايد كاملا جدي برخورد كرد كه چگونه بايد مناسبات متقابل 
بين احزاب برادر و بين كشورهاي برادر را حل نمود ، تنها مراعات جدي موازين 
مناسبات متقابل بين احزاب برادر وبين كشورهاي برادر جواب دندان شكني به 

كه امپرياليستها و مرتجعين شايع مي كنند، خواهد  "كو دست مس "افتراهاي نظير 
  . بود 

انترناسيوناليزم پرولتري از تمام احزاب بدون استثناء اعم از بزرگ وكوچك و خواه 
ولي احزاب بزرگ و احزاب . ازاينكه بر سرحكومت باشد ، يا نباشد طلب مي شود 

يك سلسله حوادث . دحاكم دراين زمينه مسئوليت بزرگ ويژه اي را بعهده دارن
اندوه آور كه در دوران گذشته در درون اردوي سوسياليستي بوقوع پيوسته است ، 
نه تنها به منافع احزاب برادر مورد بحث ، بلكه به منافع توده اي وسيع مردم اين 

اين واقعيت بطور قانع كننده نشان مي دهد . كشورهاي برادر نيز زيان رسانده است 
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واحزاب برادر بايد وصيت لنين را خوب بخاطر داشته باشند و  كه كشورهاي بزرگ
  .بهيچوجه مرتكب اشتباه شئونيزم عظمت طلبانه گردند 

حزب  "رفقاي حزب كمونيست اتحاد شوروي در نامه خود اعلام داشتند كه 
كمونيست اتحاد شوروي هرگزگامي برنداشته و نخواهد برداشت كه بتواند در بين 

بت به خلق برادر چين وديگر خلقها بذر عداوت بيافشاند ما خلقهاي كشورما نس
دراينجا نمي خواهيم خاطره حوادث نامطلوب بسياري را كه در گذشته روي داده 

ما ميخواهيم اميدوار باشيم كه رفقاي حزب كمونيست اتحاد . است ، تجديد كنيم 
  .شوروي دراقدامات خود اين قول را جدا مراعا ت كنند 

سالهاي اخير ما با يك سلسله نقض جدي موازين مناسبات متقابل بين اگر چه طي 
احزاب برادر و بين كشورهاي برادر روبرو شديم كه مشكلات زيادي براي ما فراهم 
ساخت و موجب خسارات بزرگي گرديد ، با وجود اين اعضاي حزب ما و خلق ما 

سيوناليزم پرولتري روح انترنا. روش بردباري فوق العاده اي از خود نشان دادند
  . كمونيست هاي چين و خلق چين در مقابل آزمون هاي سخت پايداري كرد 

حزب كمونيست چين بطور پيگير به انترناسيوناليزم پرولتري وفادار بوده و روي 
موازين مناسبات متقابل بين احزاب برادر و بين كشورهاي برادركه در بيانيه سال 

يني شده ، پافشاري كرده وازآنها دفاع مي نمايد و پيش ب 1960واعلاميه سال  1957
پيوستگي اردوي سوسياليستي و همبستگي جنبش بين المللي كمونيستي را حفظ 

  .وتقويت مي كند 
براي اجراي برنامه عمومي جنبش بين المللي كمونيستي كه مورد توافق كليه   - 23

لنينيزم  –كه با ماركسيزم احزاب برادر قرار گرفته، بايد عليه هر نوع اپورتونيزم 
  . مغايرت دارد ، مبارزه آشتي ناپذيري بعمل آورد 

دربيانيه واعلاميه خاطر نشان شده است كه خطر عمده در جنبش بين المللي 
رويزيونيزم . كمونيستي رويزيو نيزم ويا بعبارت ديگر اپورتونيزم راست مي باشد 

  . يوگوسلاوي نماينده رويزيونيزم معاصر است 
  : راعلاميه بخصوص گفته ميشود د
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احزاب كمونيست معتقد اند اپورتونيزم بين المللي از نوع يوگوسلاوي را كه ملخص  "
   ". تئوري هاي رويزيونيست هاي معاصر است ، محكوم كردند 

  : بدنبال اين در اعلاميه گفته مي شود 
لنينيزم كه  –رهبران اتحاد كمونيست ها ي يوگوسلاوي با خيانت به ماركسيزم  "

آنرا كهنه شده اعلام داشتند ، برنامه ضد لنيني و رويزيونيستي خود را در برابر 
و اتحاد كمونيست هاي يوگوسلاوي را در مقابل جنبش بين المللي  1957بيانيه 

كمونيستي قرار دادند ، كشورخود را از اردوي سوسياليستي جدا كرده ، تابع 
  ". آمريكا و ديگر امپرياليستها ساختند باصطلاح ، كمك ، امپرياليستهاي 

  : سپس در اعلاميه خاطر نشان شده است 
رويزيونيستهاي يوگوسلاوي فعاليت مخربي را عليه اردوي سوسياليستي و جنبش  "

جهاني كمونيستي دنبال مي كنند و به بهانه سياست خارج از بلوك فعاليت پردامنه 
  ".يروها ودولت هاي شيفته صلح است ناي بخرج مي دهندكه مضر بامر وحدت كليه 

  : بدين جهت در اعلاميه چنين نتيجه گيري شده است 
افشاء بازهم بيشتر رهبران رويزيونيستهاي يوگوسلاوي و مبارزه فعال بخاطر  "

صيانت جنبش كمونيستي و همچنين جنبش كارگري از افكار ضد لنيني 
لنيني  –اب ماركسيستي رويزيونيستهاي يوگوسلاوي همچنان وظيفه مبرم احز

   ". است 
مسئله ايكه در اينجا مطرح شده ، مسئله اصولي مهمي در جنبش بين المللي 

  .كمونيستي مي باشد 
تا همين اواخر دارودسته تيتو هنوزآشكارااعلام مي دارد كه روي برنامه 
رويزيونيستي خود و روي موضع ضد ماركسيستي ضد لنيني خود كه با بيانيه و 

  . ه مغاير است ، اصرار مي ورزد اعلامي
طي يك مدت طولاني امپرياليزم آمريكا و همدستانش در بلوك ناتو براي پروار 

دارودسته تيتو آراسته به قباي . كردن دارودسته تيتو ميليارد ها دالر خرج كردند 
عمليات خرابكارانه اي  "كشورسوسياليستي   "لنينيزم و زير پرچم  –ماركسيزم 
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ش بين المللي كمونيستي وامر انقلابي خلقهاي سراسر جهان انجام داده و عليه جنب
  . به مثابه دسته ويژه خدمت گذار امپرياليزم آمريكا عمل مي كند 

ديده مي شود كه  "گرايش مثبت قابل توجيه  "ادعاي مبني بر آنكه در يوگوسلاوي 
ي ضد نيرو "است و دارودسته تيتو  "كشور سوسياليستي  "يوگوسلاوي 
مي باشد ، بهيچوجه با حقيقت انطباق نداشته و هيچگونه پايه و  "امپرياليستي 
  . اساسي ندارد 

اكنون اشخاصي هستند كه تلاش دارند دارودسته رويزيونيستي يوگوسلاوي را به 
خانواده بزرگ سوسياليستي و به صفوف جنبش بين المللي كمونيستي بكشانند و 

باتفاق آراء  1960كه در مشاوره احزاب برادر در سال  بدين ترتيب علنا توافقي را
  . اين امر بهيچوجه مجاز نيست . حاصل شده ، نقض مي كنند 

گسترش وسيع رويزيونيزم به مثابه يك جريان ايدئولوژي در جنبش بين المللي 
كارگري طي سالهاي اخير و همچنين تجربيات و درسهاي زيادي كه در جنبش بين 

ي بدست آمده ، صحت احكام بيانيه واعلاميه را مبني بر اينكه المللي كمونيست
شرايط كنوني خطر عمده در جنبش بين المللي كمونيستي رويزيونيزم مي باشد ، 

  . كاملا ثابت مي كند 
اما برخي اشخاص برعكس مدعي هستند كه گويا خطر عمده رويزيونيزم نيست ، 

ه گويا خطر دگماتيزم كمتر از بلكه دگماتيزم مي باشد و يا ادعا مي كنند ك
  .رويزيونيزم نيست و غيره  و غيره 

  سوال مي شود در اين جا چه اصوليتي وجود دارد ؟ 
 –لنينيستهاي پيگير وهريك از احزاب واقعي ماركسيستي  –هريك از ماركسيست 

ا با اصول نمي توان معامله كرد و امروز ب. لنيني بايد اصول را به همه چيز مقدم دارند 
  . اين وفردا با آن موافقت نمود و گاهي از اين و گاهي از آن طرفداري كرد 

لنينيزم و مواضع اصول بيانيه واعلاميه  –براي دفاع از صفاي ماركسيزم 
لنينيستها عليه  –كمونيستهاي چين همچنان همگام با همه ماركسيست 

  . رويزيونيزم معاصر بطور آشتي ناپذير مبارزه خواهند كرد 
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ونيست ها ضمن مبارزه عليه رويزيونيزم بمثابه خطر عمده در جنبش بين المللي كم
  .كمونيستي بايد عليه دگماتيزم هم مبارزه بعمل آورند 

بايد روي اين  "گفته شده است احزاب پرولتري  1957همانطوريكه در بيانيه سال  
مل مشخص لنينيزم را بايد با ع –اصولي كه طبق آنها حقيقت عمومي ماركسيزم 

  .  "انقلاب  ساختمان در كشورهاي مختلف تطبيق داد، اصرار ورزند 
 –اين بدان معناست كه از يك طرف بايد پيوسته روي حقيقت عمومي ماركسيزم 

در غير اين صورت به ارتكاب اشتباه اپورتونيزم راست ويا . لنينيزم اصرار ورزيد 
  . رويزيونيزم راه داده مي شود 

واره بايد زندگي واقعي را مبداء حركت قرارداد، ارتباط نزديك با از طرف ديگر هم
توده ها را نگاه داشت ، پيوسته تجريبات مبارزات توده ها را تراز بندي كرد و 
مستقلا سياست و تاكتيكي را كه پاسخ گوي شرايط مشخص كشور خود باشد ، 

ب كمونيست اگر برعكس سياست و تاكتيك احزا. تدوين وبه موقع اجرا گذاشت 
كشورهاي ديگر بطور ميكانيكي كپيه گردد و كوركورانه به اراده تمثيل شده از طرف 
ديگران گردن نهاده شود وبدون تدقيق برنامه ها وقطعنامه هاي احزاب كمونيست 
كشورهاي ديگر خط مشي خود شمرده شود ، آنوقت اين منجر به اشتباه دگماتيكي 

  . خواهد شد 
كه درست اين اصلي اساسي را كه از مدتها پيش در بيانيه  اكنون اشخاصي هستند

لنينيزم  –تكامل خلاق  ماركسيزم  "آنها به بهانه . تائيد شده است ، نقض مي كنند 
آنها دستورالعمل دوايي  . لنينيزم سر باز مي زنند  –از حقيقت عمومي ماركسيزم  "

از تود ه ها است ، بجاي ساخته و پرداخته ذهن خودرا كه دور از واقعيات و جدا 
لنينيزم جا زده وسايرين را وادار بقبول بي چون  –حقيقت عمومي ماركسيزم 

  . وچراي آن مي كنند 
درست بدين سان است كه پديده هاي بيشمار ناگواري در جنبش كنوني بين المللي 

  .كمونيستي روي داده است 
ه پيشرفت و پيروزي مهمترين تجربه جنبش بين المللي كمونيستي اينست ك -24

  . انقلاب وابسته به وجود يك حزب انقلابي پرولتري مي باشد 
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  . ضروريست كه حزب انقلابي وجود داشته باشد 
 –ضروريست كه يك حزب انقلابي مبتني بر اساس تئوري انقلابي ماركسيزم 

  . لنيني باشد  –لنينيزم وجود داشته باشد و داراي سبك انقلابي ماركسيستي 
ست كه حزب انقلابي اي وجودداشته باشد كه بتواند حقيقت عمومي ضروري

  . لنينيزم را با پراتيك مشخص انقلابي كشور خود تطبيق دهد  –ماركسيزم 
ضروريست كه حزب انقلابي اي وجود داشته باشد كه بتواند بين رهبري و توده هاي 

  . وسيع مردم پيوند فشرده اي برقرار سازد 
لابي اي وجود داشته باشد كه قادر باشد از حقيقت با قطعيت ضروريست كه حزب انق

  . پيروي كرده و اشتباهات را تصحيح نمايد و انتقاد وانتقاد از خود را بكار برد 
تنها چنين حزب انقلابي اي قادر است پرولتاريا و توده هاي وسيع مردم را در كسب 

چنين حزبي است كه مي  پيروزي بر امپرياليزم و سگهاي زنجيري اش رهبري كند و
تواند پيروزي كامل انقلاب دموكراتيك ملي را بدست آورد و نيز مي تواند در انقلاب 

  . سوسياليستي پيروز گردد 
اگر حزب رفرميستي بورژوازي بجاي حزب انقلابي پرولتاريا وجود داشته باشد ، اگر 

  اشد ، لنيني وجود داشته ب –يك حزب رويزيونيستي بجاي حزب ماركسيستي 
اگر يك حزب دنباله رو بورژوازي بجاي يك حزب پيشĤهنگ پرولتاريا وجود داشته 

  باشد ، 
ا و توده هاي وسيع زحمتكشان اگر يك حزبي بجاي اينكه مظهر منافع پرولتاري

  ، نماينده مصالح كارگران اشراف  منش باشد ، بوده
  باشد ،  اگر يك حزبي بجاي حزب انترناسيوناليستي حزب ناسيوناليستي

اگر حزبي باشد كه قادر نباشد خود بيانديشد و تفكر كند ، نتواند بر اساس بررسي و 
مطالعه جدي تمايلات دقيق طبقاتي كشور خودش را براي خود روشن سازد ، نتواند 

لنينيزم را بكار بسته و آنرا با پراتيك مشخص  –حقيقت عمومي ماركسيزم 
يگران را طوطي وار تكرار كند ، بدون هيچ كشورخود تطبيق دهد و تنها سخنان د

گونه تجزيه وتحليل از تجربيات كشورهاي خارجي تقليد كند ، به اشاره انگشت 
بعضي اشخاص خارجي بگردد و خلاصه اين حزب معجون كاملي باشد كه هر چه 
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لنيني در آن وجود  –بخواهي ، از رويزيونيزم و دگماتيزم بجز اصوليت ماركسيستي 
  شد ، داشته با

البته چنين حزبي هرگز توانايي رهبري مبارزه انقلابي پرولتاريا و توده هاي وسيع 
خلق را نداشته  و قادر نيست در انقلاب پيروز گردد و به رسالت خطير تاريخي 

  . پرولتاريا جامه عمل بپوشاند 
لنينيست ها ، كارگران آگاه و كليه عناصر  –در اين باره لازم است ماركسيست 

  . شرو كشورهاي مختلف جدا بيانديشند پي
لنينيست ها موظف اند كه در اختلافاتي كه در جنبش بين  –ماركسيست  – 25

ما براي منافع . المللي كمونيستي پديد آمده ، حق را از باطل تشخيص دهند 
مشترك پيوستگي و مبارزه عليه دشمنان همواره طرفدار آن بوده وهستيم كه 

ت دروني حل شود و مخالف آشكار كردن اختلافات در برابر مسائل از طريق مشور
  . دشمنان بوده وهستيم 

رفقاي حزب كمونيست اتحا د شوروي مي دانند كه مباحثه علني كنوني در جنبش 
بين المللي كمونيستي از طرف رهبران برخي از احزاب برادر برپا شد وبه ما تحميل 

  .گرديد 
پا شده است ،آنوقت اين مباحثه تنها بايد بر  ما دامي كه مباحثه علني ديگر بر

اساس برابري حقوق كليه احزاب برادر ، و تنها بر مبناي دموكراسي و فقط از طريق 
  .ارائه رويداد ها و توضيح حقايق انجام گيرد 

ما معتقديم ، مادامي كه رهبران برخي از احزاب با حمله علني به ساير احزاب برادر 
ساخته اند ، آنها نه دليلي نه حقي دارند با اينكه پاسخگوي علني مباحثه علني بر پا 

  .احزاب برادري را كه مورد حمله قرار گرفته اند ، قطغن كنند 
مادامي كه خود رهبران برخي از احزاب با انتشار مقالات زيادي بديگر احزاب برادر 

بوعات خود درج حمله كرده اند ، پس چرا مقالات جوابيه اين احزاب برادر را در مط
  نمي كنند ؟

. معني ترين حملات قرار گرفته است طي دوران اخير حزب كمونيست چين مورد بي
حمله كنندگان جاروجنجال بزرگي براه انداخته و بدون توجه به واقعيات اتهامات 
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ما اين مقالات واظهارات حاوي حمله به . زيادي به قالب زده و به سرما باريده اند 
  . در مطبوعات خود منتشر ساختيم خود مان را 

رهبر  1962ماه دسامبر سال  12در مطبوعات ما همچنين متن كامل گذارش مورخ 
اتحاد شوروي در دوره اجلاسيه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ، 

ماه  16، نطق مورخه  "پراودا  "هيئت تحريريه روزنامه  1963ژانويه سال  7مقاله 
مين  6رئيس هيئت نمايندگي حزب كمونيست اتحاد شوروي در  1963 ژانويه سال

هيئت تحريريه  1963فوريه سال  10كنگره حزب سوسياليست متحد آلمان و مقاله 
  . منتشر گرديد  "پراودا  "روزنامه 

كميته مركزي  1963مارس سال  30فوريه و  21ما همچنين متن كامل نامه هاي 
  . انتشا ر داديم  حزب كمونيست اتحاد شوروي را

ما به بعضي مقالات و سخنان برخي ازاحزاب برادر كه حاوي حمله به ما بود ، پاسخ 
مثلا ما هنوز به مقالات و نطق هاي . داده ايم وبه بعضي از آنها هنوز پاسخ نداده ايم 

  . فراوان رفقاي از حزب كمونيست اتحاد شوروي مستقيما پاسخ نداده ايم 
مقاله در پاسخ  7ما  1963ماه مارس سال  8تا  1962دسامبرسال ماه  15در مدت از

  : به حمله كنندگان منتشر ساختيم و اينك فهرست اين مقالات 
  ،  "پرولتارياي سراسر جهان متحد شده عليه دشمن مشترك مان مبارزه كنيم  "
  ،  "اختلافات بين رفيق تولياتي و ما "
  ،  "رويزيونيزم معاصر  "
  ، "نيه مسكو واعلاميه مسكو متحد شويم براساس بيا "
  ،  "پاسخ به رفيق تورز و رفقاي ديگر  -اختلافات از كجا سرچشمه گرفته است ؟  "
در باره بعضي  –بازهم سخني چند در باره اختلافات بين رفيق تولياتي و ما  "

  ،  "مهمترين مسايل لنينيزم در دوران كنوني 
  .  "كمونيست ايالات متحده آمريكا سخني چند در باره اعلاميه حزب  "

حملات بي  "ماه مارس خود مطبوعات چين را متهم به  30شما در آخر نامه مورخه 
شايد شما مقالات مذكور . نمودن به حزب كمونيست اتحاد شوروي ساختيد  "اساس 
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مقالات مارا كه در پاسخ به حمله كنندگان نوشته .  در فوق را در نظر گرفته باشيد 
  ناميدن به معني حقيقت قضيه را كاملا وارونه جلوه دادن است "حمله  "،  شده

وآنقدر بد توصيف مي كنيد ، پس چرا  "بي اساس  "مادامي كه شما مقاله هاي مارا 
شما همانطوري كه ما مقالات شما را انتشار داديم ، شما هم بنوبه خود هفت مقاله 

يد ، منتشر نمي سازيد تا تمام رفقاي مي دان "بي اساس  "مارا كه باصطلاح حمله 
؟ بديهي .شوروي وعموم خلق شوروي بتوانند فكر و قضاوت كنند كه حق با كيست 

مي  "حمله بي اساس  "است ، شما حق داريد نكته به نكته اين مقالات را كه حاوي 
  .شماريد تكذيب كنيد

اه است و در عين و نظرات ما اشتب "بي اساس  "شما تاكيد مي كنيد كه مقالات ما 
چنين . حال اطلاعات صحيح از اصل نظرات ما در اختيار خلق شوروي نمي گذاريد 

طرز عملي را بهيچوجه نمي توان بر خورد جدي به بحث مسايل بين احزاب برادر و 
  . برخورد جدي به حقايق و برخورد جدي به توده هاي مردم ناميد 

اين مسئله بايد . برادر بتواند قطع شود  ما آرزومنديم كه مباحثات علني بين احزاب
براساس اصول استقلال تساوي الحقوق و رسيدن به نظر واحد از طريق مشورت بين 

در جنبش بين المللي كمونيستي هيچكس حق ندارد تنها . احزاب برادر حل گردد 
بنابر تمايلات شخصي خود هر وقت بفكرش رسيد ، حمله كند و هر وقت خواست كه 

را صادر  "قطع مباحثات علني  "خ گويي طرف مقابل ممانعت كند، فرمان از پاس
  . نمايد 

بر رفقاي حزب كمونيست اتحاد شوروي آشكار است كه ما بمنظور ايجاد محيط 
ماه مارس سال  9مساعدي براي دعوت مشاوره احزاب برادر تصميم گرفته ايم از 

م از طرف رفقاي از احزاب موقتا پاسخگوي علني به حملات علني باذكر نا 1963
اما ما حق دادن پاسخ علني را براي خود محفوظ . برادر را به خود مان متوقف سازيم 

  . نگاه مي داريم 
ماه مارس ما به شما گفته مي شود ، در مورد مسئله قطع مباحثه  9در نامه مورخه 

توافق  علني لازم است كه دو حزب ما و احزاب برادر مربوطه مطالعه كرده و به
  . عادلانه قابل قبول همگان برسند 
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*    *    *    *  
چنين است ملاحظات ما در مورد خط مشي اصلي جنبش بين المللي كمونيستي 

همانطوريكه در آغاز اين نامه گفته شده است ، ما . وبرخي مسايل اصول مربوط بدان 
. ك نمايد آرزوداريم كه تشريح صريح نظرات ما بتواند به تفاهم متقابل طرفين كم

البته رفقا مي توانند با اين نظرات موافقت كنند و يا نكنند ولي بعقيده مامسايلي كه 
ما در اينجا روي آنها تكيه كرده ايم  چنان مسايل مركزي است كه جنبش بين 

ما اميد واريم كه تمام . المللي كمونيستي بايد بدانها بذل توجه كرده و حل نمايد  
طروحه در نامه شما هنگام مذاكرات دوحزب  و در مشاوره اين مسايل و مسايل م

  . نمايندگان احزاب برادر جهان مورد بحث كافي قرار گيرد 
علاوه بر اين يك سلسله مسايل مورد علاقه عمومي وجود دارد از قبيل مسئله 
انتقاد از استالين و بعضي مسايل مهم اصولي مربوط به جنبش بين المللي 

يستمين و بيست و دومين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي كمونيستي كه در ب
ما همچنين آرزومنديم كه درمورد اين مسايل هم در .  مطرح  گرديده است و غيره 

  . مذاكرات سريعا تبادل نظر بعمل آيد 
ماه مارس به شما پيشنهاد كرديم كه  9ما در باره مذاكرات بين دو حزب در نامه 

د و اگر اين براي وي مناسب نباشد ، آنگاه كميته مركزي رفيق خروشف به پكن بياي
حزب كمونيست اتحاد شوروي هيئت نمايندگي برياست رفيق مسئول ديگري به 

  . پكن اعزام دارد ويا ماهيئت نمايندگي خود را به مسكو اعزام مي داريم 
ند ماه مارس خود اعلام داشته ايد كه رفيق خروشف نمي توا 30شما در نامه مورخه 

. به چين بيايد و ابراز تمايلي نيز به اعزام هيئت نمايندگي خود به چين نكرده بوديد 
بدين جهت كميته مركزي حزب كمونيست چين تصميم گرفت هيئت نمايندگي خود 

  . را به مسكو اعزام دارد 
مارس از رفيق مائوتسه دون دعوت كرده بوديد كه از اتحاد  30شما در نامه مورخه 

فوريه ضمن صحبت با سفير  23رفيق مائوتسه دون قبلا در . دن نمايد شوروي دي
كبير اتحاد شوروي در چين به روشني عللي را كه بدان جهت در حال حاضر نمي 
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و شما از اين موضوع خوب اطلاع تواند از اتحادشوروي ديدن نمايد ،توضيح داد 
  . داريد 

مونيست چين سفير كبير ماه مي يكي از رفقاي مسئول كميته مركزي حزب ك 9
اتحاد شوروي در چين را پذيرفته ،  بوسيله وي به شما اطلاع داد كه كميته مركزي 
حزب كمونيست چين هيئت نمايندگي خود را در اواسط ما ه ژوئن به مسكو اعزام 

بعدا بنابراظهار تمايل كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي . خواهد داشت 
  .ماه ژوئيه  موكول گردد  5مذاكرات دو حزب به ما موافقت كرديم كه 

ما صميمانه اميد واريم كه مذاكرات حزب كمونيست چين  و حزب كمونيست اتحاد 
شوروي بتواند به ثمرات مثبتي منتج گردد  و به كار تداركات مشاوره نمايندگان 

  . احزاب كمونيست و كارگري كليه كشور ها خدمت كند 
ديگرپيوستگي كمونيست هاي كليه كشورها براساس  امروزه بيش از هر زمان

لنينيزم و انترناسيوناليزم پرولتري بر اساس بيانيه و اعلاميه كه  باتفاق  –ماركسيزم 
حزب كمونيست چين مي خواهد كه . آراء احزاب برادر توافق كرده اند ضرورت دارد 

ي تمام جهان بنام لنيني و باتفاق خلقهاي انقلاب –باتفاق عموم احزاب ماركسيستي 
دفاع از مصالح اردوي سوسياليستي و جنبش بين المللي كمونيستي بنام دفاع از 
مصالح امر آزادي خلقها وملل ستمديده ،  بنام دفاع از مصالح امر مبارزه عليه 

  . امپرياليزم و در راه صلح جهاني همچنان بطور خستگي ناپذير صرف مساعي كند 
ده در صفوف جنبش بين المللي كمونيستي چنين پديده ما اميد واريم كه در آين

هاي كه تنها مي تواند موجب اندوه خودي  و شادماني دشمن گردد ديگر تكرار 
  . نشود 

لنينيست ها ، پرولتاريا  –كمونيست هاي چين اطمينان قطعي دارند كه ماركسيست 
دفاع از صلح و خلقهاي انقلابي سراسر جهان در مبارزه عليه امپرياليزم بخاطر 

جهاني ، در مبارزه بخاطر مساعدت بامر انقلاب خلقهاي سراسر جهان و امر كمونيزم 
بين المللي بازهم فشرده تر متحد شده ، انواع دشواريها و موانع را بر طرف ساخته و 

  .پيروزي هاي بازهم بزرگتري بدست خواهند آورد 
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اسر و خلقها و ملل ستمديده پرولتارياي سراسر جهان متحد شويد ؛ پرولتارياي سر
  ! عليه دشمن مشترك ما ن مبارزه كنيم ! متحد شويد ؛ 

 ! با درود كمونيستي 

  
  كميته مركزي حزب كمونيست چين

 1963ماه ژوئن سال  14

  سرچشمه و سير پيشرفت
  اختلافات بين رهبري حزب
  كمونيست اتحاد شوروي وما

  تفسير ازنامه سرگشاده كميته مركزي
  ت اتحاد شورويحزب كمونيس

  )مردم (  "ژن مين ژيبائو "هيئت تحريريه روزنامه 
  )پرچم سرخ (  "خون چي  "هيئت تحريريه مجله 

  
  اداره نشريه زبانهاي خارجي

  1964پكن 
  

  : فهرست 
  

  . سرچشمه وسير پيشرفت اختلافات بين رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي و ما 
  ب كمونيست اتحاد شوروي تفسير از نامه سرگشاده كميته مركزي حز

  ) مردم (  "ژن مين ژيبائو "از طرف هيئت تحريريه روزنامه 
  ) 1963سپتامبر سال  6) ( پرچم سرخ (  "خون چي  "و هيئت تحريريه 

  
  :  1ضميمه 
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  )  1957نوامبر سال  10( تزهاي عقايد در باره مسئله گذر مسالمت آميز  
  

  :  2ضميمه 
  

زب كمونيست چين در مذاكرات احزاب برادر در اعلاميه هيئت نمايندگي ح
  بوخارست

  )1960ژوئن سال  26( 
  

  :  3ضميمه 
  

ماده اي در مورد حل وفصل اختلافات و دست يافتن به پيوستگي  5پيشنهاد 
مطروحه در نامه جوابيه كميته مركزي حزب كمونيست چين به اطلاعيه كتبي كميته 

  مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي 
  ) 1960سپتامبر سال  10( 
 
 
 
  

  اعلاميه
  

ماه ژوئيه سال جاري كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي نامه سرگشاده  14
اي به سازمان هاي حزبي از درجات مختلف به كليه كمونيست هاي اتحاد شوروي 

  . منتشر ساخت 
ژوئيه خود خاطر نشان  19سخنگوي كميته مركزي حزب كمونيست چين در اعلاميه 

اين نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي ارزيابي  ": اخت س
ژوئن كميته مركزي حزب كمونيست چين مي باشد و كميته مركزي حزب  14نامه 
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كمونيست چين معتقد است كه مضمون اين نامه منطبق بر واقعيات نيست و ما نمي 
ركزي حزب كمونيست چين كميته م. توانيم با نظرات مندرجه درآن موافقت كنيم 

   ". در وقت مناسبي  آنرا روشن ساخته و تفسير خواهد كرد 
وساير روزنامه هاي مركزي و همچنين روزنامه هاي محلي  "ژن مين ژيبائو  "روزنامه 

ژوئيه متن كامل نامه سرگشاده كميته مركزي  20كليه استان ها و شهرهاي چين 
راديو چين نيز متن كامل اين نامه . دحزب كمونيست اتحاد شوروي را درج كردن

  . سرگشاده را پخش كرد 
پس ازانتشار نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي جرايد 

مقاله ومطالب ديگري حاوي حمله به چين منتشر  300مركزي اتحا د شوروي قريب  
  .كرد خلاصه قسمتي ازآنها را درج  "ژن مين ژيبائو "ساختند كه روزنامه 

خون  "و هيئت تحريريه مجله  "ژن مين ژيبائو "از امروز هيئت تحريريه روزنامه 
متواليا مقالاتي انتشار مي دهند و نامه سرگشاده كميته مركزي حزب  "چي 

  كمونيست اتحاد شوروي را مورد تفسير قرار خواهند داد 
  "ژن مين ژيبائو "هيئت تحريريه روزنامه 

  "ون چي خ "هيئت تحريريه مجله 
  1963سپتامبر سال  6روز

  
  

  سرچشمه وسير پيشرفت اختلافات بين رهبري
  حزب كمونيست اتحاد شوروي و ما

  
تفسير از نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد  -

  شوروي 
  "ژن مين ژيبائو "هيئت تحريريه روزنامه 

  "خون چي  "هيئت تحريريه مجله 
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  ) 1963سپتامبر سال  6روز( 
  
ماه ژوئيه كميته مركزي حزب  14ون بيش از يك ماه از انتشار نامه سرگشاده اكن

كمونيست  اتحاد شوروي  به سازمانهاي حزبي ازدرجات مختلف وكليه كمونيستهاي 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي با انتشار . اتحاد شوروي سپري شده است 

مناسبات چين و اتحاد اين نامه سرگشاده وبا اتخاذ يك سلسله اقدامات بعدي 
شوروي را به لب پرتگاه  نفاق كشانده و اختلافات جنبش بين المللي كمونيستي را 

  . به درجه حدت  بيسابقه اي رسانده است
اكنون ، در وقتيكه مناسبات بين مسكو ، واشنگتن ، دهلي نو و بلگراد فوق العاده 

و قريب مختلفي را كه  نزديك وگرم شده است ، جرايد اتحاد شوروي مقالات عجيب
رهبري حزب كمونيست اتحاد . حاوي حمله به چين است متواليا درج مي كنند 

لنينيزم و انترناسيوناليزم پرولتري پشت پا زده آشكارا  –شوروي علنا به ماركسيزم 
را برهم زده و قرار داد دوستي و اتحاد   1960و اعلاميه سال  1957بيانيه سال 

ن واتحاد شوروي را علنا نقض كرده است وبا امپرياليزم وكمك متقابل بين چي
آمريكا ، مرتجعين هند و دارودسته خائن تيتو متحد شده عليه چين سوسياليستي 

  .لنيني مبارزه مي نمايد  –و كليه احزاب ماركسيستي 
اختلافات كنوني در جنبش بين المللي كمونيستي و اختلافات بين دو حزب 

شوروي اختلافاتي است مربوط به يك سلسله مسايل مهم كمونيست چين و اتحاد 
ژوئن خود به كميته مركزي  14كميته مركزي حزب كمونيست چين درنامه . واصولي 

حزب كمونيست اتحاد شوروي ماهيت اين اختلافات را بطور منظم و همه جانبه 
كميته مركزي حزب كمونيست چين طي اين نامه خاطر نشان ساخت . تشريح كرد 

اختلافات كنوني در جنبش بين المللي كمونيستي و اختلافات بين دو حزب  كه
كمونيست چين و اتحاد شوروي بالاخره عبارت از اينست كه به اصول انقلابي بيانيه 

لنينيزم  –بايد وفادار ماند يا نه ، بايد روي ماركسيزم  1960واعلاميه سال  1957سال 
مود يا نه ، بايد انقلاب كرد يا نه ، بايد عليه و انترناسيوناليزم پرولتري پافشاري ن
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امپرياليزم مبارزه كرد يانه و بالاخره پيوستگي اردوگاه سوسياليستي و پيوستگي 
  . جنبش بين المللي كمونيستي لازم است يا نه 

اختلافات جنبش بين المللي كمونيستي و اختلافات بين رهبري حزب كمونيست 
گونه پديد آمد ؟  سرانجام چگونه به چنين  درجه اتحاد شوروي و ما سرانجام چ

  . حدت كنوني رسيده است ؟ اين مسئله ايست كه همه بدان علاقمندند 
 27سرمقاله (   "اختلافات از كجا سرچشمه گرفته است ؟  "ما در مقاله تحت عنوان 

بطور خلاصه سرچشمه و سير )  "ژن مين ژيبائو  "روزنامه  1963فوريه سال 
درآنوقت ما . اختلافات را در جنبش بين المللي كمونيستي تشريح كرديم پيشرفت 

برخي از واقعيات در باره اين مسئله بويژه بعضي واقعيات مهم مربوط به رهبري 
حزب كمونيست اتحاد شوروي را آگاهانه مكتوم نگاه داشتيم تا به رهبران حزب 

در موقع ضروري كمونيست اتحاد شوروي امكان برگشت دهيم وحاضر بوديم 
اكنون درنامه . سيماي واقعي حقايق را روشن ساخته و حق را از باطل آشكار سازيم 

سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحادشوروي در مسئله سرچشمه 
وپيشرفت اختلافات دروغ هاي بسياري بافته شده وسيماي واقعي امر كاملا تحريف 

يم با ذكر برخي رويداد ها اين مسئله را بطور ازاينرو ما ناچار شده ا. گرديده  است 
  . مفصل شرح دهيم 

كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي درنامه سرگشاده خود جسارت نداشت 
. ماهيت واقعي رويدادها را با اطلاع اعضاي حزب وتوده هاي مردم خود برساند 

نانه اي را كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بجاي آنكه روش روشن و واقع بي
لنينيست ها بايد آنرا در پيش بگيرند ، اتخاذ كند ، برعكس شيوه  –ماركسيست 

هاي تحريف رويداد ها و وارونه ساختن حق و باطل را كه سياست بازان بورژوازي 
همواره بدان متوسل مي شوند ، در پيش گرفته است ولجوجانه مي كوشد تا 

  . ر دوش حزب كمونيست چين بياندازد مسئوليت پيدايش توسعه اختلافات را ب
روش شرافتمندانه در زمينه سياسي تظاهر وجود قدرت است و  ": لنين گفته است 

 –ماركسيست  ". بكار بردن فريب و نيرنگ در سياست نشانه سستي است 
لنينيست ها هميشه روش شرافتمندانه را اتخاذ كرده و هميشه به رويداد ها احترام 
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ها كساني كه در زمينه سياسي رو به انحطاط گذاشته اند ، با اتكاء به تن.  ميگذارند 
  .دروغ  سازي به سر مي برند 

بگذار به . رويداد ها بهترين گواهان اند .رويداد ها از هر چيزگويا تر و رساتر اند 
  ! رويداد ها مراجعه كنيم 

  

  اختلافات از كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد
  .ت شوروي شروع شده اس

  
رودخانه از سرماي يك روزه به قطر يك متر يخ نمي : بنابه ضرب المثلي كه ميگويد 

بندد ، البته اختلافات كنوني در جنبش بين المللي كمونيستي از امروز شروع نشده 
  . است 

نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي چنين ادعاي شايع مي 
و  "زنده باد لنينيزم  "بين المللي كمونيستي از مقاله كند كه گويا اختلافات جنبش 

اين . منتشر كرديم سر چشمه گرفته است  1960دو مقاله ديگر كه ما در آوريل سال 
  . دروغ شاخداريست 

  سرانجام ببينيم رويداد ها چگونه بوده است ؟ 
ت در واقع يك سلسله اختلافات اصولي در جنبش بين المللي كمونيستي بيش از هف

  . سال است كه پديد آمده است 
اگر بطور مشخص گفته شود ، اين اختلافات از بيستمين كنگره حزب كمونيست 

  . آغازشده است  1956اتحاد شوروي در سال 
بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي نخستين قدمي بوده است كه 

از بيستمين .  رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي درراه رويزيونيزم برداشته است
كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي تا كنون خط مشي رويزيونيستي رهبري حزب 
كمونيست اتحاد شوروي يك سير پيدايش ، شكل بخود گرفتن ، تكامل و منظم 
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شناخت خط مشي رويزيونيستي رهبري حزب كمونيست . شدن را طي كرده است 
  . دريجي را پيموده است اتحاد شوروي از طرف مردم نيز يك سير عميق شدن ت

ما همواره معتقد بوده و هستيم كه بسياري از نظرات در باره مبارزه كنوني بين 
المللي و جنبش بين المللي كمونيستي كه در بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحا 

بويژه اين . لنينيزم مغاير است  –د شوروي مطرح شده بود ، غلط بوده وبا ماركسيزم 
مبارزه عليه كيش  "تماما نفي كردن استالين به بهانه باصطلاح  دومسئله يعني

 "راه پارلمان  "وديگر گذر مسالمت آميز به سوسياليزم از باصطلاح  "شخصيت 
  . اشتباهات اصولي فوق العاده جديد تر مي باشد 

انتقاد از استالين در بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي چه از لحاظ 
  . لحاظ شيوه در هردو زمينه نادرست بوده است  اصول و چه از

لنينيست كبير و زندگي يك رجل انقلابي  –زندگي استالين زندگي يك ماركسيست 
سال پس از درگذشت لنين، استالين رهبر   30در جريان . كبير پرولتري بوده است 

عمده حزب كمونيست و دولت اتحاد شوروي بوده پيشواي مورد اعتراف همگان در 
اگرچه استالين در . جنبش بين المللي كمونيستي و پرچمدار انقلاب جهاني بود 

زندگي خود مرتكب بعضي اشتباهات جدي شده بود ، ولي اين اشتباهات با مقايسه 
  . با خدمات عظيمش در درجه دوم اهميت قرار مي گيرد 

ت استالين در پيشرفت اتحاد شوروي و رشد جنبش بين المللي كمونيستي خدما
كه در  "ما در مقاله چند درباره تجربه تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا . عظيمي كرد 

  : منتشر گرديد نوشتيم  1956آوريل سال 
 –پس از مرگ لنين ، استالين به مثابه رهبر عمده حزب ودولت ، ماركسيزم  "

دفاع از او در مبارزه بخاطر . لنينيزم را بطور خلاق به كار بست و آنرا تكامل بخشيد 
ميراث لنيني در مقابل دشمنان لنينيزم يعني تروتسكيست ها ، زينوويف ها و ساير 
عمال بورژوازي خواست و اراده مردم را متجلي ساخت و مبارز شايسته و برجسته 

استالين بدانجهت پشتيباني مردم شوروي را . لنينيزم بود  –اي در راه ماركسيزم 
يخ ايفاء كرد كه مقدم برهر چيز باتفاق ساير بخود جلب كرد ونقش مهمي در تار

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي از خط مشي لنيني صنعتي كردن كشور 
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حزب كمونيست اتحاد شوروي با . شوروي و كلكتيويزاسيون كشاورزي دفاع نمود 
عملي نمودن اين خط مشي پيروزي نظام سوسياليستي را در اتحاد شوروي تامين 

فراهم آورد كه در پرتو آن اتحاد شوروي توانست در جنگ عليه  و شرايطي.كرد 
همه اين پيروزي هاي مردم اتحاد شوروي با منافع طبقه كارگر . هيتلر پيروز گردد 

بدين جهت كاملا طبيعي است كه . سراسر جهان و تمام بشريت مترقي مطابقت دارد 
   ". نام استالين درتمام جهان شهرت فراواني كسب كرد 

ولي رفيق خروشف طي گذارش محرمانه  . تباه استالين بايد مورد انتقاد قرار گيرد اش
خود در كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروي استالين را بكلي انكار كرده 
وديكتاتوري پرولتاريا ، سيستم سوسياليزم ، حزب كبير كمونيست اتحاد شوروي ، 

او نه . ي كمونيستي را بد نام نمود اتحاد شوروي كبير وهمچنين جنبش بين الملل
اينكه بهيچوجه با طرز انتقاد و انتقاد از خود احزاب انقلابي پرولتاريا تجربيات 
تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا را بطور جدي ودقيق مورد تجزيه و تحليل قرار نداده و 

يه جمع بندي نكرد بلكه با طرز بر خورد دشمنان به استالين بر خورد كرده  وكل
  . اشتباهات را فقط بر دوش استالين گذاشت 

خروشف طي گذارش محرمانه خود دروغ هاي بسيار زيادي بافته و با جملات كين 
 "ديوانه تعقيب كردن  "توزانه و تحريك آميز به استالين حمله كرد كه گويا استالين 

براه ترور براه تضييقات به مقياس عظيم ،  "بوده و  "مستبد خود سر و بي رحم  "و 
تنها روي پرده سينما وضع داخلي كشور وكشاورزي را بر رسي كرده  "و  "گام نهاد 

به مانع  "و رهبري استالين  "از روي كره جغرافي نقشه پيكار تدوين مي كرد  "و  "
وي خدمات . وغيره وغيره  "جدي در راه پيشرفت جامعه شوروي تبديل شد 

وي درمبارزه قطعي عليه كليه دشمنان داخلي استالين را در رهبري خلق اتحادشور
و خارجي و در تحصيل موفقيت هاي عظيم در زمينه هاي اصلاحات سوسياليستي و 
ساختمان سوسياليستي از ريشه روپوشي كرده و خدمات استالين را در رهبري 
خلق اتحاد شوروي در امر دفاع از نخستين كشور سوسياليستي جهاني و تحكيم آن 

پيروزي هاي كبيري كه در جنگ ضد فاشيستي بدست آمد ، انكار نموده و در كسب 



 
 61   

 

لنينيزم و تكامل آن خط بطلان  –و روي خدمات استالين در دفاع از ماركسيزم 
  .كشيد 

خروشف در كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروي استالين را بكلي انكار كرد 
 –كار احكام اساسي ماركسيستي اين امر ماهيتا انكار ديكتاتوري پرولتاريا ، ان. 

درست در همين . لنيني است كه استالين از آن دفاع كرده و آنرا تكامل داده بود 
كنگره است كه خروشف طي گذارش خود به كنگره شروع به عدول كردن از 

  . لنينيزم در يك سلسله مسايل اصولي كرد  –ماركسيزم 
يست اتحاد شوروي به بهانه خروشف طي گذارش خود در كنگره بيستم حزب كمون

گذر  "در وضع جهان پديد آمده است ، قضيه باصطلاح  "تغييرات اساسي  "آنكه 
در شرايط تاريخي  "راه انقلاب اكتبر : و ي گفت . را مطرح ساخت  "مسالمت آميز 

 "و در حال حاضر وضع تغيير كرده و امكان دارد  "يگانه راه صحيح بود  "زمان خود 
چنين قضيه اي . گذر از سرمايه داري به سوسياليزم انجام يابد  "لمان از طريق پار

لنينيزم پيرامون دولت  –نادرست درواقع جدي نظر آشكار در آموزش ماركسيزم 
  . وانقلاب بوده و انكار علني اهميت عمومي راه انقلاب اكتبر مي باشد 

اع جهان اين در اوض "تغييرات اساسي  "خروشف طي گذارش خود نيز به بهانه 
مسئله را كه احكام لنينيزم در باره امپرياليزم وجنگ و صلح همچنان در اعتبار 
باقي مانده است يا نه ، مطرح ساخت و به اين ترتيب وي در واقع درآموزش لنين 

  . تجديد نظر كرده است 
خروشف دولت ايالات متحده آمريكا و روساي آنرا به مثابه كسانيكه در برابر نيروي 

وي . نگ مقاومت مي كنند ، تلقي مي نمايد نه نمايندگان نيروي جنگ امپرياليزم ج
در ايالات متحده آمريكا كسانيكه طرفدار حل وفصل مسايل حل نشده  ": گفت 

بوسيله جنگند ، هنوز موقعيت نيرومندي را اشغال مي كنند و آنها همچنان بطور 
كه : وي همچنين گفت .  "ي سازند پيگير به رئيس جمهور ودولت فشار زيادي وارد م

امپرياليستها اعتراف به ورشكستگي سياست از موضع زور را آغاز كرده و در ميان 
اين بدان معناست كه   ". نشانه هاي از آغاز روشن شدن فكر هويدا مي گردد   "آنها 

دولت آمريكا و روساي آن ممكن است ديگر ممثل منافع طبقه بورژوازي انحصاري 
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ا نباشند و از سياست تجاوز و جنگ دست كشند و بصورت نيروي حفظ صلح آمريك
  . در آيند 

ما اميد واريم در زمينه مبارزه بخاطر صلح و امنيت خلقهاي  ": خروشف اعلام كرد 
كشورهاي مختلف و در رشته هاي اقتصادي و فرهنگي  با آمريكا دوستانه همكاري 

همكاري اتحاد شوروي و  "عدا به خط مشي درست اين نقطه نظر نادرست ب.   "كنيم 
  . توسعه يافت  "آمريكا در حل مسايل جهاني 

خروشف اصل صحيح لنيني را در باره همزيستي مسالمت آميز بين كشورهاي داراي 
خط  "نظام هاي اجتماعي گوناگون تحريف كرده و همزيستي مسالمت آميز را بمثابه 

اين بدان معناست كه او . مطرح ساخت اتحاد شوروي  "مشي اصلي سياست خارجي 
كمك متقابل و همكاري بين  كشور هاي سوسياليستي و كمك و پشتيباني 
كشورهاي سوسياليستي از مبارزات انقلابي خلقهاي ستمديده و ملل رنج كشيده 
كشورهاي مختلف را از خط مشي اصلي سياست خارجي كشورهاي سوسياليستي 

همزيستي  "مه اينها را تابع باصطلاح سياست استثناء كرده و به ديگر سخن ه
  . خود كرد  "مسالمت آميز 

يك سلسله مسايل مطروحه از رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي  در كنگره 
گذر مسالمت  "بيستم آن حزب بويژه مسئله در باره استالين و مسئله باصطلاح 

اتحاد شوروي بهيچوجه مسايل امورداخلي يك حزب يعني حزب كمونيست  "آميز 
. نيست بلكه مسايل مشترك ومهمي است كه به احزاب برادر مربوط مي باشد 

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بدون مشورت قبلي با احزاب برادر خود 
سرانه نتيجه گيري كرد و بدين ترتيب آنها را در مقابل عمل انجام شده قرار داد و 

زاب برادر نمود و همچنين با مستمسك آغاز به تحميل اين نتيجه گيري ها  براح
به دخالت خشن درامور داخلي  "مبارزه عليه كيش شخصيت  "قرار دادن باصطلاح 

احزاب برادر و كشورهاي برادر براه انداختن رهبري آنها دست زد و اقدام به موقع 
اجرا گذاردن سياست سكتاريستي و تفرقه افگنانه خود در جنبش بين المللي 

  . مود كمونيستي ن
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سير وقايع بعدي بيش از پيش روشنتر نشان داد كه عدول رهبران حزب كمونيست  
لنينيزم  وانترناسيوناليزم پرولتري و تجديد نظر دراين  –اتحاد شوروي از ماركسيزم 

  . اصول  از طرف  آنها ، ناشي از ادامه اشتباهات مذكور است
يست اتحاد شوروي از نظر حزب كمونيست چين نسبت به كنگره  بيستم حزب كمون

اصول همواره داراي نظرات ناهمگون مي باشد واين براي رفقاي رهبر حزب 
ولي نامه سرگشاده كميته . كمونيست اتحاد شوروي بسيار روشن بوده و مي باشد 

مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي  مدعي است كه گويا حزب كمونيست  چين 
ست اتحاد شوروي  كاملا پشتيباني كرده بود درگذشته از كنگره بيستم حزب كموني

و با خود رائي نوشت كه ما در ارزيابي كنگره بيستم  حزب كمونيست اتحاد شوروي  
 "و   "متزلزل  "درجه تغيير داده ايم و موضع ما  180سمت حركت خود را به  "

  . است  "رياكارانه 
ولي از . را بپوشاند رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي مي خواهد با دست آسمان 

  ! باز بگذار رويداد ها به سخن آيند . اين بهيچوجه چيزي در نمي آيد 
رويداد ها گوياي آنست كه پس از كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروي 
رفقاي رهبر كميته مركزي حزب كمونيست چين با رها در مذاكرات داخلي 

  : ور جدي انتقاد كردند ازاشتباهات رهبري حزب كمونيست اتحادشوروي بط
يعني كمتر ازدوماه بعد از پايان كنگره بيستم حزب كمونيست  1956درآوريل سال 

اتحاد شوروي رفيق مائوتسه دون طي مصاحبات جداگانه خود با رفيق ميكويان ، 
عضو هيئت رئيسه كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي وبا سفير كبير 

رفيق . مسئله استالين نظر مارا اظهار داشت  اتحاد شوروي در چين در مورد
خدمات استالين بيشتر از اشتباهاتش مي  "مائوتسه دون بويژه خاطر نشان ساخت  

بايد  "و "بايد تجزيه و تحليل مشخص بعمل آورد  "، نسبت به استالين  "باشد 
  .  "ارزيابي همه جانبه كرد 

رفتن سفير كبير اتحاد شوروي رفيق مائوتسه دون هنگام پذي 1956اكتبر سال  23
لازم است كه از استالين انتقاد كرد ولي در باره طرز  "در چين خاطر نشان ساخت 
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ضمنا چند مسئله ديگر هم هست كه ما نسبت به . انتقاد ، ما نظر ناهمگوني داريم 
  .  "آنها موافق نيستيم 

ير اتحاد شوروي رفيق مائو تسه دون هنگام پذيرفتن سفير كب 1956نوامبر سال  30
در چين بازهم خاطر نشان ساخت كه رهنمود اصلي وخط مشي دوراني كه استالين 
بر سر حكومت بود صحيح بوده و نمي توان در برخورد به رفيق خود شيوه برخورد 

  . نسبت به دشمن را اتخاذ كرد 
خود با رهبران حزب كمونيست اتحاد  1956رفيق ليوشاوچي در مصاحبه اكتبر سال 

خود با هيئت نمايندگي حزب  1956وروي ، رفيق چوئن لاي در مصاحبه اول اكتبر ش
كمونيست اتحاد شوروي كه در هشتمين كنگره حزب كمونيست چين شركت كرد و 

با رهبران اتحاد شوروي بار ها پيرامون مسئله  1957ژانويه سال  18در مصاحبه 
بران حزب كمونيست اتحاد استالين به نظرات ما اشاره كرده و از اشتباهات ره

فقدان هرگونه   "اين اشتباهات بطور عمده عبارتند از  . شوروي انتقاد نمودند 
مشورت  "و  "فقدان انتقاد از خود "،  "تجزيه و تحليل همه جانبه نسبت به استالين 

  .  "قبلي با ديگر احزاب برادر 
ي حزب كمونيست پيرامون مسئله گذر مسالمت آميز ، رفقاي رهبر كميته مركز

چين در مصاحبات داخلي با رفقاي حزب كمونيست اتحاد شوروي نظرات ما را كه با 
كميته مركزي حزب  1957در نوامبر سال . آنان يكسان نيست پيش كشيدند 

را كتبا در برابر  "تزهاي عقايد در باره مسئله گذ ر مسالمت آميز  "كمونيست چين 
شوروي مطرح ساخته ، بطور همه جانبه و كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد 

  . روشن نقطه نظر حزب كمونيست چين را تشريح كرد 
رفقاي رهبر كميته مركزي حزب كمونيست چين در مصاحبات مكرر داخلي با رفقاي 
حزب كمونيست اتحاد شوروي  در باره اشتباهات بيستمين كنگره حزب كمونيست 

ي ومسئله استراتيژي جنبش بين المللي اتحاد شوروي  پيرامون اوضاع بين الملل
  .كمونيستي نقطه نظرهاي ما را بطور منظم تشريح كردند 

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي . تمام اين رويداد ها مثل روز روشن است 
  چطور مي تواند ديده و شناخته دروغ گويد وروي اينها خط بطلان كشد ؟ 
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مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي اين بيهوده است كه نامه سرگشاده كميته 
تلاش دارد اين حقايق مهم را استتار نمايد وبا استناد به قطعاتي از بعضي بيانات 
علني رفيق مائوتسه دون ، رفيق ليوشائوچي و رفيق دن سيائوپن نشان دهد كه 
حزب كمونيست چين كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروي را كاملا تائيد 

  كرده بود
چنين است حزب كمونيست چين هيچوقت و هيچ جا هرگز بيستمين  حقيقت

كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي را بطور همه جانبه تائيد نكرده و هرگز با اين 
راه  "كار همه جانبه استالين وبا نقطه نظر گذر مسالمت آميز به سوسياليزم از 

  . موافقت نكرده است "پارلمان 
آوريل  5گره حزب كمونيست اتحاد شوروي يعني مدت كمي بعد از بيستمين كن

مامقاله سخني چند در باره تجربه تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا  را   1956سال 
بازهم سخني چند در باره  "مقاله  1956دسامبر سال  29انتشار داديم پس از آن 

اين دو مقاله ضمن .  را منتشر ساختيم  "تجربه تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا 
تكذيب ترهات ضد كمونيستي امپرياليزم وارتجاع ، تمام عمر استالين را بطور همه 
جانبه تحليل كرده اهميت عمومي را ه انقلاب اكتوبر را تائيد نمود و تجربيات 
تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا را تراز بندي كرده و نقطه نظرهاي اشتباه آميز 

ا بانزاكت و در عين حال با وضوح بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي ر
  مگر اين حقايق براي تمام جهانيان معلوم نيست ؟. تما م مورد انتقاد قرار داد 

حزب كمونيست چين بعد از بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحا د شوروي 
همچنان عكس استالين را با عكس هاي اين رهبران كبير انقلابي ماركس ، انگلس و 

  مگر اين حقايق نيز براي همه جهانيان معلوم نيست ؟. است  لنين يكجا آويخته
در آنوقت ما اين را در نظر گرفتيم كه امپرياليزم و : البته بايد خاطر نشان ساخت 

ارتجاع كشورهاي مختلف با استفاده از اشتباهات بيستمين كنگره حزب كمونيست 
ونيستي و ضد خلقي اتحاد شوروي ديوانه وار باقدامات ضد اتحاد شوروي ، ضد كم

پرداختند ، بمنظور پيوستگي و مبارزه عليه دشمن با درنظر گرفتن وضع دشوار 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي و در عين حال بعلت آنكه رهبري حزب 
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لنينيزم هنوز مانند  –كمونيست اتحادشوروي در آن موقع در عدول از ماركسيزم 
تباهات بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد بعد ها آنقد ر دور نرفته بود ، ما اش

در آنوقت ما با احساسات بسيار گرم اميد . شوروي را مورد انتقاد علني قرار نداديم 
وار بوديم كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بتواند اشتباهات خود را تصحيح 

م و در بنابراين ما هميشه كوشش مي نموديم تا جهات مثبتي از آن پيدا كني. كند 
  . برآمد هاي علني خود از آن پشتيباني مناسب و لازم بعمل مي آوريم 

حتي درهمين حال هم رفقاي رهبر كميته مركزي حزب كمونيست چين بازهم بطور 
كلي به شكل مثبت و از مواضع اصولي در سخنراني هاي علني خود موضع مان را 

  . شن ساختند نسبت به بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي رو
نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي مي نويسد كه رفيق ليو 
شائوچي در گذارش سياسي خود به هشتمين كنگره حزب كمونيست چين بيستمين 

ولي درست درهمين . كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي را كاملا تائيد كرد
ا تشريح كرده نشان داد كه راه گذارش رفيق ليوشائوچي تجربيات انقلاب چين ر

  . نادرست و نيز غير ممكن است  "گذر مسالمت آميز  "باصطلاح 
نامه سرگشاده كميته حزب كمونيست اتحاد شوروي مي نويسد كه رفيق دن 
سيائوپين در گذارش خود در باره تجديد نظر در اساسنامه حزبي به هشتمين كنگره 

در  "مبارزه عليه كيش شخصيت   "حزب كمونيست چين اقدامات باصطلاح 
بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي را بطور كامل تائيد كرد  ولي درست 
درهمين گذارش رفيق دن سيائوپين بطور مفصل مسئله مركزيت دموكراتيك حزبي 
ومسئله مناسبات متقابل بين پيشوايان و توده ها را تشريح كرد و سبك صحيح 

  "ح داد و اين خود در واقع انتقاد از اشتباهات باصطلاحدائمي حزب ما را توضي
مطروحه در بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد  "مبارزه عليه كيش شخصيت 

  . شوروي مي باشد 
در چنين رفتار ما چه چيز نادرستي موجود است ؟ مگر اين روش پافشاري روي 

نيني بايد داشته ل –اصول و اصرار روي همبستگي نيست كه احزاب ماركسيستي 
  باشند ؟
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چطور مي توان گفت اين موضع دائمي و صحيح حزب كمونيست چين نسبت به 
تغيير  "و  "رياكارانه  "و  "متزلزل  "بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي 

  است ؟ "درجه اي  180سمت 
شايد رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي از اين جهت در نامه سرگشاده اش 

اتهاماتي را به ما بسته است كه تصور مي كند فقط عده معدودي از رهبران چنين 
حزب كمونيست اتحاد شوروي از انتقادات گذشته ما اطلاع دارند و بدين ترتيب مي 
تواند بيشرمانه آنرا انكار كند و ممكن است كه با دروغ بافي اعضاي زيادي از حزب 

آيا بكار بستن چنين شيوه هاي   .كمونيست و مردم اتحاد شوروي را فريب دهد 
  ! تنها دورويي خود شان را نشان نمي دهد 

  

  عواقب جدي ناشي از بيستمين كنگره حزب
  كمونيست اتحاد شوروي

  
نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي با تمام نيرو ازببار 

ه حزب بيستمين كنگر "نتايج كبير  "و  "نتايج برجسته  "آوردن باصطلاح 
  .كمونيست اتحاد شوروي تعريف مي كند 

كسانيكه فراموش كار نيستند . ولي تاريخ را نمي توان مورد تجديد نظر قرار داد 
بايد بخاطر داشته باشند كه اشتباهات بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد 

تحاد ببار نياورد ،  برعكس به حيثيت ا "نتايج كبير  "و يا  "نتايج برجسته  "شوروي 
شوروي زيان وارد آورده به حيثيت ديكتاتوري پرولتاريا لطمه زده و به حيثيت 
سوسياليزم و كمونيزم ضرر وارد ساخت و فرصت بسيار مناسبي به امپرياليزم ، 
مرتجعين و ديگر دشمنان كمونيزم داد  تا ازآن استفاده نمايند و اين در جنبش بين 

  . دي به وجود آورده است المللي كمونيستي عواقب فوق العاده ج
درآن موقع امپرياليزم ومرتجعين كشورهاي مختلف سخت به جنب و جوش آمده و 
تبليغات و فعاليت ضد شوروي ، ضد كمونيستي و ضد خلقي را در سراسر جهان بر 
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امپرياليزم آمريكا تبليغات و اقدامات پردامنه ضد استاليني از طرف . پا داشتند 
يك پيشĤمد بي سابقه اي كه با  "تحاد شوروي را بمثابه رهبري حزب كمونيست ا

تلقي كرده و در باره ضرورت استفاده از گذارش محرمانه   "هدفش وفق دارد 
خروشف بمثابه اسلحه اي براي از بين بردن اعتبار و نفوذ جنبش كمونيستي سر 

 "ه وصدا راه انداخت و همچنين با استفاده از اين فرصت تبليغ كرد كه بايد ب
  . اتحاد شوروي مساعدت نمايد  "تغييرات مسالمت آميز 

آنان با شعار . در آنموقع دارودسته تيتو جار وجنجال بزرگي براه انداخته بود 
ديوانه وار به ديكتاتوري پرولتاريا و   "مبارزه عليه استالينيزم   "ارتجاعي باصطلاح 

د كه بيستمين كنگره حزب آنان فرياد زده گفتن. سيستم سوسياليزم حمله كردند 
كه در يوگوسلاوي آغاز شده  "خط مشي جديدي  "كمونيست اتحاد شوروي براي 

اكنون مسئله بر سر اينست كه .   "عوامل بسيار زيادي بوجود آورده است  "است 
اين چنين خط مشي پيروز ميگردد ويا خط مشي استاليني بار ديگر فاتح خواهد 

  .  "گرديد 
ن كمونيزم يعني  تروتسكيست ها كه در وضع مايوسانه اي قرار درآنموقع دشمنا

مراجعه نامه خود به   "باصطلاح انترناسيونال چهارم طي . داشتند جان گرفتند 
وقتيكه  ": جار وجنجال براه انداخته اظهار داشت  "كارگران وخلقهاي سراسر جهان 

مي كنند اين بدان  رهبران كاخ كرملين خود شان به گنا ه هاي استالين اعتراف
مبارزه خستگي ناپذير عليه انحطاط ...... معناست كه آنان با سكوت قبول كردند كه 

دولت كارگري كه بوسيله جنبش تروتسكيزم جهاني انجام مي يابد كاملا صحيح 
   ". است 

اشتباهات بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي در هم وبرهمي فوق العاده 
دئولوژي در صفوف جنبش بين المللي كمونيستي برانگيخته است اي در زمينه اي

در . واين موجب آن شد كه جريان ايده رويزيونيزم بطور وسيع رشد و توسعه يابد  
دوران احزاب كمونيست بسياري از كشورها دسته خائنيني بدنبال امپرياليزم و 

نبش بين المللي لنينيزم و به ج –مرتجعين و دارودسته تيتو حمله به ماركسيزم 
  . كمونيستي را آغاز كردند 
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حادثه : قابل توجه ترين حوادثي كه طي اين دوران رخ داد ، ازاين قرار است 
اين . مناسبات اتحاد شوروي و لهستان و حادثه شورش ضد انقلابي مجارستان 

رهبري حزب كمونيست اتحاد . دوحادثه از لحاظ جنبه با يكديگر تفاوت دارد 
رهبري حزب . ين دو حادثه مرتكب اشتباهات جدي گرديده بود شوروي درا

كمونيست اتحاد شوروي با اعزام ارتش خود تلاش داشت كه بوسيله نيروي مسلح 
رفقاي لهستاني را مورد فشار قرار داده و آنها را تابع خود كند و بدين ترتيب 

اتحاد رهبري حزب كمونيست .  مرتكب اشتباه شئونيزم عظمت طلبانه گرديد 
شوروي  در مرحله بحراني كه نيروهاي ضد انقلابي مجارستان بوداپست  را اشغال 
كرده بودند ، يك مدتي آماده بود كه سياست تسليم طلبانه را در پيش گيرد و تلاش 

  . داشت مجارستان سوسياليستي را بĤغوش نيروهاي ضد انقلابي اندازد 
وي موجب فعاليت ديوانه وار ولجام اين اشتباهات رهبري حزب كمونيست اتحاد شور

گسيخته كليه دشمنان كمونيزم گرديده  براي بسياري از احزاب برادر مشكلات 
  . جدي بوجود آورده و به جنبش بين المللي كمونيستي زيان جدي وارد ساخته است 

درمقابل چنين وضع ، كمونيست هاي چين باتفاق احزاب برادر كشورهاي مختلف كه 
لنينيزم اصرار مي ورزيدند ، از دفع حملات امپرياليزم و ارتجاع با  –م روي ماركسيز

قطعيت طرفداري كرده و بدفاع از اردوگاه سوسياليستي و جنبش بين المللي 
در آنموقع ما قطعا طرفدار اتخاذ كليه تدابير لازم براي . كمونيستي بر خواستند 

ا از دست دادن مجارستان درهم شكستن شورش ضد انقلابي در مجارستان بوديم وب
سوسياليستي جدا مخالفت ورزيديم  ما با استواري طرفدار آن بوديم كه با پيروي از 
اصول صحيح مسائل بين احزاب برادر و بين كشورهاي برادر حل شود و پيوستگي 
اردوگاه سوسياليستي تحكيم گردد وبا روش نادرست شئونيزم عظمت طلبانه با 

درعين حال ما حد اكثر مساعي را براي حفظ حيثيت . م قطعيت  مخالفت ورزيدي
  . حزب كمونيست اتحاد شوروي بكار برديم 

اكتبر  30در آنزمان رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي پيشنها د مارا پذيرفت  و 
بيانيه در باره پيشرفت و تقويت بازهم بيشتر پايه  "دولت اتحاد شوروي  1956سال 

انتشار داده  "اد شوروي وساير كشورهاي سوسياليستي دوستي وهمكاري بين اتح
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وبعضي از اشتباهات خود را در زمينه حل وفصل مناسبات بين كشورهاي برادر 
اول نوامبر دولت چين اعلاميه اي منتشر ساخت وپشتيباني خود را از . انتقاد كرد 

  . بيانيه دولت اتحاد شوروي ابراز نمود 
ش بين المللي كمونيستي بود و همچنين بدان منظور اين اقدام ما بنام منافع جنب

بود كه برهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي پند دهيم تا بموقع درس عبرتي 
 –گرفته و اشتباهات خود را تصحيح نمايد و همچنان در راه مغاير با ماركسيزم 

اما رويداد هاي بعدي نشان داد كه رهبري حزب كمونيست اتحاد . لنينيزم نلغزد 
شوروي نسبت به ما دشمني در دل گرفته و حزب كمونيست چين را كه روي 
انترناسيوناليزم پرولتري اصرار مي ورزد ، بزرگترين مانع اجراي خط مشي نادرست 

  . خود مي شمرد 
  

  1957مشاوره مسكو احزاب برادر در سال 
  

لف نمايندگان  احزاب كمونيست و كارگري كشورهاي  مخت 1957مشاوره مسكوسال 
در شرايطي  تشكيل يافت كه حملات جدي امپرياليستها  و مرتجعين  كشورهاي 

  .مختلف به جنبش بين المللي كمونيستي دفع شده بود 
درنامه سرگشاده كميته مركزي  حزب كمونيست اتحاد شوروي  گفته مي شود  
بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي  در زمينه تدوين خط مشي اصلي 

ولي واقعيات در ست . ايفاء كرد "نقش بزرگي   "بين المللي  كمونيستي جنبش 
احزاب برادر درست در برخي مسائل مهمي كه  1957مشاوره سال . برعكس است 

داراي  جنبه اصولي است نظرات اشتباه آميز بيستمين كنگره حزب كمونيست  اتحا 
  .د شوروي را رد و يا آنرا تصحيح نمود 

مصوبه در مشاوره مسكو تجربيات جنبش بين المللي   1957ل بيانيه مشهور سا
كمونيستي را جمع بندي كرده و ظيفه مشترك مبارزه احزاب كمونيست كشورهاي 
مختلف را متذكر شد و اهميت عمومي راه انقلاب  اكتبر را تائيد نموده قانون مندي 

وازين مشترك انقلاب سوسياليستي وساختمان سوسياليستي را خلاصه كرد وم
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خط مشي عمومي . مناسبات بين احزاب برادر و بين كشورهاي برادر را قيد نمود 
جنبش بين المللي كمونيستي كه دراين مشاوره تدوين شد ، مظهر اصول انقلابي 

 –لنينيزم بوده ودر نقطه مقابل نظرات نادرست مغاير با ماركسيزم  –ماركسيزم 
. كمونيست اتحاد شوروي قرار ارد لنينيزم  مطروحه در بيستمين كنگره حزب 

ماوزين مناسبات بين احزاب برادر و كشورهاي برادر كه در بيانيه قيد شده ممثل 
اصول انترناسيوناليزم  پرولتري بوده و با شوينيزم عظمت طلبانه وسكتاريزم رهبري 

  . حزب كمونيست اتحاد شوروي متناقض مي باشد 
درراس آن خود رفيق مائوتسه دون قرار هيئت نمايندگي  حزب كمونيست چين كه 

هيئت نمايندگي حزب . داشت ، در جريان مشاوره كارهاي زيادي انجام داد 
كمونيست چين از يكطرف با رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بطور كافي 
مشورت كرده با آن مبارزه لازم و مناسبي بعمل آورده و در تصحيح اشتباهات بدان 

ديگر با رهبران ساير احزاب برادر مكرر در مكرر تبادل نظر كمك كرد و از طرف 
  . نموده با تمام نيرو كوشش كردتا يك سند مشترك مورد قبول همگان تدوين گردد 

درجريان اين مشاوره ، مباحثه بين ما و هيئت نمايندگي حزب كمونيست اتحاد 
رهبري حزب . د شوروي بطور عمده در مسئله گذر از سرمايه داري به سوسياليزم بو

كمونيست اتحاد شوروي با لايحه بيانيه پشتيباني خود تلاش داشت نظرات ناصحيح 
در باره گذر مسالمت آميز مطروحه در كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروي 

اين لايحه گذر غير مسالمت آميز را اصلا . را با سرسختي بر ديگران تحميل كند 
ميز را مطرح مي ساخت و همچنين گذر مسالمت متذكر نشده فقط گذر مسالمت آ

با كسب اكثريت در پارلمان مي توان پارلمان را  "آميز را اين طور وانمود مي كرد كه 
اين .   "از حالت ديكتاتوري بورژوازي به حالت حكومت توده اي واقعي مبدل كرد 

نترناسيونال اپورتونيست هاي ا "راه پارلمان  "امر درواقع جايگزين كردن باصطلاح 
 –دوم بجاي راه انقلاب اكتبر وهمچنين تجديد نظر در احكام اساسي ماركسيزم 

  .لنينيزم در باره دولت وانقلاب مي باشد 
حزب كمونيست چين با قطعيت با نظرات نادرست در لايحه بيانيه كه از طرف 

ما پيرامون . رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي مطرح شده بود مخالفت كرد 
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ولايحه بيانيه كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي كه يكي پس از ديگري د
مطرح ساخته بود ، نظرات خود را بيان كرده و بعد ازانجام مقدار زيادي تصحيحات 

بعد ازآن هيئت هاي . مهم و اصولي تجديد نظر در لايحه را مطرح ساختيم 
اس لايحه  تجديد نظر ما نمايندگي دو حزب كمونيست چين و اتحاد شوروي بر اس

بارها مذاكره كرده و بعدا لايحه بيانيه مشتركي از طرف احزاب كمونيست اتحاد 
شوروي وچين تدوين كردند وبراي استفسار نظرات هيئت هاي نمايندگي ديگر 

  . احزاب برادر مطرح گرديد 
درنتيجه مساعي مشترك هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين و هيئت هاي 

ساير احزاب برادر بيانيه مصوبه در پايان مشاوره در مسئله گذر از  نمايندگي
كاپيتاليزم به سوسياليزم با مقايسه با لايحه اول مطروحه از طرف رهبري حزب 

ضمن ذكر  –اولا : كمونيست اتحاد شوروي شامل دو نكته تجديد نظر مهمي گرديد 
ز نشان داده و تاكيد نموده امكان گذر مسالمت آميز راه گذر غير مسالمت آميز را ني

لنينيزم به ما مي آموزد و تجربيات تاريخي تائيد مي كند كه طبقه حاكمه  "است كه 
بموازات تشريح بدست  –ثانيا .  "با طيب خاطر از حكومت دست نخواهد كشيد 

توسعه مبارزه توده هاي وسيع مردم در خارج  "، "اكثريت ثابت در پارلمان  "آورد ن 
در هم شكستن مقاومت نيروهاي ارتجاعي و تدارك شرايط لازم براي  پارلمان ،

را نيز متذكر  "تحقق بخشيدن به انقلاب سيوسياليستي از طريق مسالمت آميز 
  . شده است 

باوجود اينكه تجديد نظر مذبور بعمل آمد ، ما از توضيح كه در بيانيه راجع به مسئله 
د ، بازهم راضي نبوديم ، تنها با در نظر گذر از كاپيتاليزم به سوسياليزم داده ش

گرفتن آنكه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بكرات اظهار تمايل كرد كه مي 
خواهد اين توضيح را با فرمول بندي بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي 

  . بهم پيوند دهد ، ما گذشت كرديم 
گذر مسالمت آميزرا در برابر كميته ولي درهمان وقت ما تزهاي عقايد در باره مسئله 

مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي مطرح ساختيم كه در آن بطور همه جانبه و 
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در .روشن نقطه نظر حزب كمونيست چين در مورد اين مسئله تشريح شده است 
  : اين تزها موكدا خاطر نشان مي شود 

واز لحاظ تاكتيك  با در نظر گرفتن اوضاع كنوني جنبش بين المللي كمونيستي "
بميان كشيدن آرزوي گذر مسالمت آميز سودمند است ، ولي مناسب نيست كه بيش 

بايد آماده باشند كه در هر  ".   "ازاندازه روي امكان گذر مسالمت آميز تاكيد شود 
وقت با هجوم ناگهاني ضد انقلابي مقابله كنند و در لحظات حساس انقلاب در بدست 

لتي از جانب پرولتاريا ،  اگر بورژوازي براي سركوب كردن انقلاب گرفتن زمام امور دو
بوسيله قوه مسلح آنرا ) بطور كلي اين حتمي است ( خلق نيروي مسلح بكار ببرد 

تحصيل اكثريت در پارلمان  به معني در هم شكستن ماشين  ".  "واژگون سازند 
بطور عمده ( ولتي نوين و برقراري ماشين د) بطور عمده نيروي مسلح ( دولتي كهنه 

اگر ماشين دولتي مليتاريست بوروكراتيك بورژوازي در . نمي باشد ) نيروي مسلح 
هم شكسته نشود ، داشتن اكثريت در پارلمان براي پرولتاريا و متحدين مطمئن آن 

  ) 1رجوع به ضميمه . (  "يا غير مطمئن مي باشد  "،  "يا غيرممكن است 
ئت نمايندگي حزب كمونيست چين و هيئت هاي درنتيجه مساعي مشترك هي

هم نظرات اشتباه آميز رهبري  1957نمايندگي احزاب برادر ديگر در بيانيه سال 
حزب كمونيست اتحاد شوروي مربوط به مسايل امپرياليزم ، جنگ و صلح و مسايل 
ديگر مطروحه در بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي تصحيح گرديده و 

ك سلسله مسايل اصولي ، مضامين مهم زيادي افزوده گرديده و يا تكميل هم در ي
امپرياليزم آمريكا هسته مركزي نيروهاي :  شده است كه بطور عمده عبارتند از 

ارتجاعي سراسر جهان و غدار ترين دشمن توده هاي مردم مي باشد ؛  اگر 
است ؛ قانون مندي  امپرياليزم جنگ جهاني را برافروزد ، حتما محكوم به نابودي

عمومي انقلاب سوسياليستي و ساختمان سوسياليستي ؛ اصل توآم نمودن حقيقت 
لنينيزم با پراتيك مشخص انقلاب وساختمان كشورهاي  –عمومي ماركسيزم 

مختلف ؛ اهميت بكار بردن ماترياليزم ديالكتيك در كارهاي عملي؛ بدست گرفتن 
قلاب است نا پايان آن ؛ براي حل مسئله كي حكومت از طرف طبقه كارگر تنها آغازان

پيروز مي شود، كي شكست مي خورد ، يعني كاپيتاليزم يا سوسياليزم ، مدت زمان 
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بس طولاني لازم است ؛ تاثيرات موجود بورژوازي سرچشمه دوراني رويزيونيزم و 
  . تسليم طلبي در برابر فشار از جانب امپرياليزم سرچشمه بيروني آنست وغيره 

علاوه بر . رعين حال هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين مصالح لازم را نمود د
فرمول بندي در باره مسئله گذر مسالمت آميز ، ما باتكيه مربوط به بيستمين كنگره 
حزب كمونيست اتحاد شوروي موافق نبوديم و نظرات خود را در باره بعمل آوردن 

در نظر گرفتن وضع دشوار رهبري ولي با . بعضي تغييرات در آن مطرح ساختيم 
حزب كمونيست اتحاد شوروي در آن موقع روي تجديد نظر در آن تكه اصرار 

هيچكس نمي توانست تصور كند كه رهبري حزب كمونيست اتحاد . نورزيديم 
شوروي حتي اين گذشت مارا كه به منظور در نظر گرفتن وضع عمومي بعمل آورده 

لافات و ايجاد تفرقه در جنبش بين المللي كمونيستي بوديم ، بهانه براي تشديد اخت
  . بين المللي قرار مي دهد 

اكنون نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي همواره بين 
علامت  1957قطعنامه بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي و بيانيه سال 

يز بيستمين كنگره حزب تساوي مي گذارد و تلاش دارد كه خط مشي اشتباه آم
كمونيست اتحاد شوروي را بجاي خط مشي عمومي جنبش بين المللي كمونيستي 

ما مدتها است كه گفته ايم و حالا لازم است بار ديگر خاطرنشان سازيم كه . جازند 
طبق اصول استقلال وبرابري بين احزاب برادر هيچكس حق ندارد از احزاب برادر 

امه هاي كنگره يك حزب برادر و يا هرچيز ديگر آنرا ديگر طلب نمايد كه قطعن
قطعنامه هاي هيچ كنگره هيچ حزبي نمي تواند به مثابه خط مشي عمومي . بپذيرند 

. جنبش بين المللي كمونيستي تلقي شود وبراي ساير احزاب برادر الزام آور نيست 
برادر تصويب  لنينيزم و تنها اسنادي كه متفاوتا از طرف احزاب –تنها ماركسيزم 

  . شده ملاك عمل مشتركي است كه براي ما و تمام احزاب برادر الزام آور است 
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  پيشرفت رويزيونيزم رهبري حزب كمونيست
  اتحاد شوروي

  
مسكو بيانيه اي از طرف احزاب برادر كشورهاي مختلف با  1957درمشاوره سال 

وديم كه رهبري حزب به موقع خود ما اميد وار ب. تفاق آراء به تصويب رسيد
كمونيست اتحاد شوروي بتواند خط مشي اين بيانيه را مراعات كرده و اشتباهات 

بدبختانه ، برخلاف آرزو ها ي ما و كليه احزاب برادر .  خود را تصحيح كند 
لنيني ، بر عكس رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي روز بروز  –ماركسيستي 

وموازين مناسبات بين احزاب برادر وبين  شديد تر اصول انقلابي اين بيانيه
لنينيزم وانترناسيوناليزم  –كشورهاي برادر را نقض نموده و از راه ماركسيزم 

رويزيونيزم رهبري حزب كمونيست اتحاد . پرولتري روز بروز بيشتر عدول مي كند 
اين منجر بدان شده است كه .  شوروي پيشرفت و توسعه نويني پيدا كرده است 

  . فات در جنبش بين المللي كمونيستي شدت يافته و به مرحله نويني رسد اختلا
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بدون هيچگونه توجه و نتيجه گيري عمومي 

كه بنا بر آن امپرياليزم آمريكا دشمن خلقهاي سراسر جهان  1957بيانيه سال 
آمريكا بوده و مي   شمرده شده است ، سرگرم جستجوي راه همكاري با امپرياليزم

كوشد كه مسائل جهاني بوسيله سران دو كشور اتحاد شوروي و آمريكا حل وفصل 
 1959بويژه در دوران قبل وبعد از مذاكره كمپ ديويد در سپتامبر سال . گردد 

 "خروشف از آيزنهاور يك دنيا تعريف كرده او را بمثابه شخصي وانمود كرد كه گويا 
همانند ما براي تامين صلح  "و  "شور خود برخوردار بوده از اعتماد مطلق مردم ك

روح  "رفقاي از حزب كمونيست اتحاد شوروي با تمام نيرو باصطلاح .  "نگران است 
تبليغ كرده و گفتند كه . را كه حتي آيزنهاور بدان اعتراف نداشت  "كمپ ديويد 
تحول تاريخي مي باشد عصر جديدي در مناسبات بين المللي و نقطه  "گويا اين       

"  .  
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رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بدون هيچگونه توجه به خط مشي انقلابي 
از راه بيانات خروشف ومقالات جرايد اتحاد شوروي خط مشي  1957بيانيه سال 

 "و  "مسابقه مسالمت آميز  " "همزيستي مسالمت آميز   "رويزيونيستي باصطلاح 
و          "خردمندي  "با كوشش زيادي تبليغ كرده و  خود را "گذر مسالمت آميز 

امپرياليزم را تبيلغ نموده و مي كند كه گويا در شرايطي كه اكثريت  "تمايل نيكوي "
بدون اسلحه ،  "نواحي جهان تحت سلطه و كنترل امپرياليزم قرار دارد ، جهاني 

مي كند كه ترك  مي تواند بوجود آيد و همچنين تبليغ "بدون ارتش و بدون جنگ 
مي تواند براي پيشرفت اقتصادي آسيا ، آفريقا و آمريكاي  "سلاح همگاني وكامل 

  .  "لاتين يك عصر نويني بگشايد 
حزب كمونيست اتحاد شوروي همچنين با انتشار تعداد زيادي آثار ومقالات در 

ادبيات  رشته فلسفه ، علم اقتصاد سياسي  ، آموزش سوسياليزم وكمونيزم ، تاريخ ، 
لنينيزم  –وهنر وغيره در يك سلسله مسايل مهم واصولي احكام اساسي ماركسيزم 

تجديد نظر كرده و روح انقلابي را از آن سلب نموده و نقطه نظر رويزيونيستي خود 
  . را تبليغ مي كند 

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي همچنين تلاش دارد كه يك سلسله نظرات 
ازمان هاي دموكراتيك بين المللي تحميل كند و خط مشي نادرست خود را بر س

طرز عمل رفقاي اتحاد شوروي در جلسه شوراي . صحيح آنها را تغيير دهد 
در پكن مثال بارزي مي  1960فدراسيون اتحاد يه هاي كارگران جهان در ژوئن سال 

  .باشد 
سبات بين رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بدون هيچگونه توجه به موازين منا

مقرر گرديده ضمن  1957احزاب برادر و بين كشورهاي برادر كه در بيانيه سال 
اينكه به هزاران شيوه جهت جلب لطف امپرياليزم آمريكا متوسل مي شود بي قيد و 

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي . بند دست به فعاليت ضد چيني مي زند 
ينيزم پا برجا است ، به مثابه مانعي لن –حزب كمونيست چين را كه روي ماركسيزم 

رهبران حزب . در مقابل اجراي خط مشي رويزيونيستي خود تلقي مي كند 
كمونيست اتحاد شوروي كه گمان مي كنند مسايل داخلي خود را حل كرده و 
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ساخته اند ، مي توانند سياست نيكويي نسبت به دشمن  "استوار  "موقعيت خود را 
  .را به شدت اعمال دارند  "دوست  بيرحمي نسبت به "و  "

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي خواسته هاي بي اساسي را در  1958در سال 
تلاش براي تحت كنترل گرفتن چين از لحاظ نظامي مطرح ساخت  كه با رد محقانه و 

دولت اتحاد شوروي  1959چندي بعد در ژوئن سال . قطعي دولت چين مواجه شد 
 1957وافقت نامه در باره فنون نوين دفاعي را كه در اكتبر سال بطور يك جانبه م

طرفين چين واتحاد شوروي امضاء كرده بودند ، لغو كرد و از واگذاري نمونه بمب 
  . اتمي و مدارك واسناد فني براي توليد بمب اتمي به چين امتناع ورزيد 

كمونيست  سپس در آستانه ديدار خروشف ازايالات متحده آمريكا رهبري حزب
ماه سپتامبر شتاب زده  9اتحاد شوروي بدون توجه به مخالفت مكرر جانب چين در 

اعلاميه خبرگذاري تاس را در باره حادثه مرزي چين و هند منتشر ساخت و 
بدين ترتيب رهبري حزب كمونيست اتحاد . مرتجعين هند را مورد حمايت قرار داد 

را در برابر تمام جهان آشكارا و فاش  شوروي اختلافات بين چين  و اتحاد شوروي
  . ساخت 

زير پا گذاشتن موافقت نامه فنون نوين دفاعي و انتشار اعلاميه در باره تصادمات 
مرزي چين و هند از طرف رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي هديه اي بود كه 

شف خرو "روح كمپ ديويد  "براي جلب لطف امپرياليزم آمريكا و ايجاد باصطلاح   
  . در آستانه ديدارش از آمريكا به آيزنهاور تقديم مي داشت 

رهبري حزب كمونيست وجرايد اتحاد شوروي همچنين به سياست داخلي وخارجي 
تقريبا هريك از اين حملات . حزب كمونيست چين بكرات و كين توزانه حمله كردند 

چين با كنايه  وي به ساختمان سوسياليستي. بابتكار خود خروشف بعمل آمده است 
مي باشد و به  "كمونيزم برابري  "بوده و  "ماوراء مرحله كنوني  "حمله كرد كه گويا 

وي به چين با .  "در حقيقت ارتجاعي است  "كمون توده اي چين حمله كرد كه گويا  
گرديده است  "ماجراجويي  "كنايه نيش زد كه گويا چين جنگ طلب بوده و مرتكب 

ي بعد از بازگشت از  مذاكرات كمپ ديويد حتي تلاش داشت كالاي و.  و غيره وغيره 
آمريكا را به چين آب كند و در مجلس ضيافت دولتي  "دوچين  "بنجل نقشه ايجاد 
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دهمين سالگشت تشكيل جمهوري توده اي چين آمرانه به چين درس داد كه نبايد 
  . با اعمال زور ثبات رژيم سرمايه داري را امتحان كرد

رويزيونيستي و تفرقه افگنانه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در  خط مشي
هم آشفتگي جدي در صفوف جنبش بين المللي كمونيستي بوجود آورده است و 
چنين تلقي مي گردد كه گويا امپرياليزم آمريكا ديگر غدار ترين دشمن خلقهاي 

ي كمونيست ها از طرف بعض "پيك صلح  "سراسر جهان نيست و آيزنهاور به مثابه 
گويا ديگر كهنه شده  1957لنينيزم و بيانيه سال  –استقبال گرديده ومار كسيزم 

  . است 
براي دفاع از  1960درچنين شرايطي حزب كمونيست چين در آوريل سال 

و بمنظور روشن ساختن در هم  1957لنينيزم ، دفاع از بيانيه سال  –ماركسيزم 
 "زنده باد لنينيزم  "المللي كمونيستي مقاله    آشفتگي ايدئولوژيكي در جنبش بين 

دراين سه مقاله ما با پيروي از مواضع پيگير خود . و دو مقاله ديگر را منتشر ساخت 
را بطور  1957مبني بر پافشاري روي اصول و پيوستگي نظرات انقلابي بيانيه سال 

ره امپرياليزم ، لنينيزم  را در با –عمده تشريح نموده و احكام اساسي ماركسيزم 
پيرامون جنگ  وصلح ،  در مورد انقلاب پرولتري و ديكتاتوري پرولتاريا توضيح 

نظرات مندرجه دراين سه مقاله با يك سلسله نظرات اشتباه آميزي كه . داديم 
ولي در . رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي تبليغ  مي كند بكلي مغايرت دارد 

نافع امر مشترك مان بازهم از رفقاي از حزب آن موقع ما با در نظر گرفتن م
كمونيست اتحاد شوروي انتقاد علني نكرديم و لبه تيز مبارزه خود را متوجه 

  . امپرياليستها و رويزيونيستهاي يوگوسلاوي ساختيم 
 "نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي با تمام نيرو مقاله 

ولي . له ديگر را تحريف نموده و بدانها حمله كرده است و دو مقا "زنده باد لنينيزم 
ما مي . هيچ دليلي مقنعي  نياورده است كه بتواند صحت حمله را ثابت نمايد 

خواهيم سوال كنيم در شرايط آن موقع ، مگر ما مي بايستي در برابر نظرات ناصحيح  
مي كرديم ؟ مگر و ادعاهاي پوچ و بي معناي كه در آنزمان شيوع يافته بود سكوت 
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لنينيزم و دفاع از بيانيه  –ما حق نداشتيم و موظف نبوديم به دفاع از ماركسيزم 
  برخيزيم ؟  1957سال 

  

  هجوم ناگهاني رهبري حزب كمونيست اتحاد
  شوروي به حزب كمونيست چين

  
ودو مقاله ديگر گذشته بود كه حادثه  "زنده باد لنينيزم  "روز ازانتشار مقاله  8تنها 

امريكا به فضاي اتحاد شوروي وبرهم زده شدن مشاوره سران  2-جاوز هواپيماي يوت
روح كمپ ديويد  "باصطلاح . چهار كشور از طرف ايالات متحده آمريكا رخ داد 

سير حوادث نشان داد كه نظرات ما كاملا صحيح . بكلي روبه ورشكستگي گرائيد "
  . بوده است 

اين امر بطور مبرم ايجاب مي كند كه . دارد دشمن نيرومندي در مقابل ما قرار 
دوحزب كمونيست چين و اتحاد شوروي و احزاب برادر سراسر جهان اختلافات را از 

ولي برخلاف . بين برده پيوستگي را تقويت كرده و مشتركا با دشمن مبارزه كنند
انتظار مردم ، اختلافات در صفوف جنبش بين المللي كمونيستي در تابستان سال 

بسط وتوسعه بازهم بيشتري يافته واقدامات وتبليغات پردامنه اي عليه حزب  1960
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي اختلافات . كمونيست چين صورت گرفت 

ايدئولوژيكي بين دو حزب كمونيست چين واتحاد شوروي را به مناسبات بين دول 
  . توسعه داد 

مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي كميته  1960قبلا دراوايل ماه ژوئن سال 
پيشنهاد كرده بود كه با استفاده از فرصت سومين كنگره حزب كارگري روماني كه 
قرار بود در ماه ژوئن تشكيل يابد ، در بوخارست مشاوره نمايندگان احزاب 
كمونيست و كارگري كشورهاي سوسياليستي دعوت گردد تا پيرامون اوضاع بين 

زده شدن مبارزه سران چهار كشور توسط ايالات متحده آمريكا المللي بعد از برهم 
حزب كمونيست چين با دعوت عجولانه چنين مشاوره اي . تبادل نظر بعمل آيد 
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موافقت نكرد وهمچنين با آن موافق نبود كه تنها مشاوره نمايندگان احزاب 
هاد ما بطور جدي پيشن. كمونيست و كارگري كشورهاي سوسياليستي تشكيل يابد 

كرديم كه مشاوره احزاب كمونيست و كارگري كشورهاي جهان دعوت گردد و 
طرفدار آن بوديم كه بايد براي تشكيل موفقيت آميز اين مشاوره بين المللي 

اين پيشنهاد ما مورد موافقت حزب كمونيست . تداركات كافي انجام داد 
اين مشاوره بين دوحزب تائيد كردند كه براي تدارك . اتحادشوروي قرار گرفت 

المللي ، نمايندگان احزاب برادر كه در سومين كنگره حزب كارگري روماني شركت 
دارند ، مي توانند در باره تاريخ و محل دعوت اين مشاوره بين المللي بطور مقدماتي 

  . تبادل نظر كنند ، ولي هيچ تصميمي نگيرند 
تحاد شوروي از وعده خود اين براي ما غير منتظره بود كه رهبري حزب كمونيست ا

سرباز زده لبه تيز مبارزه را كه مي بايستي متوجه امپرياليزم آمريكا باشد ، متوجه 
حزب كمونيست چين ساخته و در بوخارست حمله و هجوم ناگهاني را به حزب 

  . كمونيست چين بر پا ساخت 
نامه . ديد ژوئن برگزار گر 26تا  24مذاكرات بوخارست نمايندگان احزاب برادر از 

سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي اين مذاكرات با بمثابه انجام 
به حزب كمونيست چين تلقي نمود ، اين كاملا فريب  "كمك رفيقانه  "باصطلاح 

  . است 
در واقع در آستانه مذاكرات ، هيئت نمايندگي حزب كمونيست اتحاد شوروي 

ژوئن كميته  21احزاب برادر اطلاعيه كتبي برياست خروشف در بين نمايندگان 
مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي به كميته مركزي حزب كمونيست چين را به 

در اين اطلاعيه كتبي حزب كمونيست چين مورد افتراء . ترتيب پخش وياقرائت كرد 
اين اطلاعيه كتبي برنامه ضد چيني . وحمله همه جانبه و بي اساس قرار گرفته بود 

  .بري حزب كمونيست اتحاد شوروي بود ره
در جريان مذاكرات ، خروشف مبتكر تشكيل حمله پردامنه متمركز به حزب 

خروشف در نطق خود لجام گسيخته به حزب كمونيست چين . كمونيست چين بود 
برپاساختن  "خواند ، آنرا متهم به  "ديوانه  "افتراء زد و حزب كمونيست چين را 
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و در مسئله   "پرچم بورژوازي انحصاري امپرياليستي نمود  برداشتن "و  "جنگ 
ناميد و حزب  "ناسيوناليزم خالص  "مرزي چين و هند روش حزب كمونيست چين را 

نسبت به حزب كمونيست  "شيوه تروتسكي  "كمونيست چين را متهم به اتخاذ 
شف بودند ، نمايندگان برخي از احزاب برادر كه تابع فرمان خرو. اتحاد شوروي كرد 

  "ت چين حمله كرده وآنرا به    نيز بدنبال وي لجام گسيخته به حزب كمونيس
 "و به  "سكتاريزم  "،  "انقلاب ساختگي  "،  "ماجراجويي چپ روي  "،  "دگماتيزم 

  . وغيره وغيره متهم ساختند  "بد تر بودن از يوگوسلاوي 
ات بر پا ساخت براي بسياري ضد چيني كه خروشف دراين مذاكراقدامات و تبليغات 

نمايندگان بعضي از احزاب برادر ماركسيستي . از احزاب برادر نيز هجوم ناگهاني بود 
  . لنيني با اين شيوه نادرست رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي موافق نبودند  –

در جريان اين مذاكرات ، هيئت نمايندگي حزب كار آلباني ازتبعيت از چوب دست 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي امتناع ورزيد ، با عمليات  ديريژوري

سكتاريستي رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي با قطعيت مخالفت نمود و بدين 
ترتيب رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي حزب كار آلباني را مانند خاري در 

ت ضد از آن به بعد رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي عمليا. چشم خود دانست 
  . حزب كار آلباني را بازهم بيشتر شدت داد 

مگر چنين حملات شريرانه به حزب كمونيست چين را كه رهبري حزب كمونيست 
اين نمايش . ناميد ؟  نه خير  "كمك رفيقانه  "اتحاد شوروي برپاساخت مي توان 

بزرگ ضد چيني است كه پيش از آن طبق نقشه تدارك شده و از طرف رهبري 
اين حادثه جدي نقض خشن . نيست اتحاد شوروي انجام يافته است حزب كمو

بوده و حمله پردامنه  1957موازين مناسبات بين احزاب برادر مصوبه در بيانيه سال 
لنيني مي باشد كه رويزيونيستها به نمايندگي رهبري  –اي به احزاب ماركسيستي 

  . حزب كمونيست اتحاد شوروي آنرا بر پا ساخته اند 
لنينيزم و  –چنين شرايط حزب كمونيست چين بخاطر دفاع از موضع ماركسيزم در 

حفظ موازين مناسبات بين احزاب برادر كه در بيانيه قيد شده با رهبري حزب 
هيئت نمايندگي . كمونيست اتحاد شوروي مبارزه مشت در مقابل مشت بعمل آورد 
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ر مشترك زير اطلاعيه حزب كمونيست چين در مذاكرات بوخارست از نظر منافع ام
مذاكرات را امضاء كرد و درعين حال برحسب دستور كميته مركزي حزب كمونيست 

هيئت نمايندگي حزب . يك اعلاميه كتبي صادر كرد  1960ژوئن سال  26چين در 
كمونيست چين در اعلاميه خود خاطر نشان ساخت كه روش خروشف در مذاكرات 

تي يك سابقه بسيار شريرانه اي بوجود آورد بوخارست درجنبش بين المللي كمونيس
  : هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين جدا اعلام كرد . 
لنينيزم اختلافاتي با رفيق خروشف  –ما دريك سلسله اصول اساسي ماركسيزم  "

سرنوشت جنبش بين المللي كمونيستي به خواسته ها ومبارزه خلقهاي  "  ". داريم 
لنينيزم وابسته مي باشد و هرگز به چوب  –ماركسيزم كليه كشورها و به رهنمون 

حزب ما تنها به حقيقت  "  ". دست ديريژوري  اين يا آن كس وابستگي ندارد 
لنينيزم اعتماد داشته وتابع آنست و هرگز به نظريات نادرست مخالف  –ماركسيزم 

  ) 2رجو ع به ضميه (   ". لنينيزم تن در نخواهد داد  –با ماركسيزم 
بري حزب كمونيست اتحاد شوروي به عدم موفقيت خود در تابع نمودن حزب ره

پس از مذاكرات بوخارست .  كمونيست چين با اعمال فشار در بوخارست تن در نداد 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي فورا با اتخاذ يك سلسله اقدامات ، اختلافات 

اتحاد شوروي را به زمينه ايدئولوژيكي  بين حزب كمونيست چين و حزب كمونيست 
  . مناسبات بين دول توسعه داده و بيش از پيش به چين فشار وارد آورد 

در ماه ژوئيه دولت اتحاد شوروي ناگهان بطور يك جانبه تصميم گرفت طي مدت 
يكماه همه كارشناسان شوروي در چين را باز خواند وبدين سان صد ها موافقت نامه 

جانب اتحاد شوروي همچنين بطور يكجانبه موافقت نامه . تو قرارداد را زير پا گذاش
را از طرف  "دوستي شوروي و چين  "و  "دوستي   "طبع ونشر با سود متقابل مجله 

چين و اتحاد شوروي زير پا گذاشت و هم بي دليل از دولت چين طلب كرد كه يك 
مناقشات  نفر از كارمندان سفارت چين در اتحاد شوروي را بازخواند و همچنين

  . مرزي بين چين و اتحاد شوروي را بر پا ساخت 
بنظر مي رسد رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي تصور مي كرد كه تنها اگر با 
تكان دادن چوب دست ديريژوري يك دسته اوباشان را جمع آورده و محاصره و 
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مي . د حمله تشكيل دهد و تنها اگر فشار بزرگ سياسي و اقتصادي به چين وارد آور
لنيني واز  –تواند حزب كمونيست چين را وادار سازد كه از موضع ماركسيستي 

انترناسيوناليزم پرولتري سرباز زند و از اراده رويزيونيستي و شئونيزم عظمت طلبانه 
ولي حزب مجرب كمونيست چين وخلق آبديده چين را كه از بوته .  آن اطاعت كند 

آن . ي توان از پا درآورد  و با فشار ساقط كرد نم. آزمايش سر بلند برآمده اند 
اشخاصي كه تلاش دارند با حمله و اعمال فشار ما را بزانو درآورند تمام و كمال غلط 

  . حساب كرده اند 
ما سيماي واقعي جريان برهم زدن مناسبات چين و اتحاد شوروي از طرف رهبري 

. مفصل تشريح خواهيم كرد حزب كمونيست اتحاد شوروي را در مقاله ديگري بطور 
در اينجا ما تنها مي خواهيم خاطر نشان سازيم كه در نامه سرگشاده كميته مركزي 
حزب كمونيست اتحاد شوروي هنگام صحبت از مناسبات چين و اتحاد شوروي حتي 
عمدتا حقيقت بازخوانده شدن تمام متخصصين شوروي از چين  و زير پا گذاشته 

فقت نامه و قرارداد از طرف دولت اتحاد شوروي استتار شدن يكجانبه صد ها موا
گرديده و كاهش ميزان بازرگاني چين و اتحاد شوروي كه درست ناشي از اقدامات 
يكجانبه طرف اتحاد شوروي است روپوشي مي شود و برعكس چين مورد سرزنش 

ه داده قرار مي گيرد كه گويا چين اختلافات ايدئولوژيكي را به مناسبات دولتي توسع
. است و در تقليل ميزان بازرگاني چين و اتحاد شوروي جانب چين را متهم مي سازد 

اين واقعا خيلي تاثر آور است كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي حتي اينقدر 
  . آشكارا اعضاي حزب كمونيست اتحاد شوروي و خلق شوروي را فريب مي دهد 

  

  1960 مبارزه بين دو خط مشي در مشاوره سال
  برادر احزاب

  
در اطراف مسئله تشكيل مشاوره نمايندگان احزاب  1960درجريان نيمه دوم سال 

كمونيست وكارگري كشورهاي مختلف مبارزه شديدي در صفوف جنبش بين المللي 
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اين مبارزه مبارزه دو خط مشي يعني خط . كمونيستي بيش از پيش گسترش يافت 
رويزيونيستي و همچنين مبارزه دو رهنمود  لنيني با خط مشي –مشي ماركسيستي 

يعني رهنمود پا فشاري روي اصول و حفظ پيوستگي با رهنمود بدور انداختن اصول 
  . وايجاد تفرقه بود 

قبل از تشكيل مشاوره احزاب برادر بسياري علايم نشان داد كه رهبري حزب 
رزيده و كمونيست اتحاد شوروي با سرسختي روي موضع نا درست خود اصرار و

تلاش دارند كه خط مشي ناصحيح خود را بر جنبش بين المللي كمونيستي تحميل 
  . كنند 

ما بخاطر . حزب كمونيست چين جدي بودن اختلافات را عميقا درك نموده بود 
مصالح جنبش بين المللي كمونيستي كوشش هاي زيادي مصروف داشتيم ،  اميد وار 

  .شوروي در راه نادرست زياد دور نرود  بوديم كه رهبري حزب كمونيست اتحاد
كميته مركزي حزب كمونيست چين به اطلاعيه كتبي مورخه  1960سپتامبر سال  10
كميته مركزي . ژوئن كميته مركزي حزب كمونيست اتحادشوروي پاسخ داد  21

حزب كمونيست چين در اين نامه جوابيه خود از راه ذكر حقايق و ارائه دلايل نظرات 
در باره يك سلسله مسايل اصولي مهم مربوط به اوضاع بين المللي و جنبش خود را 

بين المللي كمونيستي بطور منظم تشريح نموده و حملات رهبري حزب كمونيست 
نظرات ناصحيح رهبري حزب .  اتحاد شوروي را به ما روا داشته بود رد نمود 

بر كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي را مورد انتقاد قرار داده و در برا
كمونيست اتحاد شوروي پنج پيشنهاد مثبت براي حل اختلافات و نيل به پيوستگي 

  ) 3رجوع به ضميمه . ( مطرح ساخت 
به منظور   1960پس ازآن كميته مركزي حزب كمونيست چين در سپتامبر سال 

به  مذاكره با هيئت نمايندگي حزب كمونيست اتحاد شوروي هيئت نمايندگي خود را
دراين مذاكرات هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين خاطر .  مسكو اعزام داشت 

نشان ساخت كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي از يكطرف امپرياليزم آمريكا 
را آرايش مي دهد و از طرف ديگر به اقدامات و تبليغات ضد چيني پردامنه اي دست 

را به زمينه مناسبات دولتي توسعه  مي زند و اختلافات ايدئولوژيكي بين دو حزب
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داده با احزاب برادر و كشورهاي برادر مناسبات خصمانه و با دشمنان مناسبات 
هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين به كرات به . برادرانه در پيش گرفته است 

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي نصيحت داد تا اين موضع ناصحيح را تغيير 
ن مناسبات بين احزاب برادر و بين كشورهاي برادر باز گردد ، داده و به موازي

پيوستگي دو حزب كمونيست و دوكشور چين و اتحا د شوروي را تقويت نموده و 
ولي رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي اصلا . عليه دشمن مشترك مبارزه نمايد 

  . در صدد برنيامد كه اشتباهات خود را تصحيح كند 
اين مبارزه قبل از هرچيز در . رزه عادي اجتناب ناپذير گشت بدين ترتيب مبا

حزب برادر براي تدوين اسناد جهت  26كميسيون طرح ريزي مركب از نمايندگان 
 81مشاوره احزاب برادر گسترش يافت و سپس در مشاوره متشكل از نمايندگان 

  . حزب برادر اين مبارزه به شدت بيسابقه اي رسيد 
زي كه در ماه اكتبر درمسكو تشكيل يافت ، رهبري حزب دركميسيون طرح ري

كمونيست اتحاد شوروي تلاش داشت لايحه اعلاميه اي را كه خود طرح ريزي كرده 
اين لايحه حاوي يك سلسله نظرات رهبري حزب . جبرا به تصويب رساند . بود 

ن و در اثر مبارزه هيئت نمايندگي حزب كمونيست چي. كمونيست اتحاد شوروي بود 
هيئت نمايندگي بعضي از احزاب برادر در راه پافشاري روي اصول كميسيون طرح 
ريزي پس از مباحثات شديدي تصحيحات مهم واصولي بسياري در لايحه اعلاميه 

كميسيون طرح ريزي در اكثريت . مطروحه حزب كمونيست اتحاد شوروي انجام داد 
ولي رهبري حزب كمونيست . مطلق قسمت هاي لايحه اعلاميه به توافق رسيد 

اتحاد شوروي قصدا در ادامه مباحثه كوشيده از اصوليت توافق در چند مسئله مهم 
و مورد اختلافي كه درلايحه اعلاميه هنوز باقي مانده بود امتناع ورزيد وزياده برآن 
بعد از بازگشت خروشف از نيويورك حتي توافق ها ي حاصله در بعضي مسايل راهم 

  .رد كرد 
. حزب برادر در مسكو تشكيل گرديد  81مشاوره نمايندگان  1960ماه نوامبر سال در

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بدون توجه به تمايلات هيئت نمايندگي حزب 
كمونيست چين و هيئت هاي نمايندگي بسياري از احزاب برادر ديگر مبني بر از بين 
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نه مشاوره يك نامه به حجم بيش از بردن اختلافات و تقويت پيوستگي حتي در آستا
هزارهيروگليف كه حاوي حمله خشونت آميز تري به حزب كمونيست چين بود ،  60

بين نمايندگان احزاب برادر كه در مسكو جمع شده بودند ، پخش كرده مباحثات 
  . حاد تري را بر انگيخت 

ر حادي حزب برادر درست در چنين محيط فوق العاده غي 81مشاوره نمايندگان 
روش شريرانه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي مشاوره را به . تشكيل گرديد 

در اثر آنكه هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين . لب پرتگاه عدم موفقيت كشاند
و هيئت هاي نمايندگي برخي از احزاب برادر ديگر روي اصول پافشاري كرده وروي 

جه اينكه هيئت هاي نمايندگي اكثريت مبارزه و پيوستگي اصرار ورزيدند و درنتي
احزاب برادر خواهان پيوستگي بوده و با تفرقه مخالفت ورزيدند ، در مشاوره بالاخره 

  توافق حاصل گرديد و ثمرات مثبتي بدست آمد 
در نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي گفته مي شود كه در 

يست چين تنها وقتيكه خطر منفرد شدن اين مشاوره هيئت نمايندگي حزب كمون
  . اين بازهم دروغگويي است. كاملش پديد آمد ، زير اعلاميه را امضاء كرد 

  سيماي حقيقي امر چگونه است ؟ 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در جريان مشاوره و قبل ازآن واقعا 

ين متشكل نمايندگان بسياري از احزاب برادر را براي حمله به حزب كمونيست چ
ساخته و حقيقتا تلاش كرد كه با اتكاء به باصطلاح اكثريت به هيئت نمايندگي حزب 

لنيني  –كمونيست چين و هيئت هاي نمايندگي ساير احزاب برادر ماركسيستي 
فشار وارد سازد و آنها را تابع خود كند و درحقيقت تلاش داشت آنها را به قبول خط 

ولي . ي حزب كمونيست اتحاد شوروي وادار نمايد مشي و نظرات رويزيونيستي رهبر
 81حزب برادر و چه در مشاوره نمايندگان  26چه در كميسيون طرح ريزي مركب از 

حزب برادر روش رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در تحميل اراده دچار 
  . شكست شد  

اد بسياري از نقطه نظرهاي نادرست حزب كمونيست اتح:  واقعيات چنين است 
  : مثال بياوريم . شوروي مطروحه در لايحه اعلاميه رد شده است 
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نقطه نظر ناصحيح رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در باره آنكه همزيستي 
مسالمت آميز و مسابقه اقتصادي خط مشي اصلي سياست خارجي كشورهاي 

  سوسياليستي مي باشد ؛ 
ي در باره آنكه علت پيدايش نقطه نظر نادرست رهبري حزب كمونيست اتحاد شورو

مرحله جديد بحران عمومي سرمايه داري همزيستي مسالمت آميز و مسابقه 
  مسالمت آميز مي باشد ؛ 

نقطه نظر ناصحيح رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي پيرامون آنكه امكان گذر 
  مسالمت آميز روز بروز بيشتر مي شود ؛ 

 "اد شوروي در مخالفت با باصطلاح  نقطه نظر ناصحيح رهبري حزب كمونيست اتح
كشورهاي سوسياليستي كه در واقع مخالفت با رهنمود  "عمل كردن بطور انفراد

  ساختمان كشورهاي سوسياليستي بطور عمده با اتكاء به نيرو خود است ؛ 
فعاليت  "نقطه نظر رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در مخالفت با باصطلاح 

در جنبش بين المللي كمونيستي كه در واقع   "ات انشعابي عملي "و  "هاي گروهي 
احزاب برادر را وادار به تبعيت از چوب دست ديريژوري حزب كمونيست اتحاد 
شوروي ساخته اصول استقلال و تساوي حقوق رادرمناسبات احزاب برادر لغو كرده و 

ز طريق فشار دادن به اقليت توسط اكثريت را بجاي اصل رسيدن به حفظ واحد ا
  مشورت جا مي زند؛ 

نقطه نظر رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در كم ارزيابي كردن خطر جدي 
  . همه اينها رد گرديده است . رويزيونيزم معاصر

واقعيات چنين است كه بسياري از نظرات صحيح مهم واصولي مطروحه از طرف 
ب برادر ديگر در هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين و هيئت هاي نمايندگي احزا

دراعلاميه اين نقطه نظر هاي در باره اينكه طبيعت . اعلاميه گنجانيده شده است 
امپرياليزم تغيير نكرده است ؛ امپرياليزم آمريكا دشمن خلقهاي سراسر جهان مي 
باشد ؛  تشكيل دادن و سيع ترين جبهه واحد مبارزه عليه امپرياليزم آمريكا ؛ 

وي مهم در جلوگيري از جنگ جهاني مي باشد ؛ تا به جنبش آزاديبخش ملي نير
آخر رساندن انقلاب دموكراتيك ملي كشورهاي نو استقلال ؛ پشتيباني كردن 
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كشورهاي سوسياليستي به جنبش كارگر بين المللي از مبارزه آزاديبخش ملي ؛  
ضربات عمده طبقه كارگر و توده هاي مردم برخي كشورهاي سرمايه داري رشد 

كه تحت سلطه سياسي ، اقتصادي و نظامي آمريكا قرار دارد ،  بايد متوجه كرده 
سلطه امپرياليزم آمريكا  و متوجه سرمايه انحصاري و ديگر نيروهاي ارتجاعي 
كشوركه منافع ملي را مي فروشند ، باشد ؛ اصل رسيدن به نظر واحد از طريق 

 –لابي از ماركسيزم مشورت احزاب برادر؛ مبارزه عليه بيرون كشيدن روح انق
لنينيزم توسط رويزيونيزم و خيانت رهبران اتحاد كمونيست هاي يوگوسلاوي به 

همه اينها نظرات هيئت نمايندگي حزب . لنينيزم وغيره وغيره  –ماركسيزم 
كمونيست چين و هيئت هاي نمايندگي برخي از احزاب برادر ديگر را شامل مي 

  .گردد 
د كه پس ازآنكه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي البته همچنين بايد متذكر ش

با هدف نقطه نظر هاي اشتباه آميز خود موافقت نمود و نظرا ت صحيح احزاب برادر 
را قبول كرد ، هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين و بعضي از هيئت هاي 

مثلا ما در مسئله كنگره بيستم . نمايندگي احزاب برادر نيز گذشت هاي كردند 
كمونيست اتحاد شوروي ، مسئله شكل گذر از سرمايه داري به سوسياليزم  حزب

تنها با در نظرگرفتن نيازمندي هاي حزب كمونيست اتحاد . نظر نا همگوني داشتيم 
شوروي و بعضي از احزاب برادر ما قبول كرديم كه در اعلاميه عبارت مربوط به اين 

ولي در همان موقع . ينا ذكر شود مندرج است ع 1957دو مسئله كه در بيانيه سال 
ما به رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي گفتيم كه فرمول بندي در باره كنگره 
بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروي را ما تنها در اين بار در نظر گرفتيم ،  ديگر در 

  . نظر نخواهيم گرفت 
 1960سكو سال از واقعيات مزبور مي توان مشاهده كرد كه تمام جريان مشاوره م

اشتباهات . سرشار ازمبارزه دو خط مشي درجنبش بين المللي كمونيستي بود 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي كه دراين مشاوره ظاهر شد ، نسبت به دوران 

از لايحه اعلاميه مطروحه رهبري حزب . سابق توسعه بازهم بيشتري يافته بود 
شوروي در مشاوره مي توان بروشني  كمونيست اتحاد شوروي و نطق هاي رهبران
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مشاهده كرد كه خط مشي نادرستي كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي تلاش 
داشت بر احزاب برادر تحميل كند ،  معرف آنست كه در زمينه سياسي مضمون 

 "  "همزيستي مسالمت آميز "مركزي آن نقطه نظرهاي ناصحيح در باره باصطلاح 
مي باشد و در زمينه تشكيلاتي  "گذر مسالمت آميز  "،  "مسابقه مسالمت آميز 

اين يك خط مشي . احزاب سياست ناصحيح سكتاريستي وتفرقه افگنانه مي باشد 
لنينيزم و انترناسيوناليزم پرولتري  –رويزيونيستي است كه از بيخ و بن با ماركسيزم 

يندگي ساير هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين و هيئت هاي نما. مغايرت دارد 
لنيني با اين خط مشي مخالفت قطعي ورزيده و از خط  –احزاب برادر ماركسيستي 

  .لنيني  وانترناسيوناليستي پرولتري با استواري دفاع كردند  –مشي ماركسيستي 
درنتيجه مبارزه در اين مشاوره خط مشي نقطه نظرهاي رويزيونيستي رهبري حزب 

لنيني به  –شد و خط مشي ماركسيستي  كمونيست اتحاد شوروي بطور كلي رد
اصول انقلابي كه در اعلاميه مصوبه مشاوره تجسم يافته . پيروزي بزرگي نايل آمد 

سلاحي نيرومند احزاب برادر سراسر جهان در مبارزه عليه امپرياليزم ، بخاطر صلح 
د جهاني آزادي ملي ، دموكراسي توده اي و سوسياليزم بوده و همچنين سلاح نيرومن

لنينيستهاي كشورهاي مختلف در مبارزه عليه رويزيونيزم معاصر مي  –ماركسيست 
  . باشد 

لنينيزم اصرار مي ورزيدند از يك  –در اين مشاوره احزاب برادر كه روي ماركسيزم 
سلسله نقطه نظرهاي نادرست رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي انتقاد جدي 

روي را مجبور ساختند كه بسياري از كردند و رهبري حزب كمونيست اتحاد شو
نظرات صحيح احزاب برادر را بپذيرد و بدين ترتيب چنين وضع  بسيار غير عادي كه 
هرگز نمي توان از اشتباهات رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي كوچكترين 
انتقاد راكرد و هرچيزي كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي مي گويد بايد به 

اين حادثه داراي اهميت بزرگ تاريخي در جنبش بين . دگرگون شد  حساب بيايد ، 
  . المللي كمونيستي مي باشد 

درنامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي گفته مي شود كه 
. قرار گرفته بود  "انفراد كامل  "گويا هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين در وضع 
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اتحاد شوروي با ضربه سيلي صورت خود را  اين جز آنكه رهبري حزب كمونيست
  . سرخ نگاه ميدارد چيز ديگري نيست 

در اين مشاوره همچنين اصل از يكطرف اتحاد و ازطرف ديگر استقلال و تساوي 
حقوق بين احزاب برادر واصل رسيدن به نظر واحد از طريق مشورت جامه عمل 

شوروي كه تلاش داشت بخود پوشيد و روش ناصحيح رهبري حزب كمونيست اتحاد 
با استفاده از اكثريت به اقليت فشار وارد سازد و آنرا تابع خود كند و نظرات خود را 

اين مشاوره بارديگر نشان مي . بر احزاب برادر تحميل نمايد با شكست مواجه شد 
دهد كه اصرار روي اصول و قطعيت در مبارزه پيوستگي در حل اختلافات بين برادر 

  . لنيني كاملا ضروري است  –ماركسيستي براي احزاب 
  

  شكل منظم بخود گرفتن رويزيونيزم رهبري
  حزب كمونيست اتحاد شوروي

  
  ": درنامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي نوشته مي شود 

مانوري بيش نبوده  1960قصد رهبران حزب كمونيست چين از امضاء اعلاميه سال 
نه ما ، بلكه رهبران . درست برعكس است ! قيقتا اينطور است ؟ ببينيم ح  ". است 

  .حزب كمونيست اتحاد شوروي بودند كه مانوركردند
احزاب برادر  1960يك سلسله واقعات نشان مي دهد كه اين امر كه در مشاوره سال 

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي با حذف نقطه نظرهاي نادرست خود در لايحه 
افقت كردند ، از روي ناچاري بود و در قبول نقطه نظرهاي صحيح احزاب اعلاميه مو

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي اسنادي را كه . برادر هم صداقت نداشتند 
مركب امضاء . احزاب برادر مشتركا در آنها توافق حاصل كردند ، اصلا در نظر نگرفت 

كمونيست اتحاد شوروي  هنوز خشك نشده بود كه رهبري حزب 1960اعلاميه سال 
اول دسامبر خروشف از طرف كميته مركزي حزب كمونيست . شروع به نقض آن كرد 

ساعت همان خروشف در  24اتحاد شوروي زير اعلاميه را امضاء كرد ولي پس از 
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مجالس ضيافت بافتخار هيئت هاي نمايندگي احزاب برادر كشورهاي مختلف توافق 
ده و به موعظه گويي پرداخت كه يوگوسلاوي يك حاصله احزاب برادر را نقض كر

  . كشور سوسياليستي مي باشد 
حزب برادر رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بيش از پيش  81پس از مشاوره 

رهبري حزب . را نقض كرده است  1960و اعلاميه  1957لجام گسيخته تر بيانيه سال 
را كه در اعلاميه دشمن  كمونيست اتحاد شوروي از يكطرف امپرياليزم آمريكا

همكاري بين  ايالات  "خلقهاي سراسر جهان اعلام شده است دوست دانسته و 
متحده آمريكا و اتحاد شوروي ، را تبليغ كرده و ابراز اميدواري نمود كه حاضر است 

 "دست به ساختمان پل محكم اعتماد ، تفاهم متقابل و دوستي زند  "به اتفاق كندي 
بعضي از احزاب برادر و كشورهاي برادر را دشمن تلقي كرده و  و از طرف ديگر 

  .مناسبات بين اتحاد شوروي و آلباني را بشدت تيره كرده است
دربيست و دومين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي متشكله در اكتبر سال 

 –عمليات رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در مخالفت با ماركسيزم  1961
ايجاد تفرقه در اردوگاه سوسياليستي و جنبش بين المللي كمونيستي  لنينيزم ، در

بيست و دومين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي . به اوج بازهم بيشتر رسيد 
مرحله نويني است كه نشان مي داد خط مشي رويزيونيستي كه رهبري حزب 

غاز كمونيست اتحاد شوروي از بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي آ
اكنون ديگر بصورت يك سيستم كامل : كرده و قدم بقدم پيشرفت داده بوده است 

  . درآمده است 
دراين كنگره رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي حملات علني پردامنه اي به 

خروشف در سخنراني خود آشكارا دعوت به براه . حزب كار آلباني آغاز كرد 
بدين ترتيب است كه رهبري . خو نمود  انداختن رهبري رفيق خواجه و رفيق شه

حزب كمونيست اتحاد شوروي نمونه شريرانه حملات علني به احزاب برادر با 
  . استفاده از كنگره يك حزب را بوجود آورده است 

دراين كنگره كار بزرگي ديگري كه از طرف رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي 
سال پس  5شت استالين و انجام شد اين بود كه پس ازهشت سال از درگذ
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ازانكاركامل استالين در بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي بار ديگربا 
  .تمركز نيروهاي خود حمله پردامنه اي را عليه استالين تشكيل داد 

چنين رفتار رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي سرانجام اين هدف را تعقيب 
لنينيزم مخالفت  –ورانداخته ، با ماركسيزم كرده است كه بيانيه و اعلاميه را بد

  . ورزيده وخط مشي رويزيونيستي شكل منظم يافته خود را اجرا نمايد 
رويزيونيزم رهبري حزب كمونيست اتحاد  شوروي با غلظت تمام در برنامه نوين 

  . حزب كمونيست اتحاد شوروي مصوبه دراين كنگره مجسم شده است 
حزب كمونيست اتحاد شوروي خط مشي بيست  نامه سرگشاده كميته مركزي

ودومين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي را چنان تلقي مي كند كه گويا اين 
خط مشي مورد تائيد مشاوره نمايندگان احزاب كمونيست كشورهاي مختلف قرار 

مگر رهبري حزب .  "گرفته و همچنين در بيانيه واعلاميه انعكاس يافته است 
شوروي حس نمي كند كه اين ادعا بسيار از روي غفلت است ؟  كمونيست اتحاد

روي داده است ، در  1961چگونه مي توان اين چنين وانمود كرد كه امري كه در سال 
 1960مشاوره هاي نمايندگان احزاب كمونيست و كارگري كشورهاي مختلف در سال 

  باشد ؟ "فتهانعكاس يا "قرار گرفته و  "مورد تائيد  " 1957و حتي در سال 
بگذار دراينجا در باره اين خو د ستايي پوچ و بي معنا چيزي نگوئيم ، مقدم بر هر 
چيز بايد روشن ساخت كه برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي  مصوبه در بيست 

  . ودومين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي چه نوع كالايي است 
گذارش خروشف كمي با دقت تنها اگر برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي و 

بررسي شود آنوقت مشكل نيست مشاهده كرد كه برنامه مطروحه از طرف رهبري 
حزب كمونيست اتحاد شوروي يك برنامه از سر تاپا رويزيونيستي مي باشد كه با 

لنينيزم و اصول انقلابي بيانيه و اعلاميه بكلي مغايرت  –احكام اساسي ماركسيزم 
  . دارد 

و اعلاميه سال  1957ر بسياري از مسايل مهم و اصولي به بيانيه سال اين برنامه د
بسياري ازنقطه نظرهاي نادرست رهبري حزب كمونيست . پشت پا زده است  1960

احزاب برادر رد شده بود بار ديگر در برنامه  1960اتحاد شوروي كه در مشاوره سال 
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همزيستي مسالمت مثلا پذيرش . حزب كمونيست اتحاد شوروي پيداشده است 
آميز چون اصل عمومي سياست خارجي ، تاكيد شدن روي امكانات گذر مسالمت 
آميز بطور يكجانبه ، متهم نمودن رهنمود كشورهاي سوسياليستي مبني بر 

  . و غيره وغيره  "عمل كردن بطور انفراد  "ساختمان با اتكاء عمده به نيرو ي خود به 
ه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي از اين برنامه خط مشي ناصحيحي را ك

بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي شروع به اجرا كرده بود ، بشكل 
 "همزيستي مسالمت آميز  "مضمون عمده اين برنامه باصطلاح  . منظم تري درآورد 

  . مي باشد  "گذر مسالمت آميز  "و  "مسابقه مسالمت آميز 
لنينيزم يعني آموزش در باره انقلاب  –اركسيزم اين برنامه در مسايل مركزي م

پرولتري وديكتاتوري پرولتاريا و احزاب پرولتري تجديد نظر خشونت آميزي كرده و 
اعلام مي دارد كه ديكتاتوري پرولتاريا در اتحاد شوروي ديگر لزوم ندارد و جنبه 

يير كرده حزب كمونيست اتحاد شوروي به مثابه دسته پيشĤهنگ پرولتاريا ديگر تغ
را  "حزب عموم خلق  "و  "كشور عموم خلق  "و ادعاي پوچ و بي معني در باره 

  .مطرح ساخته است 
لنينيزم در باره مبارزه  –اين برنامه انسان دوستي را بجاي آموزش ماركسيزم 

بورژوازي را  "برادري  "و  "برابري  " "آزادي  "طبقاتي جا زده و شعارهاي     
  . كمونيزم نموده است  جايگزين ايده آل

اين برنامه برنامه اي است كه با انقلاب خلقهاي كه هنوز در قيد سيستم امپرياليزم و 
سرمايه داري قرار دارند ودوسوم جمعيت سراسر جهان را تشكيل مي دهند ، 
مخالفت مي كند و برنامه اي است كه تا به آخر رساندن انقلاب خلقهاي كه درراه 

اده و يك سوم جمعيت سراسر جهان را تشكيل مي دهند ، سوسياليزم گام نه
مخالفت مي كند و برنامه رويزيونيستي است كه سرمايه داري را حفظ و احياء مي 

  . نمايد 
حزب كمونيست چين با اشتباهات بيست ودومين كنگره حزب كمونيست اتحاد 

زب رفيق چوئن لاي رئيس نمايندگي ح. شوروي  با قطعيت مخالفت مي ورزد 
كمونيست چين كه بنابه دعوت دراين كنگره شركت كرده بود، طي نطق تهنيت آميز 
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خود موضع حزب مارا تشريح كرده و بعدا در مذاكرات با خروشف وديگر رهبران 
حزب كمونيست اتحاد شوروي هم باصراحت از اشتباهات رهبري حزب كمونيست 

  .اتحاد شوروي انتقاد كرد
نمايندگي حزب كمونيست چين انتقاد و نصيحت خروشف درمذاكرات با هيئت 

هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين را كاملا رد كرده و حتي از عناصر ضد حزبي 
خروشف بدون هيچ . در داخل حزب كمونيست چين آشكارا ابراز پشتيباني كرد

روپوشي اظهار داشت كه پس از بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي 
يعني در راه رويزيونيستي گام نهادند ،  "راه مغاير با راه استالين  "وقتيكه آنان در 

در آنزمان صداي حزب  "اوگفت  . پشتيباني احزاب برادر براي آنان لازم بود 
  "،  "حال وضع دگرگون است "،  "كمونيست چين براي ما اهميت بزرگي داشت 

  .  "ت ما براه خود خواهيم رف  "،  "حال وضع ما بهتر شده است 
اين اظهارات خروشف نشان مي دهد كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي با 

آنان . قطعيت تصميم گرفته است در راه رويزيونيزم و تفرقه افگني به پيش رود 
مساعي مكرر رفيقانه حزب كمونيست چين را كاملا ناديده گرفته و كوچكترين 

  .تمايلي به تغيير دادن فكر خود ندارند 
  
  

  لنيني –ان نامساعد ضد ماركسيستي جري
  وتفرقه افگني در جنبش بين المللي كمونيستي

  
نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي به هر وسيله مي   

خواهد مردم را مطمئن سازد كه گويا رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي پس 
جديدي صرف كرده  ازبيست و دومين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي مساعي

تا مناسبات بين حزب كمونيست چين و حزب كمونيست اتحاد شوروي بهبود يابد 
  . وپيوستگي احزاب برادروپيوستگي كشورهاي برادر تقويت گردد 
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  . اين بازهم دروغ سازي است
  حقيقت سرانجام چگونه است ؟

ب درواقع پس ازبيست و دومين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي رهبري حز
كمونيست اتحاد شوروي بمنظور اجراي خط مشي رويزيونيستي تدوين شده از 

لنينيزم كاملا مغايرت  –طرف خودش كه بصورت سيستم درآمده و با ماركسيزم 
دارد ،  بازهم لجام گسيخته تر موازين مناسبات بين احزاب برادر و بين كشورهاي 

سكتاريستي و تفرقه افگنانه  برادر را نقض كرده و سياست شئونيزم عظمت طلبانه ،
را دنبال كرده است در نتيجه آن مناسبات بين چين و اتحاد شوروي روز بروز تيره 
تر گرديده و به پيوستگي احزاب برادر و كشورهاي برادر لطمه جدي وارد آمده است 

 .  
تا كنون رويداد هاي عمده كه حاكي از برهم زدن پيوستگي چين و اتحاد شوروي و 

ي احزاب برادر و كشورهاي برادر از طرف رهبري حزب كمونيست اتحاد پيوستگ
شوروي پس ازبيست ودومين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي مي باشد از 

  : اينقرار است 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي با تمام  نيرو تلاش دارد خط مشي  –اول 

رده و برنامه ناصحيح خود را بر جنبش بين المللي كمونيستي تحميل ك
آنان خط مشي نادرست خود را . رويزيونيستي خودر ا بجاي بيانيه واعلاميه جا زند 

چون يك مجموعه رهنمود هاي لنيني جنبش بين المللي كمونيستي در سالهاي 
مانيفيست حزب كمونيست واقعي عصر  "اخير شمرده و برنامه رويزيونيستي خود را 

كمونيست و كارگري  و خلقهاي كشورهاي  متفق و احزاب  "برنامه عمومي  "و  "ما 
  . دوست سوسياليستي وانمود مي سازند 

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي هريك از احزاب برادر را كه تنها خط مشي 
ناصحيح و برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي را قبول نكند و با قطعيت روي 

انقلابي بيانيه واعلاميه اصرار ورزد لنينيزم و روي اصول  –احكام اساسي ماركسيزم 
، دشمن خود شمرده با اتخاذ كليه شيوه هاي كه مي توان اتخاذنمود عليه آن اقدام 

  . مي نمايد بدان حمله كرده و لطمه مي زند و رهبري آنرا سرنگون مي كند 
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رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي با بي اعتنايي نسبت به همه چيز دست  -دوم 
بيسابقه درمناسبات بين احزاب برادر و بين كشورهاي برادر زد و روابط  باقدامات

  . ديپلماسي خود را با آلباني سوسياليستي قطع كرد 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بطور مداوم فشار به چين وارد ساخته  -سوم 

كميته  1962فوريه سال  22. و كين توزانه به حزب كمونيست چين حمله كرده است 
مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي طي نامه خود به كميته مركزي حزب 

موضع  ويژه اي اتخاذ كرده و خط  "كمونيست چين مارا سرزنش كرد كه گويا ما 
مشي ناهمگون با رهنمود مشترك احزاب برادر را دنبال كرده ايم و همچنين 

رهبري حزب . رد لنيني كار آلباني جنايت شم –پشتيباني مارا از حزب ماركسيستي 
كمونيست اتحاد شوروي  همچنين تلاش دارد حزب كمونيست چين را وادار سازد تا 

لنينيزم و انترناسيوناليزم پرولتري و خط مشي پيگير خود كه  –از موضع ماركسيزم 
همواره روي آن پافشاري كرده و كاملا با اصول انقلابي بيانيه واعلاميه وفق دارد ، 

شي نادرست رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي را قبول كند  سر باز زند و خط م
و با عمل انجام شده كه نقض موازين مناسبات بين احزاب و كشورهاي برادر از طرف 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي است موافقت كند و همه اين ها را به مثابه 

سرگشاده كميته  اين نامه. شرايط بهبود مناسبات بين چين و اتحاد شوروي بپذيرد 
مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي از نامه هاي كميته مركزي حزب كمونيست 
اتحاد شوروي طي آن دوران به كميته مركزي حزب كمونيست چين و از صحبت 
هاي خروشف پيرامون درخواست پيوستگي با سفير چين در اتحاد شوروي در ماه 

در واقع همه اينها براي  . ده است وغيره وغيره بسيار تعريف نمو 1962اكتبر سال 
  .نيل  به همين هدف پليد مي باشد 

كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي از قبول پيشنهادات احزاب  –چهارم 
برادر اندونزي ، ويتنام ،  حلاند جديد وديگر احزاب درباره دعوت مشاوره نمايندگان 

پيشنهاد مثبتي را كه  5ن احزاب برادر كشورهاي مختلف امتناع ورزيد وهمچني
خود به كميته  1962آوريل سال  7كميته مركزي حزب كمونيست چين در نامه 

مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي براي تدارك دعوت مشاوره احزاب برادر 
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مي  30كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي درنامه . مطرح ساخت ، رد كرد 
يته مركزي حزب كمونيست چين حتي از رفقاي خود در پاسخ به نامه كم 1962سال 

آلباني طلب كرد تا از موضع خود دست كشند و قيد كرد كه اين به مثابه شرط 
مقدماتي براي بهبود مناسبات اتحاد شوروي و آلباني و همچنين به مثابه شرط 

  . مقدماتي براي دعوت مشاوره احزاب برادر مي باشد
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي از  1962 درماه هاي آوريل و مي سال –پنجم 

طريق نمايندگي و كارمندان خود مقيم سين زيان چين در ناحيه لي به فعاليت هاي 
هزار نفر از اتباع چيني را اغواكرده و آنها را 10پردامنه خرابكارانه پرداخته و چندين 

س ازآنكه دولت پ. با تطميع و تهديد وادار ساخت تا به سرزمين اتحاد شوروي بروند 
چين مكررا بدولت اتحاد شوروي اعتراض كرد و بĤن تماس گرفت ، دولت اتحاد 

از تحويل دادن  "انسان دوستي  "و  "حس قانون شناسي شوروي  "شوروي به بهانه 
اين .  اين اتباع چيني امتناع ورزيد و اين مسئله تاكنون هنوز حل نشده است 

  .ستي بي سابقه و وحشتناك استحادثه درمناسبات كشورهاي سوسيالي
دولت اتحاد شوروي رسما به چين اطلاع داد كه  1962در ماه اوت سال   -ششم 

اتحاد شوروي با ايالات متحده آمريكا توافقي در باره جلوگيري از گسترش اسلحه 
هسته اي حاصل خواهند كرد واين تلاش مشترك اتحاد شوروي وامريكا بود كه 

لحه هسته اي و سلب حق چين در داشتن اسلحه هسته اي هدفش انحصار كردن اس
دولت چين مكررا بدين امر . براي مقاومت در برابر تهديد هسته اي آمريكا مي باشد 

  .اعتراض كرده است 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بيش از پيش سرگرم معامله سياسي  –هفتم 

خواهد اتحاد ارتجاعي را با با امپرياليزم آمريكا شده وبا يك دل و يك جان مي 
كندي تشكيل دهد و از قرباني كردن منافع اردوگاه سوسياليستي وجنبش بين 
المللي كمونيستي دريغ نمي كند و نمونه برگزيده آن اينست كه رهبري حزب 
كمونيست اتحاد شوروي در جريان بحران درياي كارائيب در مقابل شانتاژ هسته اي 

مبني بر تجاوز به حق  "بازرسي بين المللي  "ود آورده امپرياليزم آمريكا سر فر
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حاكميت كوبا را كه از طرف دولت ايالات متحده آمريكا مطرح شده بود، قبول كرد و 
  .مرتكب اشتباه تسليم طلبي شد 

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بيش از پيش سرگرم بند وبست با  -هشتم 
مي خواهد اتحاد ارتجاعي را با نهرو ايجاد مرتجعين هند شده و با يك دل ويك جان 

رهبري حزب كمونيست اتحاد . نمايد تا عليه چين سوسياليستي مبارزه كند 
شوروي و مطبوعاتش آشكارا درصف مرتجعين هند قرار گرفته موضع عادلانه چين 
. را در تصادمات مرزي چين وهند سرزنش كرده و دولت نهرو را تبرئه مي كند 

هاي اقتصادي اتحاد شوروي به هند پس ازآنكه مرتجعين هند  دوسوم از كمك
رهبري حزب . به هند واگذار شده است . تصادمات مرزي چين وهند را برانگيختند 

پس از آنكه تصادمات مسلحانه  1962كمونيست اتحاد شوروي حتي در پاييز سال 
تجعين هند پردامنه اي در مرزهاي چين وهند رخ داد ، كمك هاي نظامي را به مر

  . ادامه داد 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بيش از پيش سرگرم بندوبست با  - نهم 

دارودسته تيتو يوگوسلاوي گرديده و با يك دل و يك جان مي خواهد اتحاد 
لنيني  –ارتجاعي را با خائن تيتو بوجود آورد تا عليه كليه احزاب ماركسيستي 

كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي رهبري پس ازبيست و دومين . مبارزه كند 
حزب كمونيست اتحاد شوروي دست به يك سلسله اقداماتي زده ، اعلاميه سال 

  .را علنا زير پا گذاشته و مشغول اعاده حيثيت دارودسته تيتو شده است  1960
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در مقياس بين  1962از نوامبر سال  –دهم 

 –خود را عليه حزب كمونيست چين و ساير احزاب ماركسيستي المللي مبارزه 
لنيني بيش از پيش شدت داده جريان نامساعد جديدي را بوجود آورده است كه 
. تفرقه در اردوگاه سوسياليستي و جنبش بين المللي كمونيستي مي افگند 
ليا خروشف پشت سرهم نطق هاي ايراد كرد و جرايد اتحاد شوروي صد ها مقاله متوا

انتشار داده اند كه طي آنها در يك سلسله مسايلي به حزب كمونيست چين حمله 
حزب  5تحت فرماندهي رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي كنگره . شده است 

برادر يعني بلغارستان ، مجارستا ن ، چكسلواكي ، ايتاليا و جمهوري دموكراتيك 



 
 99   

 

يش از چهل حزب برادر قطعنامه آلمان ، به صحنه نمايش ضد چيني تبديل شد ؛  ب
هاي اعلاميه ها ومقالاتي منتشر كردند و حزب كمونيست چين وساير احزاب 

  .لنيني را مورد حمله قرار دادند  –ماركسيستي 
اين .  واقعيات نام برده را رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي نمي تواند انكار كند 

آنها پس ازبيست ودومين  "يد مساعي جد "واقعيات سرسخت ثابت كرده است كه 
كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي مساعي براي بهبود مناسبات چين واتحاد 
شوروي وتقويت پيوستگي احزاب برادر و كشورهاي برادر نبوده ودرست برعكس 
بند وبست هاي بازهم بيشتري با امپرياليزم آمريكا ، مرتجعين هند و دارودسته 

بازهم بيشتري در اردوگاه سوسياليستي وجنبش بين خائن تيتو و ايجاد تفرقه 
  . المللي كمونيستي مي باشد 

درچنين وضع جدي حزب كمونيست چين مجبور شد به حملات برخي از احزاب 
ما هفت  1963مارس سال  8تا  1962ماه دسامبر سال  15از . برادر پاسخ علني دهد 

زب كمونيست اتحاد شوروي مقاله جوابيه منتشر ساختيم كه طي آنها از رهبري ح
  . انتقاد علني و با ذكر نام بعمل نياورديم تا فرصت بازگشت بĤن داده باشيم 

باوجود اينكه درنتيجه اشتباهات رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي مناسبات 
بين چين واتحاد شوروي  به وخامت بعدي گرائيد ، معذالك حزب كمونيست چين 

ت نمايندگي خود را بمنظور انجام مذاكرات بين حزب وهمچنان موافقت كرد كه هيئ
كمونيست چين و حزب كمونيست اتحاد شوروي به مسكو اعزام دارد و براي تبادل 
نظر منظم درآن مذاكرات پيشنهادي درباره خط مشي اصلي جنبش بين المللي 

ماه ژوئن درپاسخ به نامه كميته مركزي حزب  14كمونيستي طي نامه مورخ 
  . اتحاد شوروي مطرح كرد كمونيست 

رويداد هاي بعدي نشان داد كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي نه تنها نسبت 
به ازبين بردن اختلافات وتقويت پيوستگي هيچ صداقت نداشت بلكه از مذاكرات 
حزب كمونيست چين و حزب كمونيست اتحاد شوروي بمثابه پرده استتاري براي 

  . ناسبات چين واتحاد شوروي استفاده كرد وخيم ساختن بازهم بيشتر م
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درآستانه مذاكرات دو حزب كمونيست چين واتحاد شوروي رهبري حزب كمونيست 
اتحاد شوروي از طريق نشر اعلاميه ها و تصويب قطعنامه ها علنا وبا ذكر نام به 
حزب كمونيست چين حمله كرد و در عين حال كارمندان سفارت چين در اتحاد 

  .پيرانتهاي چيني را بي دليل از اتحاد شوروي اخراج كرد شوروي و آس
ژوئيه يعني در  14درجريان مذاكرات دو حزب كمونيست چين و اتحاد شوروي روز 

آستانه مذاكرات سه كشور ايالات متحده آمريكا ، انگلستان و اتحاد شوروي رهبري 
ب حزب كمونيست اتحاد شوروي با عجله نامه سرگشاده كميته مركزي حز

كمونيست اتحاد شوروي به سازمان هاي حزبي از درجات مختلف و تمام كمونيست 
هاي اتحاد شوروي را منتشر ساخت و به حزب كمونيست چين لجام گسيخته حمله 

ديگري بود كه رهبري حزب كمونيست اتحاد  "گرانبهاي   "اين هديه    . كرد 
اي جلب لطف آنها تقديم مي شوروي درآستانه ملاقات با امپرياليستهاي آمريكا بر

  .داشت 
پس از اين رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي با فروختن آشكار منافع مردم 
اتحادشوروي وخلقهاي كليه كشورهاي اردوگاه سوسياليستي منجمله خلق چين و 
همچنين منافع خلقهاي صلحدوست سراسر جهان باتفاق دو كشور آمريكا 

قطع قسمتي از آزمايش هاي هسته اي را امضاء  كرد وانگلستان در مسكو زير پيمان 
؛  تماس هاي بسيار زيادي  بين اتحاد شوروي وهند بعمل آمد ؛ خروشف براي 

به يوگوسلاوي رفت كه درمطبوعات اتحاد شوروي تبليغات  "گزراندن ايام مرخصي 
وضوح  اين يك سلسله رويداد ها با ...... و اقدامات ديوانه وار ضد چيني بر پا شد 

تمام نشان مي دهد كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بدون توجه به هيچ 
چيز با امپرياليزم ، مرتجعين كشورهاي مختلف و با دارودسته خائن تيتو متحد شده 

لنيني مبارزه مي  –عليه كشورهاي برادر سوسياليستي واحزاب برادر ماركسيستي 
تي وتفرقه افگنانه رهبري حزب اين تظاهر بارز خط مشي رويزيونيس. كند 

  .كمونيست اتحاد شوروي مي باشد
امپرياليستها ومرتجعين كشورهاي  "آواز دستجمعي ضد چيني  "درحال حاضر 

لنيني  –جنبش ضد ماركسيستي . مختلف و رويزيونيست ها به شدت جريان دارد 
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ين كه تحت رهبري خروشف انجام مي گردد و در اردوگاه سوسياليستي و صفوف ب
  . المللي كمونيستي تفرقه مي اندازد ، روز بروز با دامنه وسيع تري ادامه مي يابد 

  

  رويداد هاي هفت ساله اخير چه نشان مي دهد ؟
  

منظور ما .  ما در بالا سرمنشاء و سير پيشرفت اختلافات را مفصلا ياد آور شديم 
كمونيست اتحاد اينست كه واقعياتي را كه در نامه سرگشاده كميته مركزي حزب 

شوروي تحريف شده است روشن ساخته و اعضاي حزب و خلق كشور مان و 
لنينيستها وخلقهاي انقلابي سراسر جهان را با سيماي  -همچنين ماركسيست  

  . واقعي امر آشنا سازيم 
واقعيات هفت ساله اخير كاملا ثابت كرده است كه پيدايش اختلافات بين دو حزب 

د شوروي و در جنبش بين المللي كمونيستي كاملا ازآن كمونيست چين و اتحا
  -سرچشمه گرفته است كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي از ماركسيزم 

عدول كرده و در  1960واعلاميه سال  1957لنينيزم واز اصول انقلابي بيانيه سال 
رده جنبش بين المللي كمونيستي خط مشي رويزيونيستي وتفرقه افگنانه را بكار ب

جرياني كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در راه رويزيونيزم  و تفرقه . است  
افگني روز بروز دورتر مي رفت همان جريان پيشرفت و تشديد اختلافات مي باشد  

 .  
واقعيات هفت ساله اخير بطور كافي ثابت كرده است كه  اختلافات كنوني در جنبش 

است مربوط به پافشاري روي خط مشي  بين المللي  كمونيستي اختلافاتي
لنيني يا اصرار روي خط مشي رويزيونيستي ، پافشاري روي خط  –ماركسيستي 

اين اختلافاتي . مشي انقلابي يا اصرار روي خط مشي غير انقلابي وضديت با انقلاب  
است مربوط به پافشاري روي خط مشي مبارزه عليه امپرياليزم يا اصرار روي خط 

اين اختلافات  اختلافاتي است مربوط به پافشاري . م در برابر امپرياليزم مشي تسلي
روي انترناسيوناليزم پرولتري يا اصرار روي شئونيزم عظمت طلبانه ، سكتاريزم و 

  . تفرقه افگني 
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واقعيات هفت ساله اخير كاملا گواه بر آنست كه راهي كه رهبري حزب كمونيست 
ه اتحاد با امپرياليزم ومبارزه عليه سوسياليزم ،  اتحاد شوروي طي كرده است ، را

اتحاد با ايالات متحده آمريكا و مبارزه عليه چين ،  اتحاد با مرتجعين كشورهاي 
مختلف و مبارزه عليه خلقهاي سراسر جهان ، اتحاد با دارودسته خائن تيتو و مبارزه 

نادرست رهبري  اين خط مشي.  لنيني مي باشد  –عليه احزاب برادر ماركسيستي 
حزب كمونيست اتحاد شوروي موجب آن گرديده است كه رويزيونيزم بمثابه جريان 
ايده اي د ر مقياس بين المللي توسعه يابد و جنبش بين المللي كمونيستي در 
معرض خطر جدايي قرار گيرد ، به امر مبارزه  خلقهاي كشورهاي مختلف بخاطر 

  .توده اي وسوسياليزم زيان جدي وارد آيد صلح جهاني ، آزادي ملي ، دموكراسي 
واقعيات هفت ساله اخير همچنين بطور كافي ثابت كرده است كه حزب كمونيست 
چين براي جلو گيري از تيره شدن حوادث ،  براي پافشاري روي اصول و از بين 
بردن اختلافات وبراي تقويت وپيوستگي ومبارزه مشترك عليه دشمن  كوشش هاي 

ما بردباري و خود داري عظيمي از خود نشان داده و آنچه .  ار برده است فراواني بك
  . كه در قدرت داشتيم كرده ايم 

حزب كمونيست چين همواره اهميت پيوستگي دو حزب كمونيست و دو كشور چين 
حزب كمونيست چين  به حزب كمونيست .  و اتحاد شوروي را تاكيد كرده  ومي كند 

. لنين كبير ايجاد شده همواره احترام گذاشته ومي گذارد  اتحاد شوروي كه از طرف
ما نسبت به حزب كبير كمونيست اتحاد شوروي و مردم كبير اتحاد شوروي همواره 

ما هميشه از موافقت ها ي . داراي احساسات عميق پرولتري بوده و مي باشيم 
و مي حاصله حزب كمونيست اتحا د شوروي ومردم اتحاد شوروي خرسند گرديده 

گرديم و از اشتباهات رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي كه به اردوگاه 
سوسياليستي و جنبش بين المللي كمونيستي زيان وارد ميسازد ، اندوهگين 

  . گرديده ومي گرديم 
كمونيست هاي چين از امروز به اشتباهات رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي 

حزب كمونيست اتحاد شوروي ما با نگراني از بيستمين كنگره . متوجه نشده اند 
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مشاهده كرده ايم كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در راه رويزيونيزم گام 
  . نهاده است 

در برابر چنين وضع جدي طي مدت بس طولاني حزب ما ده ها بار اين مسئله را 
  ؟د بررسي قرار داد كه چه بايد كردمور

ل رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي رفته و همه ما فكر كرديم آيا مي توان بدنبا
چيز را طبق نظر آن انجام داد ؟ البته رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي از چنين 

ولي مگر اين بدان معنانيست كه خود مان . رفتاري شاد و مسرورخواهد گرديد 
  رويزيونيست شده ايم ؟

رهبري حزب كمونيست  ما همچنين فكر كرديم آيا مي توان در مقابل اشتباهات
اتحاد شوروي سكوت كرد ؟ ما معتقديم كه اشتباهات رهبري حزب كمونيست اتحاد 
شوروي تصادفي ، جزئي و بي اهميت نيست بلكه يك سلسله اشتباهات اصولي مي 
باشد كه براي منافع تمام اردوگاه سوسياليستي و جنبش بين المللي كمونيستي 

از اعضاي صفوف جنبش بين المللي كمونيستي در  ما بعنوان يكي.  زيان بخش است 
مقابل چنين اشتباهات رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي چگونه مي توانيم 

مگر اين بمعني دست . خرسند و خاموش بنشينيم ؟ اگر ما آنطور عمل كنيم 
لنينيزم و انترناسيوناليزم پرولتري نيست  –كشيدن از مسئوليت دفاع از ماركسيزم 

  ؟ 
همچنين اين مسئله را در نظر گرفتيم كه اگر ما از اشتباهات رهبري حزب ما 

كمونيست اتحاد شوروي انتقاد كنيم ، حتما دچار ضربات انتقام جويانه آن خواهيم 
اين بطور اجتناب ناپذير بامر ساختمان سوسياليستي چين زيان جدي .  گرديد 

ضع خود پرستي ولي مگر مجاز است كه كمونيست ها مو. خواهد رساند 
ناسيوناليستي را اتخاذ كرده وبعلت ترس از ضربات انتقام جويانه جسارت نداشته 
باشند روي حقيقيت اصرار ورزند ؟ مگر مجاز هست كه كمونيست ها با اصول داد و 

  ستد كنند ؟
ما همچنين اين امر رادر نظر گرفتيم كه حزب كمونيست اتحاد شوروي حزبي است 

جاد شده و حزب نخستين كشور سوسياليستي است كه در كه بوسيله لنين اي
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جنبش بين المللي كمونيستي و در بين خلقهاي سراسر جهان داراي اعتبار خطيري 
بنابراين ما در مدت بس طولاني با احتياط و شكيبايي ازآنها انتقاد مي . مي باشد 

ذاكرات كرديم و سعي مي كرديم هرچه ممكن است اين انتقاد را در چهارچوبه م
دروني رهبران دوحزب چين و اتحاد شوروي محدود كنيم و هرچه ممكن است مي 
كوشيديم اختلافات را از طريق مذاكرات دروني حل كنيم و مباحثه علني بعمل 

  . نياوريم 
ولي انتقادات و پند هاي رفيقانه رفقاي مسئول كميته مركزي حزب كمونيست چين 

وي در جريان دهها بار مذاكره داخلي توانست به رهبران حزب كمونيست اتحاد شور
. باين منتج گردد كه آنها در يابند كه در راه ناصحيح گام نهاده اند وبايد عودت كنند 

پاسخ . آنان در راه رويزيونيستي و تفرقه افگنانه روز بروز دورتر رفته و مي روند 
ست كه به ما رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي به پندهاي خيرخواهانه ما اين

يك سلسله فشارهاي سياسي ، اقتصادي و نظامي وارد ساخته به حملات بازهم 
  . خشن تري به ما پرداخته و مي پردازند 

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي يك عادت بدي دارند يعني به كسيكه ازآنان 
  . انتقاد مي نمايد ، تمام برچسب هاي ممكنه را الغاء مي كنند 

اين صحيح ! خير  "! شما عليه اتحاد شوروي اقدام مي كنيد ": يند آنان مي گو
انتقاد ما از . برچسب ضد شوروي را نمي توان به سرما چسباند ! نيست دوستان 

اشتباهات شما درست بمنظور حفظ حزب كبير كمونيست اتحاد شوروي و اتحاد 
حاد شوروي و شوروي كبير بوده و براي آنست كه نفوذ واعتبار حزب كمونيست ات

اتحاد شوروي تا آخر بوسيله شما پايمال نشود اگر سريعا گفته شود ، اين درست 
خود شما هستيد كه حقيقتا عليه اتحاد شوروي اقدام كرده و به حزب كمونيست 
اتحاد شوروي و اتحاد شوروي لطمه زده و روي حزب كمونيست اتحاد شوروي و 

از زمان انكار كامل استالين در بيستمين !  اتحاد شوروي را سياه كرده ايد ، نه ما
كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي تا بحال همواره و مكررا به چنين كارزشتي 

شما حتي با استفاده از تمام آبهاي رودخانه ولگا هم نمي توانيد رسوايي . مشغوليد 
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  را كه شما براي حزب كمونيست اتحاد شوروي و اتحاد شوروي ببار آورده ايد ،
  . بشوئيد 

نه ، اين درست   "! شما مي خواهيد هژموني را بدست گيريد   ": آنها مي گويند 
از اظهارات . چنين افتراي شما حقيقتا بهيچوجه برازنده نيست ! دوستان .  نيست 

شما چنين بر مي آيد كه گويا اشخاصي يافت  مي شوند كه با شما در بدست گرفتن 
مگر اين بدان معنا نيست كه بيشرمانه اعلام . ي كنند هژموني مبارزه م "باصطلاح 

 "هژموني  "موجود است واين  "هژموني  "شود كه در جنبش بين المللي كمونيستي 
در دست شما است؟ اين روشي كه شما هميشه خودرا بمنزله حزب پدر مي شماريد 

 1957در بيانيه  سال . ، عادت بسياربسيار بدي است و كاملا غير مشروع است 
به روشني قيد شده است كه احزاب كمونيست كشورهاي  1960واعلاميه سال 

برحسب اين اصل در بين احزاب برادر اصلا . مختلف مستقل و متساوي الحقوق اند  
نبايد مناسبات احزاب رهبر واحزاب رهبري شده وجود داشته باشد و بويژه نبايد 

ما همواره با فرمان دادن . اشد مناسبات احزاب پدر و احزاب پسر وجود داشته ب
هريك از احزاب به ساير احزاب برادر مخالفت نموده و هيچوقت در فكر آن نبوده 
ايم كه ديگر احزاب برادر را تحت فرماندهي خود قرار دهيم و بهيچوجه نمي توان در 

مسئله ايكه اكنون در برابر جنبش بين . باره بدست گرفتن هژموني سخن گفت 
نيستي قرار دارد ، اين نيست كه رهبري در دست اين يا آن حزب قرار المللي كمو

گيرد بلكه مسئله عبارت از اينست كه سرانجام بايد از چوب دست ديريژوري 
رويزيونيزم تبعيت كرد ويا روي اصول انقلابي بيانيه واعلاميه و روي خط مشي 

اسبت از رهبران ما درست بدين من. لنيني پافشاري نمود  –انقلابي ماركسيستي 
حزب كمونيست اتحاد شوروي انتقاد مي كنيم كه آنها تلاش دارند كه خود را بالاي 
احزاب برادر قرار دهند و خط مشي رويزيونيستي و تفرقه افگنانه خود را براحزاب 

ما تنها موقعيت مستقل و برابراحزاب برادر قيد شده در بيانيه و . برادر تحميل كنند 
خواهيم و تنها طالب پيوستگي احزاب برادر كشورها باساس اعلاميه را مي 

  . لنينيزم وانترناسيوناليزم پرولتري مي باشيم  –ماركسيزم 
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اكنون مشاجرات عظيم در جنبش بين المللي كمونيستي درست بدست رهبران 
حزب كمونيست اتحاد شوروي بوجود آمده و گسترش يافته واز طرف آنها بر دوش 

ت مادامي كه رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي به حملات ما تحميل شده اس
پردامنه اي به ما پرداخته با توسل به هروسيله تهمت هاي گوناگوني به ما زده اند ، 

لنينيزم  –ما دامي كه رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي علنا به ماركسيزم 
ميه را زير پا گذاشته اند وانترناسيوناليزم پرولتري خيانت كرده و آشكارا بيانيه واعلا

، آنوقت آنها نبايد انتظار داشته باشند كه ما پاسخ نداده و شايعات را تكذيب ننموده 
درصورتيكه مشاجره . لنينيزم دفاع نكنيم   –و از بيانيه واعلاميه واز ماركسيزم 

  . ديگر شروع شده است ، بايد حق را از باطل بطور كامل و نهايي تشخيص داد 
ت هاي چين چه در گذشته و چه درحال حاضر وچه درآينده همواره روي كمونيس

هنگامي كه ما با . اصول و روي پيوستگي پافشاري نموده ومي نمايند و خواهند نمود 
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي مباحثه مي كنيم ، ما همچنان آرزومنديم كه 

ن يك راه فوق العاده رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي مشاهده كنند كه اي
خطرناك است كه آنها خواهان انقلاب نبوده واز خلقهاي انقلابي سراسر جهان 
روگردانيده و پيوستگي اردوگاه سوسياليستي و همبستگي جنبش بين المللي 
كمونيستي را نمي خواهند و تنها با يك دل و يك جان با امپرياليزم آمريكا ، 

  . ته خائن تيتو همكاري مي كنند مرتجعين كشورهاي مختلف و دارودس
مصالح خلقهاي دوكشور چين و اتحاد شوروي ،  مصالح اردوگاه سوسياليستي ، 
مصالح جنبش بين المللي كمونيستي و منافع خلقهاي سراسر جهان همگي ايجاب 
مي كند كه احزاب كمونيست و كارگري كشورهاي مختلف متحد گردند و عليه 

   .دشمن مشترك مبارزه كنند 
ما مي خواهيم در اينجا بار ديگر از رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي دعوت 

لنينيزم و  –كنيم اشتباهات خود را تصحيح نمايد و به مسير ماركسيزم 
 1960واعلاميه سال  1957انترناسيوناليزم پرولتري عودت كند و به مسير بيانيه سال 

  . بازگردد 
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مشاجرات . ي در مرحله مهمي قرار دارد هم اكنون جنبش بين المللي كمونيست
تاريخ نشان . كنوني بĤينده انقلاب جهاني پرولتاريا و سرنوشت بشريت مربوط است 

لنينيزم با پرتو بازهم  –خواهد داد كه درنتيجه اين مشاجرات عظيم ماركسيزم 
بيشتري خواهد درخشيد و امر انقلابي پرولتارياي بين المللي و خلقهاي 

  . پيروزيهاي بازهم عظيم تري را بدست خواهد آورد سراسرجهان 
  

  :  1ضميمه 
  

  د در باره مسئله گذر مسالمت آميزتزهاي عقاي
  ) 1957نوامبر سال 10( 

  
در مسئله گذراز سرمايه داري بامپرياليزم بايد دو امكان يعني امكان از راه   – 1

نه اينكه تنها يك مسالمت آميز وامكان از راه غير مسالمت آميز را مطرح ساخت 
اين داراي نرمش بيشتري بوده و در زمينه سياسي به ما امكان . امكان مطرح شود 

  . مي دهد كه به هر موقع ابتكار را در دست داشته باشيم 
بميان آوردن امكان از راه مسالمت آميز نشان ميدهد كه مسئله اعمال زور از ) الف(

ست و به احزاب كمونيست كشورهاي جانب ما قبل ازهمه داراي جنبه تدافعي ا
سرمايه داري امكان مي دهد كه از حملاتي كه در اين مسئله به آنها خواهد شد ، 
مصئون مانند و اين از لحاظ سياسي نيز سودمند است يعني براي جانب توده ها 

  . بطرف خود و سلب بهانه بورژوازي وتجريد آن مساعد مي باشد 
پيش آيد كه اوضاع بين المللي ياداخلي كشور به درآينده چنانچه شرايطي ) ب(

شدت تغيير پيدا كند ،  اگر دركشورهاي جداگانه امكان واقعي گذر مسالمت آميز 
مشاهده شود ، اين تسهيل مي كند كه ما به موقع از فرصت براي كسب پشتيباني 

  . توده ها وحل مسئله حاكميت دولتي از طريق مسالمت آميز استفاده نمائيم 
.  ولي ما نيز نبايد بعلت داشتن چنين آرزوي دست  وپاي خود را ببنديم ) ج(

اين قانونمندي عمومي . بورژوازي به طيب خاطر از عرصه تاريخ بيرون نخواهد رفت 
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پرولتاريا وحزب كمونيست هركشور بهيچوجه نبايد . مبارزه طبقاتي مي باشد 
د كه در هروقت با هجوم ناگهاني تدارك انقلاب را تضعيف نمايند وبايد آماده باشن

ضد انقلابي مقابله كنند و درلحظات حساس انقلاب در بدست گرفتن زمام امور 
دولتي از جانب پرولتاريا ، اگر بورژوازي براي سركوب كردن انقلاب خلق نيروي 

  مسلح را بكار ببرد ، 
  . بوسيله قوه مسلح آنرا واژگون سازند ) بطور كلي اين حتمي است ( 
با درنظر گرفتن اوضاع كنوني جنبش بين المللي كمونيستي واز لحاظ تاكتيك  -2

ولي بنابرعلل زير مناسب . بميان كشيدن آرزوي گذر مسالمت آميز سودمند است 
  : نيست كه بيش از اندازه روي امكان گذر مسالمت آميز تاكيد شود 

ما بايد . مختلف است امكان وواقعيت عيني ، آرزو وامكان تحقق آن دوچيز ) الف ( 
آرزوي گذر مسالمت آميز را مطرح كنيم و لي نبايد بطور عمده بĤن چشم اميد 

  . بدين جهت نبايد بيش ازحد روي اين زمينه تاكيد گردد. ببنديم 
اگر بيش ازحد روي امكان گذر مسالمت آميز و بويژه روي نيل  بحاكميت دولتي ) ب(

كيد شود ، اين ممكن است اراده انقلابي پرولتاريا از راه تحصيل اكثريت در پارلمان تا
وزحمتكشان و حزب كمونيست را تضعيف كرده و آنها را از لحاظ ايدئولوژي خلع 

  .سلاح كند 
تا آنجاي كه بر ما معلوم است در حال حاضر چنين امكان واقعي هنوز درهيچ ) ج(

بيشتر چنين امكاني اگر در بعضي از كشورهاي عليحده  نسبتا . كشوري وجود ندارد 
پيدا شود ، نيز مناسب نيست روي اين امكان بيش از حد تاكيد شود چونكه اين با 

هنگامي كه چنين امكاني در . اوضاع واقعي اكثريت مطلق كشورها تطبيق نمي كند 
كشوري حقيقتاظاهر شد ، حزب كمونيست بايد از يكسو براي تحقق بخشيدن به 

وي ديگر حاضر شود كه با حمله مسلحانه بورژوازي چنين امكاني سعي كند و از س
  . مقابله نمايد 

تاكيد روي چنين امكاني نمي تواند رول تضعيف كننده اي جنبه ارتجاعي ) د(
  . بورژوازي را بازي كند و هم نمي تواند نقش فلج كننده بورژوازي را ايفا نمايد 
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م از اين رهگذر نمي توانند اما آنچه كه مربوط باحزاب سوسياليست است ، آنها ه) ر(
  . انقلابي تر شوند 

احزاب كمونيست كشورهاي مختلف هم نمي توانند از آن قوي تر گردند ، ) س(
برعكس اگر بعضي احزاب كمونيست سيماي انقلابي خود را تيره سازند و در چشمان 
توده ها با احزاب سوسياليست هم سنگ گردند ، اين تنها به تضعيف احزاب 

  . ت منجر خواهد گرديد كمونيس
ولي مبارزه . اندوختن نيروها و تدارك انقلاب امر فوق العاده دشواري است ) ط(

ما بايد بطور كامل ازشكل مبارزه پارلماني . پارلماني بهرحال نسبتا آسان است 
استفاده كنيم ولي نقشش محدود است و مهمترين كار اينست كه بايد بكار هاي 

  . بي دست زنيم سخت نيرواندوزي انقلا
بطور ( تحصيل اكثريت در پارلمان بمعناي درهم شكستن ماشين دولتي كهنه  -3

نمي ) بطور عمده نيروي مسلح ( و برقراري ماشين دولتي نوين ) عمده نيروي مسلح 
اگر ماشين دولتي مليتاريست بوروكراتيك بورژوازي درهم شكسته نشود ، . باشد 

( اي پرولتاريا و متحدين مطمئن آن يا غير ممكن است داشتن اكثريت در پارلمان بر
بورژوازي در هروقت مي تواند برحسب نيازمندي هاي خود قانون اساسي را تغيير 

مثلا بورژوازي ( ويا غير مطمئن مي باشد ) دهد تا ديكتاتوري خود را محكم نمايد
ر قانوني اعلام مي تواند انتخابات را بي اعتبار اعلام داشته و حزب كمونيست را غي

  . )كند و پارلمان را منحل سازد وغيره 
مفهوم گذر مسالمت آميز به سوسياليزم نبايد تنها به تحصيل اكثريت در   -4

ما ركس در . مسئله عمده مسئله در باره ماشين دولتي است . پارلمان تعبير گردد 
ه مسالمت آميز معتقد بود كه امكان پيروزي سوسياليزم از را 19سالهاي هفتاد قرن 

درآنموقع كشوري بود كه  در آن بحد  "چون انگلستان . در انگلستان وجود دارد 
لنين در مدت معيني بعد از انقلاب فوريه ".اقل مليتاريست و بوروكرات يافت مي شد

از طريق  "تمام حاكميت در اختيار شوراها   "اميد داشت كه انقلاب با گذراندن 
چونكه درآنموقع اسلحه در دست . ر به پيروزي بگردد پيشرفت مسالمت آميز منج

طرح مسئله از طرف ماركس ولنين بدان معنانيست كه با استفاده از .   "مردم بود 
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لنين مكررا گفته مشهور ذيل . ماشين دولتي كهنه گذر مسالمت آميز تحقق يابد 
اده ماشين طبقه كارگر نمي تواند بطور س ": ماركس وانگلس را تشريح نموده است 

  .  "دولتي حاضر را در دست گرفته و با استفاده از آن بهدف خويش برسد 
آنها . احزاب سوسياليست احزابي نيستند كه داراي جنبه سوسياليستي باشند  - 5

با استفاده عده ناچيزي كه جناح چپ را درآن احزاب تشكيل مي دهند ، به 
احزاب رنگ برنگ نو و ويژه بورژوازي و سرمايه داري خدمت مي كنند و آنها 

در مسئله انقلاب سوسياليستي موضع ما با موضع احزاب . بورژوازي هستند 
تيره كردن . نمي توان اين سرحد را تيره كرد .  سوسياليست از ريشه متفاوت است 

اين سرحد به ليدرهاي احزاب سوسياليست در فريب دادن توده ها كمك مي كند و 
ت تاثيرات احزاب سوسياليست قرار دارند ، به ما مساعدت در جلب توده هاي كه تح

اما بهيچوجه شك و ترديدي وجود ندارد كه تقويت كار با احزاب . نمي كند 
سوسياليست و كوشش براي برقراري جبهه واحد با جناح چپ و جناح ميانه آن 

  . احزاب بسيار مهم است 
ما . ناهمگوني هستيم   ما داراي نظريات. اينست در ك ما در اين مسئله  -6

بنابرملاحظات گوناگوني ، پس ازكنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروي عقايد 
حالا چون بيانيه مشترك منتشر . خود را در پيرامون اين مسئله مطرح نكرديم 

ولي اين . خواهد گرديد ، بدين جهت نمي توانيم نظريات خود را بيان نكنيم 
ح بيانيه ممانعت بعمل نياورد وبراي اينكه لايحه بيانيه ازتحصيل زبان مشترك در طر

در اين مسئله با فرمول بندي بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي مربوط 
باشد ، ما باآن موافق هستيم  كه متن لايحه كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد 

ت درآن بعمل شوروي كه امروز پيشنهاد شد ، پايه قرار گيرد ، ولي بعضي تصحيحا 
  .آمد 

  
  
  
  



 
 111   

 

  :  2ضميمه 

  اعلاميه هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين
  درمذاكرات احزاب برادر در بوخارست

  
  ) 1960ژوئن سال  26( 

  
كميته مركزي حزب كمونيست چين معتقد است كه رئيس هيئت نمايندگي   - 1

ولي  كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي رفيق خروشف  دراين مذاكرات اص
مشورت بين احزاب برادر را براي حل وفصل مسائل مشترك كه از مدتها پيش در 
جنبش بين المللي كمونيستي معمول بود ، كاملا نقض كرده  وموافقتي را كه قبل از 
مذاكرات داير براينكه اين مذاكرات بايد تنها محدود به تبادل نظر و بدون اتخاذ هيچ 

ناگهاني لايحه  اطلاعيه اي را بدون آنكه قبلا   گونه تصميمي صورت گيرد ، حاصل
عقايد احزاب  برادر را پيرامون مضمون آن استفساركند ، براي مذاكره مطرح ساخت 

اين امر سوء استفاده از . ودر مذاكرات اجازه نداد كه بحث كامل و عادي بعمل آيد 
در جنبش  اعتبار حزب كمونيست اتحاد شوروي كه در مدت طولاني از زمان لنين

بين المللي كمونيستي كسب شده است و تحميل اراده خود بديگران به طرز فوق 
. چنين روشي با سبك لنين هيچ وجه مشترك ندارد . العاده خشونت آميز مي باشد 

چنين رفتار نمونه فوق العاده شريرانه اي را در جنبش بين المللي كمونيستي بوجود 
ونيست چين عقيده مند است كه اين روش كميته مركزي حزب كم. آورده است 

ورفتار رفيق خروشف عواقب بسيار جدي در جنبش بين المللي كمونيستي ببار 
  .خواهد آورد 

لنينيزم  وفادار بوده و روي مواضع  –حزب كمونيست چين همواره به ماركسيزم  – 2
ير به لنينيزم پافشاري كرده و مي كند و طي دوسال واندي اخ –تئوريك ماركسيزم 

مسكو كاملا وفادارمانده و روي نقطه نظرهاي مختلف ماركسيستي  1957بيانيه سال 
 –ما در يك سلسله اصول اساسي ماركسيزم . لنيني در بيانيه اصرار مي ورزد  –
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اين اختلافات به منافع تمام اردوگاه .  لنينيزم اختلافاتي با رفيق خروشف داريم 
ا و زحمتكشان سراسر جهان مربوط است و مربوط سوسياليستي ، به منافع پرولتاري

بدان است كه آيا خلقهاي كليه كشورهاي جهان مي توانند صلح را حفظ و 
ازافروختن جنگ از طرف امپرياليستها جلوگيري نمايند ؟  يا نه وهمچنين بدان 
مربوط است كه آيا سوسياليزم مي تواند در جهان سرمايه داري كه دوسوم جمعيت 

رم سرزمين كره ارض را تشكيل مي دهد ، بطور مداوم به پيروزي نايل آيد و سه چها
لنينيست ها نسبت به مسايلي كه در پيرامون آنها  –همه ماركسيست .  ؟ يانه 

اختلاف نظر وجود دارد ، بايد روش جدي اتخاذ كرده با جديت تمام انديشه و 
ولي رفيق خروشف . سند مباحثات رفيقانه اي بعمل آورند تا به استنتاج واحد بر

روش پدرشاهي ، خود سرانه و مستبدانه اتخاذ كرده در واقع مناسبات بين حزب 
كبير كمونيست اتحاد شوروي و حزب ما را مناسبات احزاب برادر نشمرده بلكه آنرا 

دراين مذاكرات او تلاش داشت با بكار .  مناسبات بين پدر و پسر تلقي مي نمايد 
. لنيني خود وادار سازد  –را به تسليم نظرات غير ماركسيستي بردن فشار حزب ما 

لنينيزم  –دراينجا ما جدا اعلام مي داريم كه حزب ما تنها به حقيقت ماركسيزم 
لنينيزم  –اعتماد داشته وتابع آنست و هرگز به نظريات ناصحيح مخالف ماركسيزم 

ن كنگره حزب كارگري ما معتقديم نطق رفيق خروشف در سومي.  تن در نخواهد داد 
اين نطق او . روماني شامل بعضي نظريات نادرست و مخالف با بيانيه مسكو مي باشد 

مي تواند از استقبال امپرياليزم و دارودسته تيتو برخوردار شود واكنون ديگر مورد 
ما حاضريم در آينده هروقتيكه وقت مناسبي پيدا .  استقبال آنها قرار گرفته است 

زب كمونيست اتحاد شوروي و ساير احزاب برادر پيرامون نظرات مورد شود ، با ح
. اختلافات بين خود مان و رفيق خروشف به طور مداوم بحث جدي بعمل آوريم 

 "اطلاعيه كتبي حزب كمونيست اتحاد شوروي به حزب كمونيست چين  "پيرامون 
زي حزب كه از طرف رفيق خروشف در اين بار در بوخارست پخش شد كميته مرك

كمونيست چين پس از مطالعه دقيق پاسخ مفصلي خواهد داد و اختلافات اصولي 
بين دو حزب و منظره واقعي امر را تشريح كرده و بحث جدي ، عملي و رفيقانه با 

ما اطمينان داريم در هر حال حقيقت . احزاب برادر مختلف بعمل خواهد آورد 
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. حقيقت از مشاجره باك ندارد . گرديد لنينيزم سرانجام پيروز خواهد  –ماركسيزم 
حقيقت را باالاخره نمي توان اشتباه قلمداد كرد و اشتباه را سرانجام نمي توان 

سرنوشت جنبش بين المللي كمونيستي به خواسته ها و . حقيقت وانمود ساخت 
لنينيزم وابسته مي باشد ،  –مبارزه خلقهاي كليه كشورها و به رهنمون ماركسيزم 

  . رگز به چوب دست ديريژوري اين يا آن كس وابستگي ندارد اما ه
حزب كمونيست چين همواره بخاطر حفظ پيوستگي احزاب كمونيست كليه  -3

ما .  كشورها و حفظ پيوستگي تمام كشورهاي سوسياليستي مبارزه كرده و مي كند 
ه طرفدار آنيم كه بمنظور پيوستگي حقيقي صفوف بين المللي كمونيستي و دررا

مبارزه مشترك عليه امپرياليزم و ارتجاع بايد پيرامون مسايل مورد اختلاف بحث 
عادي بعمل آورد ،  نبايد در ظرف بسيار كوتاهي با شيوه غير عادي و از طريق رآي 
گيري ساده مسايل اصولي جدي را حل كرد ؛ نبايد ديگران را بقبول نظرات ذهني 

ر نگرفته و يا به قبول نظراتي كه آزمايش خود كه با محك واقعيات مورد سنجش قرا
روش .  شده ولي در بوته واقعيات نادرستي آنها ثابت گرديده است ،  وادار ساخت 

رفيق خروشف دراين مذاكرات براي پيوستگي جنبش بين المللي كمونيستي كاملا 
نامساعد است ولي صرفنظر از روش رفيق خروشف كه هرچه مي خواهد باشد ، 

ين دوحزب چين واتحاد شوروي و پيوستگي احزاب كمونيستي و پيوستگي ب
ما اطمينان . كارگري كليه كشورها سرانجام باستحكام و پيشرفت ادامه خواهد داد 

كامل داريم كه پيوستگي صفوف ما با پيشرفت جنبش بين المللي كمونيستي ، با 
رفت خواهد لنينيزم مسلما لاينقطع استحكام يافته و پيش –پيشرفت ماركسيزم 

  . كرد 
از لحاظ مناسبات كامل بين دوحزب ما اختلاف نظرهاي بين ما ورفيق خروشف  – 4

ما معتقديم كه مبارزه .  كه در بالا بيان داشتيم ، همچنان داراي جنبه جزئي است 
بخاطر امر مشترك و پيوستگي دو حزب ما همچنان قسمت عمده را تشكيل مي 

اي سوسياليستي اند ، دو حزب ما احزابي هستند كه دهد زيرا كه دو كشورما كشوره
لنينيزم پي ريزي شده اند و بخاطر پيشرفت امر تمام  –بر اساس اصول ماركسيزم 

اردوگاه سوسياليستي ، عليه تجاوز امپرياليزم و در راه صلح جهاني مبارزه مي كنند 



 
 114   

 

ب كمونيست ما مطمئن هستيم كه مي توانيم با رفيق خروشف و كميته مركزي حز.  
اتحاد شوروي فرصتي پيدا كرده با آرامش و رفيقانه مذاكره كنيم و اختلاف نظرهاي 
بين ما ن را حل و فصل نمائيم  تا دوحزب چين واتحاد شوروي بازهم بيشتر متحد 

. چنانچه ما اينطور رفتار كنيم . گرديده و مناسبات آنها بيش از پيش استحكام يابد 
اليستي و مبارزه خلقهاي جهان عليه تجاوز امپرياليزم و اين براي اردوگاه سوسي

  . درراه صلح جهاني فوق العاده مساعد خواهد بود 
 "لايحه اطلاعيه مربوط به مذاكرات  "ما با خرسندي مشاهده ميكنيم كه   - 5

ولي تشريح تزهاي مختلف . مطروحه دراين جلسه صحت بيانيه مسكو را تائيد كرد 
. بيانيه مسكو در اين لايحه غير دقيق و يك طرفي است  لنيني –ماركسيستي 

اينكه دراين لايحه پيرامون مسايل مهم وبزرگ اوضاع بين المللي كنوني نظرياتي 
ابراز نگرديده  واز رويزيونيزم معاصر به مثابه خطر عمده جنبش بين المللي كارگري 

انيم اين لايحه را قبول اصلا ذكري بعمل نيامده است نادرست است از اينرو ما نمي تو
بخاطر وحدت و پيوستگي ، بخاطر مبارزه مشترك با دشمنان ما لايحه . كنيم 

اطلاعيه را بانضمام تصحيحاتي كه در آن بعمل آورده ايم ، در ميان مي گذاريم و 
اگر اين بار نتوانيم توافق حاصل كنيم . پيشنهاد مي كنيم كه مورد بحث قرار گيرد 

كه كميسيون طرح ريزي ويژه اي تشكيل گردد تا ازطريق بحث  پيشنهاد مي كنيم
  . كامل يك سند مورد قبول همگان تنظيم نمايد 
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  :  3ضميمه 
  ماده اي در مورد حل وفصل اختلافات 5پيشنهاد 

  ودست يافتن به پيوستگي مطروحه در نامه
  جوابيه كميته مركزي حزب كمونيست چين به

  ي حزب كمونيستاطلاعيه كتبي كميته مركز
  اتحاد شوروي

  
  ) 1960سپتامبر سال  10( 

  
به منظور حل وفصل موفقيت آميز اختلافات و دست يافتن به پيوستگي ما از روي 

  . صميميت پيشنهادات ذيل را مطرح مي سازيم 
لنينيزم و اصول بيانيه و مانيفيست صلح مشاوره سال  –احكام اصلي ماركسيزم  – 1

ه ايدئولوژي پيوستگي دوحزب ما و پيوستگي كليه احزاب برادر مسكو بايد پاي 1957
 –درتمام گفتار وكردار خود ما بايد بطور مطلق باحكام اصلي ماركسيزم . باشد 

لنينيزم و اصول بيانيه مسكو وفادار باشيم و آنرا به مثابه معياردر تشخيص حق از 
  . باطل بشماريم 

ي ، بين احزاب برادر بايد اصول برابري در مناسبات بين كشورهاي سوسياليست – 2
حقوق ، رفاقت و انترناسيوناليزم را كه در بيانيه مسكو قيد شده است جدا مراعات 

  . كرد 
تمام مشاجرات بين كشورهاي سوسياليستي وبين احزاب برادر بايد برحسب   - 3

دو   .تصريح بيانيه  مسكو از طريق بحث رفيقانه وبدون شتابزدگي حل وفصل گردد 
كشور و دوحزب اتحادشوروي و چين نسبت به اوضاع بين المللي و جنبش بين 
المللي كمونيستي  مسئوليت بزرگي بعهده دارند ودرتمام مسايل مهم وبزرگ مورد 
علاقه مشترك شان بايد بطور كامل مشورت كرده و بدون شتابزدگي بحث نمايند تا 
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كمونيست چين وحزب كمونيست اگر مشاجرات بين حزب . وحدت عمل بوجود آيد 
اتحاد شوروي نتواند در مدت كوتاهي در جريان مشورت دو حزب حل وفصل گردد ، 

در  صورتيكه ضرورت داشته باشد ، بايد . بايد بحث را بدون شتابزدگي ادامه داد 
نظرات دو جانب را در مقابل احزاب كمونيست وكارگري كشورهاي مختلف كاملا 

 –تا آنان بتوانند پس از بررسي جدي بر اساس ماركسيزم وبطورعيني قرار داد 
  . لنينيزم و اصول بيانيه مسكو قضاوت صحيح بعمل آورند 

مرز بندي دقيق بين خود و دشمن ، تشخيص دقيق حق از باطل مهمترين چيز   - 4
دو حزب ما بايد دوستي را گرامي داشته و مشتركا . براي كمونيست ها مي باشد

بارزه كنند ، اما نبايد بهيچگونه گفتار و كرداري بپردازند كه مي عليه دشمنان م
تواند پيوستگي بين دو حزب و دو كشورمارا برهم زند بدشمنان فرصت سوء استفاده 

  . بدهد 
دو حزب ما بر اساس آنچه كه در بالا مذكور شد ، بايد باتفاق احزاب كمونيستي  – 5

شوراتي براي تامين كار موفقيت آميز و كارگري كشورهاي مختلف تدارك كافي و م
مشاوره نمايندگان احزاب كمونيستي و كارگري كشورهاي مختلف كه در نوامبر سال 
جاري برگزار خواهد شد وجهت تنظيم سندي درآن جلسه مشاوره كه با احكام 

مسكو مطابقت داشته باشد و  1957لنينيزم و اصول بيانيه سال  –اصلي ماركسيزم 
ه مبارزه اي باشد كه ما آنرا مشتركا مراعات خواهيم كرد و نيروهاي بمثابه برنام

  . خودرا در مبارزه برعليه دشمنان متحد خواهيم ساخت ، بعمل آيد 
  
  
  
  
  
.  
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  مسئله در باره استالين
  

  دومين تفسير از نامه سرگشاده كميته مركزي
  حزب كمونيست اتحاد شوروي

  
  )مردم ( و ژن مين ژيبائ "هيئت تحريريه روزنامه 

  )پرچم سرخ ( خون چي  "هيئت تحريريه مجله 
  

  ) 1963ماه سپتامبر سال 13(
  

  اداره نشريات زبانهاي خارجي
  1963 پكن

  
  

مسئله در باره استالين مسئله بزرگي در مقياس جهاني مي باشد كه در ميان كليه 
طبقات كشورهاي سراسر جهان انعكاس بوجود آورده وتاكنون هنوز هم بحث 

طبقات مختلف واحزاب ويا گروه هاي سياسي كه . اواني دراين مورد جريان دارد فر
. نماينده طبقاتي مختلف هستند ، دراين مسئله داراي نظرات  ناهمگوني مي باشند 

پيش بيني مي شود كه درقرن جاري هنوز نميتوان در باره اين مسئله نتيجه گيري 
المللي و مردم انقلابي نظرات اكثريت آنها د اما در ميان طبقه كارگر بين . نهائي كرد 

آنها با انكار كامل استالين موافق نيستند و همچنين بطور روز . رواقع يكسان است 
مشاجره  ما با . دراتحاد شوروي نيز هم اينطور است . افزون استالين را ياد ميكنند 

ما .  رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي مشاجره اي است با عده اي اشخاص
اميدواريم  كه اين عده اشخاص را اقناع كنيم تا به پيشرفت امر انقلاب مساعدت 

  . اين است هدف ما ازنوشتن اين مقاله . گردد
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حزب كمونيست چين همواره معتقد بوده است كه رفيق خروشف با استفاده از 
 استالين را تماما نفي كرد ، اين كاملا "مبارزه عليه كيش شخصيت  "باصطلاح 

  .نادرست و مغرضانه است 
ژوئن كميته مركزي حزب كمونيست چين خاطر نشان ساخت كه  14نامه مورخه 

آموزش كامل لنين  در باره مناسبات  "مبارزه عليه كيش شخصيت  "باصطلاح  
متقابل بين پيشوايان  ، احزاب ، طبقات و توده ها را نقض كرده و اصل مركزيت 

  . زند دموكراتيك  حزب را برهم مي 
نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي از پاسخ به دلائل 

 "اصولي مطروحه  ما اجتناب كرده و فقط به كمونيستهاي چين برچسب باصطلاح 
را الحاق نموده  "مدافع كيش شخصيت  وشايع كننده  ايده اشتباه آميز استالين 

  . است 
پاسخ ندادن به دلائل اصولي  طرف  ": ت لنين هنگام  مبارزه عليه منشويكها گف

مقابل و تنها نسبت ، از جا دررفتن ، باودادن ، اين مباحثه نيست بلكه دشنام دادن 
روش نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي با روش .  "است 

  .منشويكها كاملا يكسان است 
ت اتحاد شوروي دشنام را باوجود آنكه نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيس

بجاي مباحثه  جا زده است ، ما بازهم با دلائل اصولي  وبا ارائه تعداد زيادي واقعيات  
  . به آن جواب مي دهيم 

. اتحاد شوروي كبير اولين كشور ديكتاتوري پرولتاريا در سراسر جهان مي باشد 
ل لنين بود وبعد از رهبر عمده حزب ودولت  اين كشور ديكتاتوري پرولتاريا در اوائ

  . درگذشت  وي استالين بود 
استالين بعد از درگذشت لنين نه تنها رهبر حزب و دولت اتحاد شوروي بود بلكه 

  . پيشواي مورد قبول عمومي جنبش بين المللي كمونيستي بود 
سال  16ازتاريخ اولين كشور سوسياليستي كه از انقلاب اكتبر آغاز شده است ، فقط 

سال رهبر عمده اين كشور بود  چه از لحاظ  30استالين  درمدت قريب  .مي گذرد 
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تاريخ ديكتاتوري پرولتاريا و چه از لحاظ تاريخ جنبش بين المللي كمونيستي ، 
  .فعاليت استالين در تمام عمرش جاي فوق العاده مهمي را اشغال مي كند 

درك استالين حزب كمونيست چين همواره معتقد بوده وهست كه مسئله چگونگي 
وبرخورد به او تنها مسئله ارزيابي شخص استالين نبوده بلكه مهمتر ازاين مسئله 
اين استكه چگونه بايد تجربيات تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا و تجربيات تاريخي 
جنبش بين المللي كمونيستي بعد ازدرگذشت لنين را جمع بندي وازآن نتيجه 

  . گيري كرد 
تم حزب كمونيست اتحاد شوروي استالين را بكلي انكار كرد خروشف دركنگره  بيس

ودر مورد چين مسئله اصولي كه مربوط به جنبش بين المللي كمونيست است ، ابتدا 
با احزاب برادر مشورت نكرد  وبعد ازآن احزاب برادر را در مقابل عمل انجام شده 

زيابي اش  نسبت به هركسي كه ار. قرار داده و آنها را  مجبور به قبول آن كرد 
استالين با ارزيابي رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي مغايرت داشته باشد ، نه 

در  "مداخله  "تلقي ميشود ، بلكه متهم به  "مدافع كيش شخصيت  "تنها بمثابه 
ولي هيچكس نمي تواند . امور داخلي حزب كمونيست  اتحاد شوروي مي گردد 

خي  نخستين كشور ديكتاتوري پرولتاريا را انكار اهميت بين المللي تجربه  تاري
نموده واين واقعيت تاريخي را كه استالين رهبر جنبش بين المللي كمونيستي بود ، 
نفي كند وبدين ترتيب همچنين نمي تواند انكار كند كه مسئله ارزيابي فعاليت 

ت مي استالين مسئله اصولي و مهم و مشترك مربوط به جنبش بين المللي كمونيس
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي به چه دليل تجزيه وتحليل وارزيابي . باشد 

  واقع بينانه را براي احزاب برادر قدغن مي كنند؟
حزب كمونيست چين همواره  معتقد بوده و هست كه بايد بشيوه ماترياليزم تاريخي 

اشتباهات و طبق سيماي واقعي  تاريخ بطور همه جانبه ، عيني وعلمي  خدمات و
استالين را تجزبه وتحليل كرد ونبايد بشيوه ايده آليزم تاريخي خودسرانه  تاريخ را 
تحريف كرده ودرآن تجديد نظر شود و استالين را بطور ذهني وبا خشونت و بكلي 

  . انكار كرد 
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حزب كمونيست چين همواره معتقد بوده وهست كه استالين مرتكب بعضي 
ات ازسرمنشاء درك ايدئولوژي وهمچنين از سرمنشاء اين اشتباه. اشتباهات شد 

لازم است كه آن اشتباهاتي را كه حقيقتا . تاريخ اجتماعي نشئت يافته است 
استالين مرتكب شده تنقيد كرد ، نه آن باصطلاح اشتباهاتي را كه بدون هيچگونه 

ح انجام اساسي به او مي بندند و اين تنقيد بايد از موضع صحيح و با شيوه هاي صحي
ولي ما هميشه نسبت به تنقيد ناصحيح از استالين كه از موضع ناصحيح وبا . گيرد 

  شيوه هاي اشتباه آميز انجام مي گيرد ، مخالفت مي ورزيم 
استالين درزمان حيات لنين عليه رژيم تزاري و بخاطر تبليغ واشاعه ماركسيزم 

بلشويك كه لنين در مبارزه نمود وپس از شركت در رهبري كميته مركزي حزب 
مبارزه كرد و پس ازانقلاب  1917راس آ ن قرار داشت ، براي تدارك انقلاب سال 

  . اكتبربخاطر دفاع از ثمرات انقلاب پرولتري مبارزه نمود 
استالين بود كه پس از درگذشت لنين حزب كمونيست و خلق اتحاد شوروي را در 

و در دفاع وتحكيم نخستين كشور مبارزه قطعي عليه كليه دشمنان داخلي وخارجي 
  . سوسياليستي جهان رهبري نمود 

استالين بود كه حزب كمونيست اتحاد شوروي وخلق اتحاد شوروي را در اجراي 
مصرانه خط مشي صنعتي كردن سوسياليستي وكلكتيويزاسيون كشاورزي 
ودربدست آوردن موفقيت هاي عظيمي درنوسازي سوسياليستي و ساختمان 

  . ي رهبري نمود سوسياليست
استالين بود كه حزب كمونيست اتحاد شوروي و خلق وارتش اتحاد شوروي را در 
پيكار هاي سخت ودرخشان ونيل به پيروزي هاي كبيري در جنگ ضد فاشيستي 

  . رهبري نمود 
استالين بود كه درمبارزه عليه انواع گوناگون اپورتونيست ها و درمبارزه عليه 

تروتسكيست ها و زينوويفي ها و بوخارين ها و ساير عمال  دشمنان لنينيزم يعني
  . لنينيزم دفاع كرده و آنرا تكامل بخشيد  –بورژوازي از ماركسيزم 
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 –استالين بود كه يك سلسله آثار تئوريك نوشت كه اسناد جاويدان ماركسيزم 
لنينيزم بوده و به جنبش بين المللي كمونيستي خدمات فراموش نشدني كرده است 

 .  
استالين بود كه حزب ودولت اتحاد شوروي را رهبري نموده و بطور كلي سياست 
خارجي اي را كه با انترناسيوناليزم پرولتري وفق داشت ، دنبال كرده و به مبارزات 
انقلابي خلقهاي كشورهاي مختلف جهان منجمله مبارزه انقلابي خلق چين كمك 

  .فراواني نمود 
رين صف جريان تاريخ مبارزه را رهنمايي كرده و دشمن استالين بود كه در مقدم ت

  : آشتي ناپذير امپرياليزم و كليه مرتجعين بود 
فعاليت هاي استالين پيوند فشرده اي با مبارزه حزب كبير كمونيست اتحاد شوروي 
وخلق كبير اتحاد شوروي داشته و از مبارزات انقلابي خلقهاي سراسر جهان جدايي 

  . ناپذير بود 
لنينيست كبير و زندگي يك رجل  –ام زندگي استالين زندگي يك ماركسيست تم

  .انقلابي كبير پرولتري بود 
لنينيست كبير ورجل انقلابي كبير پرولتري  –استالين بعنوان يك ماركسيست 

ضمن آنكه به مردم اتحاد شوروي و جنبش بين المللي كمونيست خدماتي نمود واقعا 
بعضي از اشتباهات استالين اشتباهات اصولي . شد  نيز مرتكب بعضي اشتباهات

وبرخي از اشتباهاتش در كارهاي مشخص وبعضي ديگر از اشتباهات او اجتنا ب 
ناپذير وبرخي هم اشتباهاتي بود كه در شرايط فقدان نمونه ديكتاتوري پرولتاريا 

  .اجتناب ازآنها مشكل بود 
ترياليزم ديالكتيك دور شده و به استالين ازلحاظ شيوه تفكر در بعضي مسايل ازما

بدين جهت وي گاهي از واقعيت و از . منجلاب متافيزيك و سوبژكتويزيم درغلطيد 
وي در مبارزه دروني و بروني حزب گاهي در بعضي . توده هاي مردم جدا مي شد 

مسايل دونوع تضاد را كه داراي جنبه ناهمگون است ، بعضي تضاد بين دشمن 
. ي مردم  و طرز ناهمگون حل اين دو تضاد را مخلوط مي كرد وخودي وتضاد درون

كار مبارزه به خاطر تصفيه عناصر ضد انقلابي كه تحت رهبري وي انجام گرفت ، 
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. بحق تعداد زيادي عناصر ضد انقلابي را كه بايد مجازات مي شدند ، مجازات نمود
و  1937سالهاي  در. ولي همچنين برخي اشخاص بي گناه را اشتباها محكوم ساخت 

وي . اشتباه افراط در مبارزه بخاطر تصفيه عناصر ضد انقلابي بوجود آمده بود  1968
در سازمانهاي حزبي ودولتي اصول مركزيت دموكراتيك پرولتري را بقدر كافي اجرا 

وي درزمينه حل مناسبات احزاب برادر و كشورهاي . نكرده ويا آنرا قسما نقض نمود 
استالين در جنبش بين المللي كمونيستي . اشتباهات گرديد  برادر مرتكب بعضي

اين اشتباهات به اتحاد شوروي . همچنين بعضي عقايد اشتباه آميزي داشت 
  . وجنبش بين المللي كمونيستي زيان هاي رسانده است 

در . خدمات واشتباهات تمام زندگي استالين موجوديت عيني در تاريخ مي باشد 
استالين واشتباهاتش خدماتش بزرگ واشتباهاتش كوچك مي مقايسه بين خدمات 

موارد عمده فعاليت وي صحيح بوده واشتباهاتش در درجه دوم اهميت قرار . باشد 
هريك از كمونيست هاي شريفي كه بتاريخ احترام مي گذارند ، هنگام . مي گيرد 

عمده فعاليت تلخيص تمام ايده و كارهاي استالين حتما بايد قبل از هر چيز موارد 
بدين ترتيب به موازات درك صحيح اشتباهات استالين . استالين را درنظر گيرد 

ومحكوم كردن وبرطرف كردن آنها بايد از موارد عمده فعاليت زندگي استالين دفاع 
لنينيزم كه وي ازآن دفاع كرده وآنرا توسعه داده بود ، دفاع  –كرده و از ماركسيزم 

  .كرد 
كه بايد بعضي اشتباهات استالين را كه تنها داراي اهميت درجه  اين هم مفيد است

دوم است ، به مثابه درس عبرتي ازتاريخ گوشزد كرد تا كمونيست هاي اتحاد 
شوروي و كمونيست هاي كشورهاي مختلف احتياط كار داشته باشند وآن اشتباهات 

چه منفي ، تنها اگر  تجربيات تاريخي چه مثبت و. را تكرار نكرده يا كم اشتباه كنند 
صحيح اند ازآنها نتيجه گيري شود و با واقعيت تاريخي وفق داده شود و هيچگونه 

لنين بكرات . تحريفي در آن بعمل نيايد ، براي كليه كمونيست ها مفيد خواهد بود 
خاطر نشان ساخت كه برخورد ماركسيست ها نسبت به برخي اشخاص نظيربه بل 

ن كه با اينكه مرتكب اشتباهاتي شده بودند ولي سزاوار وروزالوكزامبورگ وديگرا
آنند كه رجل انقلابي كبير پرولتري بشمار آيند ، با برخورد رويزيونيست هاي 
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ماركسيست ها اشتباهات با روزا . انترناسيونال دوم كاملا مغاير مي باشد 
 "و طرز  لوكزامبورگ وديگران را روپوشي نكرده ازنمونه اشتباهات آنها درس گرفته

اجتناب از اين اشتباهات را فرا مي گيرند وبايد خود را با درخواست جديد تر 
ولي رويزيونيست ها برعكس از اشتباهات   به بل و .  "ماركسيزم انقلابي وفق دهند 

از خوشحالي در پوست خود نمي   "و  "روزالوكزامبورگ تنها بدخواهانه شاد شده  
  : با اين افسانه روسي كه مي گويد از اينرو لنين .  "گنجيد ند 

شاهين گاهي پائين تراز مرغ مي پرد ولي مرغ هرگز نمي تواند مانند شاهين آنقدر  "
كمونيست كبير  "به بل وروزا لوكزامبورگ . رويزيونيست ها را هجو كرد   "بالا بپرد 

د ، اما هستن "شاهين  "بودند با وجود اينكه آنها اشتباه كردند ولي آنها هميشه  "
 "دسته مرغان روي توده سرگين حيات  خلوت جنبش كارگري "رويزيونيست ها 

در تاريخ نقش به بل وروزالوكزامبورگ وغيره را بهيچوجه نميتوان با . مي باشند 
استالين در يك دوران تاريخي رهبر كبير ديكتاتوري . نقش استالين مقايسه كرد 

بود  بايد با احتياط بيشتري به وي ارزش  پرولتاريا و جنبش بين المللي كمونيستي
  .داد 

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي حزب كمونيست چين را سرزنش مي كنند كه 
در وضعي كه . بلكه ما بايد استالين را تبرئه  كنيم . مي كند  "تبرئه "استالين را 

بنام منافع  خروشف تلاش دارد تاريخ را تحريف نموده وبكلي استالين را انكار كند ، 
جنبش بين المللي كمونيستي ما طبيعتا با دلايل تمام موظفيم كه بخاطر تبرئه 

  .استالين برخيزيم 
تبرئه استالين از طرف حزب كمونيست چين تبرئه صحيح فعاليت استالين بوده و 
تبرئه تاريخ پر افتخار مبارزه نخستين كشور ديكتاتوري پرولتاريا درجهان كه با 

رايجاد شده و تبرئه تاريخ پر افتخار مبارزه حزب كمونيست اتحاد انقلاب اكتب
شوروي و تبرئه شهرت و حيثيت جنبش بين المللي كمونيستي در بين زحمتكشان 

لنينيزم مي  –خلاصه تبرئه تئوري و پراتيك ماركسيزم .  سراسرجهان مي باشد 
مام كمونيست هاي نه تنها كمونيست هاي چين بايد چنين اقدام كنند بلكه ت. باشد 
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لنينيزم و تمام اشخاصي كه با قطعيت انقلاب مي كنند و كليه  –وفادار به ماركسيزم 
  . اشخاص شرافتمند نيز چنين اقدام كرده و مي كنند 

ديرزماني بود كمونيست هاي چين . ما استالين را تبرئه مي كنيم نه اشتباهاتش را 
حزب . ت خود حس مي كردند اثرات اشتباهات استالين را روي گوشت و پوس

 "چپ  "كمونيست چين طي تاريخ خود مرتكب اشتباهات خط مشي اپورتونيزم 
وراست گرديد كه اين اشتباهات را از لحاظ علل بين المللي چند بار تحت تاثيرات 

و تمام دوره  20نخست در اواخر  سالهاي . بعضي اشتباهات استالين پديد آمد 
لنينيست هاي چين  –ماركسيست  40ل واوسط سالهاي و سپس در اواي 30سالهاي 

نمايندگي رفقا مائوتسه دون وليوشائوچي از تاثيرات بعضي اشتباهات استالين 
وراست را  "چپ  "جلوگيري كرده و پس از آنكه خط مشي اشتباه آميز اپورتونيزم 

  . متدرجا تصحيح كردند ، سرانجام انقلاب چين را به پيروزي رساندند 
علت اينكه بعضي عقايد اشتباه آميز استالين از طرف برخي از رفقاي چين ولي ب

بدين . پذيرفته شده واجرا گرديد، چيني ها بايد اين مسئوليت را بعهده خود گيرند 
و راست هميشه درحدود انتقاد از آن "چپ  "جهت مبارزه حزب ما عليه اپورتونيزم 

دند وما مسئوليت را بدوش استالين رفقاي مان انجام شده است كه مرتكب اشتباه ش
هدف انتقاد ما اينست كه حق را از باطل تشخيص داده درس عبرت . نينداختيم 

خوبست  كه رفقاي كه مرتكب اشتباه شده اند . گرفته وامر انقلا ب را به پيش رانيم 
هم مي . چنانچه آنان اشتباهات را تصحيح نكنند . ، اين اشتباهات را تصحيح كنند 

ن انتظار داشت تا آنان در تجربيات پراكتيكي به تدريج آگاه شوند ، به شرطي كه توا
شيوه .  آنها گروه سري تشكيل نداده و به عمليات خرابكارانه مخفيانه دست نزنند 

متخذه ما شيوه عادي انتقاد و انتقاد از خود در داخل حزب بوده و شيوه اي است كه 
قاد ويا مبارزه پيوستگي جديدي برپايه نوين بمنظور ايجاد پيوستگي از راه انت

ما معتقديم كه اين .  به اين جهت به نتيجه گيري خوبي نايل آمديم . بدست مي آيد 
نه تنها بين دشمن و خودي وازين رو درحل آن بايد . تضاد تضاد دروني خلق است 

  . اين شيوه را اتخاذ كرد 
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وي تا كنون رفيق خروشف از پس از كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شور
وبرخي رهبران ديگر حزب كمونيست اتحاد شوروي چه روشي نسبت به استالين 

  اتخاذكرده اند ؟
آنها نه اينكه فعاليت هاي تمام زندگي استالين را مورد تجزيه وتحليل تاريخي 
وعلمي و همه جانبه قرار ندادند ، بلكه بدون تشخيص حق از باطل وي را بكلي انكار 

  اند؛  كرده
آنها با روش برخورد رفيقانه با ستالين برخورد نكرده با روش برخورد به دشمن به 

  استالين برخورد مي كنند؛ 
آنها نه اينكه با اتخاذ شيوه انتقاد وانتقاد از خود تجربيات ودرس ها نتيجه گيري 

 "نكرده بلكه تمام اشتباهات را بدوش شخص استالين گذاشته  و يا باصطلاح 
  را كه خود آنها خود سرانه بافته جبرا بدوش استالين انداخته اند ؛ "اهاتي اشتب

آنان نه اينكه به ذكر واقعيات نپرداخته و دليل ارائه نمي دهند بلكه به زباني تحريك 
  . آميز و فريبنده به شخصيت استالين حمله مي كنند 

متهم  "،  "قاتل  "ا او خروشف استالين را به باد لعنت گرفته  و باودشنام داد كه گوي
بزرگترين  "،  "مستبد از نوع ايوان مخوف  "،  "بازيگر  "،     "راهزن  "،  "جزايي 

هنگامي . و غيره وغيره بوده است  "ابله"،  "احمق  "،  "ديكتاتور در تاريخ روسيه 
كه ما مجبور شديم اين دشنام هاي شريرانه و رذيلانه را ذكر كنيم ، واقعا نگران 

  . يم كه مبادا كاغذ وقلم خود را ناپاك كنيم شد
بزرگترين  "خروشف استالين را به باد لعنت گرفته و باو دشنام داد كه گويا او 

مگر اين چنين معني نمي دهد كه مردم . بوده است  "ديكتاتور درتاريخ روسيه 
سال نه در زير نظام سوسياليستي بلكه تحت  30اتحاد شوروي طي مدت طولاني 

به سر مي برند ؟ مردم  "بزرگترين ديكتاتور در تاريخ روسيه  " "مستبده  "ومت حك
كبير اتحاد شوروي و خلقهاي انقلابي سراسر جهان هرگز نمي توانند با اين افترا 

  ! موافقت كنند 
مستبد از نوع  "خروشف استالين را بباد لعنت گرفته وباو دشنام داد كه گويا او 

مگر اين چنين معني نمي دهد كه تجربياتي كه حزب . ت بوده اس "ايوان مخوف 
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سال به خلقهاي  30كبير كمونيست اتحاد شوروي و مردم كبير اتحاد شوروي طي 
سراسر جهان داده اند ،  تجربيات ديكتاتوري پرولتاريا نبوده  بلكه تجربيات تسلط      

، كمونيست هاي فيوداليستي بوده است ؟  مردم كبير اتحاد شوروي   "مستبد   "
لنينيست هاي سراسر جهان بهيچوجه نمي  –كبير اتحاد شوروي و ماركسيست 

  ! توانند با اين افتراء موافق باشند 
بوده است  "رهزن  "خروشف استالين را بباد لعنت گرفته و باو دشنام داد كه گويا او 

جهان مگر اين چنين معني نمي دهد كه درراس نخستين كشور سوسياليستي در . 
قرار داشته بوده است ؟ مردم كبير اتحاد  "رهزن  "در يك مدت طولاني يك 

شوروي و خلقهاي انقلابي سراسر جهان بهيچوجه نمي توانند با اين افتراء موافقت 
  ! كنند

.  بوده است  "احمق  "خروشف استالين را بباد لعنت گرفته باو فحش داد كه گويا او 
كه پيشواي حزب كمونيست اتحاد شوروي كه طي ده مگر اين چنين معني نمي دهد 

بوده  "احمقي  "ها سال  گذشته مبارزه انقلابي قهرمانانه اي بعمل مي آورد، يك 
لنينيست هاي سراسر جهان  –است ؟  كمونيست هاي اتحاد شوروي و ماركسيست 

  ! بهيچوجه نمي توانند با اين تهمت موافقت كنند 
.  بوده است   "ابله  "گرفته باو دشنام داد كه گويا او  خروشف استالين را بباد لعنت

مگر اين چنين معني نمي دهد كه ارتش كبير اتحاد شوروي كه در جنگ ضد 
فرمانده كل آن بوده است ؟  "ابله  "فاشيستي پيروز گرديده ارتشي است كه يك 

 افسران و سربازان ارتش پرافتخار اتحاد شوروي وكليه مبارزان ضد فاشيستي
  ! سراسر جهان هرگز نمي توانند با اين افتراء موافقت كنند 

. بوده است   "قاتل  "خروشف استالين را بباد لعنت گرفته وبا ودشنا م دا د كه گويا 
مگر اين چنين معني نمي دهد كه جنبش بين المللي كمونيستي طي چندين ده 

ي سراسر جهان را آموزگار خود ميدانست ؟  كمونيست ها "قاتلي  "سال حتي 
  !منجمله كمونيست هاي اتحاد شوروي هرگز نمي توانند با اين تهمت موافقت كنند 

بوده است  "بازيگر "خروشف استالين را بباد لعنت گرفته و باو دشنام داد كه گويا او 
مگر اين چنين معني نمي دهد كه خلقهاي انقلابي كشورهاي مختلف در مبارزه .  
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را پرچم دار خود مي شمردند ؟ خلقهاي   "بازيگر  "جاع يك عليه امپرياليزم وارت
انقلابي كشورهاي مختلف سراسر جهان  منجمله مردم اتحاد شوروي هرگز نمي 

  !توانند با اين افتراء موافق باشند 
چنين دشنام  لعنت آميز خروشف باستالين ، اين ننگ بسيار بزرگي براي مردم كبير 

رگي براي حزب كمونيست اتحاد شوروي ، ننگ بسيار اتحاد شوروي ، ننگ بسيار بز
بزرگي براي ارتش اتحاد شوروي ،  ننگ بسيار بزرگي براي ديكتاتوري پرولتاريا  
ونظام سوسياليستي ، ننگ بسيار بزرگي براي جنبش بين المللي كمونيستي و ننگ 
بسيار بزرگي براي خلقهاي انقلابي سراسر جهان و ننگ بسيار بزرگي براي 

  . لنينيزم مي باشد  –اركسيزم م
خروشف كه دردوران رهبري  استالين نيز در رهبري حزب ودولت شركت داشت و 
اكنون اين چنين به سينه وروي ميز مشت زده و گلوي خود را پاره مي كند و با تمام 
نيرو با لحن لعنت آميز به استالين دشنام  ميدهد ، سرانجام خود رادرچه موقعيتي 

ويا در موقعيت اشخاصي  "رهزن  "و  "قاتل  "است ؟ در موقعيت همدست  قرار داده
  ؟ "ابله  "و  "احمق  "نظير 

اين چنين دشنام لعنت آميز خروشف به استالين با دشنام لعنت آميز امپرياليستها ،  
مرتجعين كشورهاي مختلف و خائنين به كمونيزم نسبت به استالين چه فرق دارد ؟ 

ستالين چنين تنفرعميق نازدودني دارد؟ چرا با اتخاذ روش چرا او نسبت به ا
  بيرحمانه تر از روش برخورد به دشمن به استالين حمله مي كند ؟

برخواستن خروشف برعليه استالين درواقع ضديت ديوانه وار وي با رژيم شوروي و 
در اين زمينه خروشف ازلحاظ زنندگي عبارت ازخائنيني . با كشورشوروي مي باشد 

مانند كائوتسكي ،  تروتسكي ،  تيتو و جيلاس عقب نمانده وحتي ازآنها پيشي 
  .گرفته است 

مردم بحق بايد درمورد آن قسمت از نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست 
در باره حزب لنين بزرگ ، در باره   ": اتحاد شوروي از خروشف سوال مي كنند 
براي نخستين بار درجهان انقلاب  زادگاه سوسياليزم ،  درباره خلقي كه

سوسياليستي را انجام داده و ازدستاوردهاي سترگ  آن درجريان بيرحمانه ترين  
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درگيري ها با امپرياليزم بين المللي و ضد انقلاب داخلي دفاع كرده است و اكنون در 
مبارزه بخاطر ساختمان سوسياليزم شاهكار قهرماني و ازخود گذشتگي از خود 

دهد وبدين سان وظيفه انترناسيوناليستي خود را  در قبال زحمتكشان نشان مي
سراسر جهان شرافتمندانه به انجام مي رساند، چگونه مي توان چنين سخناني 

  !  "برزبان جاري ساخت
دشنام سياسي هميشه روي عدم   ": نوشت  "اهميت سياسي دشنام  "لنين درمقاله 

سستي ،  ضعف وسستي فوق العاده دشنام  اصوليت ايدئولوژي ، بيچارگي و ضعف و
مگر اينطور نيست كه اين رهبران حزب كمونيست  ". دهند ه سرپوش مي گذارد 

اتحاد شوروي كه هميشه  احساس مي كنند كه روح استالين آنان را تهديد مي 
نمايد ، هستند كه بادشنام به استالين روي عدم اصوليت ، بيچارگي ، ضعف وسستي 

  خود سرپوش مي گذارند؟فوق العاده 
آنها . اكثريت مطلق شورويان با چنين دشنام گويي ها به استالين موافق نيستند 

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي . بطور روزافزون استالين راياد مي كنند 
آنها همواره احساس مي كنند كه با اينكه استالين . سخت ازتوده ها جدا شده اند 

و از بين نرفته وآنها را تهديد مي كند واين خود درواقع جان سپرده ولي روح ا
نمودار آنست كه توده هاي وسيع مردم از انكار كامل فعاليت هاي استالين بسيار 
ناراضي هستند خروشف تا كنون جسارت نداشته است مردم اتحاد شوروي 
ه وخلقهاي كشورهاي تمام اردوي سوسياليستي را با گذارش محرمانه خود در كنگر

بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروي مبني بر انكار كامل فعاليت هاي استالين آشنا 
سازد وعلت آن اينست كه ارائه اين گذارش محرمانه به مردم شرم آور است ودر نظر 

  . توده ها كاملا بيگانه مي باشد 
اين امر بويژه قابل توجه است كه رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي ضمن اينكه 

توسل به هر وسيله اي به استالين دشنام لعنت آميز مي دهند ، به آيزنهاور و با 
با لحن لعنت آميز به استالين ! مي كنند  "احترام واعتماد  "كندي و نظايرآنان ابراز 

بزرگترين ديكتاتور  "،    "مستبد از نوع ايوان مخوف  "دشنام مي دهند كه گويا او 
 "ازآيزنهاور وكندي چاپلوسي مي كنند كه گويا  بوده است ولي "درتاريخ روسيه 



 
 129   

 

بالحن لعنت آميزي به !  "مورد پشتيباني اكثريت مطلق مردم آمريكا مي باشد 
بوده است ولي آيزنهاور وكندي را مورد  "ابله  "استالين دشنام مي دهند كه گويا او 

ا وكتبا از يكطرف شفاه! هستند  "خردمند "مدح و ستايش قرار مي دهند كه گويا 
لنينيست كبير ، فردانقلابي پرولتري ،  پيشواي جنبش بين المللي  –ماركسيست 

كمونيستي را محكوم ساخته واز طرف ديگر از سردمداران امپرياليستها بسيار 
مگر اين پديده ها تصادفا به همه مربوطند واين . تعريف كرده و آنها را مي ستايند

  لنينيزم نيست ؟ –سيزم نتيجه اي منطقي حتمي عدول از مارك
اگر خروشف فراموش كار نباشد ، بايد يادش باشد ، درست خود او بود كه در ژانويه 

درميتنگ توده اي متشكله در مسكو آن اشخاصي را كه به استالين  1937سال 
حمله آنان به رفيق استالين به  ": حمله مي كردند ، به حق سرزنش كرده گفت 

حمله .  ، حمله به طبقه كارگر وحمله به زحمتكشان است معناي حمله به همگي ما 
.  "آنها به رفيق استالين به معناي حمله به آموزش ماركس ، انگلس ولنين است 

دوست و همرزم   "درست خود او بود كه بارها استالين را ستوده گفت كه استالين 
مارشال كبير   "، بزرگترين نابغه ، آموزگار و پيشواي بشر  "،  "نزديك لنين كبير 

  .مي باشد "پدر تني خود   "و  "دوست صادق مردم  "،  "پيرومند 
اگر حرف خروشف در زمان حيات استالين با حرف او پس از درگذشت استالين 
مقايسه شود ، آنوقت مي توان مشاهده كرد كه او است كه سمت خود را در ارزيابي 

  . درجه عوض كرده است  180استالين 
ف فراموش كار نباشد ، البته بايد به ياد اوباشد كه دردوران رهبري اگر خروش

استالين درست خود او بو د كه با فعاليت خاصي از سياست وقت مربوط به مبارزه 
  . بخاطر تصفيه عناصر ضد انقلابي پشتيباني كرده و آنرا اجرا مي نمود 

حز  ": گفت  در پنجمين كنفرانس حزب ايالات مسكو 1937ژوئن سال  6خروشف 
ب ما مسلما بيرحمانه گروه بندي راهزنان خائن  را درهم شكسته و تمام دارودسته 

ضامن اين رهبري ... تروتسكي را ست را ازروي زمين برخواهند انداخت 
.... رهبري پايدار پيشواي ما رفيق استالين مي باشد  "استواركميته مركزي حزب ما 
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از بين خواهيم برد ، اجساد آنان را سوزانده و ما كليه دشمنان را بدون استثناء 
  ".خاكستر شان را بباد خواهيم داد

 ":خروشف در چهارمين كنفرانس حزبي ايالات كيف گفت  1938ژوئن سال  8
ياكيريها ، باليستيك ها ،ليوبچنگي ها و زاتونسكيها وساير عناصر پليد مي خواهند 

و مي خواهند فاشيستها ملاكين وسرمايه ملاكين لهستاني را به اوكرائين وارد كنند 
ما دشمنان بسيار زيادي را از بين برديم ...... داران آلماني را بدينجا داخل سازند 

ولي هنوز تمام دشمنان را نابود نساخته ايم وبدينجهت بايد هوشياري خودرا بالا 
تا :   ما بايد بطور محكم اين سخن رفيق استالين را بخاطر داشته باشيم. ببريم 

زمانيكه محاصره كاپيتاليزم وجود دارد ، دشمن جاسوسان  و خرابكاران  را  بدين جا 
   ". خواهد فرستاد 

خروشف كه در دوران رهبري استالين در رهبري و دولت شركت داشت و از سياست  
وقت در  تصفيه عناصر ضد انقلابي فعالانه پشتيباني كرده وبا قطعيت آنرا اجرا كرد 

چيزهاي دوران رهبري استالين را تماما انكار نموده  و كليه اشتباهات را  چرا همه
  بدوش استالين گذاشته و خود را كاملا و تماما مبرا ء مي كند ؟

مثلا در باره . استالين موقعي كه مرتكب اشتباه شد ، توانست از خود انتقاد نمايد 
وزي انقلاب چين  او به پس از پير. انقلاب چين عقايد اشتباه آميزي داشته بود 

استالين در گزارش خود به هجدهمين  كنگره حزب .  اشتباه خود اعتراف كرد 
به اشتباهات خود در كار تصفيه حزب نيز  1939كمونيست اتحاد شوروي در سال 

ولي خروشف چطور ؟ او اصلا نمي داند انتقاد از خود چيست ؟  او تنها . اعتراف كرد 
ت را بردوش ديگران گذارده و تمام خدمات را بخود نسبت بلد است تمام اشتباها

  . دهد 
اين تعجب آورنيست كه عمليات زشت و پليد خروشف  هنگام شيوع يافتن 

ضمن انتقاد  1915همانطوري كه لنين درسال . رويزيونيزم معاصر انجام گرفته است 
  : زدند گفت از رفتار رويزيونيستهاي انترناسيونال دوم كه به ماركسيزم پشت پا 
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جاي تعجب نيست كه دردوره ما كه كلمات بدست فراموشي سپرده مي شود ،  "
اصول از دست مي رود ،  جهان بيني زير ورو مي شود و قرار ها و وعده هاي باشكوه  

   ". به دورانداخته مي شود ،  چنين امر بموقع  مي پيوندد 
ون بطور كافي ثابت مي كند يك سلسله حوادث از كنگره بيستم اتحاد شوروي تا كن

كه انكار كامل فعاليت هاي استالين از طرف رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي 
  .چقدر عواقب جدي ببار آورده است 

انكار كامل فعاليت هاي استالين براي امپرياليزم ومرتجعين كشورهاي مختلف جهت 
. ، فراهم ساخت حمله ضد شوروي و ضد كمونيستي  مهماتي را كه تشنه آن بودند 

پس از پايان كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروي امپرياليزم با استفاده از 
گزارش محرمانه ضد استاليني ازطرف خروشف در سراسر جهان توفان تبليغات و 

امپرياليزم ، مرتجعين . فعاليت پردامنه ضد شوروي و ضد كمونيستي را برپا ساخت 
تيتو و اپورتونيستهاي رنگارنگ با استفاده از اين كشورهاي مختلف ،  دارودسته 

فرصت به اتحاد شوروي حمله كرده وبه اردوي سوسياليستي حمله نموده  و به 
احزاب كمونيست كشورهاي مختلف حمله كردند كه در نتيجه بسياري از احزاب 

  . برادر و كشورهاي برادر دچار مشكلات جدي گرديدند 
وار ضد استاليني از طرف رهبري حزب كمونيست اتحاد اقدامات و تبليغات ديوانه 

شوروي به تروتسكي ها كه ديرزماني بود به لاشه سياسي مبدل شده بودند ، مجددا 
. تروتسكي جار وجنجال براه انداختند   "اعاده حيثيت  "جان بخشيد و آنها در باره 

امبر سال هنگام پايان بيست ودومين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي در نو
نامه اي به بيست  "دبيرخانه بين المللي باصطلاح انترناسيونال چهارم در  1961

نوشت كه   "ودومين كنگره حزب كمونيست اتحادشوروي وكميته مركزي جديد آن 
براي قرباني هاي استالين   "ديگر گفته بود ،  در آينده  1937تروتسكي در سال 

در كنگره . مروز اين پيشگويي تحقق يافته است ا ".   "بناي ياد بود خواهند ساخت 
اين نامه   ". شما دبير اول حزب شما وعده داد اين بناي ياد بود ساخته خواهد شد 

با خط زرين بر روي بناي ياد بود قرباني هاي  "بويژه تقاضا كرد كه نام تروتسكي را 
روپوشي  تروتسكي ها خوشحالي قلبي خود را بهيچوجه.   "استالين حك كنند 
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نكرده و معتقد اند كه اقدامات و تبليغات ضد استاليني از طرف رهبري حزب 
براي پيشرفت  "و  "در را براي تروتسكيزم باز كرد   "كمونيست اتحاد شوروي 

  .  "تروتسكيزم و سازمان آن يعني انترناسيونال چهارم مساعدت زيادي خواهد كرد 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي  انكار كامل فعاليت هاي استالين از طرف

  . مقاصد زشت و پنهاني را تعقيب مي كند 
سال رهبري حزب كمونيست اتحاد  3پس از . درگذشت  1953استالين در سال 

شوروي حزب كمونيست اتحاد شوروي در كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد 
سال رهبر  8 پس از. شوروي دست باقدامات و تبليغات پردامنه ضد  استالين زد 

حزب كمونيست اتحاد شوروي در بيست ودومين كنگره حزب كمونيست اتحاد 
شوروي بار ديگر باقدامات وتبليغات پردامنه ضد استاليني پرداخته و جسد وي را از 

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي كه .  آرامگاه بخارج منتقل نموده و سوزاند 
امنه ضد استالين پرداخته و مي پردازد ، اين مكرر در مكرر باقدامات وتبليغات پرد

هدف را تعقيب مي كند كه تاثير و نفوذ فراموش نشدني اين فرد كبير انقلابي 
پرولتري را در بين مردم اتحاد شوروي وخلقهاي جهان از بين برده و همچنين 

ند تا لنينيزم را كه استالين از آن دفاع كرده  و تكامل داده بود، انكار ك –ماركسيزم 
خط مشي . براي اجراي همه جانبه خط مشي رويزيونيستي خود راهي گشايد 

رويزيونيستي رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي درست از كنگره بيستم حزب 
كمونيست اتحاد شوروي آغاز شده و در بيست ودومين كنگره حزب كمونيست 

ش از پيش واقعيات بي. اتحاد شوروي بصورت يك سيستم كامل در آمده است 
روشنتر ثابت مي كند كه تجديد نظر رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي در 

لنينيزم در باره امپرياليزم ، در باره جنگ و صلح ، در باره  –آموزش ماركسيزم 
انقلاب پرولتري و ديكتاتوري پرولتاريا ، در باره انقلاب در مستعمرات و در نيمه 

وغيره ،  همه اينها با انكار كامل فعاليت هاي مستعمرات ، د رباره حزب پرولتري 
  . استالين از طرف آنان جدايي ناپذير است 

انكار كامل فعاليت هاي استالين از طرف رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در 
  . بعمل آمده است  "مبارزه عليه كيش شخصيت  "پشت پرده باصطلاح      
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ه از طرف رهبري حزب كمونيست اتحاد ك  "مبارزه عليه كيش شخصيت   "باصطلاح 
شوروي مطرح شده است ، آنطور نيست كه خود آنان تبليغ مي كنند كه گويا مي 

. را احياء كنند  "موازين زندگي داخل حزبي واصول رهبري لنينيستي  "خواهند 
درست برعكس عدول از آموزش لنين  در باره مناسبات متقابل بين پيشوايان ، 

  .و توده ها و سرباز زدن از اصل مركزيت دموكراتيك حزب مي باشد احزاب ، طبقات 
لننيست ها معتقدند كه احزاب انقلابي پرولتري اگر بخواهند ستاد  –ماركسيست 

واقعي رزمنده پرولتاريا باشند، بايد مناسبات متقابل بين پيشوايان ، احزاب ، طبقات 
ل مركزيت دموكراتيك خود را و توده ها را بطور صحيح حل كرده و بايد برحسب اص

براي چنين حزبي لازم است هسته رهبري نسبتا محكمي داشته . متشكل سازند 
چنين هسته رهبري بايد از چنان پيشواياني تشكيل گردد كه ازبوته آزمايش . باشد 

لنينيزم  –سربلند آمده و شايستگي آنرا داشته باشند كه حقيقت عمومي ماركسيزم 
  .انقلاب تلفيق دهند  را با شرايط مشخص

پيشوايان احزاب پرولتري اعم از آنكه اعضاي كميته مركزي ويا اعضاي كميته محلي 
باشند ، در جريان مبارزات طبقاتي و در جنبش انقلابي توده ها ظاهر مي گردند كه 
نسبت به توده ها وفادار بوده با توده ها پيوند عضوي داشته و شايستگي آنرا دارند 

چنين پيشواي . توده ها را صحيحا ترازبندي كرده و آنرا عملي سازند كه عقايد 
چنين پيشواي پيشواي است كه مورد عموم توده . نماينده واقعي پرولتاريا مي باشد 

وجود چنين پيشواي در يك حزب پرولتري نشانه پختگي سياسي . هاقرار مي گيرد 
  . باشد  آن حزب بوده  و مايه اميد پيروزي امر پرولتاريا مي

طي تاريخ هيچ طبقه اي بدون برگزيدن پيشوايان  ": لنين كاملا بدرستي گفته است 
سياسي ونمايندگان پيشرو خود كه لياقت سازمان دادن نهضت ورهبري آنرا داشته 

تربيت   ": وي همچنين گفته است   ". باشند ، نتوانسته است بحكومت برسد 
پيشوايان حزبي كار سختي است كه زمان مي گروهي از مجرب ترين و با نفوذ ترين 

ولي بدون اين ديكتاتوري پرولتاريا و وحدت اراده ، پرولتاريا ، بصورت . خواهد  
   ". آرزوئي درعبارت پردازي مي ماند 
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لنينيزم در باره نقش توده  –حزب كمونيست چين همواره روي آموزش ماركسيزم 
لنينيزم در  –وروي آموزش ماركسيزم هاي مردم و شخصيت در تاريخ اصرار ورزيده 

باره مناسبات متقابل بين پيشوايان ، احزاب ، طبقات و توده ها وروي مركزيت 
ما همواره روي رهبري دسته جمعي . دموكراتيك حزبي پافشاري كرده و ميكند 

ما . اصرار ورزيده و مي ورزيم ولي با كم كردن نقش پيشوا مخالفت كرده و مي كنيم 
ا را گرامي مي دارم ولي با ستايش بيش ازحد شخصيت كه با واقعيت وفق نقش پيشو

هنوز د رسال . ندارد ، مخالفت كرده و با مبالغه نقش شخصيت مخالفت مي كنيم 
بود كه كميته مركزي حزب كمونيست چين طبق پيشنهاد رفيق مائوتسه دون  1949

گذاري نقاط ،  تصميم گرفت كه تشكيل جشن تولد رهبران حزب را قطغن ونام
  .خيابان ها و موسسات را بنام رهبران حزب ممنوع كند 

 "مبارزه عليه كيش شخصيت  "اين عقايد تغيير ناپذير وصحيح ما با باصطلاح 
  . مطروحه از طرف رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي اصلا يكسان نيست 

مطروحه از  "مبارزه عليه كيش شخصيت  "روز بروز روشنتر مي شود كه باصطلاح 
طرف رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي كاملا هدف مغرضانه اي دارد وآنطور 
نيست كه خود آنها مي گويند كه اين براي بسط وتوسعه دموكراسي ، اجراي رهبري 

  . دسته جمعي ومبارزه عليه مبالغه نقش شخصيت مي باشد 
يست اتحاد رهبران حزب كمون  "مبارزه عليه كيش شخصيت  "ماهيت باصطلاح 

  شوروي سرانجام چيست ؟
  : اگر صاف و پوست كنده گفته شود ، هدف هاي آنها جزء اينها نيست 

استالين پيشواي حزب در  "مبارزه عليه كيش شخصيت  "به بهانه باصطلاح  – 1
  مقابل سازمان حزبي ، پرولتاريا و توده هاي مردم گذاشته شود ؛ 

حزب پرولتري را بدنام كرده  "كيش شخصيت  مبارزه عليه "به بهانه باصطلاح   -2
  ديكتاتوري پرولتاريا را بدنام نموده نظام سوسياليستي را بدنام كنند ؛

حيثيت خود را بالا برده و   "مبارزه عليه كيش شخصيت   "به بهانه باصطلاح  – 3
ي لنينيزم وفادار اند ، وارد سازند تا برا –ضرباتي به انقلابيوني كه به ماركسيزم 

  توطئه گران رويزيونيستي در بدست گرفتن رهبري حزب ودولت راهي گشايد ؛
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در داخل احزاب برادر   "مبارزه عليه كيش شخصيت  "به بهانه باصطلاح  – 4
وكشورهاي برادر مداخله كرده تلاش كنند طبق ميل خود رهبري احزاب برادر و 

  كشورهاي برادر را واژگون سازند ؛ 
ضرباتي بر احزاب برادر كه  "مبارزه عليه كيش شخصيت  "لاح به بهانه باصط  - 5

لنينيزم اصرار مي ورزند ، وارد ساخته  و در جنبش بين المللي  –روي ماركسيزم 
  .كمونيستي تفرقه افگنند 

ه است ، در كه از طرف خروشف مطرح شد  "مبارزه عليه كيش شخصيت  "باصطلاح 
كه چنين شخص همانطوري .اشد مي ب پليديست وپواقع دسيسه اي سياسي 

وقتي او از لحاظ تئوريك صفر است ، در كارهاي فتنه انگيز  "ماركس گفته است كه 
   ". پرمايه است 

در نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي گفته مي شود كه 
درعين افشاء كيش شخصيت ورفع عواقب آن براي رجالي كه از اعتبار بالا  "آنها 

اين به چه معناست ؟ اين بدان   ". تحقاق برخوردارند ، قدر ومنزلت عالي قايلند س
معناست كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در عين آنكه استالين را زير پا 

  . گذاشته خروشف را تابه آسمان رساند 
آنها از خروشف كه در انقلاب اكتبر هنوز كمونيست نبوده و در جريان جنگ داخلي 

پايه گذار فعال   "رمند سياسي درجه پائين بود ، بسيار تعريف مي كنند كه گويا او كا
  . مي باشد  "ارتش سرخ 

آنها خدمات عظيم پيكار حلال در جنگ ميهني اتحاد شوروي را تماما به خروشف 
اكثرا صداي خروشف به  "نسبت مي دهند كه گويا در جريان پيكار استالينگراد 

  . بوده است  "روح استالينگرادي ها  "وشف و خر "گوش مي رسد 
آنها موفقيت هاي كبير اسلحه هسته اي و تكنيك راكت را تماما به خروشف نسبت 

ولي برهمه معلوم است كه ايجاد . مي  باشد  "پدر كيهان   "مي دهند كه گويا او 
بمب هاي اتمي و هيدروژني اتحاد شوروي بدون استثناء موفقيت هاي عظيم 

ان علمي و فني اتحاد شوروي و خلق اتحاد شوروي در دوران رهبري استالين كارمند
چگونه مي . فن راكت سازي نيز در دوران رهبري استالين بنا گذاري شد . مي باشد 
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توان بر اين واقعيات تاريخي مهم خط بطلان كشيد ؟  چگونه مي توان كليه خدمات 
  را به خروشف نسبت داد؟

لنينيزم تجديد نظر كرده و معتقد  –احكام اساسي ماركسيزم آنها از خروشف كه در 
نمونه درخشاني  "است كه لنينيزم كهنه شده است ، چنين تعريف مي كنند كه وي 

  .  "لنينيزم را تكامل داده و غني كرده و ميكند  –است كه بطور خلاق ماركسيزم 
ده شعار تمام اين كارهاي راكه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي زير پر

انجام داده اند ، همانطوري كه لنين گفته  "مبارزه عليه كيش شخصيت  "باصطلاح 
بجاي رهبران قديمي كه در  چيزهاي ساده از نظرات عموم بشري  "است در واقع 

پيروي مي كنند ، رهبران جديدي را كه با حد اعلاي سفسطه فطري و پيچ در پيچ 
  .  "سخن  مي گويند ، پيش مي كشند 

امه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي موضع مارا كه اصرار ن
مي  "لنينيزم است تحريف كرده و به ما افتراء مي زند كه ما  –روي ماركسيزم 

كوشيم آن مقررات ، آن ايدئولوژي و اخلاق ، آن اشكال و اسلوب هاي رهبري را كه 
اين ادعا .   "گر تحميل كنيم در دوران كيش شخصيت گل كرده بود ، به احزاب دي

را فاش  "مبارزه عليه كيش شخصيت  "بازهم بيشتر پوچ و بي معنا بودن باصطلاح
  . مي سازد 

طبق ادعاي رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي پس از آنكه انقلاب اكتبر طومار 
كيش  "سرمايه داري را در روسيه درهم پيچيد ، در اتحاد شوروي باصطلاح دوران 

اين دوران  "ايدئولوژي و اخلاق  "و   "رژيم اجتماعي "پديد آمد و گويا  "ت شخصي
ستم  "سوسياليستي نبوده ودراين دوران توده هاي زحمتكش اتحاد شوروي دچار 

محيط ترس و سوء ظن و عدم اعتماد كه زندگي مردم را مسموم  "شده و  "سنگيني 
رفت اجتماع شوروي به مانع ، براتحاد شوروي حكمفرما بوده و پيش "كرده بود 

  . برخورده بود 
در جلسه ميتنيگ دوستي اتحاد شوروي و مجارستان خروشف  1963ژوئيه سال  19

استالين پرگويي كرده گفت كه استالين  "تروريستي  "طي نطق خود در باره سلطه 
او در تشريح نظام اجتماعي آن .  "بوسيله تبر حكومت خويش را حفظ مي كرد  "
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در آنزمان هنگامي كه شخصي بكار مي رفت ، معمولا نمي توانست كه   ": فت زمان گ
   ". خواهد برگشت يا نه ، مي تواند زن وپسران ودختران خويش را ببيند يا نه 

كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي توصيف مي كند  "دوران كيش شخصيت  "
 "و  "نفرت انگيز تر   "، خلاصه از دوران فيوداليستي  ودوران سرمايه داري 

  . است  "وحشيانه تر 
به گفته رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي ديكتاتوري پرولتاريا و نظام اجتماعي 
سوسياليستي كه در اثر انقلاب اكتبر بوجود آمده طي دهها سال  اخير زحمتكشان 

ا پس را از ستم رهايي نداد وپيشرفت جامعه اتحاد شوروي را تسريع نكرد  بلكه تنه
مبارزه عليه  "ازآنكه در كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروي باصطلاح 

نجات يافته و ناگهان  "ستم سنگيني  "بعمل آمد ، زحمتكشان از  "كيش شخصيت 
  .  "پيشرفت جامعه اتحاد شوروي تسريع شده است  "

برهمه  " .اگر استالين ده سال زود تر مي  مرد ! چه خوب بود ! وه  ": خروشف گفت 
اگر استالين ده سال . چشم از جهان پوشيد  1953معلوم است كه استالين در سال 

مي بود كه اتحاد شوروي در جنگ   1943زود تر مي مرد ، اين درست در سال 
در آن موقع چه كسي آرزو داشت كه . ميهني حمله متقابله را شروع نموده بود 

  !  استالين بميرد ؟ هيتلر 
 –ش بين المللي كمونيستي عمليات زشت و پليد دشمنان ماركسيزم در تاريخ جنب

به  "مبارزه عليه كيش شخصيت  "لنينيزم كه با استفاده از شعارهائي نظير باصطلاح 
پيشوايان پرولتاريا افتراء زده  امر پرولتاريا را برهم مي زدند ، چيز تازه اي نيست 

  . نظر مردم ديگر فاش شده است بلكه شيوه پست و پليدي است كه مدتها است در 
توطئه گر دوران انترناسيونال اول  با كونين زير پرده چنين شعارهائي به ماركس 

ابتدا اين توطئه گر براي آنكه فريب كارانه اعتماد ماركس را بخود . دشنام داده بود 
من شاگرد شما هستم و به اين  ": جلب كند ،  طي نامه خود به ماركس نوشت 

بعدا پس ازآنكه توطئه او براي بدست گرفتن رهبري انترناسيونال .  "مي كنم  افتخار
به مثابه  "اول دچار شكست شد ، بالحن لعنت آميز به ماركس دشنام داد كه گويا او 

  . مي باشد   "يك آلماني و يهودي از سر تاپا حكمران و ديكتاتور 
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ن شعار هائي با لحن لعنت آميز خائن دوران انترناسيونا ل دوم كائوتسكي نيز با چني
خداي پيروان  "كائوتسكي به لنين افتراء زد كه گويا لنين . به لنين دشنام داده بود 

نه تنها ماركسيزم را به مقام مذهب كشوري  "است و گفت كه لنين  "يك خدائي 
  .  "پائين آورد ، بلكه بمقام كيش قرون وسطائي و يا شرقي تنزل داد 

رناسيونال سوم تروتسكي نيز با اين شعارها با لحن لعنت آميز به خائن دوران انت
استالين  "است و  "امپراطور مستبد  "او گفت كه استالين . استالين دشنام داده بود 

بوروكرات پيشوا پرستي پليد را ايجاد كرده به پيشوا خصوصيات مقدس نسبت مي 
  .  "دهد 

ستفاده از اين گونه شعارها با لحن لعنت دارودسته رويزيونيزم معاصر تيتو نيز با ا
ديكتاتور در سيستم  "آميز به استالين دشنام داده و مي دهد كه گويا استالين 

  .  "حكومت فردي مطلقه مي باشد 
مطروحه از   "مبارزه عليه كيش شخصيت  "مي توان مشاهد ه كرد كه باصطلاح 

از باكونين ، كائوتسكي ، طرف رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي به ترتيب نوبه 
آنها براي مبارزه عليه پيشوايان . تروتسكي و تيتو تحويل گرفته شده است  

  . پرولتاريا  و برهم زدن جنبش انقلابي پرولتري از آن استفاده كرده اند 
اپورتونيست ها در تاريخ جنبش بين المللي كمونيستي با تهمت وافتراء نتوانستند 

خروشف نيز با تهمت وافتراء نمي . نگلس ولنين را انكار كنند فعاليت هاي ماركس ، ا
  . تواند فعاليت هاي استالين را انكار نمايد 

ند پيروزي اتهام زن را تامين لنين خاطر نشان ساخت كه موقعيت ممتاز نمي توا
  . كند

خروشف مي تواند با استفاده از موقعيت ممتاز خود جسد استالين را از آرامگاه لنين 
دارد ولي اگر بخواهد با استفاده از موقعيت ممتاز خود نمونه كبير استالين را از بر

قلوب مردم اتحاد شوروي و خلقهاي سراسرجهان بيرون  كشد ، هرگز بدان موفق 
  . نخواهد شد 

لنينيزم به اين  –خروشف مي تواند با استفاده از موقعيت ممتاز خود در ماركسيزم 
ر كند ، ولي اگر بخواهد با استفاده ازموقعيت ممتاز خود نحويا بĤ ن نحو تجديد نظ
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لنينستهاي سراسر جهان از آن  –لنينيزم راكه استالين و ماركسيست  –ماركسيزم 
  . دفاع كرده اند ، در هم شكند ، هرگز بدان موفق نخواهد شد 

ما دريك جمله صادقانه به رفيق خروشف پند مي دهيم كه اميد واريم شما به 
لنينيزم عودت  –خود آگاه شويد ، از راه كاملا اشتباه آميز به راه ماركسيزم  گمراهي

  . كنيد 
  ! زنده باد آموزش انقلابي كبير ماركس ، انگلس ، لنين و استالين 

 
  آيا يو گوسلاوي

  كشور سوسياليستي است ؟
  سومين تفسير از نامه سر گشاده  كميته مركزي

  حزب كمونيست  اتحاد شوروي
  )مردم (  "وان مين پيائو  "يريه روزنامه هيات تحر

  )پرچم سرخ (  "خون چي  "هيئت تحريريه  مجله 
  ) 1963ماه سپتامبر سال  26( 

 1963اداره نشرات زبانهاي خارجي پكن 

  

  آيا يوگوسلاوي كشور سوسياليستي است؟
اين مسئله نه تنها  مسئله  درباره قضاوت  خصوصيت كشور يوگوسلاوي است ، بلكه 

:  دان مربوط است كه كشور هاي  سوسياليستي  سرانجام بايد  در چه راهي  برونـد  ب
در راه انقلاب اكتبر انقـلاب سوسياليسـتي   را تـا بـه آخـر برسـانند و يـا در راه         

اين مسئله  همچنـين بـدان مربـوط    . يوگوسلاوي  احياء كاپيتاليزم  را عملي سازند 
حزب برادر  ونيروي : و را  چه محسوب داشت است  كه سرانجام بايد دارودسته  تيت

ضد امپرياليستي  ويا خائن به جنبش  بـين المللـي كمونيسـتي  وسـگ زنجيـري      
  . امپرياليزم 



 
 140   

 

دراين مسئله اختلافات اصلي  بين رهبري حزب كمونيست  اتحاد شـوروي بـا مـاو    
  . لنينيستهاي سراسر جهان وجود دارد  –كليه ماركسيست 

ستهاي سراسر جهان معتقدنـد كـه يوگوسـلاوي  يـك كشـور      لنيني –ماركسيست 
گروه رهبري اتحاد كمونيستها ي يوگوسلاوي  به ماركسـيزم  . سوسياليستي نيست  

لنينيزم  وبه مردم يوگوسلاوي  خيانت كـرده ، خـائن بـه جنـبش  بـين المللـي        –
  .كمونيستي و سگ زنجيري امپرياليزم مي باشد 

د شوروي  معتقد است كه  يوگوسلاوي  يك كشور ولي رهبري حزب كمونيست  اتحا
 –سوسياليستي ميباشد و  اتحاد كمونيستهاي  يوگوسـلاوي  بـر پايـه ماركسـيزم     
  .لنينيزم  قرار دارد ويكي از اعضاي احزاب  برادر ونيروي  ضد امپرياليستي ميباشد 

عـلام  ژوئيه  كميته مركزي حزب  كمونيست  اتحاد شـوروي  ا 14در نامه سر گشاده  
ميباشـد و همچنـين اعـلام      "كشور سوسياليستي  "گرديده است  كه يوگوسلاوي 

حزب برادر است كه زمام رهبـري  دولتـي  را    "شده است كه گويا  دارو دسته تيتو 
  .  "دردست دارد 

چندي پيش  رفيق خروشف  از يوگوسلاوي  ديدن كرده  و بيانات زيادي  ايراد نمود 
خود را  در اين مسئله بكلـي  بدورانداختـه  و بـدين ترتيـب      او پارچه ستر عورت . 

  . نقطه نظر واقعي  آنان را  بازهم روشنتر ظاهر ساخته است 
بنظر خروشف  در واقع يوگوسلاوي  نه تنها يك كشور سوسياليستي است بلكه هم 

به عبـارت پـردازي    "درآنجا نه اينكه . ميباشد  "پيشرو"يك كشور سوسياليستي  
ساختمان  مشخص سوسـياليزم  در   "  پرداخته ميشود  بلكه  "رمورد انقلاب هاي د

خدمات مشخصي در راه جنبش كارگري   "يوگوسلاوي   "پيشرفت  "جريان است  و 
  . است كه شايسته  غبطه و سرمشق  خروشف ميباشد  "انقلابي بين المللي  عمومي 

 "وي   با دارودسته تيتـو  بنظر خروشف  در واقع رهبري حزب كمونيست اتحاد شور
برادرانندكه با هدف واحدي  كه در مقابـل   "بلكه   "نه تنهابرادران همطبقه هستند 

متفـق    "رهبري حزب كمونيست  اتحاد شـوروي   .   "آنها قرار دارد ، بهم مربوطند 
  .دارودسته تيتو ميباشد   "اطمينان بخش  و وفادار 
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واقعي راپيـدا   "لنينيزم   –ماركسيزم   "تيتو  بنظر خروشف  در واقع او از دارودسته
اين تنهابراي ظاهر سازي است  كه نامه سرگشاده  كميته مركزي  حزب . كرده است 

بين حزب كمونيست  اتحـاد شـوروي    "كمونيست  اتحاد شوروي  نوشته است گويا 
 ـ ه واتحاد كمونيستهاي يوگوسلاوي  درمورد بعضي مسائل  ايدئولوژي  كه داراي جنب

اكنون خروشف  به دارودسته  تيتـو   "اصولي است  همچنان  اختلافاتي  وجود دارد 
ما متعلق به يك ايده واحد هستيم  ويك تئوري واحد را  رهنمـون خـود   ": ميگويد 

  . ميباشند  "لنينيزم  –ماركسيزم "و هردو متكي بر اساس  "قرار ميدهيم 
  .ران فرسنگ بدور انداخته است را هزا  1960خروشف مدتي است كه اعلاميه سال 

احزاب كمونيست متفقا اپورتونيسم  بين المللي از نـوع    ":  دراعلاميه  گفته ميشود 
رويزيونيسـتهاي معاصـر اسـت محكـوم       "تئوري هاي "يوگوسلاوي  را كه ملخص  

  .  "كردند 
 ـ   ":  دراعلاميه گفته ميشود  ه رهبران اتحاد كمونيستهاي  يوگوسلاوي بـا خيانـت ب

لنينيزم  كه آنرا كهنه شده اعلام داشتند ، برنامه رويزيونيسـتي  ضـد    –ماركسيزم 
واتحاد كمونيسـتهاي  يوگوسـلاوي  را در    1957لنيني  خود را  در برابر بيانيه سال 

  .  "مقابل تمام  جنبش بين المللي  كمونيستي قراردادند
تـابع   "يوگوسلاوي  خود را در اعلاميه گفته ميشود كه رهبران  اتحاد كمونيستهاي  

امپرياليسـتهاي امريكـائي وديگرامپرياليستهاسـاخته  وبـدين       "كمك "باصطلاح  
وسيله خطراز دست دادن كاميابيهاي  انقـلاب را كـه بـا مبـارزه قهرمانانـه خلـق       

   ". يوگوسلاوي  بدست آمده است  فراهم آوردند 
مخربـي را   "يوگوسلاوي  فعاليت رويزيونيستهاي   ": دراعلاميه بازهم نوشته ميشود 

فعاليت  "و  "عليه اردوگاه سوسياليستي و جنبش جهاني كمونيستي دنبال ميكنند 
پردامنه اي بخرج ميدهد  كه مضر به  امر همبستگي  كليه نيروها ودولتهاي شـيفته  

  . "صلح است 
ست  ولي رهبران حزب كموني. دراين مورد دراعلاميه با كمال وضوح گفته شده است 

مـا معتقـديم  كـه     1960بنابراعلاميه سـال    ":  اتحاد شوروي  حتي اظهار داشتند 
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، چگونه  ميتوان چنين  حرف را بـر زبـان    "يوگوسلاوي  كشور سوسياليستي است 
  ! جاري ساخت 

  : اجازه بدهيد سئوال كنيم 
وجود داشته باشـد كـه تحـت      "كشور سوسياليستي   "آيا ممكن است يك چنين 

رويزيونيسم معاصر از نوع اپورتونيسم  بـين المللـي كـه در    "تئوري هاي  "ود رهنم
  اعلاميه  گفته شده قرار داشته باشد ؟

وجـود داشـته باشـد كـه      "كشـور سوسياليسـتي    "آيا ممكن است يـك چنـين   
لنينيزم   خود را  –همانطوريكه  در اعلاميه  گفته شده است  با خيانت به ماركسيزم 

  جنبش بين المللي  كمونيستي قرار دهد ؟ در مقابل تمام
وجـود داشـته باشـد  كـه       "كشـور سوسياليسـتي    "آيا ممكن است يك چنـين  

همانطوريكه  در اعلاميه خاطر نشان شده است به  فعاليت هـاي  خرابكارانـه عليـه    
  اردوگاه  سوسياليستي  وجنبش جهاني كمونيستي  دست بزند ؟

وجود داشته باشـد كـه  طبـق      "وسياليستي كشور س "آيا ممكن است يك چنين 
مندرجات اعلاميه  فعاليتهاي مضر به امر همبستگي  كليه نيروها ودولتهاي شـيفته  

  صلح  بخرج دهد ؟
وجودداشته باشد كه كشورهاي   "كشور سوسياليستي  "آيا ممكن است يك چنين 

ليارد هـا دالـر   امپرياليستي  به سردمداري ايالات متحده امريكا براي پرورش  آن م
  خرج كند ؟

  . اين واقعا امر عجيب و غريبي است كه تاكنون شنيده نشده است 
تولياتي صـريحا  . بنظر ميرسد كه رفيق تولياتي ازرفيق خروشف روشنتر گفته است 

 "نسـبت بـه دارودسـته  تيتـو       1960اظهار داشت  كه موضع متخذه  اعلاميه سال 
بايـك دل  ويـك جـان ميخواهـد  حيثيـت       خروشف مادامي كه. است   "ناصحيح 

دارودسته تيتو  را اعاده كند ، بايد صريح تر باشد و بهيچوجه  لازم نيست كه بنحـو  
  .دورويانه از اعلاميه دفاع نمايد 

آيا بالاخره  نتيجه گيري اعلاميه  در موردمسئله  يوگوسلاوي  اشتباه بوده است يـا  
. اشتباه بوده است وبايـد آنـرا لغـو كـرد    : گفت   نه وبايد آنرا لغو كرد يانه ؟ تولياتي
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: مـا ميگـوئيم   .اشتباه بوده است  وبايد آنرا لغو نمود : خروشف در واقع نيز ميگويد 
كليـه احـزاب  بـرادر كـه روي     . اشتباه نبوده است وبهيچوجه نبايد آنرا لغـو كـرد   

ننـد ، نيـز   دفـاع ميك  1960لنينيزم  پافشاري نموده وازاعلاميه سـال   –ماركسيزم 
  . ميگويند كه اشتباه نبوده است  وبهيچوجه  نبايد آنرا لغو كرد

 "رهبران حزب كمونيست  اتحاد شوروي معتقدند كه اين عمل مـا پافشـاري  روي   
بـوده و    "قانون حيواني جهان سـرمايه داري   "، پافشاري روي "فرمول بندي جامد 

آنها همچنين معتقدند كه .  "كند ، اخراج  "يوگوسلاوي  رااز سوسياليزم  "ميخواهد 
هركسي كه عقيده مند باشد كه يوگوسلاوي  كشور سوسياليسـتي نيسـت، چنـين    

گرديـده   "سوبژكتويسـتي   "و دچار اشـتباه    "واقعيات  راناديده  گرفته  "شخصي 
ولي  برعكس آنها چشم خود را  بهم گذاشته  ومدعي هستند كه يوگوسلاوي  . است 

قـوانين عينـي وآمـوزش     "ي است ،گوئي اين استنتاج ناشـي از  كشور سوسياليست
  . است  "تجزيه وتحليل عميق واقعيات  "و "لنينيزم  –ماركسيزم 

وضع واقعي  يوگوسلاوي  بالاخره  چطور است ؟ بالاخره در نتيجه تجزيـه وتحليـل    
 –عميق وضع حقيقي يوگوسلاوي  برحسب قانونمندي عيني وآمـوزش ماركسـيزم   

  م  بايد چه نتيجه گيري كرد ؟لنينيز
  . اينك ما  در مورد اين مسئله  به بحث ميپردازيم 

  رشد وتوسعه  سرمايه داري  خصوصي
  در شهرهاي يوگوسلاوي

يكي ازچيزهائيكه  خروشف بعنوان  دليل بـراي اثبـات آنكـه يوگوسـلاوي كشـور      
خصوصي ، سوسياليستي است ذكر ميكند ، اينست كه گويا در يوگوسلاوي  سرمايه 

  . موسسات خصوصي  وسرمايه دار وجود ندارد 
  . آيا واقعيات  امر چنين است ؟خير 

واقعيات حـاكي از آنسـتكه  در يوگوسـلاوي  بمقـدار زيـادي  سـرمايه خصوصـي         
  .ومؤسسات  خصوصي وجوددارد وبسرعت هم رشد ميكند 



 
 144   

 

ني  پس طبق اوضاع  عمومي رشد كشور هاي سوسياليستي  طي دوران  نسبتا طولا
از آنكه  پرولتاريا حكومت را بدست گرفت، اقتصاديات ملـي ايـن كشـورها شـامل     
قسمتهاي گوناگون خواهد بود ازآن جمله قسمت  سـرمايه داري  خصوصـي وايـن    

اما تمام شگرف كار در اينست كه حكومت  دولتي چه . بهيچوجه  تعجب آور نيست 
سياسـت  :  خـاذ ميكنـد   سياستي درمورد آن قسـمت سـرمايه داري  خصوصـي ات   

استفاده ، محدود كردن ، اصلاح وازبين بردن ويـا سياسـت  آزادي عمـل ، حمايـت     
اين محك مهمي است براي تعيين  آنكه اين  ياآن كشور در چـه سـمتي   . وتشويق 

  . پيشرفت ميكند ، بسوي سوسياليزم  يا بسوي سرمايه داري 
. وسـياليزم  حركـت ميكنـد    دراين مسئله  دارودسته تيتو در جهـت مغـاير بـا س   

اصلاحات  اجتماعي  كه دردوران اوليه  پس از دومين جنگ جهاني در يوگوسـلاوي   
دارودسته تيتو پس از خيانـت آشـكار بجـاي     . بعمل آمده  در حقيقت  ناپيگير بود 

سياست اصلاح  واز بين بردن  سرمايه داري خصوصي ومؤسسات  خصوصي سياست 
  . ا در پيش گرفت تشويق  وپيشرفت آنها  ر

گروه هـائي از    "، دارودسته تيتو مقرراتي منتشر ساخت كه  طبق آن  1953درسال 
.  "نيروي كارگري استخدام كنند  "و  "مؤسساتي تاسيس كرده  "حق دارند   "اتباع 

درهمان سال  دارودسته تيتو دستوري صادر كرد كـه بـه اشـخاص جداگانـه  حـق      
  . هاي اقتصادي  دولتي را  خريداري كندميدهد وسائل اساسي  سازمان

دارودسته تيتو  با سياست مالياتي  وديگر تدابير حكومتهاي محلي  را  1956در سال 
  . تشويق كرد تا به رشد سرمايه خصوصي كمك كند 

دارودسته تيتو قراري صادر كرد كه بموجب آن اشخاص جداگانه حـق   1961درسال 
  .دارند ارز خارجي بخرند

سياست رشد سرمايه داري  خصوصي كه دارودسته تيتواعمال ميدارد  1963درسال 
درايـن قـانون اساسـي قيـد شـده اسـت كـه در        .در قانون اساسي تثبيت گرديد 

يوگوسلاوي  اشخاص جداگانه  ميتوانند مؤسسه تاسـيس نمـوده نيـروي كـارگري      
  . استخدام كنند
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وي در پرتـو  مؤسسات خصوصي وسرمايه هـاي خصوصـي  در شـهرهاي يوگوسـلا    
حمايت  دارودسته تيتو مانند جوانه هاي ني خيـزران  پـس از بـاران بهـاري رشـد      

  .ميكند
كه از طـرف مقامـات    " 1963كتاب جيبي آمار يوگوسلاوي  در سال  "طبق مدارك 

 "هـزار مؤسسـه  خصوصـي      115رسمي بلگرادمنتشر شده در يوگوسلاوي  بيش از 
 "بسياري از صاحبان مؤسسات  خصوصي عمـلا   درواقع. وجود دارد  "صنايع دستي 

  .نبوده بلكه  سرمايه داران تمام عياري ميباشند  "صنعتگر
بطوريكه دارودسته تيتو خود معترفند  با اينكه صاحبان  مؤسسات  خصوصي قانونـا  

 10نفر كارگر استخدام كنند ، معذلك برخـي ازآنهـا بـيش از     5حق دارند حد اكثر 
بر آن كارگر استخدام كرده اند وكار فرماياني هـم هسـتند كـه    برا 20وحتي بيش از 

سـرمايه گـردان سـاليانه بعضـي     ) 1.(نفر كارگر دراختيار دارنـد     600تا  500حتي 
  ) 2. (ميليون  دينار ميرسد  100ازمؤسسات  خصوصي به بيش از 

از چاپ يوگوسلاوي  خبري درج كرد كـه    "پوليتيكا  "روزنامه  1961دسامبر سال  7
صــاحبان  "آن اســتنتاج ميشــودكه كارفرمايــان آن مؤسســات  خصوصــي اغلــب 

تعيـين ميـزان گسـترش      ": همين  رونامـه مينويسـد  .  "مؤسسات  بزرگي هستند 
شبكه اين  كارفرمايان  وعده اي كارگراني كه داراميباشند ، مشكل است طبق قانون  

ولـي  . دراختيار داشته باشـند  نفر كارگر براي كمك به خود دركار  5آنها حق دارند  
نفر مقاطعه كارهستند كـه   5نفر درواقع  5بطوريكه  اشخاص مطلع ميگويند كه اين 

ايـن مقاطعـه    ".   "به نوبه خود تعدادي  مقاطعه كار كوچك زير دست  خود دارنـد  
كاران  اكثرا ديگر كار نميكنند وفقط فرمان  داده برنامه تدوين كـرده وبـا اتومبيـل    

  .  "ؤسسه به مؤسسه ديگر رفته وقرارداد ميبندند ازيك م
از مقدار سودي كه اين كارفرمايان  بدست مياورند ، نيز ميتوان مشـاهده كـرد كـه    

چـاپ  يوگوسـلاوي در    "سـوت   "روزنامه . آنان به تمام معني سرمايه دار ميباشند 
عضـي از  مقدار درآمد خـالص  ماهيانـه ب   ": خود نوشت  1961دسامبر سال  8شماره 

بلگـراد نيـز در    "اخبـار عصـر   "روزنامه .  "صنعتگران به يك ميليون دينار ميرسد 
نفـر از صـاحبان    116 "خوديادآورشد كـه در بلگـراد    1961دسامبر سال   20شماره 
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ميليون دينار بدسـت   10مؤسسات  خصوصي سال گذشته درآمدي به ميزان بيش از 
درآمدي  به مبلغ قريـب    "ض يك سال ويكي از صاحبان مؤسسات  در عر "آوردند 

هـزار دلار   100داشته است كه طبق نرخ رسـمي تقريبـا معـادل     "ميليون دينار 70
  . ميباشد 

شهرهاي يوگوسلاوي  نه تنها داراي مؤسسات صنعتي خصوصي ، مؤسسات خدمات 
اجتماعي خصوصي ، بازارگاني  خصوصي ،  خانه هاي اجاره اي خصوصي ، حمل ونقل 

ناميده ميشوند   "بانكداران خصوصي   "است بلكه  رباخواران هم دارد كه خصوصي 
اين رباخواران  علنا مشغول كارخودهستند وحتي در روزنامه ها آگهـي هـاي درج   . 

هزار دينار براي مدت سه مـاه  قـرض داده    300در برابر رهن  : ميكنند از اين قبيل 
  ) 3.(ه ميشودهزار دينار پس داد 400ميشودكه درپايان مدت 

  . همه اينها واقعيات انكارناپذيري است 
اجازه دهيد ازآنها كه قصدا تلاش دراعاده حيثيت دارودسته تيتـو دارنـد ، سـئوال    
شود ، اگر شما عالماوعامدانميخواهيد مردم را فريب دهيد، پس چطور شما ميتوانيد 

خصوصـي   ادعا كنيد كه گويا در يوگوسلاوي سرمايه خصوصي نيسـت ، مؤسسـات  
  نيست وسرمايه دار وجودندارد؟

              
وضع "مجله   1954تودرويچي از شماره مارس سال . بقلم م  "مبارزه در دوجبهه "رجوع به مقاله  - 1

  .چاپ يوگوسلاوي  "واقعي ما
  1961ماه دسامبر سال  27چاپ يوگوسلاوي  مورخه  "ووسنيك وسردو "رجوع به روزنامه( –الف  – 2
.  

  .يوان  1دينار معادل 303: دلار  1دينار معادل  750) ب 
  . 1961دسامبر سال  6چاپ يوگوسلاوي ، مورخه  "وسنيگ وسردو"رجوع به روزنامه  -3

  رشد وتوسعه  فوق العاده  سرمايه داري
  در دهات يوگوسلاوي

آيا واقعـا همانطوريكـه    . اكنون به بينيم در دهات يوگوسلاوي  وضع ازچه قرار است 
  خروشف  مدعي است در يوگوسلاوي  ديگر سرمايه دار وجود ندارد ؟
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  . خير ،واقعيات كاملا خلاف اين راثابت ميكند 
رشد وتوسعه فوق العاده  سرمايه داري يوگوسـلاوي روشـن تـر در دهـات بچشـم      

  .ميخورد
لنينيزم بما مياموزد كه اقتصاد فردي ، اقتصاد توليد كننده خرده پا هر  –ماركسيزم 

وزوهرساعت سرمايه داري بوجود مياورد وفقط كلكتيوي كردن  كشاورزي ميتواند ر
  . اقتصاد كشاورزي رابراه رشد سوسياليستي سوق دهد 

لنين ميگفت كه تا وقتيكه در كشور اقتصاد فردي  "استالين خاطر نشان ساخت كه 
بازگشـت   خطـر . دهقاني كه سرمايه دار وسرمايه داري  بوجود مياورد ، برتري دارد 

واضح است تاوقتيكه  اين چنـين خطـر وجـود    .سرمايه داري نيز موجودخواهد بود 
دارد، نميتوان بطور جدي  از پيروزي ساختمان سوسياليستي  در كشـور مـا سـخن    

  )چاپ روسي  9، صفحه  11، جلد  "كليات استالين  ". (  "گفت 
را انتخـاب كـرده    ير سوسياليزمدارودسته تيتودراين مسئله درست خط مشي  مغا

  . اند
راست است كه در دوران  اوليـه   پـس از دومـين جنـگ جهـاني در يوگوسـلاوي        

راتيوهـاي كـار دهقـاني تشـكيل     اصلاحات ارضي انجام گرفت وتعداد معينـي كئوپ 
  .،ولي به اقتصاد دهقانان مرفه الحال اساسا دست زده نشدگرديد
د از كلكتيـوي كـردن  اقتصـاد    دارودسته تيتو اشـكارا اعـلام داشـتن    1951ازسال 

اين . كشاورزي  دست ميكشند وشروع به انحلال كئوپراتيوهاي  كار دهقاني ميكنند 
تـا  . يك گام جدي بود كه دارودسته تيتو در خيانت به امر سوسياليزم  بر داشـتند  

رسـيده   6900به بـيش از   1950تعداد كئوپراتيو هاي  كه در سال  1953اواخر سال  
. تقليـل يافـت     147تعدادش به 1960تنزل كرد ودر اواخر سال   1200قريب بود ، به 

  .دهات يوگوسلاوي  اقيانوس بيكران  اقتصاد فردي است 
دارودسته تيتو آشكارا اعلام ميدارند  كه در يوگوسلاوي  كلكتيوي كردن  حقانيـت  

 "گويـا   آنها كين توزانه كلكتيوي  كردن را مـتهم ميكننـد كـه   . خود را ثابت نكرد 
 –گويا  كلكتيـوي  كـردن   )  1(،  "كلكتيوي كردن چيزي  جز مصادره  كردن نيست 

حفظ رژيم  وابستگي به زمين وفقر دهقانان براي مـدتي بـس     "راهي است  بسوي 
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لزوم مبني كردن  رشد اقتصـاد   "آنها با عقايد سفسطه گرانه اي  از )  2. (  "طولاني 
  ) 3. ( "اد   نيروهاي اقتصادي  هواداري ميكنندكشاورزي  وبر پايه مسابقات آز

دارودسته تيتو ضمن   انحلال  دسته جمعي  كئـو پراتيـو هـاي دهقـاني  بمنظـور       
،  يـك سلسـله  قـوانين      1953تشويق  رشد سـرمايه داري  در دهـات  از سـال     

ومقرراتي  يكي پس از ديگري  وضع  كرد كه بموجب آن قوانين و مقـررات آزادانـه   
دهات  زمين خريد وفروش ميشد  وآزادانه  بهره مالكانه  زمين دريافت ميگرديـد   در

وآزادانه  از نيروهاي  كار استفاده ميشد و همچنين سيستم خريـداري  محصـولات   
كشاورزي طبق نقشه لغو ميگرديـد ومعـاملات آزاد  محصـولات كشـاورزي  مجـاز      

  .شمرده ميشد
سرمايه داري  در دهات بسـرعت  توسـعه    در نتيجه اجراي چنين سياستي نيروهاي

چنين است يكي از جنبه . يافت  و قطب بندي  شدن دهقانان روز بروز شدت گرفت 
  .هاي  مهم اقدامات دارودسته تيتو دراحياء كاپيتاليزم

كمار . قطب بندي شدن  دهقانان قبل از هرچيز در تغيير تملك  زمين ديده ميشود 
  1959گل باني  يوگوسلاوي اعتراف كرد كـه در سـال   دبير سابق امور كشاورزي وجن

 5در دهات يوگوسلاوي  خانوارهاي فقير دهقاني كه داراي اراضي بمساحت كمتـر از  
درصد تعداد عمومي خانوارهـاي دهقـاني را تشـكيل ميدهنـد      70هكتار  ميباشند 

درصد مسـاحت تمـام اراضـي  مزروعـي      43ومساحت اراضي زير كشت  آنها تنها  
هكتار  8خانوارهاي مرفه كه داراي بيش از  . اشد كه در مالكيت خصوصي  است ميب

درصد تعـداد عمـومي  خـانوار هـاي دهقـاني  را تشـكيل        13زمين ميباشند فقط 
در صـد مسـاحت تمـام اراضـي       33ولي مساحت  اراضي  مزروعي آنهـا   . ميدهند

درصـد    10كمـار همچنـين اعتـراف كـرد كـه قريـب       . مزروعي خصوصي  ميباشد 
اكثريـت  )   4. (خانوارهاي دهقاني هر ساله مشغول خريد  وفروش زمـين هسـتند   

  .خانوار هاي دهقاني كه اراضي  خود را ميفروشند ، خانوارهاي تهي دست ميباشند 
  
ازنطــق افتتاحيــه ادوارد كــاردل درنهمــين پلنــوم چهــارمين دوره اجلاســيه كميتــه  اتحــاد   – 1

  .  1959ماه مه  سال  5وگوسلاوي در روزسوسياليستي زحمتكشان  ي
  .ازسخنراني ولاديمير با كاويچ در ششمين كنگره اتحاد كمونيستهاي يوگوسلاوي – 2
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بقلم ادوارد كاردل ازشماره  "در باره بعضي مسايل از سياست كشورما در روستا "رجوع به مقاله  – 3
  .يو گوسلاوي 1954سال  "كمونيست "چهارم مجله 

، بقلم اسـلاوكو   "در مورد بعضي مسائل مربوط به ده وخانوار هاي دهقاني  "رجوع به مقاله) الف  – 4
  .يوگوسلاوي 1962سال   "سوسياليزم  "كمار از شماره  پنجم مجله 

  .دبير امور كشاورزي و جنگلباني به وزير اموركشاورزي وجنگلباني اطلاق ميشود) ب
بطوريكـه   . آن است كه فوقا ذكرشد درحقيقت وضع تمركز زمين بمراتب جدي تر از

بلند گوي  دارودسته تيتو  خبر داد كه دريكـي   "بربا  "روزنامه  1963ژوئيه  سال  19
هكتـار   10هزاران  خانوار دهقاني وجود دارد  كـه صـاحب بـيش از     "از شهرستانها 

معلـوم   "زمينند كه بمراتب  بيش از حد نصابي ميباشند كه قانون تعيين كرده است 
هكتـار زمـين     30تـا   10خانوار دهقاني از  500در ناحيه بي يه لين   "شده است كه 

  . اين پديده ها بهيچوجه  منحصر بفرد نيست. "دارند 
قطب بندي شدن دهقانان  همچنين در تفاوت شديد  تملك  حيوانات كـار ووسـائل   

غلـه خيـز     در ناحيه خود مختار وبه ودينا كه ناحيه اصلي. كشاورزي ديده ميشود 
درصـد خانوارهـا  فاقـد حيوانـات كـار       55هزار خانوار دهقاني دارد ،  308است و 

درصـد تمـام    7/40خانوارهاي دهقاني كه كمتر از دوهكتار زمين دارنـد  . ميباشند 
خانوارهاي دهقاني اين ناحيه را تشكيل ميدهد، در صورتيكه  از تمام وسائل  شـخم  

خانوار يك  خـيش   20ت يعني بطور متوسط  هر درصدش دراختيارآنها اس 4/4فقط 
دهقانان  مرفه الحال اين ناحيه نه تنها داراي تعداد زيادي  گاوآهن وعرابه بـا  . دارند 

دستگاه تراكتوروتعداد بسيار زيـادي   300حيوانات كار ميباشند بلكه بيش ازهزار و 
  )1. (ماشين آلات كشاورزي ديگر دارا ميباشند

نان همچنين درپيشـرفت رژيـم كـارمزدي وديگـر اشـكال      دهقا قطب بندي شدن
  .استثمارسرمايه داري ديده ميشود

چـاپ يوگوسـلاوي خبردادكـه    "كمونيسـت "هفته نامـه  1958فوريه سال 7شماره 
ــال ــربي 1956درس ــه س ــيش   52درناحي ــه داراي ب ــاني ك ــدخانوارهاي دهق درص

  .هكتارزمين ميباشند،ازكارمزدي استفاده ميكنند8از
ماريادآورشــدكه طــي ســالهاي اخيربرخــي ازســران خانوارهــاي  ك1962درســال 
بيش ازپيش مقتدر شده وسرچشمه درآمد شان نتيجـه كارشخصـي آنـان    "دهقاني
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معاملات نامشروع،ساختن مصنوعات،نه تنهـا  : نبوده بلكه درنتيجه عوامل زيراست 
 بااستفاده ازمواداوليه متعلق خودبلكه هـم بااسـتفاده ازمحصـولات ديگران،شـراب    

هكتاركـه ازطريـق   10سازي غيرقانوني،گذشتن ازحدنصـاب تملـك زمـين يعنـي     
خريدويااكثرا اجاره اراضي،تقسيمات قلابي،بـه چنـگ آوردن ويااختفـا ي اراضـي     
عمـــومي بدســـت آورده انـــدوهمچنين درنتيجـــه خريـــدن تراكتورازطريـــق 

  )2.("احتكارواستثمارهمسايگان فقيرخودازراه كشت زمين آنهاباماشين خود
ــال30 ــه 1962اوت س ــا"روزنام ــت "برب ــطلاح  : نوش ــن باص ــدگان "اي توليدكنن

اشخاصي هستندكه زمين ديگـران رااجـاره نمـوده،نيروي كاررااسـتخدام     "نيكوكار
آنهاتوليدكننـده نبـوده بلكـه    "."ميكنندهمچنين بازارگانان كاركشته اي ميباشـند 

يـروي  آنهـا ن .برخي ازآنـان تمـام سـال دسـت بـه بيـل نميزننـد       .كارفرماهستند
كاررااستخدام ميكنند وخودفقط به سركشي كشتزارهاپرداخته وبه امرخريدوفروش 

  ."مشغول اند
 در صـد  تا اكثرا و دردهات يوگوسلاوي رباخواران ديوانه واروبشدت فعاليت ميكنند

به علاوه درآنجاباصـطلاح دادوسـتد كننـدگان    .حتي بيش ازآن ربح ميگيرند و صد
ت بيكاران استفاده كرده وازراه ميانجيگيري آنهارا نيروي كارهستند كه ازوضع سخ

  .استثمارميكنند
عده كثيردهقانان تهي دست كه اززمـين وديگروسـايل توليـدي محـروم گرديـده      

طبـق مـداركي كـه    .اند،ناچاراندنيروي كارخودرابفروشندتابتوانندامرارمعاش كننـد 
انوارهـاي  خ1961منتشـر ساخت،درسـال  1962ماه اوت سـال 20 "پوليتيكا"روزنامه 

درصـددرآمدپولي  70هكتارزمين داشته انـد،قريب 2روستايي يوگوسلاوي كه كمتراز
آنــان درمعــرض .خــود رابــه حســاب فــروش نيــروي كــارخود بدســت آورده انــد

  .استثمارشديدي قرارداشتندوزندگي طاقت فرسايي دارند
واقعيات حاكي از آن است كه در دهات يوگوسلاوي طبقات استثمار كننده موقعيـت  

  .حاكم دارند 
كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي كوشيده است طي نامه سر گشاده خود 
ثابت كند كه يوگوسلاوي كشور سوسياليستي اسـت و مـدعي شـده اسـت كـه در      
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درصـد   15در صـد بـه    6از  "قسمت سوسياليستي "اقتصاد كشاورزي يوگوسلاوي 
  .افزايش يافته است 

ام نا چيز را هم نمي توان به قسمت سوسياليسـتي  جاي تاسف است كه حتي اين ارق
  .نسبت داد

كه رهبران حزب كمونيسـت اتحـاد شـوروي از آن     "قسمت سوسياليستي "همين 
كئـو   "و  "امـلاك كشـاورزي   "در صد مي باشد، جز 15سخن مي گويند و مركب از 

و سازمانهاي كشاورزي ديگري نظيـر آنچـه كـه     "پراتيوهاي كشاورزي نوع عمومي 
املاك  "ولي به اصطلاح         . ارو دسته تيتو تاسيس كرده اند، چيز ديگري نيستد

كيوپراتيوهـاي  "در حقيقـت فـرم سـرمايه داري بـوده و بـه اصـطلاح       "كشاورزي 
هم سازمان اقتصاد سرمايه داري است كه اصولا به عمليات  "كشاورزي نوع عمومي 
ت خصوصي زمين دست نمي زنند بلكـه  آنهانه  تنها به مالكي. داد و ستد مي پردازند

  .به   طور كلي مشوق رشد اقتصاد كولاكي مي باشد
 ":  منتشره در بلگراد نوشته مي شـود    "مسئله كشاورزي در يوگوسلاوي "در كتاب

كئوپراتيو ها از نظر اينكه وضع كنوني و نقش آنها  چگونه مي  باشد، به هـيچ وجـه   
  صاد كشاورزيمعرف تجديد سازمان سوسياليستي اقت

                    
  .يوگوسلاوي  1962سال   "اينديكس "رجوع به شماره دوم مجله  -1
  .بقلم اسلاوكوكمار "بعضي مسايل مربوط به ده وخانوارهاي دهقاني  "رجوع به مقاله  – 2

همانقدر كه آنها براي تشـكيل پايگـاه هـاي سوسياليسـتي در     . ودهات نمي باشند 
. نند همانقدر براي رشد و كمك به عوامل سرمايه داري مي كوشـند دهات كار نمي ك

  .اغلب اتفاق مي افتد كه اين كيوپراتيو ها بصورت اتحاد  عناصر كولاك در ميايند 
كيوپراتيو  "دارو دسته تيتو حق انحصار خريد محصولات كشاورزي  از دهقانان را به 

در  "كيوپراتيـو هـا    "باصطلاح  اين. واگذار كرده است  "هاي كشاورزي نوع عمومي 
عمليات داد و ستد خود با استفاده از اين امتيازات و با استفاده از بـازي آزادانـه در   
تعيين  بهاي محصولات كشاورزي مرتكب احتكار كلان شده و در حقيقت دهقانان را 

. محصولات كشاورزي يوگوسـلاوي كـاهش يافـت    1958در سال .استثمار مي كنند
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ها و ديگر سازمان هاي بازرگاني با استفاده از اين فرصـت قيمـت فـروش    كيوپراتيو 
كه رشد محسوسي در محصـول   1959امادر سال . محصولات كشاورزي را بالا بردند

مشاهده گرديد اين كيوپراتيو ها بر خلاف قرار داد هاي كه با دهقانان بسـته بودنـد   
كه ممكـن اسـت محصـول در     ميزان خريد را تقليل دادند بدون آنكه در نظر گيرند

  .مزارع فاسد شود 
تعداد زيـادي كـارگر    "املاك كشاورزي "و  "كيوپراتيو هاي كشاورزي نوع عمومي "

بر حسب پيكره هاي مندرجه . دايمي و موقتي استخدام و  آنان را استثمار مي كنند
در سـال   1962چاپ سال  "آمار ساليانه جمهوري توده اي فدراتيف يوگوسلاوي "در

هزار نفر كارگر دايمي را در اسـتخدام   100فقط كيوپراتيو هاي گوناگون بيش از  1961
. خود داشته اند كه  عده ي كثيري كارگران مـوقتي در آن بحسـاب نيامـده اسـت    

چاپ يوگوسلاوي اطـلاع داد كـه    "راد "روزنامه  1962بطوريكه اول ماه دسامبر سال
 15روز كار تـا  ( ثمار ها قرار مي گيرند اغلب مورد خشن ترين است "كارگران مزدور 
  . "و در آمد   شخصي آنان اكثرا بسيار ناچيز است ) ساعت مي رسد

از اين جا ديده مي شود كه تمام اين سازمان هاي كشاورزي كـه نشـان دهنـده بـه     
چيزي جز موسسات كشاورزي سرمايه . مي باشند  "قسمت سوسياليستي  "اصطلاح

  .داري   نيستند
هقانان فقير و پيشرفت دادن فورم هاي كشاورزي كاپيتاليستي ، اين اسـت   غارت د

گفتـه   1955تيتو در سـال  . سياست اصلي دارو دسته تيتو در زمينه امور كشاورزي
ما از اين فكر ابا نداريم كه در يوگوسلاوي روزي برسد كه اقتصاديات كوچك  ": بود 

. امريكا اكنون به اين هدف رسيده اند  در... كشاورزي به   نحوي از انحا متحد گردند
   ".مابايد بكوشيم اين مسئله را حل كنيم 

 "قـانوني بنـام    1959براي پيشرفت بسوي سرمايه داري و دارو دسته تيتو در سال 
در ايـن قـانون پـيش    . تنظيم كرد "قانون در باره طريق استفاده از اراضي مزروعي 

مفرد امكان نداشته باشند طبـق مقـررات   بيني شده است كه در صورتيكه دهقانان 
كيوپراتيوهاي كشاورزي  " "اداره اجباري "مطلوب روي زمين كاركنند، زمين آنها به 

واگذار خواهد شد اين در واقـع رشـد دادن    "املاك كشاورزي "ويا به  "نوع عمومي
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فورم هاي كشاورزي كاپيتا ليستي از طريق غارت دهقانان فقيـرو مصـادره جبـري    
اين نمونوي ترين راه رشد اقتصاد كشاورزي از طريـق سـرمايه   . ي آنهامي باشداراض

  .داري است
استالين در مورد مسئله گام گـذاردن اقتصـاد خـرده دهقـاني بـه اقتصـاد بـزرگ         

ــد ــر شــمادو راه وجــود دارد ": كشــاورزي مــي گوي ــاليزم و راه :  در براب راه كاپيت
  .  "راه به عقب بسوي كاپيتاليزم  سوسياليزم راه به جلو بسوي سوسياليزم و 

آيا غير از راه سوسياليزم وراه كاپيتاليزم راه سومي هم وجود دارد؟ استالين يادآورد 
باصطلاح راه سوم در واقع همان راه دوم يعني راه بازگشت به كاپيتـاليزم   ":مي شود

  ."است
چه معني اسـت؟   زيرا كه بازگشت به اقتصاد فردي واحياء دهقانان مرفه الحال  به "

اين به معني احياي برده داري دهقانان مرفه الحال ، احياء استثمار دهقانان از طـرف  
ولـي آيـا   . دهقانان مرفه الحال ودادن حكومت بدست دهقانان مرفه الحال ميباشد 

ميتوان هم اقتصاديات دهقانان مرفه الحال را احياء كرده وهم حكومـت شـورا هـارا    
زيرا كه احياء اقتصاد دهقانان مرفه الحال منجـر بـه   . هيچوجه  به. حفظ نمود ؟ خير 

تشكيل حكومت دهقانان مرفه الحال ولغو حكومت شورا ها خواهـد شـد و نتيجتـا    
وبطور مسلم منجر به ايجاد دولت بورژوازي خواهد گرديد وايجاد دولت بورژوازي نيز 

 ".("كاپيتاليزم ميشـود  به نوبه خود منجر به احياء ملاكين وسرمايه داران وبازگشت
راهـي كـه اقتصـاد    ) چـاپ روسـي    242 – 241،صـفحه   13جلد  "كليات استالين 

كشاورزي يوگوسلاوي دربيش از ده سال اخير طي كرده همان راه احياء كاپيتـاليزم  
اجازه دهيـد ازآنهـا كـه قصـدا حيثيـت      . همه اينها واقعيات انكار ناپذيراند. است 

سوال كنيم ، اگر شما عالما وعامدا مردم را فريـب  . ميكنند دارودسته تيتو را اعاده 
  نميدهيد چگونه ميتوانيد مدعي شويد كه در يوگوسلاوي سرمايه دار وجود ندارد ؟
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  قلب ماهيت اقتصاد سوسياليستي
  مبتني بر مالكيت عمومي خلق

  باقتصاد سرمايه داري
سعه فوق العـاده سـرمايه   بازگشت سرمايه داري در يوگوسلاوي نه تنها در رشد وتو

داري خصوصي در شهرها وسرمايه داري دردهات هويـدا اسـت  بلكـه مهمتـرازآن     
كه مقام حلاله اي رادر اقتصاديوگوسلاوي "عمومي  "اينست كه هم اكنون مؤسسات 

  .دارا ميباشد ،كاملا تغيير ماهيت پيدا كرده اند 
بنا نهاده شده يك  "كارگري  خود مختاري  "اقتصاد دارودسته تيتو كه بر باصطلاح  

ايـن كاپيتـاليزم دولتـي در شـرايط ديكتـاتوري      . نوع ويژه كاپيتاليزم دولتي است 
پرورلتاريا نيست بلكه كاپيتاليزم دولتـي درشـرايطي اسـت كـه دارودسـته تيتـو        
ديكتاتوري پرولتاريا را به ديكتاتوري بورژوازي بوروكرات كمپـرادور تبـديل كـرده    

متعلق بـه يـك ويـا چنـد      "خود مختار كارگري  "ليد در مؤسساتوسايل تو. است 
سرمايه دار نيست بلكه درواقع متعلق به بورژوازي بوروكرات كمپرادور تيـپ نـوين   
يوگوسلاوي است كه نماينده آن دارودسته تيتـو ميباشـد كـه شـامل بوروكراتهـا      

نام دولت خود كمپرادور كه با  –ومديران مؤسسات ميگردد اين بورژوازي بوروكرات 
 "را استتار كرده ودروابستگي به امپرياليزم امريكـا قـرار دارد ، ملـبس بـه قبـاي      

گرديده ثروتي را كه متعلق به زحمتكشان بود ، در دست خود گرفتـه   "سوسياليزم 
درحقيقـت سيسـتم اسـتثمار     "خودمختـاري كـارگري    "سيستم باصطلاح . است 

  . كمپرادورميباشد  –ات بيرحمانه در تحت سلطه سرمايه بوروكر
 "دارودسته تيتو يك سلسله قوانين ومقرراتي درمورد اجراي باصطلاح  1950از سال 

درفابريكه ها ، معادن ، مؤسسات مواصـلاتي و حمـل ونقـل ،     "خودمختاري كارگري
امور بازرگاني ، امور كشاورزي ،امور جنگلي، امور نيازمندي هاي اهالي شهرها وديگر 

اينست  "خودمختاري كارگري  "مفهوم اصلي باصطلاح . ي صادر كردمؤسسات دولت
قرار داده شود ، به مؤسسات حق  "گروه هاي كار"كه مؤسسات تحت اداره باصطلاح 

داده شود كه خود مواد خام خريداري كرده وطبقه بندي وميـزان وقيمـت كالاهـاي    
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وشند وميزان دسـتمزد  توليدي راخود تعيين كنند ، فرآورده هاي خود را دربازار بفر
قـوانين يوگوسـلاوي   . را تعيين كرده وقسمتي از بهـره را بـين خودتقسـيم كننـد     

همچنين به مؤسسات حق ميدهد كه بصلاح ديـد خـود وسـايل اصـلي را خريـده      
  . وفروخته ويا اجاره نمايند 

را  "خودمختـاري كـارگري    "دارودسته تيتو شكل مالكيـت مؤسسـات باصـطلاح    
آنها مدعي هسـتند كـه   . ترين شكل مالكيت سوسياليستي مينامند عالي "باصطلاح

  .  "ميتوان واقعاسوسياليزم را ساخت "خودمختاري كارگري  "تنها با اجراي شكل 
  . اين  صاف وپوست كنده ترين فريب كاري ها است 

همه كساني كه ذره اي به آثار ماركسيستي آشنايي داشته باشـند ،ميداننـد كـه از    
واگذاري كارخانه هـا بـه    "،  "خودمختاري كارگري  "ك شعارهاي نظير لحاظ تئوري

هرگز شعار ماركسيستي نبوده بلكه شعار سنديكاليست هاي هرج ومـرج   "كارگران 
طلب ، شعار سوسياليزم بورژوازي ،شعار اپورتونيستي هاي كهنه ورويزيونيست هاي 

واگذاري كارخانه ها  " " خودمختاري كارگري " "تئوري  "باصطلاح . قديمي ميباشد 
باحكام اساسي ماركسيزم در باره سوسياليزم كاملا مغـاير اسـت وديـر     "بكارگران 

مـاركس  . زماني است كه از طرف كلاسيكهاي ماركسيزم تمام وكمال رد شده اسـت  
پرولتاريا بـراي   "خاطر نشان ميسازند كه  "مانفيست حزب كمونيست "وانگلس در 

سرمايه را از دست بورژوازي بگيرد وتمام وسـايل توليـد را در   اينكه قدم بقدم تمام 
   ".دست دولت متمركز سازد ، از سلطه سياسي خود استفاده ميكند 

پرولتاريا حكومـت   ": خاطر نشان ميسازد  "آنتي دورينگ  "انگلس در اثر خود بنام 
بـدل  دولتي رابدست ميگيرد وقبل از هرچيز وسايل توليد را بـه مالكيـت دولتـي م   

  .  "ميسازد 
پرولتاريا كه حكومت را بدست گرفته است، بايد وسايل توليد را در دست حكومـت  

اين يكي از اصـول اساسـي سوسـياليزم    . دولتي ديكتاتوري پرولتاريا متمركز سازد 
  . است 

 "بعد از انقلاب اكتبر در سال هاي اوليه حكومت شوروي لنين كسـاني را كـه بـراي    
توليـد   "طرفدار واگذاري تاسيسات صنعتي دراختيـار   "دات تشكيل مستقيم تولي
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كنندگان بودند ، شديدا تنقيد نموده خاطر نشان ميساخت كه ايـن نظـرات ماهيتـا    
  . مخالفت با ديكتاتوري پرولتاريا است

هر اقدامي كه حـق مالكيـت كـارگران كارخانـه هـاي       ": لنين خاطر نشان ساخت 
بر وسايل توليد خود مستقيما ويـا غيـر مسـتقيم     جداگانه وياحرفه هاي جداگانه را

قانوني كند ويا حق آنها را در تضعيف ويا جلوگيري از اختيـارات حكومـت سراسـر    
كشورمحق سازد ، بزرگترين تعريف در اصول اوليه حكومت شوروي وامتناع كامل از 

مـت  درباره دموكراتيزم وجنبه سوسياليستي حكو ": لنين (  ". سوسياليزم ميباشد 
  .اين كلمات لنين چون تيري است كه به دل مينشيند نه به گل )  "شوروي 

هيچوجه تشـابهي بـا    "خودمختاري كارگري  "ازاينجا مشاهده ميشود كه باصطلاح 
كه دارودسته تيتـو  "خودمختاري كارگري  "درحقيقت باصطلاح . سوسياليزم ندارد 

ده بلكه تنها پرده ايسـت بـراي   حقيقي كارگران نبو "خود مختاري  "تبليغ ميكند ، 
عملا در اختيار بورژوازي بوروكرات  "خودمختاري كارگري  "مؤسسات . فريب مردم 

دارودسته تيتـو خـواه   . كمپرادور تيپ نوين بنمايندگي دارودسته تيتو قرار دارند  -
امور مالي وخواه هيئت كاركنان اين مؤسسات را تحت كنترل خود داشـته قسـمت   

  .آنهارا بجيب ميزنند اعظم درآمد 
دارودسته تيتو از طريق ادارات بانكي سيستم اعتبـارات كشـور ،ذخيـره سـرمايه     

  . گذاري وسرمايه گردان مؤسسات وامور دارايي آنها تحت كنترل دارد 
دارودسته تيتو با استفاده از مجاري نظير ماليات بندي و فرع بندي درآمد مؤسسات 

گزارش كار شـوراي اجرائيـه جمهـوري فـدراتيو      "ب طبق مطال. را به يغما ميبرند 
دارودسته تيتو از اين طريق قريب سه چهـارم درآمـد    " 1961يوگوسلاوي طي سال 

دارودسته تيتو ثمرات كـار مـردم را تصـاحب    . خالص مؤسسات را جمع كرده است 
كرده وبطور كلي آنرا براي تامين زندگي مرفه اين محافل بوروكرات و حفـظ سـلطه   

جاعي خودوتقويت دستگاه سركوبي زحمتكشان صـرف ميكنـد و نيـز بصـورت     ارت
  .اقساط وام خارجي و ربح آن به امپرياليزم ميپردازد

اسـما  . دارودسته تيتو همچنين همه مؤسسات را از طريق مديران كنترل ميكننـد  
مديران اين مؤسسات از طريق مسابقه انتخاب ميشوند ، ولـي در حقيقـت آنهـا از    
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آنهـا درايـن مؤسسـات عامـل بـورژوازي      . ودسته تيتو منسوب ميگردند طرف دار
  . كمپرادور ميباشند  -بوروكرات 

  "خودمختاركارگري  "رابطه ومناسبات بين مديرات وكارگران در مؤسسات باصطلاح 
  . ماهيتا مناسبات بين كارفرما ومزدور ، بين استثمار گر واستثمار شونده ميباشد 

ه مدير حق دارد برنامه توليـدي وسـمت فعاليـت اقتصـادي     وضع حقيقي اينست ك
مؤسسه خود را تعيين كند ، وسايل توليد رادر اختيار بگيرد و طرز تقسـيم درآمـد   
مؤسسه را تعيين نمايد وكارگران را بپذيرد ويا اخراج نمايـد و همچنـين حـق دارد    

  . را لغو كند  "ويا كميته اداري  "شوراي كارگري  "تصميمات 
شـوراي   "هي از مطالب مندرجه در مطبوعات يوگوسـلاوي نشـان ميدهـد كـه     انبو

 "است ودر مؤسسات  "ماشين راي گيري  "تنها براي تامين شكل ظاهري  "كارگري 
  . ميباشد  "تمام قدرت در دست مديران 

مادام كه مدير مؤسسه وسايل توليد را تحت كنترل ودراختيار دارد وتقسيم درآمـد  
وعملي ميسازد ، او ميتواند با استفاده از حقوق ويـژه خـود ثمـره     مؤسسه را تعيين

  . كارگران را تصاحب كند 
خود دارودسته  تيتو اعتراف ميكند كه دراين گونه مؤسسات نه تنهـا بـين حقـوق    
مديران ودستمزد كارگران تفاوت فاحشي وجود دارد بلكه بين سهم آنها ازمنافع نيز 

برخي ازمؤسسـات هنگـام تقسـيم منـافع سـهم       در. اختلاف بزرگي موجود است 
در برخـي مؤسسـات    ".مديران وكاركنان عالي مقام چهل برابر سهم كارگران است 

مبلغ كل جايزه اي كه هيئت رهبري دريافت داشته ، منحيث المجموع برابر ميـزان  
  )1.("كل حقوق كلكتيوي ميباشد 

حيله پول هاي هنگفتي بجيب  مديران مؤسسات با استفاده از حق ويژه خود به انواع
علاوه براين رشوه خواري ،اختلاس ودزدي نيز يكي از منابع بـزرگ عوايـد   . ميزنند 

  . آنها ميباشد 
توده هاي وسيع كارگران در فقر وتنگدستي بسر ميبرند وازلحاظ كار تضمين ندارند 

ارقام  طبق. بسياري ازآنان در نتيجه ورشكستگي مؤسسات از كار محروم ميگردند . 
هزار نفر رسـيده اسـت كـه     339به  1963امار رسمي تعداد بيكاران در فوريه سال 
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تقريبا ده درصد عده كل كارگران مشـغول كـار توليـدي يوگوسـلاوي را تشـكيل      
  . هرسال تعداد زيادي از كارگران به خارج كشورمهاجرت ميكنند . ميدهند 
اعتـراف   1961اه سپتامبر سـال  م 25چاپ يوگوسلاوي درشماره  "پوليتيكا "روزنامه

زيـرا ايـن   . بين برخي از كارگران وكارمندان ورطـه هولنـاكي وجـود دارد     ": كرد 
كارگران به كارمندان به مثابـه ، بوروكراتهـاي ، كـه دسـتمزد آنـان را ، ميبلعنـد ؛       

  .  "مينگرند 
 "خودمختاري كـارگري   "تمام اين واقعيات نشان ميدهد كه در مؤسسات باصطلاح 

يوگوسلاوي گروه اجتماعي جديدي بوجود آمده كه اگر چه از لحاظ تعداد به اقليـت  
اين گروه همان قسمت اصلي از . هستند ،اما ثمرات كار اكثريت را تصاحب مينمايند

. كمپرادورهست كه مجددا در يوگوسلاوي بوجود آمده اسـت   –بورژوازي بوروكرات 
دارودسته تيتـو مؤسسـاتي كـه     "گري خودمختاري كار "درنتيجه اجراي باصطلاح 

. سابقا در مالكيت عموم خلق بود ، بكلي از مسير اقتصاد سوسياليستي دور گرديـد  
  : نشانه اين امر از اينقرار است

  . امتناع از برنامه واحد اقتصاد دولتي  –اول  
ي استفاده از منافع بمثابه وسيله اصلي براي تهييج فعاليت اداره بهـره بـردار   –دوم 

مؤسسات براي افزايش درآمد ومنافع ميتواند بصلاح ديد خـود بـه هـر    . مؤسسات 
 "اين بدان معني است كه هدف توليد مؤسسات باصطلاح. وسيله اي متشبث گردند 

بهيچوجه براي تامين نيازمندي هاي اجتماعي نبوده بلكه مانند  "خودمختار كارگري 
  . مؤسسات سرمايه داري بدنبال سود دويدن است 

  
رجوع به نامه سرگشاده كميته مركزي اتحاد كمونيست هاي يوگوسـلاوي خطـاب بـه سـازمانها      – 1

  . 1958ماه فوريه سال  17ورهبران درجات مختلف خود در روز 
اجراي سياست تشويق رقابت آزاد سرمايه داري ، تيتو به مديران مؤسسـات   –سوم 

  رقابت در  ": گفته بود 
دارودسـته تيتـو   .  "عادي ومصـرف كننـدگان خواهـد بـود     كشور ما به نفع مردم 

دررقابـت وسـودجويي    "همچنين علنا اعلام ميدارند كه آنها بخصـوص از آنجهـت   
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تاثير مثبتي در رشد ابتكار توليـد   "اجازه ميدهند كه گويا اين امر  "واحتكار وغيره 
  ) 1. ("كنندگان وكلكتيو ها و كمونهاي آنها دارد 

از اعتبار و بانك به مثابه اهرام مهمي بـراي حمايـت رقابـت آزاد     استفاده –چهارم 
بنگاه هاي اعتبار وبانكي حكومت تيتو در واگذاري وام از طرز مناقصه . سرمايه داري 

از وام كساني بهره مند ميشوند كه قدرت پرداخت داشـته باشـد   . استفاده ميكنند 
چنين طرز عملـي  . را واريز كند وبتواند ربح حداعلا بدهد ودر كوتاهترين مدت وام 

استفاده از رقابت بمثابه شيوه عادي براي تقسيم اعتبارات  "در زمان دارودسته تيتو 
  ) 2. (ناميده ميشود  "سرمايه گذاري 

مناسبات بين مؤسسات مناسبات سوسياليستي مبتني بـر كمـك متقابـل     –پنجم 
ناسبات كاپيتاليستي مبتنـي  وهمكاري متقابل طبق برنامه واحد دولتي نبوده بلكه م

  . بر رقابت متقابل وكشمكش در بازار آزاد ميباشد 
  .تمام اينها اقتصاد سوسياليستي طبق نقشه را از بيخ وبن برهم زده است 

بدون سازمانهاي دولتي نقشه اي كه دهها ميليون نفـر از افـراد در    ": لنين ميگويد 
قسـيم محصـولات ازآنهـا اطاعـت     رعايت جدي موازين واحدي در امور توليدي و ت

صـفحه   27، جلـد  ) كليات لنـين   "(  "ميكنند ، سوسياليزم غير قابل تصور است ، 
  )چاپ روسي  307- 306

بدون محاسبات وكنتـرل همـه جانبـه دولتـي در توليـد       ": لنين همچنين ميگويد 
وتقسيم محصولات حفظ حكومت زحمتكشان وآزادي آنان ممكن نيست وبازگشـت  

چاپ  225صفحه   27، جلد  "كليات لنين  "(  ". م سرمايه داري حتمي است بزيرست
  )روسي 

خودمختـاري   "دريوگوسلاوي بين رشته هاي اقتصادي وبين مؤسسـات زيـر پـرده    
خـود   "مؤسسـات باصـطلاح   .  رقابت شديد كاپيتاليسـتي جريـان دارد    "كارگري 

بازار و بچنگ آوردن سود به براي ازميدان بدر كردن رقباي خود در  "مختاركارگري 
هرگونه امكان شريرانه دست زده بمعاملات نامشروع پرداخته ، براي بالا بردن قيمت 
ها  كالا را احتكار ميكنند ،بميل خود قيمت ها را ترقي ميدهند ، به اختلاس ورشـوه  
متصل ميشوند، اسناد ومدارك فني را مخفي نگاه ميدارند ، در سـر بدسـت آوردن   
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وتكنيسين ها سرودست يكديگر را ميشكنند وحتي در مطبوعات وراديـو  مهندسي 
  . تمام اين ها پديده هاي عادي گرديده است . به يكديگر حمله ميكنند 

نه تنها در بازار داخلي بلكه در بازارهاي بين المللي نيز بين مؤسسـات يوگوسـلاوي   
 – 20د كه اغلب مطبوعات يوگوسلاوي ياد آور ميشو. رقابت شديدي حكمفرمااست 

نفر نماينده مؤسسات بازرگاني خارجي يوگوسلاوي بيك بازار خارجي مسـافرت    30
ايـن  . نموده باهم برقابت ميپردازند وسعي مينماينـد رقبـاي خـود را از پادرآورنـد     

كوشـش   " "بعلل ناشي از خودپرسـتي وجـاه طلبـي     "موسسات بازرگاني خارجي 
در .  "ي كه ممكن باشـد ، سـود بدسـت آورنـد     ميكنند به هرقيمت وبه هر وسيله ا

نه تنها در شـهرها  . نتيجه رقابت شديد بازار يوگوسلاوي دچار آشفتگي جدي است 
ونواحي مختلف بلكه در مغازه هاي مختلف يك ناحيه ونيزدركالاهاي همنـوع يـك   

برخي ازمؤسسـات بـراي   . مؤسسه تفاوت فاحشي بين قيمت هاي كالا موجود است
  .الا از بين بردن مقدار زيادي محصولات كشاورزي را دريغ نميكنند حفظ بهاي ب

دريوگوسلاوي در نتيجه رقابت شديد تعداد زيادي ازمؤسسات دچـار ورشكسـتگي   
اطلاعيـه جمهـوري تـوده اي فـدراتيو      "طبق ارقام منتشره از طـرف  . گرديده اند

 ـ  600الي  500طي چند سال اخير هر سال  "يوگوسلاوي  ت شـده  مؤسسـه ورشكس
  . است

يوگوسـلاوي قـوانين    "عمـومي   "تمام اينها حـاكي ازآنسـت كـه در اقتصـاديات     
اقتصاديات سوسياليستي متكي بـه نقشـه حكمفرمانيسـت بلكـه قـوانين رقابـت       

خودمختـار  "مؤسسـات باصـطلاح   . كاپيتاليستي وانارشي درتوليد حكمفرما اسـت  
يستي نبوده بلكه مؤسسات دارودسته تيتو مؤسسات داراي جنبه سوسيال "كارگري 

  .كاپيتاليستي است
: اجازه بدهيد ازآنها كه قصدا حيثيت دارودسته تيتو را اعاده ميكنند ، سوال كنـيم  

اگر شما عالما وعامدا مردم را فريب نميدهيد ، چگونه ميتوانيد خود سـرانه اقتصـاد   
قرار ميگيرد كمپرادور  –سرمايه داري دولتي را كه تحت كنترل بورژوازي بوروكرات 

  ، باصطلاح اقتصاد سوسياليستي و انمود سازيد ؟ 
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ازگزارش با كاي مير با كاريج در چهارمين كنگره اتحاد كمونيستهاي استان خرواتي هـا   – 1
  .  1959ماه آوريل سال  7در روز 

سـالنامه   "بقلم اوگستين  باپيچ از "ميزان سرمايه گذاري يوگوسلاوي  "رجوع به مقاله   - 2
  . بلگرادچاپ  1959از ماه آوريل الي ماه نوامبر سال  "اقتصاد كلكتيو

  

  زائده امپرياليزم امريكا
جريان بازگشت كاپيتاليزم دريوگوسلاوي پيوند فشرده اي با جريـان قـرار گـرفتن    
دارودسته تيتو در وابستگي به امپرياليزم امريكا ويا جريان تبديل يوگوسـلاوي بـه   

  . يكا دارد زائده امپرياليزم امر
لنينيزم در طريق ننگين فروختن حـق   –دارودسته تيتو بعد از خيانت به ماركسيزم 

  . حاكميت دولتي و تكيه به صدقه امپرياليزم امريكا گام نهاده است 
 1963طبق آمار غير كامل دردوران پس از پايان دومين جنگ جهاني تا ژانويه سـال  

ازانواع گوناگون به مبلغ  "كمك هاي  "ليستي ايالات متحده امريكا وسايردول امپريا
 60ميليون دالر در اختيار دارودسته تيتو گـزارده انـد كـه بـيش از      460ميليارد و 5

. ميليـون دالـر ميباشـد     500درصد آنها كمك آمريكا يعني ، قريب سـه ميليـارد و  
  . واگزار شده است 1950قسمت اعظم كمك هاي آمريكا پس از سال 

طبق مدارك رسمي وام : تكيه گاه مالي واقتصادي يوگوسلاوي است كمك آمريكايي
هاي كه ايالات متحده آمريكا وسازمانهاي بين المللي مالي تحت كنترل آن طي سال 

ميليون دالـر ميباشـد كـه     346در اختيار دارودسته تيتو گزارده اند ، بيش از  1961
. لاوي در آن سال اسـت  درصد درآمد بودجه كلي فدراتيو هاي يوگوس 4/47معادل 

اگر وا مهاي را كه ديگر كشورهاي باختري داده اند در اينجا بحساب آوريم ، آنوقـت  
بدسـت   1961جمع كل مبلغ كمكي كه دارودسته تيتو از كشورهاي باختري در سال 

درصـد درآمـد بودجـه كـل      6/67ميليون دالر بالغ ميگردد كـه  493آورده بيش از 
  .درآن سال ميشود فدراتيو هاي يوگوسلاوي 

دارودسته تيتوبراي بدست آوردن كمك هاي آمريكا يك سلسله پيمان هاي مـيهن  
  . فروشانه با ايالات متحده آمريكا منعقد ساخته است 
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موافقت نامـه   "يوگوسلاوي وايالات متحده آمريكا به مناسبت انعقاد   1951در سال 
در . اد داشت هاي مبادله كردند بين خود شان ي "كمك متقابل در زمينه امور دفاعي 

آزادانـه وبـدون    "اين ياد داشت ها نوشته ميشود كه مامورين رسمي دولت آمريكا 
بازرسي ونظارت بر دريافت وتقسيم وسايلي كه آمريكـا بصـورت    "هيچ محدوديتي 

كمك نظامي واگزار ميكند ، در سرزمين يوگوسلاوي عملي ساخته وهمچنـين حـق   
درموافقت نامه قيد شـده  .  "تي و مخبراتي را دردست بگيرند خطوط مواصلا "دارند

است كه يوگوسلاوي متعهد ميشود كه ايالات متحده آمريكا را از لحـاظ مـواد خـام    
  . استراتيژيكي تامين نمايد 

 "موافقت نامه كمك نظـامي   "بين يوگوسلاوي وايالات متحده آمريكا  1951در سال 
حد اعلاي كوشش را در رشد وحفظ قدرت  "بايد بسته شده كه طبق آن يوگوسلاوي 

بعمل آورد كه بايد آماده باشد نيروهاي مسلح خود را در اختيار   "دفاعي جهان آزاد 
هيئت نظامي كه آمريكا طبق موافقت نامه موجود اعزام . سازمان ملل متحد بگذارد 

  . داشت ، مستقيما تعليمات ارتش يوگوسلاوي را نظارت ميكند 
موافقـت نامـه همكـاري      "بين يوگوسلاوي وايالايت متحـده آمريكـا   1952درسال 

 "منعقد  گرديد كه به موجب آن يوگوسلاوي بايد از كمك هـاي امريكـا    "اقتصادي 
وبعبارت ديگر  "براي رشد حقوق اساسي اشخاص فردي ،آزادي و رژيم دموكراتيك 

  . براي رشد كاپيتاليزم استفاده كند 
وي با يونان و تركيه كشورهاي عضو بلوك ناتو پيمان اتحـاد  يوگوسلا 1954در سال 

همكاري سياسي وكمك متقابل منعقد كرد كه درآن همĤهنگي متقابل اقدامات سـه  
كشور درزمينه هاي نظامي و ديپلماسي قيد شده اسـت كـه عمـلا يوگوسـلاوي را     

 1954پـس از سـال   . تبديل به عضو بلوك نظامي تحـت كنتـرل آمريكـا ميسـازد     
يوگوسلاوي بازهم يك سلسه قرارداد هاي خيانت آميز به حق حاكميـت كشـور بـا    

بيش از  1962تا سال  1957ايالات متحده آمريكا منعقد كرد  تنها طي دوران از سال 
  . قرارداد بامضاء رسيد  50
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درنتيجه امضاي اين پيمـان هـا وقـرار داد هـا در نتيجـه اينكـه دارودسـته تيتـو         
ته بامپرياليزم آمريكا ساخت ، امريكا حقوقي بدين شرح بدست يوگوسلاوي را وابس

  : آورده است 
  حق كنترل امور نظامي يوگوسلاوي ؛  -1
  حق كنترل فعاليت سياست خارجي يوگوسلاوي ؛ – 2
  حق مداخله درامور داخلي يوگوسلاوي ؛   - 3
  حق دراختيار گرفتن امور مالي يوگوسلاوي و نظارت آن ؛  - 4
  رل بازرگاني خارجي يوگوسلاوي ؛ حق كنت – 5
  حق غارت منابع استراتيژيك يوگوسلاوي ؛  – 6
  . حق جمع آوري اطلاعات نظامي واقتصادي در يوگوسلاوي   - 7

بدين ترتيب استقلال وحق حاكميت يوگوسلاوي از طرف دارودسته تيتو بـه حـراج   
  .گذاشته شد 

عـلاوه بـر آنكـه بـا ايـالات       آمريكا "كمك  "دارودسته تيتو بمنظور بدست آوردن 
متحده امريكا يك سلسله قرار داد هاي غير برابـر امضـاكرد كـه خيانـت بـه حـق       
حاكميت دولتي بود ، در زمينه سياست داخلي وخارجي نيز يك سلسله تدابير اتخاذ 
كرد كه بسودسرمايه اي  انحصاري باختر است كه سعي دارد در يوگوسـلاوي نفـوذ   

  .كند 
شروع به منسوخ كردن انحصار دولتي بازرگاني خارجي  1950ازسال دارودسته تيتو 

  . نمود 
را صـادر كـرد كـه بموجـب آن      "قانون فعاليت بازرگاني خـارجي   " 1953در سال 

بمؤسسات اجازه داده ميشود كه مستقلا بامور بازرگاني خارجي پرداخته ومسـتقيما  
  .نجام دهند با مؤسسات سرمايه انحصاري باختر معاملات بازرگاني ا

 "حكومت تيتو مجددا در زمينه سيستم ارز خارجي بازرگاني خـارجي   1961درسال 
مضـمون عمـده ايـن اصـلاحات تضـعيف بـازهم بيشـتر        . بعمل آورد  "اصلاحاتي 

محدوديت كالا هاي وارده و صادره بود كه نسبت به ورود مـواد نـيم سـاخته مهـم     
لام شد و در مورد ورود بقيه كالا هـا  اع "آزادي كامل  "وبرخي وسايل كثيرالمصرف 
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ارز خارجي لازم براي پرداخـت بهـاي   . نيز تاحدود معيني از محدوديت كاسته شد 
  . كالا ها باصطلاح ورود كالا ها آزاد همچنان بيحد وحصرواگزار ميشود 

همانطوريكه معلوم است انحصار دولتي بازرگاني خـارجي يكـي از اصـول اساسـي     
  . سوسياليزم ميباشد 
پرولتارياي صنعتي بدون حفظ صنايع خـود كـه بهيچوجـه      ": لنين متذكر ميشود 

سياست گمركي نبوده بلكه فقط وفقط انحصار بازرگاني خارجي ميباشد ، مطلقا قادر 
(  ". نخواهد بود صنايع خود را تجديد ساختمان كند وروسيه را كشور صنعتي سازد 

انحصـار   ": اسـتالين ميگويـد   ) پ روسي چا 420، صفحه  33جلد   "كليات لنين  "
بازرگاني خارجي يكي از بنيان هاي تزلزل ناپذير برنامـه سياسـي دولـت شـوروي     

بمعناي امتناع از صـنعتي كـردن    "از بين بردن انحصار بازرگاني خارجي .  "ميباشد 
بمعناي مفروق ساختن اتحادشوروي در كالاهاي كشورهاي سرمايه داري  "، "كشور 

. (  "بمعناي تبديل كشورما از كشور مستقل بكشور نيمـه مسـتعمره ميباشـد     "،  "
  ) چاپ روسي  110 – 109صفحه  10كليات استالين جلد 

حكومت تيتو با از بين بردن انحصار دولتي بازرگاني خارجي يك مرتبه درها را كاملا 
  . بروي سرمايه انحصاري امپرياليستي  باز كرد 

تن كمك هاي فراوان آمريكا وباز گزاردن همـه درهـا بـروي    دارودسته تيتو باپذيرف
  امپرياليزم يوگوسلاوي را دچارچه عواقب اقتصادي كرده است ؟ 

  . اولا ، يوگوسلاوي تبديل به بازار سياست دامتينگ دول امپرياليستي گرديد 
بازارهاي يوگوسلاوي از مقادير بسيار زيادي كـالا هـاي صـنعتي وكشـاورزي ايـن      

كمپرادور هاي يوگوسلاوي كمر در خدمت سرمايه انحصـاري  . رشده استكشورها پ
خارجي بسته وبحساب اين سود هاي كلان ثروتمند ميگردند ، بخاطر مقاصـد طمـع   
كارانه كالاهاي را متواليا وارد ميكنند كه ميتوان در داخل كشور نظير آنها را توليـد  

روزنامه   1961ژانويه سال  25. ست كرد و حتي مقادير زيادي از آنها در انبار موجود ا
در زيـر ضـربات دائمـي وبسـيار      "اعتراف كرد كه صنايع يوگوسـلاوي   "پوليتيكا "

درهرجا اين موضوع را ميتوان مشاهده  "و "پيچيده رقابت صنايع خارجي قرار دارد 
  ."كرد 
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  . ثانيا ، يوگوسلاوي تبديل به حيطه سرمايه گزاري امپرياليستي گرديد  
آمريكـا وديگـر    "كمـك هـاي    "ي ازمؤسسات صنعتي يوگوسلاوي بحسـاب  بسيار

سـرمايه انحصـاري خصوصـي بسـياري از     . كشورهاي امپرياليستي تاسيس شدند 
پا پـيج مـدير   . كشورهاي خارجي هم اكنون مستقيما به يوگوسلاوي نفوذ كرده اند 

تا سـال   1952كل بانك سرمايه گزاري يوگوسلاوي گفته است كه طي دوران از سال 
درصـد مبلـغ كـل سـرمايه      5/32سهم سرمايه هاي كشورهاي خارجي به  " 1956

راسك وزير امور خارجـه ايـالات    1962فوريه سال  5  "گزاري هاي اقتصادي رسيد 
سرچشمه سرمايه يوگوسلاوي بطور كلي از بـاختر    "متحده آمريكا اعلام داشت كه 

  .  "ميباشد 
  . مواد خام امپرياليزم مبدل شده است ثالثا ، يوگوسلاوي به پايگاه 

يوگوسـلاوي   –آمريكـا   "دارودسته تيتو طي قـرار داد كمـك نظـامي     1951ازسال 
  "طبق ارقام . لاينقطع مقدار زيادي مواد خام استراتيژيك در اختيار امريكا ميگزارد 

بـا  تا كنـون تقري  1957از سال  "آمار ساليانه جمهوري توده اي فدراتيو يوگوسلاوي 
نيمي از محصولات معدني مهم صادراتي يوگوسـلاوي مثـل منگنـز ، سـرب ، روي ،     

  . سرمه وغيره بايالات متحده آمريكا صادر شده است 
رابعا ، مؤسسات صنعتي يوگوسلاوي بكارگاه مونتـاژ مؤسسـات سـرمايه انحصـاري     

  . باختر مبدل شده است 
رهاي باختر كاركردامور توليدي بسياري از صنايع مهم يوگوسلاوي با اجازه نامه كشو

خود را بكمك مواد نيمه آماده ، قطعات ، اجزاي نيم ساخته شده هاي كـه از خـارج   
امور توليدي در اين مؤسسات صـنعتي تحـت نظـارت    . وارد ميشود ، انجام ميدهد 

  . مؤسسات سرمايه انحصاري باختر قرار دارد 
وي با اسـتفاده از قطعـات تهيـه    در واقع بسياري از انواع توليدات صنعتي يوگوسلا

شده وارده وخارجه ساخته ميشود كه سپس روي آن مـارك سـاخت يوگوسـلاوي    
 "وسـنيك وسـردو    "روزنامـه  . ميزند  وبعنوان محصولات ميهني بفروش ميرساند 

  : نوشت  1962آوريل سال  25چاپ يوگوسلاوي 
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ع ويـژه اي تبـديل   برخي از مؤسسات صنعتي ما دارند بنگاههاي بازرگـاني از نـو   "
ميشود كه بجاي توليد مشغول مونتاژ هسـتند وفقـط بـه فـرآورده هـاي ديگـران       

  ". برچسپ خود را ميچسپانند 
دراين صورت يوگوسلاوي جزء تركيب بازار جهاني سرمايه انحصاري باختري گرديده 

يوگوسلاوي   چه در رشته مالي وچه دررشته اقتصادي بطور ناگسستني ببازار . است 
هاني سرمايه داري مربوط ميباشد و به زائده امپرياليزم بويژه امپريـاليزم آمريكـا   ج

  . مبدل شده است 
اگر كشور سوسياليستي وحـق حاكميـت خـود را بفروشـد و خـود را وابسـته بـا        
مپرياليسم گرداند ، اين بطور اجتناب ناپذير منجر به بازگشـت نظـام كاپيتاليسـتي    

  . دراين كشور خواهد گرديد 
با اتكا بكمك آمريكا كه دارودسته تيتو  "سوسياليزم  "باصطلاح راه ويژه ساختمان 

تبليغ ميكنند ، راهي جـز ايـن نيسـت كـه بنابرخواسـت امپرياليسـت هـا نظـام         
سوسياليستي را بنظام كاپيتاليستي وكشور مستقل را بـه نيمـه مسـتعمره مبـدل     

  . ميسازد 
ات خود حتي ادعا ميكند كـه گويـا   بسيارعجيب وغريب است كه خروشف در اظهار

عـلاو ه بـر   .  "بساختمان سوسياليزم مشغول است  "چنين زائده امپرياليزم آمريكا
انواع گوناگون سوسياليزم ساختگي كه از طرف ماركس ، انگلس ولنين انتقاد شـده  
اينچنين نوع جديدي باصطلاح سوسياليزم كه درآن برچسپ كمك آمريكـايي دارد  

در تكامـل   "تيتـو و خروشـف    "خدمات كبير  "لابد اين يكي از . ت بوجود آمده اس
  . ميباشد  "لنينيزم  –خلاق ماركسيزم 

  دسته  ضد انقلابي خدمتگزار
  ويژه امپرياليزم آمريكا

ازنظر نقش ضد انقلابي  كه دارودسته تيتو در مناسبات بين المللي بـازي ميكنـد و   
يتو دنبـال ميكنـد ، البتـه بهيچوجـه      بنابرسياست خارجي ارتجاعي كه  داروسته ت

  .نميتوان گفت  كه يوگوسلاوي يك كشور سوسياليستي است 
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در صحنه بين المللي  دارودسته تيتو بمثابه  دسته خدمت گـذار  ويـژه امپريـاليزم     
  . امريكا در امر برهم زدن انقلاب جهاني برآمد ميكند 
ن سرمايه داري به يوگوسـلاوي   دارودسته تيتو با سرمشق آشكار خود  در بازگرداند

نسـبت بـه     "تحـولات مسـالمت آميـز     "به امپرياليزم امريكا  در اجراي  سياست 
  . كشورهاي  سوسياليستي كمك ميكند 

دارودسته تيتو در زيـر تـابلوي كشـور سوسياليسـتي ديوانـه وار عليـه اردوگـاه        
يغـات  ضـد چينـي    سوسياليستي  به پا خاسته  وآنرا مختل كرده ودر اقدامات وتبل

  .نقش نيروي ضربتي را ايفاءميكند 
جنـبش هـاي     "همزيستي فعال  "و  "خارج از بلوك  "دارودسته تيتو در زير پرده  

آزاديبخش ملي را در آسيا ، افريقا وآمريكاي لاتين  بـرهم زده  وبـدين طريـق بـه     
  . استعمار نوين  امريكا خدمت ميكند

رياليزم امريكا را ميĤرايد واراده خلقهاي سراسر جهان  دارودسته تيتو با تمام نيرو امپ
  . را در مبارزه شان عليه سياست تجاوز وجنگ  امپرياليزم  فلج ميسازد 

زهـر رويزيونيسـتي     "استالينيسـم   "دارودسته تيتو در زير نقـاب مبـارزه عليـه    
خودشان را در همه جا پخش كرده بمخالفت با انقلاب خلقهاي كشـورهاي مختلـف   

  . برميخيزد 
دارودسته تيتو طي بيش از ده سال اخير در مهمترين حوادث بين المللـي بلاتغييـر   

  . رول سگ زنجيري امپرياليزم آمريكا را بازي كرده است
  : به رويداد ها مراجعه كنيم 

تيتو بستن مرزهـاي دولتـي يوگوسـلاوي را     1949ژانويه سال  10. انقلاب يونان  – 1
ان هاي توده هاي يونان اعلام داشت كه درعين حـال بـارتش   بروي دستجات پارتيز

فاشيست سلطنت طلبان يونان اجازه داد كه براي وارد آوردن ضربات از پشت سر به 
پارتيزان هاي توده هاي يونان از خـاك يوگوسـلاوي عبـور كننـد وبـدين ترتيـب       

خلـق يونـان    انگلستان در خفه كردن انقلاب –دارودسته تيتو به امپرياليزم امريكا 
  . كمك كرد 
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كاردل وزير امورخارجـه وقـت يوگوسـلاوي     1950سپتامبر سال  6. جنگ كره  – 2
اعلاميه اي انتشار داده وآشكارا جنگ عادلانه خلق كره را عليه تجاوزمتهم سـاخت  

اول دسامبرهمان سال نماينده دارودسته تيتو طي . وامپرياليزم آمريكا را تبرئه كرد 
 "اي امنيت سازمان ملل متحد به چين حمله كرد وآنرا مـتهم بـه   نطق خود در شور

علاوه بر اين دارودسته تيتو در سـازمان ملـل   . ساخت  "مداخله فعال درجنگ كره 
  . عليه چين وكره راي موافق داد "برقراري محاصره اقتصادي  "متحد در مسئله 

نه مشـاوره  در آسـتا  1954مـاه آوريـل سـال    . جنگ آزاديبخش خلق ويتنام  – 3
ژنودرباره مسئله هند وچين دارودسته تيتو با كوشش هاي فراواني مبـارزه عادلانـه   

بمثابه  "خلق ويتنام را بباد تهمت گرفت اعلام داشت كه مسكووپكن به خلق ويتنام 
. مينگرنـد   "ورق برنده سياست جنگ سرد خـود پـس از دومـين جنـگ جهـاني      

  ": ق ويتنام در راه آزادي دين بين فو ميگفـت  دارودسته تيتو در باره پيكار كبير خل
   "اين يك ژشت با حسن نيتي نيست 

طي دوران طولاني دارودسته تيتو لحظه اي هم فعاليت . خرابكاري عليه آلباني   - 4
. هاي خرابكارانه وتحريكات مسلحانه عليـه آلبـاني سوسياليسـتي را قطـع نكـرد      

چهـار بـار سوءقصـد هـاي      1960،  1956،  1948،  1944دارودسته تيتو در سالهاي 
دارودسـته   1958تا سـال   1948از سال .بزرگ ضد دولتي عليه آلباني تشكيل داد 

واقعـه تحريكـات مسـلحانه     470يوگوسـلاوي بـيش از    –تيتو در مرز هاي آلباني 
دارودسته تيتو وارتجاع يونان با همكاري با ناوگـان ششـم    1960درسال .برپاساخت

  . قر در درياي مديترانه كوشيدند مسلحانه به آلباني حمله كنند آمريكايي مست
در شورش ضد انقلابـي مجارسـتان در مـاه    . شورش ضد انقلابي در مجارستان  – 5

دارودسته تيتو با مداخلات واقدامات تحريـك آميـز خـود نقـش      1956اكتبر سال 
منتشـر سـاخت    پس ازبروز شورش ضد انقلابي تيتو نامـه اي . ننگيني را بازي كرد 

نـوامبر دارودسـته    3. وازآن تدابير مختلف ضد انقلابي ايمرناد خائن پشتياني نمود 
تيتو به ايمرناد اطلاع داد كه ميتواند در سفارت يوگوسلاوي در مجارسـتان مخفـي   

  . گردد 
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عناصـر   "نوامبر تيتو نطقي ايراد كرد واين شورش ضد انقلابي را بمثابه مقاومـت   11
 "يف نموده وگستاخانه اعلام داشت كه اكنون مسـئله دراينسـت كـه    توص "مترقي 

  . "مشي استالين "پيروز ميشود يا  "مشي يوگوسلاوي 
هنگامي كه امپرياليزم امريكا ارتـش خـود را    1958درسال . حوادث خاورميانه  – 6

براي اشغال لبنان اعزام داشت و امپرياليزم انگلستان نيز ارتش خود را براي اشـغال  
اردن گسيل داشت ، موج عظيم اعتراض سراسر جهان را فرا گرفـت كـه خواسـتار    

درآن موقـع  . خروج بلادرنگ قواي نظامي آمريكا وانگلستان از اين كشورها بودنـد  
كوچا وپوپوويچ وزير امور خارجه يوگوسلاوي در جلسه فـوق العـاده سـازمان ملـل     

مسـئله برسـر    ": گرفت ، گفت متحد كه اوضاع خاورميانه درآن  مورد بررسي قرار 
اين نيست كه روي محكوم كردن ويا تائيد كردن سهمي كه ايالات متحـده آمريكـا   

وي همچنين اين فكر را پـيش  .  "وانگلستان بعهده گرفتند ،  پافشاري ميشود يا نه 
كشيد كه سازمان ملل متحد كه تحت كنترل امپرياليزم امريكا قراردارد ، بايد دراين 

  . له كند امر مداخ
ارتش آزاديبخش توده اي چين بمنظور  1958در پائير سال . حادثه تنگه تايوان  – 7

ضربه وارد آوردن به امپرياليزم آمريكا كه دست باقدامات تحريك آميـزي در تنگـه   
تايوان زده بود وهمچنين براي تاديب نـوكران امپريـاليزم آمريكـا يعنـي راهزنـان      

داروسته تيتو اين مبارزه . روي زين مين را آغاز كرد  چانكايشك تيراندازي توپخانه
بـراي   "عادلانه چين را مورد تهمت و افترا قرار داده اعلام داشت كـه ايـن مبـارزه    

  .  "براي صلح زيان آور است  "و "سراسر جهان خطرناك 
الايـات متحـده آمريكـا هواپيمـاي      1960در سـال  .  2 –واقعه هواپيمـاي يـو     - 8

را به حيطه فضائي اتحاد شوروي اعزام داشـت وبـه ايـن ترتيـب      2 –جاسوسي يو 
مـاه   17بلافاصه پس از اين در . دعوت مشاوره پاريس سران چهار كشور را برهم زد 

مي تيتو اعلاميه اي انتشار داد وبه موضع صحيحي كه دولـت اتحـاد شـوروي درآن    
ين موضـع موجـب بـر    موقع اتخاذ كرده بود ، حمله ور شد ومدعي گرديد كه گويا ا

  . شده است   "مناقشات بدين مقياس  "پاشدن 
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در مـاه ژوئـن سـال    . مبارزه ميهن پرستانه خلق ژاپن عليه امپرياليزم آمريكا   - 9
خلق ژاپن مبارزه عادلانه وميهن پرستانه عليه امپرياليزم آمريكا بر پا سـاخت   1960

دسته تيتو بدفاع از امپريـاليزم  اما دارو. كه از لحاظ مقياس نظيرش ديده نشده بود 
  "امريكا برخاسته مدعي شد كه اشغال ژاپن از طرف ايـالات متحـده آمريكـا گويـا     

بـدنبال ايـن   .  "بدموكراتيك كردن زندگي سياسي  ژاپن مسـاعدت كـرده اسـت    
دارودسته تيتو باعلاميه هاي صدر سابق حزب سوسياليست ژاپن  ايندزيروآسـانوما  

،  "رياليزم آمريكا دشمن مشترك خلقهاي ژاپـن وچـين ميباشـد    امپ "درباره آنكه 
  .  "طرفدار خط مشي افراطي است  "حمله كرد كه گويا ايندزيروآسانوما  

دارودسته تيتـو در مبـارزه ضـد امپرياليسـتي خلـق      . مبارزه خلق اندونيزي   - 10
ناساكوم  "ه اندونيزي اخلال ميكند وبا اقدامات پليد خود كوشيد كه از تشكيل كابين

يعني دولت وحدت ملي مركب ازنمايندگان ناسيوناليسـت هـا ، محافـل مـذهبي      "
  . وكمونيست ها جلوگيري كند 

هنگامي كه امپرياليزم امريكـا زيـر پـرچم     1960درتابستان سال . حادثه كنگو   -11
سازمان ملل متحد بتجاوز مسلحانه دركنگو ميپرداخت ، دارودسته تيتو نه تنهـا در  

زمان ملل متحد در پشتيباني در اقدامات امپرياليزم آمريكا راي داد بلكـه بنـابر   سا
دستور امپرياليزم آمريكا عده اي از خلبانان نيروي هوايي خود را بـه كنگـو اعـزام    

  . داشت كه مستقيما در سركوب خونين خلق كنگو شركت جستند 
پرياليزم امريكا مداخلات هنگامي كه ام 1961درماه ژانويه سال . مسئله لائوس  – 12

خود را درامور لائوس تشديد كرد ، دارودسته تيتو شروع به تبليـغ كـرد كـه گويـا     
درمـاه مـي   .  "واقعا به صلح وبيطرفي لائوس علاقمند است  "ايالات متحده آمريكا 

هنگامي كه امپرياليزم امريكا در لائوس سـوء قصدسياسـي وتصـادمات     1963سال 
د ،دارودسته تيتو بنيروهاي ميهن پرست لائوس حمله كرد كه مسلحانه ايجاب ميكر

  . همه چيز را بگردن ايالات متحده امريكا انداخته اند  "گويا آنها 
ايالات متحـده   1961درماه اوت سال .  "اتحاد بخاطر ترقي  "نقشه آمريكايي   - 13

خـود   "رقـي  اتحاد بخاطر ت "آمريكا عده اي از كشور هاي امريكاي لاتين باصطلاح 
كشاند كه وسيله نويني است در دست امپرياليزم آمريكـا بـراي باسـارت درآوردن    
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اين نقشه تجاوز كارانه با مخالفت شديد خلقهاي آمريكـاي  . خلقهاي امريكاي لاتين 
بحـد   "ولي دارودسته تيتو از آن تعريف كرده اعلام داشت كه آن . لاتين روبرو شد 

  .اي كشورهاي امريكاي لاتين پاسخ ميدهد قابل ملاحظه اي به خواسته ه
از زماني كه مرتجعين هند تشنج  1959سال .  تصادمات درمزر هاي چين وهند  – 14

در مرزهاي چين وهند بوجود آوردنـد ، دارودسـته تيتـو همـواره از ارتجـاغ هنـد       
درتوسعه طلبي واقدامات تجاوزكارانه وتحريك اميزش عليه چين پشـتياني كـرده   

كارعلامـت گـزاري    "آنان آشكارا به پخش اين دروغبافي پرداختنـد كـه   . وميكند 
مرزحتي دراوايل قرن جاري به شكل خط معروف ما كماهون انجـام گرفتـه و ثبـت    

آنها با تمام نيروسياه را بجاي سفيد قالب كرده اند ، به چين افترا زده .  "شده است 
بكار بـردن نيرومـرز بـا هنـد را     خودسرانه با  "گفت كه چين بخود اجازه داده است 

  . تجاوز كرده است  "وچين به هند  "تغيير دهد 
دارودسته تيتو مقـالات بسـيار زيـادي    . انقلاب كوبا و بحران درياي كارائيب   - 15

، انقلاب  "تنها بانقلاب باوردارد "درحمله به كوبا منتشر ساخت و مدعي شد كه كوبا 
، در پائيزسال  "دراستثنائي است از طريق انقلاب همانقدر نمونه نيست همانق "كوبا 

موقع بحران درياي كارائيب دارودسته تيتو اقدامات تجاوزكارانه اي امپرياليزم  1962
دشواري ها وقتي شروع شد كه انقـلاب    "امريكا را تبرئه كرده اعلام داشت كه گويا 

اگر ايالات  "كرد كه  و همچنين ادعا "كوبا پا روي دم كمپاني هاي امريكايي گذاشت 
متحده آمريكا از تشكيل پايگاه موشكي در كوبا در زير دماغ خود خشمگين شـود ،  

  .  "اين البته قابل درك است 
از اينها بسهولت ميتوان مشاهده كرد كه دارودسته تيتو با چه هـاري طـي بـيش از    

ملي دهسال اخير عليه كشورهاي سوسياليستي برخاسته ، جنبش هاي آزاديبخش 
را برهم زده ، مبارزه انقلابي ضد امپرياليستي خلقها را  تحقير كرده وبـدين ترتيـب   

  . فعالانه به امپرياليزم بويژه امپرياليزم امريكا خدمت كرده است 
خروشف پرگويي ميكند  كه در مسئله بين المللي موضع رهبري حـزب كمونيسـت   

ما .  بسيار خوب .  "يكيست  "و "وفق دارد  "اتحاد شوروي با موضع دارودسته تيتو 
آيا يك سلسله عمليات ژشـت و جنايـت آميـز ضـد انقلابـي      : ميخواهيم بپرسيم 
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دارودسته تيتو سرانجام با رفتار شما وفق دارد ويكي است يا نه ؟ اگر شما جسـارت  
  . داشته باشيد جواب بدهيد 

  تغيير ماهيت ديكتاتوري پرولتاريا
  به ديكتاتوري بورژوازي

توسعه فوق العاده  سرمايه داري در شهر هـا و دهـات يوگوسـلاوي ، تغييـر     رشد و
ماهيت اقتصاديات مبتني بر مالكيت عمـوم  خلـق يـو گوسـلاوي  بـه اقتصـاديات        
سرمايه داري  دولتي و تبديل يو گوسلاوي  به زائـده امپريـاليزم آمريكـا  بـالاخره      

  .و گوسلاوي ميباشدنتيجه تغيير ماهيت خصوصيات  خود حزب و حكومت در ي
در دوران دومين جنگ جهاني  حزب كمونيست و خلـق يـو گوسـلاوي بـا مبـارزه       
قهرمانانه اي عليـه  تجـاوز كـاران  فاشيسـتي آلمـان و ايتاليـا سـلطه ارتجـاعي          
امپرياليستها  ونوكرانش را بر يو گوسلاوي سر نگون ساخته  و حكومت  دموكراتيك  

  .تاريا را تشكيل دادند توده اي يعني ديكتاتوري پرول
لنينيزم  –اما پس از چندي گروه رهبري حزب كمونيست  يوگوسلاوي به ماركسيزم 

خيانت  كرده در راه رويزيونيسم گام نهاد كه در نتيجه حزب وحكومت دولتي  در يو 
  . گوسلاوي  بتدريج تغيير ماهيت يافت 

. انقلابـي ميباشـد    حزب كمونيست  يوگوسلاوي داراي سنن پـر افتخـار  مبـارزات   
. خيانت دارودسته تيتو قبل از هر چيز با مقاومت شديد در درون حزب روبـرو شـد   

دارودسته تيتو براي سركوب  اين مقاومت  با استفاده از حكومت خود تعداد زيـادي   
تنها . لنينيزم را از حزب بركنار و اخراج نمود  –از كمونيستهاي وفادار به ماركسيزم 

هزار نفـر يـا نيمـي از اعضـاء      200000بالغ بر  1952تا سال  1948سال  طي دوران از
دارودسته تيتو  به كار بازداشت توده . حزب  كمونيست يو گوسلاوي اخراج گرديدند 

لنينيستها و كادر هاي انقلابي و مردميكه داراي روحيه  انقلابـي   –هاي ماركسيست 
آنـان  معمـول داشـت وآنـان  را     بودند ،  دست زد و مجازاتهاي  خـونين در مـورد   

عده كمونيسـتها وانقلابيـون  فعـال كـه بـه       .  ناميد   "عناصر كمينفرم   "باصطلاح 
درعين حال دارودسته تيتـو  . هزار نفر بو  30بازداشتگاه وزندان افتادند ، متجاوز از 
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بروي عناصر ضد انقلابي ، عناصر بورژوازي  وعناصر ضد سوسياليستي از هر  قماش 
همچنين  استفاده  جويان  كه حساب ميكردند با استفاده  از كارت عضويت  حزب و 

در . ميتوانند  بمقامات عاليه رسيده و ثروت بياندوزند ، در حزب را كاملا باز گذاشت 
حزب  ديگر مناسـب   "نام  "دارودسته تيتو اعلام  داشت كه   1952ماه نوامبر سال  

سـلاوي را باتحـاد كمونيسـتهاي يوگوسـلاوي     ونام حزب كمونيست  يوگو  "نيست 
دارودسته تيتـو بـر خـلاف اراده و ميـل عمـوم كمونيسـتهاي شـريف        . تغيير داد 

يوگوسلاوي خصوصيات حزب كمونيست  يو گوسلاوي را كـه پيشـĤهنگ پرولتاريـا    
بوده تغيير داد كه در نتيجه اتحاد كمونيستهاي يوگوسلاوي  عملا به حربه اي بـراي  

  . يكتاتوري  دارودسته تيتو مبدل شدحفظ سلطه د
در كشورهاي سوسياليستي احزاب كمونيستي در راس حكومت قرار دارند ، چنانچه 
حزب كمونيستي به حزب بورژوازي تغيير ماهيت يابد ، انوقت ماهيت حكومـت نيـز   

  . مسلما از ديكتاتوري پرولتاريا به ديكتاتوري بورژوازي سقوط ميكند 
ت ديكتاتوري پرولتاريا در اثر مبارزات طولاني قهرمانانه خلـق  در يوگوسلاوي حكوم

يوگوسلاوي بوجود آمد ولي پس از خيانت دارودسته تيتو ماهيت اين حكومـت نيـز   
  . تغيير كرده است 

وسيله ديكتاتوري انقلابي پرولتاريا يعني سيسـتم   "دارودسته تيتو اعلام داشت كه 
  .  "وري ميگردد دولتي سوسياليستي هر چه بيشتر غير ضر

بـدين  . ولي آيا اين بدان معناست كه در يوگوسلاوي ديكتاتوري وجود ندارد ؟ خير 
ديكتاتوري بورژوازي نـه  . درآنجا واقعا ديكتاتوري پرولتاريا وجودندارد . معنانيست 

  . تنها موجود است بلكه هم وحشيانه ترين ديكتاتوري فاشيستي وجود دارد 
از زندان ها وبازداشتگاه هاي نوع فاشيستي ايجاد كـرده   حكومت تيتو شبكه بزرگي

است كه درآنجا دهها هزار نفر انقلابي در اثر شـكنجه هـاي سـخت غيـر انسـاني      
در عين حال حكومت تيتو نيز بسياري از عناصر ضـد انقلابـي   . بشهادت رسيده اند 

تم ماه روز هف. وهمچنين وطنفروشان دوران جنگ ضد فاشيستي را عفو نموده است 
تيتو ضمن پاسخ به خبرنگار خبرگزاري يونايتد پرس گفت كـه در   1951ژانويه سال 
مـاه مـارس سـال     13روز . هزار نفر زنداني سياسي عفو گرديده اند  11يوگوسلاوي 
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در مورد اين عده دشمنان . هزار نفر ضد انقلابيون مهاجر اعلام گرديد  150عفو 1962
 "دموكراسـي   "ز بين رفـت وحقيقتـا فقـط آنهـا از     مردم واقعا اعمال ديكتاتوري ا

 "دموكراسـي   "نميتوان با هيچ نوع كلمـات زيبـايي باصـطلاح    . برخوردار گرديدند
دارودسته تيتو را كه دموكراسي براي اقليت يعني عناصر نوو كهنه بورژوازي است و 

. ر كرد كامل العيار ترين ديكتاتوري عليه توده هاي وسيع زحمتكشان است  ، استتا
دارودسته تيتو دستگاه انقلابي دولتي را كه براي سركوب اقليت يعني طبقه استثمار 
گر زماني در يوگوسلاوي وجود داشت ، بماشين دولتي براي سركوب پرولتاريا و توده 

  . هاي وسيع زحمتكشان مبدل كرد 
 تغيير ماهيت حكومت دولتي در يوگوسلاوي از طريق واژگون جبري حكومت سـابق 

 "تحولات مسـالمت آميـز    "وتشكيل حكومت جديدي انجام نگرفت بلكه از طريق 
ظاهرا حكومت چنان است كه گويا مركب از همـان اشـخاص يعنـي    .  صورت گرفت

دارودسته تيتو است كه عملا آنها ديگر نماينده مصالح كـارگران ، دهقانـان وكليـه    
رژزواي نو وكهنه يوگوسلاوي زحمتكشان نبوده بلكه ممثل منافع امپرياليست ها ، بو

  . ميباشند 
دارودسته تيتو بااستفاده از حكومت دولتي رشته هاي حياتي اقتصـاد كشـور را در   
دست گرفته زحمتكشان يوگوسلاوي را به حد اعلا استثمار ميكند وبدين ترتيب در 

اين بورژوازي بوروكراتيك وابسته به . يوگوسلاوي بورژوازي بوروكراتيك بوجود آمد
امپرياليزم امريكا بوده وبميزان زيادي داراي جنبه عميق كمپرادوري ميباشـدوبدين  

قـدرت دولتـي كـه در دسـت     . جهت درعين حال نيز بورژوازي كمپرادور ميباشـد  
 –دارودسته تيتـو دارد ،اعمـال كننـده ديكتـاتوري ايـن بـورژوازي بوروكراتيـك        

  . كمپرادوري ميباشد 
ذكر كرديم ، از جهات مختلف نشـان ميدهـد كـه     يك سلسله واقعياتي كه در فوق

سياستي كه  حكومت تيتو در پـيش گرفتـه ، سياسـت بازگردانـدن و رشـد دادن      
سرمايه داري ، سياست برگرداندن يوگوسلاوي به وضع كشـورنيمه مسـتعمره و يـا    

  . وابسته ميباشد 
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 ـ  تي و قلب ماهيت حكومت در يوگوسلاوي منجر به انهدام نظام اقتصـاد سوسياليس
پس ازآنكه نظام اقتصـاد كاپيتاليسـتي   . بازگشت نظام اقتصاد كاپيتاليستي گرديد 

كمپرادور تيپ نويني متدرجا  –بشكل نويني مجددا بوجود آمد وبورژوازي بوروكرات 
شكل گرفت، آنان خواستار تحكيم بازهم بيشترديكتاتوري بـورژوازي رشـد بـازهم    

صاد سرمايه داري گرديدند تا موقعيت حاكم بيشتر نظام سياسي متناسب با نظام اقت
  . خود را استحكام بخشند 

تغيير ماهيت يوگوسلاوي از حزب وحكومت گرفته تابازگشت سرمايه داري در تمـام  
جريـان تغييـر ماهيـت    . نظام اقتصاد اجتماعي همينطور قدم بقدم تحقق پذيرفت 

ولت سوسياليسـتي  يوگوسلاوي كه پانزده سال بطول كشيد تاريخجه قلب ماهيت د
  . ميباشد  "تحولات مسالمت آميز  "به كاپيتاليستي از طريق 

دارودسته تيتو حكومت خود را در يوگوسلاوي به پشتيباني امپرياليزم آمريكـا ، بـا   
كمپرادور وكارگران اشراف  –اتكاء به دستگاه دولتي ديكتاتوري بورژوازي بوروكرات 

بهمين جهت هـم  . ال در دهات حفظ ميكند منش تطميع شده وبه دهقانان مرفه الح
آنها براي مستور داشتن سيماي ارتجاعي خود وفريفتن توده هاي مـردم بـه شـيوه    

سياست ارتجاعي كه دارودسـته تيتـو   . هاي عوامفريبانه گوناگوني متوسل ميشوند 
قلـب ماهيـت دولـت    . اعمال ميدارد ، بهيچوجه از پشتياني مردم برخوردار نيست 

ي به كاپيتاليستي ، تبديل شدن كشور مستقل به نيمـه مسـتعمره ويـا    سوسياليست
كشور وابسته به امپرياليزم با منافع حياتي مردم يوگوسلاوي از ريشه مغـايرت دارد  
ونميتواند مورد مخالفت كليه كمونيستهاي شريف  و اكثريت مطلق توده هاي مـردم  

  .يوگوسلاوي قرار نگيرد
كمونيستهاي يوگوسلاوي كه در چنين وضـعي  قـرار   مانسبت به خلق يوگوسلاوي و 

اگرچه ممكن است دارودسته تيتو بـازهم  . گرفته اند ، عميقا ابراز همدردي ميكنيم 
مدتي خودسري كنند ، ولي ما اطمينان داريم كه هيچ دارودسته حاكمه خصم خلـق  

در هـر   هرچه هم به اعمال زور وفشار  وشيوه هاي عوامفريبانه دست بزند ، سرانجام
البته دارودسته تيتو از ايـن قاعـده مسـتثنا    . صورت عاقبت خوشي نخواهد داشت

مـردم  . مردمي كه فريـب خوردنـد ، بـالاخره بيـدار خواهنـد شـد       . نخواهند بود 
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يوگوسلاوي و كمونيسـتهاي يوگوسـلاوي كـه داراي تـاريخ پرافتخـاري هسـتند ،       
دورنماي مردم . ت نخواهند كرد بهيچوجه وبراي هميشه از دارودسته خائن تيتو تبيع

  . يوگوسلاوي درخشان است 

  موضع اصولي حزب كمونيست
  چين در مسئله يوگوسلاوي

درنامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحا د شوروي گفتـه شـده اسـت    
رهبـران حـزب كمونيسـت چـين نسـبت بـه خصوصـيت نظـام          "مدتي بود كـه  

وهمچنين نوشـته ميشـود كـه در     "د سوسياليستي يوگوسلاوي هيچ شكي نداشتن
موضع خودرا در مسئله يوگوسلاوي به سرعت و شـديدا   "حال حاضر رهبران چين 

   "تغيير داده اند 
درست است كه يوگوسلاوي كشور سوسياليستي بود واين كشور واقعا مدتي بود در 

پـس از گذشـت زمـاني چنـد درنتيجـه خيانـت       . راه سوسياليزم گام برميداشـت  
ته تيتو نظام اجتماعي يوگوسلاوي قدم بقدم روبه انحطـاط نهـاده و تغييـر    دارودس

  . ماهيت داد 
هنگامي كه خروشف در باره بهبود مناسـبات بـا يوگوسـلاوي ابتكـار      1954درسال 

بخرج داد ، ما موافقت كرديم كه به يوگوسلاوي مثـل كشـور سوسياليسـتي بـرادر     
سوسياليزم بازگردد وبـازهم ببينـيم    برخورد گردد وكوشش شود تا يوگوسلاوي براه

  . كه دارودسته تيتو چگونه خود را نشان خواهد داد 
كميته مركزي . اما حتي درهمان موقع هم ما اميد زيادي به دارودسته تيتو نداشتيم 

خـود بـه كميتـه مركـزي حـزب       1954ژوئن سال  10حزب كمونيست چين در نامه 
بايد اين را در نظر بگيريم كه رهبـران  : كمونيست اتحاد شوروي خاطر نشان ساخت 

بهمـين  . يوگوسلاوي درزمينه مناسبات خود با امپرياليزم بقدر كافي دوررفتـه انـد  
جهت ممكن است آنها مساعي مارا ناديده گرفته واز بازگشت براه سوسياليزم سرباز 

اه حتي درچنين وضعي هم اين ازلحاظ سياسي هيچگونه زياني به اردوگ "ولي . زنند 
صلح ، دموكراسي وسوسياليزم وارد نميĤورد وبرعكس بازهم بيشتر سـيماي منـافق   
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رهبران يوگوسلاوي را در برابر خلق يوگوسلاوي وخلقهاي سراسر جهان فاش وبرملا 
   "ميسازد 

دارودسته تيتو حقيقتا مساعي مـارا بكلـي   ! متاسفانه ، پيشگويي ما درست درآمد 
  . ق رويزيونيستي جلوتر وجلوتر رفت ناديده گرفته وهمچنان د ر طري

 1958امتناع ورزيد ، درسـال   1957دارودسته تيتو پس ازآنكه از امضاء بيانيه سال 
برنامه سرتاپا رويزيونيستي را در برابر برنامه عمومي مورد قبـول همگـاني احـزاب    

قـرارداد و پـرچم    1957كمونيست و كارگري سراسـر جهـان يعنـي بيانيـه سـال      
دارودسته تيتو در داخل يوگوسلاوي قدم بقدم بازگشـت  . م را برافراشت رويزيونيس

كاپيتاليزم را عملي كرد ودرصحنه بين المللي با  كوشش هرچه تمامتر نقش خـودرا  
  . بمثابه دسته ضد انقلابي خدمتگذار ويژه امپرياليزم امريكا ايفا مينمايد 

ني بدارودسته تيتو ديگر لني –درچنين شرايطي مسئله برخورد احزاب ماركسيستي 
مسئله برخورد به حزب برادر وكشور برادر ، مسئله جلب آن بسوي خود نبوده بلكه 

دراين مورد . مسئله افشاي قطعي ونهايي اين دارودسته خائن ومبارزه با آن ميباشد 
  . نتيجه گيري روشن ودقيقي شده است  1960دراعلاميه سال 

نامه سرگشاده كميته مركزي حـزب كمونيسـت    اين كاملا تلاش بيهوده اي است كه
اتحاد شوروي از يك سلسله واقعيات مهمي كه پس از جلسه مشاوره نـوامبر سـال   

احـزاب   1960احزاب برادر روي داده واز نتيجه گيري مشترك از مشاوره سال  1957
برادر عمدا اجتناب كرده وبمنظور تبرئه موضع اشتباه آميز رهبري حزب كمونيسـت  

سـپتامبر سـال    12شوروي تنها به جمله اي درباره يوگوسـلاوي از سـرمقاله    اتحاد
  . استناد كرده است   "ژن مين  ژيبائو "روز نامه   1957

واقعيات گواه برآنست كه موضع ما در مسئله دارودسته تيتو باوضع حقيقي مطابقت 
 1960داشته وداراي اصوليت بوده و با موافقتنامـه مشـترك جلسـه مشـاوره سـال      

ولي رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي با توسـل بـه   . احزاب برادر مطابق است 
اين امر درست ثابت ميكند كه آنها . هروسيله در اعاده حيثيت تيتو كوشش ميكنند 

را بدورانداختـه و بـه     1960لنينيزم خيانـت كـرده اعلاميـه سـال      –به ماركسيزم 
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نموده ومـردم يوگوسـلاوي وخلقهـاي    امپرياليزم آمريكا وسگهاي زنجيريش كمك 
  . سراسر جهان رافريب ميدهد 

  آيا تيتو اشتباهات خود را تصحيح كرده است،
  ويا آنكه خروشف تيتورا معلم خود ميداند ؟

. خروشف گفت كه رهبران يوگوسلاوي بسياري  از اشتباهات خود راتصحيح  كردند 
 ـ رده تـا چـه رسـد بـه اينكـه       ولي  دارودسته تيتو به اشتبامهات  خود  اعتراف نك

دارودسته تيتوميگويد اينكه ازآنهاطلـب ميشـود   . اشتباهات خود را تصحيح بكند 
اين امر  "و  "تنهاوقت تلف ميكند  "و   "لزومي ندارد  "اشتباهات را تصحيح كنند ، 
  .  "كاملا بيهوده و مضحك است 

ستي خودرا تغييـر داده  سرانجام واقعات چطور است ؟ آيا دارودسته برنامه رويزيوني
را قبول دارند يا نه ؟   1960و اعلاميه سال  1957آيا آنان بيانيه سال . اند يا نه ؟ خير 

آيا آنان سياست رويزيونيستي داخلي وخارجي خودرا تغيير دادند يانه ؟ بازهم . خير
  . خير 

از طـرف مجلـس ملـي فـدراتيو      1963قانون اساسي جديـدي كـه آوريـل سـال     
وي بتصويب رسيد ، يا وضوح تمام نشان ميدهد كه دارودسته تيتو موضـع  يوگوسلا

اين قانون اساسي برنامه سرتاپا . رويزيونيستي خود را به هيچوجه تغيير نداده است 
كاردل . رويزيونيستي دارودسته تيتو را بصورت قانون بازهم بيشتر تائيد كرده است 

 "يد گفت كه قانون اساسـي جديـد   طي گزارش خود درباره لايحه قانون اساسي جد
مشخص كننده مفهوم برنامه اتحاد كمونيسـت هـاي يوگوسـلاوي در زمينـه هـاي      

  .  "سياسي حقوقي و سازماني ميباشد 
آنچه كه انگيزه برادرانه نزديك شدن خروشف  به دارودسته تيتو و گرم وصـميمانه  

ت خود را تصحيح شدن مناسبات آنها بدين سبب نيست كه دارودسته تيتو اشتباها
  . كرده است بلكه بدان علت است كه خروشف بدنبال تيتو ميرود 

  :بواقعات ذيل مراجعه كنيد 
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 –تيتو كه عليه استالين برخاسته اسـت ، تـلاش دارد از ريشـه بـا ماركسـيزم       – 1
خروشف كه استالين را بكلي انكار كرده نيـز تـلاش دارد از   . لنينيزم مخالفت ورزد 

  . لنينيزم مخالفت كند  –اركسيزم بيخ وبن با م
لنينيزم را انكار ميكنند وبـه   –هم تيتو وهم خروشف احكام اساسي ماركسيزم  – 2

لنينيزم پافشـاري   –كمونيست هاي چين وديگر كمونيست هاي كه روي ماركسيزم 
ميباشند و تجديد نظرخود را  "دگماتيستها  "مينمايند ، حمله ميكنند كه گويا آنها 

  .لنينيزم وانمود ميسازد –ماركسيزم  "پيشرفت خلاق  "لنينيزم  –كسيزم در مار
هم تيتو وهم خروشف از سردمداران امپرياليزم امريكا تعريف كرده وبراي آنهـا   – 3

رجلي است كه دردفاع از صلح كوشـش   "تيتو ميگويد كه آيزنهاور. آفرين ميگويند 
المللي وحل مسالمت آميز مسائل  به بهبود مناسبات بين "مساعي كندي .  "ميكند 

صميمانه خواهان صلح  "خروشف نيز ميگويد كه آيزنهاور "مبرم جهاني كمك ميكند
  .  "توجه خود را به حفظ صلح مبذول ميدارد  "و كندي  "ميباشد 

هم تيتو وهم خروشف با تمام نيروترور جنگ هسته اي را توصيه كـرده تـلاش    – 4
تيتـو  . انند تا آنها از مبارزات انقلابـي دسـت كشـند    دارند خلقهاي جهان را بهراس

.   "منجر به نابودي بشـر ميگـردد    "ميگويد كه اگر جنگ هسته اي برپا شود ، اين 
ما كشتي افسـانه اي نـوح    "خروشف نيز ميگويد كه اگر جنگ هسته اي برپا شود ، 

   "يعني كره ارض خود را نابود خواهيم ساخت 
تجويز ميكنند كه در شرايطي كه امپرياليزم وجود دارد ، هم تيتو وهم خروشف  – 5

ميتوان باصطلاح جهان بدون اسلحه ، بدون ارتش وبدون جنگ را جامه عمل پوشاند 
.  

سياست  "سنگ پايه  " "همزيستي مسالمت آميز فعال   "تيتو تبليغ ميكند كه  – 6
مسالمت آميـز  همزيستي  "خروشف اعلام ميدارد كه . خارجي يوگوسلاوي ميباشد 

  .اتحاد شوروي ميباشد "خط مشي اصلي سياست خارجي
گذرمسـالمت آميـز از     "هم تيتو وهم خروشف تبليغ ميكنند كه گويا امكـان    -7

  "دارودسـته تيتـو ميگوينـد كـه     . افزايش يافته اسـت   "كاپيتاليزم به سوسياليزم 
ان سوسـياليزم  بشريت از طرق گوناگوني بطور عميـق وجلـوگيري ناپـذير وارد دور   



 
 180   

 

ميتواند جانشين راه انقـلاب اكتبـر    "راه پارلمان   "خروشف ميگويد كه .  "ميگردد 
  .گردد

مسـابقات   "تيتو اجراي انتگراسيون سياسي واقتصادي را در جهـان از طريـق    – 8
بـا   "همكـاري همـه جانبـه      "خروشف نيز تحقـق  . تبليغ ميكند  "مسالمت آميز 

  . تبليغ ميكند  "مسابقات مسالمت آميزاقتصادي  "امپرياليزم را از طريق 
دارودسته تيتو از هر حيث نهضتهاي آزاديبخش ملي وجنگهاي آزاديبخش ملي  – 9

هر جنگ محلي كوچكي ميتواند منجـر بـه    "خروشف به بهانه آنكه . را برهم ميزند 
 ، با نهضت هاي آزاديبخش ملـي "جرقه اي شود كه حريق جنگ جهاني را برافروزد 

  . وجنگهاي آزاديبخش ملي  مخالفت ميورزد 
دارودسته تيتو ديكتاتوري پرولتاريا را لغو كردند خروشف نيز با شـعار دولـت     - 10

  . ديكتاتوري پرولتاريا را لغو ميكند  "عموم خلقي  
دارودسته تيتو منكر آنست كه حزب كمونيست دسته پيشĤهنگ طبقه كـارگر   – 11

 "حزب عموم خلقـي   "ه حزب كمونيست اتحاد شوروي خروشف ميگويد ك. ميباشد 
  . شده است 

عليه اردوگاه سوسياليستي مبارزه ميكنـد   "خارج از بلوكه ها  "تيتو زير پرده  – 12
هـردوي  .  "اصلاحات نظير بلوكها پديده مـوقتي اسـت     "وخروشف نيز ميگويد كه 

  . آنها ميخواهند اردوگاه سوسياليستي را لغو كنند
  . غيره وغيره و

مردم ازين واقعات فقط ميتوانند به چنين نتيجه گيري اي برسند كه خروشـف چـه   
درزمينه سياست خارجي وچه در زمينه سياست داخلي درواقع تيتو را معلـم خـود   

  . دانسته و قدم بقدم بدنبال وي در راه رويزيونيسم ميلغزد 
را زير پا گذاشـته    1960لنينيزم خيانت كرده اعلاميه سال  –خروشف به ماركسيزم 

اين بـا منـافع اتحـاد شـوروي كـاملا      . با دارودسته خائن تيتو همدست شده است 
مغايرت داشته و با مصالح مردم اتحاد شوروي و خلقهاي سراسر جهان بكلي مغـاير  

مردم كبير اتحاد شوروي كه داراي سنن پر افتخار انقلابي هستند و اكثريـت  . است 
يسـت اتحـاد شـوروي و كادرهـاي از درجـات مختلـف       مطلق  اعضاي حـزب كمون 
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بهيچوجه بĤن موافقت نخواهند كرد كه خروشف با همدست شدن با دارودسته تيتـو  
. لنينيزم پافشاري ميكننـد مبـارزه نمايـد     –عليه احزاب برادر كه روي ماركسيزم 

مردم كبير اتحاد شوروي واعضاي حزب كمونيست اتحـاد شـوروي هرگـز موافقـت     
كرد كه خروشف با دارودسته تيتو وامپرياليزم همدسـت شـده و متوافقـا     نخواهند

عليه چين ، آلباني سوسياليستي و ديگر كشورهاي برادر مبـارزه كـرده و اردوگـاه    
  .سوسياليستي را برهم زند 

مردم كبير اتحاد شوروي واعضاي حزب كمونيست اتحاد شوروي هرگز با آن موافقت 
ارودسته تيتو ومرتجعين كشورهاي مختلف همدسـت  نخواهند كرد كه خروشف با د

  .شده عليه خلقهاي كشورها وانقلاب مبارزه كنند 
مردم كبير اتحاد شوروي واعضاي حزب كمونيست اتحاد شـوروي بهيچوجـه بـا آن    
موافقت نخواهند كرد كه خروشف ازرويزيونيست هاي يوگوسلاوي سرمشق گرفتـه  

  . ي براي بازگشت كاپيتاليزم بگشايد خصوصيت حزب ودولت را تغيير داده وراه
خروشف در آسمان نخستين كشور سوسياليستي در جهان يعنـي اتحـاد شـوروي    
ابرهاي سياهي بوجودآورده است  ولي اين امر درتـاريخ حـزب كمونيسـت اتحـا د     

آنهايي كـه فعـلا فريـب    .شوروي و تاريخ اتحاد شوروي فقط پيشĤمد ناچيزي است 
تاريخ نشـان داده و  . ، سرانجام بتدريج آگاه خواهند گرديد خورده وگمراه شده اند 

خواهدداد كساني كه ميخواهند سمت پيشرفت مردم شوروي را عوض كنند ، فقط به 
آخندك هاي شبيه هستند كه ميكوشند با دست خود از حركـت عرابـه جلـوگيري    

  . چنين كساني هرگز بر مركب مراد خود سوار نخواهند شد . كنند 

  يري مجملنتيجه گ
بازگشت سرمايه داري در يوگوسلاوي درس تاريخي جديدي به جنبش بين المللـي  

  . كمونيستي داد 
اين درس نشان ميدهد كه پس ازآنكه طبقه كارگر حكومت را بدست گرفت ، بـازهم  
مبارزه طبقاتي بين بورژوازي وپرولتاريا وجودداشته وبازهم اين مبارزه ايكه كه بركه 

يعني مبارزه بين دوراه سرمايه داري وسوسياليزم وجـود خواهـد   غالب خواهد شد 
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يوگوسـلاوي نمونـه كامـل    . داشت و خطر بازگشت سرمايه داري موجود خواهد بود 
اين درس نشان ميدهد كه حزب طبقه كـارگر  . العيار بازگشت سرمايه داري ميباشد 

 ـ راف مـنش  نه تنها تا قبل از بدست گرفتن حكومت ممكن است بدست كارگران اش
بيفتد و تا حزب بورژوازي انحطاط يابد و خدمت گزارامپرياليزم گردد بلكـه پـس از   
بدست گرفتن حكومت هم ممكن است بدست عناصر جديد بورژوازي افتاده تا حزب 
بورژوازي انحطاط يابد وفرمانبردار امپرياليزم گردد  نمونه بارز چنين انحطاطي اتحاد 

  . كمونيست هاي يوگوسلاوي است 
اين درس نشان ميدهد كه بازگشـت سـرمايه داري در كشـور سوسياليسـتي لازم     
نيست حتما از طريق كودتاي ضد انقلابي ويا تجاوز مسلحانه امپرياليزم صورت گيرد 

بازگشت سرمايه داري در كشور سوسياليستي همچنين ميتواند از طريق انحطاط و . 
آسان تـرين راه  . ي تحقق پذيرد قلب ماهيت گروه هاي رهبري آنكشور سوسياليست

  . نمونه تيپيك آن يوگوسلاوي است . تصرف يك دژ از درون آن است 
رويزيونيسم . اين درس نشان ميدهد كه رويزيونيسم زائده سياست امپرياليزم است 

كهنه در اثر سياست تطميع امپرياليستي وپروراندن كارگران اشراف منش پديد آمد 
اكنون امپرياليست ها حيطه عمل اين . همينطور بوجود آمد  رويزيونيسم معاصرنيز. 

سياست را وسيعتر ساخته واز هيچگونه تلاش براي تطميع گروه بندي هاي رهبـري  
تحـولات   "كشورهاي سوسياليستي دريغ ندارند تـا مگـر بوسـيله آنهـا سياسـت      

ايـن مـورد    در. را كه آنقدر بدان علاقه دارند ، جامه عمل بپوشانند  "مسالمت آميز 
نقـش   "يوگوسلاوي نمونه بارزي است وازهمـين روسـت كـه امپريـاليزم آمريكـا      

  . را بĤن واگزار كرده است "پيشĤهنگ 
لنينيستهاي سراسر جهان را تيـز   –بازگشت كاپيتاليزم در يوگوسلاوي ماركسيست 

 بين تر كرده وبمردم كمك نمود تا ضرورت وتاخير ناپذيري مبارزه عليه رويزيونيسم
  . معاصر را روشنتر و عميقتر دريابند 

ازين امر ديده ميشود ، تا وقتيكه درجهان امپرياليزم وجود دارد نميتوان ادعا كـرد  
  . كه در كشور هاي سوسياليستي ديگر خطر بازگشت كاپيتاليزم از بين رفته است 



 
 183   

 

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي با سروصدا جار ميزنند كـه در كشـور شـان    
. بازگشت سرمايه داري ديگراز بين رفته وساختمان كمونيسم در جريان است  خطر

ولي آنچه ما ديديم چنين است . اگر واقعا اينطور باشد ، البته اين مسرت بخش است 
كه رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي در رشـته هـاي مختلـف از يوگوسـلاوي     

اين بسيار موجـب نگرانـي   . د سرمشق گرفته ودرراه فوق العاده خطرناكي گام نهادن
  .واندوه ما است 

ما با احساساتي سرشار از علاقه ژرف باتحاد شوروي كبير وحزب كمونيسـت كبيـر   
اتحاد شوروي ميخواهيم از روي كمال صداقت وصفا بارديگر رهبري حزب كمونيست 

رفقـا ، دوسـتان ، بهيچوجـه نميتـوان در     : اتحاد شوروي را مخاطب ساخته بگوييم 
و گر نه ديـر خواهـد   ! موقع به سرعقل آمدن است ! ق يوگوسلاوي گام برداشت طري
  .شد 

 مدافعين استثمار نوين

  چهارمين تفسيراز نامه سرگشاده كميته مركزي
  حزب كمونيست اتحاد شوروي

  
  )مردم (  "ژن مين ژيبائو  "هيئت تحريريه روزنامه
  )پرچم سرخ(  "خون چي  "هيئت تحريريه مجله 

  ) 1963بر سال اكت 22( 
  

 اداره نشرات زبانهاي خارجي

  1964پكن 

  

پس از دومين جنگ جهاني توفان انقلاب عظيمي درمناطق آسيا ، آفريقا وآمريكـاي  
كشور آسيايي وآفريقايي استقلال خود را اعـلام   50بيش از . لاتين بر پا شده است 

ياليزم گام نهاده اند ، ،كره و كوبا درراه سوس  كرده و چهار كشور يعني چين ، ويتنام 
  . در سيماي آسيا ، آفريقا وآمريكاي لاتين تغييرات بزرگي پيدا شده است 
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اگر پس از نخستين جنگ جهاني انقلاب و مستعمرات ونيمه مسـتعمرات درنتيجـه   
سركوب امپرياليزم ونوكرانش دجار شكست جدي گرديد ولي پس از دومين جنـگ  

امپرياليسـتها ديگربهيچوجـه نتوانسـتند     .جهاني وضع بكلي دگرگون شده اسـت  
سيستم اسـتعماري كهـن   . حريق پردامنه نهضت آزاديبخش ملي را خاموش سازند 

امپرياليزم بسرعت رو بتلاشي گذاشت و پشت جبهه امپريـاليزم  بـه جبهـه مقـدم     
دربرخـي نقـاط سـلطه    . پرجوش و خروش مبارزه عليه امپريـاليزم مبـدل گرديـد    

مرات وكشورهاي وابسـته واژگـون گرديـد ودربرخـي ديگـر از      امپرياليزم بر مستع
كشورها ضربات سنگيني بدان وارد آمد كه آنرا متزلزل و بحال اضـمحلال انـداخت   

  . واين نيز ناچار سلطه امپرياليزم را در خود كشور تضعيف وناپايدار ساخت 
گـاه  پيروزي هاي انقلاب خلقهاي آسيا ، آفريقـا وآمريكـاي لاتـين وتشـكيل اردو    

سوسياليستي با يكديگر هم آواز گشـته وآهنـگ مـارش ظفـر نمـون دوران مـارا       
  . مينوازند 

توفان انقلاب خلقهاي آسيا ، آفريقا وآمريكاي لاتين ايجاب ميكند كه كليه نيروهاي 
در مقابل چين توفان انقلابي عظيم . سياسي جهان كنوني موضع خودرا معلوم سازند 

ران از ترس برخـود ميلرزنـدوخلقهاي انقلابـي سراسـر     امپرياليست ها واستعمار گ
ايـن  ": امپرياليستها واستعمار گـران ميگوينـد   . جهان با هلهله وشادي كف ميزنند 

ايـن بسـيار    ": اما خلقهاي انقلابي سراسر جهان ميگوينـد  .  "بسيار بسيار بداست 
 ـ  ": امپرياليستها واستعمار گران ميگويند .  "بسيار خوب است  ورش اسـت  ايـن ش

اين انقلاب اسـت   ": ، اما خلقهاي انقلابي سراسر جهان اظهار ميدارند "ومجازنيست
اين جريان تاريخي است كه هيچكس قادر نيست ازآن جلـوگيري  . وحق مردم است 

  .  "نمايد 
اتحاد كدام موضع در برابراين حاد ترين مسئله در صحنه سياسي جهان كنوني  يكي 

. لنينيست ها و رويزيونيسـتهاي معاصـر اسـت     –كسيست از مرزهاي مهم بين مار
لنينيستها با پايداري در صف ملل ستمديده قـرار داشـته از نهضـت     –ماركسيست 

رويزيونيستهاي معاصر در واقـع درصـف   . آزاديبخش ملي فعالانه پشتياني ميكنند 
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 امپرياليستها واستعمار گران قرار ميگيرند و با توسـل بـه هـر وسـيله اي جنـبش     
  . آزاديبخش ملي را نفي كرده وعليه آن اقدام مينمايند

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي درگفتار هنوز جسارت ندارند نقاب پشتيباني 
از نهضت آزاديبخش ملي را بكلي بدور اندازند ، گاهي آنها بنابر منـافع خـود بـراي    

ات عمده مسئله ظاهر سازي باين يا آن ژست هاي زيبا توسل ميجويند  ولي اگر جه
در نظر گرفته شود وطبق يك سلسله نقطه نظرهاي كه آنها  طي سالهاي اخيرتبليغ 
كرده وميكنند وبرحسب يكسلسله سياستهاي متخذه آنان قضـاوت شـود آنوقـت    
معلوم ميشود كه آنها نسبت به مبارزه آزاديبخش ملـل سـتمديده آسـيا ، آفريقـا     

آميز ومنفي را اتخاذ نمـوده انـد وبصـورت    وآمريكاي لاتين روش غير فعال ، تحقير 
  . مدافع استعمار نوين درآمده اند

ژانويـه خـود     14كميته مركزي حزب كمونيست اتحادشوروي در نامـه سرگشـاده   
وهمچنين رفقاي حزب كمونيست اتحاد شوروي در بسياري از مقالات وبيانات خـود  

در مسـئه چنـبش   با تمام  نيرو كوشش كـرده انـد كـه نظـرات نادرسـت خـود را       
ولي تمام اينهـا  . آزاديبخش ملي تجربه كنند و بحزب كمونيست چين حمله نمايند 

لنينيستي وضد انقلابي رهبـري حـزب كمونيسـت      –تنها موضع ضد ماركسيستي 
  . اتحاد شوروي را براين مسئله بازهم بيشتر ثابت كرده است 

 ـ "اكنون بگذار  وروي را در مسـئله  تشوري وعمل رهبري حزب كمونيست اتحاد ش
   ". نهضت آزاديبخش ملي مورد مطالعه وبررسي قرار دهيم 

  لغو  وظيفه مبارزه عليه امپرياليزم واستعمار
درآسيا ، آفريقا وآمريكاي لاتين جنبش آزاديبخش ملي  به پيروزي هاي عظيمي كه 

نكار اين نكته را هيچكسي نميتواند ا. داراي اهميت تاريخي ميباشد نائل آمده است 
ولي آيا ميتوان گفت وظيفه خلقهاي آسيا ، آفريقا وامريكاي لاتين در مبـارزه  . كند 

  عليه امپرياليزم واستعمار وعمال شان به پايان رسيده است ؟ 
اين وظيفه مبارزه هنوز هم از پايان خود خيلي فاصـله  . بنظر ما نميتوان چنين گفت 

  . دارد 
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ي همواره اين ادعا را شايع ميكنند كه گويا ولي رهبران حزب كمونيست اتحاد شورو
. در جهان امروزي استثمار ديگر از بين رفته و يا از بين رفتنش نزديك شده اسـت  

ميليوني تحت سلطه اسـتعمار   50در كره ارض يك جمعيت   "آنها تاكيد ميكنند كه 
مبيـك  ، اكنون فقط درمناطقي از افريقا مثل آنگولا پرتقـال و موازا  "زجر ميكشند 

وارد  "مرحله نهايي  "بقاياي از سيستم استعماري وجوددارد وامر نابودي استعمار به 
  اما واقعيات از چه سخن ميگويند ؟ . شده است 

يكسلسـله از كشـورهاي ايـن نـواحي     . ابتدا وضع آسيا وافريقا رااز نظر بگـذرانيم  
تحت كنترل واسـارت  ولي بسياري از آنها هنوز در .استقلال خود را اعلام داشته اند

امپرياليزم واستعمار رهايي كامل نيافته وهمچنان در معرض غارت وتجاوز امپرياليزم 
در برخـي از  . قرار دارند و ميدان زدوخورد استعمار گران نـوين و كهـن ميباشـند    

كشورها استعمار گران كهن ناگهان شيطان وار چرخي زده و به استعمار گران نـوين  
يله آنان دست پرورده خود سلطه اسـتعماري خـودرا همچنـان    مبدل شده اند وبوس
در بعضي از كشورها استعمار گران گرگ صفت ازيـك دررانـده   . معطوف داشته اند 

شدند واز در ديگر استعمار گران ببر صفت وارد شدند واستعمار گران نوين بزرگتـر  
يمنـي  چنگـان اهر . وخطرناكتر آمريكايي جانشين استعمار گـران كهـن گرديدنـد   

استعمار نوين بنمايندگي امپرياليزم آمريكا خلقهاي كشورهاي آسيا وآفريقا را جـدا  
  . مورد تهديد قرا رداده است

  ! اكنون به نداي خلقهاي امريكاي لاتين گوش دهيم 
امروزه آمريكاي لاتين در زيـر يـوغ اسـارت      ": دردومين بيانيه هاوانا گفته ميشود 

ددمنش تر زورمند تر وبيرحم تر از امپراطوري استعماري امپرياليستي قرار دارد كه 
   ". سابق اسپانيا است 

مبلـغ    "از پايان دومين جنگ جهاني  تا كنون : دراين بيانيه همچنين گفته ميشود 
ميليـارد دالـر تجـاوز     10سرمايه گذاري ايالات متحده آمريكا در آمريكاي لاتين از 

تهيه مواد خام ارزان قيمت وهم بازار فـروش   كرده است اما آمريكاي لاتين هم محل
سيلي از پول دائما از آمريكاي لاتين بطرف ايالات  ".  "محصولات گرانقيمت ميباشد

ميليـون   5هزار دالر وروزانه بـه   4متحده آمريكا جاري است كه تقريبا هر دقيقه به 
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ليارددالر ميباشد سال مجموعا برابر ده مي 5دالر و، در يكسال به دوميليارد دالر ودر 
وقتيكه آنها هزار دالر از ما بغارت ميبرند جز يك جسد بيجان چيزي براي ما بـاقي  . 

بدين ترتيب هر هزار دالر برابر است با يك جسد واين همان بهاي است . نميگذارند 
   ". كه امپرياليستها ميگيرند 

ليزم بهيچوجـه  رويداد ها بوضوح نشان ميدهد كه پس از دومين جنگ جهاني امپريا
از استعمار چشم نپوشيده است ، منتهي بمنظور اجراي استعمار نوين شكل جديدي 

يكي از خصوصـيات مهـم ايـن اسـتعمار نـوين اينسـت كـه        . را اتخاد نموده است 
امپرياليزم مجبور شده است كه شكل كهنه يعني سلطه مستقيم استعمار ي را تغيير 

يله اعمالي كه آنها انتخاب نموده وپرورش داده داده وشكل نويني را بكار بندد وبوس
امپرياليزم به سـردمداري ايـالات   . اند سلطه واستعمارواستعماري را عملي ميسازند 

متحده آمريكا ازطريق تشكيل بلوك هاي نظامي ، ايجاد پايگـاه هـاي نظـامي ويـا     
و حمايت حكومـت هـاي دسـت     "جامعه مشترك  "و  "فدراسيون  "بوجود آوردن 

انده خود مستعمرات وكشور هاي را كه استقلال خود را اعلام داشته انـد تحـت   نش
اقتصادي واشكال ديگر  "كمك  "كنترل واسارت خود گرفته وبا استفاده از واگذاري 

همچنان اين كشورها را بصورت بازار فروش كالا وپايگاه تامين مـواد خـام ومحلـي    
كشورها را چپاول ميكند ونعمـي را   براي صدور سرمايه درآورده است وثروتهاي اين

امپرياليسـتها  . كه با خون وعرق مردم اين كشـورها بدسـت ميĤيـد بيغمـا ميبـرد      
همچنين سازمان ملل متحد را بيكي از وسايل مهم خود براي مداخله در امور داخلي 
اين كشورها مبدل كرده است ودراين كشورها بتجاوزات نظامي ، اقتصادي وفرهنگي 

سلطه خـود را   "مسالمت آميز "وهروقت نتوانند دراين كشورها از طريق  ميپردازند
حفظ نمايند به  كودتا هاي نظامي واقدامات وفعاليتهاي خرابكارانـه دسـت ميزننـد    

  . وحتي مستقيما به مداخله وتجاوز مسلحانه ميپردازند 
. اسـت  درتامين اين استعمار نوين ايالات متحده آمريكا از همه فعـالتر ومكـار تـر    

امپرياليستهاي آمريكا تلاش دارند از طريق استعمار نوين مستعمرات ومناطق نفـوذ  
امپرياليزم ديگر را تصاحب كرده وبدين ترتيب جهان را تحت كنترل وسـلطه خـود   

  .درآورند 
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اجازه بدهيـد از رهبـري حـزب    . استعمار نوين استعمار ي است شريرترو بيرحم تر 
در چنين شرايطي چگونه ميتوان گفت كـه از  : شود كمونيست اتحاد شوروي سوال 

  وارد شده است ؟  "مرحله نهايي  "بين بردن استعمار به 
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي بمنظور تبرئه دروغهاي خود حتي ميكوشـند  

آنـان ميگوينـد آيـا    . بهانه اي براي كمك به خود پيدا كننـد   1960در اعلاميه سال 
گفته شده اسـت كـه سيسـتم اسـتعماري      1960اعلاميه سال اينطور نيست كه در 

بسرعت متلاشي ميشود ؟ ولي نقطه نظر در باره تلاشي  سريع سيستم اسـتعمار ي  
كهن كه دراعلاميه خاطر نشان شده است نميتواند بنقطه نظر درباره از بـين رفـتن   
 استعمار كه از طرف رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي شايع شده است كمكـي 

ايالات متحده آمريكا تكيـه   "در اعلاميه بروشني   خاطر نشان شده است كه . بكند
امپرياليسـتهاو درراس آنهـا ايـالات متحـده      "،  "گاه عمده ا استعمار معاصر است 

اسـتثمار   "آمريكا مذبوحانه تلاش ميكنند كه از راه  شيوه هاي تازه باشكال نـوين  
ميكوشـند اهـرم    "، آنها  "برقرار نگاهدارند استعماري خلقهاي مستعمرات سابق را 

هاي كنترل اقتصادي ونفوذ سياسي خود را در كشـورهاي آسـيا،آفريقا وآمريكـاي    
در اينجا چيزي كه در اعلاميه فاش شده است درسـت  .  "لاتين در دست نگاهدارند 

همان چيزي است كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بـا تمـا م نيـرو سـعي     
  .ا روپوشي نمايدميكند آنر

بوجود آورده اند كـه   "تئوري اي  "رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي همچنين 
كه وظيفه اقتصادي وظيفه  "گويا نهضت آزاديبخش ملي باصطلاح به مرحله جديدي 

در گذشته مبارزه بطور عمده  "مركزي آن ميباشد وارد شده است آنان معتقد اند كه 
وظيفه مركـزي   "واكنون مسئله اقتصادي  به  "يافت در رشته سياسي  گسترش مي 

  . مبدل شده است  "حلقه اصلي پيشرفت بازهم بيشتر انقلاب  "و   "
ولي اين مرحله . درست است كه نهضت آزاديبخش ملي وارد مرحله نوين شده است 

نيست كه رهبـري حـزب كمونيسـت اتحـاد      "مرحله جديدي "نوين بهيچوجه آن 
راين مرحله نوين آگاهي بيسابقه مردم آسيا ، آفريقـا وامريكـاي   د. شوروي ميگويد 

خلقهاي اين قـاره  . لاتين پديد آمده واعتلاء بي مانند نهضت انقلابي پيدا شده است 
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ها پيگيرانه خواستار از بين بردن كامل نيروهاي امپرياليزم وسگهاي زنجيري اش در 
واقتصـادي كشـور خـود     كشورهاي خود هستند وبه خاطر استقلال كامل سياسـي 

مبارزه مينمايند نخستين و مبرمترين وظيفه كه در مقابل ايـن كشـورها قـرار دارد    
همچنان گسترش بازهم بيشتر مبارزه عليه امپرياليزم واستعمار نوين وكهن و عمال 

اين مبارزه همچنان در رشـته هـاي سياسـي ، اقتصـادي ، نظـامي ،      . شان ميباشد 
اين مبارزات در رشته . رشته هاي ديگر بشدت جريان دارد فرهنگي وايدئولوژيكي و

هاي مختلف همچنان بطـور فشـرده بصـورت مبـارزه سياسـي درميايـد و اغلـب        
درشرايطي كه امپرياليزم دست به سركوبي مسلحانه مسـتقيم ويـا غيـر مسـتقيم     

بـراي كشـورهاي نـو    . ميزند بطور اجتناب ناپذير به مبارزه مسلحانه تبديل ميشود 
اما ايـن وظيفـه   . تقلال ، پيشرفت دادن اقتصاديات مستقل ملي بسيار مهم است اس

بهيچوجه نبايد از مبارزه عليه امپرياليزم و استعمار نوين وكهن واعمال شـان جـدا   
  . شوند 

رهبـري حـزب كمونيسـت      "مرحله جديد   "پرواضح است چنين باصطلاح تئوري 
واز طـرف   "مار ديگر از بين رفته اسـت  اتحاد شوروي همانند تئوري  باصطلاح استع

اين رهبري شايع شده است ، آرايش تجاوز وغارتگري اسـتعمار نـوين بنماينـدگي    
اين تئوري . ايالات متحده آمريكا در آسيا ، آفريقا وآمريكاي لاتين محسوب ميشود 

پرده پوشي  تضاد حاد بين امپرياليستها و ملل ستمديد ميباشد  و تلاشي است كـه  
  . رزه انقلابي خلقهاي آسيا،آفريقا وآمريكا ي لاتين را فلج ميسازد مبا

رهبري حزب كمونيست اتحاد شـوروي ، مـادامي كـه اسـتعمار در      "تئوري  "طبق 
شرف از ميان رفتن قرار دارد ومادامي كه وظيفه مركزي كنوني نهضـت آزاديـبخش   

ه عليـه امپريـاليزم   ملي تنها مسئله پيشرفت اقتصاد ميباشد ، آنوقت البتـه مبـارز  
واستعمار نوين وكهن و عمال شان ديگر لازم نيست در اينصورت مگر اين امر بـدان  
معني نيست كه وظيفه كنوني نهضت آزاديبخش ملي از ريشه از بين رفته است ؟  از 

بقول رهبري حـزب كمونيسـت اتحـاد     "مرحله جديدي  "اينجا معلوم ميشود        
آن وظيفه اقتصادي است در واقع مرحله لغو مبارزه عليه شوروي  كه وظيفه مركزي 
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امپرياليزم ، عليه استعمار نوين وكهن وعمال شان يعني لغو نهضت آزاديبخش ملـي  
  .ميباشد 

  ايي  براي لغو انقلابنسخه ه
  ستمديده ملل

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي  طبـق تئـوري نادرسـت خـود بـراي خلـق       
. هائي براي معالجه تمام مرضها دقيقا ترتيب داده است ستمديده  يك تعداد نسخه 

  . حالا بگذارما اين نسخه ها را از نظر بگذرانيم 
  .همزيستي مسالمت آميز و مسابقات  مسالمت آميز نام دارد :  نخستين نسخه 

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي همواره يك  سلسله  پيروزيهاي  كبيرجنبش 
آسيا ، آفريقا وامريكاي لاتـين  را پـس از دومـين جنـگ     آزاديبخش ملي  خلقهاي 

آنها  "مسابقات مسالمت آميز"و     "همزيستي مسالمت آميز   "جهاني  باصطلاح به 
در نامه سرگشاده  كميته مركزي حزب كمونيسـت  اتحـاد شـوروي     . نسبت ميدهد 

ت آميـز   طي سالهاي   اخير در شرايط همزيستي  مسالم  ": چنين نوشته شده است 
پيروزيهاي  مهم  جديدي درمبارزه طبقاتي پرولتاريا و مبارزه خلقهـاي  كشـورهاي    
مختلف بخاطر آزادي ملي  بدست آمده وپروسه انقلاب جهاني  با موفقيـت تكامـل   

   ". مييابد 
در شرايط همزيستي مسالمت  "جنبش  آزاديبخش ملي  : آنها نيز همواره ميگويند  

راي  نظامهاي اجتمـاعي  گونـاگون و مسـابقات اقتصـادي دو     كشورهاي دا "آميز   
، همزيسـتي مسـالمت آميـز  و      "سيستم اجتماعي  متضاد گسترش يافتـه اسـت   

به  پيشرفت جريان رهـائي خلقهـاي  كشـورها از سـلطه      "مسابقات مسالمت آميز 
ت كليه مناسبا  "و ميتواند بر  "اقتصادي سازمانهاي انحصاري خارجي كمك ميكنند 

  . وارد سازد   "ضربات مرگباري  " "سرمايه داري 
كشورهاي سوسياليستي بايد سياست لنيني همزيستي مسالمت آميز را نسـبت بـه   

ولـي همزيسـتي   . دولي كه داراي نظامهاي اجتماعي گوناگون ميباشند اجـرا كننـد   
وده مسالمت آميز ومسابقات مسالمت آميز اصلا نميتواند جانشين مبارزات انقلابي ت

كليه مستعمرات وكشورهاي وابسته براي كسب . هاي مردم كشورهاي مختلف شود 
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پيروزي در انقلاب ملي قبل از هرچيز بايد بمبارزات انقلابي توده هاي مردم خود اتكا 
  . كنند واين مبارزات انقلابي نميتواند از طرف هيچ كشور ديگري انجام گيرد 

پيروزي انقلاب آزاديبخش ملـي بطـور    بنظر رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي
عمده نه در نتيجه اتكاء به مبارزات انقلابي توده ها ي مـردم كشـور هـاي مختلـف     
بدست ميĤيد و نه اينكه خود توده هاي مردم خود را  آزاد ميسازند بلكه آنها بايد در 
جريان همزيستي مسالمت آميز ومسابقات مسالمت آميز منتظر آن روزي باشند كه 

در واقع اين نظر بـدان معناسـت كـه از ملـل     . پرياليزم بخودي خود سقوط نمايدام
ستمديده طلب شود كه براي هميشه غارت و اسارت امپرياليزم را تحمل نمايند و به 

  . مقاومت وانقلاب برنخيزند 
رهبري حزب كمونيسـت اتحـاد   . نسخه دوم كمك به كشورهاي عقبمانده نام دارد 

اقتصادي خود را به كشورهاي نو استقلال يكـدنيا تعريـف   شوروي نقش كمك هاي 
امكان ميدهـد   "اين نوع كمك به اين كشورها : رفيق خروشف ميگويد . كرده است 

كه به بردگي نوين نيافتند و نيز موجب ترقي آنها ميشود و بجريـان عـادي وحتـي    
هـا را بـه   واين جريان ميتواند اين كشـور  . تسريع جريانات داخلي ياري ميرسانند 

  .  "شاهراه ترقيات اجتماعي كه بسوي سوسياليزم است سوق دهند 
كمك اقتصادي كه كشورهاي سوسياليستي بر اساس اصول انترناسيوناليسم بكشور 

ولـي  . هاي نو استقلال ميكننـد ضـروري اسـت و داراي اهميـت بزرگـي ميباشـد       
عي ايـن كشـورها   بهيچوجه نميتوان مدعي شد كه استقلال ملي و اصطلاحات اجتما

فقط بوسيله كمكهاي اقتصادي كشورهاي سوسياليستي بدست ميĤيد نه بطور عمده 
  .از طريق مبارزات انقلابي خلقهاي آنها 

بعلاوه اگر صاف و پوست كنده گفته شود سياسـت وهـدف كمـك رهبـري حـزب      
كمونيست اتحاد شوروي بكشورهاي نو استقلال در سالهاي اخير مورد شك وترديد 

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در مسئله كمك بـه كشـورهاي نـو    . شد ميبا
استقلال غالبا روش شوونيزم عظمت طلبانه و خود پرستي ملي را اتخاذ كرده بمنافع 
اقتصادي وسياسي اين كشـورها زيـان وارد ميسـازد و بـدين ترتيـب كشـورهاي       

ي حزب كمونيسـت  آنچه مربوط به كمك رهبر. سوسياليستي را  بدنام ساخته است 
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ازجملـه  . اتحاد شوروي به هند است خصوصا مقاصد غرض الودي را تعقيب ميكنـد  
كمكهاي اتحاد شوروي به كشورهاي نو استقلال كمك به هنـد مقـام اول را اشـغال    

پرواضح است چنين كمكي بمنظـور تشـويق دولـت نهـرو در اجـراي      . كرده است 
حتـي  . اي سوسياليستي ميباشد سياست ضد كمونيستي ، ضد خلقي وعليه كشوره

با منافع ما بسيار وفق  "امپرياليستهاي آمريكا هم گفته اند اين كمك اتحاد شوروي 
    "دارد 

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي همچنين آشكاراطرفدار آنسـت كـه باتفـاق    
 1959سـپتامبر سـال   .  "بكشورهاي عقبمانـده كمـك كننـد     "امپرياليزم آمريكا 

موفقيـت هـاي    ": طق خود در ايالات متحـده آمريكـا چنـين گفـت    خروشف طي ن
اقتصادي ماوشما مورد حسن استقبال  سراسر جهان قرار ميگيرد وهمه انتظار دارند 
دو دولت معظم ما كمك كنند تا آن خلقهاي كه صدها سال از پيشرفت اقتصـاديات  

   ". باز مانده اند هرچه زود تر سرپاي خود بايستند 
، تكيه گاه عمده استعمار معاصر حتي ميتوند به ملل ستمديده كمك كند نگاه كنيد 

اين واقعا تعجب آور است كه رهبـري  !  "هرچه زود تر سرپاي خود بايستند  "تا آنها 
حزب كمونيست اتحاد شوروي حتي با طيب خاطربا استعمار گران نوين دريك صـف  

  . قرار دارد واين امر را ابتكار خود ميشمارد 
  .سوم خلع سلاح نام دارد  نسخه

 "خلع سلاح بمعني خلع نيروهاي جنگـي ،  لغـو مليتاريسـم     ":  خروشف ميگويد 
حذف مداخلات نظامي در امور داخلي هر كشوري ، لغو كامل ونهايي كليـه اشـكال   

   ". استعمار
خلع سلاح شرايط لازم را براي گسترش عظيم مقياس  ": خروشف همچنين ميگويد 

اگر از مبلغ كل هزينه هاي نظـامي  . ت هاي ملي جوان فراهم ميĤورد كمك به حكوم
درصد بدين منظور كاست  10تا  8ميليارد دالر است بتوان تنها   120جهان كه معادل 

آنگاه ميتواند در عرض بيست سال گرسنگي ،  بيماري و بيسوادي را در نواحي فقير 
   ".روي زمين برانداخت 
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زه عليه توسـعه  تسـليحات وتـدارك جنـگ امپريـاليزم      مابمنظور افشاگري و مبار
ولـي بهيچوجـه   . همواره رفتار  گسترش مبارزه بخاطر خلع سلاح همگاني هسـتيم  

  . نميتوان مدعي شد كه استعمار را از طريق خلع سلاح ميتوان از بين برد 
رنج كشيدگان سراسر جهان ، : دراينجا خروشف همانند يك كشيش موعظه ميكند 

منتظر باشيد و انتظار داشته باشيد كه ! و خوشبختي بسراغ شما خواهدآمد سعادت 
امپرياليزم سلاح خود را برزمين بگذارد وآنگاه آزادي به  پيش شما ميشتابد ،  انتظار 
داشته باشيد كه امپرياليزم لطف كند وآنگاه نواحي فقير جهان به بهشت بـرين كـه   

  ..........خواهد شد  درآن نهر هاي شير وعسل جاري است تبديل
  . اين نه تنها خيال باطل است بلكه ترياك ايست كه مردم را خواب و فلج ميكند 
  . نسخه چهارم اينست كه بوسيله سازمان ملل متحد استعمار از بين برده شود

خروشف چنين ميپندارد كه اگر سازمان ملل متحد براي محو نهايي رژيم استعماري 
اه در برابر خلقهاي كشورهاي كه هم اكنون در ذلت وخـواري  تدابيري اتخاد كند آنگ

ناشي از سلطه بيگانگان رنج ميبرند دورنماي روشن ونزديكي در رهـايي مسـالمت   
   "آميز از يوغ بيگانگان گشوده خواهد شد 

طي نطق خود در جلسه مجمع عمومي سازمان ملل  1960خروشف در سپتامبر سال 
   "ان ملل متحد محو طرز اداره استعماري برخيزد ؟ چه كسي جز سارم ": متحد گفت 

بنظر خروشف خلقهاي انقلابي آسيا ،  آفريقـا  . اين سوال واقعا عجيب و غريب است 
وامريكاي لاتين نبايد ونميتوانند استعمار را از بين ببرند و براي محو اسـتعمار تنهـا   

  .بايد چشم اميد خود را بسازمان ملل متحد بدوزند
:  همين جلسه مجمع عمومي سازمان ملل متحد همچنين اظهار داشـت  خروشف در 

ما خردمندي و دوربيني خلقهاي كشـورهاي بـاختر و دول ونماينـدگان  شـركت       "
: كننده آنها در اين جلسه خطير سازمان ملل متحد را مخاطب قـرارداده ميگـوئيم   

گ سازيم وبدين ترتيب بيائيد گام برداشتن در راه لغو طرز اداره استعمار ي را همĤهن
ازاينجا معلوم ميشود چشم اميـد   ". اين جريان تاريخي قانونمندانه را تسريع كنيم 

دوختن به كمك  سازمان ملل متحد كه خروشف ازآن دم ميزنـد جـز چشـم اميـد     
سازمان ملل :  دوختن به كمك امپرياليزم چيز ديگري نيست رويداد هانشان ميدهد 



 
 194   

 

تحت  كنترل امپرياليست ها قرار دارد فقط ميتواند سلطه متحد كه تاكنون همچنان 
  . استعمار را حفظ وتقويت كند و نميتواند هيچگونه استعماري را از بين ببرد 

خلاصه ، هدف نسخه هاي رهبري حزب كمونيسـت اتحـاد شـوروي بـراي جنـبش      
آزاديبخش ملل تلاشي است در مغنع كردن مردم در بـاره آنكـه گويـا امپريـاليزم     

يتواند از استعمار دست كشد و ميتواند آزادي ورهايي را بملل ستمديده و خلقهاي م
رنج كشيده ببخشد وبدين ترتيب تمام تئوري هاي انقلابـي و تمـام پروگـرام هـاي     
انقلابي و كليه مبارزات انقلابي ديگر كهنه شده و ضرورت ندارد وبايد همه آن هـا را  

  . از بين برد 
  ازاديبخش ملياقدام برعليه جنگهاي 

  
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي توسل به هر وسيله ميكوشند خلقهاي آسيا ، 
آفريقا وامريكاي لاتين  را مقنع كنند كه از مبارزات انقلابي سرباز زنند ، ايـن بـدان   
علت است كه آنان با وجود اينكه در گفتار از جنبش آزاديبخش ملي وجنـگ هـاي   

يكنند ولي د رواقع درمقابل توفان انقلاب از ترس برخود آزاديبخش ملي پشتيباني م
  . ميلرزند 

تئوري مشهوري ميباشد كه معتقـد اسـت    "رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي 
واگر جنگ جهـاني   "جرقه اي كوچكي ميتواند موجب جنگ جهاني گردد  "  "حتي 

. بين ميبرد صورت گيرد اين بمعني جنگ هسته اي حرارتي است وتمام بشريت را از
درزمان ما ، جنگهـاي محلـي ،    "ازاينرو خروشف با  صداي هرچه رساترميگويد كه 

  ، "كاربسيار خطرناك است 
ما با پشتكار دراين باره ميكوشيم تـا شـراره اي را كـه ميتوانـد آتـش جنـگ را        "

دراينجا خروشف بين جنگ عادلانه وجنگ غير عادلانـه  .  "برافروزد خاموش سازيم 
رق ننهاده وازاين موضع پشتيباني از جنگ عادلانه كه كمونيست ها بايد از آن اصلا ف

  .پيروي كنند عدول نموده است 
ساله اخير پس از پايان دومين جنگ جهاني گوياي آنست كه در شـرايطي   18تاريخ 

كه امپرياليزم وسگهاي زنجيري اش سلطه ظالمانه خود را بكمك سرنيزه حفظ كرده 
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ستمديده را با نيروي مسلح سركوب ميكنند ، جنگ آزاديبخش ملـي  وانقلابات ملل 
اين جنگهاي انقلابي بزرگ وكوجك عليه امپريـاليزم ودنبالـه   . اجتناب ناپذير است 

روهايش كه گاه دراينجا وگاه درآنجا برافروخته ميشود ضرباتي برنيروهـاي جنگـي   
تقويـت ميبخشـد وموانـع    امپرياليزم وارد ميĤورد ونيروهاي دفاع از صلح جهاني را 

. نيرومندي برسرراه نقشه هاي امپرياليزم در برافروختن جنگ جهاني ايجاد ميكند 
خاموش  "اينكه خروشف با سروصدا اعلام ميكند كه بايد براي صلح جرقه انقلاب را 

  . درحقيقت بدان معناست كه وي بعنوان حفظ صلح بر عليه انقلاب برميخيزد   "كرد 
نيست اتحاد شوروي درست بنابر چنين نظرات وسياست نادرسـت  رهبري حزب كمو

نه تنها از تمام ملل ستمديده طلب ميكند كه از مبارزات انقلابي آزاديـبخش دسـت   
بلكـه بـا   .  "بطور مسالمت آميز همزيستي كنند   "كشند و با امپرياليزم و استعمار 

جرقه انقـلاب را در   امپرياليزم دريك صف قرار داشته وبهروسيله متوسل ميشود تا
  . آسيا وآفريقا وآمريكاي لاتين خاموش نمايد 

. بعنوان مثال جنگ آزاديبخش ملي خلق الجزاير را مـورد بررسـي قـرار ميـدهيم     
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي نه تنها طي مـدت طـولاني از آن پشـتيباني    

ف مسئله استقلال خروش. نميكرد بلكه با امپرياليزم فرانسه در يك صف قرار داشت 
  .فرانسه تلقي نموده بود   "بمثابه امر داخلي  "ملي الجزاير را 

مـن قبـل از    "وي ضمن بحث مسئله الجزاير اظهار داشت كه  1955سه اكتوبر سال 
هرچيز اينرادر نظر گرفته وميگيرم كه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در امـور  

وي در مصاحبه خود بـا   1958مارس سال  19.    "داخلي دول ديگر مداخله نميكند 
ما خواهـان تضـعيف فرانسـه      ": چاپ فرانسه نيز گفت  "فيگالو  "خبرنگار روزنامه 

  . نيستيم بلكه خواهان تحكيم عظمت آن ميباشيم
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي براي جلب لطف امپرياليزم فرانسه در مـدت  

 ـ  وري الجزايـررا برسـميت بشناسـد    طولاني جسارت نداشت كه دولت موقـت جمه
وهنگاميكه پيروزي جنگ خلق الجزاير عليه امپريـاليزم فرانسـه مسـلم گرديـد و     
فرانسه مجبور به قبول استقلال الجزاير شد با شتابزدگي اعلام داشـت كـه دولـت    

ــروي كشــورهاي . موقــت الجزايــر را برســميت ميشناســد  ايــن روش  زشــت آب
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رهبري حزب كمونيست اتحاد شـوروي از تعريـف   سوسياليستي را ريخته است اما 
رسوايي خود حذر نكرده ادعا ميكند ثمراتي كه خلق الجزاير با ريختن خـود ودادن  

همزيستي مسـالمت    "ا صطلاح قرباني بدست آورده است نيز بايد در دفتر افتخار ب
  . ثبت است  "آميز

نگو چه نقشـي ايفـا   آيا ببينيم ، رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي در مسئله ك
آنها بجاي آنكه از مبـارزه مسـلحانه خلـق كنگـو عليـه اسـتثمار فعالانـه        . كردند 

 "جرقه  "با امپرياليزم آمريكا شتافتند تا   "همكاري   "پشتيباني نمايند با عجله به 
  . كنگو را خاموش كنند 

قطعنامـه   اتحاد شوروي باتفاق ايالات متحـده آمريكـا بـه     1960ماه ژانويه سال  13
شوراي امنيت سازمان ملل متحد پيرامون اعزام قواي سازمان ملل متحد بـه كنگـو   
راي موافق داد وبدين ترتيب بامپرياليزم آمريكا كه زير لواي سـازمان ملـل متحـد    

علاوه بر اين اتحـاد شـوروي   . اقدام به مداخله مسلحانه عليه كنگو نمود كمك كرد 
 15. در اختيار قواي سازمان ملل متحد گذاشـت  همچنين مسائل حمل ونقل خود را 

 "ماه ژانويه خروشف در تلگرام خود به كاسا وبو ولومونبا حتـي اعـلام داشـت كـه     
سپس مطبوعات اتحاد .    "شوراي امنيت سازمان ملل متحد عمل مفيدي انجام داد 

  "شوروي بطور خستگي ناپذير سازمان ملل متحد را تحسين وتمجيد كردند كه گويا 
بدولت جمهوري كنگو در دفاع از استقلال وحق حاكميت آن كشـور كمـك كـرد ه    

 21. تدابير جدي اتخاذ كند   "واظهار اميدواري كردند كه سازمان ملل متحد   "است 
سپتامبر دولت اتحاد شوروي بازهم دوبار اعلاميه هاي انتشـار داده و طـي    10اوت و

  . را سركوب كرد با كوشش تمام ستود آنها سازمان ملل متحد را كه خلق كنگو 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شـوروي  گيزينگـا را بشـركت در     1961بعدا در سال 

قواي سازمان ملل متحد تشكيل شده بود به   "حمايت  "مجلس ملي كنگو كه تحت 
شركت در دولت دست نشانده تشويق نمود درآنموقع رهبري حزب كمونيست اتحاد 

رانه اعلام داشت كه تشكيل مجلس ملي كنگو حادثه بزرگي بـر  شوروي حتي فريبكا
  .  "موفقيت نيروي ملي ميباشد   "و   "حيات جمهوري جوان است 
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واقعات بروشني نشان ميدهد كه رهبري حزب كمونيسـت اتحـاد شـوروي بـا ايـن      
سياست نادرست خود به امپرياليزم آمريكا در تجاوز به كنگو كمـك بزرگـي كـرده    

ونبا بقتل  رسيد و گيزينگا زنداني شد و بسياري از ميهن پرسـتان دچـار   لوم. است 
تعقيب و پيگرد گرديدند و مبارزه بخاطر استقلال ملي در كنگو با شكسـت مواجـه   

راستي مگر رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي ولو اندكي هم شده در ايـن  .  شد 
  امر حس مسئوليت نميكند ؟ 

  
  هان كنونيمراكز گره هاي تضاد هاي ج

  
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي با بيانات وعمليات خـود در ضـديت جنـبش    
آزاديبخش ملي وجنگهاي آزاديبخش ملي مخالفت خلقهاي انقلابي خلقهاي آسـيا ،   

ولي . اين كاملا طبيعي وقانونمندانه است . آفريقا وآمريكاي لاتين را برانگيخته است 
از اينجا درس عبـرت لازمـي نگرفـت وخـط      رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي

مشي  وسياست نا صحيح خود را تغيير نداد وبرعكس از رسوايي خشمگين شـده و  
لنينيستي را مـورد يكسلسـله    –حزب كمونيست چين وديگر احزاب ماركسيستي 

  . افترائات و حملات قرار داده است 
د حـزب  كميته مركزي حزب كمونيسـت اتحـاد شـوروي در نامـه سرگشـاده خـو      

مطـرح سـاخته     "تئوري نويني  "كمونيست چين را متهم ميكند كه گويا اين حزب 
طبق اين تئوري تضاد اساسـي دوران    ":  در نامه سرگشاده نوشته شده است . است 

ما تضاد بين سوسياليزم و امپرياليزم نيست بلكه  تضاد بين جنبش آزاديبخش ملي 
زه  با امپريـاليزم هـم بعقيـده رفقـاي چينـي      نيروي قاطع مبار.  وامپرياليزم است 

سيستم جهاني سوسياليزم ومبارزه طبقه كارگر جهاني نيست بلكه بـازهم جنـبش   
   ": آزاديبخش ملي است 

ژوئن ما خاطر نشان شده است   14در نامه . قبل از هر چيز بايد گفت اين جهل است 
اليسـتي و اردوگـاه   كه تضاد هاي اساسي جهان  كنوني تضاد  بـين اردوگـاه سوسي  

امپرياليستي ،  تضاد بين پرولتاريا و بورژوازي در كشورهاي سـرمايه داري ،  تضـاد   
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بين ملـل سـتمديده و امپريـاليزم ،  تضـاد بـين كشـورهاي امپرياليسـتي و بـين         
  . گروهبندي هاي سرمايه انحصاري ميباشد 

اردوگـاه  ماهمچنين خاطر نشان ساختيم كه تضـاد بـين اردوگـاه سوسياليسـتي و    
امپرياليستي تضادي است بين دو نظام اجتماعي بكلي متضـاد يعنـي سوسـياليزم     

 –ولـي ماركسيسـت   . وسرمايه داري ،  بدون شك ايـن تضـاد بسـيار حـاد اسـت      
لنينيست ها نبايد تضاد ها ي موجود در مقياس جهاني را بطور ساده  تنها تضاد بين 

  . ي بشمارند اردوگاه سوسياليستي و اردوگاه امپرياليست
  .  نظرات ما بسيار روشن است 

ژوئن خود اوضاع انقلابي آسيا ، آفريقا و آمريكـاي لاتـين را تشـريح     14ما در نامه 
  : نموده و اهميت ونقش جنبش آزاديبخش ملي را ثابت كرديم و ما نوشتيم 

نواحي وسيع آسيا ، آفريقا و امريكاي لاتين نـواحي اسـت كـه تضـاد هـاي        " – 1
اگون جهان كنوني  در آنجا متمركز شده و ضـعيف تـرين حلقـه زنجيـر سـلطه      گون

امپرياليزم است ونواحي عمده توفان هاي انقلابي جهان ميباشد كه در حـال حاضـر   
  ". ضربات مستقيم بر امپرياليزم وارد ميسازد 

نهضت انقلاب دموكراتيك ملي در اين نواحي و جنبش انقلاب سوسياليسـتي    "  -2
   ". دوجريان كبير تاريخي معاصر است جهاني 

انقلاب دموكراتيك ملي دراين نواحي قسـمت مهمـي از انقـلاب  پرولتـري       " – 3
  ."جهاني دوران معاصر است 

مبارزات انقلابي ضد امپرياليستي خلقهاي آسـيا ، آفريقـا وامريكـاي لاتـين       " – 4
 ـ ن وارد ميسـازد وآنـرا   ضربات جدي بر بنيان سلطه امپرياليزم و استعمار نوين وكه

تضعيف مينمايد و اين مبارزات نيروي پرقدرت دوران معاصر بـراي دفـاع از صـلح    
   ".جهاني ميباشد

بنابر اين تا اندازه اي امر انقلابي پرولتاريا ي بـين المللـي در مجموعـه خـود      " – 5
عاقبت به مبارزات انقلابي خلقهاي ساكن اين نواحي كـه اكثريـت مطلـق جمعيـت     

   ". را تشكيل ميدهند وابسته ميگردد  جهان
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بدين ترتيب مبارزات انقلابي ضد امپرياليستي خلقهاي آسيا ،آفريقا وامريكاي  " – 6
لاتين بهيجوجه مسئله منطقه اي نيست بلكه مسئله ايست داراي اهميـت همگـاني   

   ". مربوط به امر انقلاب جهاني پرولتارياي بين المللي درمجموعه خود 
لنينيستي است و نتايجي ميباشد كه در اثر  –ا نقطه نظر هاي ماركسيستي همه اينه

  . تجزيه وتحليل علمي واقعات دوران كنوني بدست آمده است 
هيچكس نميتواندانكار كند كه اكنون در آسـيا ، آفريقـا وامريكـاي لاتـين اوضـاع      

آفريقـا  اكنون انقلاب آزاديبخش ملـي در آسـيا ،   . انقلابي از هر جهت مساعد است
وآمريكاي لاتين بمثابه مهمترين نيروي كه مستقيما بر امپرياليزم يورش ميبـرد در  

آسيا ، آفريقا وامريكاي لاتين ناحيه هاي هستند كه تضاد هاي جهـاني  . آمده است 
  . در آنها تمركز مييابد 

مراكز گره هاي تضاد هاي جهان و مراكز مبارزات سياسي جهان چيزي تعيين شـده  
كبار و تا ابد نيست بلكه متناسب با تغييرات حاصله در مبارزه بـين المللـي و   براي ي

ما اطمينان داريم كه در نتيجه پيشرفت تضـاد و  . اوضاع انقلابي تغيير محل ميدهد 
مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازي در اروپاي باختري وآمريكاي شـمالي كـه گـاهواره    

انجام روز كبير پيكـار عظـيم فـرا خواهـد     سرمايه داري و قلب امپرياليزم است سر
درآنزمان اروپا اروپاي باختري وامريكا ي شمالي بدون شك بمركـز مبـارزه   . رسيد 

  . سياسي جهان و مركز گره هاي تضاد هاي جهان تبديل خواهند شد 
سرچشمه نوين عظيم ترين توفانهـاي جهـان در    ": گفته است   1913لنين در سال 

ماامروزه درست در عصر اين توفانها وانعكاس آنهـا   "       ". آسيا گشوده شده است
  ". در اروپا زندگي ميكنيم 

  ) ، چاپ روسي  546، صفحه  17جلد  "كليات لنين  "(  
كشـورهاي مسـتعمره در پشـت جبهـه اصـلي       ":  نوشت   1925استالين در سال 

ريـاليزم را در هـم   امپرياليزم قرار دارند انقلاب شدن اين پشت جبهه نميتوانـد امپ 
نشكند نه تنها از آنرو كه امپرياليزم بدون پشت جبهه ميماند بلكـه ازانجهـت كـه    

   ". انقلابي شدن خاور بايد تكان حلاله را به حدت يافتن بحران انقلابي باختر بدهد 
  ) چاپ روسي  231صفحه  7جلد  ""كليات لنين  "( 
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ين نظرات درحقيقت ديرزماني است مگراين نظرات لنين واستالين نادرست است ؟  ا
پرواضح است رهبري حزب كمونيست . لنينيزم گرديده است  –كه الفباي ماركسيزم 

اتحاد شوروي هنگاميكه از ته دل جنبش آزاديبخش ملي را كم ارزش ميدهد وحتي 
لنينيزم و واقعات بسيار روشني كه در مقابل چشم دارد نديـده   –الفباي ماركسيزم 

  . ميگيرد 
  حريف انديشه لنيني در باره هژموني انقلابت

ژوئيـه خـود    14كميته مركزي حزب كمونيست اتحادشـوروي در نامـه سرگشـاده    
همچنين در مسئله هژموني پرولتاريادر  جنبش آزاديـبخش ملـي ونظـرات حـزب     

رفقـاي   "در نامه سرگشاده نوشته شده است كه . كمونيست چين حمله كرده است 
انديشه لنيني را ، اصلاح كننـد ، و ثابـت نماينـد كـه گويـا      چيني حتي ميخواهند 

هژموني مبارزه جهاني با امپرياليزم بجاي طبقه كارگر بايد بوسيله خـرده بـورژوازي   
برخي از  پادشاهان وپرنسها واشرافي كه داراي روحيات  "ويا بورژوازي ملي و حتي 

   ". ميهن پرستانه ميباشند اعمال شود 
كميته مركـزي  . و بي پرده نظرات حزب كمونيست چين ميباشد اين تحريف آشكار 

ژوئن خود ضمن اشاره به ضرورت حفـظ هژمـوني    14حزب كمونيست چين در نامه 
رسـالت پـر افتخـاري كـه تـاريخ      : پرولتاريا در جنبش ازاديبخش ملي نوشته است

: ن است برعهده احزاب پرولتري نواحي آسيا ، آفريقا وآمريكاي لاتين قرار داده چني
برافراشته نگاهداشتن پرچم مبارزه عليه امپرياليزم وعليه استعمار نوين وكهـن ،    "

بخاطر استقلال ملي ودرراه دموكراسي تـوده اي وگـام برداشـتن  در مقـدم تـرين      
 "،  "صفوف نهضت انقلابي دموكراتيك  ملي و مبـارزه بخـاطر آينـده سوسـياليزم     

تحاد كـارگران ودهقانـان كليـه اقشـاري را كـه      پرولتاريا وحزب آن بايد بر اساس ا
ميتوان متحد ساخت ، متحد نموده و جبهه واحد وسيع مبـارزه عليـه امپريـاليزم و    

استحكام وپيشرفت اين جبهه واحـد ايجـاب   . سگ هاي زنجيري اش تشكيل دهد 
ميكند كه حزب پرولتري در زمينه هاي ايدئولوژيك ، سياسي وتشكيلاتي اسـتقلال  

  ". فظ كرده و هژموني انقلابي خود را محفوظ نگاهدارد خود را ح
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ژوئن خود ضمن بحث ضرورت ايحاد  14كميته مركزي حزب كمونيست چين در نامه 
دربرابـر   ":جبهه واحد و سيع ضد امپرياليستي در نهضت آزاديبخش ملي مينويسد 

ه عليـه  ملل و خلقهاي ستمديده آسيا ، آفريقا وآمريكاي لاتين وظيفه مبـرم مبـارز  
اقشار فوق العاده وسيع اهالي اين  " ". امپرياليزم و سگ هاي زنجيري اش قرا ردارد 

نواحي نميخواهند در زير يوغ بردگي امپرياليزم باقي بماننـد و عـلاوه بـر كـارگران     
ودهقانان ، روشنفكران و خرده بورژوازي و بورژوزي ملي ميهن پرست وحتي برخـي  

   ". اشراف ميهن پرست نيز جزو اين اقشار ميباشند از پادشاهان و شاهزادگان و
در جنبش آزاديبخش ملي بايـد هژمـوني پرولتاريـا را    . نظرات ما كاملا واضح است 

محفوظ داشت ودرعين حال بايد جبهه واحد وسيع ضد امپرياليسـتي   را تشـكيل   
حـاد  بالاخره در اينجا چه چيز ناصحيح وجود دارد ؟ رهبري حزب كمونيست ات. داد 

  شوروي به چه علت اين نظرات صحيح مارا مورد تحريف وحمله قرار ميدهد ؟
اين نه ما ، بلكه درست خود رهبري حزب كمونيست اتحـاد شـوروي اسـت كـه از     

  . انديشه لنيني در باره هژموني پرولتاريا در انقلاب عدول كرده است 
ي گرددوظيفـه  اگر از خط مشي نادرست رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي پيرو

مبارزه عليه امپرياليزم و استعمار از بيخ وبن لغو خواهد گرديد و با جنگ آزاديبخش 
ملي بكلي بايد مخالفت ورزيد واين بدان معني است كه پرولتاريا واحزاب كمونيست 
كشورها وملل ستمديده بايد پرچم ميهن پرستي مبـارزه عليـه امپريـاليزم ودرراه    

دراين صورت . يچيده وآنرا با دودست بديگران تقديم نمايند استقلال ملي را درهم پ
  چگونه ميتوان از جبهه واحد ضد امپرياليستي وهژموني پرولتاريا سخن گفت ؟ 

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي دائما تبليغ ميكند كـه گويـا تحـت رهبـري     
اين . ت هركس حتي ناسيوناليستهاي ارتجاعي نطير نهرو ميتوان سوسياليزم را ساخ

  .بخصوص با انديشه هژموني پرولتاريا از زمين تا آسمان فرق دارد
كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي در نامـه سرگشـاده خـود مناسـبات     
پشتيباني متقابل بين اردوگاه سوسياليستي و جنبش كارگري كشـورهاي سـرمايه   

هديد ميكنـد كـه   داري از يكطرف ونهضت آزاديبخش ملي را از طرف ديگر اينطور ت
كشورهاي سوسياليستي ونهضت   "رهبري  "گويا جنبش آزاديبخش ملي بايد تحت 
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آنها حتي اعلام ميدارنـد  . قرار داشته باشد ) مستعمره دار( هاي كشورهاي متروپل 
بـديهي  . كه جنبش ادعاي متكي بر انديشه لنيني در باره هژموني پرولتاريا ميباشد 

ايـن امـر   . جديد نظر فاحش در انديشه لنيني ميباشـد  است كه اين ادعا تحريف وت
نشان ميدهد كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي تلاش دارد خط مشي خود را 

  . در لغو انقلاب به نهضت انقلابي ملل ستمديده تحميل نمايد 
  

  راه ناسيوناليسم و انحطاط
   

خود كوشيده اند ژوئيه  14رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي در نامه سرگشاده 
گناهي بر گردن حزب كمونيست چين بياندازند وآنها ادعا ميكنند كه گويـا رفقـاي   

جنبش آزاديبخش ملي را از طبقه كارگر جهان وآفريده آن يعني سيسـتم    "چيني 
آنها همچنين مارا متهم مينمايند كه گويـا مـا   .   "جهاني سوسياليزم جدا ميسازند 

سيسـتم سوسـياليزم و جنـبش كـارگري كشـورهاي      جنبش آزاديبخش ملي را از 
.  "يكي را در برابر ديگـري قـرار داده ايـم     "و  "مجزا ساخته "سرمايه داري باختر 

كمونيستهاي مانند رهبران حزب كمونيست فرانسه نيز يافـت ميشـوند كـه لحـن     
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي را تقليد كرده وبدنبال آنها جاروجنجال بـراه  

  . ندازند ميا
ولي واقعات چگونه است ؟ كساني كه جنبش آزاديبخش ملي را در مقابـل اردوگـاه   
سوسياليستي و جنبش كارگري كشورهاي كاپيتاليستي باختر قرار داده اند درسـت  
خود رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي و دنباله روهايشان هسـتند نـه كسـان    

لي پشتيباني نكرده وعليـه آن اقـدام   ديگر ، آنها هستند كه از جنبش آزاديبخش م
  .مينمايند 

حزب كمونيست چين همواره معتقد است كه خلقهاي كشورهاي مختلف در مبارزات 
ما در برخورد نسبت بـه جنـبش آزاديـبخش    . انقلابي از يكديگر پشتيباني ميكنند 

لنينيزم وانترناسيوناليسم پرولتري قرار داشـته   –ملي هميشه در موضع ماركسيزم 
  .وبنابر مصالح انقلاب پرولتري جهاني در مجموع خود عمل كرده ايم 
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ما معتقديم كه پيشرفت پيروزمندان انقلابهاي آزاديبخش ملي اهميت فـوق العـاده   
بزرگي براي اردوگاه سوسياليزم وبراي جنـبش كـارگري كشـورهاي كاپيتاليسـتي     

  . وبراي امر دفاع از صلح جهاني دارا ميباشد 
زب كمونيست اتحاد شوروي و دنبالـه روهايشـان نميخواهنـد ايـن     ولي رهبران ح

آنان فقط روي اهميت پشـتيباني اردوگـاه سوسياليسـتي از    . اهميت را قبول كنند 
جنبش آزاديبخش ملي تاكيد ميكنند اما اهميت پشتيباني جنبش آزاديبخش ملـي  

ش كـارگري  آنـان تنهـا از نقـش جنـب    . را از اردوگاه سوسياليستي انكار مينمايند 
كشورهاي كاپيتاليستي باختر در امر ضربه وارد ساختن به امپرياليزم مكـرر سـخن   
ميگويند ولي نقش جنبش آزاديبخش ملي را در اين مورد كم ارزش داده و منكر آن 

لنينيزم مغاير است وبا واقعيت مطابقـت نـدارد    –اين موضع با ماركسيزم . ميشوند 
  . ونادرست ميباشد 

رهاي سوسياليستي نسبت به انقلاب ملل ستمديده ومناسبات نهضت مناسبات كشو
كارگري كشورهاي كاپيتاليستي نسبت به انقلاب ملل ستمديده چگونه بايـد باشـد   

لنينيـزم   –اين مسئله اصول مهمي است و مربوط باين است كـه آيـا از ماركسـيزم    
  . وامپرياليزم پرولتري بايد پيروي كرد يا نه 

نيزم وانترناسيوناليسـم پرولتـري ميـĤموزد كـه همـه كشـورهاي       لني  -ماركسيزم 
سوسياليستي پيروز شده بايد فعالانه از ملل سـتمديده اي كـه در راه آزادي خـود    

كشورهاي سوسياليستي كه در . مبارزه ميكنند پشتيباني كنند و بĤنها كمك نمايند 
فت انقـلاب ملـل   انقلاب پيروز شده اند بايد به پايگاهي بـراي پشـتيباني و پيشـر   

وخلقهاي ستمديده سراسر جهان مبدل شوند ، بايد با آنان نزديكتـرين اتحـاد هـا    
  .برقرار سازند وانقلاب پرولتري جهاني را به آخر برسانند 

ولي رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي در واقع پيروزي سوسياليزم  را در يـك  
آنـان  .ي جهاني محسوب ميدارند كشور ويا در بعضي از كشورها پايان انقلاب پرولتر

طلب ميكنند كه انقلاب آزاديبخش ملي تابع باصطلاح خط مشي اصـلي همزيسـتي   
  . مسالمت آميز آنها وتابع منافع ملي كشورآنان گردد 
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در مبارزه با ليكويداتورها يعني انحلال طلبـان كـه نماينـده     1925استالين در سال 
اطر نشان ساخت يكي از مشخصات خطـر  آنان تروتسكيستها وزينوويف ها بودند خ

بي باوري وانقلاب پرولتاريا ي بين المللي و بي باوري  "انحلال طلبي عبارت است از 
به پيروز ي آن وشك وترديـد  نسـبت بـه جنـبش آزاديـبخش ملـي مسـتعمرات        

و عدم درك ابتدائي ترين طلبـات انترناسيوناليسـم اسـت    ...... وكشورهاي وابسته 
وزي سوسياليزم در يك كشور هـدف نبـوده بلكـه وسـيله اي بـراي      وبنابراين پير

  . "پيشرفت و پشتيباني انقلاب در كشورهاي ديگر ميباشد
  ) چاپ روسي  168 – 167، صفحه  7جلد  "كليات استالين  "( 

ايــن راه  ناسيوناليســم وانحطــاط وراه لغــو كامــل سياســت  "اســتالين ميگويــد  
ت زيرا مبتلايان باين بيماري كشورما را بمثابه جزئـي  انترناسيوناليستي پرولتاريا اس

بلكه بمثابه آغاز پايـان ايـن   . از  كل جنبش انقلاب جهاني ناميده ميشود نمينگرند 
جنبش دانسته و تصور ميكنند كه مصالح كليه كشورهاي ديگر بايد قربـاني مصـالح   

  ) سي چاپ رو 168،  صفحه   7جلد   "كليات استالين  "(  ".كشورماگردد
آيـا از جنـبش     ":  استالين نظرات انحلال طلبـان را بـدين شـكل بيـان ميكنـد      

آزاديبخش چين پشتيباني كنيم ؟ براي چه ؟ آيا اين كار خطرناك نخواهد بود ؟ آيـا  
اين كار ما را به مناقشه با كشورهاي ديگر نمي كشاند ؟ آيا بهتر نيسـت بـه اتفـاق    

نفوذ ، بوجود آوريم و چيزي از چين بنفع خـود  ديگر دول پيشرو ، در چين ، منطقه 
كليـات   "(    ". وغيـره وغيـره   ..... بربائيم؟ اين هم مفيد وهم بيخطر خواهـد بـود   

  ) چاپ روسي 168، صفحه  7جلد   "استالين 
ايـن ، فكـر ، ناسيوناليسـتي      ": استالين از اين سخن خود نتيجه گرفتـه ميگويـد   

خارجي انقلاب اكتبر را ملغي سـازد وعناصـر    جديدي است كه تلاش دارد سياست
  ) چاپ روسي  168، صفحه   7جلد  "كليات استالين  ".  ( انحطاطي را بوجود ميĤورد 

رهبران كنوني حزب كمونيست اتحاد شوروي واقعا از انحلال طلبان آنزمـان پيشـي   
يد و هم هم مف "آنان خودرا خردمند ميشمارند و دست به تمام اقدامات . گرفته اند 

آنها از بروز مناقشه با كشورهاي امپرياليستي بسـيار ميترسـند و   . ميزنند  "بيخطر 
بدين جهت از هر وسيله اي استفاده كرده بـا جنـبش آزاديـبخش ملـي مخالفـت      
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ميورزند وهمچنين به تعيين مناطق نفوذ در سراسر جهان بـين باصـطلاح دوكشـور    
  .بزرگ و مافوق دل ميبندند

ين درتنقيد از انحلال طلبان درست تصويري از رهبران كنوني حزب اين سخن استال
آنان درست همچنين بدنبال انحلال طلبان رفته و . كمونيست اتحاد شوروي ميباشد 

  . سياست خارجي انقلاب اكتوبر را لغو كرده وبراي ناسيوناليسم انحطاط گام نهاده اند 
ه تنها براساس انترناسيوناليسـم  روشن است ك  "استالين بموقع خود اخطار كرد كه 

پيگير ، تنها بر پاي سياست خارجي انقلاب اكتبر است كه نخستين كشور پيروزمند 
ميتواند نقش پرجمدار جنبش انقلاب جهاني را براي خود حفظ كند ، در پيش گرفتن 
راه خالي از مقاومت وراه  ناسيوناليسـم در سياسـت خـارجي بمعنـاي راه تجريـد      

، صفحه  7جلد    "كليات استالين  ". (  "ين كشور پيروزمند ميباشد وجدايي نخست
اين اخطار استالين براي رهبري امروزه حـزب كمونيسـت اتحـاد    ) چاپ روسي  169

  .شوروي همچنان داراي اهميت جدي عملي ميباشد
  نمونه تيپيك سوسيال شوونيسم

كمونيستهاي ملل  اصول انترناسيوناليسم پرولتري نيز ميĤموزد كه پرولتاريا و
ستمگر موظف اند از حقوق ملل ستمديده در استقلال ملي واز مبارزات آنها در راه 

انقلاب پرولتري ملل ستمگر بايد با پشتيباني . آزادي شان فعالانه پشتيباني كنند 
ملل ستمديده انجام گيرد وتنها در اين صورت امكانات بيشتري براي كسب پيروزي 

  . خواهند داشت 
جنبش انقلابي دركشورهاي پيش افتاده بدون  "ن خاطر نشان ميسازد كه لني

وحدت كامل و فشرده كارگران اروپا وآمريكا در مبارزه عليه سرمايه با صد ها 
وصدها ميليون بردگان مستعمراتي ، ستمديده ازطرف اين سرمايه ها عملا فريب 

اين ) چاپ روسي   246صفحه  31جلد  "كليات لنين  "(  ". ساده اي بيش نيست 
  . كليات لنين چون تيري است كه بدل مينشيند نه به گل 

لنينيست مينامند درست درهمين  –ولي بعضي اشخاص كه خود را ماركسيست 
لنينيزم كاملا تخالف مينمايد و نمونه  –مسئله ريشه هاي اصولي از ماركسيزم 

  . تيپيك آن رهبران حزب كمونيست فرانسه ميباشند 
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ان طولاني رهبران حزب كمونيست فرانسه از يكسو از مبارزه عليه طي دور
امپرياليزم آمريكا سرباز زده و عليه كنترل و بستن دست و پاي فرانسه در رشته 
سياسي ، اقتصادي و نظامي كه از طرف امپرياليزم آمريكا اعمال شده جدا مبارزه 

يكا را كاملا به دوگل ننموده و پرچم مبارزه ملي فرانسه عليه امپرياليزم آمر
وديگران واگزار كردند واز سوي ديگر با توسل به هر وسيله وتحت بهانه هاي 

آنان نه تنها از جنبش . گوناگون از منابع استعمار ي امپرياليزم فرانسه دفاع نمودند
آزاديبخش ملي در مستعمرات فرانسه پشتيباني نكردند بلكه با آن مخالفت 

گ انقلا ب ملي مخالفت كردند و از اينرو آنان به منجلاب ورزيدند و بويژه با جن
  . ناسيونال شوونيزم در غلطيدند 

اروپائيان غالبا فراموش ميكنند كه مردم مستعمرات نيز ملت اند ،  ": لنين ميگويد 
،   23جلد   "كليات لنين (  ". اما تحمل چين ، فراموشكاري،  يعني تحمل شوونيسم 

ولي رهبري حزب كمونيست فرانسه به نمايندگي رفيق ) چاپ روسي  52صفحه 
را تحمل ميكند بلكه آشكارا مردم مستعمرات   "فراموشكاري   "تورزنه تنها چنين 

شمرده حق استقلال ملي آنها  "فرانسوي هاي غير اصيل   "فرانسه را بدون استثنا 
فرانسه مبني  يعني جدا شدن از فرانسه را قبول نداشته علنا از سياست امپرياليزم

  . پشتيباني ميكند   "مستحيل كردند ملتي در ملت ديگر  "بر 
طي بيش از دهسال اخير رهبران حزب كمونيست فرانسه از سياست استعماري 
. امپرياليزم فرانسه پيروي نموده وبصورت دام بورژوازي انحصاري فرانسه درآمدند 

ري فرانسه به مانور هنگامي كه مقامات حاكمه سرمايه انحصا 1946در سال 
استعماري نوين دست زدند و پيشنهاد تشكيل اتحاد فرانسه را مطرح ساختند ،  

ما هميشه اتحاد فرانسه  "رهبران حزب كمونيست فرانسه بلادرنگ تبليغ ميكردند 
تشكيل اتحادفرانسه ميتواند بر اساس نوين  "،  "را اتحاد آزاد مردم آزاد ميشماريم

خلق فرانسه و مردم نواحي ماوراء دريا را كه سابق تابع فرانسه مسئله مناسبات بين 
هنگاميكه اتحاد فرانسه ورشكست و دولت فرانسه  1958در سال .  "بودند حل كند 

  "جامعه مشترك فرانسه  "براي حفظ سيستم استعماري فرانسه پيشنهاد تشكيل 
ما  "اشتند كه را مطرح ساخت، رهبران حزب كمونيست فرانسه بلافاصله اعلام د
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اطمينان داريم كه تشكيل يك جامعه مشترك واقعي حادثه اي خواهد بود كه داراي 
  . "اهميت مثبتي ميباشد 

علاوه براين رهبران حزب كمونيست فرانسه بمنظور مخالفت با درخواست ها ي 
استقلال ملي مردم مستعمرات فرانسه ، حتي مردم مستعمرات فرانسه را تهديد 

گرچه هرگونه تلاش در جدا شدن از اتحاد فرانسه ميتواند به   "ند كه كرده و گفت
استقلال ظاهري و موقتي وساختگي نايل آيد ولي اين تنهاميتواند منجر به تقويت 

مسئله برسرآنست كه ببينيم   "آنها همچنين آشكارا گفتند كه . "امپرياليزم گردد 
فرانسه يا بدون آن وبا مبارزه عليه اين استقلال كه اجتناب ناپذير شده آيا بوسيله 

منافع كشور ما طلب ميكند كه اين استقلال توسط فرانسه . آن جامه عمل ميپوشد 
   ". عملي شود 

در مسئله الجزاير رهبران حزب كمونيست فرانسه مخصوصا موضع ناسيونالي 
 دراين اواخر رهبران حزب كمونيست فرانسه تلاش. شوونيستي را اتخاد كرده اند 

مطالبات عادلانه مردم  "دارند خود را تبرئه كنند و ميگويند كه آنان از ديرزماني   
  ولي رويداد ها از چه سخن ميگويند ؟ .  "الجزايررا براي آزادي قبول داشته اند 

طي مدت مديدي رهبران حزب كمونيست فرانسه اصلا حق استقلال ملي الجزاير را 
الجزاير   "حصاري فرانسه فرياد ميزدند كه گويا قبول نداشته وبدنبال بورژوازي ان

درحال حاضر وهمچنين در آينده "وفرانسه  "قسمت جدايي ناپذير فرانسه ميباشد 
تورز وديگران در درجه اول از اين خشنود .   "بايد يك دولت معظم آفريقايي باشد 

رفع   "،  فرانسه "كمبود گوشت  "اند كه هرساله الجزاير ميتواند براي حل مسئله 
و مقدار زيادي گندم در اختيار  "يك ميليون راس گوسفند  "   "كمبود غلات آن 

  .فرانسه بگذارد 
به بينيد، ناسيونال شوونيسم رهبران حزب كمونيست فرانسه تا چه درجه از 

در آنان چه اثري از انترناسيوناليسم پرولتري وجود دارد ؟  . ديوانگي رسيده است 
ك شباهتي با انقلابيون پرولتري وجود دارد ؟ اين موضع ناسيونال آيا در آنها اند

شوونيستي آنان خيانت به منافع اصلي پرولتارياي بين المللي و به منافع اصلي 
  . پرولتارياي فرانسه و خيانت به منافع واقعي ملي فرانسه است 
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  "تئوري خطر زرد  "و "تكذيب ، تئوري نژادي 
  

اتحاد شوروي ديدند كه چنته شان جهت مبارزه  وقتي رهبران حزب كمونيست
عليه نهضت آزاديبخش ملي ته كشيده است ، ناگذير با رتجاعي ترين تئوري 

آنان موضع صحيح حزب . امپرياليستي يعني تئوري نژادي توسل جستند 
ايجاد حصار  "كمونيست چين را در پشتيباني قطعي از نهضت آزاديبخش ملي 

سوء  "و  "جا زدند نظريات نژادي بجاي نظريات طبقاتي   "، "نژادي وجغرافيائي 
استفاده از موهومات ناسيوناليستي وحتي نژاد پرستي خلقهاي آسيا وآفريقا 

  .مينامند 
لنينيزم و جود نميداشت، ميشد با چنين دروغي مردم را  –اگر درجهان ماركسيزم 

اسب متولد نشده اند ولي افسوس كه بافندگان اين دروغ ها در عصر من. فريب داد 
. عميقا در ميان مردم نفوذ كرده است  "لنينيزم ديگر  –زيرا اكنون ماركسيزم 

ديوار بين سفيد پوستان وسياه پوستان ، ديوار  "لنينيزم : استالين بخوبي ميگويد 
بين اروپائيان وآسيائيان و ديوار بين بردگان ، متمدن ، وغيره متمدن ، امپرياليزم را 

تلاش رهبران ) چاپ روسي  139صفحه  6جلد  "كليات استالين  "(  "فروريخت 
حزب كمونيست شوروي در تجديد اين ديوار نژاد پرستي كوششي است عبث 

  . وبيهوده 
درعصر كنوني مسئله ملي سرانجام مسئله مبارزه طبقاتيست ، مسئله مبارزه عليه 

كران انقلابي ، عناصر ضد اكنون كارگران ، دهقانان ، روشنف. امپرياليزم ميباشد 
امپرياليستي وميهن پرست بورژوازي وساير رجال دورانديش ضد امپرياليستي و 
ميهن پرست از نژاد هاي سفيد ، سياه ، زرد و قهوه اي رنگ وغيره يك جبهه واحد 
و وسيع جهت مبارزه عليه امپرياليزم بسردمداري آمريكا وعليه سگهاي زنجيري 

دراينجا . اين جبهه واحد پيوسته تحكيم و توسعه مييابد . اش تشكيل داده اند 
مسئله بهيچوجه برسر اين نيست كه آيا از سفيد پوستان بايد جانبداري شود يا از 
رنگين پوستان ، بلكه مسئله برسراينست كه از خلقهاي ستمديده و ملل رنج 
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ا كشيده سراسر جهان بايد جانبداري شود يا از مشت ناچيزي امپرياليسته
  . ومرتجعين 

ملل ستمديده بايد بين خود و امپرياليزم و استعمار دقيقا مرز بندي كنند ، چنين 
ماستمالي كردن مرز بين آنها . لنينيستي  –است برخورد طبقاتي ماركسيستي 

  . برخوردي است شوونيسم ناسيوناليستي كه با امپرياليزم  واستعمار خدمت ميكند 
دموكرات بايد مسئله  –كزي برنامه حزب سوسيال مسئله مر ": لنين مينويسد 

تقسيم ملل جهان به ملل ستمگر وملل ستمديده باشد كه ماهيت امپرياليزم را 
تشكيل ميدهد و سوسيال شوونيستها و كائوتسكي رياكارانه اين مسئله را 

اكنون كه ) چاپ روسي  373، صفحه  21جلد  "كليات لنين  "(  ". دورميزنند 
كمونيست اتحاد شوروي همبستگي خلقهاي آسيا ،  آفريقا وآمريكاي  رهبران حزب

لاتين را در مبارزه عليه امپرياليزم مورد تهمت قرار ميدهند كه گويا اين همبستگي 
ميباشد ،  بديهي است كه آنها خودرا در   "براساس اصول جغرافيائي ونژادي  "

  .  شوونيستها و كائوتسكي قرار داده اند –موضع سوسيال 
تئوري  "پرواضح است كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بدان منظور كالاي 

خودرا آب مينمايد و نهضت آزاديبخش ملي آسيا ، آفريقا وآمريكاي لاتين   "نژادي 
را نهضت مبارزه رنگين پوستان عليه سفيد پوستان وانمود ميكند تا احساس 

و قاره آمريكا ي شمالي را برانگيزد تنفرنژاد پرستي در ميان سفيد پوستان اروپا 
ومبارزه خلقهاي جهان عليه امپرياليزم ومبارزه جنبش بين المللي كارگري عليه 

  . رويزيونيسم معاصر را از هدف منحرف سازد 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در همه جا جاروجنجال براه انداخته است كه 

، اين واقعا شايان  "ره بوجودآمده است تهديد چنگيز خان دوبا"، "خطر زرد  "گويا 
دراين مقاله ما در صدد آن نيستيم كه روي نقش تاريخي . تكذيب نيست 

چنگيزخان ، روي جريان تكامل ملل مغول وروس و چين و جريان تشكيل دولتهاي 
ما فقط ميخواهيم بخاطر رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي . آنها درنگ كنيم 

. ه  شما اين دروغها را ميبافيد لازم است بتاريخ مراجعه نمائيدبياوريم كه هنگاميك
چنگيزخان يكي از خوانين مغول آنزمان بوده و روسيه وچين در معرض استيلاي او 
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به قسمي از بخشهاي شمال باختري  1210چنگيز خان در سال . قرار گرفتند 
رگ چنگيز پس از م. بروسيه يورش برد  1223وشمالي چين هجوم كرده ودرسال 

روسيه را تسخير كرده پس از گذشت تقريبا سي   1240خان جانشينانش در سال 
  . سراسر چين را تصرف كردند  1279سال واندي يعني در سال 

دريكي از مقالات خود چند سطري به  1934لوسين اديب مشهور چين در سال 
ز آن اطلاع چنگيز خان اختصاص داده است كه ما ذيلاآنرا نقل ميكنيم تا شما ا

  . حاصل كنيد شايد بكار تان آيد 
شنيدم كه درآن  "من در بيست سالگي : اينست آنچه كه لوسين نوشته است 

روزگاراني كه چنگيز خان  ، ما ، اروپا را تسخير كرده بود عصر طلايي ، ما ،  بوده 
، تنها وقتي كه بيست وپنج ساله شدم ، فهميدم كه آن باصطلاح عصر طلايي . است 

دراوت . ما ، در واقع دوران تصرف چين بدست  مغولها بوده است وما برده بوده ايم 
سال جاري من براي مطالعه در اطراف چند واقعه تاريخي سه جلد تاريخ مغول را 
ورق زدم و تنها آنموقع برايم روشن شد كه مغولها قبل از تصرف سراسر چين 

تجاوز كرده بودند ، در آنزمان چنگيز  ،روسيه ، را تسخير و به مجارستان و اتريش
خان هنوز خان ما نبود ،  از آنجائيكه روسها قبل از ما به بردگي درآمده اند ، اين 

تصرف كرد عصر  آنها هستند كه بايد بگويند ، وقتي كه چنگيز خان ما چين را
  "طلايي ما فرارسيد

  )  چاپ چيني  109،  صفحه   6جلد   "كليات لوسين  "( 
ني كه داراي معلومات ابتدايي تاريخ معاصر جهان ميباشند لابد متوجه ميشوند كسا

كه رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي در باره   "تئوري خطر زرد  "كه باصطلاح 
آن جاروجنجال براه انداخته است جزارثي ازويلهلم دوم امپراطور آلمان چيز ديگري 

من طرفدار تئوري خطر  "كرده بود كه سال پيش ويلهلم دوم اعلام  50در . نيست 
را شايع   "تئوري خطر زرد   "ويلهلم امپراطور آلمان از آنجهت .  "زرد هستم 

ميكرد تا چين را بيش از پيش تقسيم كرده وبه آسيا تجاوز نمايد و انقلاب آسيا را 
  "او همچنين ازاين . سركوب كرده و توجه مردم اروپا را از انقلاب منحرف سازد 
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بمثابه پرده دودي براي استتار تدارك فعالانه جنگ جهاني امپرياليستي   "تئوري 
  . وبدست آوردن سلطه جهاني استفاده ميكرد 

را تبليغ ميكرد كه بورژوازي اروپا   "تئوري خطر زرد  "ويلهلم دوم درست هنگامي 
ر دوران فوق العاده پوسيده و بي نهايت ارتجاعي شده بود و انقلابات دموكراتيك د

روسيه رويداده بود ، چين ، تركيه وايران را فرا ميگرفت و به هند  1905انقلاب سال 
اروپاي عقبمانده  "درست درهمانزمان بود كه لنين عبارت مشهور . سرايت ميكرد 

  . را بيان داشت   "وآسياي پيشرو 
روي در آنزمان ويلهلم دوم چون سيماي كبيري جلوه گري ميكرد ولي درحقيقت ام

چيزي جز آدمك برفي در زير اشعه آفتاب بهاري نبود چندي نگذشت كه اين 
سردسته مرتجع با تئوري ارتجاعي خود بدون اينكه اثري از خود باقي بگذارد آب 
گشت و ازميان رفت ، درصورتيكه لنين كبير و ايده درخشان وي تا ابد جاويدان 

  .است
زم اروپا ي باختري و آمريكاي شمالي امپريالي. سال سپري شده است  50ازآنزمان 

بيش از پيش پوسيده تروارتجاعي تر شده وروز هاي اخيرعمر شان فرا رسيده است 
ضمنا توفان انقلاب كه آسيا ، افريقا وآمريكاي لاتين را فراگرفته از زمان حيات . 

خارج از تصور انسان است كه درست درهمين . لنين بمراتب سهمگين تر شده است 
اين . م باز كساني يافت ميشوند كه ميكوشند نقش ويلهلم دوم را بازي نمايند هنگا

  . درست به استهزاء گرفتن تاريخ است 
  جان گرفتن رويزيونيسم كهنه در شكل نوين

  
سياست رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در مسئله ملل مستعمره چيز تازه 

فرق . رناسيونال دوم نيست اي جز همان سياست ور شكسته شدن رويزيونيستي انت
بين آنها فقط اينست كه رويزيونيسم انترناسيونال دوم به استعمار كهن امپرياليزم 

  .خدمت ميكند و رويزيونيسم  معاصر به استعمار نوين امپرياليزم  خدمت ميكند 
رويزيونيستهاي كهن با استعمار كهن همĤهنگ بودند و خروشف همĤهنگ با 

  . استعمار نوين است 
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قهرمانان انترناسيونال دوم بنمايندگي برنشتين كائوتسكي  مدافع  سلطه استعماري 
آنها آشكارا اظهار ميداشتند كه سلطه  استعماري مترقي . كهن امپرياليزم بودند 

نيروي مولده مستعمرات را "و  "تمدن عالي ببار آورده   "است و براي مستعمرات 
بمعني بازگشت   "تند كه لغو مستعمرات آنها حتي ميگف.  "پيشرفت داده است 

  . "بدوران وحشي گري است 
او جسارت دارد كه سيستم . دراين مورد خروشف با رويزيونيستهاي كهن فرق دارد 

  . استعمار كهن را مورد لعنت قرا ردهد 
چرا خروشف داراي اين چنين جرآت بزرگي است ؟  علت آن اينست كه لحن 

  . ده استامپرياليزم ديگر تغيير كر
پس از جنگ دوم جهاني امپرياليستها در زير ضربات دوگانه انقلابهاي 

  "سوسياليستي وانقلاب هاي آزاديبخش ملي  مجبور به درك اين موضوع شدند كه 
اگر كشورهاي با ختر تلاش كنند وضع موجود استعمار را حفظ نمايند اين ناگذير 

بر  "اشكال كهنه سلطه استعماري  و "منجر به انقلاب جبري و شكست آنها ميشود 
عكس ميتواند  ، زخمي ،  باشد كه نيروهاي اقتصادي و معنوي حيات كشوري را 

بدين جهت امپرياليستها  ضرورت تغيير شيوه هاي خود و .  "چون خوره نابود سازد 
  . انتقال به استعمار نوين را دريافتند 

او از . ين هم آواز شده است درست بدين جهت است كه خروشف با استعمارگران نو
استعمار ديگر از   "يكطرف ضمن پرده پوشي استعمار نوين تبليغ ميكند  كه گويا 

واز طرف ديگر به ملل ستمديده نصيحت ميكند كه استعمار نوين  "بين رفته است 
او بطور خستگي ناپذير در باره اين موضوع تبليغ ميكند كه ملل . را بپذيرند 

با امپرياليزم متمدن ميتواند  "همزيستي مسالمت آميز "باصطلاح  ستمديده باجراي
اعتلاي سريع نيروي توليدي را  "،   "اقتصاد ملي خود را بسرعت پيشرفت داده   "

بازار داخلي كشورهاي ستمديده  ميتواند بطور غير قابل مقايسه   "و  "تامين نمايند 
ميتوانند مواد خام  "ه خود واين كشورهاي ستمديده بنوب "بسط و توسعه يابد 

ومحصولات وكالاهاي گوناگون بيشتري كه براي اقتصاد كشورهاي صنعتي رشد 
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ودرعين حال در نتيجه سطح زندگي اهالي  "يافته لازم است فراهم نمايند
  . "كشورهاي كاپيتاليستي رشد يافته بطور قابل ملاحظه اي ميتواند ارتقاء يابد 

ست كه از  زراد خانه رويزيونيستهاي  انترناسيونال خروشف نيز فراموش نكرده ا 
  . دوم سلاح زنگ زده و از كارافتاده بربايند 

رويزيونيستهاي كهن عليه جنگ آزاديبخش ملي اقدام مينمودند و توصيه :  مثلا 
در  "و   "تنها ميتواند از طريق موافقت هاي بين المللي  "ميكردند كه مسئله ملي 

خروشف در اين زمينه خصوصا از رويزيونيستهاي .   "حل شود حالت  مسالمت آميز 
  .  "دفن آرمان سيستم استعمار ميباشد  "انترناسيونال دوم ارثي برده و طرفدار 

رويزيونيستهاي كهن به ماركسيست هاي انقلابي حمله كرده به آنها افتراء ميزدند 
 "و  "يباشد بلشويسم ماهيتا يك نوع سوسياليزم جنگ طلبانه م "كه گويا 

انترناسيونال كمونيستي خيال واهي دارد كه آزادي كارگران ميتواند بكمك سرنيزه 
هاي ارتش سرخ پيروز مند جامه عمل بپوشد وبراي انجام انقلاب جهاني جنگ نوين 

خطر  "، آنها همچنين شايعه پخش ميكردند كه از چنين موضع  "جهاني لازم است 
عباراتي كه امروزه .  "اني سرچشمه ميگيرد فوق العاده بزرگ جنگ جديد جه

لنينيستي را  –خروشف بĤن حزب كمونيست چين وساير احزاب برادر ماركسيستي 
به باد افتراء گرفته درست همان عباراتي است كه رويزيونيستهاي كهن در زمان 

مشكل است كه در بين آنها . خود با استفاده آزآن به بلشويك ها تهمت ميزند 
  . دا كرد فرقي پي

بايد گفت خروشف در خدمت به استعمار نوين امپرياليزم از رويزيونيستهاي كهن در 
  .خدمت به استعمار كهن امپرياليزم دست كمي ندارند 

لنين خاطر نشان ساخت كه سياست امپرياليستي جنبش بين المللي كارگري را 
ي در صف ملل جريان انقلاب.  بدوجريان انقلابي واپورتونيستي تقسيم ميكند 

ستمديده قرار ميگيرد وعليه امپرياليستها واستعمار گران مبارزه ميكند و در نقطه 
مقابل آن جريان اپورتونيستي دست پرورده امپرياليستها و استعمارگران قرار دارد 
كه امپرياليست ها واستعمار گران  پسمانده خود را ازسود كلاني كه از مكيدن خون 

نيمه مستعمرات به چنگ ميĤورند جلوآنها مياندازند و اين خلقهاي مستعمرات و 
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اپورتونيستها در صف امپرياليستها  و استعمار گران ايستاده و عليه انقلاب هاي 
  .رهايي بخش ملل ستمديده مبارزه ميكنند 

تقسيم جنبش كارگري بين المللي به جريانات انقلابي و اپورتونيستي كه لنين 
ه تنها در جنبش كارگري كشورهاي سرمايه داري پديد آمد متذكر ميشود ، اكنون ن

ه بلكه در كشورهاي سوسياليستي كه پرولتاريا در راس حكومت قرار دارد نيز 
  . مشاهده گرديده است

تجربيات تاريخي نشان ميدهد كه جنبش آزاديبخش ملي براي بدست آوردن 
برقرار نمايد ودرعين حال پيروزي نهايي بايد اتحاد استواربا جنبش انقلابي كارگري 

بايد بين خود وجريان رويزيو نيستي كه به امپرياليزم واستعمار خدمت ميكند 
  . ومرزبندي دقيق نمايد و مصممانه تاثيرات رويزيونيسم را نابود سازد 

تجربيات تاريخ گواه برآنست كه جنبش كارگري در كشورهاي سرمايه داري اروپاي 
ي دست يافتن به پيروزي بايد اتحاد فشرده اي با باختري وامريكاي شمالي برا

و با جريان .جنبش آزاديبخش ملي در آسيا ، آفريقا و آمريكاي لاتين برقرار سازد 
  .رويزيونيستي مرزبندي دقيق نمايد وتاثيرات آنرا با قاطعيت ريشه كن كند 

.  در صفوف جنبش كارگري بين المللي رويزيونيستها عمال امپرياليزم ميباشند
مبارزه عليه امپرياليزم اگر رابطه ناگسستني با مبارزه عليه   ": لنين ميگويد 

كليات لنين  ". (  "اپورتونيسم نداشته باشد عبارت تو خالي فريبنده اي بيش نيست
پس امروز مبارزه عليه امپرياليزم واستعمار ) چاپ روسي  288، صفحه  22جلد  "

ه مدافعين استعمار نوين پيوند فشرده اي نداشته نوين وكهن نميتواند با مبارزه علي
  . باشد 

هرچه هم امپرياليزم بكوشد نقاب بر چهره زند ، هرچه هم مذبوحانه مقاومت كند ، 
هرقدر هم مدافعين استعمار نوين به آرايش استعمار نوين بپردازند و بدان خدمت 

تناب نمايد و نميتواند كنند ، امپرياليزم واستعمار نميتواند ازنابودي جبري خود اج
مدافعين استعمار نوين . سيرظفرنمون انقلابهاي آزاديبخش ملي را متوقف سازند

  . سرانجام با ورشكستگي نهايي مواجه خواهند گشت 
  پرولتاريا ي سراسر جهان وملل ستمديده متحد شويد ؛ 
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  دوخط مشي
  درمسئله جنگ وصلح

  پنجمين تفسير از نامه سرگشاده كميته مركزي
  زب كمونيست اتحاد شورويح

  )مردم (  "ژن مين ژيبائو  "هيئت تحريريه روزنامه 
 )پرچم سرخ (  "خون چي  "هيئت تحريريه مجله  

  
  )1963ماه نوامبر سال  19( 

  1964اداره نشرات زبانهاي خارچي پكن 
  

تمام جهانيان از مسئله جنگ وصلح گفتگو ميكنند سيستم نفرت انگيز 
بيشماري بر پا كرده و دوبار خلقهاي جهان را به گرداب جنگ  امپرياليستي جنگهاي
جنگهاي امپرياليستي فلاكت ها و مصائب فوق العاده بزرگي . جهاني كشانده است 

  . بر مردم وارد ساخته و در عين حال آنها را هشيار نيز نموده اند
ا و ازپايان دومين جنگ جهاني در تمام اقطار جهان توده هاي وسيع مردم عموم

عده روزافزوني از مردم شروع به درك اين مطلب . موكدا طالب صلح درجهان اند
كردند كه براي دفاع از صلح جهاني بايد عليه سياست تجاوز وجنگ امپرياليزم 

  . مبارزه كرد 
لنينيست هاي سراسر جهان موظف اند آرزو ها ي صلحجويانه توده  –ماركسيست 

در صف مقدم مبارزه بخاطر دفاع از صلح جهاني  هاي مردم را جدا د رنظر گرفته و
قرار گيرند وعليه سياست تجاوز وجنگ امپرياليزم مبارزه كرده عوامفريبي 
امپرياليستها رافاش سازند و نقشه جنگ افروزي آنها را عقيم گزارند و بكار 

از آموزشي بين توده ها پرداخته سطح آگاهي آنان را بالا ببرند و مبارزه بخاطر دفاع 
  . صلح جهاني را براه صحيح سوق دهند 
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لنينيستها خود را با نيازمندي هاي  –رويزيونيستهاي معاصر بر خلاف ماركسيست 
سياست امپرياليزم وفق داده در فريب دادن توده هاي مردم بوسيله سخنان 
فريبكارانه به امپرياليزم كمك ميكند و توجه مردم را از مبارزه ضد امپرياليستي 

ساخته و مبارزه آنها را تضعيف ومختل ميسازد ونقشه امپرياليزم را در  منحرف
  . تدارك جنگ جديد مستور مينمايند 

رويزيونيستي  لنينيستي باخط مشي –خط مشي ماركسيستيدرمسئله جنگ وصلح 
  . بكلي متناقض است 

لنينيستي خط مشي صحيحي است كه به منافع مبارزه در  –خط مشي ماركسيستي 
اين خط مشي است كه تمام احزاب . ح در سراسر جهان پاسخ ميدهد راه صل

 –لنينيستي منجمله حزب كمونيست چين وكليه ماركسيست  –ماركسيستي 
  . لنينيستها استوار و پيگير روي آن پافشاري ميكنند 

خط مشي رويزيونيستي خط مشي غلطي است كه خطر جنگ نوين را افزايش 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي ازبيستمين اين خط مشي است كه . ميدهد 

  . كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي بتدريج آنرا تكامل داده است 
در نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي و در بسياري 
ازبيانات رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي در مسئله جنگ و صلح دروغهاي 

بدين وسيله كمونيستهاي چين را به باد افتراء گرفته اند بسيار متعددي بافته شده و 
  . ولي اينها نميتوانند ماهيت اين اختلافات را استتار كنند 

لنينيستي و  –اينك ما به تجزيه وتحليل اختلافات عمده بين خط مش ماركسيستي 
  . خط مشي رويزيونيستي معاصر در مسئله جنگ وصلح ميپردازيم 

  درس تاريخ
كه سرمايه داري در جريان رشد خود وارد مرحله امپرياليزم گرديد مسئله بعد از آن

 –جنگ و صلح يكي از مهمترين مسائلي شد كه بر سرآن مبارزه بين ماركسيزم 
  . لنينيزم و رويزيونيسم جريان داشته و دارد 
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امپرياليزم سرمنشاء جنگهاي معاصر است و امپرياليستها به تناوب سياست زير 
امپرياليستها اغلب اقدامات جنايت . و سياست جنگ متوسل ميشوند پرده صلح 

آميز و تجاوز كارانه خود وتدارك افروختن جنگ نوين را در زير ادعاهاي رياكارانه 
  . در باره صلح مخفي ميدارند 

لنين و استالين بطور خستگي ناپذير خلقهاي تمام كشورها را به مبارزه عليه 
  .تها در باره صلح دعوت ميكردند عوامفريبي هاي امپرياليس

در گفتار از صلح وعدالت دم   "لنين ياد آور ميشود كه همه دول امپرياليستي 
كليات لنين   ". (  "ميزنند اما دركردار به جنگهاي اشغالگرانه و غارتگرانه ميپردازند 

  ) چاپ روسي  220صفحه  26جلد   "
تنها يك هدف دارند  "سل به پاسيفيزم استالين متذكر ميشود كه امپرياليستها از تو

و آنهم فريب دادن مردم با جملات پرطمطراق در باره صلح است تا بتوانند جنگ 
) چاپ روسي  285صفحه  6جلد "كليات استالين   ". (  "نويني را تدارك به بينند 

بسياري معتقد اند پاسيفيزم امپرياليزم وسيله صلح  ": وي همچنين ميگويد 
پاسيفيزم امپرياليزم وسيله تدارك جنگ و استتار . اين از ريشه غلط است  .ميباشد 

بدون اين پاسيفيزم . اين تدارك بوسيله الفاظ رياكارانه در پيرامون صلح ميباشد 
وجامعه ملل كه حالت دست امپرياليزم است تدارك جنگ در شرايط كنوني غير 

  ) چاپ روسي  200 صفحه 11جلد   "كليات استالين   "(  ". ممكن است 
برخلاف لنين واستالين رويزيونيستهاي انترناسيونال دوم ، اين خائنين به طبقه 
كارگر ، به امپرياليزم در فريب دادن توده هاي مردم كمك كردند و به همدستان 

  . امپرياليزم درافروختن دو جنگ جهاني مبدل شدند 
ها برنشتين و كائوتسكي تا نخستين جنگ جهاني رويزيونيستهاي كه نماينده آن

بودند ميكوشيدند به هر شكلي كه شده با جملات رياكارانه اي در باره صلح اراده 
انقلابي مردم را فلج كرده و بر روي نقشه امپرياليستها در تدارك جنگ جهاني 

  . سرپوش گذارند 
در آستانه نخستين جنگ جهاني و پس از رخ دادن آن رويزيونيستهاي كهنه يكي 

صلح را از چهره برداشتند و جانب دول امپرياليستي  "نقاب  "ز ديگري پس ا
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كشورهاي خود را گرفتند و ازجنگ امپرياليستي مبني بر تقسيم مجدد جهان 
پشتيباني كرده ودر پارلمانها به اعتبارات جنگي راي موافق دادند و رياكارانه با 

هاي خود را برفتن بميدان  طبقه كارگر كشور  "دفاع از ميهن  "استفاده از شعار  
  . جنگ وكشتن برادران خود يعني كارگران كشورهاي ديگر تشويق نمودند 

هنگاميكه براي امپرياليستها متاركه جنگ با شرايطي كه منافع امپرياليستي آنها را 
تامين كند لازم آمد رويزيونيستها با نطق هاي شيريني در روح گفته هاي نماينده 

براي من سعادتي بالا تر از سازش صلح بر پايه  ": كه گفته بود  خود شان كائوتسكي
شروع به تحميق ) 1(". اصل ، زنده اي و بگذار ديگران هم زنده باشند ، وجود ندارد 

  . مردم كرده  و بر عليه انقلاب برخاستند 
پس از پايان نخستين جنگ جهاني كائوتسكي مرتد و جانشينانش آشكارتر از پيش 

  . ن امپرياليزم در عوامفريبي پيرامون صلح مبدل گشتند به جارچيا
در مسئله جنگ و صلح رويزيونيستهاي انترناسيونال دوم دروغهاي فراواني شايع 

  : آنها باشكال ذيل برآمد ميكردند . ميكردند 
. ميساختندآنها امپرياليزم را آراسته و توجه خلقهاي جهان را از مبارزه منحرف  -1

تهديد صلح  در سراسر جهان از طرف امپرياليزم هر چه  " :كائوتسكي ميگفت 
تهديد بيشتر از جانب تمايلات ناسيوناليستي  خاور واز جانب . باشد ناچيز است 

آنها با اين حرفها ميخواستند به مردم ) 2( ". ديكتاتوري هاي مختلف است 
و تكيه بقبولانند كه امپرياليزم سرمنشاء جنگ نيست بلكه ملل ستمديده خاور 

 . كشورشوراها سرمنشاء جنگ ميباشد  ---گاه كبير صلح 

آنها در روپوش خطر جنگ نوين وفلج ساختن اراده رزمنده توده هاي مردم به  -2
اگر اكنون كسي  ": گفت  1928كائوتسكي در سال . امپرياليزم كمك ميكردند 

ن عصر بازهم خطر جنگ امپرياليستي را تصوير كند آنوقت او بجاي درنظر گرفت
اين رويزيونيستهاي )   3(  ". ما در همان نسخه هاي سنتي متكي گرديده است 

كهنه همچنين ميگفتند هركسي جنگ امپرياليستي را  اجتناب ناپذير حساب 
 ) 4. ( "طرفدار درك قضاوقدر تاريخ است  "كند 
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 .آنها توده هاي مردم را ميترساندند كه جنگ تمام بشريت را نابود خواهد كرد  -3
جنگ بعدي نه تنها فقر ومسكنت ببار ميĤورد بلكه تمام  ": كائوتسكي ميگفت 

خود ويرانه هاي  تنها از) لا اقل در اروپا( تمدن را بطور كامل از بين ميبرد و 
)  1(  ". سوخته و درهم ريخته و اجسادي فاسد شده بجاي باقي خواهد گذاشت 

جنگ اخير سراسر جهان را به  "اين رويزيونيستها كهنه همچنين ميگفتند كه 
فلاكت فوق العاده بزرگي كشاند ، جنگ آينده آنرا تمام و كمال منهدم خواهد 
ساخت و حتي تداركات ايجاد جنگ جديدي به تنهايي جهان را بسوي انهدام 

 )  2(  ". خواهد راند 

آنها جنگ هاي عادلانه را از جنگهاي غير عادلانه تشخيص نداده وميكوشيدند  -4
در شرايط كنوني جنگي  ": گفت  1914كائوتسكي در سال . لاب راه ندهند بانق

. نيست كه بطور كلي براي ملل مختلف بويژه براي پرولتاريا بد بختي ببار نياورد 
آنچه كه ما از آن بحث ميكنيم اينست كه ما بچه وسيله اي ميتوانيم از جنگ 

مفيد واقع شوند وكدام مخوف جلوگيري كنيم نه اينكه كدام جنگها ممكن است 
آرزوي صلح ابدي بيش از پيش  ": كائوتسكي همچنين ميگفت ) 3( ".مضر 

اين امر موقتا مسئله كاملا . توده هاي وسيع مردم ملل متمدن را فرا ميگيرد 
  ) 4. (  "بزرگ زمان مارا در درجه دوم اهميت قرار ميدهد 

  
  .  "مسائل ملي  ": كائوتسكي . ك )1(

   .   "دموكرات  –مسئله دفاع و حزب سوسيال  ": كي كائوتس. ك  – 2
 .  "دموكرات  –مسئله دفاع وحزب سوسيال  ": كائوتسكي . ك  – 3

دموكرات المان متشكله  –از نطق گازه در باره مسئله امپرياليزم در كنگره حزب سوسيال  -  4
-  1910سال ( دموكرات–دفترچه كنگره هاي حزب سوسيال   "رجوع به  1912در پائيز سال 

  . 2جلد  ")  1913
آنها تئوري حاكميت مطلق سلاح را تبليغ كرده و از اين راه برعليه مبارزه  -5

همانطوريكه بارها تشريح   ": كائوتسكي ميگفت . مسلحانه انقلابي برميخاستند 
شده است يكي از عللي كه از اين پس پيكار هاي انقلابي روز بروز كمتر با 

ه ميرسد ، بر تري عظيم تجهيزات  ارتشهاي معاصر وسايل جنگي به نتيج
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دولتي بر سلاحي است كه ، غير نظاميان ، در اختيار دارند  واين برتري قاعدتا 
 ) 5( ". از همان آغاز هرگونه تلاش انها را در مقاومت با ياس مواجه ميسازد 

لح آنها اين ادعا پوچ وبيمعني را اشاعه ميدادند كه با خلع سلاح ميتوان ص -6
صلح بر زمين   "برنشتين ميگفت كه . جهان وتساوي بين ملل را تامين نمود 

. ما نميتوانيم راحت وآسوده باشيم ! سايه افگناد وخوشي وشادماني مردم را باد 
ما بايد كوشش كنيم تا اجتماع بتواند بلا مانع به پيش رود واز طريق توافق بين 

 ) 6( ". ابري حقوق ملل برسيم المللي و ترك سلاح به آسايش همگاني وبر

آنها چنين روايت بي اساسي را شايع ميكردند كه گويا ميتوان با پول هاي صرفه  -7
كائوتسكي ميگفت .  جويي شده ازخلع سلاح به كشورهاي عقبمانده كمك كرد 

هرقدر بار تسليحات در اروپاي باختري كمتر باشد همانقدر پول اضافه براي   ": 
چين ، ايران ، تركيه وآمريكاي جنوبي وغيره زياد تر خواهد راه آهن سازي در 

بود وساختمانهاي از اين نوع براي كمك به پيشرفت صنايع وسيله اي بمراتب 
 )       7(".موثر تر ازساختمان رزمناوميباشد

. كمر به خدمت امپرياليزم بسته بودند  "استراتيژي صلح  "آنها در تنظيم  -8
گاه كمكهاي ) همچنين آمريكائيان ( ل اروپاي متمدن مل  ": كائوتسكي ميگفت 

اقتصادي وفرهنگي خود بهتر ميتوانند صلح را در خاور نزديك ودور حفظ كند 
 )    8( ". تا به كمك كشتي هاي جنگي وهواپيما 

كائوتسكي . آنها جامعه ملل را كه تحت اداره امپرياليزم قرار داشت ميستودند  -9
ملل دستاورد بزرگي براي صلح ميباشد و آنچنان  تنها وجود جامعه": ميگفت

وسيله اي براي دفاع از صلح بدست ميدهد كه هيچ سازمان ديگري بدان قادر 
 ) 9( ". نيست 

آنها تصورات باطلي شايع ميكردند كه گويا با اتكاء بامپرياليسم امريكا ميتوان  -10
اضر آمريكا در حال ح ": كائوتسكي اعلام ميكرد .از صلح جهاني دفاع نمود 

نيرومند ترين كشور درجهان ميباشد و اگر اين كشور در جامعه ملل ويا باتفاق 
آن براي جلوگيري از جنگ اقدام كند جامعه ملل را به سازمان مقاومت ناپذيري 

  )10( ". مبدل ميسازد 
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لنين خاطر نشان .لنين باطن نفرت انگيز كائوتسكي ونظايرش را بيرحمانه برملا كرد 
ه پاسيفيزم رويزيونيستهاي انترناسيونال دوم چيزي جز تسلي مردم و ساخت ك

وسيله اي براي تسهيل كار دول دربه اطاعت درآوردن مردم در جنگ امپرياليستي 
  ) چاپ روسي  224صفحه  23جلد  "كليات لنين  "(  ". بعدي نميباشد 

 –سيال دراينجا مهمترازهمه اين است كه سو ": استالين خاطر نشان ميسازد 
دموكراسي بزرگترين شايع كننده پاسيفيزم امپرياليستي در ميان طبقه كارگر است 
يعني تكيه گاه عمده سرمايه داري در ميان طبقه كارگر در امر تدارك جنگ نوين 

  ) چا پ روسي  201صفحه  11جلد   "كليات استالين   "(  ". ومداخله ميباشد 
شف در پيرامون مسئله جنگ و صلح مراجعه فقط كافي است كه به بيانات رفيق خرو

شود و با بيانات كائوتسكي و برنشتين ونظاير آنها مقايسه گردد آنوقت ميتوان 
مشاهده كرد كه در نظرات خروشف هيچ خلاقيت تازه اي وجود ندارد ونظرات وي 

  . چيزي جزكپي نظرات رويزيونيستهاي انترناسيونال دوم نيست 
كه به سرنوشت بشريت مربوط است بدنبال  خروشف درمسئله جنگ وصلح

تجربيات تاريخي ثابت ميكند كه اين راهي .برنشتين و كائوتسكي قدم برميدارد 
  . است بسيار خطرناك براي صلح جهاني 

ر دفاع موثر از صلح جهاني وجلو گيري از جنگ جهاني نوين كليه .بمنظو
جهان نميتوانند خط لنينيست ها وكليه خلقهاي صلحدوست سراسر  –ماركسيست 

  . مشي نادرست خروشف را رد نكنند وبا آن مخالفت نورزند 
                                                                                                                                                    

  .  "جنگ دموكراسي   "مقدمه : كائوتسكي . ك )1(
قطعنامه اي درباره اتحاد ملل مصوبه در كنگره برني انترناسيونال سوسياليزم در سال  ") 2(

1909 ".  
  .  "نگ دموكرات در دوران ج –حزب سوسيال  ": كائوتسكي . ك ) 3(
  .  "جنگ دموكراسي   "مقدمه : كائوتسكي . ك ) 4(
  .  "دموكرات  –كاجخيزيس حزب سوسيال  ": كائوتسكي . ك )  5(
دموكرات المان  –ازنطق برنشتين در باره مسئله خلع سلاح دركنگره حزب سوسيال ) 6(

سال ( ت دموكرا –دفترچه كنگره حزب سوسيال  "رجوع به .  1912متشكله در پائيز سال 
  .  2جلد  ") 1913- 1910
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   . "بازهم در باره خلع سلاح  ": كايوتسكي . ك ) 7(
  .  "دموكرات  –مسئله دفاع و حزب سوسيال  ": كائوتسكي . ك ) 8(         
  .  "دموكرات  –مسئله دفاع وحزب سوسيال  ": كائوتسكي . ك ) 9(         
 .  "تها و جنگ سوسياليس  ": كائتسكي  . ك) 10(         

  بزرگترين عوامفريبي
درجهان از اين عوامفريبي بزرگتر نيست كه دشمن عمده صلح جهاني را فرشته 

  . صلح بنامند 
پس ازدومين جنگ جهاني امپرياليزم آمريكا جاي فاشيست هاي آلمان وايتاليا و 
 ژاپن را گرفته ، تلاش كرده است امپراطوري عظيم بيسابقه اي در سراسر جهان

امپرياليستهاي آمريكا همواره متوجه اين   "استراتيژي كره ارضي  ".بوجود آورد 
هدفهاست كه در مناطق بين ايالات متحده آمريكا واردوگاه سوسياليستي رخنه 
كند وآنرا پس از هجوم تحت كنترول خود در آورد و شعله اي انقلاب خلقها وملل 

از بين ببرند تا بدين طريق در  ستمديده راخاموش سازد و دول سوسياليستي را
  . سراسر جهان رياست نمايند 

امپرياليستهاي آمريكا بمنظور تحقق تمايلات آزمندانه خود در ايجاد سلطه برجهان 
سال پس از پايان دومين جنگ جهاني بلاانقطاع در نواحي مختلف جهان به  18طي 

گذشته ازاينها . ختند جنگهاي تجاوز كارانه و مداخلات مسلحانه ضد انقلابي پردا
  . آنها هم اكنون با فعاليت تمام مشغول تدارك جنگ عالمگير جديدي هستند 

رويداد ها با كمال وضوح نشان ميدهد امپرياليزم كما في السابق سرمنشاء جنگهاي 
معاصر است و نيروي اصلي تجاوز و جنگ درعصرما امپرياليزم آمريكا ميباشد و 

  . نيز بروشني اين مسئله را تصريح كرده اند   1960ميه سال و اعلا 1957بيانيه سال  
ولي رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي نمايندگان عمده امپرياليزم آمريكا را 

 "آنها مدعي هستند كه گروهي اشخاص . بمثابه رجال صلحدوست بشمار ميĤورند 
ه اند ونماينده اين كه ميتوانند با هشياري اوضاع را ارزيابي كنند پيدا شد  "معقول 

  . همانا آيزنهاور وكندي ميباشد   "معقول  "گروه 



 
 223   

 

او از اعتماد مطلق خلق كشور خود   ": در گذشته خروشف آيزنهاور را ستوده گفت 
او همانند ما براي صلح  "و  "او صميمانه خواهان صلح است  "،  "برخوردار است 
   ".نگران ميباشد 

د تحسين وتمجيد قرار ميدهد كه او آدمي است كه اكنون خروشف كندي را نيز مور
 "دربعهده گرفتن مسئوليت دفاع از صلح جهاني از آيزنهاور توانا تر ميباشد ، او

نسبت به حفظ صلح علاقه وتوجه از خود نشان ميدهد و ميتوان انتظار داشت كه او 
  .  "ن كند براي زندگي در صلح و كار خلاق در كره ارض شرايط اطمينان بخش تامي  "

خروشف با كوشش هاي فراوان خود همانند رويزيونيستهاي انترناسيونال دوم دروغ 
  . شايع كرده و امپرياليزم را آرايش ميدهد 

كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي در نامه سرگشاده خود از كساني كه 
ا حقيقتا اين دروغ هاي آنها را قبول نميكنند با خطاب و عتاب ميپرسد ؛ مگر شم

كليه دول بورژوازي درهمه كارهاي خود ازهرگونه خردمندي   "چنين معتقديد كه 
   "محرومند ؟ 

در جامعه . لنينيزم را ناديده گرفته اند  –بديهي است كه آنها از الفباي ماركسيزم 
پرولتاريا خردمندي پرولتري . طبقاتي خردمندي مافوق طبقات اصلا وجود ندارد 

در حقيقت براي يك فرد خردمند جز مهارت . ي خردمندي بورژوايي دارد و بورژواز
در تنظيم سياست متناسب با مصالح اصلي طبقه خود و مهارت در عمليات ناشي از 

خردمندي كندي وامثال وي در اين . موضع اصلي طبقه خود چيز ديگري نميباشد 
ريكا اقدام است كه وي  طبق منافع اصلي بورژوازي انحصاري ايالات متحده آم

  . ميكند و يا بعبارت ديگر خردمندي او خردمندي امپرياليستي است 
در شرايطي كه تناسب نيروهاي طبقاتي در صحنه بين المللي بيش از پيش براي 
امپرياليزم نامساعد ميگردد و درحاليكه سياست تجاوزوجنگ امپرياليزم امريكا پي 

ي آمريكا بيش از پيش لازم ميĤيد در پي دچار شكست ميشود ، براي امپرياليستها
  .كه خود را بقباي صلح بياراند 

كندي واقعا قادر است كه در باره صلح جملات زيبا ببافد و به هر شيوه اي 
صلحجويانه دست اندازد ولي سياست فريبنده زير پرده صلح كندي همان سياست 
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آمريكا خدمت امپرياليزم  "استراتيژي كره ارضي  "جنگ كندي است كه هر دو به 
  . ميكند 
جمع   "كندي يكي كردن تمام كره زمين در باصطلاح  "استراتيژي صلح  "هدف 

امپرياليزم آمريكا بنا   "بر پايه قوانين وعدالت  "است كه  "كشورهاي جهان آزاد 
استقرار  :  كندي از اين قرار است  "استراتيژي صلح  "نكات عمده . نهاده شده است 
يالات متحده آمريكا دراسيا ، آفريقا وامريكاي لاتين باشيوه هاي استعمار نوين ا
  .مسالمت آميز 

بدست آوردن نفوذدر كشورهاي امپرياليستي و سرمايه داري ديگرو تحت كنترول 
  . آوردن آنها با شيوه هاي مسالمت آميز 
از نوع يوگوسلاوي   "تحولات مسالمت آميز  "سوق داد ن كشور سوسياليستي براه 

  .شيوه هاي مسالمت آميز با
ضعيف كردن وبرهم زدن مبارزه ضد امپرياليستي خلقهاي سراسر جهان با شيوه 

  . هاي مسالمت آميز 
اخيرا كندي طي سخنراني خود در جلد مجمع عمومي سازمان ملل متحد متكبرانه 
شرايط ذيل را براي حفظ صلح بين ايالات متحده آمريكا واتحاد شوروي به ميان 

  : كشيد  
  . الحاق جمهوري دموكراتيك آلمان به آلمان باختري  -1
 . راه ندادن به ادامه موجوديت كوباي سوسياليستي  -2

به كشورهاي سوسياليستي اروپاي خاوري يعني تحقق  "انتخابات آزاد  "اعطاي  -3
  . احياء سرمايه داري دراين كشورها 

قلابي  خلقها خودداري كردن كشورهاي سوسياليستي از پشتيباني ازمبارزت ان -4
  .وملل ستمديده 

بله ، اين يك حقه بازي پيش پا افتاده امپرياليستها واستعمارگران است كه تا حد 
  . به هدفهاي خود برسند  "با شيوه هاي مسالمت آميز  "امكان 

طبقات ارتجاعي براي حفظ سلطه و تحقق توسعه طلبي خارجي خود هميشه به 
. و سركوبي دژخيم وار متوسل ميشود  روش دوگانه عوامفريبي كشش مĤبانه



 
 225   

 

سياست فريبنده صلح امپرياليزم و سياست جنگ امپرياليزم همواره به 
يكديگرخدمت كرده و يكديگر را تكميل ميكنند كه خردمندي كندي كه نماينده 
بورژوازي انحصاري ايالات متحده آمريكا است تنها ميتواند بدان معني باشد كه او 

  .روش دوگانه را بكار مي بندند حيله گرانه تراين 
فريب كشيش . اما روش عمده بلاتغيير طبقات حاكمه ارتجاعي همان اعمال زوراست 

امپرياليستها موقع تقسيم مناطق نفوذ پيوسته از موضع . مĤبانه بزور كمك ميكند
وي گفته . كندي در اين باره واضح و روشن سخن گفته است . زور برآمد ميكنند 

رانجام يگانه راه حفظ صلح اينست كه ما آماده باشيم تا در صورت فوق س ":  است 
.  "العاده ضروري بخاطر كشور خود مان جنگ كنيم و اين را واقعا نيز انجام دهيم 

استراتيژي  "كندي پس از آنكه بر سر حكومت آمد شروع به اجراي باصطلاح 
 "و  "ناگون نظامي نيروهاي گو"نمود كه تسريع هنجارتشكيل  "واكنش بانرمش 

را پيش بيني ميكند تا ايالات متحده آمريكا بتواند به  "تقويت قدرت همه جانبه 
دلخواه خود بهرگونه جنگي خواه همگاني و يا محدود ، خواه جنگ هسته اي و يا 

اين نقشه ديوانه وار و سبك . معمولي ، خواه جنگ بزرگ ويا كوچك دست زند 
ي  وتداركات جنگي آمريكا را به نقطه اي رسانده است سرانه كندي توسعه  تسليحات
اينك به برخي مدارك منتشره از طرف دولت ايالات . كه تاكنون دست نارس بوده 

  : متحده آمريكا توجه كنيد 
ميليون دالر در سال  700ميليارد و  46هزينه هاي نظامي دولت آمريكا از  -1

افزايش يافته است كه اين  1964ميليارد دالر در سال مالي  60به  1960مالي 
بالاترين سطح هزينه هاي نظامي دردوران صلح بوده وحتي ازسطح زمان جنگ 

  .كره نيز تجاوز كرده است 
اخيرا كندي اعلام داشت كه طي بيش از دوسال اخير مقدار  -2

امريكا در اختيار دارد  "واحد هاي احتياط استراتيژيكي  "اسلحه هسته اي كه 
تعداد لشكر هاي نيروهاي زميني كه هميشه آماده به جنگ  دو برابر گشته و

 175درصد زياد تر شده وميزان سفارش هواپيما براي حمل ونقل  45هستند 
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واحد هاي ضد  "و  "واحد هاي پارتيزاني وويژه  "درصد افزايش يافته و عده 
 .برابر گشته است  6تقريبا  "شورش 

اي استراتيژيك ستاد تنظيم كننده نقشه واحد براي هدف ه -3
آمريكا نقشه جنگ هسته اي عليه اتحاد شوروي وساير كشورهاي سوسياليستي 

وزير دفاع ايالات متحده آمريكا ما كنامارا اوايل سال جاري . را تدوين كرده است 
طي دوران پيشبيني شده قابليت منهدم ساختن تمام   "اعلام داشت كه 

روي زميني وهدفهاي ، نيم سخت ،  هدفهاي جنگي ، نرم  ، يعني هدفهاي نظامي
يعني هدفهاي زيرزميني كم عمق اتحاد شوروي وقسمت عمده ميدان هاي كاملا 
مستحكم پرتاب موشك آنرا براي خود تامين خواهيم نمود وهمچنين استعداد 
تكميلي بصورت نيروهاي مورد حفاظت قرار گرفته فراهم خواهيم ساخت كه 

ا ونواحي صنعتي آن بكار برده خواهد شد و يا براي وارد آوردن ضربه برشهر ه
 ". دراحتياط خواهد ماند 

ايالات متحده آمريكا شبكه پايگاههاي مرمي هاي هدايت شونده هسته اي خود را 
كه بر عليه اردوگاه سوسياليستي هدف گيري شده است بيش از پيش تقويت 

هسته اي خود كه كرده وبمقدار قابل ملاحظه اي در گروه هاي زير دريايي هاي 
  .اشند در آبهاي ديگران افزوده استمجهز به مرمي هاي هدايت شونده ميب

در عين حال ارتش بلوك ناتو كه تحت فرماندهي ايالات متحده آمريكا قرار دارد 
امسال بسوي خاور حركت كرده و به خطوط مرزي جمهوري دموكراتيك آلمان و 

  .چكسلواكي نزديك شده است 
امات نظامي خود را دراسيا وامريكاي لاتين دولت كندي اقد -4

را در نيروهاي زميني ،  "واحد هاي با ماموريت ويژه  "وآفريقا تشديد نموده و 
هوايي و دريايي آمريكا بسيار توسعه داده است تا ازآنها عليه جنبش هاي 

ايالات متحد ه آمريكا بخش جنوبي . انقلابي خلقهاي اين نواحي استفاده نمايد 
مبدل ساخته وتعداد افراد  "جنگ ويژه   "ام را به ميدان آزمايشي براي يك ويتن

  .نفر بالغ گشته است  16000ارتش آمريكا در ويتنام جنوبي بر 
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دولت كندي براي اجراي جنگ مقامات فرماندهي خود را تقويت  -5
تاسيس نموده است كه نيروهاي  "ستاد كل ضربه اي "اين دولت . كرده است 
اين نيروها هميشه در حال حد اعلاي . ي وهوايي دراختيار دارد مختلف زمين

آمادگي جنگي هستند ودر هر لحظه ميتوان آنها را براي افروختن جنگ به نقاط 
دولت كندي مراكز فرماندهي نظامي ملي در روي زمين . مختلف جهان فروريخت 

يي وزيرزمين بوجود آورده وهمچنين پست هاي فرماندهي فوق العاده هوا
ودريايي تشكيل داده تا از داخل هواپيما ويا كشتي بتواند عمليات جنگي را 

 .رهبري نمود 

اين حقايق نشان ميدهد كه در عصر حاضر امپرياليستهاي آمريكا هارترين 
مليتاريستها  وآتش افروزان جنگ نوين جهاني و غدارترين دشمن صلح جهاني 

يستهاي امريكا با وجود اينكه خروشف از اينجا معلوم است كه امپريال. ميباشند 
بĤنها صلوات ميفرستد وبراي آنها دعاي خير ميكند بهيچوجه فرشته زيباي نگرديده 
ونميگردند، هرچند خروشف بĤنها بخورعود ميدهد وبرآنها تعظيم وتكريم ميكند 

دراين زمينه هر قدر كه خروشف . آنها هرگز بودايي دل رحمي نگرديده ونمي گردند 
مپرياليستهاي امريكا كمك ميكند آنها هرگز وي را سزاوار مرحمت خود نمي به ا

امپرياليستهاي آمريكا پيوسته بااقدامات تجاوز كارانه و جنگي و تازه به تازه . دانند 
را از چهره خود برميدارند و به   "صلحخواهي  "بيشمار خود ماسك باصطلاح 

اين نشان ميدهد همه ادعاهاي  .خروشف از چپ وراست پشت سرهم سيلي ميزنند 
اين براي . پوچ وبيمعني خروشف كه امپرياليزم را آرايش ميكند نقش برآب ميگردد 

كساني كه با طيب خاطر بمثابه مدافع امپرياليزم آمريكا برآمد ميكنند واقعا بسيار 
  . غم انگيز است 

  مسئله امكان جلوگيري از جنگ نوين جهاني
ايالات متحده آمريكا با شدت جنگ نوين جهاني را تدارك امپرياليزم به سردمداري 

اين حقيقتي است كه ما بايد آنرا براي توده هاي . ميبيند وخطر جنگ وجود دارد 
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مردم روشن سازيم ولي آيا ميتوان از جنگ نوين جهاني جلوگيري كرد ؟ نقطه نظر 
  . ست كمونيستهاي چين در اين مسئله از مدتهاي قبل تاكنون روشن بوده ا

پس از پايان دومين جنگ جهاني رفيق مائو تسه دون به تجزيه وتحليل علمي 
اوضاع بين المللي بعد از جنگ پرداخت واين نظريه را بيان نمود كه جلوگيري 

  . ازجنگ نوين جهاني امكان پذير است 
رفيق مائوتسه دون ضمن مصاحبه مشهور خود با روزنامه نگار  1946بازهم در سال 

  :  يي انالوييزاسترانگ گفت آمريكا
مرتجعان آمريكايي در زمان كنوني كه از جنگ جهاني دوم اندكي پيش نمي گذرد  "

يك چنين جاروجنجالي را در پيرامون يك جنگ ايالات متحده آمريكا با اتحاد 
شوروي براه انداخته ومحيط بين المللي را زهر آگين ساخته است و ما مجبوريم 

آنوقت چنين بر ميĤيد كه زير پرده . را از مد نظر بگذرانيم مقاصد واقعي آنان 
شعارضد شوروي آنها افسار گسيخته كارگران و محافل دموكراتيك كشور خود را 
مورد حمله قرارداده وتمام كشورهاي را كه هدف توسعه طلبي ايالات متحده آمريكا 

يكا ومردم تمام بعقيده من مردم آمر. هستند به زائده آمريكا تبديل مينمايند 
كشورهاي كه مورد تهديد تجاوز امريكا قراردارند بايد متحد شده وبرعليه حملات 

تنها پيروزي دراين . مرتجعان امريكايي ونوكران آنها در اين كشور ها مبارزه كنند 
مبارزه يك جنگ جهاني سوم را غير ممكن ميسازد وگرنه جنگ اجتناب ناپذير 

  ) چاپ چيني  1192صفحه  4جلد  "مائوتسه دون آثارمنتخب  "(  ". ميشود 
اين گفته رفيق مائوتسه دون بمناسبت ارزيابي هاي بد بينانه آن موقع ازاوضاع بين 

درآنزمان امپرياليزم ودرراس آن ايالات متحد ه آمريكا ومرتجعين . المللي بود 
كشورهاي مختلف روز بروز برشدت اقدامات ضد شوروي وضد كمونيستي و ضد 

جنگ بين ايالات متحده آمريكا واتحاد  "آنها جارميزدند كه گويا . لقي ميافزودند خ
افروخته شدن آتش جنگ جهاني سوم نيزناگذير   "و  "شوروي اعتراض ناپذير است 

مرتجعان چانكايچكي هم بمنظور ترساندن خلق چين ، بطور پردامنه به تبليغاتي  "
رخي از رفقا تحت تاثير شانتاژ قرارگرفته در آنزمان ب. از اين قماش دست ميزدند 

ودربرابر حملات مسلحانه ارتجاع چانكايچكي كه از پشتيباني امپرياليزم امريكا 
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برخوردار بود ضعف وعجز از خود نشانداده و جسارت آنرا نداشتند كه با جنگ 
رفيق مائوتسه دون برعكس آنان . انقلابي به جنگ ضد انقلابي پاسخ قطعي بدهند 

برخورد ديگري هواداري كرده ياد آورميشود كه تنها وقتي جنگ نوين جهاني از 
هاني بطور جدي و موثر مبارزه اجتناب ناپذيراست كه عليه نيروهاي ارتجاعي ج

  . شود
اين نتيجه گيري هاي علمي رفيق مائوتسه دون با پيروزي كبير انقلاب چين ثابت 

  . گرديد 
درتناسب قواي طبقاتي در صحنه بين المللي پيروزي انقلاب چين تغييرات عظيمي 

  : رفيق مائوتسه دون خاطر نشان ساخت  1950در ژوئن سال . بوجود آورد 
تهديد جنگ ازطرف اردوگاه امپرياليستي همچنان موجود است ، امكان بروز  "

اما نيروهاي رزمنده اي كه از خطر جنگ . سومين جنگ جهاني موجود است
اي كه از بروز سومين جنگ جهاني مانع ميشوند بسرعت جلوگيري ميكنند ونيروه

از سومين . رشد ميكنند ، سطح آگاهي اكثريت خلقهاي سراسر جهان ارتقاء مييابد 
جنگ جهاني تنها در شرايطي ميتوان جلوگيري كرد كه احزاب كمونيستي سراسر 
ه جهان همچنان كليه نيروهاي صلح و دموكراسي را كه ميتوان متحد كرد همبست

ژوئن سال  13 "ژن مين ژيبائو  "رونامه . (  "ساخته ورشد آتي آنها را تامين سازند
1950  (  

رفيق مائو تسه دون در جلسه مشاوره نمايندگان احزاب  1957در نوامبر سال 
برادرتغييراتي را كه پس از پايان دومين جنگ جهاني در مناسبات بين المللي 

نموده و نشان داد كه نقطه اي تحول  حاصل شده بطور مفصل تجزيه وتحليل
جديدي در پيشرفت اوضاع بين المللي آنزمان پديد آمده است وبراي مجسم 

را  "بادخاور بر باد باختر چيره گشته است   "ساختن خصوصيت وضع آنزمان عبارت 
من معتقدم كه  ": او گفت . با اقتباس از يك رما ن كلاسيك چيني بكار برد 

وني برتري باد خاور بر باد باختر ميباشد يعني نيروهاي خصوصيت اوضاع كن
امپرياليستها  "(  ". سوسياليستي بر نيروهاي امپرياليستي برتري كوبنده دارد 

  ) چاپ چيني  25صفحه  "وكليه مرتجعان ببر كاغذي هستند 
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رفيق مائوتسه دون از تجزيه وتحليل تناسب نيروهاي طبقاتي در صفحه بين المللي 
همانطوريكه كاملا روشن  "بادخاور  "مفهوم . به چنين نتيجه گيري رسيد  بود كه

است شامل اردوگاه سوسياليستي ، طبقه كارگر بين المللي واحزاب كمونيست ، 
باد باختر  "خلقها وملل ستمديده ،  خلقها و كشورهاي صلحدوست ميباشد ومفهوم 

معني سياسي اين . ر برميگيرد تنها نيروهاي جنگي يعني امپرياليزم وارتجاع را د "
اينكه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي و . استعاره بسيار روشن ودقيق است

دنباله روهايش اين استعاره را به مفهوم جغرافيايي ونژادي ويا اقليمي تحريف كرده 
بكشانند تا  "باختر  "اند تنها ميتواند اين را ثابت كه آنان ميخواهند خود را به صف 

شوونيسم اروپا وآمريكاي شمالي  را  –امپرياليزم را جلب كرده و ناسيونال  لطف
  .برانگيزند 

را بطور عمده  "باد خاور بر باد باختر چيره ميشود  "رفيق مائوتسه دون عبارت 
بعنوان دليل برافزايش امكان جلوگيري ازجنگ نوين جهاني وفزوني يافتن امكان 

  . كشورهاي سوسيالسيتي بيان داشت كسب شرايط ساختمان مسالمت آميز 
اين احكام رفيق مائوتسه دون تجلي نظراتي است كه حزب كمونيست چين باتغيير 

  . روي آنها پافشاري ميكند 
حزب كمونيست  چين اطمينان ندارد كه  "از اينجا معلوم ميشود  اين ادعا كه گويا 

يعه اي بيش نيست شا "امكان جلوگيري  از جنگ نوين جهاني وجود داشته باشد 
  . كه رهبري حزب كمونيست اتحادشوروي قصدا ساخته است 

ازاينجا معلوم ميشود كه نظرامكان جلوگيري  ازسومين جنگ جهاني را دير زماني 
لنينيستها مطرح ساخته اندو بهيچوجه  طرح كننده اين   –است كه ماركسيست 

وده و نيز بهيچوجه  هم نقطه نظر بيستمين كنگره حزب كمونيست  اتحاد شوروي نب
  . خلاقيت خروشف نميباشد  "

ولي مگر خروشف واقعا هيچ  خلاقيت ندارد ؟  نخير ، برعكس ،  وي داراي خلاقيت 
 –ولي متاسفانه ، اين باصطلاح  خلاقيت او بهيچوجه  خلاقيت ماركسيستي . است

  . لنينيستي نيست بلكه رويزيونيستي است
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جلوگيري  از جنگ نوين جهاني  بدلخواه خود چنين خروشف  درباره امكان   - اول 
توضيح ميدهد كه گويا تنها امكان  جلوگيري  از جنگ نوين جهاني  وجود دارد اما 

  . خطر بروز آن موجود نيست 
لنينيستها معتقدند كه در ضمن نشان  دادن امكان جلوگيري ازجنگ  –ماركسيست 

اني  از طرف امپرياليزم  را هم نوين جهاني بايد خطر برانگيخته شدن  جنگ جه
تنها با نشان دادن اين دو امكان و تنها با پيش گرفتن سياست . خاطر نشان ساخت 

صحيح  وآمادگي  براي اين دو امكان ميتوان توده ها را  بطور موثر بمبارزه در راه 
تنها بدين شكل است كه دول سوسياليستي  . دفاع از صلح جهاني  بسيج كرد 

آن ها ودول وخلقهاي  صلحدوست  سراسر جهان در صورتيكه  وخلقهاي 
امپرياليستها جنگ جهاني را بر مردم  جهان تحميل كنند ، غافلگير نخواهند شد  

  . ومهيا خواهد بود 
ولي خروشف ونظاير او با افشاي  خطر تدارك جنگ نوين از طرف امپرياليزم 

واقع  بصورت  امپرياليزم طبق ادعاي آنها امپرياليزم  در . مخالفت ميكند 
اين امر به امپرياليزم در فلج ساختن  مردم و ضعيف .صلحدوست درآمده است 

كردن اراده رزمنده توده ها كمك ميكند وهشياري توده ها مردم را در برابر خطر بر 
  . پا شدن جنگ نوين از طرف امپرياليزم از بين ميبرد 

گ جهاني را خود سرانه چنين خروشف موجوديت امكان اجتناب از جن –دوم 
تعريف ميكند كه گويا از هر گونه جنگي ميتوان اجتناب كرد و بر آنست كه  احكام 

لنينيزم  در باره آنكه  تا زمانيكه  امپرياليزم وجود دارد جنگ اجتناب ناپذير است  
  . ديگر كهنه شده است 

يا  ميتوان از تمام امكان اجتناب از جنگ نوين جهاني براي خود موضوعيست ، اما آ
البته . و هرگونه جنگي  منجمله جنگ انقلابي  اجتناب كرد ؟ اين امر ديگري است 

  . با هم مخلوط كردن اين دو چيز ناهمگون بكلي اشتباه است 
تا زمانيكه امپرياليزم  وسيستم استثمار فرد از فرد  وجود دارد ، زمينه براي بر پا 

نين قانونمندي عيني را  لنين پس از بررسي و اين چ.  شدن جنگ نيز موجود است
  .تحقيق علمي زيادي كشف كرد
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استالين ضمن صحبت  از امكان جلوگيري  از جنگ نوين جهاني گفت  1952در سال 
مسايل "(  ".برا ي امكان ناپذير كردن  جنگ بايد امپرياليزم  را نابود ساخت   ": 

  )  "اقتصادي سوسياليزم در اتحاد شوروي 
  . با لنين واستالين است ، اما خروشف محق نيست حق 

تاريخ نشان ميدهد كه امپرياليستها تنها دو بارتوانستند جنگ جهاني  را بر پا 
پس از دومين . بدارند ، ولي انواع جنگهاي  ديگر را بي حد وحصر بر پا كرده اند 

كا جنگ جهاني سياست تجاوز وجنگ امپرياليزم بسردمداري امپرياليزم آمري
لاينقطع  در مناطق مختلف  جهان بوده  در آسيا ، آفريقا وآمريكاي لاتين  جنگهاي 

  .محلي  و تصادمات مسلحانه گوناگوني را برانگيخته است 
رويداد ها بسيار  روشن نشان ميدهد ؛ در شرايطيكه  امپرياليستها بويژه 

ه اي كه درراه امپرياليستهاي آمريكا براي سركوب خونين ملل و كشورهاي ستمديد
كسب استقلال ملي خود و دفاع از آن مبارزه ميكنند ارتش خود را گسيل ميدارند 
ويا از سگهاي زنجيري خود استفاده مينمايند جنگ آزاديبخش  ملي اجتناب ناپذير 

  . است 
انكارتمام امكانات بوجود آمدن جنگ آزاديبخش  ملي در شرايط   ": لنين ميگويد 

زلحاظ  تئوريك ناصحيح واز  لحاظ تاريخي آشكارا اشتباه  واز وجود امپرياليزم ا
  23جلد   "كليات لنين ".   ( "لحاظ پراتيك همسنگ  شوينيسم  اروپائي ميباشد 

  )چاپ روسي  66صفحه 
رويداد ها با همين روشني نشان ميدهد كه در شرايطيكه بورژوازي  مرتجع براي 

رد ، جنگ انقلاب داخلي  نيز اجتناب سركوب خلق كشور خود به اسلحه  دست ميب
  . ناپذير است 

كسي كه مبارزه  طبقاتي را قبول . جنگ داخلي  نيز جنگ است  ": لنين ميگويد 
دارد ، نمتيوان جنگ داخلي را كه در كليه جوامع طبقاتي امري است  طبيعي و در 

است ، حالات مشخص  مظهرادامه اجتناب ناپذير رشد و حاد شدن مبارزه طبقاتي 
انكار جنگ . كليه انقلابهاي  بزرگ اين نكته را ثابت كرده است .  قبول نداشته باشد

داخلي  ويا بدست فراموش سپردن آن بمعناي درغلطيدن به اپورتونيسم افراطي  
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 67صلحه  23جلد   "كليات لنين  "(  ". وعدول از انقلاب سوسياليستي  ميباشد 
  ) چاپ روسي 

انقلاب بزرگي  را نميشناسد كه همواره همراه باجنگهاي انقلابي  تاريخ تقريبا چنان 
جنگ استقلال وجنگ بين ايالات شمالي وجنوبي ايالات متحده . نبوده باشد 

البته انقلاب .  آمريكا مثالي است در اين مورد و مثال ديگر آن انقلاب فرانسه است 
مثالهاي  ديگر نظير انقلاب از . روسيه وانقلاب چين نيزازجمله همين مثالها هستند 

  . ويتنام  ، انقلاب كوبا  و انقلاب الجزاير وغيره همگان اطلاع دارند 
بمناسبت هفتمين  سالگشت  تشكيل  1871ماركس طي نطق خود كه در سال 

انترناسيونال اول ايراد كرده بود ، تجربيات  كمون پاريس  را تراز بندي كرده  شرايط 
براي   ": سلطه طبقاتي وستم طبقاتي را نشان داده گفت  لازم  براي بر انداختن

جامه عمل پوشاندن به چنين تحولي ،  قبل ازهرچيز ديكتاتوري پرولتاريا لازم است 
طبقه كارگر حق آزادي خود را بايد .كه نخستين  شرط آن ارتش پرولتري است 

  138صفحه  7جلد  "انگلس   –كليات ماركس  "(         ". درميدان نبرد بدست آورد 
  ) چاپ روسي 

، ضمن اشاره به تجريبات  انقلابهاي روسيه و  1938رفيق مائوتسه دون  در سال 
  "لنينيزم  به  اين نتيجه گيري مشهور رسيد كه  –چين بر اساس احكام ماركسيزم 
اكنون اين نتيجه گيري هم هدف  حمله رهبران .   "تفنگ حكومت  را بوجود مياورد 

جنگ  "اين نشانه : آنها ميگويند . يست اتحاد شوروي  قرار گرفته است حزب كمون
  . چين ميباشد  "طلبي 

سال پيش  چنين افتراگوئي هائي را رد  25رفيق مائو تسه دون  در ! دوستان محترم 
از نقطه نظر آموزش ماركسيزم در   ": رفيق مائوتسه دون  گفته است . كرده است 

كسي .رين  قسمت  تركيبي دستگاه حاكميت دولتي است باره دولت  و ارتش مهمت
كه ميخواهد حاكميت دولتي را بدست گيرد وآنرا حفظ كند بايد ارتش نيرومندي 

 "اشخاصي يافت ميشوند كه ما را بباد استهزاء گرفته  وما را طرفداران  . داشته باشد
بيحد جنگ  آري ، ما طرفدار تئوري قدرت . مينامند   "تئوري قدرت بيحد جنگ 
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آثا  "(  ". اين نه اينكه بد نيست بلكه خوبست  و ماركسيستي است . انقلابي هستيم 
  )چاپ چيني  535صفحه  2جلد "ر منتخب  مائوتسه دون 

سرانجام كجاي اين گفته ها ي رفيق مائوتسه دون صحيح نيست؟ كاملا روشن است 
زي  و پرولتري چند صد كه فقط كسانيكه تمام تجربيات تاريخي انقلابهاي بورژوا

ساله اخير را  در كشورهاي  مختلف جهان  انكار ميكنند ، احكام بيان شده  از طرف 
  .رفيق مائوتسه دون را كه فوقا ذكر شد ، نفي مينمايند 

همه به استثناء . خلق چين  بكمك تفنگ حكومت سوسياليستي را بوجود آورد 
ميتوانند بفهمند كه اين كار خوبي امپرياليستها  وسگهاي زنجيريشان  بسهولت  

بوده ويكي از عوامل  مهم در امر دفاع از صلح جهاني و جلوگيري  از سومين جنگ 
  .جهاني ميباشد 

ما از صميم قلب از . لنينيستها هرگز نظرات خود را مخفي نميكنند  –ماركسيست 
اين . جنگ هاي انقلابي خلقهاي كشورهاي مختلف  پشتيباني كرده  و ميكنيم 

يگانه جنگ قانوني ، محقانه ، : جنگهاي انقلابي همانطوريكه  لنين گفته است ؛
كليات  لنين  ". (  "عادلانه  وواقعا كبير در بين جنگهاي  است كه تاريخ  بخاطر دارد 

وقتي بدينجهت ما را متهم به جنگ طلبي )  چاپ روسي  87صفحه   8جلد  "
واقعا در صف خلقها و ملل ستمديده  قرا رداريم ميكنند اين تنها گواه برآنستكه  ما 

  . لنينيست واقعي هستيم  –و ماركسيست 
 ورياليستها و رويزيونيستها هميشه بلشويكهاوپيشوايان انقلابي نظير لنين امپ
امروزه هم امپرياليستها  و  ". ميكردند  "جنگ طلبي  "ستالين را متهم به ا

ميزنند و اين اتفاقا گواه بر آنستكه  ما پرچم رويزيونيستها  همين برچسب را بر ما 
  . لنيني را بلند نگاه داشته ايم   -انقلابي  ماركسيستي 

خروشف وكسان ديگري با كوشش فراواني تبليغ ميكنند كه گويا در شرايطي كه 
جهان  "سيستم امپرياليزم  موجود است ميتوان ازتمام  جنگها اجتناب كرد  وبه 

اين ادعا همان  . ميتوان جامه عمل پوشاند  "ارتش وبدون جنگ بدون اسلحه ، بدون 
كائوتسكي است كه دير زماني است نقش برآب   "مافوق امپرياليستي   "تئوري 

هدف آنها بطورروشن اينستكه  خلقهاي كشورهاي مختلف را  بدان . گرديده است 
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ساخت و بدين مطمئن سازند كه در بودن امپرياليزم  صلح پايدارراميتوان مستقر 
ترتيب  انقلاب وجنگهاي  آزاديبخش ملي  عليه امپرياليزم  وسگهاي زنجيريش  و 

همچنين جنگهاي انقلابي  داخلي را ميتوان از بين برد و در حقيقت آنان بدينوسيله  
  . به امپرياليزم  در تدارك جنگ  نوين كمك ميكنند 

  كيش اسلحه هسته اي و شانتاژهسته اي اساس تئوري
  هنمون سياست رويزيونيسم معاصر ميباشدور

روح تئوري رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در مسئله جنگ وصلح اينست 
كه با پيدايش اسلحه هسته اي تمام چيزهاي دگرگون شده وقانونمندي هاي مبارزه 

  . طبقاتي نيز تغيير كرده است 
 ": ميشود  درنامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي گفته

سلاح موشكي وهسته اي كه درنيمه قرن جاري ساخته شده تصورات پيشين در باره 
  اما ببينيم چگونه آنها را تغيير داده است ؟ .  "جنگ را تغيير داده است 

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي معتقد است كه پس از پيدايش اسلحه هسته 
بمب  ": آنها ميگويند . سيم نميشوند اي ديگر جنگها به عادلانه وغيرعادلانه تق

بمب اتمي تشخيص نميدهد كه امپرياليست   "،  "اتمي به پيرو اصلي طبقاتي نيست 
كجا است وزحمتكش كجا و ميدان ها را ميكوبد و باين جهت در برابر هريك نفر 

  .  "انحصار گرميليون ها كارگر نابود خواهند شد 
تقد است كه پس از بوجود آمدن اسلحه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي مع

هسته اي خلقها وملل ستمديده بايد از انقلاب وازجنگهاي عادلانه انقلابي توده ها و 
. جنگ هاي آزاديبخش ملي دست بكشند وگر نه بشريت از بين خواهد رفت 

هر ، جنگ محلي ، كوچكي ميتواند جرقه اي براي افروختن آتش  ":  آنهاميگويند 
اكنون هر جنگي ولوجنگ معمولي وغير هسته اي اگر آغاز  "؛  "باشد  جنگ جهاني

ما  "ودر آنصورت  "شود ميتواند به جنگ نابود كننده موشكي وهسته اي منجرشود 
  .  "كشتي نوح خود يعني كره زمين رانابود خواهيم ساخت 
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رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي معتقد است كه دربرابرشانتاژهسته اي 
جنگ از طرف امپرياليزم كشورهاي سوسياليستي تنها بايد تسليم گردند  وتهديد

شك وترديدي نيست كه اگر  ": خروشف گفت . ونبايد در مقابل آن مقاومت نمايند
ديوانگان امپرياليستي آتش جنگ جهاني هسته اي حرارتي را در بر افروزند ، 

ولي مگر . د شد سيستم سرمايه داري كه سرمنشاء جنگ است بگور سپرده خواه
كشورهاي سوسياليستي وامر مبارزه در راه سوسياليزم جهاني با وقوع كابوس جنگ 
جهاني هسته اي حرارتي پيروز ميشود ؟ تنها كساني كه قصدا حقايق را ناديده 

لنينيست ها  –آنچه مربوط به ماركسييست . ميگيرند ميتوانند چنين فكر كنند 
كمونيستي را بروي خرابه هاي مراكز فرهنگي  است آنها نميتوانند ايجاد تمدن

ما .  جهاني و بر روي زمين هاي ويران وآلوده به ذرات خاكستر هسته اي تصور كنند 
ديگر از اين سخن نميگوئيم كه براي بسياري از خلقها مسئله سوسياليزم اصولا 

  ".  منتفي ميشود زيرا آنها جسما از روي كره ما نابودشده اند 
ظر رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي پس از پيدايش اسلحه هسته اي خلاصه بن 

تضاد بين اردوگاه سوسياليستي واردوگاه امپرياليستي ، تضاد بين پرولتاريا و 
بورژوازي در كشورهاي سرمايه داري وتضاد بين ملل ستمديده و امپرياليزم تمام و 

آنها . اتي اصلا وجود ندارد كمال ازبين رفته است در جهان ديگر كليه تضاد هاي طبق
تضاد هاي جهان كنوني را به يك تضادي كه فقط در مخيله خود شان وجو ددارد 
مربوط ميسازند وآنهم باصطلاح تضاد موجود بين تمايلات عمومي امپرياليستها 

  . وطبقات وملل ستمديده در حفظ زندگي و محافظت خود از انهدام كامل ميباشد 
لنينيزم ، چه بيانيه و  –ونيست اتحاد شوروي چه ماركسيزم درفكر رهبران حزب كم

اعلاميه و چه سوسياليزم و كمونيسم تمام وكمال هزارها فرسنگ بدور انداخته شده 
  . است 

اگر سربريده شود ديگر  ":  با چه صراحتي سوال ميكند "پراودا  "نگاه كنيد روزنامه 
   "اصول براي آن چه فايده اي دارد ؟  

كم آنست كه گويا كليه انقلابيون كه بخاطر پيروزي امر انقلاب درروسيه اين درح
ودر راه پيروزي انقلاب اكتوبر درزيرساطورارتجاع به شهادت رسيدند وتمام 
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سپاهياني كه در جنگ ضد فاشيستي شجاعانه جان سپردند وتمام قهرماناني كه در 
را نثار كرده وكليه مبارزاني مبارزه عليه امپرياليزم ، بخاطر استقلال ملي خون خود 

كه اززمانهاي قديم تا كنون جان خود را در راه امر انقلاب فدا كرده اند كليه آنها ابله 
  راستي چه الزامي داشتند كه آنان سرخود را در راه اصول از دست بدهند ؟ . بودند 

نين ياوه تنها براعترافنامه خائنان ميتوان چ. اين از سر تا پا فلسفه مرتدانه است 
  .سرائي بيشرمانه را پيدا كرد 

كيش هسته اي و   "تئوري  "رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي درست از چنين 
شانتاژهسته اي پيروي كرده و معتقد است كه راه دفاع ازصلح جهاني در اتحاد كليه 
نيروهاي معاصر كه از صلح دفاع ميكنند ودرتشكيل وسيعترين جبهه واحد مبارزه 

امپرياليزم آمريكا و سگهاي زنجيري اش  نيست بلكه راه دفاع از صلح جهاني  عليه
در همكاري دوكشوربزرگ هسته اي يعني ايالات متحده آمريكا واتحاد شوروي در 

  . حل مسائل جهاني ميباشد 
) يعني دوكشور ايالات متحده آمريكا و اتحاد شوروي ( ما  "خروشف گفته است كه 
اي جهاني هستيم واگر ما بخاطر صلح متحد شويم آنوقت نيرومند ترين كشوره

جود نخواهد داشت و آنوقت اگر ديوانه هاي جنگ بخواهد براي ما كافي .جنگ و
  .  "خواهد بود كه با انگشت خود روي او فشار دهيم تا سرجاي خود بنشيند 

از اينجا هركس ميتواند بروشني مشاهده كند كه كار دوست شمردن دشمن از طرف 
  . رهبر حزب كمونيست اتحاد شوروي تا چه حدي رسيده است 

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي براي روپوشي كردن اشتباهات خود حتي به 
شيوه هاي شايع سازي و افتراء گوئي متوسل شده به خط مشي صحيح حزب 

آنها مدعي هستند كه گويا حزب كمونيست چين كه . كمونيست چين حمله مينمايد 
شتيباني از جنگ آزاديبخش ملي خلقهاي كشورهاي مختلف وجنگ انقلابي روي پ

  . داخلي پافشاري ميكند ميخواهد به جنگ جهاني هسته اي دامن بزند 
  . اين دروغي عجيب وغريب است 

حزب كمونست چين همواره معتقد است كه كشورهاي سوسياليستي موظف اند 
نگهاي آزاديبخش ملي وجنگهاي انقلابي فعالانه از مبارزات انقلابي خلقها منجمله ج
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صورت خلاف آن بمعناي امتناع كردن از دين . داخلي پشتيباني كنند 
ضمنا ما برآنيم كه تمام خلقها و ملل . انترناسيوناليسم پرولتري خود ميباشد 

ستمديده تنها با اتكاء به مبارزات انقلابي قطعي خود ميتوانند آزادي خود را بدست 
  . كار را هيچكس بجاي آنها نميتواند انجام دهد  اين. آورند 

ما همواره معتقديم كه كشورهاي سوسياليستي براي پشتيباني ازخلقهاي كشورهاي 
مختلف درجنگهاي آزاديبخش ملي و جنگهاي انقلابي داخلي نبايد و لازم نيست از 

  . اسلحه هسته اي استفاده نمايند 
سياليستي بايد برتري هسته اي بدست ما همواره عقيده منديم كه كشورهاي سو

تنها بدين شكل است كه ميتوان امپرياليزم را وادار ساخت . آورده و آنرا حفظ كنند 
كه از افروختن جنگ هسته اي خود داري كند و از اين راه است كه ميتوان كار را 

  . بسود منع كامل سلاح هسته اي منجر ساخت 
در دست دول سوسياليستي در هرحال فقط  ما همواره برآنيم كه اسلحه هسته اي

. وسيله اي دفاعي براي مبارزه عليه تهديدات هسته اي امپرياليزم ميباشد 
كشورهاي سوسياليستي بهيچوجه نبايد نخست دست به اسلحه هسته اي بزند 
وهرگز نبايد بĤن شعبده بازي  كرده و سرگرم شانتاژهسته اي شوند ونبايد با آن قمار 

  . كنند 
باروش ناصحيح رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در عدم پشتيباني از  ما

مبارزات انقلابي خلقهاي كليه كشورها وهمچنين با برخورد نادرست آنها به اسلحه 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي نه تنها از اشتباهات خود . هسته اي مخالفيم 

 "تصادم  "كه گويا ما خواستار  تنقيد نمي كند بلكه برعكس ما را بدان متهم ميسازد
  . وكشور را به جنگ هسته اي بكشانيماتحاد شوروي وآمريكا بوده و ميخواهيم اين د

از اين شيوه دروغگوئي و افترا زدن فتنه . نخير ، دوستان :  ما بشما جواب ميدهيم 
انگيزانه دست بكشيم ؛ حزب كمونيست چين نه تنها در گفتار خود جدا با اين 

با هم   "ت كرده است كه دو كشور معظم اتحاد شوروي وايالات متحده آمريكا مخالف
بلكه در كردار نيز همواره سعي داشته است كه مانع از تصادم   "تصادم كنند 

نمونه عيان آن اقدامات مشترك ما با رفيقان كره . مسلحانه مستقيم بين آنها گردد 
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ما در مبارزه عليه امپرياليزم آمريكا اي در جنگ كره عليه تجاوز آمريكا واقدامات 
ما كه در خط اول دفاع از اردوگاه سوسياليستي قرار گرفته . در تنگه تايوان ميباشد 

ايم ، ارجح دانستيم بار سنگيني را كه مستلزم دادن قرباني لازم بود بردوش خود 
ز ولي امرو.حمل كنيم بخاطر آنكه اتحاد شوروي بتواند در خط دوم قرار گيرد 

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي كه حتي چنين شايعاتي بافته اند ديگر 
  چگونه ميتوانند از اخلاق پرولتري سخن رانند ؟  

رويداد ها حاكي از آنست كه نه ما بلكه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي است 
هسته اي كه همواره با بوق وكرنا لاف ميزند كه گويا آماده است با استفاده از اسلحه 

  بمبارزه ضد امپرياليستي اين يا آن كشور كمك كند 
برهمه معلوم است كه خلقها و ملل ستمديده اسلحه هسته اي ندارند وبراي آنها نه 

خود رهبري . امكان ونه لزومي دارد كه در جريان انقلاب اسلحه هسته اي بكار برند 
گهاي آزاديبخش حزب كمونيست اتحاد شوروي نيز اعتراف كرده است كه درجن

ملي وجنگهاي داخلي معمولا خط جبهه دقيقي وجود ندارد كه جنگ آوران را از هم 
بنابر اين در اين نوع جنگها نميتوان از بكار بردن اسلحه هسته اي سخن . جدا كند 

راند مادامي كه چنين است ، پس ماميخواهيم از رهبري حزب كمونيست اتحاد 
دارد كه كشورهاي سوسياليستي با اسلحه هسته  شوروي بپرسيم كه پس چه لزومي

  اي از مبارزات انقلابي خلقهاي كشورهاي مختلف پشتيباني كنند ؟  
:  ما همچنين ميخواهيم از رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي سوال كنيم 

كشورهاي سوسياليستي به چه شكلي با اسلحه هسته اي خود از مبارزات انقلابي 
پشتيباني خواهند كرد ؟ آيا بدين شكل كه در نواحي كه  خلقها وملل ستمديده

جنگهاي آزاديبخش ملي ويا جنگهاي انقلابي داخلي جريان دارد اسلحه هسته اي 
بكار ميبرند وبدين ترتيب خلقهاي انقلابي كليه كشورها را يكجا با امپرياليستها در 

شورهاي معرض ضربه هسته اي قرار ميدهند ؟ ويا اينكه نخست عليه خود ك
امپرياليستي كه بجنگ تجاوز كارانه با اسلحه معمولي پرداخته اند دست به اسلحه 
هسته اي ميزنند ؟ پرواضح است كه در هر دوصورت بكار بردن اسلحه هسته اي 

  . براي كشورهاي سوسياليستي مطلقا مجاز نيست 
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ته اي در حقيقت رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي با شعبده بازي با اسلحه هس
بهيچوجه هدفش اين نيست كه از مبارزه خلقهاي كشورهاي مختلف برعليه 

  . امپرياليزم پشتيباني نمايد 
در بعضي موارد آنان بمنظور اينكه بطورارزان براي خود ايجاد وجهه نمايند اعلاميه 

  . هاي توخالي منتشر ميسازند كه اصلاحاضر نيستند سر قول خود بايستند 
مثلا در بحران درياي كارائيب آنها با اميد به جريان مساعد اوضاع در موارد ديگري 

به استفاده جويي پرداختند و بدون حس مسئوليتي براي آنكه به هدفهاي مغرضانه 
  . خود برسند دست به قمار هسته اي زدند 

هنگاميكه طرف مقابل ، شانتاژ هسته اي آنان را شناخت و نيز با شانتاژ بانان جواب 
ا بلادرنگ  وپي در پي عقب نشيني كرده ويك مرتبه از موضع  ماجراجويي داد آنه

  . به منجلاب تسليم طلبي در غلطيده و در بازي قمار هسته اي پاك باخته  ميشوند 
ما مي خواهيم خاطر نشان سازيم خلق وارتش سرخ كبير اتحاد شوروي چه درزمان 

دفاع از صلح جهاني بوده و گذشته و چه در حال حاضر وچه درآينده نيروي عظيم 
اما ايده هاي نظامي خروشف كه براساس كيش اسلحه هسته . هست و خواهد بود 

  . اي و شانتاژ هسته اي مبتني است كاملا غلط است 
در  "بنظر او . در ميدان ديد خروشف فقط اسلحه هسته اي عرض اندام ميكند وبس 

ونيروي دريايي ديگر اهميت شرايط پيشرفت تكنيك نظامي معاصر نيروي هوايي  
. اين نيروها تقليل نمي يابند  بلكه تعويض ميگردند . سابق خودرا از دست داده اند 

"  
بطريق اولي نقشي كه واحد هاي نظامي و سربازان در ماموريتهاي رزمي زميني بازي 

در زمان ما ديگر قابليت دفاعي كشور با تعداد   ": وي گفت .ميكنند نا چيز است 
 " ". ازان زيرسلاح وباعده كساني كه لباس نظامي بر تن دارند تعيين نمي شود سرب

قابليت دفاعي هر كشور بطور قطع وابسته به قدرت ارتش و نوع وسايل پرتاب مرمي 
  .  "است كه در اختيار دارد 

اما آنچه كه مربوط به دستجات داوطلبان توده اي و توده هاي مردم ميشود اينست 
خروشف عبارت مشهوري دارد كه . ها قابل هيچگونه توجيهي نيستند كه البته آن
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براي ما كه اسلحه مدرن  در اختيار داريم  دستجات داوطلبان توده هاي :  ميگويد 
  .ارتش نيست بلكه انبوهي از گوشت  بشمار ميروند 

لنينيزم در مورد جنگ  –كليه اين  تئوري هاي نظامي خروشف با آموزش ماركيسيم 
پيروي از اين رهنمود نا درست فقط منجر به ازهم پاشيدگي . ش كملا مغاير استوارت

بديهي است كه هر كشور . ارتش خود وخلع سلاح معنوي خود ميگردد 
سوسياليستي اگر ايده ها ي نادرست استراتيژيكي نظامي خروشف را قبول كند تنها 

   .كشور خود را در وضع فوق العاده خطرناك قرار خواهد داد 
بخود بدهد  "مبارزكبير درراه راه صلح   "خروشف ميتواند لقبهاي گوناگوني از قبيل 

جايزه صلح بخود اعطا كرده و مدل قرباني به سينه خود نصب نمايد ، اما هر قدر  "و 
هم او بر خود ببالد نخواهد توانست اين روش خطرناك و سبك سرانه و شتابزده در 

وهمچنين وضع تحقير آميز و ننگ آور خود را بمقابل بازي كردن با اسلحه هسته اي 
  . شانتاژ هسته اي امپرياليزم بپوشاند 

 

 بايد مبارزه كرد يا تسليم شد

صلح جهاني را تنها با اتكاء به مبارزه خلقهاي كشورها ميتوان بدست اورد و نميتوان 
 .ملتمسانه آنرا از امپرياليزم تقاضا كرد 

ي مردم وبكاربردن مشت درمقابل مشت در مبارزه عليه تنها با اتكاء به توده ها 
چنين است . سياست تجاوز و جنگ امپرياليزم  ميتوان بطور موثر از صلح دفاع كرد 

  . رهنمود صحيح 
مبارزه مشت درمقابل مشت نقطه نظر تجربي مهمي است كه خلق چين آنرا در 

  . ست آورده است جريان مبارزه طولاني عليه امپرياليزم وسگهاي زنجيريش بد
  : رفيق مائوتسه دون ميگويد 

چانكايچك هميشه سعي دارد از خلق هر گونه قدرت را سلب كند و كوچكترين   " 
اما ما چطور ؟ رهنمود  ما بكار بستن مشي مشت در . ذره اي  سود به مردم نرساند 

 ما هم نظير چانكايچك  عمل. مقابل مشت  ومبارزه بخاطر هروجب خاك ميباشد 
   ". ميكنيم 
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چانكايچك هميشه تلاش دارد جنگ را   ": رفيق مائوتسه دون بدنبال آن ميگويد 
براي . او هم در دست چپ وهم در دست راست شمشير دارد . برمردم تحميل كند 

آثار منتخب مائوتسه  "(   ".پاسخ دادن باو ، ما هم مثل او دست به شمشير ميبريم
  ) ني چاپ چي 1126صفحه  4جلد  "دون 

ضمن تجزيه وتحليل اوضاع سياسي آنوقت كشور  1945رفيق مائوتسه دون در سال 
  : خاطر نشان ساخت 

در . بايد وضع را در نظر گرفت  "مشت در مقابل مشت  "هنگام بكار بستن مشي  "
يك موقع كه حاضر به مذاكره نمي شويم اين كار بمعني بكاربردن مشي مشت در 

د ديگر كه به مذاكره ميپردازيم اين هم بمعني اجراي مقابل مشت است ؛ د رمور
اگر به ما حمله نمايند ، ما پيكار خواهيم ...... مشي مشت در مقابل مشت ميباشد 

اگر برمرتجعاني كه جسارت ورزيده اند . كرد ، پيكار ميكنيم تا به صلح دست يابيم 
آثا ر  "(  ". هد رسيد به نواحي آزاد شده حمله كنند ضربه زده نشود ،  صلح فرانخوا

  ) چاپ چيني  1158صفحه  4جلد   "منتخب مائوتسه دون 
 – 1924رفيق مائوتسه دون درسهاي تاريخي شكستهاي انقلاب چين را در سالهاي  

چن دوسيودر مقابل حملات ضد انقلابيون بخلق  ":  جمعبندي كرده نشان داد  1927
خاك را بكار نبست ودر نتيجه مشي مشت در مقابل مشت ومبارزه بخاطر هروجب 

در عرض چند ماه كليه حقوقي كه مردم بدست آورده بودند تمام و  1927در سال 
چاپ  1128صفحه  4جلد  "آثار منتخب مائوتسه دون   "(  ". كمال از دست رفت 

  ) چيني 
كمونيستهاي چين بكار بستن مشي مبارزه مشت بمقابل مشت را در يافته و جدا از 

ما با تسليم طلبي همانطور مخالفت ميورزيم كه با ماجراجويي . مينمايند  آن  پيروي
اين مشي صحيح پيروزي انقلاب چين و موفقيت هاي كبير خلق چين را در مبارزه . 

  . ضد امپرياليستي در دوران پس از پيروزي انقلاب تامين ساخت 
يستهاي چين را كليه خلقهاي انقلابي اين مشي صحيح مبارزه مطروحه از طرف كمون

كليه امپرياليستها ومرتجعين ازين مشي . تائيد كرده و از آن استقبال ميكنند 
  . ميترسند و متنفرند 
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مشي مبارزه مشت در مقابل مشت مطروحه از طرف حزب كمونيست چين مورد 
اين تنها . حمله كين توزانه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي قرارگرفته است 

بت كند كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي از مبارزه عليه ميتواند آنرا ثا
آنان بدان علت به مشي مشت در مقابل مشت حمله . امپرياليزم كاملا دست ميكشد 

كرده وآنرا به باد افتراء گرفته اند تا بدين وسيله روي خط مشي غلط خود يعني خط 
رياليزم سرپوش مشي تملق كارانه وتسليم طلبانه ننگين خويش در مقابل امپ

  . بگذراند 
اگر مبارزه مشت در مقابل مشت :  رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي ميگويند 

با امپرياليزم بعمل آيد ، آيا اين منجر به ايجاد تشنجاتي نخواهد گرديد ؟ آيا اين 
  خطرناك نيست ؟

طبق چنين منطق ، امپرياليستها محققند به تجاوزدست زده وديگران را تهديد 
نمايند  اما كساني كه مورد تجاوز قرار گرفته اند مجاز نيستند به مبارزه عليه آنان 
دست زنند ، امپرياليستها حق دارند كه بديگران ستم كنند ، اما ستمديدگان اجازه 

اين جز تلاش آشكاربراي سلب مسئوليت ازامپرياليستها . ندارند بمقاومت برخيزند 
) خوردن(اين سرتاپا فلسفه اي ازاكل . يگري نيستاز جنايتها وتجاوزات شان چيزد

  . ضعيف ازطرف قوي است 
بخودي . تشنجات بين المللي را سياست تجاوز وجنگ امپرياليزم بوجود آورده است 

خود آشكار است كه خلقهاي كليه كشورها بايد عليه تجاوز وتهديد امپرياليزم 
تنها از طريق مبارزه ميتوان  مبارزه قطعي بعمل آورند رويداد ها ثابت ميكند كه

امپرياليزم را بعقب نشيني وادار ساخت و به تخفيف واقعي وضع بين المللي دست 
اما تنها گذشت در برابر امپرياليستها  منجر به تخفيف واقعي نخواهد شد . يافت 

  . بلكه برعكس چنين گذشتي امپرياليستها را در تجاوزجري ميسازد 
بين المللي كه امپرياليستها ايجاد ميكنند مبارزه ميكنيم و ما همواره عليه تشنجات 

اگر چه امپرياليستها سعي دارند در همه جا . بخاطر تحصيل تخفيف آن ميكوشيم 
دست به تجاوز زده و تشنج بوجود آورند ، ولي به نتيجه كاملا بر خلاف انتظار شان 

  . ميرسند 
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مريكا خيال ميكنند كه وضع متشنج امپرياليستهاي ا ": رفيق مائوتسه دون ميگويد 
ولي رويداد ها حاكي از آنست كه اوضاع متشنجي كه . هميشه بسود آنها است 

ايالات متحده آمريكا بوجود آورده است به نتيجه كاملا برخلاف  انتظار آمريكائيان 
عمل آنها خلقهاي سراسر جهان را به مبارزه عليه تجاوزكاران . منجر شده است 

  ". برانگيخته است آمريكايي 
اگر گروهبندي انحصارا ت  ": رفيق مائوتسه دون همچنين خاطر نشان ساخت 

ايالات متحده آمريكا با سماجت سياست تجاوز وجنگ خود را دنبال كنند ، لاجرم 
ژن  "روزنامه (  ". آنروز فرا خواهد رسيد كه تمام خلقهاي جهان آنانرا بدار آويزند 

  )  1958ر سال سپتامب 9 "مين ژيبائو 
اين نيروهاي متجاوز امپرياليستي ضد  ": خود گفته شده است  1957د ربيانيه سال 

توده اي با چنين سياستي نابودي خود را فراهم ميسازند و خود گوركناني را بوجود 
   ". ميĤورند كه بدست آنها بخاك سپرده خواهند شد 

ساني كه امپرياليزم را خداي درك اين حقيقت براي ك. چنين است ديالكتيك تاريخ 
  .ميشمارند ،  مشكل است 

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي تاكيد ميكند كه چون شما بخاطر مبارزه 
اين هم دروغ . مشت در مقابل مشت نبرد ميكنيد ، لذا از مذاكرات امتناع ميورزيد 

  . است 
، بهيچوجه  ما همواره معتقديم كه هر كس د رهر وضعي از مذاكرات سرباز زند

  .لنينيست نيست –ماركسيست 
كمونيست هاي چين بارها در دوران جنگهاي انقلابي داخلي با گومينداني ها مذاكره 

  . كردند و حتي در آستانه آزادي چين هم از مذاكرات امتناع نورزيدند 
ما بايد براي مذاكرات  ": گفت  1949رفيق مائوتسه دون در ماه مارس سال 

ده باشيم صرفنظر ازاينكه اين مذاكرات كلي ويا جزئي باشد ، ما نبايد صلحجويانه آما
در عين حال . بعلت ترس از زحمت و تلف كردن وقت از اين مذاكرات امتناع ورزيم 

ما نبايد بدون آنكه تشخيص دهيم براي چي به مذاكره ميپردازيم ، در مذاكره 
ضمن مراعات اين اصوليت ما  ما بايد داراي اصوليت استواري باشيم و. شركت كنيم 
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آثار منتخب مائوتسه   "(  ". بايد تمام نرمش مجاز و لازم را از خود نشان دهيم 
  )چاپ چيني 1437صفحه  4جلد   "دون

كمونيستهاي چين در مبارزه عليه امپرياليزم وارتجاع درعرصه بين المللي نيز از 
  . چنين روش صحيحي در مذاكرات پيروي ميكنند 

ضمن اشاره به مذاكرات پيرامون متاركه  1951ئوتسه دون در اكتبر سال رفيق ما
  : جنگ در كره گفت 

ديرزماني است كه ما اعلام داشته ايم مسئله كره بايد از طريق مسالمت آميز حل  "
تنها اگردولت امريكا مايل به حل . وفصل گردد و اكنون نيز روي آن اصرار ميورزيم 

وانصاف باشد واز بكار بردن وسايل شرم اور گوناگون  اين مسئله برمباني عدالت
سابق براي برهم زدن اين مذاكرات دست بردارد و مانع تراشي نكند ، آنگاه مذاكرات 
متاركه در كره ميتواند به موفقيت انجامد ، وگر نه دستيابي به موفقيت ممكن 

  )  1951اكتوبر سال  24 "روز نامه ژن مين ژيبائو (  ".نخواهد بود 
در نتيجه مبارزات قطعي ما با امپرياليستهاي آمريكا ، آنها ناچار شدند در جريان 

  . مذاكرات به توافق  پيرامون متاركه جنگ در كره تن در دهند 
ژنو فعالانه شركت نموده وسهم خود را در احياي  1954ما درجلسه مشاوره سال 

  صلح در هند وچين ادا كرديم 
ه با ايالات متحده آمريكا ميباشيم كه سرزمين ما تايوان را ما همچنين طرفدار مذاكر

مذاكرات بين چين وايالات متحده آمريكا توسط سفيران دو . اشغال كرده است 
  . طرف بيش از هشت سال است كه ادامه دارد 

ژنو در باره مسئله لائوس فعالانه شركت جستيم و به انعقاد  1961ما در مشاوره سال 
  . درباره احترام به استقلال وبيطرفي لائوس مساعدت كرديم موافقتنامه ژنو

آيا از اينجا ميتوان چنين نتيجه گرفت كه كمونيست هاي چين تنها بخود اجازه 
ميدهند كه با دول امپرياليستي مذاكره بعمل آورند و با مذاكرات رهبران حزب 

  د ؟ كمونيست اتحاد شوروي با رهبران دول امپرياليستي مخالفت ميورزن
  البته كه خير
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رويداد ها نشان ميدهد كه ما هميشه از آن مذاكرات دولت اتحاد شوروي با 
كشورهاي امپرياليستي كه بسود دفاع از صلح جهاني بوده است نه به زيان آن 

  : رفيق مائوتسه دون چنين گفت  1960ماه مي سال  14. فعالانه پشتيباني كرده ايم 
ول پشتيباني ميكنيم صرفنظر ازاينكه اين مشاوره به ما از دعوت مشاوره سران د "

ولي براي تامين صلح . موفقيت دست يابد يا نه و موفقيتش بزرگ باشد يا كوچك 
 "روزنامه (  ". جهاني بايد اساسا به مبارزه قطعي خلقهاي تمام كشورها تكيه كرد 

  )  1960ماه مي سال  15 "ژن مين ژيبائو 
ولي بهيچوجه نميشود مانند خروشف . امپرياليستي هستيم ما موافق مذاكره با دول 

چشم اميد را در بدست آوردن صلح جهاني ،  به مذاكرات بسته ،  تصورات واهي غير 
عيني را نسبت به مذاكرات شايع كرده و بدين ترتيب اراده روزنامه خلقهاي كليه 

  . كشورها را فلج ميسازد ، اقدام شود 
وش نادرست خروشف نسبت به مذاكرات به انجام مذاكرات صادقانه ميگوئيم چنين ر

هرقدر كه خروشف در برابر امپرياليستها بيشتر از . موفقيت آميز مساعدت نميكند 
خود گذشت نشان بدهد وهر قدر كه چون قحطي زدگان به هرچه در جلوش 

خروشف . ميگذارند حمله ور شود ، همانقدر اشتهاي امپرياليستها بيشتر ميشود 
. نقدر به مذاكرات خود را شيفته نشان ميدهد كه نظيرش در تاريخ پيدا نمي شود آ

. با وجود اين ، شيفتگي او هردفعه بدون جواب مي ماند و مورد مضحكه قرار ميگيرد 
رويداد هاي تاريخي بيشماري نشان ميدهد كه امپرياليستها ومرتجعين هيچگاه به 

  . تسليم طلبان ترحم نمي كنند 

  اع از صلح وراه بسوي جنگراه دف
از آنچه فوقا گفته شد ديده ميشود كه اختلافات بين ما ورهبري حزب كمونيست 
. اتحاد شوروي در مسئله جنگ وصلح اختلافاتيست بين دو خط مشي مغاير باهم 

اين اختلافات بر سراينكه آيا بايد عليه امپرياليزم مبارزه كرد يا نه ، آيا پشتيباني از 
نقلابي لازم است يا نه ،  آيا بسيج مردم سراسر جهان براي مبارزه عليه مبارزات ا

لنينيزم  –نقشه جنگ امپرياليزم لازم است يانه و باالاخره آيا بايد از ماركسيزم 
  . پيروي كرد يانه
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حزب كمونيست چنين همانند ساير احزاب انقلابي واقعي همواره درمقدمترين جبهه 
ما برآنيم كه براي حفظ . دفاع از صلح جهاني قرار دارد مبارزه عليه امپرياليزم و

صلح جهاني بايد دائما امپرياليزم را افشاء ساخته توده هاي مردم را براي مبارزه 
عليه امپرياليزم به سردمداري ايالات متحده آمريكا بسيج ومتشكل كرد وبايد 

لتاريا و زحمتكشان بقدرت رشد يابنده اردوگاه سوسياليستي به مبارزات انقلابي پرو
تمام كشورها ، به مبارزات آزاديبخش ملل ستمديده ، به مبارزات كليه خلقها و 
كشورهاي صلحدوست و به جبهه واحد وسيع مبارزه عليه امپرياليزم امريكا ودنباله 

  . روهايش تكيه كرد 
خط مشي كه ما از آن طرفداري ميكنيم با خط مشي مشترك احزاب كمونيست كليه 

  . وفق دارد  1960واعلاميه سال  1957هاي مندرج در بيانيه سال كشور
با پيروي ازين خط مشي ميتوان همواره سطح آگاهي  توده هاي مردم را اعتلا داده  

  . و مبارزه در راه صلح جهاني را براه صحيح انداخت 
با پيروي از اين خط مشي ميتوان با استواري نيروهاي صلح جهاني را كه هسته آن 
اردوگاه سوسياليستي  ميباشد ، رشد داده  وتقويت كرد و پي در پي ضرباتي به 

  . نيروهاي جنگي امپرياليزم وارد ساخته و آنها را تضعيف نمود 
با پيروي از اين خط مشي  ميتوان  بدون وقفه انقلاب خلقهاي  كشورها را پيشرفت 

  . داده و دست و پاي امپرياليزم  را در بند كرد 
وي  از اين خط مشي ميتوان  بقدركافي كليه عوامل ممكنه منجمله استفاده از با پير

تضادهاي بين امپرياليزم آمريكا وديگر كشورهاي امپرياليستي را بحركت درآورد تا 
  . به حد اعلا امپرياليزم آمريكا منفرد گردد 

اطل كرد با پيروي از اين خط مشي ميتوان تهديدات هسته اي امپرياليزم آمريكا را ب
  . ونقشه آنرا در برافروختن جنگ نوين جهاني عقيم گذاشت 

اين خط مشي تحصيل پيروزي خلقهاي كشورهاي مختلف است ، خواه در امر انقلاب 
وخواه در امر صلح جهاني اين راه صحيح و ثمر بخش حفظ صلح در سراسر جهان 

  . است 
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ي ميكند درست خط مشي كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي از آن پيرو
 –برعكس خط مشي ما و همچنين بر عكس خط مشي عمومي كليه ماركسيت 

  . لنينيست ها ومردم انقلابي ميباشد 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي لبه تيز مبارزه خود را نه بطرف دشمن صلح 
جهاني بلكه به سمت اردوگاه سوسياليستي  متوجه ميسازد و هسته مركزي 

  .صلح جهاني را تضعيف كرده وآنرا برهم ميزند  نيروهاي دفاع از
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي ميكوشد براي تسهيل كار امپرياليزم آمريكا 
د رمنفرد ساختن اردوگاه سوسياليستي ،  سركوبي انقلاب خلقهاي كشورها با شانتاژ 
 هسته اي ، مردم كشورهاي سوسياليستي را بترساند وبĤنها اجازه نميدهد از

  .مبارزات انقلابي خلقها و ملل ستمديده سراسر جهان پشتيباني كنند 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي ميكوشد با شانتاژ هسته اي ، خلقها و ملل 
ستمديده سراسر جهان را بترساند وبĤنها اجازه نميدهد انقلاب كنند و براي خاموش 

ميكند تا امپرياليزم امريكا  انقلاب با امپرياليزم آمريكا همدستي "جرقه  "كردن 
بتواند در مناطق بينا بيني در بين آمريكا واردوگاه سوسياليستي آزادنه سياست 

  . تجاوز وجنگ را اجرا نمايد 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي همچنين كشورهاي متفق ايالات متحده 

ه كنترلي كه از آمريكا را تهديد كرده به اين كشورها اجازه نميدهد كه به مبارزه علي
طرف ايالات متحده آمريكا نسبت بĤنها صورت ميگيرد دست زند و بدين ترتيب به 
امپرياليزم آمريكا در باسارت درآوردن اين كشورها وتحكيم موضعش دراين 

  . كشورها كمك ميكند 
اين روش رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي ، به معني حذف كامل مبارزه عليه 

  . گ امپرياليزم ميباشد سياست تجاوز وجن
اين روش رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي به معني لغو كامل جبهه واحد 
مبارزه عليه امپرياليزم آمريكا وسگهاي زنجيريش در راه دفاع از صلح جهاني 

  . ميباشد 
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اين روش رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي به معني حد اعلاي بحال انفراد 
جهاني نبوده بلكه بمعني حد اعلاي منفرد ساختن  درآوردن دشمن عمده صلح
  . نيروهاي صلح جهاني ميباشد 

اين روش رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي عملا وظيفه مبارزه بخاطر دفاع از 
  .صلح جهاني را لغو ميكند
  . امپرياليزم آمريكا مطابقت دارد  "استراتيژي كره ارضي  "اين خط مشي است كه با 

از صلح جهاني نيست بلكه راهي است كه خطر جنگ را تشديد كرده و  اين راه دفاع
  .منجر به بروز جنگ ميگردد

. وضع جهان كنوني با وضع موجود در آستانه جنگ جهاني دوم بكلي فرق دارد 
نهضت هاي آزاديبخش ملي در . اكنون اردوگاه مقتدر سوسياليستي وجود دارد 

سطح آگاهي خلقهاي . آسا گسترش مي يابد آسيا ، افريقا وآمريكاي لاتين توفان 
نيروهاي انقلابي خلقهاي جهان بطور قابل . جهان به مراتب ارتقاء يافته است 

خلق اتحاد شوروي وخلقهاي كشورهاي . ملاحظه اي رشد كرده و تقويت يافته است 
سوسياليستي وخلقهاي كشورهاي سراسر جهان ، بهيچوجه به اين تن در نخواهند 

رنوشت خود دراختيار نيروهاي جنگي امپرياليستي و جارچيان آنها قرار داد كه س
  . داده شود 

عمليات تجاوزجنگي امپرياليستها ومرتجعين كشورهاي مختلف بتدريج توده هاي 
پراتيك اجتماعي ، يگانه معيار حقيقت . مردم كشورهاي جهان را بيدار مينمايد 

كه در برخورد مسئله جنگ وصلح از  ما مطمئن هستيم كه بسياري از كساني. است 
نظرات نادرست پيروي كرده اند ، پس از گرفتن درس عبرت ازامپرياليزم وارتجاع در 

  .ما به اين امراميد واري بسياري داريم . نظرات خود تجديد نظر خواهند كرد 
ما اطمينان داريم ، چنانچه كمونيست ها وخلقهاي سراسر جهان فريبكاري هاي 

تها را برملا سازند و بدروغهاي رويزيونيستها پي ببرند و كار حفظ صلح امپرياليس
جهاني را بدست خود گيرند آنگاه نقشه هاي امپرياليستي براي برپا ساختن جنگ 

  . نوين جهاني عقيم خواهد ماند وصلح در سراسر جهان محفوظ خواهد ماند 
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  دونوع
  سياست همزيستي مسالمت آميز

  بكلي متضاد
  ير از نامه سرگشاده كميته مركزي ششمين تفس

   حزب كمونيست اتحاد شوروي
  

  ) مردم (  "ژن مين ژيبائو "هيئت تحريريه روزنامه 
  ) پرچم سرخ (  "خون چي   "هيئت تحريريه مجله 

  ) 1963دسامبر سال  12(

  
  اداره نشريات زبانهاي خارجي 

  1964پكن 

  
نون مسئله همزيستي از بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي تا ك

مسالمت آميز شايد مسئله اي بشمار برود كه رفيق خروشف وديگران در سخنراني 
  . هاي خود بيش از هر مسئله ديگر نسبت بĤن ابراز علاقه كرده اند 

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي لاينقطع دم ميزنند كه به سياست همزيستي 
آنا  يك رشته . خلاق رشد داده اند  مسالمت آميز لنيني وفاداراندوآنرا بطور

پيروزيهاي را كه خلقهاي كشورهاي جهان در مبارزات انقلابي طولاني بدست آورده 
  . خود گذاشته اند  "همزيستي مسالمت آميز  "اند بحسات خدمات 

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي با بوق وكرنا سروصدا راه مي اندازند كه گويا 
ه امپرياليزم آمريكا از همزيستي مسالمت آميز طرفداري ميكند و امپرياليزم ، بويژ

لنينيستي  –لجام گسيخته به حزب كمونيست چين و كليه احزاب ماركسيستي 
نامه . تهمت ميزنند كه گويا آنها برعليه همزيستي مسالمت آميز برخاسته اند 
  "ين سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي حتي مدعي است كه چ

  . با امپرياليزم مسابقه ميدهد  "در برافروختن جنگ 
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رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بيانات و عمليات خود را كه عدول از 
لنينيزم ، از انقلاب جهاني پرولتري و امر انقلاب خلقهاي ستمديده  –ماركسيزم 

ود وملل رنجديده سراسر جهان است سياست همزيستي مسالمت آميز لنيني وانم
  . ميكند 

ميتواند در دست رهبري حزب  "همزيستي مسالمت آميز   "اما آيا كلمات 
كمونيست اتحاد شوروي چون طلسم چشم بندي براي روپوشي خيانتش به 

  . لنينيزم بكار رود ؟  نه ، نه ، هرگز نه  –ماركسيزم 
  : دونوع سياست همزيستي مسالمت آميز وبكلي متضاد در برابر ما قرار دارد 

يكي سياست همزيستي مسالمت آميز لنين واستالين ميباشد كه كليه ماركسيست 
  لنينيستها منجمله كمونيست هاي چين از آن طرفداري ميكنند ؛  –

ديگري سياست همزيستي مسالمت آميز ضد لنيني بعني باصطلاح خط مشي اصلي 
  .  كه خروشف و نظاير وي ازآن پيروي مينمايند "همزيستي مسالمت آميز "

حالا ببينيم سياست همزيستي مسالمت آميز لنين واستالين كدام است وباصطلاح 
  . خروشف ونظاير وي چه كالاي است   "همزيستي مسالمت آميز  "خط مشي اصلي 

  
  سياست همزيستي مسالمت آميز لنين واستالين

  
ايده سياست همزيستي مسالمت آميز كشورهاي سوسياليستي با كشورهاي داراي 

اين سياست صحيح . هاي اجتماعي گوناگون از طرف لنين مطرح شده است نظام
سياستي است كه حزب كمونيست اتحاد شوروي ودولت اتحاد شوروي برهبري لنين 

  . واستالين در مدت طولاني از آن پيروي ميكردند
قبل از انقلاب اكتوبر كه درجهان كشور سوسياليستي وجود نداشت بديهي است كه 

ستي مسالمت آميز بين كشورهاي سوسياليستي و كشورهاي سرمايه مسئله همزي
بود كه   1916 – 1915اما هنوز در سالهاي . داري نيز نميتوانست وجود داشته باشد 

سوسياليزم نميتواند در   "لنين بر اساس تحليل علمي امپرياليزم پيشبيني كرد كه 
ا چند كشور به پيروزي نايل يك زمان در كليه كشورها پيروز گردد و اول در يك و ي
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خواهد آمد وساير كشورهاي درمدت معيني همچنان به شكل كشورهاي بورژوازي 
برنامه نظامي  ": لنين .   (  "ويا كشورهاي قبل از دوران بورژوازي خواهند ماند 

اين بدان معناست كه مدتي )  67صفحه  23جلد  "كليات لنين  "،  "انقلاب پرولتري 
مزيستي بين كشورهاي سوسياليستي وكشورهاي سرمايه داري ويا درجهان وضع ه

ماهيت رژيم . كشورهاي كه پا بمرحله سرمايه داري نگذارده اند پديد خواهد آمد 
سوسياليزم حكم ميكند كه كشورهاي سوسياليستي تنها ميتوانند از سياست 

است كه تنها طبقه كارگر  ": لنين گفته بود . خارجي صلحجويانه پيروي كنند 
ميتواند بعد از بدست گرفتن حكومت سياست صلح را درعمل نه در گفتار بموقع 

 "كليات لنين  "،  "طرح قطعنامه سياست زمان معاصر   ":  لنين  .( "اجرا بگذارد
ميتوان گفت اين نقطه نظر لنين پايه اي ايده اي )  292 – 291صفحه  25جلد 

  . سياست همزيستي مسالمت آميز ميباشد 
پس از پيروزي انقلاب اكتوبرلنين بارها سياست خارجي صلحجويانه كشور شوروي 
را به تمام جهان اعلام داشت ولي امپرياليستها ها لجوجانه قصد داشتند جمهوري 
سوسياليستي نوزاد را در گهواره خفه نمايند و بمداخله مسلحانه در امور 

بدون دفاع  ": گفته است  لنين در باره اين وضع چنين. كشورشوروي دست زدند 
 ": لنين . (  "مسلحانه از جمهوري سوسياليستي ما نميتوانستيم وجود داشته باشيم 

 "،    "، گزارش كميته مركزي ) بلشويك (هشتمين كنگره حزب كمونيست روسيه 
  )چاپ روسي 133صفحه  29جلد  "كليات لنين 

بين . رياليزم پيروز گرديد خلق كبير شوروي بر مداخلات مسلحانه امپ 1920تاسال 
كشورشوروي وكشورهاي امپرياليستي تا حدود معيني تساوي نسبي قوا بوجود آمد 

كشور شوروي كه پس از چند سال آزمايش نيرو بالاخره برپاي خود استوارگرديد ، . 
درست در چنين . از مرحله جنگ به مرحله ساختمان مسالمت آميز قدم نهاد 

يده سياست همزيستي مسالمت آميزرا مطرح ساخت و شرايطي بود كه لنين ا
با كشور  "همزيستي  "امپرياليزم هم در واقع درست همين موقع ازروي ناگزيري 

  . شوروي را پذيرفت 
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در زمان حيات لنين اين تساوي قوا همواره فوق العاده متزلزل بود ، زيرا جمهوري 
لنين به كرات . داشت  شوروي سوسياليستي در محاصره جدي سرمايه داري قرار

به علت ماهيت تجاوز كارانه امپرياليزم نميتوان تضمين كرد كه : خاطر نشان ساخت 
اين وضع همزيستي مسالمت آميز بين سوسياليزم وسرمايه داري براي مدت طولاني 

  . حفظ گردد 
در شرايط تاريخي آنزمان لنين امكان نداشت مضمون مفصل سياست همزيستي 

ولي . بين كشورهاي داراي نظامهاي اجتماعي گوناگون را تعيين كند مسالمت آميز 
لنين كبير سياست خارجي صحيح اولين كشور ديكتاتوري پرولتاريا را تدوين كرده 

  . وايده اساسي سياست همزيستي مسالمت آميز را نيز مطرح ساخت 
  ايده اساسي لنين درباره سياست همزيستي مسالمت آميز چيست ؟ 

ين متذكر شد كه خود وجود كشور سوسياليستي از بيخ وبن برخلاف ميل لن –اول 
با وجود آنكه كشور سوسياليستي پيگيرانه از سياست خارجي . امپرياليزم ميباشد 

صلحجويانه پيروي ميكند امپرياليزم هرگز راضي نيست كه بĤن در صلح ومسالمت 
ا بچنگ آوردن فرصت مناسب زندگي نمايد و پيوسته با استفاده از كليه امكانات و ب

  . ميكوشد عليه كشور سوسياليستي برخاسته وآنرا نابود سازد 
امپرياليزم بين المللي برحسب وضع عيني خود وبنابر منافع  ": لنين گفته است 

اقتصادي آن طبقه سرمايه داري كه ممثلش ميباشد نميتواند با جمهوري شوروي خو 
، گزارش ) بلشويك ( ه حزب كمونيست روسيه هفتمين كنگر ":  لنين (  ".بگيرد 

  ) چاپ روسي  70صفحه  27جلد   "كليات لنين  "،  "راجع به جنگ و صلح 
وجود جمهوري شوروي در كنار دول  ": لنين همچنين ياد آور شده است 

آخرالامر روزي يكي ازآنها بر . امپرياليستي براي مدت متمادي دورازعقل است 
تا وقتي كه اين روز نرسيده است وقوع يكسلسه وحشت  .ديگري پيروز ميشود 

     ".انگيز ترين تصادمات بين جمهوري شوروي ودول بورژوازي اجتناب ناپذيراست 
، گزارش كميته ) بلشويك ( هشتمين كنگره حزب كمونيست روسيه ":لنين ( 

  ) چاپ روسي  133صفحه  29جلد   "كليات لنين  "،  "مركزي 
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كرات لزوم اعتلاي دايمي هوشياري را براي دولت سوسياليستي بنابراين لنين ب
درسي كه  ": وي خاطر نشان ساخته است . نسبت به امپرياليزم يادآورشده است 

كليه كارگران ودهقانان بايد بياموزند اينست كه آماده باشندوبخاطر داشته باشند 
ن نفرتها را نسبت كه ما در محاصره آن اشخاص ، طبقات و دولي هستيم كه بزرگتري

بايد دانست كه دربرابر هرگونه تهاجمي ما هميشه بموي . بما علنا ابراز ميدارند 
نهمين كنگره نمايندگان شوراهاي سراسر روسيه ، در باره  ": لنين(   ". آويزانيم 

چاپ  122صفحه  33جلد  "كليات لنين  "،  "سياست داخلي وخارجي جمهوري 
  ) روسيه 

همزيستي مسالمت آميز دولت شوروي با : طر نشان ساخته است لنين خا  -دوم 
كشورهاي امپرياليستي از بركت مبارزه خستگي ناپذير دولت شوروي امكان پذير 
شده است و از آنجهت ممكن شده است كه كشورشوراها سياست صحيحي را اعمال 

ت و از داشته وبه پشتيباني پرولتاريا وملل ستمديده سراسر جهان تكيه كرده اس
تضادهاي بين كشورهاي امپرياليستي استفاده نموده وبارها با كشورهاي 

  . امپرياليستي زورآزمائي نموده است
هميشه اينطور است كه وقتي دشمن را ميزني  ": لنين گفت  1919در نوامبر سال 

ما به آقايان امپرياليست اروپائي بارها گفته ايم كه باصلح . شروع به مصالحه ميكند 
تازه حالا آنها فهميده اند كه . وافقيم ، اما آنها آرزومند برده كردن روسيه هستند م

سخنراني در نخستين مشاوره  ": لنين (   ". آرزوي آنها جامه عمل نخواهد پوشيد 
چاپ  124صفحه  30جلد  "كليات لنين  "،   "سراسر روسيه در مورد كارحزب درده 

  ) روسي 
دول امپرياليستي با وجود تمام نفرتي كه به   "د كه لنين نشان دا 1921درسال 

روسيه شوروي دارند وميل دارند بĤن حمله كنند معذالك ازاين فكر امتناع ورزيدند 
براي آنكه تجزيه جهان سرمايه داري قوس صعودي طي ميكند ، وحدت آنها كاهش 

ي ستمديده و بازهم كاهش مي يابد و فشاري كه از جانب بيش از يك ميليارد خلقها
مستعمرات برآنها وارد ميگردد سال بسال وماه بماه وحتي هفته به هفته شدت مي 

( درهمين كنفرانس سراسر روسيه حزب كمونيست روسيه  ":      لنين (  ". يابد 
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- 412صفحه  32جلد  "كليات لنين  "،  "،  سخنراني در پايان كنفرانس ) بلشويك 
  ) چا پ روسي  413

ر سياست همزيستي مسالمت آميز خود  نسبت به انواع گوناگون  لنين د –سوم 
  . كشورهاي جهان سرمايه داري برخورد متفاوتي معمول ميداشت

لنين براي بر قراري  مناسبات دوستانه  با كشورهائي كه امپرياليزم آنها را تحقير  
حياتي  توافق منافع   "كره و درمعرض ستم قرار ميداد ، اهميت بخصوص قائل بود و

 ": او گفت.يادآور شده است   "تمام خلقهائي را كه از ستم امپرياليزم رنج ميبرند 
سياست جهاني امپرياليزم موجب نزديك شدن ،اتحاد ودوستي تمام خلقهاي 

ارتباط فشرده جمهوري شوروي  "سياست صلح دولت شوروي  "ستمديده ميگردد 
كه در اطرافش روبافزايش اند ممكن سوسياليستي فدراتيو روسيه را با دول همسايه 

هشتمين كنگره شوراهاي سراسر روسيه ، گزارش در باره فعاليت ":لنين . ("ميسازد 
  )چاپ روسي  460صفحه 31جلد  "كليات لنين  "، "شوراي كميسرهاي خلق 

وظيفه اصلي كه اكنون ما درمقابل خود قرارميدهيم  ": لنين همچنين گفته است 
رگران و جلب مترددين بسوي خود ميباشد واين وظيفه جهاني پيروزي بر استعما

مترددين يكعده دول بورژوازي هستند كه بمثابه دولت بورژوازي نسبت به ما .است
. نفرت دارند اما از طرف ديگربمثابه ستمديدگان صلح با ما را ترجيح ميدهند 

و كميسيون گزارش در باره كار كميته اجرائيه مركزي سراسرروسيه  ": لنين ("
  )چاپ روسي  299صفحه  30جلد   "كليات لنين  "،  "شوراي خلق 

اما در مورد دول امپرياليستي مثلا ايالات متحده آمريكا ، لنين روي اساس هاي 
بگذار سرمايه داران آمريكا به ما دست نزنند  ": صلح با آمريكا درنك كرده ميگفت 

د ندارد و مانع آن امپرياليزم ازجانب و براي چنين صلحي هيچ مانعي از طرف ما وجو
پاسخ به  ": لنين . (  "سرمايه داران آمريكا مانند ديگر سرمايه داران ميباشد 

 "كليات لنين  "،  "نيويورك ايوينيگ ژورنال  "پرسشهاي مخبر روزنامه امريكايي 
  )چاپ روسي  340صفحه  30جلد 

پرولتاريا به  حكومت سياست همزيستي مسالمت آميز لنين سياست  –چهارم 
لنين . رسيده ميباشد كه نسبت به دول داراي نظامهاي اجتماعي متفاوت بكار ميبرد 
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هرگز چنين محسوب نميداشت كه سياست همزيستي مسالمت آميز تمام مضمون 
او بارها بوضوح نشان داد . سياست خارجي دولت سوسياليستي را تشكيل ميدهد  

جي دولت سوسياليستي انترناسيوناليسم كه اساسي ترين اصل سياست خار
  . پرولتري است

روسيه شوروي كمك به كارگران جهان را در مبارزه مشكل شان  ": لنين گفت 
 ":  لنين (  ". بخاطر زير وروكردن سرمايه داري بزرگترين افتخارات ميشمارد 

چهارمين كنگره جهاني انترناسيونال كمونيست وشوراي نمايندگان كارگران 
  )چاپ روسي  379صفحه  33جلد   "كليات لنين  "، "ربازان ارتش سرخ وس

در فرمان صلح  كه بلافاصله پس ازانقلاب اكتوبر صادر شد لنين به موازات پيشنهاد 
به كليه دول محارب در مورد انعقاد فوري صلح بدون الحاق و بدون غرامات جنگي ، 

ار داده از آنها دعوت كرد تا با كارگران آگاه كشورهاي سرمايه داري را مخاطب قر
اقدامات همه جانبه ، قطعي ، فداكارانه ونيرومند خود بكشور شوراها كمك كنند كه 

كارصلح وهمراه با آن كارآزادي توده هاي زحمتكش واهالي استثمار زده را از  "
گزارش   ":  لنين .  (  "هرگونه بردگي وهرجور استثمار پيروزمندانه بĤخر برساند 

  "در دومين كنگره شوروي كارگران وسربازان سراسر روسيه  "باره مسئله صلح در
  )چاپ روسي 220صفحه  26جلد   "كليات لنين 

( لنين در مسوده طرح برنامه حزب كه براي هفتمين كنگره حزب كمونيست روسيه 
پشتيباني از جنبش انقلابي  "تدوين كرد بروشني معين نمود كه ) بلشويك 
پشتيباني ازجنبش  "و  "سوسياليستي دركشورهاي پيش افتاده  پرولتارياي

دموكراتيك وانقلابي در تمام كشورها بطوركلي ودرمستعمرات وكشورهاي وابسته 
 "كليات لنين  ".( مضمون عمده سياست بين المللي حزب را تشكيل ميدهد "بويژه 
  )چاپ روسي  132صفحه  27، جلد 
لمت آميز بين طبقات ستمديده و سمتگر ، بين لنين هميشه همزيستي مسا -پنجم  

  .ملل ستمديده و سمتگر را غير ممكن ميدانست 
ياد   "تزهاي وظايف اساسي دومين كنگره انترناسيونال  كمونيستي  "لنين در 

اكنون با فرهنگ ترين و دموكرات ترين بورژوا ها هم براي نجات  "آورشد كه 
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از هيچگونه فريب ، جنايت و كشتار  مالكيت خصوصي خود روي وسايل توليد ،
هرگونه   "لنين به اين نتيجه ميرسد كه .  "ميليونها نفر كارگر ودهقان ابا ندارند 

خيال باطل در باره تبعيت مسالمت جويانه سرمايه داران از اراده اكثريت استثمار 
شوندگان وهرگونه گماني در باره گذرمسالمت آميزورفرميستي به سوسياليزم نه 
تنها حد اعلاي تنگ نظري بيشعورانه ميباشد بلكه مستقيما فريب كارگران ،  پرده 

كليات  "(  ". پوشي برده داري مزدوري سرمايه داري و مخفي داشتن حقايق است 
  )چاپ روسي  162صفحه  31جلد   "لنين 

ه لنين بكرات به ياوه سرائي هاي سراپا دروغ امپرياليستها در باره برابري ملل اشار
جامعه ملل وكليه سياستهاي بعد از جنگ متفقين بازهم آشكار تر  ": كرده ميگفت 

و حاد تراين حقيقت را فاش ميسازد كه همچنان كه در همه جا مبارزات انقلابي 
طبقه كارگر كشورهاي پيشرو ومبارازات كليه توده هاي زحمتكش كشورهاي 

نظرانه ملي مبني بر  مستعمره ووابسته شدت مي يابد ،  شكست تصورات تنگ
امكان همزيستي مسالمت آميز و برابري ملل نيز در شرايط سرمايه داري تسريع 

 "،   "نخستين مسوده تزهاي درباره مسايل ملي ومستعمراتي   ": لنين (  ". ميشود 
  ) چاپ روسي  123صفحه  31جلد   "كليات لنين 

همزيستي مسالمت آميز چنين است مضمون اساسي انديشه لنيني در باره سياست 
 .  

استالين طي . استالين جدا از سياست لنين همزيستي مسالمت آميز پيروي ميكرد 
سي سال كه در پست رهبري دولت شوروي بود بدون تزلزل اين سياست را بموقع 

تنها درآن حالت كه امپرياليزم وارتجاع تحريكات مسلحانه را عليه . اجرا گذاشت 
ه و يا دست به جنگ تجاوزي عليه آن ميزدند ، اتحاد اتحاد شوروي برپاساخت

شوروي ناچار گرديد بمنظور دفاع از خود بمقابله پردازد ويا حتي بجنگ ميهني 
  . برخيزد 

اساس مناسبات ما با كشورهاي سرمايه داري امكان دادن به  ": استالين نشان ميداد 
آميز با كشورهاي حفظ مناسبات مسالمت  "و  "همزيستي دوسيستم متضاد است 

پانزدهمين كنگره حزب  ":       استالين . ( "سرمايه داري وظيفه حتمي ما ميباشد 
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كليات استالين  "،  "، گزارش سياسي كميته مركزي ) بلشويك ( كمونيست شوروي 
  )چاپ روسي  289صفحه  10جلد  "

اليزم همزيستي مسالمت آميز بين كاپيت  "استالين همچنين ياد آور ميشود كه 
وكمونيسم بشرط وجود تمايل دوطرف به همكاري بشر آمادگي براي انجام تعهدات 
وبشرط مراعات اصول برابري و عدم مداخله در امور داخلي دول ديگر كاملا ممكن 

  "پاسخ به پرسشهاي  گروه رداكتوران روزنامه هاي آمريكايي   ": استالين (  ". است 
  ) 1952سال  آوريل 2  "روزنامه پراودا  "، 

استالين درعين اينكه بدون تزلزل سياست لنيني همزيستي مسالمت آميز را دنبال 
ميكرد جدا با اين مخالفت ميورزيد كه براي جلب لطف امپرياليزم از پشتيباني 

او با صراحت تمام وجود دو . ازانقلاب خلقهاي كشورهاي مختلف سرباز زده شود 
  :   "يكي از اين دو  ": ان داده ميگفت خط مشي سياست خارجي متضاد را نش

ما سياست انقلابي را همچنان در پيش ميگيريم و پرولتاريا وستمديدگان كليه  "يا 
كشورها را بگرد طبقه كارگر اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي متحد ميسازيم 

  ؛  "ودرآنصورت سرمايه بين المللي بهروسيله مزاحم حركت ما به پيش ميشود 
ما از سياست انقلابي خود سرباز ميزنيم ودربرابر سرمايه بين المللي در اصول  "ويا 

بيك سلسله گذشت ها ميرويم ودر آنصورت شايد سرمايه بين المللي از ، كمك ، 
  ". دركار تنزل كشور سوسياليستي ما به جمهوري بورژوازي ، نيكوكار ، دريغ نكند 

از ما ميخواهد كه اصولا از سياست  آمريكا ": استالين درتوضيح فكر خود گفت 
پشتيباني از جنبش هاي آزاديبخش طبقه كارگر ساير كشور ها امتناع ورزيم وهمه 

ولي آيا به ... چيز بمجراي خوب ميافتاد اگر ما به چنين گذشته اي تن در ميداديم 
   "چنين گذشته اي ميتوان تن درداد ؟
اين گذشت ونه به نظاير آن نميتوانيم ما نه به  "سپس استالين پاسخ داد كه خير ؛ 

درباره كارهاي پلنوم متحد آوريل   ": استالين . ( "تن در دهيم وبخود خيانت كنيم
 55صفحه  11جلد  "كليات استالين  "،   "كميته مركزي و كميسيون كنترل مركزي 

  ) چاپ روسي 56 –
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واقعا . نانه است اين حرفهاي استالين تا كنون همچنان داراي اهميت بزرگ واقعبي
دونوع سياست خارجي بكلي متضاد وجود دارد و حقيقتا دونوع سياست همزيستي 

تشخيص اين دو نوع سياست از يكديگر ،  . مسالمت آميز و كلي متضاد موجود است 
پافشاري روي سياست لنين واستالين مبارزه قطعي با سياست خيانت آميز ، تسليم 

لاب كه استالين آنرا شديدا محكوم ساخت و مبارزه طلبانه وعدم پشتيباني از انق
  "قطعي با سياست انحطاط كشورهاي سوسياليستي به جمهوري هاي بورژوازي 

  .لنينيستها ميباشد –وظيفه مهم كليه ماركسيست  "نيكوكار 
  

  پافشاري پيگير
  روي سياست همزيستي مسالميت آميز لنيني

  از طرف حزب كمونيست چين
  

ب كمونيست اتحاد شوروي طي نامه سرگشاده خود خودسرانه كميته مركزي حز
امكانات همزيستي مسالمت آميز   "ادعا ميكند كه گويا حزب كمونيست چين به 

وبه حزب كمونيست چين تهمت ميزند كه گويا با سياست همزيستي   "اعتماد ندارد 
خير ،البته كه آيا واقعيات واقعا چنين است ؟  . مسالمت آميز لنيني مخالفت ميورزد 

  . اينطور نيست 
هركسي كه به واقعيات احترام ميگذارد ميتواند بخوبي مشاهده كند كه حزب 
كمونيست چين  ودولت جمهوري توده اي  چين پيگيرانه سياست همزيستي 
مسالمت آميز لنيني را دنبال كرده و موفقيتهاي بزرگي در اين زمينه بدست آورده 

  . اند 
جهاني در تناسب قواي  طبقاتي بين المللي  تغييرات  اساسي پس از دومين  جنگ 

سوسياليزم  در يك سلسله از كشورها پيروز شده و اردوگاه  .  رخ داده است 
نهضت  آزاديبخش ملي  پيشفت  بيسابقه اي .سوسياليستي تشكيل  گرديده است 

سياسي  كرده ،  يك سلسله  كشورهاي ناسيوناليستي  پديد آمده است كه استقلال
نيروي اردوگاه امپرياليستي بطورقابل ملاحظه اي . خود را  تازه بدست آورده اند 



 
 260   

 

تضعيف گشته  وتضادهاي بين كشورهاي  امپرياليستي نيز روز بروزحادتر 
چنين وضعي براي  اجراي سياست همزيستي مسالمت آميز كشورهاي  .ميشود

وناگون شرايط مساعد تري سوسياليستي با كشورهاي   پيرو نظامهاي  اجتماعي گ
  . فراهم آورده است 

درچين شرايط  نوين تاريخي حزب كمونيست چين ودولت  چين در جريان  اجراي 
  . سياست  همزيستي مسالمت آميز لنيني  مضمون آنرا غني تر ساخته اند 

: هنوز در آستانه تشكيل  چمهوري توده  اي چين بود كه رفيق  مائوتسه دون گفت 
تمام جهان اعلام ميكنيم كه ما تنها عليه رژيم امپرياليستي ونقشه توطئه ما به  "

ما آماده ايم  كه بر اساس اصول . گرانه اش در دشمني با خلق چين بر ميخيزيم 
برابري ، سود متقابل واحترام متقابل به تماميت ارضي و حق حاكميت با هر دولت 

كره كنيم تنها اگر آنها حاضر خارجي در باره برقراري مناسبات ديپلماتيك مذا
باشند با مرتجعين چين قطع رابطه كرد ه ، بيش از اين با آنها زدوبند نكنند وبه آنها 
كمك ننمايند و نسبت به چين توده اي روش دوستي واقعي ، نه رياكارانه درپيش 

خلق چين آماده است كه با خلقهاي كليه كشورهاي جهان همكاري دوستانه . گيرند 
د وبنابرمصالح رشد توليدات وشگوفائي اقتصاديات مناسبات بازرگاني خارجي نماين

نطق در جلسه كميته تداركي  ":  مائوتسه دون (  ".برقرار ساخته وآنرا توسعه دهد 
 "آثار منتخب مائوتسه دون  "،      "بمناسبت تشكيل شوراي مشورتي سياسي نوين 

  )چاپ چيني  1470صفحه  4جلد 
ود مطروحه از طرف رفيق مائوتسه دون ما چه در برنامه عمومي طبق اين رهنم

وچه در قانون  1949مصوبه شوراي مشورتي سياسي خلق چين در سپتامبر سال 
از تصويب مجلس  1954اساسي جمهوري توده اي چين كه در سپتامبر سال 

نمايندگان خلق سراسر چين گذشت سياست خارجي صلحجويانه خودرا با كمال 
  . يين كرديم وضوح تع

با ابتكار خود اصول مشهور پنجگانه همزيستي مسالمت  1954دولت چين در سال  
آميز را مطرح ساخت كه عبارت است از احترام متقابل به تماميت ارضي و به 
حاكميت ، عدم تعرض متقابل ، عدم مداخله در امورداخلي يكديگر ، برابري وسود 
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باندونك ما به اتفاق  1955كنفرانس سال  در. متقابل و همزيستي مسالمت آميز 
  . كشورهاي آسيا وآفريقا بر اساس اصول پنجگانه ده اصل را مشتركا تدوين كرديم 

رفيق مائوتسه دون با تراز بندي تجربيات عملي كشورما در امور بين  1956درسال 
 : المللي توضيحات بيشتري در باره رهنمود اصلي سياست خارجي كشورماداده گفت 

جهت كسب صلح پايدار در سراسر جهان ما بايد بيش از پيش دوستي وهمكاري با  "
كشورهاي برادر اردوگاه سوسياليستي را توسعه داده و پيوستگي را با كليه 

ما بايد بر پايه احترام متقابل به تماميت ارضي . كشورهاي صلحدوست تقويت كنيم 
راري مناسبات عادي ديپلماتيك با و حق حاكميت وبرابري وسود متقابل در راه برق

كليه كشورهاي كه ميخواهند با ما بطور مسالمت آميز همزيستي كنند كوشش 
ما بايد فعالانه از نهضت هاي آزادي واستقلال ملي كشورهاي آسيا ، آفريقا . نمائيم 

وآمريكاي لاتين ونهضت هاي صلح ومبارزات عادلانه كليه كشورهاي جهان 
نطق درباره مراسم گشايش جلسه هشتمين  ":مائوتسه دون(  ". پشتيباني كنيم 

رفيق مائوتسه دون بازهم  1957درسال ) . "كنگره سراسر حزب كمونست چين 
  : گفت 

همبستگي با كليه كشورهاي سوسياليستي .تحكيم پيوستگي با اتحاد شوروي و "
   ". رهنمود اصلي ما ميباشد و منافع اساسي ما در آنست 

اين ما بايد همبستگي خود را با دول آسيا و آفريقا وهمچنين با كليه دول علاوه بر  "
  ". وخلقهاي صلحدوست تحكيم نمائيم وانرا توسعه دهيم 

وآنچه كه مربوط به مناسبات با كشورهاي امپرياليستي هست عبارت از اينست كه  "
تي ما همچنان بايد با مردم اين كشور ها متحد گرديم و درراه اجراي همزيس

مسالمت آميز وبرخي مبادلات بازرگاني با اين كشورها بكوشيم وازامكان بروزجنگ 
ولي بهيچوجه نميتوان نسبت به اين كشورها تصورات خلاف واقع . جلوگيري كنيم 

  ) "درباره مسئله حل صحيح تضادهاي درون خلق  ": مائوتسه دون (   ". داشت 
تنها نسبت به كشورهاي  ناهمگون نو  سال اخير ما در امور بين المللي نه 14طي 

بلكه نسبت به كشورهاي همگون نو نيز بر حسب شرايط مشخص آنها روش متفاوتي 
  . در پيش گرفتيم 
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قبل از هر چيز ما بين كشورهاي سوسياليستي و كشورهاي سرمايه داري مرزي 
بر  در برخورد به كشورهاي سوسياليستي  ما روي اصل كمك متقابل مبتني. قايليم 

ما حفظ وتقويت پيوستگي . روح انترناسيوناليسم پرولتري پافشاري ميكنيم 
كشورهاي اردوگاه سوسياليستي را بمثابه رهنمود اصلي سياست خارجي خود 

  ميدانيم 
ما بين كشورهاي ناسيوناليستي كه استقلال سياسي خود را تازه بدست  –ثانيا 

  . م آورده اند و كشورهاي امپرياليستي مرز قايلي
كشورهاي ناسيوناليستي بر حسب نظام اجتماعي وسياسي خود بكلي از كشورهاي 

ولي آنها با امپرياليزم تضاد هاي عميقي دارند و در زمينه . سوسياليستي متمايز اند 
مبارزه عليه امپرياليزم ، بخاطر حفظ استقلال ملي وصلح جهاني با كشورهاي 

امر امكان وسيع و عيني بدست ميدهد كه اين . سوسياليستي منافع مشترك دارند 
كشورهاي سوسياليستي مناسبات همزيستي مسالمت آميز ودوستي وهمكاري با 

برقراري اين مناسبات براي تقويت . كشورهاي ناسيوناليستي برقرار نمايند 
ترك خلقهاي همبستگي نيروهاي ضد امپرياليستي و مساعدت به مبارزات مش

  . كشورها عليه امپرياليزم داراي اهميت مثبت بزرگي است 
د تحكيم و پيشرفت همزيستي مسالمت آميز ودوستي وهمكاري .ما همواره از رهنمو

درعين حال ما . با كشورهاي مختلف آسيا ، آفريقا وآمريكاي لاتين پيروي ميكنيم 
نرا برهم ميزنند مبارزه لازم و با دول نظير هند كه اصول پنجگانه را نقض كرده و ا

  . مناسبي بعمل آورده ايم 
ما . مابين دول سرمايه داري معمولي ودول امپرياليستي فرق ميگذاريم  –ثالثا 

همچنين نسبت به كشورهاي امپرياليستي ناهمگون نيز برخورد ناهمگوني پيش 
  . گرفته و ميگيريم 

اي سوسياليزم بطور روز افزون درشرايطي كه تناسب قواي طبقاتي بين المللي بر
مساعد ميگردد ودر شرايطي كه نيروي امپرياليزم روزبروز تضعيف شده و تضاد بين 
آنها روز بروز حاد تر ميشود كشورهاي سوسياليستي با اتكاء برشد قواي خود  و به 
پيشرفت نيروهاي انقلابي خلقهاي كشورها ،  با اتكاء به همبستگي با كشورهاي 
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ستي  و مبارزات كليه خلقهاي صلحدوست وبا استفاده از تضاد هاي دروني ناسيونالي
امپرياليزم ميتوانند اين يا آن كشور امپرياليستي را تا اندازه معيني به قبول برقراري 

  . مناسبات همزيستي مسالمت آميز وادار سازند 
ي ما با استواري ازهمزيستي مسالمت آميزبا كشورهاي داراي نظامهاي اجتماع

گوناگون پيروي ميكنيم ، بموازات آن ما پيگيرانه دين انترناسيونايسم پرولتري خود 
ما از نهضت هاي ازاديبخش ملي كشور هاي آسيا ، افريقا وآمريكاي . را ادا مينمائيم 

لاتين ونهضت كارگري كشورهاي اروپاي باختري ، آمريكاي شمالي و قاره اقيانوسيه 
و از مبارزات انقلابي خلقهاي كشورهاي مختلف و  فعالانه پشتيباني مينمائيم

ازمبارزات خلقها عليه سياست تجاوز وجنگ امپرياليزم و بخاطر حفظ صلح جهاني 
  . بطور فعال پشتيباني ميكنيم 

همه اينها يك هدف را تعقيب ميكند وآن عبارت است از متحد ساختن تمام 
وسياليستي و پرولتارياي بين نيروهاي است كه ميتوان آنها را به گرد اردوگاه س

المللي كه بمثابه هسته مركزي ميباشد متحد ساخت و تشكيل دادن جبهه واحد 
  . وسيع مبارزه عليه امپرياليزم آمريكا وسگهاي زنجيري اش 

طي ده سال واند اخيردولت چين طبق اصول پنجگانه همزيستي مسالمت آميز با 
ي گوناگون مناسبات دوستانه برقرار بسياري از كشورهاي داراي نظامهاي اجتماع

چين با يمن ، برمه ، .. كرده و روابط اقتصادي وفرهنگي خود را توسعه داده است 
نيپال ، افغانستان ، گينه ، كامبوج ، اندونيزي و غنا پيمان دوستي ، پيمان صلح و 
دوستي ويا پيمان دوستي ويا كمك متقابل وعدم تعرض متقابل امضاء كرده و 

ن با برمه  ، نيپال ، پاكستان وافغانستان مسائل مرزي را كه از زمان هاي قديم همچني
  .بجا مانده بود بطور رضائيت بخش حل كرده است 

موفقيت هاي بزرگي را كه حزب كمونيست چين دولت چين در نتيجه پافشاري روي 
سياست همزيستي مسالمت آميز لنيني بدست آورده اند هيچكس قادر نيست انكار 

  . كند 
دروغبافي رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در باره  مخالفت چين با همزيستي 

هدف آن صاف وپوست كنده عبارت از استتار سيماي . مسالمت آميز مغرضانه است 
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زشت و پليد خود درخيانت به انترناسيوناليسم پرولتري و زدوبند با امپرياليزم 
  . ميباشد 

  
  "يستي مسالمت آميز همز "خط مشي اصلي باصطلاح 

  رهبري حزب كمونيست اتحا د شوروي
  

اين رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي است كه واقعا از سياست لنيني 
  .همزيستي مسالمت آميز عدول كرده است ، نه ما 

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي تعريف وتمجيد از سياست همزيستي 
طه نظر عمده آنها در مسئله همزيستي نق. مسالمت آميز خود را به عرش ميرساند 

  مسالمت آميز كدام است ؟ 
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي معتقدند كه همزيستي مسالمت آميز  –يكم 

بگفته آنها همزيستي . برترين اصل براي حل مسايل اجتماعي معاصر ميباشد 
آنها . اشد ميب) 1( "خواست آمرانه دوران  "و   "حكم قاطع زمان  "مسالمت آميز 

همزيستي مسالمت آميزبهترين ويگانه راه قابل قبول براي حل  ": همچنين ميگويند 
، واصل همزيستي ) 2(  "مهمترين مسايلي است كه در برابر جامعه قرار دارد 

  ) . 3( "قانون اصلي واساسي زندگي جامعه كنوني واقع گردد   "مسالمت آميز بايد 
حاد شوروي عقيده مندند كه امپرياليزم هم اكنون رهبران حزب كمونيست ات –دوم 

 ": آنها ميگويند . آماده همزيستي مسالمت آميز است و ديگر مانع آن نمي باشد 
اكنون بسياري از دول و رجال دولتي كشورهاي باختري به نفع صلح و همزيستي 

هرچه روشنتر ضرورت همزيستي مسالمت  "و ) 4( "مسالمت آميز برآمد ميكنند 
آنها بخصوص تبليغ ميكنند كه رئيس جمهوري ايالات ) . 5( "ميز را درك مينمايند آ

به عقلائي و طبق واقعيات بودن همزيستي مسالمت آميز بين  "متحده آمريكا 
  ) . 6. ("كشورهاي داراي نظامهاي اجتماعي گوناگون اعتراف دارد

با كشورهاي " همكاري همه جانبه "رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي  –سوم 
:  آنها ميگويند . امپرياليستي بويژه با ايالات متحده آمريكا را توصيه ميكنند 
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ميتوانند پايه اي براي اقدامات  "دوكشور اتحاد شوروي وايالات متحده آمريكا 
ميتوانند بخاطر  "و )  7( "ومساعي همĤهنگ بخاطر سعادت تمام بشريت يابند 

ي بين المللي بين همه كشورها دست در دست هم تحكيم و برقراري همكاري حقيق
  ) .8( "پيش روند 

همزيستي مسالمت آميز را خط  "رهبري حزب كمونيست اتحادشوروي   - چهارم 
مشي اصلي سياست خارجي اتحاد شوروي وكليه كشورهاي اردوگاه سوسياليستي 

  ) 9( "ميشمارد 
اصل همزيستي  "رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي معتقد است كه  –پنجم 

مسالمت آميز خط مشي اصلي سياست خارجي حزب كمونيست اتحاد شوروي 
اساس استراتيژي   "ونيز ) 10( "لنيني را تعيين ميكند  –وساير احزاب ماركسيستي 

مبارزه بخاطر  "در دوران معاصر است و كمونيستهاي سراسر جهان بايد   "كمونيسم 
  ) . 11( "سياست خود قرار دهند همزيستي مسالمت آميز را اصل اساسي 

رهبران حزب كمونيست اتحادشوروي به همزيستي مسالمت آميز چون  –ششم 
آنها . شرط مقدماتي پيروزي مبارزات انقلابي خلقهاي كشورهاي مختلف مينگرند 

در شرايط  "معتقدند كه يك سلسله پيروزيهاي خلقهاي كشورهاي مختلف 
راي نظامهاي اجتماعي گوناگون بدست آمده همزيستي مسالمت آميز كشورهاي دا

بخصوص در شرايط همزيستي مسالمت آميز  ": آنها ميگويند ) . 12("است 
كشورهاي داراي نظامهاي اجتماعي گوناگون انقلاب سوسياليستي در كوبا انجام 

كشور به  40گرفت ، خلق الجزاير به استقلال ملي خود دست يافت ، بيش از 
آمدند ، احزاب برادر استحكام وتوسعه يافتند و نفوذ جنبش استقلال ملي نايل 

  ) 13(   ". كمونيستي جهاني افزايش يافت 
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي معتقدند كه همزيستي مسالمت آميز  –هفتم 

بهترين وسيله كمك به جنبش انقلابي كارگري بين المللي در نيل به هدفهاي  "
در شرايط همزيستي مسالمت آميز : آنها ميگويند ) 14(.اساسي طبقاتي آن ميباشد 

گذر مسالمت آميز كشورهاي سرمايه داري به سوسياليزم افزايش يافته  "امكان 
 "دراين باره آنهااعلام ميدارند كه پيروزي سوسياليزم در مسابقات اقتصادي . "است 
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 ") . 15( "بمعني ضربه مرگبار بر تمام سيستم مناسبات سرمايه داري ميباشد 
هنگاميكه مردم اتحاد شوروي از سعادت كمونيسم برخوردار ميشوند بازهم چندين 

 "ما هواداركمونيسم هستيم ؛  ": صد ميليون نفر از مردم روي زمين خواهند گفت 
  . "وارد حزب كمونيست خواهند شد  "درآنوقت حتي سرمايه داران نيز ) 16(

زب كمونيست اتحاد شوروي با سياست حالا ببينيم اين نقطه نظرهاي رهبري ح
  لنيني همزيستي مسالمت آميز چه وجه مشتركي دارد  ؟

سياست لنيني همزيستي مسالمت آميز سياست كشورهاي سوسياليستي بر 
مناسبات با دول داراي نظامهاي اجتماعي گوناگون ميباشد ، ولي خروشف همزيستي 

  . ي قرار داده است مسالمت آميز را بالاترين اصل زندگي جامعه كنون
سياست لنيني همزيستي مسالمت آميز يكي از جوانب سياست بين المللي پرولتاريا 
است كه حكومت را بدست گرفته ، اما خروشف همزيستي مسالمت آميز را با خط 
مشي اصلي سياست خارجي كشورهاي سوسياليستي وحتي به خط مشي اصلي 

  . احزاب كمونيست سراسر جهان بسط داده است
سياست لنيني همزيستي مسالمت آميز عليه سياست تجاوز وجنگ امپرياليستي 

خروشف با نيازمنديهاي امپرياليزم  "همزيستي مسالمت آميز  "اما . معطوف ميباشد 
  .وفق دارد و آب به آسياي سياست تجاوز وجنگ امپرياليزم ميريزد
 حنه بين الملليسياست لنيني همزيستي مسالمت آميز از مبارزه طبقاتي در ص

خروشف بمعني جازدن همكاري  "همزيستي مسالمت آميز  " سرچشمه ميگيرد ، اما
  . طبقاتي در مقياس بين المللي بجاي مبارزه طبقاتي ميباشد 

سياست لنيني همزيستي مسالمت آميز بر مبناي رسالت تاريخي پرولتارياي بين 
يخواهد كه ضمن اجراي المللي استوار است و اين از كشورهاي سوسياليستي م

سياست همزيستي مسالمت آميز از مبارزات انقلابي كليه خلقها وملل ستمديده جدا 
خروشف بمعني جا زدن پاسيفيزم  "همزيستي مسالمت آميز  "پشتيباني كنند ولي 

  . بجاي انقلاب جهاني پرولتاريا و دست كشيدن از انترناسيوناليسم پرولتري ميباشد 
ستي مسالمت آميز را به سياست تسليم طلبي طبقاتي مبدل خروشف سياست همزي

 1957او زير پرده همزيستي مسالمت اميز به اصول انقلابي بيانيه سال . ساخته است 
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لنينيزم بيرون  –پشت پا زده روح انقلابي را از ماركسيزم  1960و اعلاميه سال 
گون ساخته است لنينيزم را تحريف نموده ودگر –كشيده است و تاجاي ماركسيزم 

  . كه ديگر سيماي آن شناخته نميشود 
  لنينيزم ميباشد ؛  –اين خيانت آشكار گستاخانه به ماركسيزم 

  
  سه اختلاف اصولي

  
 –اختلافات رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي با ما وكليه احزاب ماركسييستي 

ر اين لنينيست ها در مسئله همزيستي مسالمت آميز بر س –لنيني و ماركسيست 
نيست كه آيا كشورهاي سوسياليستي بايد سياست همزيستي مسالمت آميز را 
بموقع اجرا گزارند يا نه بلكه اختلاف اصولي بر سر اينست كه بر خورد صحيح به 

اين اختلافات اساسا در . سياست لنيني همزيستي مسالمت آميز چگونه بايد باشد 
  .سه مسئله زير ظاهر ميشود 

نظور دست يافتن به همزيستي مسالمت آميز آيا مبارزه عليه بم: مسئله اول 
امپرياليزم وارتجاع بورژوازي لازم است يا نه ؟ آيا همزيستي مسالمت آميز ميتواند 

  ضديت بين سوسياليزم وامپرياليزم ومبارزه بين آنها را برطرف كند يا نه ؟ 
لمت آميز بين لنينيستها همواره معتقدند كه براي همزيستي مسا –ماركسيست 

كشورهاي داراي نظامهاي اجتماعي گوناگون هيچ مانعي از طرف كشورهاي 
موانع در سرراه اجراي همزيستي مسالمت آميز هميشه . سوسياليستي وجود ندارد

  . از طرف امپرياليزم و ارتجاع بورژازي بوجود مي آيد 
امپرياليزم اصول پنجگانه همزيستي مسالمت آميز در مقابل سياست تجاوز وجنگ 

اين اصول پنجگانه همزيستي مسالمت آميز نقض تماميت ارضي وحق . مطرح گرديد 
حاكميت ديگر كشورها مداخله در امور داخلي آنها لطمه زدن به مصالح  وتساوي 

اما .حقوق آنها و افروختن جنگ تجاوزكارانه را ازمناسبات بين المللي حذف ميكنند
اسارت كشيدن آنها ناشي از خودسرشت  تجاوز به كشورها وملل ديگر وبه

. تازمانيكه امپرياليزم وجود دارد سرشت آن تغيير نخواهد كرد . امپرياليزم ميباشد 
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بدين جهت امپرياليزم بر حسب سرشت خود بهيچوجه نميخواهد اصول پنجگانه 
امپرياليزم براي ازهم پاشاندن وحتي محو . همزيستي مسالمت آميز را قبول كند

ورهاي سوسياليستي وبراي تجاوز به كشورها وملل ديگر و به اسارت كردن كش
  . درآوردن آنها از كليه امكانات استفاده ميكند 

امپرياليستها تنها بعلت عوامل عيني نامساعد گوناگون است : تاريخ نشان ميدهد 
كه در برافروختن جنگ عليه كشورهاي سوسياليستي خود را به خطر نمي اندازند 

ار به عقد متاركه ميشوند وتا حدودي به همزيستي مسالمت آميز تن در ويا ناچ
  . ميدهند 

بين كشورهاي امپرياليستي و كشورهاي : تاريخ همچنين نشان ميدهد 
سوسياليستي همواره مبارزات حاد وبغرنجي جريان دارد و گاهي حتي به تصادمات 

مام مدت پس از پايان امپرياليستها در ت. مسلحانه وجنگ مستقيم كشانده ميشود 
دومين جنگ جهاني هنگاميكه مشغول جنگ گرم نيستند همواره جنگ سرد را 
دنبال ميكنند عملا كشورهاي امپرياليستي وسوسياليستي در حال جنگ سرد با هم 
بسر ميبرند كشورهاي امپرياليستي ضمن تشديد توسعه تسليحات وتدارك جنگ 

ئولوژي وغيره با توسل به هر وسيله عليه در زمينه هاي سياسي ،  اقتصادي ، ايد
كشورهاي سوسياليستي مبارزه كرده وحتي ازتحريكات نظامي و تهديدات جنگي 

جنگ سرد امپرياليزم عليه كشورهاي سوسياليستي ومبارزه كشورهاي . ابا نميكنند 
  . سوسياليستي عليه جنگ سرد اين تظاهر مبارزه طبقاتي در مقياس جهاني است 

ستها نه تنها عليه كشورهاي سوسياليستي مبارزه ميكنند بلكه بر سراسر امپريالي
جهان نقشه تجاوز وجنگ خودرا بموقع اجرا ميگذارند و درهمه جا جنبش انقلابي 

  . خلقها وملل ستمديده را سركوب مينمايند
درچنين شرايطي كشورهاي سوسياليستي نميتوانند باتفاق خلقهاي بقيه كشورها با 

ه سياست تجاوز وجنگ امپرياليزم مبارزه نكنند ، نميتوانند با امپرياليزم قطعيت علي
اين مبارزات طبقاتي كه گاهي .با روش مشت در مقابل مشت مبارزه بعمل نياورند
  .حدت يافته وگاهي آرام ميشود اجتناب ناپذير است 
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ولي خروشف اين واقعيات سرسخت را ناديده گرفته لجوجانه تبليغ ميكند كه 
پرياليزم به ضرورت همزيستي مسالمت آميز اعتراف كرده است وهمچنين ام

مبارزات كشورهاي سوسياليستي وخلقهاي سراسر جهان عليه امپرياليزم را متضاد 
  .با سياست همزيستي مسالمت آميز ميشمارد

بنظر خروشف حتي در هنگاميكه امپرياليزم ارتجاع بورژوازي كشورهاي 
د نظامي و حمله مسلحانه قرار داده ودر خواسته هاي سوسياليستي را مورد تهدي

توهين آميزي كه به حق حاكميت وحيثيت كشورهاي سوسياليستي زيان ميĤورد 
مطرح ميسازد، كشورهاي سوسياليستي همچنان بايد پي در پي عقب نشيني نموده 

  . گذشت و بازهم گذشت نمايند 
دم به قدم ومعامله با  درست براساس همين منطق است كه خروشف گذشت هاي ق

اصول وقبول بنده وار درخواست هاي توهين آميز امپرياليزم آمريكا را در جريان 
ناميده  "پيروزي همزيستي مسالمت آميز  "بحران درياي كارائيب از طرف خود 

  . است 
درست براساس همين منطق است كه خروشف پافشاري چين روي اصول صحيح در 

و مقابله تدافعي آنرا با حملات مسلحانه ارتجاع هند كه در مسئله مرزي چين و هند 
  . مينامد  "همزيستي مسالمت آميز  "ي انجام گرفته بود نقض وضع  تحمل ناپذير

گاهي خروشف نيز ازمبارزه بين دونظام اجتماعي و ناهمگون دم  ميزند ولي او به اين 
  مبارزه چگونه مينگرد؟

يعني بين دو ( تا مبارزه اجتناب ناپذير بين آنها بايد كاري كرد  ": خروشف ميگويد 
  ) 17( ". فقط بصورت مبارزه بين دو ايدئولوژي درآيد ) توضيح مترجم  –سيستم 

  در اينجا ديگر مبارزه سياسي در بين نيست ؛
اصل لنيني همزيستي مسالمت آميز با كشورهاي   ": خروشف همچنين ميگويد 

ي وسياسي گوناگون بطور ساده بمعني عدم جنگ داراي نظامهاي اقتصادي ، اجتماع
نبوده وبمعني وضع ناپايدار متاركه موقتي نمي باشد بلكه حفظ مناسبات دوستانه 
اقتصادي و سياسي بين اين كشورها را در نظر گرفته وبرقراري وپيشرفت اشكال 

  )18( ". مختلف همكاري مسالمت آميز بين المللي را پيشبيني ميكند 
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  چگونه مبارزه ديده نميشود ؛دراينجا هي
خروشف مانند شعبده باز ماهرانه حادثه بزرگي را به حادثه كوچك وحادثه كوچكي 

ضديت ريشه اي بين سيستم هاي سوسياليزم و سرمايه .را به هيچ مبدل ميسازد
داري را ماستمالي و تضاد اصلي بين اردوگاه سوسياليستي واردوگاه امپرياليستي 

ا در مقياس بين المللي روپوشي مينمايد و همزيستي مسالمت ومبارزه طبقاتي ر
  . تبديل ميكند  "همكاري همه جانبه  "آميز بين دو سيستم و دو اردوگاه را به 

آيا ميتوان همزيستي مسالمت اميز را خط مشي اصلي سياست :  مسئله دوم 
  خارجي كشورهاي سوسياليستي قرار داد ؟ 

ياست خارجي كشورهاي سوسياليستي بايد ما معتقديم كه خط مشي اصلي س
اساسي ترين اصل سياست خارجي كشورهاي سوسياليستي را مجسم سازد و بايد 

  . اصلي ترين مضمون سياست خارجي كشورهاي سوسياليستي را در بر گيرد 
اساسي ترين اصل سياست خارجي كشورهاي سوسياليستي چيست ؟ اين همان 

  . يباشد اصل انترناسيوناليزم پرولتري م
اتحاد با انقلابيون كشورهاي پيش آفتاده به كليه ملل ستمديده  ": لنين گفته است 

 ". عليه همه امپر ياليستها از هر شكل ورنگ چنين است سياست خارجي پرولتاريا 
چاپ 69صفحه  25جلد  "كليات لنين  "،  "سياست خارجي انقلاب روسيه  ": لنين ( 

ليزم پرولتري مطروحه از طرف لنين بايد رهنمود اين اصل انترناسيونا)روسي 
  . سياست خارجي كشورهاي سوسياليستي باشد 

پس از بوجود آمدن اردوگاه سوسياليستي هر كشور سوسياليستي بايد در سياست 
خارجي خود سه مناسبت زير را يعني مناسبات خودرا با ديگر كشورهاي 

عي گوناگون وهمچنين خلقها سوسياليستي ويا كشورهاي داراي نظامهاي اجتما
  . وملل ستمديده معين وتنظيم نمايد

بنابراين بنظر ما خط مشي اصلي سياست خارجي كشورهاي سوسياليستي بايد 
بسط وتوسعه مناسبات دوستي ، كمك متقابل وهمكاري : داراي محتوي زيرين باشد 

زم پرولتري ،  بين كشورهاي اردوگاه سوسياليستي مبتني بر پايه اصل انترناسيونالي
مبارزه در راه همزيستي مسالمت آميز با كشورهاي پيرو نظامهاي اجتماعي گوناگون 
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بر اساس اصول پنجگانه ومبارزه عليه سياست تجاوز و جنگ امپرياليزم و پشتيباني 
از مبارزات انقلابي كليه خلقها و ملل ستمديده اين سه نقطه باهم رابطه متقابل 

  . ا  را نميتوان ناديده انگاشت دارند و هيچيك از آنه
مادامي كه رهبري حزب كمونيست اتحادشوروي خط مشي اصلي  وسياست خارجي 
كشورهاي سوسياليستي را بطور يكجانبه به همزيستي مسالمت آميز ميكشاند ما 
ميخواهيم بپرسيم كه كشورهاي سوسياليستي بايد مناسبات بين كشورهاي 

هند ؟ مگر مناسبات بين كشورهاي سوسياليستي سوسياليستي بر چه اساسي بنا ن
  فقط به همزيستي مسالمت آميز محدود ميشود ؟ 

بديهي است كه كشورهاي سوسياليستي  در مناسبات متقابل خود نيز بايد اصول 
پنجگانه را رعايت نمايند و بهيچوجه مجاز نيست كه يكي از آنها تماميت ارضي 

قلال وحق حاكميت آنها سوء قصد كند ، در امور كشورهاي برادر را نقض نمايد ، باست
داخلي آنها مداخله نمايد ، در آنجا با قدامات خرابكارانه دست زند ودرمناسبات بين 

اما تنها اجراي اين اصول .كشورهاي برادر اصل برابري و سود متقابل را زيرپا گذارد 
اين اصول باتمام  ": خاطر نشان ميشود  1957در بيانيه سال . بهيچوجه كافي نيست 

اهميت خويش همه ماهيت مناسبات متقابل بين كشورهاي سوسياليستي را در بر 
اين . كمك متقابل برادرانه جزء لاينفك مناسبات متقابل بين آنها است . نميگيرد 

ستي را با قدرت تمام مجسم كمك متقابل اصل انترناسيوناليستي سوسيالي
   ".ميسازد

مونيست اتحاد شوروي همزيستي مسالمت آميز را خط مادامي كه رهبري حزب ك
مشي اصلي سياست خارجي خويش ميشمارد اين درواقع بمعني امتناع از كمك 
متقابل و همكاري بين كشورهاي سوسياليستي بر اساس انترناسيوناليزم پرولتري 
ميباشد و همچنين درحكم آنست كه كشورهاي سوسياليستي برادر با كشورهاي 

ري در يك كفه ترازو گذاشته ميشود وبالاخره اين بمعني ناديده گرفتن سرمايه دا
  .اردوي سوسياليستي ميباشد 

ازآنجا كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي خط مشي اصلي سياست خارجي 
كشورهاي سوسياليستي را بطور يكجانبه به همزيستي مسالمت آميز سوق داده ما 
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ليستي چگونه بايد مناسبات خود را با كليه ميخواهيم بپرسيم كه كشورهاي سوسيا
خلقها وملل ستمديده تنظيم كنند ؟  مگر مناسبات بين پرولتارياي كه حكومت را 
بدست گرفته از يكطرف وبرادران طبقاتي كه هنوز بĤزادي خود دست نيافته اند و 
كليه خلقها وملل ستمديده از طرف ديگر مناسبات پشتيباني متقابل نبايد باشد  

  مناسبات شان فقط مناسبات همزيستي مسالمت آميز بايد باشد؟
پس از انقلاب اكتبر لنين بكرات خاطر نشان ساخت كه كشور سوسياليستي كه 
ديكتاتوري پرولتاريا درآنجا برقرار شده است تكيه گاهي است براي به پيش سوق 

ون در كشوري انقلاب چ": استالين نيز گفته است . دادن انقلاب جهاني پرولتاريا 
پيروز شد نبايد خود را چون عظمتي قائم باالذات بداند بلكه بايد خودرا مانند كمك 

پايگاه  "و  "ووسيله اي براي تسريع پيروزي پرولتاريا در تمام كشورها بشمارد 
انقلاب اكتوبر  ":  استالين (  ".  نيرومندي براي پيشرفت بعدي انقلاب جهاني گردد 

چاپ  400،   396صفحه  6جلد  "كليات استالين  "،  "اي روسي وتاكتيك كمونيسته
  ) روسي 

بدين جهت كشورهاي سوسياليستي سياست خارجي خود را بهيچوجه نبايد تنها به 
تنظيم مناسبات خود با كشورهاي داراي نظامهاي اجتماعي گوناگون محدود كنند 

همچنين با خلقها وملل بلكه بايد مناسبات خود را با ساير كشورهاي سوسياليستي و
آنها بايد پشتيباني از مبارزات انقلابي خلقها . ستمديده  بر اساس  صحيحي بنا نهند 

وملل ستمديده را دين انترناسيوناليستي خود دانسته وآنرا مضمون مهم سياست 
  . خارجي خود بشمارند 

برخلاف لنين واستالين ،خروشف همزيستي مسالمت آميز را خط مشي اصلي 
است خارجي كشورهاي سوسياليستي قرارميدهد ، اين بمعني حذف كردن سي

وظيفه انترناسيوناليسم پرولتري در پشتيباني از مبارزات انقلابي خلقها و ملل 
اين بهيچوجه . ستمديده از سياست خارجي كشورهاي سوسياليستي ميباشد 

 "يربهانه سياست همزيستي مسالمت آميز نيست بلكه ز "پيشرفت خلاق "باصطلاح 
  . پشت پا زدن به انترناسيوناليزم پرولتري است  "همزيستي مسالمت آميز 
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آيا سياست همزيستي مسالمت آميز كشورهاي سوسياليستي را :  مسئله سوم 
ميتوان خط مشي اصلي كليه احزاب كمونيست جهان و جنبش بين المللي 

زات انقلابي خلقهاي كمونيستي قرار داد ؟ آيا اين سياست ميتواند جانشين مبار
  كشورهاي مختلف شود ؟ 

ما معتقديم كه از همزيستي مسالمت آميز بخودي خود مناسبات بين كشورهاي 
داراي نظامهاي اجتماعي گوناگون و مناسبات بين كشورهاي مستقل داراي حق 

براي پرولتاريا تنها پس از بدست آوردن پيروزي در . حاكميت فهميده ميشود 
واما آنچه . ولزوم اجراي سياست همزيستي مسالمت آميز پديد ميĤيد انقلاب امكان 

كه مربوط به همه خلقها وملل ستمديده ميشود عبارت از اين وظيفه است كه سلطه 
آنها نبايد .امپرياليزم و نوكرانش را واژگون ساخته وآزادي خودرا بدست آورند 

  .مزيستي كنندونميتوانند با امپرياليزم وعمالش بطور مسالمت آميز ه
از اينروبسط دادن همزيستي مسالمت آميز به مناسبات بين طبقات ستمديده و 
ستمگر بين ملل ستمديده و ستمگر وتحميل سياست همزيستي مسالمت آميز 
كشورهاي سوسياليستي به احزاب كمونيست وخلقهاي انقلابي جهان و كاپيتاليستي 

قلابي خلقها و ملل ستمديده به اين ويا حتي كوشيدن براي تابع ساختن مبارزات ان
  .سياست اشتباه است

ما همواره معتقديم اجراي صحيح سياست لنيني همزيستي مسالمت آميز از طرف 
كشورهاي سوسياليستي به پيشرفت نيروي كشورهاي سوسياليستي ، به افشاء 
سياست تجاوز وجنگ امپرياليزم و به پيوستگي كليه خلقها وكشورهاي كه عليه 

رياليزم مبارزه مينمايند مساعدت ميكند و بنابراين به مبارزات خلقها عليه امپ
درعين حال مبارزات انقلابي خلقها عليه . امپرياليزم ودنباله روانش ياري ميرساند 

امپرياليزم و سگهاي زنجيري اش ضربات مستقيمي بر نيروهاي تجاوز وجنگ 
امر حفظ صلح جهاني وترقي  وارتجاع وارد ساخته و آنها را تضعيف ميكند وبه

بشريت كمك ميكند وازاينرو به مبارزه كشورهاي سوسياليستي در راه اجراي 
همزيستي مسالمت آميز با كشورهاي داراي نظامهاي اجتماعي گوناگون مساعدت 



 
 274   

 

بدين ترتيب اجراي صحيح سياست همزيستي مسالمت آميز لنيني از . مينمايد 
  .لح مبارزات انقلابي خلقها مطابقت داردطرف كشورهاي سوسياليستي با مصا

ولي مبارزه كشورهاي سوسياليستي در راه همزيستي مسالمت آميز با كشورهاي 
داراي نظامهاي اجتماعي گوناگون وانقلابا ت خلقهاي كشورهاي مختلف سرانجام دو 

  . چيز متفاوت اند 
مركزي حزب ژوئن كميته مركزي حزب كمونيست چين به كميته  14درنامه جوابيه 

همزيستي مسالمت آميز كشورهاي  ": كمونيست اتحاد شوروي خاطر نشان ميشود 
در بين كشورهاي كه با . داراي نظامهاي اجتماعي گوناگون مسئله جداگانه اي است 

هم همزيستي مسالمت آميز ميكنند اين كاملا غير قابل قبول وغير ممكن است كه 
اما مبارزه طبقاتي در . گر تخطي كنند حتي سرموي هم به نظام اجتماعي يكدي

كشورهاي مختلف ، مبارزه آزادي بخش ملي وگذار از سرمايه داري به سوسياليزم 
تمام اين مبارزات شديد انقلابي مرگ وزندگي جهت . بكلي مسئله ديگري است 

همزيستي مسالمت آميز مطلقا نميتواند جايگزين . تغيير نظام اجتماعي ميباشد 
در هر كشوري گذر از سرمايه داري به سوسياليزم . قلابي خلقها گردد مبارزات ان

در جامعه  ". تنها از طريق انقلاب پرولتري وديكتاتوري پرولتاريا ميتواند تحقق يايد 
بهترين ويگانه راه قابل قبول براي حل "طبقاتي همزيستي مسالمت آميز را به مثابه 
اساس  "دانستن وآنرا به مثابه  "دارد  مهمترين مسايلي كه در برابر جامعه قرار

شمردن بكلي اشتباه است واين چيزي جز  "قوانين تمام زندگي جامعه كنوني 
اين خيانت آشكاري . پاسيفيزم كه منكر مبارزه طبقاتي است نميباشد  –سوسيال 

  . لنينيزم  –است به ماركسيزم 
ي تفاوت بين اين دونوع بود كه رفيق مائوتسه دون با تاكيد رو 1946هنوز در سال 

مصالحه در برخي مسايل بين اتحاد شوروي از :  مسئله بروشني خاطر نشان ساخت 
از خلقهاي كشورهاي  "يكطرف وامريكا انگلستان وفرانسه از طرف ديگر بهيچوجه 

مختلف جهان سرمايه داري طلب نميكند كه آنها هم در كشورهاي خود به چنين 
خلقهاي اين كشورها بسته به گوناگوني شرايط به  "لكه ، ب"سازشهاي مبادرت ورزند

چندارزيابي   ": مائوتسه دون (  ". درگير شدن درمبارزات گوناگون ادامه خواهندداد 



 
 275   

 

صفحه  4جلد  "اثار منتخب مائوتسه دون  "،  "در پيرامون اوضاع بين المللي كنوني 
  )چاپ چيني  1181

درست در پرتو اين رهنمود . ست لنيني –اين يك رهنمود صحيح ماركسيستي 
صحيح رفيق مائوتسه دون خلق چين با سرسختي و قاطعيت تمام انقلاب چين را تا 

  . به آخر رساند وبه پيروزي كبيري نايل آمد 
لنيني رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي  –برخلاف اين رهنمود ماركسيستي 

كشورهاي داراي نظامهاي  سياست پرولتارياي به حكومت رسيده را در مناسبات با
اجتماعي گوناگون با خط مشي اصلي كليه احزاب كمونيست جهان مخلوط كرده 
تلاش دارد اولي را بجاي دومي جازند و احزاب كمونيست و خلقهاي انقلابي كشورها 

خود  "همزيستي مسالمت آميز "رابدون استثناء تا بع باصطلاح خط مشي اصلي 
تحاد شوروي خود انقلاب نميكند واز ديگران نيز رهبري حزب كمونيست ا. سازد

ميخواهد كه انقلاب نكنند وعليه امپرياليزم برنمي خيزد و از ديگران نيز ميخواهد 
  . كه عليه امپرياليزم  مبارزه نكنند

كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي طي نامه سرگشاده خود و خروشف در 
دند ومدعي هستندكه متهم كردن رهبري بيانات اخيرش كوشيده اند منكراين گر

حزب كمونيست اتحاد شوروي به بسط دادن همزيستي مسالمت آميز به مناسبات 
 "افتراء حيرت انگيز  "بين طبقات ستمديده وستمگر و بين ملل ستمديده و ستمگر 

نميتوان  "آنان حتي رياكارانه ميگويندكه اصل همزيستي مسالمت آميز را . ميباشد 
زه طبقاتي عليه سرمايه در كشورهاي بورژوازي وبه جنبش هاي آزاديبخش به مبار

   "ملي بسط داد 
ما ميخواهيم از رهبري حزب كمونيست . ولي اين سفسطه بازي هيچ فايده اي ندارد 

مادامي كه سياست همزيستي مسالمت آميز يكي از مواد :  اتحاد شوروي بپرسيم 
اشد ، پس چرا شما تا به حال هم سياست خارجي كشورهاي سوسياليستي ميب

خط مشي ، استراتيژي تمام دوران   "ميگوئيد سياست همزيستي مسالمت آميز 
وقتي شما از ) 19( ؟   "گذر از سرمايه داري به سوسياليزم در مقياس جهاني است 

كليه احزاب كمونيست كشورهاي سرمايه داري وملل ستمديده  ميخواهيد كه 
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را بمثابه خط مشي اصلي خود بشمارند ، آيا اين چيزي جز همزيستي مسالمت آميز 
 "همزيستي مسالمت آميز  "تعويض خط مشي انقلابي احزاب كمونيست با سياست 

شما و بسط دلخواه سياست همزيستي مسالمت آميز ومناسبات بين طبقات 
  ستمديده و ستمگر وبين ملل ستمديده و ستمگر نيست ؟ 

چگونه : ري حزب كمونيست اتحاد شوروي بپرسيم ما همچنين ميخواهيم از رهب
ميتوان مدعي شد كه پيروزيهاي خلقها در انقلاب مشروط به همزيستي مسالمت 
آميز است ويا حتي نتيجه آن ميباشد ،د ر صورتيكه اين پيروزيها بطور عمده از 

آيا اين ادعاهاي شما را ميتوان چيز . طريق مبارزه خود خلقها بدست آمده است 
گري بجز تلاش در تابع گردانيدن مبارزات انقلابي خلقهاي كشورهاي مختلف به دي

  اصطلاح سياست همزيستي مسالمت آميز تان دانست ؟ 
شكي نيست كه موفقيتهاي اقتصادي كشورهاي سوسياليستي وپيروزيهاي آنها در 
. مسابقات اقتصادي سرمشق ارزنده والهامبخش براي خلقها و ملل ستمديده است 

ي ما همچنين ميخواهيم از رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بپرسيم كه ول
چگونه ميتوان مدعي شد كه پيروزي سوسياليزم در سراسر جهان ميتواند نه از 
طريق مبارزات انقلابي خلقها بلكه از بركت همزيستي مسالمت آميز و مسابقات 

  مسالمت آميز تحقق يابد ؟
جار ميزند كه گويا با اتكاء به همزيستي  رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي

مسالمت آميز ومسابقات مسالمت اميز ميتوان ضربه كوبنده اي بر تمام سيستم 
مناسبات سرمايه داري وارد آورد وگذر مسالمت آميز به سوسياليزم را در سراسر 

عملا اين بدان معناست كه عموما لزومي ندارد كه كليه خلقها . جهان تحقق بخشيد 
لل ستمديده به مبارزه برخاسته دست به انقلاب زنندو سلطه ارتجاعي امپرياليزم وم

واستعماروسگ هاي زنجيري شانرا واژگون سازند براي آنها تنها كافي است باآرامش 
منتظر باشند تا وقتيكه سطح توليد و نعم مادي اتحاد شوروي از سطح پيش افتاده 

آنگاه كليه بردگان ستمديده و استثمار  ترين كشورهاي سرمايه داري جلو بيفتد و
. زده تمام گيتي ميتوانند به اتفاق ستمگران و استثمار گران وارد كمونيسم شوند

مگر اين تلاش رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي براي تعويض مبارزات انقلابي 
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و بر طرف كردن  "همزيستي مسالمت اميز "خلقهاي كشورهاي مختلف يا باصطلاح 
  ت انقلابي خلقهاي كشورهاي مختلف نيست ؟مبارزا

تجزيه وتحليل سه مسئله  مذكور بروشني آشكار ميسازد كه اختلافات بين ما و 
ماهيت اين . رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي اختلافات بزرگ واصولي است 

سياست همزيستي  مسالمت آميز ما سياست لنيني است كه : اختلافات چنين است 
اين سياست براي امر . ي بر اصل انترناسيوناليزم پرولتري ميباشد اساس آن مبتن

مبارزه عليه امپرياليزم و بخاطر حفظ صلح جهاني مساعد بوده و پاسخگوي مصالح 
اما باصطلاح خط . مبارزات انقلابي خلقها و ملل ستمديده سراسر جهان ميباشد 

اتحاد شوروي خط رهبري حزب كمونيست   "همزيستي مسالمت آميز  "مشي اصلي 
مشي ضد لنيني است كه انترناسيوناليسم پرولتري را بدور انداخته بامر مبارزه عليه  
امپرياليزم و بدفاع از صلح جهاني زيان ميرساند و به منافع مبارزات انقلابي خلقها و 

  . ملل ستمديده سراسر جهان مغاير مي باشد  
  رهبري "همزيستي مسالمت اميز   "خط مشي اصلي 

  حزب كمونيست اتحاد شوروي با نيازمندي هاي
   امپرياليزم آمريكا وفق دارد

لنيني و خلقهاي انقلابي كشورهاي مختلف خط مشي  –كليه احزاب ماركسيستي 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي را با  "همزيستي مسالمت آميز   "اصلي 

  . قطعيت رد ميكند ولي امپرياليزم آنرا به گرمي ميستايد 
 "جارچيان بورژوازي انحصاري باختر سرور خود را از باصطلاح خط مشي اصلي 

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي هيچ پنهان نمي  "همزيستي مسالمت آميز
دانسته ) 20(  "بهترين دوست باختردر مسكو  "آنها خروشف را بمنزله . دارند 

ه سياست روش نخست وزير اتحاد شوروي نيكيتا خروشف ب ": ميگويند 
براي جهان آزاد  ": آنها همچنين مي گويند ) 21. ( "مدارآمريكايي شباهت دارد 

رفيق خروشف بمثابه بهترين نخست وزير روسها بشمار ميرود وي حقيقتا به 
  "آنها علنا اظهار مي دارند كه  ) . 22( "همزيستي مسالمت آميز اعتماد دارد 

روي و ايالات متحده امريكا موجب آن مي اينچنين امكان بهبود مناسبات اتحاد شو
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گردد كه برخي از رجال وزارت امور خارجه آمريكا باين نظراند كه آمريكا تا حدود 
  ) . 23(  "معيني بايد به انجام وظايف خروشف مساعدت كند 

امپرياليستها همواره نسبت به سياست همزيستي مسالمت آميز كشورهاي 
خود كلمه همزيستي  "آنها اعلام ميدارند كه  . د سوسياليستي اظهار تنفر مي كنن

بيائيد اين نظريه همزيستي زود گذر ووحشتناك  ". "وحشتناك و نفرت انگيز است 
ولي چرا اكنون آنها به خط مشي اصلي همزيستي ) . 24(  "را به زباله دان بياندازيم 

رياليستها خروشف چنين علاقه فراواني نشان مي دهد ؟ زيرا امپ "مسالمت آميز
خروشف براي  "همزيستي مسالمت آميز "مشاهده كرده اند كه خط مشي اصلي    

  . امپريالسيم مساعد است 
امپرياليزم آمريكا براي عملي ساختن هدف استراتيژي خود مبني بر سركوب 
انقلابهاي خلقها و از بين بردن اردوي سوسياليستي و سلطه  بالمنازع جهاني همواره 

امپرياليزم امريكا در شرايطي كه اوضاع . نه جنگ و صلح را بكار ميبرد تا كيد دوگا
بين المللي بيش از پيش برايش نامساعد ميگردد ضمن ادامه توسعه تسليحات و 

  .تدارك جنگ بيشتر در زير پرده صلح دست به توطئه هاي سياه مي زند 
يكا بايد با جان فوستردالس پيشنهاد مي كردكه ايالات متحده آمر 1958درسال 
را )  25(  "پيروزي مسالمت آميز  "خود يعني   "استراتيژي جوانمردانه  "تمام نيرو

  . بموقع اجرا بگذارد 
كندي وارث و پيشرفت دهنده  استراتژي صلح دالس پس از روي كارآمدن  شروع  

برا ي ما   "  "وي گفت . كرد  "همزيستي مسالمت آميز  "به تبليغات و سيع در باره 
واين اسلحه بهتر همكاري ... اسلحه  بمراتب بهتري  از بمب هيدروژني  لازم است 

  ) .26(  "مسالمت آميز ميباشد 
آيا اين بدان معناست كه امپرياليزم  آمريكا حقيقتا ميخواهد همزيستي مسالمت 
آميز را  بپذيرد  ويا بطوريكه  رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي  ميگويد 

كرده است  "عقلائي ومطابق  با واقعيت بودن  همزيستي مسالمت آميز  "اعتراف به  
  . ؟ البته خير 



 
 279   

 

تنها اگر تجزيه وتحليل  دقيقي بعمل آيد آنگاه مشكل نيست  محتوي وهدفهاي  
  . امپرياليزم  آمريكا را عيان ساخت  "همزيستي مسالمت آميز "واقعي 

  : اينها عبارتند از 
همزيستي مسالمت  "ردبااستفاده از باصطلاح امپرياليزم آمريكا  سعي دا -1

دست و پاي اتحاد شوروي و كشورهاي سوسياليستي را بسته و  "آميز 
بĤنها اجازه ندهد از مبارزات انقلابي خلقهاي جهان سرمايه داري پشتيباني 

  . كنند 
آنچه كه مربوط بدولت اتحاد شوروي ميشود اينست كه چنانچه آن  ": دالس ميگفت 

معين شده براي كمونيسم بين المللي امتناع ورزيده كه در مرحله اول براي از سمت 
،  . سعادت مملكت وخلق روسيه كوشش كند ، جنگ سرد ، ميتواند از بين برود 

جنگ سرد ، همچنين  پايان ميپذيرفت اگر كمونيسم بين المللي از اهداف هاي  
  ) . 27( "... سراسرجهاني خود دست ميكشيد 

 "براي بهبود مناسبات آمريكا و شوروي اتحاد شوروي بايد از نقشه : بود  كندي گفته
تنها مراقب مصالح ملي   "دست بكشد ، بايد   "كمونيستي كردن سراسر جهان 

  ) 28(  "خودو متوجه تحصيل زندگي خوشي در شرايط صلح براي خلق خود باشد 
نيست از هدف خود يعني تا زمانيكه ليدرهاي كمو ":  دين راسك آشكار تر ميگويد 

انقلاب جهاني امتناع نكرده اند صلح تضمين شده و پايداري نميتواند وجود داشته 
  "در بين ليدرهاي شوروي به سبب آنكه  "ناراحتي   "وي همچنين ازعلايم .  "باشد 

تعهدات شان در برابر جنبش كمونيستي جهاني  سربارشان شده و خطر برايشان 
وي حتي علنا از رهبران اتحاد شوروي . سخني گفته است  "بوجود آورده است 

خيالات واهي پيرامون پيروزي كمونيسم در سراسر جهان را  "خواسته است كه 
  ) . 29( "بدور اندازد تا جلو تر بروند 

امپرياليستهاي آمريكا مبارزات انقلابي . معني اين سخنان از روز هم روشن تر است 
  "ن سرمايه داري را بخاطر آزادي شان نتيجه خلقها و ملل ستمديده جها

. از طرف كشورهاي سوسياليستي وانمود ميسازند  "كمونيستي كردن سراسر جهان 
باين علت آنها برهبران اتحاد شوروي اعلام ميدارند كه آيا شما ميخواهيد با ايالات 
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طي كه اما به شر! متحده آمريكا بطور مسالمت آميز همزيستي كنيد ؟  ممكن است 
شما از مبارزات انقلابي خلقها و ملل ستمديده جهان سرمايه داري پشتيباني نكنيد 

طبق حساب . و ضمنا اين مسئوليت را بعهده بگيريد كه آنها دست به انقلاب نزنند 
خوشي كه امپرياليزم آمريكا براي خود ميكند اين امر دست اورا در سركوب كردن 

داري آزاد ميگذارد و به او در باسارت درآوردن  نهضت هاي انقلابي جهان سرمايه 
خلقهاي كه دوسوم جمعيت كره ارضي را تشكيل ميدهند و در استقرار سلطه وي 

  . برآنها مساعدت ميكند 
 "همزيستي مسالمت آميز  "امپرياليزم آمريكا در زير پرده باصطلاح  -2

را نسبت به اتحاد شوروي  و ديگر  "تحول مسالمت آميز "سياست  
كشورهاي سوسياليستي اعمال داشته و تلاش دارد به احياي نظام سرمايه 

  . داري در آنجا ها دست يابد 
صرفنظر كردن از اعمال زور بمعناي حفظ وضع موجود نبوده بلكه  ": دالس ميگفت 

. وضع دفاعي گرفتن كافي نيست  ") . 30( "بمعني تغييرات مسالمت آميز ميباشد 
ما ميخواهيم تحول را در درون جهان ") . 31( "ت نافذي گردد آزادي بايد نيروي مثب
  ) . 32( "شوروي تشويق كنيم 

انجام دهد ،   "آنچه ايالات متحده آمريكا ميتواند از طريق صلح :  آيزنهاورميگفت 
تا خلقهاي كه در قيد ديكتاتوري ظالمانه بسر ميبرند بالاخره حق  "خواهد داد 

  )  .33( ".ا با راي دادن آزاد تعيين نمايندداشته باشند سرنوشت خود ر
 "وظيفه ما اينست كه تمام آنچه را كه در قدرت داريم بكار بنديم  ": كندي ميگفت 

تا تغييراتي كه در امپراطوري شوروي و در تمام قاره ها جريان دارد به آزادي  "
 "گردد بزرگتري براي تعداد كثيرتري از مردم و به صلح در سراسر جها ن منجر 

ايالات متحده آمريكا در مورد كشورهاي : كندي همچنين اعلام داشت ) . 34(
سوسياليستي اروپاي خاوري چنان سياستي را بكار مي بندد كه با شكيبايي آزادي 
را تشويق كرده و محتاطانه به استبداد فشار وارد ميĤورد تا به خلقهاي اين كشورها 

  )  . 35(را بدهد   "انتخابات آزاد  "امكان باصطلاح 
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امپريالسيتهاي آمريكا نظام سوسياليستي . معني اين حرفها نيز بسيار واضح است 
 "انتخابات آزاد  "خوانده و احياي سرمايه داري را  "ظالمانه  "و  "را حكومت مطلقه 

آنها به رهبران اتحاد شوروي اعلام ميدارند كه شما خواهان همزيستي . مينامند 
ولي اين ! ا ايالات متحده آمريكا ميباشيد ؟  اين ممكن است مسالمت اميز ب

بهيچوجه در حكم آن نيست كه ايالات متحده آمريكا موجوديت نظام كشورهاي 
سوسياليستي را برسميت ميشناسد ، برعكس بايددركشورهاي سوسياليستي نظام 

ه نمي بعبارت ديگر امپرياليستهاي آمريكا بهيچوج. سرمايه داري را احياء كرد 
خواهند به اين تن در دهند كه يك سوم نفوس كره ارض در طريق سوسياليستي 

  . گام برداشته اند خيالات واهي آنها از بين بردن تمام كشورهاي سوسياليستي است 
كليه :  يعني  "همزيستي مسالمت آميز   "خلاصه بنظر امپرياليزم آمريكا باصطلاح 

امپرياليزم زندگي ميكنند نبايد در راه آزادي خلقهاي كه در شرايط بردگي و سلطه 
خود مبارزه كنند و كليه خلقهاي كه به آزادي خود دست يافته اند بايد مجددا برده 

جمع  "امپرياليزم شده و بزير سلطه آن برگردند وتمام جهان بايد در اصطلاح 
ده مشكل نيست مشاه.  در زير سايه آمريكا  متحد شوند  "كشورهاي جهان آزاد 

رهبري حزب كمونيست اتحاد  "كرد كه خط مشي اصلي همزيستي مسالمت آميز 
  .شوروي درست با سليقه امپرياليزم آمريكا وفق دارد

با   "همزيستي مسالمت آميز   "رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي زير بهانه 
ه كوشش تمام لطف امپرياليزم آمريكا را بخود جلب كرده پي در پي تبليغ ميكند ك

اين امر درست با نيازمنديهاي . "به صلح علاقه دارند  "نمايندگان امپرياليزم آمريكا 
  . سياست امپرياليزم آمريكا مبتني برفريب در زير پرده صلح وفق دارد 

 "همزيستي مسالمت آميز  "رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي زير بهانه 
تمديده و طبقات ستمگر ، بين همزيستي مسالمت آميز را به مناسبات بين طبقات س

. ملل ستمديده و ملل ستمگر توسعه داده با انقلاب مخالفت كرده وآنرا لغو ميكند 
اين امر درست بروفق مراد امپرياليزم آمريكا است كه به كشورهاي سوسياليستي 

  . اجازه نميدهد كه از انقلاب خلقهاي جهان سرمايه داري پشتيباني كنند 
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در  "همزيستي مسالمت آميز   "ت اتحاد شوروي به بهانه رهبري حزب كمونيس
همكاري  "مقياس بين المللي همكاري طبقاتي را جانشين مبارزه طبقاتي ساخته 

سوسياليزم را با امپرياليزم تبليغ كرده وبراي نفوذ امپرياليزم در  "همه جانبه 
نيازمندي اين امر درست با .كشورهاي سوسياليستي در را چهارطاق ساخته است 

  . امپرياليزم آمريكا توافق پيد ا ميكند  "تحولات مسالمت آميز "سياست 
ضرر ندارد  دراينجا سخناني را . امپرياليزم همواره بهترين معلم از راه معكوس است 

كه دالس پس از بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي اظهار داشت نقل 
  . كنيم 

شوروي علايم وجود نيروي متمايل به  ليبراليسم زياد در اتحاد  ": دالس گفته است 
چنانچه اين نيرو ها در اتحاد شوروي رشد يافته و محكم گردد آنگاه  ".  "وجود دارد 

همانطوريكه من گفته ام ، ما ميتوانيم معتقد باشيم و دليل داريم اميدوار باشيم كه 
خود برسيم يعني روسيه طي ده سال و يا يك نسل ما بتوانيم به هدف كبير سياست 

اي پديد خواهد آمد كه درآن اشخاصي كه نسبت به اميال خلق روس الطفات داشته 
از تمايلات آزمندانه خود در سلطه در سراسر جهان دست كشيده و اصول ملل 
متمدن و اصولي را كه در منشور سازمان ملل متحد تجسم يافته قبول خواهند 

  )36( " .داشت بزمام داري خواهند رسيد 
دورنماي آتي وحتي من ميخواهم بگويم واقعيت آتي  ":  دالس همچنين ميگفت 

چنين است كه در سياست كنوني زمامداران شوروي تحول پديد ميĤيد و نا 
  ) 37( ". سيوناليزم  آنها بر انترناسيوناليزم  شان خواهد چربيد 

لنينيزم  –كسيزم بنظر ميرسد در نتيجه آنكه روح خبيث دالس كساني را به مار
آنها حتي شيفته . وانترناسيوناليسم پرولتري خيانت كرده اند فراگرفته است 

شده اند واصلا نميخواهند  "همزيستي مسالمت آميز  "باصطلاح خط مشي اصلي 
فكر كنند كه تمام عمليات واقدامات آنها تا چه اندازه با آرزوي امپرياليزم آمريكا 

  . وفق دارد 
  

  د شوروي با ايالات متحده آمريكاهمكاري اتحا
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  "همزيستي مسالمت آميز "روح خط مشي اصلي 
  رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي ميباشد

  
همزيستي  "طي سالهاي اخير رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي پيوسته از 

دم ميزنند ولي درواقع برخورد آنان به چين وبرخي از ديگر  "مسالمت آميز
ستي نه تنها با اصول انترناسيوناليسم پرولتري مغاير بوده بلكه با كشورهاي سوسيالي

اگر صاف وپوست كنده گفته . اصول پنجگانه همزيستي مسالمت آميزهم وفق ندارد 
شود رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي در تبليغات خستگي ناپذير در باره 

د اين هدف را همزيستي مسالمت آميز به مثابه خط مشي اصلي سياست خارجي خو
تعقيب ميكنند كه همه كشورهاي سوسياليستي وكليه احزاب كمونيست سراسر 
جهان را به خدمت همكاري اتحاد شوروي با ايالات متحده آمريكا كه طي سالهاي 

 . اخير آنها در راه آن شب وروز ميكوشند ، در آورند 

ي خط مشي اصلي همكاري اتحاد شوروي  وآمريكا بخاطر مالك الرقابي بر جهان رو
  . رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي ميباشد   "همزيستي مسالمت آميز "

  : اينست گفته هاي ضرر بارآنها 
دو معظم ترين دولت معاصر يعني اتحاد شوروي وايالات متحده آمريكا از هر يك  "

  ) 38( ". از كشورهاي جها ن بسيار پيش افتاده اند 
اتحاد  –س عده اي كثيري از كشورها قرار دارد هريك از اين دو كشور در را "

شوروي برراس سيستم سوسياليستي جهاني وايالات متحده آمريكا بر راس اردوگاه 
  ) 39( ". سرمايه داري ميباشد 

نيرومند ترين كشورهاي جهان ) توضيح مترجم  –يعني شوروي وآمريكا ( ما 
از صفحه گيتي رخت هستيم و اگر ما بخاطر صلح متحد شويم ، آنگاه جنگ 

برخواهد بست و چنانچه ديوانه اي جنگ بخواهد براي ما كافي است با انگشت روي 
  ) 40( ". او فشار دهيم تا سرجاي خودش آرام بنشيند 
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با نيل توافق بين سران دولتين اتحاد شوروي وايالات متحده آمريكا خروشف  "
ستگي دارد ميتواند حل و وكندي مسائل بين المللي اي كه سرنوشت بشريت بدان ب

  ) 41( ". فصل شود 
شما چگونه ميتوانيد : ما ميخواهيم ازرهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بپرسيم 

در  "متحد شويد  "براي صلح ، با امپرياليزم آمريكا دشمن اصلي صلح جهاني 
واضح و آشكار نوشته شده است  1960و اعلاميه سال  1957صورتيكه در بيانيه سال 

ه امپرياليزم آمريكا غدارترين دشمن مردم سراسر جهان ونيروي عمده تجاوز و ك
  جنگ ميباشد ؟

آيا بيش از صد : ما ميخواهيم از رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بپرسيم 
كشور جهان با بيش از سه ميليارد جمعيت حق ندارند سرنوشت خود را تعيين كنند 

جهان يعني اتحاد  "معظم ترين دول  "و دو  "قول  "و بايد بدون چون وچرا از دو 
شوروي وايالات متحده آمريكا تبعيت نمايند ؟ مگراين ياوه سرائي ها متكبرانه و 

  مذبوحانه شما صد در صد شوونيسم عظمت طلبانه وسياست زور گويي نيست ؟
مگر : ما همچنين ميخواهيم از رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي سوال كنيم 

ا چنين تصور ميكنيد كه با نيل توافق بين دوكشور اتحاد شوروي وايالات شما واقع
ميتوان سرنوشت تمام بشريت را تعيين كرد و  "رجل بزرگ  "متحده آمريكا و دو 

ميتوان كليه مسايل بين المللي را حل و فصل نمود ؟ نه خير ، اين تصور شما 
ن پيشĤمدي رخ نداده و ازآغاز تاريخ بشر تا كنون چني! خطاست وكاملا خطاست 

در جهان . قرن بيستم نميتواند از آن سخن در ميان باشد  60بطريق اولي در سالهاي 
كنوني تضاد هاي بغرنج بهم پيچيده اي از قبيل تضاد بين اردوگاه سوسياليستي 
واردوگاه امپرياليستي ، تضاد بين پرولتاريا و بورژوازي در كشورهاي سرمايه داري ، 

لل ستمديده و امپرياليزم ، تضاد بين كشورهاي امپرياليستي و تضاد بين تضاد بين م
مگر با نيل و توافق بين دو كشور اتحاد . انحصاري هاي امپرياليستي وجود دارد 

  شوروي وايالات متحده آمريكا اين تضاد ها از بين ميرود ؟
ام قايل رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي فقط براي ايالات متحده آمريكا احتر

در تكاپوي همكاري بين اتحاد شوروي وايالات متحده آمريكا رهبران حزب . است 
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كمونيست اتحاد شوروي حتي از خيانت به  متفقين واقعي خلق اتحاد شوروي 
وبرادران طبقاتي و كليه خلقها و ملل ستمديده كه هنوز تحت سلطه رژيم سرمايه 

  . كنند داري و امپرياليستي قرار دارند دريغ نمي 
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي با تشبث به هر وسيله اي اردوگاه 

آنها با استفاده از هرگونه دروغ بافي و تهمت زني به . سوسياليستي را برهم ميزنند 
حزب كمونيست چين حمله ور شده و چين را زير فشار سياسي وافتصادي 

ا نابود نساخته اند آرام نخواهند آنها تازمانيكه آلباني سوسياليستي ر. قرارميدهند 
آنها همواره با امپرياليزم آمريكا به كوباي انقلابي فشار وارد ميĤورند و طلب . گرفت 

  . ميكنند كه كوبا حق حاكميت و حيثيت خود را  قرباني نمايد 
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي با تمام نيرو تلاش دارند مبارزات انقلابي 

آنان به مثابه  . ا را عليه امپرياليزم و سگهاي زنجيريش برهم زنند مردم كليه كشوره
مبلغ سوسيال رفرميزم ، اراده انقلابي پرولتارياي كليه كشورهاي جهان و احزاب 

آنان بنا به نيازمنديهاي امپرياليزم نهضت هاي آزاديبخش . شان را فلج ميسازند 
فعين استعمار نوين آمريكا ملي را برهم زده و روز بروز آشكار تر بصورت مدا

  .درميĤيند 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي كه بخاطر همكاري با ايالات متحده امريكا از 
صرف هرگونه مساعي دريغ نكرده و بهاي گزافي نيز براي آن پرداخته بالاخره چه 

  نفعي از امپرياليزم آمريكا بدست آورده است ؟
ان اتحاد شوروي و ايالات متحده آمريكا خروشف شيفته ملاقات سر 1959از سال 

وي چقدر خواب هاي شيريني در اين باره ديده و چقدر خيالات واهي . شده است 
 "رجل بزرگي  "خروشف با حرارت ازآيزنهاور تحسين نموده اورا . پخش كرده است 

، وي همچنين كندي را به گرمي ) 42(ناميد  "سياست بزرگ را درك ميكند  "كه 
مسئوليت مهمي را كه بردوش دولتين اين دوكشور   "ظهار داشت كه كندي ستوده ا

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي ) 43. ( "مقتدر قرار دارد درك كرده است 
را تبليغ كرده  مدعي است كه گويا  "لجام گسيخته باصطلاح روح كمپ ديويد 

ادعا كرده اند كه  مطبوعات اتحاد شوروي. ميباشد  "حادثه تاريخي  "ملاقات وين 
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گويا وقتيكه سران اتحاد شوروي و ايالات متحده آمريكا در كنار هم بنشينند تاريخ 
دست  "رجل بزرگ   "ميشود وهنگاميكه اين دو   "نقطه تحول نويني  "بشر وارد 

  . در مناسبات بين المللي بوجود ميĤيد  "عصر نويني  "يكديگر را بفشارند 
آمريكا نسبت به رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي  اما برخورد امپرياليزم 

چگونه است ؟ كمي بيش از يكماه پس از مذاكرات كمپ ديويد  آيزنهاور علنا اعلام 
و بيش از هفت ماه  "براي من معلوم نيست كه روح كمپ ديويد چيست   ": داشت 

بدين را به فضاي خطه اتحاد شوروي اعزام داشت   2-بعد هواپيماي جاسوسي يو 
كندي مدتي  پس از ملاقات . ترتيب مشاوره سران دول چهار كشور را عقيم گذاشت 

وين بدون هيچ تكليفي شرايط گستاخانه براي صلح بيست ساله بين اتحاد شوروي 
وايالات متحده آمريكا مطرح كرد كه عبارت بود از امتناع اتحاد شوروي از پشتيباني 

رژيم سرمايه داري در كشورهاي سوسياليستي  از مبارزات انقلابي خلقها و احياي
اروپاي خاوري ويكسال واندي پس از اين ملاقات كندي فرمان محاصره راهزنانه 

  . نظامي كوبا را صادر كرد وبحران درياي كارائيب  را بوجود آورد 
عصر نوين در  "،  "نقطه تحول در تاريخ بشريت  " "روح كمپ ديويد   "پس اين 

كه آنهم د ر اطرافش تبليغاات ميشد كجاست؟ دراينجا اين   "لمللي مناسبات بين ا
نه در روي زمين ونه دراعماق زمين  ": شعر چيني مصداق پيد ا ميكند كه ميگويد 

  . "هيچ جا نمي بيني هيچ جا نمي يابي 
پس از امضاي پيمان منع قسمتي از آزمايشهاي هسته اي سه كشور ،  رهبري حزب 

روح  "روي لجا م گسيخته سر وصدا وتبليغات در باره باصطلاح كمونيست اتحاد شو
  "و  "تا تنور گرم است بايد نان پخت  "ر ا سر داد و ادعا كرد كه گويا   "مسكو 

براي نيل توافق آتي بين اتحاد شوروي وايالات متحده آمريكا  "شرايط مساعد 
  ) 44(ذ كرد را اتخا "كند  "و  "آهسته   "فراهم شده است و نبايد روش 

چيست ؟  ضرر ندارد كه به حوادثي كه اخيرا روي داده   "روح مسكو  "سرانجام 
  . است نگاهي بيندازيم 

همكاري بين اتحاد  "رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بمنظور بهبود محيط 
بمناسبت سيمين سالگشت برقراري مناسبات  "شوروي وايالات متحده آمريكا 
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دشوروي  وايالات متحده آمريكا در مسكو مجلس ميتنگي ديپلماتيك بين اتحا
تشكيل داد و درعين حال يك هيئت فرهنگي به آمريكا اعزام داشت تا اين روز را 

رهبري حزب كمونيست اتحاد  "احساسات گرم  "اما نسبت به اين . برگزار كند 
يكا شوروي سرانجام چه برخوردي شد ؟ كليه كارمندان سفارت ايالات متحده آمر

در اتحاد شوروي از حضور درآن مجلس ميتنيگ امتناع ورزيدند بوزارت امور خارجه 
ايالات متحده امريكا  تذكاريه  ويژه اي منتشر ساخت و از محافل اجتماعي كشور 

 "خود طلب كرد كه حيثيت فرهنگي اتحاد شوروي را تحريم نمايند و اعضاي آنرا 
  .لام داشت اع "خطرناك ترين و مشكوك ترين اشخاص 

همكاري اتحاد شوروي  "در همان هنگاميكه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي 
چ بارگخورن را . را تبليغ ميكرد ايالات متحده آمريكا جاسوسي خود ف  "با آمريكا 

بازداشت اين جاسوس از طرف دولت اتحاد شوروي . به اتحاد شوروي اعزام داشت 
كه كندي اعلام داشت كه جريان معامله گندم بين اما پس از آن. كاملا قانوني بود 

 "محيط خردمندانه بين دو كشور  "ايالات متحده آمريكا واتحاد شوروي وابسته به 
،  "چ بارگخورن شديدا بدان لطمه وارد آمده است . براثر بازداشت ف  "ميباشد كه 

تحده توجهات رجال رسمي عاليرتبه ايالات م "دولت اتحاد شوروي به استناد 
با شتابزدگي بدون محاكمه اين   "چ باگخورن .آمريكا نسبت به سرنوشت ف 

در جريان  "حاسوس آمريكايي را آزاد ساخت ، در صورتيكه قبلا اعلام شده بود كه 
او دست بفعاليت جاسوسي عليه اتحاد شوروي زده  "كه  "باز پرسي ثابت شده است 

  .  "است 
  . ست اين واقعا بسيار تاسف آور استاگر چنين ا؟ست اينها "روح مسكو"آيا براستي 

مسكو پايتخت نخستين كشور سوسياليستي از زمان انقلاب كبير اكتوبر ميليونها 
نفر درجهان را مفتون خود ساخته است ، اكنون اين نام پر افتخار در اثر آنكه 

يف و رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي با سوء استفاده از آن بند و بسته هاي كث
پليد خود را با امپرياليزم آمريكا روپوشي ميكند دچار ننگ وشرم بيسابقه اي شده 

  . است
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و  "دوستي   "خلاصه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي براي  تقاضاي ملتمسانه 
امپرياليزم آمريكا بكرات نسبت به اين التماس كرده ويك دنيا تملق گفته  "اعتماد  "

زاب برادر چقدر قدر نموده وبه آنها فشار آورده و همچنين واز كشورهاي برادر واح
مردم انقلابي كشورهاي مختلف را با هر مانوري كه شده فريب داده است اما همچون 
كه آب روان عشق گل افتاده را نمي پذيرد ،  آن رهبري نيز چيزي جزننگ ، ننگ و 

  . بازهم ننگ از امپرياليزم امريكا دريافت نكرده و نميكند 
  

  چند كلمه بعنوان مصلحت
  برهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي

  
مردم كبير اتحاد شوروي تحت رهبري لنين و استالين نه در روزهاي سخت مبارزه 
عليه مداخلات مسلحانه امپرياليستي  ونه در آتش شعله ور جنگ ميهني هرگز در 

امروزه . در نيامدند برابر دشواريها سر فرود نياوردند و هرگزدر برابر دشمن بزانو 
اوضاع درجهان براي انقلاب بسيار خوب و مساعد است ، سوسياليزم هيچگاه چون 
امروز مقتدر نبوده ، امپرياليزم هيچوقت مانند امروز دچار گرفتاري نشده بوده است 

ولي نخستين كشورسوسياليستي كه لنين آنرا ايجاد كرده تا اين اندازه مورد . 
مريكا قرارگرفته است و حيثيت وافتخار اردوگاه سوسياليستي توهين امپرياليزم آ

ماوكليه . توسط رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي  اين چنين پايمال شده است 
لنينيستها و كليه خلقهاي انقلابي سراسر جهان چگونه ميتوانيم از  –ماركسيست 

  ! اين امرمحزون نشويم 
بعنوان مصلحت برهبري حزب كمونيست  دراينجا ما ميخواستيم صادقانه چند كلمه

  . اتحاد شوروي بگوئيم 
ايالات متحده آمريكا غدارترين كشور امپرياليستي ميباشد و هدف استراتژي 

امپرياليزم آمريكا ديوانه وار . امپرياليزم آمريكا استيلا بر سراسر جهان است 
ود را آرزوي خ. مبارزات انقلابي خلقها وملل ستمديده را سركوب ميكند 

علنا اعلام  "جمع كشورهاي جهان آزاد  "دربازگرداندن اروپاي خاوري به باصطلاح 
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شما چطورميتوانيد تصور كنيد كه وقتي امپرياليزم آمريكا نقشه هاي . داشته است 
تجاوزكارانه خود را در استيلاي بر سراسر گيتي بموقع اجرا بگذارد شديد ترين 

  يد نه به اتحاد شوروي؟ضربات تنها بر ديگران وارد مي آ
ايالات متحده آمريكا يك دولت امپرياليستي واتحاد شوروي دولتي سوسياليستي 

شما چطور ميتوانيد تصور كنيد كه اين دودولت با نظامهاي اجتماعي بكلي . است 
  داشته باشند ؟ "همكاري همه جانبه  "متفاوت ميتوانند نوعي 

ده آمريكا وديگردول امپرياليستي كشمكش مادامي كه در مناسبات بين ايالات متح 
،  فريب و تحريكات برتري دارد درحاليكه ايالات متحده آمريكا ميكوشد اين دول را 
به تبعيت خود درآورد ، شما چطور ميتوانيد تصور كنيد آمريكاي امپرياليستي 

  ميتواند با اتحاد شوروي سوسياليستي در صلح وصفا همزيستي كند ؟
زب كمونيست اتحاد شوروي خون سردانه فكركنيد كه آيا در رفقاي رهبري ح

. صورت بروز توفان در جهان ميتوان به امپرياليزم امريكا اعتماد كرد ؟ البته كه خير 
نه به امپرياليزم آمريكا ونه به هر امپرياليزم ديگري وبه مرتجعان نيز نميشود اعتماد 

تنها كشورهاي برادر اردوگاه  متحدين واقعي واطمينان بخش اتحاد شوروي. كرد 
  . لنيني و خلقها وملل ستمديده ميباشد  –سوسياليستي ، احزاب برادر ماركسيستي 

. قانون سيرتكامل تاريخ بشريت وابسته به اراده اين يا آن شخص نمي باشد 
هيچكس قادر نيست اردوگاه سوسياليستي وجنبش انقلابي خلقها و ملل ستمديده 

هركسي كه به خلقهاي كشورهاي اردوگاه . ا مانع پيشرفت آن گردد را از بين ببرد وي
سوسياليستي و خلقهاي سراسر جهان خيانت كرده و بيهوده تلاش كند با همدستي 
. با امپرياليزم آمريكا برجهان آقايي كند سرانجام به نتيجه خوبي نخواهد رسيد 

نادرست وخطر ناك چنين عمليات رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي فوق العاده 
  . است

متوقف گرديدن در لب پرتگاه هنوز دير نشده اكنون وقت آن فرا رسيده است كه 
همزيستي مسالمت  "رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي باصطلاح خط مشي 

خود را بدور انداخته وبراي سياست لنيني همزيستي مسالمت آميز و به راه  "آميز 
  . وناليسم پرولتري عودت كند لنينيزم وانترناسي –ماركسيزم 
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  رهبران حزب كمونيست اتحا د شوروي
  چون بزرگترين تفرقه افگنان

  عصر كنوني
  

  شاده كميته مركزيهفتمين تفسير از نامه سرگ
  حزب كمونيست اتحاد شوروي

  
  )مردم (  "ژن مين ژيبائو "هيئت تحريريه روزنامه 

  )پرچم سرخ (  "خون چي  "هيئت تحريريه مجله 
  

  ) 1964فوريه سال  4( 
  

  اداره نشريات زبانهاي خارجي
  1964پكن 

  
 اكنون ، پيوستگي جنبش كمونيستي بين المللي در نتيجه شيوه وسيع جريان

ايدئولوژيكي رويزيونيسم معاصر بيش از هر موقع ديگري مورد تهديد جدي قرار 
لنينيزم ورويزيونيزم هم در مقياس جهان وهم در  –بين ماركسيزم .  گرفته است 

دوران بعضي احزاب جداگانه مبارزه به شدت جريان دارد و جنبش كمونيستي بين 
  . قرار گرفته است المللي در معرض خطر جدي بيسابقه اي پراكندگي 

حفظ پيوستگي اردوگاه سوسياليستي ،  پيوستگي جنبش كمونيستي بين المللي 
وظيفه مبرمي است كه در مقابل كليه كمونيستها ، پرولتاريا وخلقهاي انقلابي 

  . سراسر جهان قرار دارد
لنينيزم واز اصول انقلابي بيانيه سال  –حزب كمونيست چين همواره از ماركسيزم 

پيروي كرده و بمنظور حفظ وتقويت پيوستگي اردوگاه  1960و اعلاميه سال  1957
سوسياليستي وپيوستگي جنبش كمونيستي بين المللي بطور خستگي ناپذير بذل 

حزب كمونيست چين بطور تزلزل ناپذير در موضع پافشاري از . مساعي نموده است 
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عليه دشمن قرار داشته و اصول ، پيوستگي، از بين بردن اختلافات ومبارزه مشترك 
  . دارد وخواهد داشت 

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي از وقتيكه در راه رويزيونيسم گام نهاده اند ، 
هميشه اينطور وانمود ميكنند كه بخاطر دفاع از پيوستگي جنبش كمونيستي بين 

بويژه با  "پيوستگي  "دراين اواخر آنها درباره . المللي نيروي خودرا مصروف ميدارند
سال پيش بيان  90اين امر گفته هاي انگلس را كه . صداي رساتر فرياد ميزنند 

نميتوان سر خود را از سروصداي درباره  ": انگلس گفته است . داشت بخاطر ميĤورد 
درست آن كسانيكه پيش از همه اين شعار را بزبان ميĤورند . پيوستگي ، گيج ساخت 

بزرگترين سكتاريستها وفتنه انگيزان . "هستند ، سركردگان اصلي پراكندگي 
 "وفرومايگان دربعضي اوقات رساتر از همه درباره پيوستگي سروصدا براه مياندازند  

  )چاپ روسي  286 – 285صفحه "نامه هاي منتخبه ماركس وانگلس  ". ( 
نشان  "پيوستگي  "رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي ضمن اينكه خودرا مدافع 

بر حزب كمونيست چين الصاق  "تفرقه افگني  "ند ، تلاش مينمايند برچسپ ميده
كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي در نامه سرگشاده خود . كنند  

رهبران چين نه تنها پيوستگي اردوگاه سوسياليستي بلكه پيوستگي  ": مينويسد 
اسيوناليزم پرولتري آنها به اصول انترن. جنبش كمونيستي جهاني را برهم ميزنند 

. پشت پا زده موازين مناسبات متقابل بين احزاب برادر را با خشونت مختل ميسازند 
و بدنبال آن مطبوعات اتحاد شوروي مقالات زيادي انتشار داده كه دراين مقالات  "

  . ساخته اند  "تفرقه افگني  "و  "سكتاريسم  "كمونيستهاي چين را متهم به 
ات از چه سخن ميگويند ؟ سرانجام چه كسي است كه پيوستگي حال ببينيم واقعي

اردوگاه سوسيالستي وپيوستگي جنبش كمونيستي بين المللي را برهم ميزنند و چه 
كسي به اصول انترناسيوناليزم پرولتري پشت پازده و موازين مناسبات متقابل بين 

قيقتا صد درصد احزاب برادر را با خشونت مختل ميسازد ؟ خلاصه اين كيست كه ح
  تفرقه افگن واقعي ميباشد ؟ 
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تنها با روشن ساختن اين مسئله ميتوان راه حفظ وتقويت پيوستگي اردوگاه 
سوسياليستي وجنبش كمونيستي بين المللي را يافت و ميتوان خطر پراكندگي را 

  . برطرف ساخت 
  مراجعه به تاريخ

  
كمونيستي بين المللي جهت روشن ساختن ماهيت تفرقه افگني در جنبش كنوني 

وبمنظور مبارزه صحيح با تفرقه افگني ، بد نيست نگاهي به تاريخ پيش از صد سال 
  . اخير جنبش بين المللي كمونيستي بيندازيم 

لنينيزم  –تمام تاريخ پيشرفت جنبش كمونيستي سر شار از مبارزه بين ماركسيزم 
چه در . اندازها ميباشد  و اپورتونيزم ومبارزه بين مدافعين پيوستگي و تفرقه

. كشورهاي جداگانه و چه در مقياس بين المللي وضع به همين منوال بوده است 
درجريان مبارزه طولاني ماركس وانگلس ولنين نه تنها در زمينه تئوريك اهميت 
واقعي پيوستگي پرولتري را آشكار ساخته اند بلكه در پراتيك خود نمونه اي 

  . اپورتونيسم ، رويزيونيسم وتفرقه افگني نشان داده اند  درخشاني در مبارزه عليه
 "اتحاد كمونيستها  "ماركس وانگلس نخستين سازمان كارگران يعني  1847درسال 

كه بمثابه  "مانيفيست حزب كمونيست  "ماركس وانگلس در . را تشكيل دادند 
سراسر جهان  پرولتر هاي"برنامه اين سازمان بوده است اين دعوت رزمنده يعني    

را بميان كشيدند وبطور منظم وبا وضوح تمام آموزش كمونيسم   "!  متحد شويد 
علمي را تشريح كردند و پايه ايدئولوژيكي پيوستگي پرولتارياي بين المللي را پي 

  . ريزي نمودند 
ماركس وانگلس در تمام زندگي خود بمنظور پيوستگي پرولتارياي بين المللي بر 

  . ل كوشش هاي خستگي ناپذيري مصروف داشتند اساس اين اصو
 1864بمنظور اتحاد جنبش كارگري كشورهاي مختلف ماركس وانگلس درسال 

درتمام جريان . انترناسيونال يكم  يعني رفاقت بين المللي كارگران را بوجود آوردند 
موجوديت انترناسيونال يكم ماركس وانگلس مبارزه اصولي با با كونين ها ، 
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نيستها ، بلانكيستها ، راساليها وباسايرين بعمل آورده وبخصوص دست به پرودو
  . باكونيني زدند  –مبارزه شديدي عليه تفرقه افگنان 

باكونيني ها از وهله نخست فعاليتهاي خود بĤموزش ماركس حمله ور شده وماركس 
ه برنامه ويژه خود ودكترين شخصي خود را برنام "را متهم ساختند كه ميخواهد 

ولي در واقع كس ديگري نبود بلكه درست خود آنها  "حاكم بر انترناسيونال سازد 
بودند كه تلاش مينمودند انترناسيونال را بقبول نظرات سكتاريستي خود وادار كنند 

آنها يك . و برنامه اپورتونيستي باكونيني را بجاي برنامه انترناسيونال جازنند 
 "برده به هروسيله اي توسل جستند تابراي خود  سلسله اقدامات توطئه گرانه بكار

  . سرهم بندي نمايند و به فعاليتهاي سكتاريستي و تفرقه افگنانه بپردازند  "اكثريتي 
ماركس وانگلس بمنظور حفظ پيوستگي حقيقي پرولتارياي بين المللي در پاسخ به 

نال روش اصولي باكونيني در نفاق اندازي درانترناسيو –دعوت آشكار تفرقه افگنان 
در كنگره انترناسيونال متشكله  1872درسال . آشتي ناپذيري در پيش گرفتند 

درگاگا كه ماركس شخصا در كار آن شركت كرده بود باكونيني ها به سبب اجراي 
  . مسرانه فعاليتهاي تفرقه افگنانه از انترناسيونال يكم اخراج شدند 

ها در گاگا نسبت به فعاليتهاي تفرقه انگلس خاطر نشان ساخت ، اگر ماركسيستها 
افگنانه موضع سازشكاري غير اصولي را در پيش ميگرفتند ، آنوقت اين ناگذير به 

 ": انگلس متذكر شد . عواقب جدي براي جنبش كارگري بين المللي منجر ميگرديد 
نامه "(   "! باصورت گرفتن اين وحدت ، است كه انترناسيونال واقعا نابود ميشود 

  ) 287صفحه  "اي منتخبه ماركس وانگلس ه
انترناسيونال يكم در پرتو رهبري ماركس وانگلس مبارزه عليه اپورتونيزم وتفرقه 
افگني بعمل آورده براي برقراري حاكميت ماركسيزم در جنبش كارگري بين المللي 

  . پايه گزاري كرد 
از كشورها يكي بعد  پس از اعلام انحلال انترناسيونال يكم در بسياري 1876درسال 

ماركس . از ديگري شروع به تشكيل احزاب سوسياليستي كارگري توده اي شد 
وانگلس توجه دقيق خود را به ايجاد و رشد اين احزاب مبذول داشته وابراز 
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اميدواري نمودند كه آنها بتوانند بر پايه كمونيزم علمي تشكيل شده و بسط وتوسعه 
  . يابند 

ومواظبت خاصي به حزب كارگر آلمان كه درزمان خود جاي ماركس وانگلس توجه 
آنها بكرات حزب . مهمي در جنبش كارگري اروپا اشغال كرده بود مبذول داشتند 

دموكرات آلمان را بواسطه سازشهاي متعفنش با اپورتونيستها بخاطر  –سوسيال 
  . سخت انتقاد كردند   "همبستگي  "باصطلاح 

دموكرات آلمان را بعلت عدول از  –حزب سوسيال ماركس وانگلس  1875درسال 
بود  "اتحاد  "كه نتيجه چنين  "برنامه گودا  "اصول واتحاد با لاساليها  وبه جهت 

با قيمت فوق  "ماركس خاطر نشان ساخت كه اين اتحاد . مورد انتقاد قرار دادند 
وحزب را  بهيچ دردي نميخورد "برنامه گودا  "و  "العاده گزاف بدست آمده است 

انگلس چنين )  8 – 7صفحه  2آثار منتخبه ماركس وانگلس جلد  ". ( فاسد ميسازد 
تسليم تمام پرولتارياي سوسياليستي آلمان درمقابل لاسالي ها  "اتحاد را بمنزله 
من اطمينان دارم كه اتحاد بر چنين اساسي حتي  ": وي گفت  "محسوب داشت

 33صفحه 2جلد  "آثار منتخبه ماركس وانگلس  ". ( يكسال هم پايدار نخواهد ماند 
 (  

اين اصل مشهور را  "را مورد انتقاد قرار داد  "برنامه گودا  "ماركس ضمن اينكه 
. به هيچگونه معامله اي با اصول مبادرت نخواهند كرد  "ماركسيستها : بميان كشيد 

  )8صفحه 2جلد   "آثار منتخبه ماركس وانگلس  "(  "
گلس مجددا ليدرهاي حزب آلمان را بعلت آنكه فعاليتهاي بعدا ماركس وان

ماركس گفت . اپورتونيستها را در درون حزب تحمل كرده بودند سخت تنقيد كردند 
تعويض اساسي ماترياليستي را به اساتير معاصر وبا تمام  "كه اپورتونيستها 

 "اند واين امر  وظيفه خود قرار داده "عدالتهاي الهيش ، آزادي ،  برابري ، برادري 
خود به رهبران  "ماركس وانگلس در بخش نامه .  "رسوا كردن  حزب وتئوري است 

درمدت تقريبا چهل سال ما توجه خاصي به مبارزه ":حزب آلمان چنين نوشتند 
طبقاتي به مثابه نيروي محركه مستقيم تاريخ بويژه مبارزه طبقاتي بين بورژوازي 

. ي براي تحولات اجتماعي معاصر معطوف داشتيم وپرولتاريا چون اهرم نيرومند
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ازاين روست كه ما بهيچوجه نميتوانيم با كسانيكه تلاش دارند اين مبارزه طبقاتي را 
صفحه   "نامه هاي منتخبه ماركس وانگلس   ". ( از جنبش حذف نمايند متفق باشيم 

312  ،331 -332 (  
انترناسيونال . ل دوم سازمان يافت در پرتو تاثير انگلس ، انترناسيونا 1889درسال 

دراين مرحله ماركسيزم . بفعاليت خود پرداخت   "مسالمت آميز  "دوم در دوراني 
بصورت برنامه عمومي  "مانيفست حزب كمونيست "بطور وسيع شيوع يافته و 

بموازات آن ،احزاب سوسياليستي . ميليونها كارگر كليه كشورهاي جهان درآمد 
ا بجاي استفاده از امكانات قانوني بورژوازي پرستش كوركورانه بسياري از كشوره

آنرا آغاز نموده وتبديل به قانون پرستان گرديدند ودر نتيجه دراين احزاب بروي 
  . اپورتونيسم چهار تاق باز شد 

بدين ترتيب در تمام دوران موجوديت انترناسيونال دوم جنبش بين المللي كارگري 
جريان ماركسيستي انقلابي وجريان اپورتونيستي  -دبدوجريان بزرگ تقسيم ش

  . بظاهر ماركسيست 
انگلس مبارزه آشتي ناپذيري با اپورتونيستها بعمل آورد و بخصوص ادعاي پوچ 
وبيمعني آنها را مبني بر رشد مسالمت آميز كاپيتاليزم به سوسياليزم شديدا تنقيد 

اس ماركسيست درآمده بودند ، انگلس در باره اين اپورتونيستهاي كه به لب. كرد 
احتمالا ماركس درباره اين آقايان همان را ميگفت كه آئينه راجع به  "گفت  كه 

آثار  "( ".من اژدها كاشتم اما كك درو كردم : تقليد كنندگان خويش گفته بود 
  ) 255صفحه  28جلد "ماركس وانگلس

جوش آمده به جنب و "كك ها  "اين  1895پس از درگذشت انگلس در سال 
واشكارا به تجديد منظم درماركسيزم پرداختند وبتدريج رهبري انترناسيونال دوم 

  . را بدست گرفتند 
پس از درگذشت انگلس ، لنين بزرگ بمثابه برجسته ترين رجل انقلابي درجنبش 
كارگري بين المللي وظيفه سنگين حفظ ماركسيزم و مبارزه عليه اپورتونيسم 

  .بعهده خود گرفت  انترناسيونال دوم را
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هنگاميكه روزيونيستهاي انترناسيونال دوم جاروجنجال براه انداخته بودند كه گويا 
 ": شده است ،  لنين با فروشكوه اعلام كرد  "كهنه  "و "غير كامل "ماركسيزم ديگر 

براي اينكه تنها اين تئوري  "،  "ما كاملا برروي پايه تئوري ماركسيزم مي ايستيم 
كليات  "،  "برنامه ما ": لنين (  "يتواند كليه سوسياليستها را متحد سازد است كه م

  ) 4جلد  "لنين 
بمنظور . لنين قبل از همه بخاطر تشكيل حزب ماركسيستي در روسيه مبارزه كرد 

ايجاد يك حزب تراز نوين كه از احزاب اپورتونيستي انترناسيونال دوم از ريشه 
تي ناپذيري با انشعاب هاي گوناگون ضد ماركسيستي متمايز است ، لنين مبارزه آش

  . دموكرات روسيه بعمل آورد  –در درون حزب كارگري سوسيال 
دموكرات روسيه همانند ديگر احزاب  –درآنزمان در درون حزب كارگري سوسيال 

انترناسيونا ل دوم دو جريان يعني جريان انقلابي وجريان اپورتونيستي وجود داشت 
كه در راس آن لنين قرار داشت ممثل جريان انقلابي و منشويكها بلشويكها . 

  . نماينده جريان اپورتونيستي بودند 
بلشويكها در راس آن لنين مبارزه طولاني با منشويكها در زمينه سياسي وتئوريك 

منشويكها  1912درنتيجه ، در سال .بخاطر صفا و وحدت حزب پرولتري بعمل آوردند 
هاي اپورتونيستي وتفرقه افگنانه پرداخته بودند از حزب اخراج كه مصرانه بفعاليت

  . شدند 
كليه اپورتونيستهاايكه  عليه لنين برخاسته بودند با كين توزانه ترين تهمت ها به او 

آنها به هروسيله اي كه ممكن بود تلاش ميكردند كه گناه اين . دشنام ميدادند 
آنزمان تروتسكي كه تمام گروهبندي هاي در. پراكندگي را بر گردن لنين بيندازند 

پنهان شده بود  "غير فراكسيوني   "ضد لنيني را بگرد خود جمع كرده وزير نقاب 
تفرقه  "و  "غاصب  "افسار گسيخته به لنين و حزب بلشويك حمله كرد  لنين را 

فراكسيوني  "لنين به اين حملات پاسخ داده گفت كه تروتسكي كه از . ناميد  "افگن 
بدترين نماينده بد ترين بقاياي  " وتمجيد ميكند بدرستي خودشتعريف  "نبودن 

در باره نقض پرده پوشي شده با جاروجنجال در باره  "اثر (  ". فراكسيونيسم است 
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 "اثر (  "بدترين تفرقه افگن بود  ") 304صفحه  20كليات لنين جلد  "،  "وحدت 
  ) 142صفحه  20جلد   "ن كليات لني "،   "اوت "متلاشي شدن بلوك 

امر طبقه ! امر بزرگ و شعار كبير است  –وحدت  ": لنين با وضوح تمام اعلام كرد 
كارگر به وحدت ماركسيستها نياز دارد و نه به وحدت ماركسيستها با دشمنان 

 20جلد  "كليات لنين  "،  "وحدت"رجوع به (  ".اركسيزم وتحريف كنندگان م
  )  211صفحه 

ين با منشويسم داراي اهميت بزرگ بين المللي بود زيرا كه منشويسم مبارزه لن
شكل ونوع ويژه رويزيونيسم انترناسيونال دوم در روسيه بوده ومورد پشتيباني 

  . ليدرهاي انترناسيونال دوم قرار گرفت
بموازات مبارزه عليه منشويسم لنين مبارزه آشتي ناپذيري با رويزيونيسم 

  .مل آورد انترناسيونال دوم بع
قبل از جنگ جهاني يكم ، لنين در زمينه تئوريك و سياسي  رويزيونيستهاي 
انترناسيونال دوم را تنقيد كرد ودركار كنگره هاي شتوتگارد وكوپنهاگ شركت 

  . نموده ودست به مبارزه عليه رويزيونيستها زد 
راه پس ازآنكه نخستين جنگ جهاني درگرفت، ليدر هاي انترناسيونال دوم در 

آنها بسودامپرياليزم پرولتارياي . خيانت آشكار با مر پرولتاريا گام گذاشتند 
كشورهاي مختلف را به كشتار يكديگر كشاندند وجدي ترين پراكندگي در صفوف 

بطوريكه روزالوكزامبورگ خاطر نشان . پرولتارياي بين المللي را بوجود آوردند 
پرولتارياي سراسر جهان متحد شويد  "ق رويزيونيستها شعار پر افتخار ساب: ساخت 

پرولتارياي سراسر جهان با يكديگر دست و پنجه   "را در عرصه نبود به فرمان   "! 
سخنراني ها ومقالات منتخبه  "رجوع به . ( مبدل كردند  "! نرم كنيد 

  ) چاپ برلين  534صفحه  2جلد  "روزالوكزامبورگ 
دموكرات  –ناسيونال دوم حزب سوسيال قوي ترين و ذي نفوذ ترين حزب در انتر

درست اين حزب بود كه قبل از همه جانب امپرياليزم .يعني حزب زادگاه ماركس بود 
آلمان را گرفته وبصورت سركرده عمده تفرقه افگني جنبش كارگري بين المللي 
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دراين لحظه بحراني لنين شجاعانه بپا خاسته بخاطر دفاع و همبستگي . درآمد 
  . تارياي بين المللي جدا مبارزه كرد صفوف پرول

كه  "دموكراسي انقلابي در جنگ اروپائي  –وظايف سوسيال  "لنين در اثر خود بنام 
نوشته بود و رشكستگي انترناسيونال دوم را اعلام كرد واكثريت  1914اوت سال 

دموكرات آلمان را به سبب خيانت  –پيشوايان آن بويژه پيشوايان حزب سوسيال 
  . يم به سوسياليزم سخت محكوم كرد مستق

بمناسبت اينكه رويزيونيستهاي انترناسيونال دوم از اتحاد محرمانه با بورژوازي به 
اتحاد علني رفته وجنبش بين المللي كارگري را مواجه به پراكندگي جبران ناپذيري 

م در حال حاضر بدون قطع پيوند با اپورتونيس ":ساختند ، لنين خاطر نشان ساخت 
بدون تشريح ناگذيري شكست اپورتونيزم براي توده هاي مردم وظايف سوسياليزم 

تي كارگران را نميتوان انجام داد و تحقق و پيوستگي واقعي انترناسيوناليس
كليات  " "دموكراسي روسيه  –جنگ وحزب سوسيال "(".بود  غيرممكن خواهد 

  ) 16صفحه  21جلد  "لنين 
ن با جديت از قطع پيوستگي ماركسيستهاي بسياري درست بهمين علت بود كه لني

از كشورهاي اروپائي با اپورتونيستها پشتيباني كرده ودليرانه دعوت نمود تا بجاي 
انترناسيونال دوم ،  انترناسيونال سوم تشكيل شود وهمبستگي انقلابي پرولتارياي 

  . بين المللي احياء گردد 
انترناسيونال سوم نمرات كار . اسيس گشت انترناسيونال سوم ت 1919ماه مارس سال 

انترناسيونال دوم را به ارث برده چيز هاي كثيف اپورتونيستي و سوسيال 
شوونيستي و بورژوازي وبورژوازي كوچك را بدورانداخت وامر انقلابي پرولتارياي 

  . بين المللي را به پيشرفت بازهم وسيع تر وعميق تررساند 
نين ،  ماركسيزم را بمرحله جديد تكامل يعني مرحله فعاليت تئوريك و پراتيك ل

لنينيزم پيوستگي پرولتارياي بين المللي ويكپارچگي جنبش كمونيستي بين المللي 
  . استحكام وپيشرفت بازهم بيشتري پيدا كرد 

  
  



 
 302   

 

  تجربيات و درس ها
  

  تاريخ پيشرفت جنبش كمونيستي بين المللي از چه سخن ميگويد ؟
كمونيستي بين المللي نشان ميدهد كه در جنبش كارگري بين  تاريخ جنبش –اولا 

المللي مانند هر شيئ وپديده اي ديگرجريان قطب بندي وجود دارد ومبارزه طبقاتي 
پرولتاريا و بورژوازي ناگذير در صفوف جنبش كمونيستي بين المللي انعكاس خود را 

رتونيسم رنگارنگ در پروسه پيشرفت جنبش كمونيستي پيدايش اپو. پيدا ميكند 
لنينيستها  –ناگزير است وفعاليت تفرقه افگنانه اپورتونيستها عليه ماركسيست 

 –اجتناب ناپذير است واين طبيعتا موجب آن ميگردد كه مبارزه ماركسيست 
لنينيزم  –ماركسيزم . لنينيستها عليه اپورتونيستها و تفرقه افگنان بعمل آيد 

. در جريان مبارزه ضدين بسط وتوسعه يافته است وجنبش كارگري بين المللي عينا 
لنينيزم مبتني است  –پيوستگي جنبش كارگري بين المللي كه براساس ماركسيزم 

  .نيز درست در جريان مبارزه ضدين استحكام وتقويت ميپذيريد 
جنبش پرولتاريا ناگذير مراحل گوناگون پيشرفت خودرا طي  ": انگلس نوشت 

تنها . بعضي اشخاص برجا مي مانند كه ديگر به پيش نميروند در هرمرحله . ميكند 
اين نكته نشان ميدهد كه براي چه ، همبستگي  پرولتاريا ، در حقيقت در همه جا 
بشكل گروهبندي هاي حزبي گوناگون كه بين خود مبارزه حياتي ومماتي دارند ، 

  ) 315صفحه  "انگلس  –نامه هاي منتخبه ماركس  ". ( عملي ميگردد 
اتحاد كمونيستها وانترناسيونال اول وانترناسيونال دوم كه . درست همينطور هم شد 

دراصل چيز واحدي بود در جريان رشد خود تقسيم شده و هريك بدوقسمت 
هردفعه مبارزه عليه اپورتونيسم وتفرقه افگني در مقياس . متناقض تبديل گرديد 

ديدي رساند و به استحكام جهاني جنبش كارگري بين المللي را به مرحله ج
وپيشرفت بازهم بيشتر پيوستگي جنبش بين المللي كارگري بر پايه نوين منجر 

پيروزي انقلاب اكتوبر وتشكيل انترناسيونال سوم بزرگترين دستĤوردهاي . گرديد 
  .مبارزه عليه رويزيونيزم و تفرقه افگني انترناسيونال دوم ميباشد 
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اين است  –اتحاد نوين بر پايه جديد  –كندگي مبارزه و يا حتي پرا –اتحاد 
  .ديالكتيك جنبش كارگري بين المللي 

تاريخ جنبش كمونيستي بين المللي نيز نشان ميدهد در مراحل گوناگون  –دوم 
تاريخي پيشرفت جنبش كمونيستي بين المللي مبارزه بين مدافعين امر اتحاد و 

تها از يكطرف واپورتونيستها لنينيس –نفاق اندازها ماهيتا بين ماركسيست 
ورويزيونيستها از طرف ديگر، بين مدافعين ماركسيزم و مرتدين ماركسيزم 

  . محسوب ميشود 
اتحاد وپيوستگي واقعي پرولتاريا چه در مقياس جهاني و چه در كشورعليحده تنها 

  . لنينيزم مبتني باشد –د رصورتي امكان پذير است كه بر اساس ماركسيزم 
ياس جهاني وچه در كشور جداگانه ، در هرجا ، اگر اپورتونيزم ورويزيونيزم چه در مق

بطور وسيع اشاعه يابد پراكندگي صفوف پرولتاريا در همان جا اجتناب ناپذير خواهد 
پراكندگي صفوف جنبش كمونيستي همواره ازآن سرچشمه ميگيرد كه . بود 

زم قد علم كرده وبدان خيانت لنيني –اپورتونيستها ورويزيونيستها عليه ماركسيزم 
  . ميكنند 

  تفرقه افگني يعني چه ؟
لنينيزم  –تفرقه افگني يعني دست زدن بفعاليت تفرقه افگنانه عليه ماركسيزم 

لنينيزم برخاسته و از آن ارتداد ميجويد و پايه  –هركسيكه عليه ماركسيزم 
  .پيوستگي پرولتاريا را تخريب مينمايد تفرقه افگن بشمار ميĤيد

. تفرقه افگني يعني دست زدن بفعاليت تفرقه افگنانه عليه حزب انقلابي پرولتاريا 
حزب انقلابي پرولتاريا  . هركسيكه خط مشي رويزيونيستي را مصرانه دنبال ميكند 

  . را بحزب رفرميستي بورژوازي تبديل مينمايد، تفرقه افگني محسوب ميشود 
گنانه عليه پرولتارياي انقلابي وتوده هاي تفرقه افگني يعني بفعاليتهاي تفرقه اف

هركسيكه برنامه و خط مشي مغاير با اراده انقلابي . وسيع زحمتكشان پرداختن 
  . ومنافع اصلي پرولتاريا وزحمتكشان را اعمال ميدارد تفرقه افگن بشمار ميرود 

درهرجا كه اكثريت كارگران با شعوردرپيرامون تصميمات دقيق  ": لنين گفت 
از  "، و اپورتونيزم   "يني متحد گردند درهمانجا وحدت نظر و عمل وجود دارد ومع
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درباره  ". (  "نظر نقض گستاخانه اراده اكثريت كارگران واقعا تفرقه افگني ميباشد 
 20جلد  "كليات لنين  "،   "نقض پرده پوشي شده با جاروجنجال در باره وحدت 

  ) چاپ روسي  312 – 310 -صفحه  
افگنان بسود بورژوازي پيوستگي پرولتاريا را تخريب نموده وبمنافع بورژوازي  تفرقه

بورژوازي بطور تغيير ناپذير سياست تفرقه افگني بين پرولتاريا را . خدمت ميكنند
اعمال داشته به كين توزانه ترين شيوه ها يعني تطميع و پرورش وتربيت نوكران 

پورتونيستها ورويزيونيستها همان نوكران ا. خود در صفوف پرولتاريا متوسل ميشود 
سعي وكوشش آنها بخاطر اتحاد پرولتاريا جهت مبارزه عليه . بورژوازي هستند 

بورژوازي نيست بلكه سعي وكوشش آنها بمنظور همكاري پرولتاريا با بورژوازي است 
برنشتين ، كائوتسكي و رويزيونيستها ي ديگر انترناسيونال دوم همينطور عمل . 
هنگاميكه امپرياليستها بيش از هر چيز ديگري از اتحاد پرولتارياي كليه . كردند مي

كشورها وتبديل جنگ امپرياليستي به جنگ ميهني مي ترسيدند ، رويزيونيستها 
فعاليتهاي تفرقه افگنانه خود را در جنبش كارگري بين المللي اتخاذ كرده و شروع 

  . نمودند  به تبليغ همكاري پرولتاريا با بورژوازي
كسانيكه به نفع بورژوازي در صفوف كمونيستي بفعاليتهاي تفرقه افگنانه عليه 

لنينيزم ، عليه احزاب انقلابي پرولتري ،  عليه پرولتارياي انقلابي و  –ماركسيزم 
توده هاي وسيع زحمتكش دست زدند ، اگر چه موقتا در اكثريت بوده و حتي مقام 

  . نيز تفرقه افگن محسوب ميشوند  رهبري دراختيار داشته باشند
دردوران انترناسيونال دوم رويزيونيستها و درراس آنها برنشتين ، كائوتسكي ونظاير 
. آنان در اكثريت بودند اما ماركسيستها ودرراس آنها لنين اقليت را تشكيل ميدادند 

د نه ولي روشن است كه تفرقه افگن برنشتين ، كائوتسكي وساير اپورتونيستها بودن
  . انقلابيون ودرراس آنها لنين 

منشويكها مقامات رهبري كميته مركزي حزب سوسيال دموكرات  1904درسال 
لنين بدين مناسبت . روسيه را بدست گرفتند با وجود اين آنها نيز تفرقه افگن بودند 

) ارگان مطبوعات مركزي ، كميته مركزي و شورا ( مراكز  ":  در زمان خود نشان داد 
كي طرفدار مراكز است و . مراكز از حزب جدا شدند   "،  "حزب قطع پيوند كرد با
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نامه به گروه بلشويكها   "رجوع به (   ". كي طرفدار حزب ،  حد وسطي وجود ندارد 
  )  48 – 47صفحه  8جلد   "كليات لنين  "،  "زوريخ

ه افگني خلاصه ، اپورتونيزم ورويزيونيزم سرمنشاء سياسي وايدئولوژيكي تفرق
ميباشد و خود تفرقه افگني انعكاس اپورتونيزم ورويزيونيزم در مناسبات تشكيلاتي 

ازاينروميتوان گفت كه اپورتونيزم ورويزيونيزم يعني تفرقه افگني و . است 
رويزيونيستها بزرگترين و شرير ترين تفرقه افگن و سكتاريست در . سكتاريزم 

  .جنبش كمونيستي هستند 
جنبش كمونيستي بين المللي نيز نشان ميدهد كه پيوستگي پرولتاريا تاريخ  –سوم 

در مبارزه عليه اپورتونيسم و رويزيونيسم و تفرقه افگني استحكام يافته ورشد 
مبارزه بخاطر پافشاري روي اتحاد و پيوستگي ، از مبارزه بخاطر نگهداري . ميكند 

  .اصول ازهم جدايي ناپذير است 
ي طبقاتي ، پيوستگي انقلابي ،  پيوستگي بخاطر مبارزه عليه پرولتاريا به پيوستگ

. دشمن مشترك و بخاطر مبارزه درراه آرمان ها ي كبير كمونيسزم نياز دارد 
لنينيزم پايه تئوريك و سياسي پيوستگي پرولتارياي بين المللي  –ماركسيزم 

حدت تنها در صورت وجود وحدت تئوريك وسياسي وحدت تشكيلاتي وو. ميباشد 
  . عمل پرولتارياي بين المللي ممكن خواهد بود 

لنينيزم ميتوان به پيوستگي  –تنها از طريق پيروي مصرانه از اصول واز ماركسيزم 
واقعي انقلابي پرولتاريا رسيد استنكاف از اصول زدوبند كردن با اپورتونيستها نشانه 

وحدت  "ساخت ، اين پيوستگي پرولتاريا نيست بلكه همانطوريكه لنين خاطر نشان 
پرولتاريا با بورژوازي كشور خود و پراكندگي پرولتارياي جهاني ، وحدت نوكران  

نداي شرافتمندانه سوسياليست  "رجوع به . (  "وپراكندگي انقلابيون ميباشد 
  )  323صفحه  21جلد  "كليات لنين "،  "فرانسه 

ي نخواهد مرد مگر آنكه بورژواز  "همانطوريكه : لنين همچنين خاطر نشان ساخت 
، جريان اپورتونيستي كه بوسيله بورژوازي تطميع و پرورش  "آنرا سرنگون سازند 

نيز بخودي خود از بين نخواهد رفت مگر آنكه آنرا منهدم سازند يعني   "يافته است 
و  "آنرا از بين ببرند و هرگونه تاثير آنرا در پرولتارياي سوسياليستي محو كنند 
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(  ". بايد مبارزه بي امان را عليه جريان اپورتونيسي بعمل آورد  "ست كه بدينجهت ا
  )  323 – 322صفحه  "نداي شرافتمندانه سوسياليست فرانسه  "

لنينستها بدعوت اپورتونيستها ورويزيونيستها جهت نفاق اندازي  –ماركسيست 
ي تفرقه آشكار در جنبش كمونيستي بين المللي با مبارزه قطعي عليه فعاليتها

اين وضعيت فوق .افگنانه آنها پاسخ ميدهند و هرگز گذشت اصولي نخواهند كرد 
العاده گرانبهاي ماركس وانگلس ولنين است و يگانه راه صحيح حفظ پيوستگي 

  . جنبش كمونيستي بين المللي ميباشد 
  

  بزرگترين تفرقه افگنان عصر كنوني
  

زب كمونيست اتحاد شوروي ودرراس وقايع سالهاي اخير گواه برآنست كه رهبران ح
آن خروشف ديگر نماينده عمده رويزيونيزم معاصر شده و به بزرگترين تفرقه 

  . افگنان در جنبش كمونيستي بين المللي تبديل گرديده اند 
نظرات رويزيونيستي رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي كه از بيستمين كنگره 

ست ، تا بيست ودومين كنگره اين حزب حزب كمونيست اتحاد شوروي آغاز شده ا
آنها خط مشي رويزيونيستي عليه . به شكل سيستم منظم كامل درآمده است 

اين خط مشي همان خط مشي . انقلاب پرولتري وديكتاتوري پرولتاريا بميان آوردند 
 "،  "مسابقات مسالمت آميز  "،  "همزيستي مسالمت آميز  "رويزيونيستي باصطلاح 

آنها . ميباشد  "حزب تمام خلقي  "و  "دولت عموم خلقي "، "مت آمير گذار مسال
مصرانه اين خط مشي رويزيونيستي را بجاي خط مشي مشترك جنبش كمونيستي 

 1960و  1957بين المللي كه در جلسات مشاوره نمايندگان احزاب برادر در سالهاي 
را كه روي خط مشي  آنها هر كسي.تدوين شده بود با احزاب برادرتحمل مينمايند 

لنيني ابرام وپافشاري كرده ودر برابر خط مشي رويزونيستي رهبري  –ماركسيستي 
  . حزب كمونيستي اتحاد شوروي ، ايستادگي ميكند زير ضربه قرار ميدهند 
لنينيزم  –اين رهبري حزي كمونيست اتحاد شوروي است كه به ماركسيزم 

خط مشي رويزيونيستي وتفرقه افگنانه را  وانترناسيوناليزم پرولتري خيانت كرده و
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عملي ميسازد وپايه همبستگي جنبش كمونيستي بين المللي را خراب ساخته 
  . وخطر جدي پراكندگي را درحال حاضر بوجود آورده است 

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي نه تنها در راه استحكام و رشد اردوگاه 
ه در راه پراكندگي وتلاشي  آن كوشش سوسياليزم اصلا كوشش بعمل نياورد بلك

ميكند و بدين ترتيب در اردوگاه پرشكوه و جلال سوسياليستي در هم برهمي 
  . بزرگي بوجود آورده است 

آنها از موازين مناسبات متقابله بين كشورهاي برادر كه در بيانيه واعلاميه مندرج 
ي ملي را نسبت است تخلف نموده و سياست شوونيستي عظمت طلبانه و خودخواه

به كشورهاي برادر سوسياليستي در پيش گرفته و همبستگي اردوگاه سوسياليستي 
  . را برهم زده اند 

آنها بي قيد وبند به حق حاكميت كشورهاي برادر زيان وارد ميسازند و درامور 
. داخلي كشورهاي برادر مداخله ميكنند و به فعاليتهاي خرابكارانه دست ميزنند 

  . دارند از هر جهت كشورهاي برادر را تحت كنترول خود قرار دهند آنها سعي 
عليه خط مشي كشورهاي  "تقسيم كار بين المللي  "آنها در زير پرده باصطلاح 

برادري كه با اتكاء به نيروي خود به ساختمان سوسياليزم مشغول اند و عليه توسعه 
ستقلال وعدم وابستگي قرار اقتصاديات كشورهاي برادري كه اقتصاد شان بر بنياد ا

دارد ، قد علم مينمايند و ميخواهند كشورهاي برادر را وابسته به اقتصاد خود سازند 
آنها تلاش دارند كه كشورهاي برادر را كه از لحاظ اقتصادي عقب مانده ترند مجبور . 

كنند كه از صنعتي كردن كشور خود دست كشند و مي خواهند آن كشورها را به 
  . اد خام خود و به بازار فروش فرآورده هاي اضافي خود مبدل سازند منبع مو

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي براي عملي ساختن سياست شوونيزم عظمت 
طلبانه خود به هر وسيله اي متوسل مي شوند وهمواره به كشورهاي برادر فشار 

  . سياسي و اقتصادي و حتي نظامي وارد ميسازند 
ونيست اتحاد شوروي آشكارا دعوت به برانداختن رهبران حزب رهبران حزب كم

ودولت آلباني نموده و يكسره با خشونت تمام روابط اقتصادي وديپلوماتيك خود را 
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با آلباني قطع كردند و مستبدانه آلباني را از حقوق قانوني خود كه عضو سازمان 
  . پيمان ورشو و شوراي كمك متقابل اقتصادي است محروم ساختند

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي به پيمان دوستي واتحاد و كمك متقابل بين 
نفر  1390.  چين و اتحاد شوروي پشت پا زده و بطور يكجانبه تصميم گرفتند 
قرار داد  343كارشناس شوروي را كه درچين كار ميكردند باز خواندند وباين ترتيب 

طرح در زمينه  257را زير پا گذاشتند و در باره كارشناسان وضمائم اين قرارداد ها
همكاري علمي وتكنيكي  را لغو نمودند سياست تهديد و تبعيض بازرگاني را نسبت 

آنها حوادث مرزي بين چين و اتحاد شوروي را برانگيخته وبه . چين اتخاد كردند  به 
خروشف حتي . فعاليتهاي تخريبي پردامنه اي در ناحيه سين چان دست زده اند 

ندين بار درموقع صحبت با رفقاي رهبري كميته مركزي حزب كمونيست چين چ
خود خواند   "دوستان صميمي  "عناصر ضد حزبي در درون حزب كمونيست چين را 

، او حملاتي كه از جانب عناصر ضد حزبي چيني به خط مشي اصلي ساختمان 
تعريف  سوسياليزم حزب ما و به جهش بزرگ و كمون توده اي شده بود مورد

  . ناميد  "بس دليرانه  "وتمجيد قرا رداد و آنرا اقدامي 
تمام اين اقدامات جدي كه متوجه تيره ساختن مناسبات بين دو كشور ميباشد حتي 
در پراتيك مناسبات بين كشورهاي سرمايه داري نيز بسيار كم و به ندرت ديده 

رر روشهاي افراطي ولي رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي مكرر در مك. ميشود 
باوجود . حيرت انگيزي نسبت به كشورهاي سوسياليستي برادر در پيش گرفته اند 

وفاداري به  "اين رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي همچنان پياپي ادعاي 
مگر دراين عمليات شما :  بايد سوال كرد .  ميكند  "انترناسيوناليزم پرولتري

  م وجود دارد ؟كوچكترين اثري ازانترناسيوناليز
شوونيزم عظمت طلبانه وتفرقه افگني رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي نيز 

  . بطور برجسته در برخورد به احزاب برادر انعكاس يافته است 
رهبران حزب كمونيست اتحادشوروي از بيستمين كنگره حزب خود به بعد با 

با هروسيله اي كه   "مبارزه عليه كيش شخصيت "استفاده از دستĤويز باصطلاح 
شده سعي وكوشش كرده اند بدلخواه خود رهبري احزاب برادر را عوض نمايند 
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به مثابه  "مبارزه عليه كيش شخصيت   "وتاكنون هم آنها كما في السابق روي 
براي هر يك  "كه  "اصلي   "شرايط مقدماتي براي احياي اتحاد و پيوستگي و بمنزله 

  ) 1. (پافشاري ميكنند   "ت از احزاب كمونيستي ضروري اس
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي موازين مناسبات بين احزاب برادر مندرجه 
در بيانيه و اعلاميه را نقض كرده و اصول استقلال وبرابري احزاب برادر را ناديده 
ميگيرند و مصرانه مي خواهند تسلط پدرشاهي فيودالي را در جنبش بين المللي 

مناسبات بين پدر و  "ار نمايند ومناسبات بين احزاب برادر را به كمونيستي برقر
 "كودكان  بي شعور  "خروشف مكرر درمكرر احزاب برادر را به . تبديل كنند  "پسر 

او كه از اين كبر وخود ستائي فئودالي ) 2. (مي خواند  "مادر  "تشبيه كرده و خودرا 
  . داده است  مست شده آخرين بقاياي شرم انساني را از دست

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي اصلا نمي خواهند اصل نيل بوحدت را از 
طريق مشورت بين احزاب برادر در نظر بگيرند و مدتها است كه بر حسب عادت 

آنها لجام گسيخته . خود از چپ وراست به اقدامات مستبدانه وامر ونهي مي پردازند 
رادر پشت پازده و خودسرانه تصميماتي نسبت به موافقت نامه هاي مشترك احزاب ب

به مسايل مهم وبزرگ مربوط به احزاب برادر اتخاذ ميكنند وآن احزاب را درمقابل 
  . عمل انجام شده قرار داده و آنها را به پذيرش آن وادار ميسازند 

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي اصل حل اختلافات از طريق مشورت داخلي 
شته و ابتدا با استفاده از كنگره حزب خود و سپس با استفاده از كنگره را زير پاگذا

لنينيزم مصرانه پيروي  –هاي احزاب برادر ديگر احزاب برادر را كه از ماركسيزم 
  . ميكنند مورد حملات آشكار وپردامنه قرار داده اند 

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي با احزاب برادر چون مهره هاي شطرنج 
خروشف كه فاقد ثبات و پيگيري است ، .  فحه بازي ديپلوماتيك خود مينگرند ص

صبح يك نغمه وعصر يك نغمه ديگري مي خواند ،  امروز اينطور ميگويد وفردا 
آنطور وبا سرسختي هم از احزاب برادر مي خواهد  كه به سازش برقصند در 

  . يروي كنند صورتيكه دنباله روهايش سردرگم اند و نمي دانند از چه پ
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رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي در درون بسياري از احزاب كمونيست به 
فعاليتهاي تحريك آميز پرداخته واز دنباله رو هاي خط مشي رويزيونيستي خود 
پشتيباني ميكنند و به آنها كمك ميكنند تا به رهبري حزب خود حمله ور شده 

لنينيستهاي داخل حزب را  –ست وپستهاي رهبري را بدست خود گرفته ماركسي
مورد ضربه قرار دهند و يا آنها را به ناحق از حزب خود اخراج كنند و بدين ترتيب 

درست بعلت همين سياست تفرقه . در ميان اين احزاب برادر نفاق مي افگنند 
افگنانه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي است كه در سازمان هاي بسياري از 

  . كشورهاي كاپيتاليستي نفاق ايجاد شده است احزاب برادر از 
رهبران حزب كمونيست اتحا د شوروي موافقت نامه مصوبه د ر جلسه مشاوره ايكه 

تشكيل شده بود نقض   "مسايل صلح و سوسياليزم  "به منظور تاسيس مجله    
نموده و حتي اين مجله را كه ارگان مشترك احزاب برادر است با لت وسيله اي براي 
انتشاررويزيونيزم وسكتاريزم و تفرقه اندازي مبدل ساخته اند ورژيم قيدوبند به 

  . لنينيزم برادر  حمله ميكنند  –احزاب ماركسيزم 
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي خط مشي رويزيونيستي خود را نيز بر 
سازمان هاي دموكراتيك بين المللي تحميل كرده و ميكوشند خط مشي صحيح 

هاي دموكراتيك بين المللي را عوض نمايند و در ميان اين سازمانها نفاق و  سازمان
  . جدايي اندازند 

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي دشمن را دوست و دوست را دشمن وانمود 
آنها بجاي آنكه لبه تيز مبارزه خود را به سمت امپرياليزم آمريكا و عمالش . ميسازند 

لنيني برادر متوجه  –احزاب و كشورهاي ماركسيستي  متوجه سازند ، آنرا بسوي
  . ساخته اند 

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي با تمام تار وپود وجود خود كوشش در 
همكاري اتحاد شوروي و آمريكا براي تسلط بر جهان كرده و امپرياليزم آمريكا را كه 

د مي شمارند غدارترين دشمن مردم سراسر جهان است ، مطمئن ترين دوست خو
لنينيزم پافشاري مينمايند  –ولي احزاب و كشورهاي برادري را كه روي ماركسيزم 

آنها با امپرياليزم آمريكا ومرتجعين كشورهاي مختلف . دشمن خود تلقي مينمايند 
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دموكرات زد وبند كرده به  –ودارودسته خائن تيتو و جناح راست واحزاب سوسيال 
 –وسياليستي برادر و احزاب برادر و عليه ماركسيست اتفاق آنها عليه كشورهاي س

  . لنينيستها ومردم انقلابي كشورهاي گوناگون برخاسته اند 
وقتيكه رهبران حزب كمونيست شوروي چنين مي پندارند كه با دست انداختن به 
هر خس وخاشاكي كه آيزنهاور و كندي و كساني از قماش آنها بطرف آنها دراز 

نجات يابند و دراينصورت همه چيز را بر وفق مراد خود گمان  ميكنند ميتوانند
ميكنند ، از شادي و خوشحالي سرازپا نمي شناسند و ضربات خود را روي احزاب 

لنينيزم جدا پيروي ميكنند متمركز  –برادر و كشورهاي برادري كه از ماركسيزم 
امپرياليزم آمريكا  ساخته و از تلاش در فدا ساختن آنها براي معامله سياسي خود با

  . خود داري نمي نمايند 
هنگاميكه رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي بر اثر سياست هاي نادرست خود 
به بن بست ويا به وضع دشواري ميافتند ،  آنها به خشم درآمده و به مقياس وسيع 

لنينيزم مصرانه پيروي  –عليه احزاب برادر وكشورهاي برادري كه از ماركسيزم 
  . يكنند قد علم مينمايند وتلاش ميكنند كه آنها را سپر بلاي خود سازند م

از يك سلسله رويدادهاي فوق الذكر ميتوان مشاهده كرد كه رهبران حزب 
كمونيست اتحاد شوروي با زير پا گذاشتن منافع اتحاد شوروي ومنافع اردوگاه 

نقلابي جهان براه سوسياليستي و جنبش كمونيستي بين المللي و منافع خلقهاي ا
  . خيانت كامل و نهايي به انترناسيوناليسم  پرولتري گام نهاده اند 

اين حقايق با وضوح هر چه تمامتر نشان ميدهد كه رهبران حزب كمونيست اتحاد 
لنينيزم و شوونيزم عظمت طلبانه  –شوروي رويزيونيزم خود را در مقابل ماركسيزم 

انترناسيوناليزم پرولتري وسكتاريزم وتفرقه و خودپرستي ملي خود را در برابر 
افگني خود را در مقابل پيوستگي بين المللي پرولتاريا قرار داده اند وبدين ترتيب 
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي مانند همه اپورتونيستها ورويزيونيستهاي 

ي ودر طول تاريخ تبديل به نفاق افگن و تفرقه انداز در جنبش كمونيستي بين الملل
  . اردوگاه سوسياليستي و همچنان در داخل بسياري از احزاب برادر گرديده اند 
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رويزيونيزم و تفرقه افگني رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي زيان بزرگتر و 
بيشتري از زيان فعاليتهاي همه اپورتونيستها ونفاق افگنان در گذشته وحال ببار 

بري كنوني حزب كمونيست اتحاد شوروي در همه ميدانند كه رويزيونيزم ره. آورد 
با اعتبار ترين حزب جهان ، در حزب كمونيست اتحاد شوروي كه از طرف لنين 
سازمان يافته است و در نخستين كشور سوسياليستي سراسر جهان يعني در اتحاد 

لنينيستها وخلقهاي  –سالها بود كه ماركسيست . شوروي كبير پديد آمده است
جهان با چشم احترام عميقي به حزب كمونيست اتحاد شوروي  انقلابي سراسر

نگريسته و اتحاد شوروي را پايگاه انقلابي جهاني و سرمشق مبارزه خود مي شمارند 
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي درست با استفاده از چنين وضع بوسيله . 

ت حيثيت حزب لنيني و با آبرو واعتبار نخستين كشور سوسياليستي خصل
رويزيونيستي وتفرقه افگني خود را مستور داشته و كساني را كه هنوز با سيماي 

در عين حال آنها شيوه دورويانه دل . واقعي حقايق آشنا نشده اند گول ميزنند 
 "،  "همبستگي  "پسند خود را بكار انداخته درحاليكه آنها  درگفتار پياپي نعره 

چنين . بوجود ميĤورند  "تفرقه "وبازهم  "تفرقه  "ميكشند ، دركردار  "همبستگي 
واقعا . شيوه هاي در دوران معيني تا اندازه اي ميتواند داراي نقش عوام فريبانه باشد 

عده كسانيكه به سبب اعتماد سنتي به حزب كمونيست اتحاد شوروي وبعلت روشن 
ونيست نبودن حقايق نتوانسته اند بموقع رويزيونيزم وتفرقه افگني رهبري حزب كم

  . اتحاد شوروي را دريابند كم نيستند 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي عينا بعلت اينكه قدرت دولتي يك 
كشوربزرگ سوسياليستي را دراختيار دارد وداراي نفوذوسيع بين المللي است ، با 
خط مشي رويزيونيستي و تفرقه افگنانه خود چنان خسارت بزرگي به جنبش 

لي و امر انقلاب جهاني پرولتاريا وارد ساخته و ميسازد كه زيان كمونيستي بين المل
وارده از جانب ساير اپورتونيستها و تفرقه افگنان در گذشته نميتواند بهيچوجه با 

  . آن مقايسه شود 
ازاينرو ميتوان گفت كه رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي بزرگترين 

  . رقه افگن در تاريخ هستند رويزيونيست وهمچنين بزرگترين سكتاريست و تف
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برهمه روشن است كه رويزيونيزم وتفرقه افگني رهبري حزب كمونيست اتحاد 
شوروي به پخش وسيع رويزيونيزم در تمام جهان مساعدت قابل ملاحظه اي نموده 

  . وبه امپرياليستها ومرتجعان كشورهاي مختلف خدمت بزرگي كرده است 
حزب كمونيست اتحاد شوروي زائده شيوع ورشد رويزيونيزم وتفرقه افگني رهبري 

وسيع عوامل بورژوازي در داخل كشور وهمچنين دستĤورد سياست امپرياليزم و 
امپرياليزم  "تحول مسالمت آميز   "مخصوصا سياست شانتاژ هسته اي و سياست 

آمريكا ميباشد بنوبه خود تئوري وسياست رويزيونيستي وتفرقه افگنانه رهبري 
ست اتحاد شوروي به منافع  نيروهاي سرمايه داري كه در داخل كشور حزب كموني

دارند ميرويند وهمچنين بامپرياليزم خدمت ميكند اراده انقلابي مردم جهان را فلج 
  . ميسازد و از مبارزه انقلابي خلقهاي جهان ممانعت بعمل مي آورند 

تمجيد  بهمين جهت است كه رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي واقعا از
وتحسين و آفرين گويي شور انگيز امپرياليزم و سگهاي زنجيري اش برخوردار شده 

  . اند 
امپرياليستهاي آمريكا از خروشف بخصوص درمورد ايجاد تفرقه ونفاق در درون 

ديگر  ": آنها ميگويند . جنبش كمونيستي بين المللي تمجيد وتعريف مينمايند 
اي تخفيف تشنج در بهبود مناسبات با باختر روشن شده است كه آرزوي خروشف بر

بسيار صادقانه است واو حتي آماده است براي نيل به اين هدف جنبش كمونيستي را 
اين امر كه خروشف بلوك واحد  ": آنها اظهار مي دارند ) 3(  ". بخطر نفاق بيندازد

باشد دوران استالين را بي بازگشت در هم شكسته است ميتواند بزرگترين خدمتي 
ما بايد  ") 4. ( "كه خروشف نه براي كمونيزم بلكه براي جهان باختر انجام داده است 

ما بايد از ... از وي تشكر كنيم چون او مناسبات خود را با چيني ها برهم زده است
اينجهت از وي سپاسگزاري بكنيم كه او با پيشنهادات بيشمار ناگهاني و پرطمطراق 

برهمي در جنبش كمونيستي بين المللي شده است خود موجب آشفتگي ودرهم 
.")5 (  

خروشف شايد بهترين نخست وزير اتحاد  "آنها بطور محكم اطمينان دارند كه 
باختر تازمان معيني بايد . شوروي باشد كه باختر ميتواند با وي سروكار داشته باشد 
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د كوشش كند كه از هرعملي كه ممكن است موقعيت خروشف را تضعيف تر كن
اكنون دولت آمريكا عقيده مند است كه ايالات متحده   ")  6( ". خودداري نمايد 

آمريكا بايد حد اعلاي پشتيباني خود را از خروشف در مناقشه با چين سرخ نشان 
  ) 7( ". دهد 

درميان دسته آفرين گوياني كه رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي را تشجيع 
. كه از لحاظ سياسي سالهاست ورشكست شده اند ميكنند تروتسكي ها هم هستند 

تروتسكيستها در چنين مسايل اساسي مانند برخورد نسبت به استالين و برخورد با 
امپرياليزم آمريكا ورويزيونيزم يوگوسلاوي از رهبري حزب كمونيست شوروي 

زب اوضاعي كه در بيستمين كنگره ح ":  آنها ميگويند . فعالانه پشتيباني مينمايند 
كمونيست اتحاد شوروي ومخصوصا در بيست ودومين كنگره اين حزب بوجود آمده 
است باندازه زيادي باحياي جنبش ما در كشورهاي كارگري گوناگون مساعدت 

ما بيست و پنج سال است كه خودرا براي نيل باين هدف آماده  ")  8( ". مينمايند 
. برويم حتما كوشا هم پيش برويم اكنون ما بايد بسوي اين مقصد پيش . ساخته ايم 

ما بايد منقدانه از خط مشي خروشفي در مبارزه بر ضد  ": آنها اعلام ميدارند ) 9(
  ) 10( ". روش استاليني برعليه تمايلات محافظه كارانه تر پشتيباني كنيم 

تمام دشمنان انقلاب با علاقه و جديت از رهبران حزب كمونيست اتحاد ! ببينيد 
علت اين امر يكي در اينست كه آنها در برخورد به . تياني ميكنند شوروي پش
لنينيزم و انقلاب جهاني زبان مشتركي با رهبران حزب كمونيست  –ماركسيزم 

اتحاد شوروي پيدا كرده اند و سبب ديگر آن خط مشي رويزيونيستي و تفرقه 
انقلابي افگنانه حزب كمونيست اتحاد شوروي ميباشد كه با نيازمنديهاي ضد 

  . امپرياليزم آمريكا وفق دارد 
رجال  ": همانطوريكه لنين خاطر نشان ساخته است  ، بورژوازي بخوبي مي فهمد 

درون جنبش كارگري كه تابع جريان اپورتونيستي هستند براي دفاع از بورژوازي از 
 "،  "دومين كنگره انترناسيونال كمونيستي  ": لنين ( ". خود بورژوا ها بهترند 

حالا آقايان امپرياليستها با رضائيت ) چاپ روسي  206صفحه  31جلد  "كليات لنين 
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وخردمندي فوق العاده مشاهده ميكنند كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي 
  . راه آنها را براي مختل ساختن امر انقلاب پرولتارياي جهاني صاف وهموار ميسازند 

ش بين المللي كمونيستي را با خطر رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي جنب
جدي تفرقه مواجه ساخته اند ، ولي آنان تلاش دارند كه اين گناه را بدوش ديگران 

تفرقه  "لنيني را به  –بيندازند و حزب كمونيست چين وساير احزاب ماركسيستي 
  . متهم ساخته و هزاران اتهام ناروا بĤنها مي بندند  "سكتاريزم  "و  "افگني 
زم ميدانيم كه ذيلا به اتهامات دروغين رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي ما لا

  . كه به ما نسبت داده است جواب دندان شكني بدهيم 
  پاسخ در رد اتهام به اصطلاح

   "برآمد هاي ضد شوروي  "
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي كليه كساني را كه در مقابل عمليات 

آن مقاومت نشان داده وازوي بواسطه چنين اعمالي رويزيونيستي وتفرقه افگنانه 
اين چه اتهام .  متهم ميسازد  "برآمد هاي ضد شوروي  "به . انتقاد ميكنند 

برخاستن عليه نخستين كشور سوسياليستي در جهان وعليه ! وحشتناكي است 
  ! حزبي كه از طرف لنين كبير ايجاد شده است ، چه گستاخي بي سابقه اي است 

ا ما مي خواهيم برهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي پند دهيم ، قيافه دراينج
 "ضد شوروي  "شما بهيچوجه موفق نمي شويد بر چسب . تهديد آميز بخود نگيريد 

  . را به ما الصاق كنيد 
بيخود . ما همچنين ميخواهيم برهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي نصيحت كنيم 

 "ضد شوروي  "هيچوجه موفق نمي شويد با برچسب شما ب! خود تان را فريب ندهيد
  . لنينيستها را ببنديد  –دهن ماركسيست 

ما ، كمونيستهاي چيني همانند كليه كمونيست ها وخلقهاي انقلابي سراسر جهان 
هميشه احترام صميمانه ودوستي صادقانه اي نسبت به خلق كبير اتحاد شوروي ، 

ي ابراز ميداريم اين بدان علت است كه كشور شوروي وحزب كمونيست اتحاد شورو
خلق اتحادشوروي تحت رهبري حزب لنين مشعل پيروزمند انقلاب اكتبررا 
برافروخت وعصر نوين انقلاب پرولتري بين المللي را گشود وهمچنين طي سالهاي 
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اين به سبب آنست كه . بعدي در مقدم ترين صفوف بسوي كمونيزم گام برميداشت 
د شوروي وكشور شوروي تحت رهبري لنين واستالين با بكار حزب كمونيست اتحا

لنيني ، در ساختمان سوسياليستي  –بستن سياست داخلي وخارجي ماركسيستي 
موفقيت هاي بي سابقه اي بدست آوردند  وعظيم ترين سهمي در امر پيروزي 
درجنگ ضد فاشيستي ايفا نموده و از مبارزات انقلابي پرولتاريا وزحمتكشان 

  . رهاي مختلف پشتيباني انترناسيوناليستي بعمل ميĤورند كشو
نمايندگان احزاب برادر شجاعت  ": استالين اندكي پيش از درگذشت خود گفت 

دسته  "ودستĤوردهاي حزب ما را مورد تمجيد و تحسين قرار داده و به حزب ما نام 
ابراز اميد واري  آنان بدين وسيله. جنبش انقلابي  وكارگري جهاني داده اند  "ضربه 

وضع خلقهاي را كه زير يوغ كاپيتاليزم رنج  "دسته ضربه   "كردند كه موفقيت هاي 
من فكر ميكنم كه حزب ما صحت اين اميد را به ثبوت . ميكشند تسهيل نمايد 

  )  .نطق استالين در نزدهمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي . ( "رساند 
ت ، حزب كمونيست اتحاد شوروي كه از طرف لنين حق با استالين بود وقتي ميگف

اين حزب شايسته . ايجاد شده است آرزوهاي كمونيستهاي جهان را برآورده ساخت 
وسزاوار آن احترام و پشتيباني بود كه احزاب برادر سراسر جها ن منجمله حزب 

  . كمونيست چين نسبت باو بعمل ميĤورند 
ونيست اتحاد شوروي كه خروشف در راس ولي آيا ميتوان گفت كه رهبري حزب كم

آن قرار دارد و از زمان بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي به تبليغات 
واقدامات ضد استالين پرداخته و به راه رويزيونيزم گام نهاده است ،  اميد 

  . البته نميتوان اينرا گفت ! كمونيستهاي سراسر جهان را برآورده ساخته است ؟ نه 
پيشنهادات درباره خط مشي اصلي جنبش  "ته مركز حزب كمونيست چين در كمي

خاطر نشان ساخت كه طبقات مشترك خلقهاي كشورهاي  "بين المللي كمونيستي 
اردوگاه سوسياليستي و پرولتارياي بين المللي وكليه زحمتكشان از احزاب 

  : كمونيست و كارگري كشورهاي اردوگاه سوسياليستي از اينقرار اند 
لنيني واجراي سياست داخلي و  –پافشاري روي خط مشي ماركسيستي  " -1

  ،  "لنيني   –خارجي صحيح ماركسيستي 
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تحكيم ديكتاتوري پرولتاريا واتحاد كارگران ودهقانان تحت رهبري پرولتاريا  " -2
و تا به آخر رساندن انقلاب سوسياليستي در جبهات اقتصادي ، سياسي 

 ،  "وايدئولوژي 

فعاليت وابتكار خلاقه توده هاي وسيع مردم ، انجام ساختمان گسترش  " -3
سوسياليستي از روي نقشه و بسط وتوسعه توليدات ، اعتلاي سطح زندگي 

 ، "مردم وتقويت قدرت تدافعي كشور

لنينيزم  –تقويت پيوستگي اردوگاه سوسياليستي براساس ماركسيزم  " -4
سوسياليستي براساس وتحقق بخشيدن به پشتيباني متقابل بين كشورهاي 

 ،  "انترناسيوناليزم پرولتري 

 ،  "مبارزه عليه سياست تجاوز وجنگ امپرياليزم ودفاع از صلح جهاني  " -5

مبارزه عليه سياست ضد كمونيستي ، ضد خلقي و ضد انقلابي مرتجعان  -6
 ،  "كشورهاي مختلف 

 ،   "كمك به طبقات وملل ستمديده سراسر جهان در مبارزه انقلابي شان   "  -7

كميته مركزي حزب كمونيست چين همچنين خاطر نشان ساخت كه تحقق 
دين و وظيفه احزاب كمونيست كشورهاي سوسياليستي  "بخشيدن به اين طلبات 

در مقابل خلقهاي كشورهاي خود وهمچنين در برابر پرولتارياي بين المللي وكليه 
  . "زحمتكشان ميباشد 

ي اين اميد احزاب برادر را برآورده نساخت ولي رهبري حزب كمونيست اتحاد شورو
وخط مشي رويزيونيستي و تفرقه افگني خود را كه در واقع مغاير با اين طلبات است 

اين نه تنها با منافع پرولتارياي بين المللي وكليه زحمتكشان . اعمال داشته است 
 بلكه با منافع حزب كمونيست اتحاد شوروي ودولت شوروي  وخلق شوروي نيز

  . مغايرت دارد 
درست رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي كه درراس آن خروشف قرار دارد 

  .هستند كه عليه اتحاد شوروي اقدام ميكنند ، نه كسي ديگري 
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رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي استالين را كاملا انكار ميكنند ونخستين 
ر تاريك واين اندازه كشور ديكتاتوري پرولتاريا و رژيم سوسياليستي را اينقد

  اگر اين اقدامات ضد شوروي نيست پس چيست ؟ . وحشتناك تصوير مينمايند 
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي ديكتاتوري پرولتاريا را لغو كرده و ويژگي 
حزب كمونيست اتحاد شوروي را بمثابه حزب پرولتري تغيير داده وراه را براي 

اگراين اقدامات ضد .اتحاد شوروي باز ساخته اند طغيان نيروهاي كاپيتاليستي در 
  شوروي نيست پس چيست ؟

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي بمنظور نيل به همكاري آمريكا واتحاد 
شوروي با توسل به هر وسيله اي دربرابر امپرياليزم آمريكا خوش آمد گويي و تملق 

اگر اين . شوروي را ميريزند  ميكنند وبرده وار زانو بر زمين مي زنند آبروي اتحاد
  اقدامات ضد شوروي نيست پس چيست ؟

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي سياست شوونيزم عظمت طلبانه را اعمال 
داشته  و به كشورهاي سوسياليستي برادر  مانند كشورهاي وابسته برخورد ميكنند 

  يست پس چيست ؟و كشور شوروي را بدنام ميسازند اگر اين اقدامات  ضد شوروي ن
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي عليه مبارزه انقلابي خلقهاي كشورها 

آنها به مدافع امپرياليزم و استعمار نوين . برخاسته و از آن ممانعت بعمل ميĤورند 
اگر . تبديل شده وسنن پرافتخار انترناسيوناليستي حزب لنين را لكه دار ساخته اند 

  يست پس چيست ؟اين اقدامات ضد شوروي ن
خلاصه ، اين درست خود رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي هستند كه با 
عمليات خود رسوايي بزرگي براي اتحاد شوروي كبيرو حزب كمونيست اتحاد 
شوروي ببار آورده اند و به منافع اصلي خلق اتحاد شوروي صدمات وخطرات جدي 

  . مات ضد شوروي است اين هم سرتاپا عمليات واقدا. وارد آورده اند 
لنيني  –درچنين وضعي حزب كمونيست چين و ساير احزاب ماركسيستي 

لنينيزم و  –لنينيستها  ، بخاطر حفظ صفاي ماركسيزم   -وهمچنين ماركسيست 
پيوستگي جنبش كمونيستي بين المللي با پيروي از انترناسيوناليزم پرولتري طبيعتا 

فرقه افگنانه رهبري حزب كمونيست اتحاد نميتوانند خط مشي رويزيونيستي و ت
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چيزي كه ما عليه آن برميخيزيم تنها . شوروي را مورد انتقاد جدي قرار ندهند 
. اشتباهات رويزيونيستي وتفرقه افگني رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي است 

ما درست بخاطر دفاع از حزب كمونيست اتحاد شوروي كه بوسيله لنين ايجاد شده 
دفاع از منافع اصلي نخستين كشور سوسياليستي در جهان يعني اتحاد  وبخاطر

دراينجا از كدام . شوروي و خلق اتحاد شوروي است كه  چنين عمل ميكنيم 
  ميتوان سخن بميان آيد ؟ "برآمد ضد شوروي  "باصطلاح 

مرز بين آنهايي كه از اتحاد شوروي دفاع ميكنند و آن كسانيكه برعليه شوروي 
لنيني  –ينمايد عبارت است از واقعا حفظ كردن خط مشي ماركسيستي اقدام م

واصول انترناسيوناليزم پرولتري يا عدم آن وعبارت است از عملا دفاع كردن از 
منافع اساسي حزب كمونيست اتحاد شوروي وخلق اتحاد شوروي يا دفاع نكردن 

ونيست اتحاد انتقاد جدي از رويزيونيزم وتفرقه افگني رهبري حزب كم. ازآن 
اما برعكس بكار بردن خط مشي . شوروي به معناي دفاع ازاتحاد شوروي است 

رويزيونيستي وتفرقه افگني ازطرف رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در 
اين خط مشي ناصحيح را دنبال كردن و . حقيقت بمعناي ضد اتحاد شوروي ميباشد 

د شوروي نيست وبمعني كمك به تابع آن شدن در حكم دفاع كردن واقعي از اتحا
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در زيان وارد ساختن بمنافع اصلي خلق اتحاد 

  . شوروي ميباشد 
 –دراينجا بي مورد نيست كه ما روش لنين را نسبت به ليدرهاي حزب سوسيال 

 –درآنزمان حزب سوسيال . دموكرات آلمان در اوايل قرن بيستم به ياد بياوريم 
ولي به . وكرات آلمان نيرومند ترين و متنفذ ترين حزب انترناسيونال دوم بود دم

دموكرات آلمان شد  –محض آنكه لنين متوجه اپورتونيسم  ليدرهاي حزب سوسيال 
كمترين جهات   "دموكراتهاي روسي توصيه نموده كه نبايد  –، او فورا به سوسيال 

شق شايسته تقليد بحساب آورد دموكرات آلمان را سرم –درخشان حزب سوسيال 
جلد  "كليات لنين  "،  "دموكرات شتوتگارد  –كنگره احزاب سوسيال   ":  لنين . (  "

اگر ما بخواهيم به روح  ": وي همچنين گفت ) چاپ روسي   70 – 69صفحه  13
ماركس وفادار باشيم وبه سوسياليستهاي روسي براي احراز شايستگي در وظايف 
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گري كمك كنيم ، آنگاه ما بايد اشتباهات ليدرهاي آلمان را دليرانه كنوني جنبش كار
مقدمه براي جزوه وينوف  در باره مناسبات حزب و  "(  ". و آشكارا تنقيد نمائيم 

  ) چاپ روسي  145صفحه  13جلد  "كليات لنين   "،  "اتحاديه هاي كارگري 
به رهبري حزب كمونيست  ما با پيروي از روح و صيت لنين ميخواهيم با جديت تمام

اگر شما اشتباهات رويزيونيستي خودرا تصحيح نكنيد ، : اتحاد شوروي پند دهيم 
آنگاه ما به منظور  منافع حزب كمونيست اتحاد شوروي و كشور شوروي و خلق 
اتحاد شوروي  و همچنين بخاطر منافع و پيوستگي اردوگاه سوسياليستي و جنبش 

  . شمارا مورد انتقاد قرار خواهيم داد   "ليرانه و آشكارا د  "كمونيستي بين المللي 
  "بدست گرفتن هژموني  "پاسخ در رد باصطلاح 

رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي چنان وانمود ميسازند كه گويا ما با تنقيد خط 
هژموني را  "مشي رويزيونيستي وتفرقه افگنانه آنها وبرخاستن عليه آن مي خواهيم 

  .  "  بدست گيريم
:  قبل از هرچيز ما ميخواهيم از رهبري حزب كمونيست اتحادشوروي سوال كنيم 

، پس بگوئيد ما  "هژموني  را بدست گيريم  "شما كه ادعا ميكنيد كه ما ميخواهيم 
با چه كسي براي بدست گرفتن هژموني مبارزه مي كنيم  ؟ واين هژموني در دست 

يستي بين المللي يك نوع رهبري كه چه كسي واقع است ؟ مگر در جنبش كمون
  حاكم بر كليه احزاب برادر است وجود دارد و آن هم در دست شما است ؟ 

بنظر ميرسد كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي واقعا خودرا رهبر طبيعي 
 از منطق رهبري حزب كمونيست اتحاد. احزاب برادر سراسر جهان ميشمارد  بالاي

ه برنامه ، قطعنامه و اعلاميه هاي آن براي همه بايد قانون شوروي چنين بر ميĤيد ك
لايزال باشد و هرجمله وحتي هركلمه خروشف هر چه غلط و پوچ و بي معني هم كه 
باشد ، فرمان مقدس شمرده شود و كليه احزاب برادر فقط بايد بدون چون وچرا تابع 

تنقيد واعتراض نيز آن شده و فرمانهاي وي را انجام دهند ودرعين حال هيچگونه 
  . اين از سر تا پا استبداد و افكار حكومت مطلق فيودالي است . مجاز نيست 

ولي ما لازم ميدانيم كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي را ياد آور شويم كه 
كليه احزاب برادر اعم از بزرگ . جنبش كمونيستي بين المللي گروه فيودالي نيست 
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حزب حاكم ويا حزبي كه حاكميت را هنوز بدست نگرفته  يا كوچك تازه يا كهنه ،
درهيچيك از مشاورات بين . است ، همه آنها مستقل وغير وابسته وبرابر هستند 

المللي احزاب برادر ودرهيچيك از موافقت نامه هاي  كه از طرف احزاب برادر 
اب كشورهاي مختلف باتفاق ارائه به تصويب رسيده  پيشبيني نشده است كه احز

برادر به حزب مافوق وحزب مادون ،  حزب رهبري كننده و حزب رهبري شونده  ، و 
به حزب پدر وحزب پسر تقسيم ميشوند و پيشبيني نشده است كه رهبري حزب 

  . كمونيست اتحاد شوروي حاكم عالي و مافوق  بر كليه احزاب برادر است 
ه در دوران  معين تاريخي تاريخ جنبش انقلابي پرولتري بين المللي نشان ميدهد ك

در نتيجه پيشرفت  ناموزون انقلاب  ، پرولتارياي اين يا آن كشور وحزب سياسي او 
  . در صفوف مقدم اين جنبش گام برميدارند 

ما ركس وانگلس خاطر نشان ساختند كه ابتدا جنبش صنفي در انگلستان و سپس 
را بنوبه در صفوف مقدم مبارزه سياسي كارگران در فرانسه كارگران اين كشورها 

 ": انگلس پس از شكست كمون پاريس  گفت . جنبش پرولتري جهاني قرار داد 
سپس .  "كارگران آلمان از اكنون درپيشاپيش مبارزه پرولتري قرار گرفته اند 

كه نميتوان پيشبيني نمود كه تا كي حوادث اجازه خواهند داد كه   ": انگلس گفت 
ولي  ".  "اين پست با افتخاررا حفظ كنند ) توضيح مترجم  –كارگران آلمان ( آنها 

قبل از هرچيز بايد روح انترناسيوناليستي واقعي را كه پيدايش هيچگونه شوونيزم 
ميهن پرستانه را مجاز نميداند و هر گونه گام جديد در جنبش پرولتري را از طرف 

  ": انگلس . (  "كرد هر ملتي كه برداشته شده باشد مورد تهنيت قرار ميدهد حفظ 
جلد اول صفحه  "آثار منتخب ماركس و انگلس  "،   "مقدمه جنگ دهقاني در آلمان 

  ) چاپ روسي  605
دراوايل قرن بيستم كارگران روسيه در نخستين صفوف جنبش پرولتري قرار گرفته 

  . براي نخستين بار انقلاب پيروز مند پرولتري را در تاريخ انجام دادند 
هژموني در  19همانطوريكه در مراحل مختلف قرن  ": گفت  1919سال  لنين در

دست انگليس ها وسپس در دست فرانسويها وبعدا دردست آلماني ها بود ، هژموني 
درانترناسيونال پرولتري انقلابي براي يك مدت معيني، خود بخود روشن است ، براي 
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رناسيونال سوم ومقام آن در انت ": لنين (  ". يك مدت كوتاهي بدست روسها افتاد 
  ) چاپ روسي  283صفحه  29جلد  "كليات لنين  "،  "تاريخ 

بنابگفته  "هژموني  "بقول انگلس و چه   "درپيشاپيش صفوف قرار گرفتن  "چه 
لنين بهيچوجه بمعناي آن نيست كه حزبي كه درصفوف مقدم جنبش كارگري بين 

ب برادر امرونهي كندو ساير احزاب برادر المللي گام برميدارد ميتواند به ساير احزا
دموكرات آلمان  –هنگاميكه حزب سوسيال . حتما بايد از آن تبيعت  نمايند 

او حق ندارد كه از  ":  درنخستين صفوف جنبش قرار داشت ، انگلس ياد آور شد 
نامه هاي  ". (  "طرف پرولتارياي اروپا سخن بگويد و بويژه دروغهاي هم برزبان راند 

هنگاميكه حزب بلشويك روسيه در صفوف )  294صفحه   "منتخب ماركس وانگلس 
بايد تمام مراحل پيشرفت  ": مقدم جنبش واقع شده بود  لنين خاطر نشان ساخت 

.                "كشورهاي ديگر را پيش بيني كرد و بهيچوجه نبايد از مسكو فرمان صادر كرد 
روسيه ، گزارش پيرامون ) بلشويك ( ست هشتمين كنگره حزب كموني": لنين ( 

  ) چاپ  روسي  154صفحه  29جلد  "كليات لنين  "، "برنامه حزب 
اما همين موقعيت پيشĤهنگي كه انگلس ولنين بدان اشاره كرده بودند ، چيز تغيير 
ناپذيري نيست ، بلكه وابسته به تغيير شرايط است بعضي به برخي ديگر انتقال مي 

انتقالي به تمايل ذهني هيچ فرد وهيچ حزبي وابسته نيست بلكه  يك چنين. يابد 
اگرشرايط تغيير كند ممكن است . بسته به شرايطي است كه تاريخ بوجود ميĤورد 
اگر يك حزب كه در صفوف مقدم . ساير احزاب در صفوف مقدم جنبش قرار گيرند 

را از دست  جنبش قرارداشته در راه رويزيونيزم گام نهد مقام پيشĤهنگي خود
دموكرات  –كارحزب سوسيال . ميدهد حتي اگر بزرگترين وبا نفوذ ترين حزب باشد 

  . آلمان بدين منوال بود 
در تاريخ جنبش كمونيستي بين المللي انترناسيونال كمونيستي وجود داشت كه 

انترناسيونال كمونيستي نقش تاريخي . رهبري متمركز احزاب كمونيستي جهان بود 
ولي با رشد  . درايجاد ونموي احزاب كمونيست كشورهاي مختلف ايفا كرد  بزرگي را

احزاب كمونيست كشورهاي مختلف و بغرنج گرديدن وضع جنبش كمونيستي بين 
المللي رهبري متمركز از طرف انترناسيونال كمونيستي غير ضروري وغير ممكن 
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يستي در قطعنامه هيئت رئيسه اجرائيه انترناسيونال كمون 1943در سال . گرديد 
 ": خود كه انحلال انترناسيونال كمونيست را پيشنهاد كرده بود خاطر نشان ساخت 

ما دامي كه اوضاع داخلي كشورهاي مختلف واوضاع بين المللي بغرنج تر گرديده 
است ،  پس حل مسايل گوناگون جنبش كارگري كشورهاي جداگانه بوسيله يك 

تاريخ نشان داد كه اين  ". ف نشدني روبروخواهد شد مركز بين المللي با موانع بر طر
  . قرار با واقعيت وفق داشت و صحيح بود

اكنون در جنبش كمونيستي بين المللي اين كاملا روشن است كه هيچكسي اصلا 
مناسبات بين احزاب برادر بايد بر پايه . حق ندارد كه ديگران را رهبري كند 

امل و در عين حال بر اساس اتحاد بايكديگر استقلال و عدم وابستگي ، برابري ك
احزاب برادر در مسايل مورد علاقه عموم بايد از راه مشورت بوحدت . استوار گردد 

اين . نظر نايل آيند ، عمل خودرا در مبارزه بخاطر هدف عمومي همĤهنگ سازند 
يه واعلام 1957موازين مناسبات متقابل بين احزاب برادر بروشني در بيانيه سال 

  . فرمول بندي شده است  1960سال 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي خودرا بمنزله رهبر جنبش كمونيستي بين 

اين . المللي ميشمارد وسايراحزاب برادر را زير دستان خود  محسوب ميدارد 
باموازين مناسبات متقابل بين احزاب برادر كه در بيانيه و اعلاميه قيد شده است ، 

  .ف است كاملا مخال
بديهي است كه بعلت گوناگوني شرايط تاريخي احزاب برادر در وضع ناهمگوني قرار 

احزابي كه در انقلاب  پيروزي را بدست آورده اند از احزابي كه به پيروزي . ميگيرند 
احزابي كه زود تر پيروز شده اند از احزابي كه دير . انقلاب نايل نيامده اند متمايز اند 

ولي چنين تمايزبر عهده احزاب پيروز . نايل گرديده اند متفاوت اند  تر به پيروزي
شده بويژه احزابي كه زود تر به پيروزي دست يافته اند تنها وظيفه 
انترناسيوناليستي بزرگتري در پشتيباني از احزاب برادر ديگر مي گذارد و بĤنها 

  . گيرند  هيچگونه حقي نمي دهد كه احزاب برادر ديگر را زير نظارت خود
حزب كمونيست اتحاد شوروي بوسيله لنين واستالين ايجاد شد و نخستين حزبي 
است كه پيروزي انقلاب پرولتري را بدست آورد ، ديكتاتوري پرولتاريا را برقرار نمود 
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اين منطقي است كه حزب كمونيست اتحاد . و به ساختمان سوسياليسم پرداخت 
وظيفه بزرگتري در . استالين را ارث ببرد  شوروي بايستي  سنن انقلابي لنين و

پشتيباني از ساير احزاب برادر و كشورهاي برادر بعهده بگيرد و در صفوف مقدم 
  . جنبش كمونيستي بين المللي گام بردارد 

با درنظرگرفتن شرايط تاريخا بوجود آمده مذكور در بالا ، حزب كمونيست چين 
مونيست اتحاد شوروي اين رسالت تاريخي صميمانه ابراز اميدواري كرد كه حزب ك

در  1957در مشاوره نمايندگان احزاب برادر سال . پرافتخار را بعهده خود بگيرد 
مسكو هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين تاكيد كرد كه اتحاد شوروي در راس 

براي اينكه درآنموقع هر چند كه رهبري حزب . اردوگاه سوسياليستي قرار دارد 
اتحاد شوروي مرتكب بعضي اشتباهات گرديده بود ولي سرانجام بيانيه كمونيست 

مسكو را كه از طرف احزاب برادر كشورهاي مختلف مشتركا تدوين شده بود قبول 
پيشنهاد مطروحه از طرف ما كه اتحاد شوروي در راس اردوگاه سوسياليستي .  كرد 

  . قرار دارد ، دراين بيانيه انعكاس خود را پيدا نمود 
ما معتقديم كه موقعيت در راس قرار گرفتن با اصول برابري احزاب برادر بهيچوجه 

اين بمعناي آن نيست كه رهبري حزب كمونيست اتحادشوروي حق . متضاد نيست 
دارد كه براحزاب برادر فرمانروايي كند و تنها ازاين چنين بر ميĤيد كه رهبري حزب 

  .يفه بزرگتري بعهده بگيردكمونيست اتحاد شوروي بايد مسئوليت و وظ
 "درراس قرار گرفتن  "ولي رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي به اين موقعيت 

اين ،  "خود خروشف بارها دراين مورد شكايت كرده و گفته است كه . راضي نيست 
درراس ، ازلحاظ مادي چه به ما ميدهد ؟ نه شير ونه روغن و نه سيب زميني و نه 

شايد از لحاظ معنوي به ما چيزي ميدهد ؟ خلاصه كلام هيچ . سبزيجات ونه منزل 
نطق خروشف در ضيافت با افتخار هيئت هاي نمايندگي احزاب برادر . (  "نيست 

اين  ،  ": او همچنين گفته است )  1960فوريه سال 4، . كشورهاي سوسياليستي 
(  "! را گم كند درراس ، به چه درد ما ميخورد ؟ بگذار اين ، در راس ، برود گورش

ژوئن  24سخنراني خروشف در مذاكره بوخارست بين نمايندگان دوازده حزب برادر 
  ) 1960سال 
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قرار بگيرند ،  "درراس  "رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي در گفتار نميخواهند 
آنان نمي .  اما در كردارامتياز قرار گرفتن در فوق كليه احزاب برادر را طلب ميكنند 

لنيني اجراي وظيفه  –ند كه در زمينه پيروي از خط مشي ماركسيستي خواه
انترناسيوناليزم پرولتري پيشĤهنگ جنبش كمونيستي بين المللي گردند بلكه تلاش 
دارند كه تمام احزاب برادر را وادار به تبعيت از چوب دست شان و آنان را پيرو راه 

  . رويزيونيستي وتفرقه افگني خود سازند 
است كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي از هنگاميكه به راه بديهي 

 "درراس  "رويزيونيستي وتفرقه افگني گام نهاده است ، موقعيت قرار گرفتن 
  "درراس  "اگراين قرار گرفتن . جنبش كمونيستي بين المللي را از دست داده است 

رود ، اين تنها نسبت به رهبري كنوني حزب كمونيست اتحاد شوروي با زهم بكار 
  . ميتواندبه معناي قرارگرفتن در راس رويزيونيزم و تفرقه افگني باشد 

امروز در برابر كمونيستهاي كشورهاي مختلف وجنبش كمونيستي بين المللي 
مسئله چه كسي چه كسي را بايد رهبري كند قرار ندارد بلكه اين مسئله عرض 

نيزم وانترناسيوناليزم پرولتري پيروي كرد لني –اندام ميكند كه آيا بايد از ماركسيزم 
رهبري . يا تابع رويزيونيزم وتفرقه افگني رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي شد 

  "حزب كمونيست اتحاد شوروي كه مارا متهم ميسازد كه گويا ما ميخواهيم 
 ، در حقيقت با اصرار از ما و از تمام احزاب برادر ديگر "هژموني را بدست بگيريم 

  . تبعيت ازرهبري رويزيونيستي و تفرقه افگنانه شانرا طلب ميكند 
  مقاومت در مقابل اراده "پاسخ در رد تهمت باصطلاح 

  "نقض انضباط بين المللي  "و   "اكثريت 
  

حزب كمونيست اتحاد شوروي حزب كمونيست چين را بباد افترا  1960از سال 
در  "كه گويا حزب كمونيست چين  گرفته بيش از همه ازاين دليل استفاده ميكند

مانعي .  "انضباط بين المللي را نقض مينمايد  "و  "برابر اراده اكثريت مقاومت ميكند 
ندارد اينجا به تاريخ مشاجره بين ما ورهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي در اين 

  . مسئله مراجعه كنيم 
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رات بوخارست به رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در مذاك1960ژوئن سال 
شيوه هجوم ناگهاني متوسل شده يك اطلاعيه كتبي را كه محتوي حمله به حزب 
كمونيست چين بود پخش كرد و يك اكثريتي سرهم بندي نموده تلاش داشت كه 

پس ازاين . ولي تلاش انها عقيم ماند .حزب كمونيست چين را مورد فشار قرار دهد 
وروي اين نقطه نظر را كه در مناسبات مذاكرات رهبري حزب كمونيست اتحاد ش

متقابل بين احزاب برادر اقليت بايد از اكثريت اطاعت كند ، بميان كشيد و تاكيد 
نمود كه نمايندگان ده ها حزب با نقطه نظر حزب كمونيست چين مخالفت مي ورزند 

به اتفاق آرا در  "كه  "عقايد و اراده   "وازحزب كمونيست چين طلب كرد كه به 
  . "احترام بگذارد  " "شاوره بوخارست ابراز شده استم

كميته مركزي حزب كمونيست چين در پاسخ خود به اطلاعيه  1960سپتامبر سال  10
كتبي كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي اين نقطه نظر ناصحيح را رد كرد 

در مسايل اصول  "كميته مركزي حزب كمونيست چين خاطر نشان ساخت كه . 
لنينيزم نه در تمام موارد ميتوان از راه اصول اكثريت قضاوت  –ساسي ماركسيزم ا

حقيقت هميشه حقيقت . كرد  كه چه كسي محق است و چه كسي محق نيست 
اكثريت موقتي هيچوقت نمي تواند اشتباه را به حقيقت تبديل كند و اقليت . است 

  ".موقتي نيز نمي تواند حقيقت را به اشتباه مبدل سازد
نوامبر  5معذالك كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي طي نامه اي مورخه 

خود بازهم اين ادعا ي پوچ وبي معني را كه در جنبش كمونيستي بين  1960سال 
كميته مركزي حزب كمونيست . المللي اقليت بايد تابع اكثريت گردد تكرار كرد 

استناد كرده  "ه هفت نفري دوما گرو  "اتحاد شوروي به گفته هاي لنين در مقاله 
نمي خواهد به نظرات اكثريت  "حزب كمونيست چين را مورد اتهام قرار داد كه گويا 

احزاب برادر احترام گذارد و ماهيتا عليه وحدت و پيوستگي جنبش كمونيستي بين 
  ."المللي بر مي خيزد 

ايندگي حزب در مسكو هيئت نم 1960درمشاوره نمايندگان احزاب برادر در سال 
كمونيست چين اين ادعاي پوچ وبي معني حزب  كمونيست اتحاد شوروي را دوباره 

در شرايط :  هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين خاطر نشان ساخت . رد كرد 
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مشخص كنوني ، هنگاميكه رهبري متمركز از نوع كمينترن وجود ندارد ونبايد هم 
احزاب برادر استناد به اصل تبعيت  وجود داشته باشد ، درمناسبات متقابل بين

در درون يك حزب است كه بايد اصل پيروي . اقليت از اكثريت كاملا نادرست است 
ولي در مناسبات بين .اقليت از اكثريت و تبعيت مادون از مافوق را رعايت كرد

مناسبات بين احزاب برادر براصول . احزاب برادر نمي توان چنين اصولي را اجرا نمود
در مناسبات متقابل بين آنها اصل تبعيت . قلال واتحاد متقابل مبتني است است

اقليت از اكثريت و بطريق اولي اصل تبعيت مادون ازمافوق نيز وجود ندارد و اما 
آنچه كه مربوط به مسايل مورد علاقه عموم احزاب برادر است عبارت از اينست كه 

  . ان به توافق واحدي رسيد تنها بر پايه اصل مشورت از راه مباحثه ميتو
هيئت نمايندگان حزب كمونيست چين خاطر نشان ساخت كه كميته مركزي حزب 
كمونيست اتحاد شوروي كه در نامه خود اصل تبعيت اقليت از اكثريت را مطرح 
ساخته است با وضوح تمام اصل رسيدن به نظر واحد از طريق مشورت را به كلي 

كميته  ": مايندگي  حزب كمونيست چين سوال كرد  بدين مناسبت ن. انكار ميكند 
مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي سرانجا م بر پايه كدام اساسنامه مافوق حزبي 
چنين اصل تشكيلاتي را مطرح ساخت ؟  چه وقت و در كجا احزاب كمونيست و 

   "كارگري كليه كشورها چنين اساسنامه مافوق حزبي را تصويب كرده اند ؟ 
ئت نمايندگي حزب كمونيست چين واقعياتي را آشكارساخت كه كميته سپس هي

مركزي حزب كمونيست اتحادشوروي طي نامه خود ضمن استناد به  جمله اي از 
كه به مسايل داخلي حزب كارگري  "گروه هفت نفري دوما  "مقاله لنين بنام 

اصل مقاله  را از "روسيه  "قصدا كلمه  "دموكرات روسيه اشاره ميكند  –سوسيال 
حذف كرده است و تلاش دارد كه اصلي تبعيت اقليت از اكثريت را كه در درون يك 

  . حزب بايد بكار برود بمناسبات متقابل بين احزاب برادر توسعه دهد 
حتي در  ":هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين همچنين خاطر نشان ساخت 

تبعيت اقليت از اكثريت  داخل يك حزب هم هر چند از لحاظ تشكيلاتي بايد اصل
مراعات گردد ، ولي در مسايل ايدئولوژيكي ،  صحيح و ناصحيح را نمي توان در هر 

گروه هفت نفري  "در همين مقاله . موقع تنها بر اساس اكثريت و اقليت قضاوت كرد 
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لنين با شدت هر چه تمامتر عمليات پست و پليد هفت نفر انحلال طلب از  "دوما 
ي دومايي آن زمان را كه ازاكثريت با يك راي اضافه خود براي فراكسيون حزب

. كوبيدن ماركسيستهاي كه دراقليت بودند استفاده مي كردند بباد تازيانه گرفت 
لنين نشان داد ،  هرچند هفت انحلال طلب اكثريت را تشكيل مي دادند ولي آنان 

احد اكثريت كارگران نمي توانستند اراد ه واحد ، قطعنامه هاي واحد و تاكتيك و
آگاه ، پيشرو ، متشكل شده با روح ماركسيزم را تمثيل نمايند ،  به اين جهت هم 

هفت : لنين گفت . تمام سروصداي آنان در باره وحدت كاملا كاذبانه و رياكارانه است 
عنصر فاقد حزبيت مي خواهند شش ماركسيست را بخورند وطلب ميكنند كه اين را 

پس لنين گفت كه درست اين شش ماركسيست از فراكسيون س. وحدت بنامند 
حزبي دوما ، منطق اراده اكثريت پرولتاريا عمل مي كردند و تنها در صورتيكه اين 
هفت نماينده از سياست فشار امتناع ورزند ، نگاه داشتن وحدت امكان پذير خواهد 

   ". بود 
ت كه از گفته هاي هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين همچنين خاطر نشان ساخ

حتي در يك واحد حزبي در داخل يك حزب هم حق  "لنين چنين بر ميĤيد كه 
هميشه با اكثريت نيست ، برعكس اتفاق ميافتد كه تنها در صورتيكه اكثريت از 

، تا چه رسد در  "سياست فشار دست بكشد ، نگاه داشتن وحدت ميسر خواهد بود 
كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي مناسبات بين احزاب برادر ؟  رفقاي 

حتي متن مقاله را براي خود روشن نساختند ، با شتاب زدگي به گفته هاي لنين 
ولي آنان با اين وصف هم به . استناد نموده و قصدا يك لغت مهمي را حذف كردند 

   ". هدف خود دست نيافتند 
هبري حزب كمونيست دراينجا بمنظور نشان دادن آنكه ادعاي پوچ و بي معني ر

مدتها   "اراده اكثريت مقاومت مي كنيم   "اتحاد شوروي دايرباينكه گويا ما در برابر 
پيش بوسيله ما تمام و كمال رد شده است ، ما مفصلا به چند قطعه از سخنراني 

 1960هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين در مشاوره نمايندگان احزاب برادر سال 
درست در نتيجه آنكه حزب كمونيست چين و ساير احزاب . ايم مسكو استناد كرده 
لنيني با چنين ادعاي پوچ وبي معني رهبري حزب كمونيست  –برادر ماركسيستي 
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اتحاد شوروي با قطعيت مخالفت ورزيدند ، اصل نيل بوحدت نظر از طريق مشورت 
  .است  نوشته شده  1960در مناسبات متقابل بين احزاب برادر دراعلاميه سال 

تبعيت اقليت از "رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي تا كنون همچنان در باره 
سروصدا راه مي اندازند و اين تنها نشان ميدهد كه آنان اصل استقلال  "اكثريت 

وعدم وابستگي وتساوي حقوق احزاب برادر را انكار ميكنند و اصل رسيدن به نظر 
 "آنان تلاش دارند كه زير پرده . مينمايد  شورت بين آنها را لغوواحد از طريق م

بعضي از احزاب برادر را به  اطاعت از اراده خود در آورند وبراي حمله به  "اكثريت 
خود اين . لنيني از اين اكثريت پوشالي استفاده كنند  –احزاب برادر ماركسيستي 

ض بيانيه اعمال رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي سكتاريزم و تفرقه افگني و نق
  . واعلاميه ميباشد 

امروز اگر از انضباط بين المللي براي احزاب كمونيست صحبت شود ، اين جز آنكه 
بايد موازين مناسبات متقابل بين احزاب برادر را كه در بيانيه و اعلاميه نوشته شده 

ما رويدادهاي بسياري را ذكر كرديم . است مراعات كرد چيز ديگري نميتواند باشد 
ثابت ميكند درست اين رهبران حزب كمونيست اتحادشوروي هستند كه اين  كه

  . موازيني را كه رعايتش براي همه حتمي است ، نقض كرده اند ،  نه كسي ديگر 
  "اگر رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بخواهد به هر نحوي كه شده همه را به 

يعا به رهبري حزب كمونيست ما مي خواهيم سر. تقسيم كند  "اقليت  "و  "اكثريت 
كه  "اكثريتي   ". اتحاد شوروي بگوييم ما اعتراف نمي كنيم كه اكثريت با شما است 

اكثريت واقعي در طرف شما . شما بدان تكيه ميكنيد پوشالي وغير حقيقي است 
لنينيزم جدا پيروي مي كنند در  –مگر اعضاي احزاب برادر كه از ماركسيزم . نيست 

كمونيستي بين المللي اقليت را تشكيل ميدهند ؟ شما و دنباله صفوف جنبش 
روانتان سخت از توده ها جدا شده ايد ، مگر ميتوانيد توده هاي وسيع اعضاي 
احزاب و توده هاي وسيع مردم را كه با خط مشي ناصحيح شما موافقت نمي كنند 

  خود تان بگذاريد ؟ "اكثريت   "بحساب باصطلاح 
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راينست كه چه كسي با توده هاي وسيع مردم در يك صف قرار مسئله اصلي بر س
مي گيرد ، چه كسي منافع اصلي آنان را تمثيل مي كند ، چه كسي اراده انقلابي آنان 

  .را منعكس مي سازد و چه كسي برعكس اينها عمل مي كند 
دموكرات آلمان اشاره كرده نوشت  –لنين به وضع آنزمان حزب سوسيال  1916سال 

نفر بودند ولي اين دونفر ميليونها نفر  108تنها دونفر ليبكنخت و روله در برابر   ": 
توده هاي مردم استثمار شونده ،  اكثريت مطلق اهالي ، آينده بشريت و انقلاب را كه 

نفر تنها روح  108روز بروز پيشرفت كرده و نضج مي گرفت ، تمثيل مي كردند و آن 
بورژوازي را در ميان پرولتاريا تمثيل مي  چاپلوسي يك مشت سگهاي زنجيري

 23جلد   "كليات لنين   "،   "نامه سرگشاده به بوريس سوالين :  لنين   ". نمودند 
  . چاپ روسي  191 – 190صفحه 

درحال حاضر بيش از نود درصد توده هاي مردم سراسر جهان منجمله اشخاصي كه 
اكثريت واقعي . د شد ، خواها ن انقلابند هنوز بيدار نشده اند اما بالاخره بيدارخواهن

در طرف يك مشت رويزيونيست كه به منافع اصلي توده هاي مردم خيانت ميكنند  
 –لنيني و ماركسيست   -نيست بلكه در دست احزاب انقلابي ماركسيستي 
  . لنينيستها كه ممثل منافع توده هاي مردم اند مي باشد 

  
  تيباني ازپش  "پاسخ در رد اتهام باصطلاح 

  "گروه هاي ضد حزبي در ميان احزاب برادر
  

: رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در نامه سرگشاده خود اتهام زده ادعا ميكند 
رهبري حزب كمونيست چين انواع گروه هاي مرتدين ضد حزبي را در ميان احزاب  "

ه تشكيل داده  كمونيستي آمريكا ، برزيل ، ايتاليا ، بلژيك ، استراليا  وهند وغير
  ". وازآنان پشتيباني ميكند تا آنها به فعاليتهاي ضد حزبي بپردازند 

  سيماي حقايق از چه سخن ميگويد ؟ 
رويداد ها گواه برآنست كه در سالهاي اخير تفرقه افگني در ميان احزاب كمونيستي 
ي بعضي از كشورها تا اندازه قابل ملاحظه اي از آنجهت پديد آمده است كه رهبر
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حزب كمونيست اتحاد شوروي مصرانه خط مشي رويزيونيستي و تفرقه افگنانه خود 
  . را اعمال داشته است 

رهبران بعضي از احزاب كمونيست در اثر قبول خط مشي رويزيونيستي كه رهبري 
حزب كمونيست اتحاد شوروي بر آنها تحميل كرده است ويا درنتيجه اينكه خط 

مورد تشويق رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي مشي رويزيونيستي خود آنها 
جنبش انقلابي كشورهاي خود را گمراه نموده و خسارت فراواني . قرار گرفته است 

آنها كه در جريان مبارزه بين دو خط . به امر انقلاب كشورهاي خود وارد آورده اند 
 مشي جنبش كمونيستي بين المللي بدنبال رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي
گام برداشته  وبراي آنها با بوق و كرنا سر وصدا براه مي اندازند ، تاثير منفي 

چنين عمليات آنها نميتواند عدم . درهمبستگي جنبش كمونيستي بين المللي دارند 
رضايت پر دامنه اي را در درون احزاب خود شان برنيانگيزد  ونمي تواند موجب 

  . اين احزاب نگردد لنينيستهاي –تحريم و مقاومت ماركسيست 
اين دنبال روهاي حزب كمونيست اتحاد شوروي عمل اين حزب را تقليد كرده در 

آنها اصل مركزيت . داخل احزاب خود هم سياست تفرقه افگنانه را اعمال ميدارند 
دموكراتيك را زير پا گذاشته ، در مسايل خط مشي حزبي مورد اختلاف و در مسايل 

تي بين المللي كنوني مباحثه  عادي درون حزبي را مهم و بزرگ جنبش كمونيس
قطغن ميكنند ،  در ضمن آنها باتوسل به روشهاي نا مشروع كمونيستها ي را كه 
روي اصول اصرار مي ورزند مورد فشار و تعقيب قرار داده و حتي آنها را از حزب 

ناگذير در نتيجه ، مبارزه بين دو خط مشي در داخل اين احزاب .اخراج مي سازند 
  . شكل فوق العاده حادي بخود گرفته است 

:  مبارزه داخلي اين احزاب كمونيستي از نظر ماهيت بطور كلي عبارت است از  
لنينيستي ويا دنبال كرد ن خط مشي  –پيروي از خط مشي ماركسيسستي 

رويزيونيستي ، تبديل ساختن حزب كمونيست به دسته پيش تاز واقعي پرولتاريا و 
لابي پرولتاريا و يا مبدل نمودن حزب كمونيست به نوكر بورژوازي وبه نوعي حزب انق

  . دموكرات  –از حزب سوسيال 
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رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در نامه سرگشاده خود سيماي واقعي مبارزه 
داخلي احزاب كمونيست آمريكا ، برزيل ، ايتاليا ، بلژيك ، استراليا ، هند وغيره را 

لنينيستهاي را كه  -داده با كين توزانه ترين جملات ماركسيست   بدگرسان جلوه
مورد فشار و تعقيب دسته بندي هاي رويزيونيستي احزاب اين كشورها قرار گرفته 

  . اند ، به باد تهمت و دشنام گرفتند 
مگر رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي با سياه را سفيد وانمود كردن ، ميتوان 

زه داخلي اين احزاب كمونيست را روپوشي نموده و تغيير دهند سيماي حقايق مبار
  . ؟ نه ، نه ، هرگز نه 

  .حال مبارزه داخلي حزب كمونيست بلژيك رابعنوان مثال در مد نظر بگيريم 
به . اختلافات در داخل  حزب كمونيست بلژيك مدت مديدي هست كه جريان دارد 

عميقتر  به منجلاب رويزيونيستي  نسبتي كه گروه رهبري سابق اين حزب روزبروز
لنينيسم وانترناسيوناليزم پرولتري پشت پا زده است ،  –در غلطيده  وبه ماركسيسم 

  .مبارزه د رداخل حزب نيز بطور روز افزوني شدت يافته است
گروه رويزيونيستي حزب كمونيست بلژيك در جريان حادثه شورش انقلابي در 

كرد وطي آن اتحاد شوروي را كه براي فرونشاندن مجارستان حتي اعلاميه اي صادر 
  . شورش به مردم زحمتكش مجارستان كمك ميكرد تقبيح نمود 

اين گروه رويزيونيستي عليه ايستادگي مسلحانه مردم كنگو در برابر سركوبي 
خونين استعمارگران بلژيك برخاسته ولي بر عكس از مداخله امپرياليزيم آمريكا 

پرچم سازمان ملل متحد انجام ميدهد و جنبش بخاطر استقلال  درامور كنگو كه زير
گذشته از اين ، آنها از آنكه . ملي آنرا سركوب مينمايد ، جانبداري  كرده است 

زود و  "نخستين كسي هستند كه سازمان ملل متحد را مخاطب ساخته و آنرا به 
موده اند دعوت ن) 11( "كامل تحقق بخشيدن به قطعنامه  سازمان ملل متحد 

  . بيشرمانه خودستايي ميكنند 
اين گروه رويزيونيستي برنامه رويزيونيستي دارودسته تيتو را مورد تمجيد وتعريف 

لنينيزم را  –برنامه محتوي ايده هاي است كه ماركسيزم ":       قرار داده و گفت 
  ) 12. ( "غني ميسازد 
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را بد نامه كرده ادعا   1960اين گروه رويزيونيستي لجام گسيخته اعلاميه سال 
در هر بيست سطر آن يك جمله  "محتوي اين اعلاميه درهم برهم است  و : ميكند 

  ) 13( ". اي وجود دارد كه با خط مشي اصلي اين اعلاميه متضاد است 
اين گروه رويزيونيستي در جريان اعتصابات عمومي كارگران بلژيك كه در اواخر 

پايان يافته بود كارگران را سرزنش كرده و  1961سال  آغاز شده ودراوايل 1960سال 
عمليات سبك سرانه وغير  "مقاومت آنان را در برابر سركوبي ارتش و پوليس 

  . تا اراده رزمنده كارگران را متلاشي سازند)  14. (ناميد  "مسئول 
 دربرابر يك سلسله اقدامات اين گروه رويزيونيستي كه به منافع طبقه كارگر بلژيك

 –و مصالح پرولتارياي بين المللي خيانت كرده ، طبيعي است كه ماركسيست 
لنينيستهاي بلژيك و درراس آنها رفيق ژاك گريپا به مبارزه مجدانه عليه اين گروه 

آنها اشتباهات گروه رويزيونيستي داخل حزب را فاش و . رويزيونيستي دست زنند 
ويزيونيستي آن ايستادگي كرده محكوم ساخته و با قطعيت در برابر خط مشي ر

  . وعليه آن برخاستند 
اينجا معلوم ميشود كه مبارزه دروني حزب كمونيست بلژيك ، مبارزه اي است بين 

  . لنيني و رويزيونيستي  –دو خط مشي ماركسيستي 
اما گروه رويزيونيستي حزب كمونيست بلژيك چطور به مبارزه دروني حزب برخورد 

ست هاي سكتاريستي و تفرقه افگني را تعقيب كرده  و با كرده است ؟ آنها سيا
توسل به وسايل غير مشروع كمونيست هاي را كه روي موضع اصولي ماركسيستي 

در چهاردهمين كنگره . لنيني پافشاري مي كنند مورد ضربه و فشار قرار داده اند  –
كه عقايد خود حزب كمونيست بلژيك ، آنها به ژاك گريپا رفقاي ديگر اجازه ندادند 

شان را بيان كنند و بدون توجه و اعتنا باعتراض عده بسيار زيادي از اعضاي حزب 
  . برخلاف قانون رفيق گريپا و بعضي رفقاي ديگر را از حزب اخراج كردند 

لنينيستهاي بلژيك كه در راس آنها رفيق گريپا قرار  –در چنين وضعي ماركسيست 
ي با قطعيت و پيگيري عليه خط مشي دارد با پيروي از خط مشي انقلاب

رويزيونيستي و تفرقه افگنانه گروه رهبري سابق حزب كمونيست بلژيك به پا 
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مگر اينجا چيز . خاسته وبراي نوسازي حزب كمونيست بلژيك به مبارزه پرداخته اند 
  ناصحيح  و قابل سرزنش وجود دارد ؟ 

ستي حزب كمونيست رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي از گروه رويزيوني
 –بلژيك آشكارا پشتيباني نموده و آنرا تشويق كرده اند كه ماركسيست 

اين امر خود رهبران حزب . لنينيستهاي بلژيك را مورد حمله وفشار قرار دهد 
كمونيست اتحاد شوروي را چون ايجاد كننده نفاق در درون احزاب برادر افشا 

  . ساخته است 
كمونيست هند مي گردد اينست كه وضع در آنجا بازهم  اما آنچه كه مربوط به حزب

  . جدي تراست 
از  1963مارس سال  9منتشره در روز  "آئينه اي ازرويزيونيزم  "ما در مقاله بعنوان 

باذكر وقايع و مدارك فراواني   "ژن مين ژيبائو   "طرف هيئت تحريريه روزنامه 
اري دانكه ديگر به ماركسيزم خاطر نشان ساختيم كه دارودسته مرتدين به سردمد

لنينيزم وانترناسيوناليزم پرولتري ، به امر انقلاب پرولتاريا  و مردم هند خيانت  –
آنها . شوونيزم و تسليم طلبي طبقاتي گام نهاده است  –نموده و درراه ناسيونال 

رهبري حزب كمونيست هند را غضب نموده و برحسب اراده بورژوازي بزرگ و 
هند حزب كمونيست هند را به نوكر دولت نهرو كه نماينده بورژوازي  ملاكين بزرگ

  .بزرگ و ملاكين بزرگ است مبدل مي نمايند 
  ازآن موقع تاكنون در وضع حزب كمونيست هند چه تغييراتي پيدا شده است ؟

اكنون همه جهانيان مشاهد ه ميكنند كه دارودسته دانكه راه ارتداد را بطور مداوم 
 " "تحقق  "آنها همچنان به تبليغ و تشويق همكاري طبقاتي و. طي ميكند 
آنها از بودجه هنگفت .در هند بوسيله حكومت نهرو ادامه مي دهند  "سوسياليزم 

حكومت نهرو بخاطر توسعه تسليحات و تدارك جنگ واز تدابير آن حكومت براي 
دن اعتصاب آنها به برهم ز. مكيدن خون وعرق مردم فعالانه پشتيباني مي كنند 

جهت ابراز اعتراض عليه سياست  1963بزرگ يك ميليون نفري كه در اوت سال 
اخذ ماليات ها  و عوارض سنگيني كه از طرف حكومت نهرو پيش كشيده شده بود 

آنها با هر وسيله اي مي كوشيدند تا از تشكيل . در بمبئي روي داد ، دست زدند 
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كه تحت شعار رهايي كمونيستهاي ميتينگ توده اي صد هزار نفري در كلكته 
آنها به فعاليتهاي  ديوانه وار ضد . بازداشت شده تشكيل گرديده بودپيشگيري كنند 

آنها . چيني ادامه  داده و از سياست  توسعه طلبي  حكومت نهرو پشتيباني ميكنند 
به دنبال  سياست دولت نهرو كه خود را به وابستگي امپرياليزم  آمريكا  انداخته 

  .ست  گام بر مي دارند ا
به نسبتي كه چهره خائنانه دانكه و نظايرش روز بروز آشكار تر مي گردد آنها با 
مخالفت و مقاومت روز افزون توده هاي وسيع اعضاي حزب كمونيست هند روبرو 
مي گردند و تعداد روز افزوني كمونيست هاي هند بروشني مي بينند كه دانكه ها 

هند وملت هند هستند ، اكنون اين كمونيست ها د رراه  بلاي جان حزب كمونيست
آنها . احياي سنن انقلابي پرافتخار ورزمند ه حزب كمونيست هند مبارزه مي كنند 

  .نماينده واقعي و مايه اميد پرولتارياي هند ومردم هند مي باشند 
ويا رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي جار وجنجال فراواني براه مي اندازند كه گ

خائنين پشتيباني مي كند ، ولي اين  "و  "مرتدين  "حزب كمونيست چين از  
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي هستند كه از چنين مرتدين وخائنين تمام 

  . العياري مثل دانكه و نظايرش حمايت مي نمايند نه كسي ديگري 
نيست هاي كه رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي در بسياري از كشورها به كمو

جرآت دارند با رويزيونيزم و تفرقه افگني دست و پنجه نرم كنند دشنام داده وآنها 
قلمداد مي كنند  "عناصر ضد حزبي  "و  "خائنين "،  "مرتدين  "را به مثابه باصطلاح 

ولي بالاخره اين كمونيست ها چه كار كرده اند ؟  آنچه كه آنها كرده اند آيا جز . 
لنينيزم پافشاري كرده وداشتن يك حزب انقلابي و  –ماركسيزم اينست كه روي 

يك خط مشي انقلابي را ضروري شمرده اند ؟ آيا رهبري حزب كمونيست اتحاد 
 –شوروي واقعا خيال  مي كند كه با فحش و دشنام مي تواند اين ماركسيست 

مشي لنينيستها را بترساند وآنها را بدست كشيدن از مبارزه بخاطر اجراي خط 
صحيح بر عليه خط مشي نادرست وادار سازد و از رساندن اين مبارزه تا بĤخر جلو 

  . گيري كند ؟ اين حساب هاي خوش هرگز جامه عمل نخواهد پوشيد 
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هم در تاريخ و هم در حال حاضر رجال انقلابي واقعي ، مبارزان انقلابي واقعي 
ستهاي رزمنده بوده و مردمي لنينيست هاي واقعي ماتريالي –پرولتاريا ، ماركسيست 

چون . بي باك اند واز لعنت هاي مرتجعان و رويزيونيستها هيچ ترس وهراسي ندارند 
آنها مي دانند كسانيكه نماينده آينده اند غول هاي عظيم الجثه و به ظاهر مهيب 
مانند ، مرتجعان و رويزيونيستها نيستند بلكه اشخاص غير مشهوري مانند خود 

كسانيكه در اوايل . همه اشخاص بزرگ يك وقتي كوچك بودند. د شان مي باشن
ظاهرا ناچيز بنظر مي رسند ، در اثر اينكه حقيقت در اختيار شان قرار داشته و از 

لنين . پشتيباني توده هاي مردم برخورداراند باالاخره به پيروزي نايل خواهند آمد 
مشهور وسازمان هاي بزرگ به شخصيت هاي . وانترناسيونال سوم بدين منوال بودند 

محض اينكه حقيقت را ترك گفته وپشتيباني توده هاي مردم را ازدست مي دهند 
. ناگذير روبه ضعف و سستي وروبه زوال مي گذارند و متعفن وفاسد مي گردند 

پديده ها واشياء . برنشتين و كائوتسكي و انترناسيونال دوم به همين منوال بودند 
  .يط معيني معكوس مي كند هميشه بر حسب شرا

كمونيست هاي بايد به انقلاب بپردازند ، اگر از انقلاب كردن استنكاف ورزند 
لنينيست بشمار نمي آيندبلكه به رويزيونيست و چيزهاي از اين  –ماركسيست 

اين قانوني و طبيعي است كه كمونيست ها به مثابه .قبيل مبدل مي شوند 
انقلابي مصرانه پيروي كرده  و عليه رويزيونيزم  لنينيستها از موضع –ماركسيست 

لنيني از انقلابيون و  –واين كاملا طبيعي است كه حزب ماركسيستي . به پا ميخيزند 
  . كمونيستها ي كه عليه رويزيونيزم مبارزه مي كنند پشتيباني قاطع بنمايند 

از همه  ما. حزب كمونيست چين هيچوقت موضع خود را رو پوشي نكرده ونمي كند 
. لنينيزم پافشاري مي كنند پشتيباني مي نمائيم  –رفقاي انقلابي كه روي ماركسيزم 

ما دامي كه در جنبش كمونيستي بين المللي ما حتي با رويزيونيستها ارتباط داريم ، 
لنينيستها داراي مناسبات باشيم ؟ رهبري  –پس چرا نمي توانيم با ماركسيست 

لنينيستهاي  –پشتيباني ما را از ماركسيست حزب كمونيست اتحاد شوروي 
كشورهاي مختلف به اصطلاح تفرقه افگني قلمداد مي كند ولي به نظر ما اين درست 

  . همان دين انترناسيوناليستي پرولتري است كه ما بايد آنرا انجام دهيم 
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لنينيستهاي كشورهاي مختلف كه از مشكلات و تهديد وزور هيچ  –ماركسيست 
ي ندارند و حقيقت را مصرانه دنبال مي كنند و جرآت دارند دست به ترس وهراس

. مبارزه بزنند روحيه بزرگ انقلابي ويژه مبارزان كمونيستي را ازخود نشان ميدهند 
كمونيست هاي بلژيك بنمايندگي ژاك گريپا ورفقاي ديگر ، كمونيست هاي برزيل 

مونيستهاي استراليا بنمايندگي به نمايندگي آمازوناس ، گرابوويس و رفقاي ديگر ، ك
هيل ورفقاي ديگر وكمونيستهاي سيلان بنمايندگي پرميلاكوماراسيري ، . اي 

لنينيستها هم در داخل  –ناگالنيگم ساموگاتاسان و رفقاي ديگر وبسيار ماركسيست 
وهم درخارج احزاب كمونيست هند ، ايتاليا ، فرانسه ، آمريكا وساير كشورها نيز 

 –آنها روي تئوري انقلابي ماركسيستي . مبارزان قهرمان مي باشند  اززمره چنين
لنيني با پيگيري اصرار ورزيده و براي ساختن احزاب انقلابي به مثابه پيشĤهنگ 

لنينيزم مبارزه جدي بعمل مي آورند ، از خط  -پرولتاريا مجهز با اصول ماركسيزم  
زحمتكشان كشور خود مطابقت دارد مشي انقلابي كه با منافع اصلي پرولتاريا وساير 

بدين ترتيب آنها سهم مهم و بزرگي را بخاطرامرمشترك . مصرانه پيروي مي نمايند 
آنها شايستگي آنرا دارندكه از احترام و . پرولتارياي بين المللي ايفا كرده و مي كنند 

حسن نظر و پشتيباني آن كساني كه در راه پيروزي كمونيزم در سراسر جهان 
  . رزه مي كنند برخوردا ر گردند مبا

خلاصه ،در هر كشور جهان و در هر نقطه كره ارض ، هر جاي كه ظلم و ستم وجود 
دارد در همانجا مقاومت دربرابر آن ديده مي شود ، هرجاي كه رويزيونيستها وجود 

لنينيستها درهمانجا هستند كه عليه آنها مبارزه مي كنند  –دارند ، ماركسيست 
لنينيستها را از حزب اخراج ميكنند وبه ساير شيوه هاي  –ه ماركسيست وهرجاي ك

لنينيستهاي برجسته و احزاب  –تفرقه افگنانه متوسل مي گردند ،  ماركسيست 
اكنون تغييراتي . انقلابي نيرومند در همانجا بطور اجتناب ناپذير پديدار خواهند شد 

اين . اصر منتظرآن نبودند در جهان دارد روي مي دهد كه رويزيونيستها ي مع
رويزيونيستهاي معاصر مخالفان خود شان را آماده مي كنند ودر پايان امر بدست 

  . اين يك قانون عيني تغيير ناپذير است . ايشان به گور سپرده خواهند شد 
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  مشاجره آشكار كنوني
  

اگر عمق مشاجره بزرگ كنوني در جنبش كمونيستي بين المللي را به كاويم 
لنينيزم بايد پيروي كرد ويا  –نجام چنين بر ميĤيد كه آيا از ماركسيزم سرا

ازرويزيونيزم ،  پافشاري روي انترناسيوناليزم پرولتري بايد نمود يا به شوونيزم 
عظمت طلبانه بايد راه داد وپيوستگي را بايد تقويت نمود و يا به پراكندگي ميدان 

اي از بيستمين كنگره حزب كمونيست اين مباحثه در مسايل اصولي ريشه . داد 
اتحاد شوروي آغاز شد و درمدت طولاني در چهار چوب مذاكرات داخلي بين احزاب 
برادر جريان داشت ، ولي از دوسال و اندي پيش به بعد شكل آشكار بخود گرفته 

  . است 
بطوريكه همه ميدانند اين رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي است كه نخست 

كار در جنبش كمونيستي بين المللي را براه انداخته و با اصرار هرچه مشاجره آش
  .تمامتر آنرا دامن ميزند 

دربيست ودومين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي متشكله در اكتوبر سال 
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي دست به حمله علني عليه حزب  1961

ت نمايندگي حزب كمونيست چين طي رفيق چوئن لاي ، رئيس هيئ.كارآلباني زدند 
نطق خود در اين كنگره بر عليه چنين عمل رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي 

لنيني  –برخاسته و خاطر نشان ساخت كه اين بهيچوجه روش جدي ماركسيست 
اما رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي بما چه جواب دادند ؟ . محسوب نمي شود 

كاملا صحيح عمل كردند  "ر براه انداختن مناقشه آشكار آنها آنها اعلام داشتند كه د
. لنيني است  –يگانه موضع اصولي صحيح و حقيقي ماركسيستي  "واين هم ) 15(  "
" )16 (  

، حزب زحمتكشان ويتنام  1962سپس ، اندكي بيش نگذشت كه در ژانويه سال 
راديوومطبوعات متوقف احزاب ذيدخل بايد حملات متقابل را در  "پيشنهاد كرد كه  

اين پيشنهاد مورد پشتيباني حزب كمونيست چين ، حزب كار آلباني  و  ". سازند 
ولي رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در حقيقت از . ديگر احزاب برادر گرديد 
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رهبري . بدوش گرفتن تعهدات حتمي براي متوقف ساختن مشاجره امتناع ورزيد 
نه اينكه حملات اشكار به حزب كار آلباني را متوقف حزب كمونيست اتحا د شووري 

تا اوايل  1962نكرد بلكه در كنگره هاي پنج حزب برادر اروپائي كه از اواخر سال 
يكي بعد از ديگري بر گذارشد ، حملات آشكار عليه حزب كمونيست  1963سال 

دين ب. چين را تحريك كرده و مشاجره را در مقياس پردامنه تري براه انداخت 
  . ترتيب ما مجبور شديم به پاسخ آشكار به حمله كنندگان مبادرت ورزيم 

با وجود اينكه ما هنوز به همه حملات وارده از طرف احزاب برادر پاسخ نداده بوديم 
كميته مركزي حزب كمونيست چين در نامه جوابيه خود به كميته مركزي حزب 

م داشت كه بمنظور ايجاد محيط ، اعلا 1963كمونيست اتحاد شوروي در مارس سال 
مساعد براي مذاكرات قريب الوقوع بين نمايندگان حزب كمونيست چين و حزب 

مارس موقتا پاسخ آشكار را در  9كمونيست اتحاد شوروي ما تصميم گرفتيم از 
. مطبوعات متوقف بكنيم ولي حق پاسخ آشكار را براي خود محفوظ نگاه ميداريم 

اتحاد شوروي در آستانه مذاكرات بين حزب كمونيست  ولي رهبري حزب كمونيست
چين و حزب كمونيست اتحاد شوروي گام هاي بازهم بيشتري در اين راه برداشت و 
با انتشار اعلاميه ها و تصميمات ، آشكارا و با ذكر نام به حزب كمونيست چين حمله 

  . ور شد 
كرات بين نمايندگان ژوئيه همان سال ، وقتيكه هنوز در مسكو مذا 14در تاريخ 

حزب كمونيست چين و حزب كمونيست اتحاد شوروي جريان داشت ، كميته مركزي 
حزب كمونيست اتحاد شوروي نامه سرگشاده به سازمان هاي حزبي از درجات 

آنها اين نامه واقعيات . مختلف و به كليه كمونيست هاي اتحاد شوروي را انتشار داد 
طل جلوه داده با توسل به عوام فريبي ، با انواع جملات را تحريف كرده ، حقيقت را با

دشنام آميز افسار گسيخته حزب كمونيست چين و رفيق مائوتسه دون را مورد 
بدين ترتيب رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي دامنه . هجوم قرار دادند 

  . مناقشات آشكار را بطور بي سابقه اي وسعت دادند 
بعد رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي چين را بمثابه  به 1963ژوئيه سال  15از 

آنها از تمام وسايل از اعلاميه . دشمن شماره يك مورد افتراء و حمله قرار داده اند 
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دولتي ، نطق رهبران و مجامع مختلف گرفته تا انتشار مقاله ها استفاده كرده و تمام 
ته تا ادارات راديو ماشين هاي تبليغاتي را از مطبوعات مركزي و محلي گرف

مقاله هيئت  1119ژوئيه تا پايان اكتوبر ، جمعا  15از . وتلويزيون به حركت درآوردند 
تحريريه ، سرمقاله ، تفسير ، مقاله با امضاء نام ، مكتوب خوانندگان و كاريكاتور و 
غيره در بيست و شش روزنامه ومجله مركزي منتشر شد و در اين ها با ذكر نام ، 

ونيست چين و رهبرانش رفقاي مائوتسه دون ، ليو شائوچي ، چوئن لاي و حزب كم
اما آنچه كه مربوط به مطبوعات محلي ميگردد . رفقاي ديگر مورد حمله قرار گرفتند 

جريده ارگان جمهوري هاي شوروي طي همين دوره  15اينست كه طبق آمار نا تمام 
  . مقاله وغيره ضد چيني انتشار دادند  728
ام قسمت هاي نسبتا مهم اين مدارك تبليغاتي ضد چيني را در جرايد خود ما تم

منتشر ساختيم ، بخصوص متن كامل نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست 
اتحاد شوروي دو مرتبه انتشار يافت وازراه راديوبا بيش از ده زبان خارجي به سراسر 

اند بتوانند با نقطه  نظرهاي  جهان پخش شد تا اشخاصي كه به اين مشاجره ذيعلاقه
ما نمي توانستيم تمام مقاله هاي ضد . رهبري حزب كمونيست شوروي آشنا شوند 

چيني شوروي را انتشار دهيم تنها از اين جهت كه اين مقاله ها بسيار زياد و اكثريت 
شان يك نواخت بوده است  ودرضمن هم صفحه هاي جرايد ما گنجايش آنها را 

نشريات ما اكنون ديگر همه اين مقاله را جمع كرده  و بشكل  موسسه. نداشت 
  . مجموعه ويژه اي بچاپ خواهد رساند 

مادامي كه طرف اتحاد شوروي ديگر نزديك به دوهزارمقاله ومطالب ضد چيني 
منتشر كرده است ، برحسب اصل برابري حقوق بين احزاب برادر جانب چين حق 

  . در پاسخ آنها انتشار دهد  دارد ، بهمان نسبت مقالات ومطالب
چون در نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شووري به مطالب 

لنينيزم و  –زيادي اشاره شده است كه به يك سلسله احكام اصلي ماركسيزم 
 7 – 8همچنين با بسياري از حوادث مهم وبزرگ جنبش كمونيستي بين المللي طي 

  "ومجله  "ژن مين ژيبائو  "ت هاي تحريريه روزنامهسال اخير مربوط مي باشد هيئ
به انتشار يك   1963سپتامبر سال  6ما پس از بررسي و تحقيق جدي از  "خون چي 
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 7تا كنون با مقاله حاضر روي هم رفته ما فقط . رشته تفسيرات مبادرت ورزيده ايم 
  . تفسير ازاين نامه سرگشاده منتشر كرده ايم 

امه سرگشاده هنوز همه آنچه را كه لازم است نگفته ايم و به مقاله ما در تفسير اين ن
هاي بيشمار ضد چيني منتشره در مطبوعات مركزي ومحلي شوروي ما هنوز پاسخ 

  .نداده ايم 
خروشف ضمن اينكه به پرسش هاي روزنامه نگاران  1963اكتوبر سال  25در تاريخ 

ذالك پس از آن هم مطبوعات پاسخ ميداد دعوت به قطع مشاجره آشكار نمود مع
  . شوروي كما في السابق به انتشار مقاله هاي ضدچيني ادامه دادند 

اخيرا رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بار ديگر پيشنهادي براي قطع مشاجره 
زيان بزرگي به جنبش  "آشكار بميان آورد كه اعلام ميدارد كه مشاجره آشكار 

سابقا شما خود تان ادعا كرديد كه مشاجره  اما "كمونيستي وارد ساخته است 
يگانه موضع  "و )  17(  "در راه مصالح تمام جنبش كمونيستي جهاني است  "آشكار 

مي باشد ، بجاست كه از ) 18( "لنيني حقيقي  –صحيح واصولي ماركسيستي 
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بپرسيم اين چه دسيسه ونيرنگي است كه 

  ر ميگوييد وفردا آنطور ؟ امروز اين طو
شما تقريبا دوهزار مقاله و مطلب ضد چيني منتشر كرديد اما ما هنوز بيش از ده 
مقاله در پاسخ آنها انتشار نداديم وحتي جواب ما به يك نامه سرگشاده شما هم 

با وجود اين شما از ما طلب مي كنيد پاسخگويي هاي . هنوز به پايان نرسيده است 
اين طلب شما با اصل برابري : ما بازهم جا دارد از شما بپرسيم . كنيم  خود را متوقف

حقوق بين احزاب برادر تطبيق مي كند ؟  شما در مدت طولاني و آنقدر زياد سخن 
گفتيد و ما اكنون تازه كه پاسخگويي را شروع كرده ايم ، شما تحمل و بردباري را از 

اريد ونمي خواهيد به سخنان ما گوش دست داده ايدوديگر نميتوانيد خود را نگهد
  بدهيد آيا اين امر با اصل دموكراتيك در مباحثه مطابقت دارد ؟

اگر : اعلام داشتيد  1963سپتامبر سال  21شما در بيانيه دولت اتحاد شوروي مورخ 
آنها بايد به روشني پي ببرند كه در اين راه با   "چيني ها به مشاجره ادامه دهند 

س العمل از طرف حزب كمونيست اتحاد شوروي و تمام مردم قطعي ترين عك
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ما بازهم مي خواهيم از رهبري حزب كمونيست .  "شوروي روبرو خواهند گشت 
آيا اين گفته هاي وحشتناك رهبري حزب كمونيست اتحاد : اتحاد شوروي بپرسيم 

يد شوروي شانتاژ وتهديد آشكا ر گستاخانه نيست ؟ مگر شما حقيقتا گمان مي كن
كه به محض اينكه شما امري مي دهيد ديگران بايد برده وار از آن اطاعت نمايند و 
شتابزده آنرا اجرا كنند ، به محض اينكه نعره ميزنيد ديگران لرزه بر اندام شان 

كه سپتامبر هميشه منتظر بوده و هستيم  21بيفتد؟ پوست كنده مي گوئيم ما از روز 
نشان بدهيد تا ببينيم آن  "طعي ترين عكس العمل ق " شما عطف توجه نموده  واين

  .عبارت از چيست 
  . رفقا ، دوستان ، شما اشتباه كرده ايد ، تمام و كمال هم اشتباه كرده ايد 

. حال مادامي كه مشاجره آشكار آغاز شده است پس بايد طبق قاعده انجام گيرد 
شما بايد فرصت كافي به اگر شما حساب كرده ايد كه ديگر باندازه كافي گفته ايد 

اگر شما فكر مي كنيد كه هنوز . طرف مقابل بدهيد تا بتواند به شما پاسخ دهد 
ولي بعد از اينكه . مطالب زيادي را نگفته ايد بفرمائيد بطور كافي آنرا بزبان برانيد 

شما تمام وكمال گفتيد بايد بطرف مقابل اجازه بدهيد كه او هم بطور كافي حرفش را 
مادامي كه شما از تساوي حقوق بين احزاب . خلاصه ، شرايط بايد برابر باشد . بزند 

برادر دم مي زنيد پس چرا شما هروقتيكه مي خواهيد به احزاب برادر حمله نمائيد 
مشاجره آشكار را آغاز مي كنيد و هر وقتيكه مي خواهيد مشاجره را متوقف كنيد 

فته اند ازحق پاسخگوئي آشكار محروم مي آن احزاب برادر را كه مورد حمله قرار گر
  كنيد ؟

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بدون هيچگونه ملاحظه مشاجره آشكاررا 
برانگيخته وبعد آنرا تيز وتند كرده و با سرسختي ادامه داده است واكنون در 

سرانجام اين امر . پيرامون متوقف كردن مشاجره آشكارجاروجنجال راه مي اندازد 
  نشان ميد هد ؟ چه 

بنظر ميرسد كه تكامل حوادث با انتظار آنكساني كه مشاجره آشكار را براه انداخته 
اين مشاجره آشكار را كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي . اند وفق دارند 

ابتدا آنرا بنفع خودش مي شمرد ، برعكس برخلاف تمايل ايشان دارد تكامل مي يابد 
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بدين جهت در موقعي كه آنها . ونيست اتحادشوروي نيست حق با رهبران حزب كم. 
بديگران حمله ور مي شوند فقط مي تواند به دروغ بافي وتهمت زني وتحريف رويداد 

اما همينكه مشاجره . ها و جلوه دادن حق به باطل و باطل به حق متوسل شوند 
اي آنها به گسترش يافت ومستلزم ذكرحقايق وارائه دلايل گرديد ، زمين به زير پ

  . لرزه درآمده وترس آنها را فرا مي گيرد 
چيزي ناگوار تر  ونا پسند تر وغير  "لنين متذكر شده است كه براي رويزيونيستها 

قابل قبول تر از روشن ساختن اختلافات عمده تئوريك  وبرنامه تاكتيكي و 
ستي بين بازهم سخني چند در باره بوروي سوسيالي ": لنين . ( تشكيلاتي نيست 

  ) چاپ روسي  37صفحه  20جلد  "كليات لنين  "،  "المللي وانحلال طلبان 
اين گفته لنين درست با وضع فعلي رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي مطابقت 

  . دارد 
ما ازهمان . موضع حزب كمونيست چين در مشاجره آشكا ر بر همه معلوم است 

ين احزاب برادر بايد از طريق مشورت لحظه آغازعقيده مند بوديم كه اختلافات ب
اين مشاجره آشكار نه توسط ما براه افتاد ونه مطابق با تمايل ما . داخلي حل شود 

  . بود 
لاكن چون مشاجره آشكار درگرفته است ، علاوه بر اين رهبري حزب كمونيست 

است ، ) 19( "روش لنيني  "اتحاد شوروي نيز اعلام داشته است كه مشاجره آشكار
پس اين مشاجره بايد براساس بحث دموكراتيك انجام گيرد وبايد روش ذكرحقايق و 
ارائه دلايل را در پيش گرفت ومشاجره را بايد بجاي رساند تا حقايق عيان شود 

وقتي آب رودخانه فروكش مي كند سنگ  ":همانند ضرب المثل چيني كه ميگويد 
   ". ته رود به چشم مي خورد 

كه مادامي كه رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي آشكارا به مهمتر ازاين آنست 
لنينيزم و انترناسيوناليزم پرولتري خيانت كرده و آشكارا به بيانيه و  –ماركسيزم 

اعلاميه پشت پا زده اند ، پس آنها نمي توانند از ماتوقع و انتظار داشته باشند كه از 
لتري واز پشتيباني از اصول انقلابي لنينيزم وانترناسيوناليزم پرو –دفاع ماركسيزم 

بيانيه و اعلاميه دست بكشيم ومادامي كه مشاجره آشكار به مطالب مهم و بزرگ 
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جنبش كمونيستي بين المللي برخورد مي كند ، بايد اين مطالب را تمام و كمال 
 –اين هم روش جدي ماركسيستي . روشن ساخت تا مشاهده شود حق با كي هست 

  . لنيني است 
صل مطلب در اينست كه اختلافات موجوده در جنبش كمونيستي بين المللي در ا

لنينيزم ورويزيونيزم وبين انترناسيوناليزم  –حال حاضر اختلافات بين ماركسيزم 
قطع مشاجره آشكار به حل وفصل ريشه . پرولتري و شوونيزم عظلمت طلبانه است 

گرديد ، برعكس ، تنها از راه  هاي چنين اختلافات اصولي مهم وبزرگ منجر نخواهد
مشاجره آشكار و تنها از طريق ذكر واقعيات وارائه دلايل مي توان سيماي حقايق را 
روشن ساخت و حق را از باطل تشخيص داد وهمبستگي جنبش كمونيستي بين 

لنينيزم وانترناسيوناليزم پرولتري حفظ وتقويت كرد  –المللي را بر مبناي ماركسيزم 
.  

آنچه كه از مشاجره مي . لنينيزم علم است وعلم از مشاجره باك ندارد  – ماركسيزم
مشاجره بزرگ كنوني در جنبش كمونيستي بين المللي . ترسد بهيچوجه علم نيست

، كمونيستها ، انقلابيون و خلقهاي انقلابي كشورهاي جهان را وا مي دارد كه 
سايل انقلابي در داخل بينديشند و فكر كنند و اين به آنها كمك مي كند كه م

لنينيزم عميقا  –كشورخود و درسراسر جهان را بر حسب احكام اساسي ماركسيزم 
در نتيجه اين مشاجره بزرگ مردم در آخر قادر خواهند شد كه حق . بر رسي نمايند 

لنينيزم دروغين  –لنينيزم حقيقي را از ماركسيزم  –را از باطل و ماركسيزم 
ره بزرگ همه عوامل انقلابي سراسر جهان را به جنبش اين مشاج. تشخيص دهند 
لنينيستها بر اين مشاجره از جهت ايدئولوژيكي  –همه ماركسيست . در خواهد آورد 

لنينيزم را با پراتيك  –و سياسي آبديده خواهند شد وباز هم ماهرانه تر ماركسيزم 
نينيزم غني ل –مشخص كشور خود تطبيق خواهند كرد و از اين رهگذر ماركسيزم 

  . تر گرديده تكامل يافته و به قله شامخ تري خواهد رسيد 
  راه حفظ وتحكيم پيوستگي

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي با اعمال رويزيونيزم و شوونيزم عظمت طلبانه 
خود ، پيوستگي اردوگاه سوسياليستي و جنبش كمونيستي بين المللي را به معرض 
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اتخاذ موضع رويزيونيستي و شوونيستي . خته است تهديد جدي بيسابقه اي اندا
عظمت طلبانه از طرف رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي در حقيقت گرفتن 

اگر رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي مصرانه از . موضع تفرقه افگني است 
رويزيونيزم و شوونيزم عظمت طلبانه پيروي كنند ، هر چه هم با سر وصدا در باره 

  "و  "تفرقه افگني  "گي فرياد بكشند و هر قدر هم ديگران را به  پيوست
اتهام بزنند ، آنها نمي توانند در زير نقاب پيوستگي فعاليتهاي تفرقه  "سكتاريستي 

  . افگنانه مشهور خود را مستور دارند 
 –لنيني و ماركسيست  –حزب كمونيست چين وديگر احزاب ماركسيستي 

لنينينيزم وانترناسيوناليزم پرولتري پيروي مي  –ز ماركسيزم لنينيستها با پيگيري ا
موضع ما يگانه موضع صحيح در امرحفظ وتقويت پيوستگي واقعي اردوگاه  . كنند 

  . سوسياليستي و جنبش كمونيستي بين المللي است 
لنينيزم وانترناسيوناليزم پرولتري پايه پيوستگي اردوگاه سوسياليستي  –ماركسيزم 
تنها بر اين پايه پيوستگي احزاب برادر و . كمونيستي بين المللي است و جنبش 

بدون اين اساس اصلانميتوان در باره پيوستگي . كشورهاي برادر امكان پذير است 
لنينيزم  –مبارزه بخاطر حفظ ماركسيزم . احزاب برادر و كشورهاي برادر سخن گفت 

پيوستگي جنبش كمونيستي بين وانترناسيوناليزم پرولتري عينا مبارزه در راه 
پافشاري روي اصول و نگهداري پيوستگي از يكديگر تفكيك ناپذير . المللي است 

  . است 
اگررهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي پيوستگي واقعي را بخواهند نه پيوستگي 

لنينيزم وفادار باشند ،  –ساختگي را ، پس آنان بايد به احكام اساسي ماركسيزم 
لنينيزم در باره طبقات ومبارزه طبقاتي ، در باره دولت و  –آموزش ماركسيزم بايد به 

آنان . انقلاب ، بويژه درباره انقلاب پرولتري و ديكتاتوري پرولتاريا و فادار باشند 
بهيچوجه نبايد همكاري طبقاتي ويا روش تسليم جويانه طبقاتي را بجاي مبارزه 

پاسيفيزم را بجاي انقلاب پرولتري جا  – رفرميزم و سوسيال –طبقاتي و سوسيال 
  . زنند و بهيچوجه نبايد زير اين يا آن دستĤويز ، ديكتاتوري پرولتاريا را لغو نمايند 
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اگر رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي پيوستگي واقعي را بخواهند نه پيوستگي 
را  1960ل واعلاميه سا 1957ساختگي را ، پس آنان بايد اصول انقلابي بيانيه سال 

جدا مراعات نمايند وبهيچوجه نبايد برنامه حزب خود را بجاي برنامه عمومي مورد 
  . توافق همه احزاب برادر قالب كنند 

اگر رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي پيوستگي حقيقي را بخواهند نه 
پيوستگي ساختگي را ، پس آنان بايد بين دشمنان و دوستان مرزبندي دقيقي كرده 

لنيني ،  با  –با كليه كشورهاي سوسياليستي ، با تمام احزاب برادر ماركسيستي و 
پرولتارياي سراسر جهان ، با همه خلقها وملل ستمديده و كليه كشورها ورجال 

غدارترين دشمن خلقهاي  –صلحدوست متحد گردند ، تا عليه امپرياليزم آمريكا 
آنان بهيچوجه نبايد دشمنان و . سراسر جهان وسگهاي زنجيري اش مبارزه نمايند

دوستان را مخلوط كرده و دشمنان را دوست و دوستان را دشمن بشمارند ،  
بهيچوجه نبايد با امپرياليزم آمريكا ،  مرتجعان كشورهاي مختلف جهان و دارودسته 
خائنين تيتو جهت مبارزه عليه كشورهاي برادر ، احزاب برادر و خلقهاي انقلابي  

ف و بمنظور تحقق بخشيدن تسلط دو كشور بزرگ يعني ايالات كشورهاي مختل
  . متحده آمريكا واتحاد شوروي برجهان همدست گردند 

اگر رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي پيوستگي حقيقي را بخواهند نه 
پيوستگي ساختگي را ، آنوقت آنان  بايد به انترناسيوناليزم پرولتري وفادار باشند ، 

ت متقابل بين كشورهاي برادر واحزاب برادر را كه در بيانيه واعلاميه موازين مناسبا
قيد شده است مراعات نمايند و بهيچوجه نبايد سياست شوونيزم عظمت طلبانه و 

  : اين نشان ميدهد كه آنان بايد .خودخواهي ملي را جايگزين اين موازين بنمايند 
زاب برادر را به حمله عليه ديگر اصل اتحاد را مراعات نمايند و هيچگاه بعضي از اح

  . احزاب برادر تحريك ننموده به فعاليتهاي سكتاريستي وتفرقه افگني دست نزنند 
اصل پشتيباني و كمك متقابل را رعايت نمايند و بهيچوجه زير نقاب كمك كنترول 

بحق   "تقسيم كار بين المللي "خودرا بر احزاب برادر برقرار نسازند و به بهانه 
يت و منافع كشورهاي برادر زيان نرسانند وعليه كشورهاي برادري كه در حاكم

  ساختمان سوسياليزم به نيروي خود اتكاء دارند قد علم نكنند ؛
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اصل عدم وابستگي وبرابري حقوق را مراعات نمايند و خود را مافوق ديگر احزاب 
حزاب برادر برادر قرار نداده وبرنامه وخط مشي وقطعنامه حزب خودرا بر ديگر ا

مبارزه عليه كيش  "تحميل نكنند و در امور داخلي آنها دخالت ننمايند و با دستĤويز 
به فعاليتهاي تخريبي عليه آنها دست نزنند وبهيچوجه احزاب برادر را  "شخصيت 

  بمثابه زائده خود و كشورهاي برادر را بمنزله كشورهاي وابسته بحساب نياورند ؛ 
ظر از طريق مشورت را رعايت نمايند و بهيچوجه با اتكاء به بايد اصل نيل بوحدت ن

اكثريت انقلابي خط مشي نادرست خود را بزور بديگران نقبولانند وبا استفاده از 
كنگره خود و كنگره هاي ديگر احزاب ، بوسيله صدور قطعنامه ، اعلاميه ويا 

ننمايند و بويژه  سخنراني رهبران وغيره آشكار ومستقيما بديگر احزاب برادر حمله
  اختلاف نظرهاي ايدئولوژيكي را بمناسبات بين دولت ها نكشانند ؛ 

خلاصه ،  اگر رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي واقعا پيوستگي اردوگاه 
سوسياليستي و جنبش كمونيستي بين المللي را بخواهند ، پس آنان بايد خط مشي 

ريستي خود را تمام وكمال بدور رويزيونيستي و شوونيستي عظمت طلبانه و سكتا
پيوستگي اردوگاه سوسياليستي وجنبش كمونيستي بين المللي تنها وقتي . اندازند 

مي تواند حفظ وتحكيم گردد كه نه تنها در گفتار ،  بلكه در كردار وفاداري به 
وبرعليه . لنينيزم و انترناسيوناليزم پرولتري نشان داده شود  –ماركسيزم 
عاصر و دگماتيزم معاصر ، وبر ضد شوونيزم عظمت طلبانه وانواع ديگر رويزيونيزم م

اينست . ناسيوناليزم بورژوازي وعليه سكتاريزم و تفرقه افگني مبارزه بعمل آيد 
  . يگانه راه حفظ وتحكيم پيوستگي 

جنبش كمونيستي بين المللي . اوضاع كنوني بين المللي بطور كلي بسيار خوبست 
ني بدست آورده است كه به تغييرات ريشه اي تناسب نيروهاي پيروزي هاي درخشا

ولي به موازات اين ،  اكنون . طبقاتي در صحنه بين المللي منجر گرديده است 
جنبش كمونيستي بين المللي مورد حملات جريان منحط رويزيونيزم و تفرقه افگني 

هرچند كه .  قرار گرفته است و اين پديده هم طبق قانون تكامل تاريخ مي باشد
چنين وضع براي جنبش كمونيستي بين المللي و بعضي احزاب برادر دشواري هاي 
موقت بوجود آورده است ولي رويزيونيستها سيماي خود را برملا ساخته اند و 
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لنينيستها هم به مبارزه عليه رويزيونيزم برخاسته اند واين يك كار  –ماركسيست 
  . نيكويي است 

لنينيزم نيروي جواني وحياتي خودرا ثابت نموده و  –اركسيزم بدون شك وترديد ، م
لنينيزم  –برپايه ماركسيزم . مي نمايد ودر سراسر جهان ظفر نمون خواهد گرديد 

امر . جنبش كمونيستي بين المللي بيش از پيش مقتدر ومتحد خواهد شد 
هاي بازهم پرولتارياي بين المللي و امر انقلابي خلقهاي سراسر جهان به پيروزي 

اما رويزيونيزم معاصر با شكست كامل ونهايي . درخشان تري نايل خواهند آمد 
  . روبرو ميگردد

شما بايد خون :  ما ميخواهيم به رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي پند بدهيم 
رويزيونيزم و تفرقه افگني ايكه شما روي آن مصرانه پافشاري : سردانه فكر كنيد 
كجا خواهد برد ؟  ما دوباره صميمانه رهبري حزب كمونيست  مي كنيد ، شما را

لنينيزم  –اتحاد شوروي را مخاطب ميسازيم كه به موضع ماركسيزم 
و  1957وانترناسيوناليزم پرولتري باز گردد ، بموضع اصول انقلابي بيانيه سال 

رهاي و به موضع موازين مناسبات متقابل بين احزاب برادر و كشو 1960اعلاميه سال 
برادر كه در بيانيه واعلاميه تصريح شده است بازگردد تا بدينوسيله بر پايه اصول 
اختلافات برطرف گردد و پيوستگي جنبش كمونيستي بين المللي ، پيوستگي 

  . اردوگاه سوسياليستي وپيوستگي چين واتحاد شوروي استحكام يابد 
روي اختلاف نظرهاي جدي با وجود اينكه بين ما و رهبري حزب كمونيست اتحاد شو

وجود دارد ، ولي ما نسبت به توده هاي وسيع اعضاي حزب كمونيست اتحاد شوروي 
و خلق اتحاد شوروي كه به وسيله لنين واستالين تربيت شده اند ، اطمينان كامل 

كمونيست هاي چين  ومردم چين كمافي السابق بطور تزلزل ناپذير . داريم 
شوروي را حفظ خواهند كرد ودوستي ژرف بين خلقهاي پيوستگي بين چين و اتحاد 

  . دوكشور چين واتحاد شوروي را تحكيم نموده و پيشرفت خواهند داد 
  ! لنينيزم متحد شويد  –كمونيست هاي سراسر جهان بر پايه ماركسيزم 
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  ) 1964مارس سال  31( 
  اداره نشريات زبانهاي خارجي

 1964پكن 

  

مـورد بحـث و بررسـي قـرار      "گزار مسالمت آميـز   "دراين مقاله مسئله معروف    
اين مسئله ازآنجا معروف است وتوجه عمومي را بخود جلب كرده است كـه  .ميگيرد 

نرا در بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شـوروي مطـرح كـرد و در    خروشف آ
كنگره بيست و دوم در برنامه حزب آنرا بصورت سيسـتمي درآورد وبـدين طريـق    

. لنينيسـتي قـرار داد    –نظريات رويزيونيستي خودرا در برابرنظريات ماركسيستي 
ژوئيه سال  14 نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحا د شوروي در تاريخ

  . بار ديگر اين نغمه را ساز كرد  1963
در تاريخ جنبش بين المللي كمونيستي خيانت تمام رويزيونيستها به ماركسيزم و    

پرولتاريا بطور عمده در مخالفت با انقلاب قهـر آميـز وديكتـاتوري پرولتاريـا و در     
هـور مـي كنـد    طرفداري از گزار مسـالمت آميـزاز كاپيتـاليزم بـه سوسـياليزم ظ     

در ايـن مـورد خروشـف هـم شـاگرد      . رويزيونيزم خروشف نيز چنين حالتي دارد .
  . برنشتين و كائوتسكي است وهم درمكتب برائودر وتيتو درس خوانده است 
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از جنگ دوم  "اصلاح بناي جامعه  "رويزيونيزم برائودر ، رويزيونيزم تيتو وتئوري    
هاي رويزيونيستي در صفوف جنبش جهاني  اين جريان. جهاني به بعد پديدار شد

پيدايش رويزيونيزم خروشف وتسلط آن . كمونيستي هنوز مسئله اي محلي بودند 
بر رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي اين جريان را به مسئله اي مهم و عمومي 

اهميت اين مسئله در اينست كه . در صفوف بين المللي كمونيستي تبديل كرد 
  . موقعيت كار انقلابي پرولتارياي جهاني بĤن بستگي دارد  موقعيت يا عدم

مااين مقاله را بدين جهت مي نويسيم تا به رويزيونيست ها با صراحت بيشتر و 
 . سخنان روشنتري پاسخ گوئيم 

  شاگرد برنشتين و كائوتسكي
خروشف در بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحـاد شـوروي شـروع بـه تبليـغ         

نمود كـه   "گذار به سوسياليزم از راه پارلماني  "ويا  "ر مسالمت آميز گذا "باصطلاح 
  ) 1. (كاملا در جهت مخالف راه انقلاب اكتوبر قرار دارد 

كه خروشف و هـم قطـارانش    "راه پارلماني  "حال ببينيم اين كالا يعني باصطلاح    
  . مي خواهند قالب كنند ، چيست 

در حكومت ديكتـاتوري بـورژوازي و براسـاس     خروشف معتقد است كه پرولتاريا   
او ادعا . قوانين انتخاباتي بورژوازي ميتواند يك اكثريت ثابت در مجلس بدست آورد 

اگرطبقـه كـارگر دهقانـان زحمـتكش ،      "مي كند كه در كشورهاي سـرمايه داري  
روشنفكران وهمـه نيروهـاي مـيهن پرسـت را بـدور خـود جمـع كنـد و عناصـر          

كه از سياست سازشكاري خود با سرمايه داران و زمين داران نمـي   اپورتونيستي را
خواهند دست بكشند ، مورد ضربه قطعي قرار دهد ،  ميتوانـد نيروهـاي ارتجـاعي    

  ) 2( ". وضد خلقي را شكست داده و يك اكثريت ثابت در پارلمان بدست آورد 
آورد  ، آنوقـت  خروشف معتقداست كه اگر پرولتاريا اكثريت را در مجلس بدسـت     

او معتقد است . قدرت را در اختيار گرفته و ماشين دولتي بورژوازي را خورد مي كند 
اعراض اكثريت در مجلس و تبديل آن به يك ارگـان قـدرت    "كه براي طبقه كارگر 

توده با موجوديت يك جنبش نيرومند انقلابي داخل كشور ، بمعني در هم شكسـتن  
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رژوازي وتشكيل يك دولت پرولتـري نـوين تـوده اي    ماشين نظامي وبوروكراسي بو
  ) 3( ".درشكل پارلماني است

  
گزارش كميته مركزي حزب كمونيست اتحـاد شـوروي در بيسـتمين كنگـره حـزب      : خروشف  – 1

  .  1956فوريه سال  14كمونيست اتحاد شوروي ، 
  . همانجا  – 2
الي حزبي و فرهنگسـتان علـوم   سخنراني خروشف درجلسه عمومي سازمانهاي حزبي مدرسه ع – 3

 6لنينيزم در جنب كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي ،  –اجتماعي وانستيتوي ماركسيزم 
   1961ژانويه سال 

خروشف معتقد است كه اگر پرولتاريا اكثريتي ثابت در پارلمان بدست آورد ،    
او مدعي . برساند ميتواند كار تغيير جامعه كهنه را بجامعه سوسياليستي بانجام 

براي طبقه كارگر يك سلسله از كشورهاي  "است كه يك اكثريت ثابت در مجلس 
سرمايه داري و مستعمرات قبلي شرايطي بوجود ميĤورد كه تحولات اساسي 

در يك سلسله كشورهاي سرمايه  "وهمچنين )  1( "اجتماعي را ممكن مي سازد 
قعي دارد كه اكثريت قاطع مردم را تحت داري طبقه كارگر در شرايط كنوني امكان وا

رهبري خود متحد نموده و انتقال وسايل توليدي حياتي را در دست مردم تضمين 
  ) 2( ". نمايد 

طبقه  "در برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي اين نظريه اظهار مي گردد كه    
وازي را كارگر بسياري از كشورها حتي قبل از سقوط سرمايه داري مي تواند بورژ

مجبور باتخاذ آن چنان تدابيري كند كه آنها از چهارچوب رفرم هاي معمولي گام 
در اين برنامه حتي ادعا ميشود كه در بعضي كشورهاي تحت ) 3( "... فراتر نهند 

براي بورژوازي مقرون به  "ديكتاتوري بورژوازي ميتواند موقعيتي بوجود آيد كه 
  ) 4( ". تي خودرا به معرض فروش گذارد صرفه خواهد بود وسايل توليد حيا

اين كالاي كه خروشف اينقدر برايش تبليغ ميكند ، چيز تازه اي نيست بلكه كپـي     
  . رويزيونيزم بين الملل دوم واحياي برنشتينيزم و كائوتسكيزم است
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نشانه عمده خيانـت برنشـتين بـه ماركسـيزم تبليـغ راه قـانوني و پارلمـاني و           
برعليه انقلاب قهر آميز، در هـم شكسـتن ماشـين كهنـه دولتـي و      موضعگيري او 

  . ديكتاتوري پرولتاريا است 
به سوسـياليزم   "برنشتين معتقد بود كه سرمايه داري ميتواند بطور مسالمت آميز    

 "و مدعي بود كه خورد كردن سيستم سياسي جامعه بورژوازي مـدرن   "تكامل يابد 
ما امروز بوسيله راي ، )  5(، "بازهم بيشتر تكامل داد ضروري نيست و فقط بايد آنرا 

دمونستراسيون و وسايل فشار مشابه رفرم هاي انجام ميدهيم كه تحقق آن در صـد  
  )  6(  ". سال پيش نيازمند به انقلابي خونين بود 

: او معتقد بود كه را ه قانوني و پارلماني يگانه راه تحقق سوسياليزم است و ميگفـت   
حق راي عمـومي و متسـاوي را بدسـت آورد ، آنوقـت آن اصـل       "قه كارگر اگر طب

  ) . 7( "است بدست آمده است ) طبقه كارگر ( اجتماعي كه شرط اساسي رهايي 
چنـان از نظـر تعـداد    ) طبقه كارگر( روزي فرا خواهد رسيد كه  ": او تصور ميكرد   

خواهـد كـرد كـه قصـر     نيرومند خواهد شد وچنان نقش مهمي در تمام جامعه ايفا 
. (  "حكمروايان قادر بمقاومت در برابر فشار آن نبوده و خود بخود متلاشي مي شود 

8  (  
برنشتيني ها به ماركسيزمي عاري از جنبه مستقيم انقلابي  ": لنين تاكيد مي كرد    

كه آنها مبارزه پارلماني را نه بمنزله يكي از وسايل مبارزه . آن معتقد بود ه و هستند 
مخصوصا در دوران تاريخي معيني مفيد است بلكه به منزله شـكل عمـده و تقريبـا    

را غيـر لازم    "ديكتـاتوري   "و  "تصـرف   "،   "قهـر   "منحصر به فرد مبـارزه كـه   
پيروزي كادت ها ووظايف حـزب   ": لنين (  ". ميشمارد ، مورد توجه قرار مي دادند 

  ) چاپ روسي  223ه صفح 10جلد  "كليات لنين  "،  "كارگري 
كائوتسكي همچنين . آقاي كائوتسكي در هر زمينه جانشين شايسته برنشتين بود    

بسان برنشتين با تعصب راه پارلماني را تبليغ مي كرد وبر ضد انقـلاب قهـر آميـز و    
در چهـارچوب يـك     ": او ادعا ميكـرد  . ديكتاتوري پرولتاريا جبهه گيري مي كرد 

، ديگر مبارزه مسلحانه براي حـل وفصـل تصـادمات طبقـاتي     دموكراسي بورژوازي 
مسخره است كه هنوز هم سر نگوني دولت از  ": وگفت )   9(  ".جايي نخواهد يافت 
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آنها : او به لنين و حزب بلشويك حمله كرد وگفت ) 10( ". راه قهر آميز موعظه شود 
تا يك زن حامله بجـاي  مامائي مي مانند كه عجولانه وسايل زوربكار مي برد  "بسان 

  ) .11( ". نه ماهگي در ماه پنجم وضع حمل نمايد 
: اين جمله معروف متعلق باوسـت  . كائوتسكي يك مجنون كمل العيار پارلمان بود    
تصاحب قدرت دولتـي  : هدف مبارزه سياسي ما همانطور كه بود باقي خواهد ماند  "

   بوسيله بدست آوردن اكثريت در پارلمان وارتقاي
  
گزارش كميته مركزي  حزب كمونيست اتحـاد شـوروي در بيسـتمين كنگـره حـزب      : خروشف  -1

      1961ژانويه سال  14كمونيست اتحاد شوروي 
  همانجا     – 2
در بيست ودومين كنگره   1961اكتوبر سال  31مصوبه  "برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي  "  - 3

  حزب كمونيست اتحا د شوروي 
  . انجا هم – 4
  .  "دموكرات  –شرايط مقدماتي سوسياليزم و وظايف حزب سوسيال  ": برنشتين  – 5
  .همانجا  – 6
  . "سوسياليزم چيست ؟ :  برنشتين  – 7
  .  "دموكرات آلمان  –اعتصاب سياسي توده ها و وضع سياسي حزب سوسيال  ": برنشتين  – 8
  .  "درك ماترياليستي تاريخ  ": كائوتسكي  – 9

  . "دموكراسي برعليه كمونيزم  –سوسيال  ": كائوتسكي   - 10
  . "انقلاب پرولتري وبرنامه آن  ": كائوتسكي  -11

  )  1(  ". پارلمان به نيروي كنترول كننده دولت  
بدون يا با بودن پادشاه  در راس ( به نظر من جمهوري پارلماني   ":او ادامه ميدهد    

ايست كه بر مبناي آن ديكتاتوري پرولتاريـا و جامعـه    پايه) آن به سبك انگلستان 
اين جمهوري همان دولت آينده ، ايست كه مـا بايـد   . سوسياليستي تكامل مي يابد 
اينگونه ادعاهاي بيمعني كائوتسكي را لنين به )  2( ".براي تحقق آن كوشش نمائيم 

  . شدت محكوم نمود 
فقط اشخاص رذل ويا احمق مي تواننـد   ":  لنين با اين كلمات اورا به انتقاد گرفت    

باور كنند كه دراول پرولتاريا مي بايسـت بوسـيله انتخابـاتي كـه در تحـت فشـار       
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بورژوازي وزير يوغ بردگي مزدوري اجرا مي شود ، اكثريـت را بدسـت آورد و بعـد    
اين بدان معناسـت  . اين اوج سفاهت ويا شيادي است . قدرت دولتي را بدست گيرد 

تخابات با حفظ نظام كهنه اجتماعي وزير قدرت دولت كهـن جانشـين مبـارزه    كه ان
درود به كمونيست هاي ايتاليا ، فرانسه وآلمان  ": لنين ( "... طبقاتي و انقلاب گردد 

  ) .چاپ روسي  40صفحه  30جلد  "كليات لنين  "، "
  : لنين راه پارلماني كائوتسكي را زيركانه اينطور تعريف مي كند    
اين خالص ترين و پست ترين اپورتونيزم است كه در گفتار انقلاب را قبول مي كند    

جلد  "كليات لنين   "،  "دولت و انقلاب  ": لنين (  ". و در عمل بدان پشت پا ميزند 
كائوتسكي هنگام تفسير ديكتاتوري : او ادامه مي دهد ) چاپ روسي  460صفحه  25

ستمديده را عليه طبقه ستمگر از آن حذف كرد  وبدين  پرولتاريا قهر انقلابي طبقات
انقـلاب   ": لنـين  . ( طريق ركورد جهاني  تحريف ليبرالي ماركسيزم را بدست آورد 

  ) چاپ روسي  331صفحه 28جلد  "كليات لنين "،  "پرولتري وكائوتسكي مرتد 
عقايـد   ما در اينجا مشروحا اظهارات خروشف ، برنشتين و كائوتسكي و همچنـين    

انتقادي لنين را در باره برنشتين و كائوتسكي بيـان كـرديم تـا اثبـات نمـائيم كـه       
. رويزيونيزم خروشف نيز چيز ديگري جز برنشتينيزم و كائوتسكيزم معاصر نيسـت  

خيانت خروشف بـه ماركسـيزم هماننـد برنشـتين و كائوتسـكي بطـور عمـده در        
 "از بين بردن اعمال زور انقلابـي    "ي موضعگيري او عليه قهر انقلابي و تلاش او برا

اما در اين زمينه برنشتين و كائوتسكي هيچكدام حق داشتن عنـوان  . تجلي ميكند 
قهرمان جهاني را ندارند ، چون خروشف اكنون يك ركورد جديد بدست آورده است 

خروشف نه فقط شاگرد لايق برنشتين و كائوتسكي بلكه او حتي از استادان خـود  . 
  . بقت گرفته است نيز س

  
  انقلاب قهر آميز قانون عمومي انقلاب پرولتاريائي است

  
سرتاسر تاريخ وجنبش كارگري به ما ميĤموزد كه مرز بين ماركسيزم از يكطـرف و     

انواع مختلف رويزيونيزم و اپورتونيزم از طرف ديگـر ،  بـين انقلابيـون پرولتـري و     



 
 357   

 

آيـا انقـلاب قهـر    : سوال تعيين شده است  خائنين به پرولتاريا هميشه با پاسخ اين
آميز بعنوان قانون عمومي انقلاب پرولتري شناخته مي شود يا نه ، آيـا ضـرورت در   
هم شكستن ماشين دولتي كهنه و جانشين ديكتاتوري پرولتاريا بجاي ديكتـاتوري  

  . بورژوازي برسميت شناخته مي شود يا نه 
منتج مي شود كـه مسـئله اساسـي تمـام     لنينيزم  –ازاحكام اساسي ماركسيزم    

مسئله اصلي انقلاب پرولتري ، در بدست گرفتن . انقلابات مسئله قدرت دولتي است 
قدرت بوسيله نيروي قهريه ، در خورد كردن دستگاه دولتـي بـورژوازي ، در ايجـاد    

  . ديكتاتوري پرولتاريا و جانشيني حكومت پرولتري بجاي حكومت بورژوازي است 
سيزم همواره آشكارا معتقد به اجتناب ناپذيري انقلاب قهرآميز مـي باشـد و   مارك   

خاطر نشان ميكند كه انقلاب قهرآميز قابله اي براي توليـد جامعـه سوسياليسـتي    
انقلاب قهر آميز يگانه راه  جايگزيني ديكتاتوري پرولتاريا بجاي ديكتـاتوري  . است

  . انقلاب پرولتري استبورژوازي را متجلي ميسازد ويك قانون عمومي 
قسـمت  . ماركسيزم بما مي آموزد كه دولت خود شكلي از قهر و اعمال زور اسـت     

تاريخ نشان ميدهـد كـه   . اساسي ماشين دولتي را ارتش و پوليس تشكيل مي دهد 
  . تمام طبقات حاكم سلطه خودرا بر پايه زور حفظ كرده اند

امـا  . طور مسـالمت آميـز بدسـت گيـرد     البته پرولتاريا مايل است كه قدرت را ب   
تجربيات بيشمار تاريخي ثابت مي كند كه طبقات ارتجاعي هرگز داوطلبانه از قدرت 

معمولا آنها هستند كه در ابتدا بـراي سـركوبي جنـبش    . دولتي صرفنظر نمي كنند 
انقلابي توده ها بزور متوسل مي شوند ، جنگ داخلي را آغاز مي كنند و بدين طريق 

  .زه مسلحانه را در دستور روز قرار مي دهند مبار
بدون جنگ داخلي ، هـيچ انقـلاب بزرگـي در تـاريخ صـورت       ": لنين تاكيد كرد    

نگرفته است وبدون آن هيچ ماركسيست واقعي گذار از سرمايه داري به سوسياليزم 
صـفحه   27جلـد   "كليات لنين"،  "پيشبيني   ":  لنين  (  ".را نميتواند تصور نمايد 

457 (  
  
  . "تاكتيك نوين ": كائوتسكي  – 1
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  )  1893ژوئيه سال  15( نامه كائوتسكي به مرينگ   - 2
درزمره انقلابات بزرگ تاريخي كه لنين متذكر شد ، انقلاب بورژوازي نيز قرار دارد    
انقلاب بورژوازي انقلابي است كه در جريان آن طبقه استثمار گري طبقه اسـتثمار  . 

بنابراين . گر را ساقط مي كند ، اما اين هم بدون جنگ داخلي ميسر نمي شود گر دي
انقلاب پرولتري كه در جريان آن تمام طبقات استثمارگر و تمام سيستم هاي بهـره  

  چطور ميتوان بدون جنگ داخلي پيروز شود  ؟. كشي بدون استثناء نابود مي گردد 
ك قانون عمومي انقلاب پرولتاريائيست ، براصل اين واقعيت كه انقلاب قهر آميز ي   

ما بين سرمايه داري وسوسـياليزم يـك دوره     "لنين مكررا خاطر نشان ساخت كه 
  ":لنين (  ". وجود دارد و زور همواره قابله جامعه كهن است  "درد زايمان   "طولاني 

،  "ند كسانيكه از سقوط كهنه مي ترسند و كساني كه براي پيدايش نو مبارزه مي كن
دولـت بـورژوازي نميتوانـد از     ") چاپ روسي  342صفحه  24جلد  "كليات لنين  "

بدهد واين عمل ) ديكتاتوري پرولتاريا ( جاي خود را بدولت پرولتري  "زوال  "طريق 
لـزوم   " ". طبق قاعده عمومي فقط از طريق انقلاب قهـري ميتوانـد انجـام پـذيرد     

ن تربيت بخصوص با اين نظر نسبت بانقلاب قهـر  تربيت مداوم توده ها بطوري كه اي
انگلس را تشكيل ميدهد  –آميز مطابقت داشته باشد ، شالوده تمام آموزش ماركس 

  )  372صفحه  25جلد  "كليات لنين  "،  "دولت وانقلاب  ": لنين (  ". 
زم شـرط لا  "استالين نيز گفت كه انقلاب قهر آميز پرولتاريا وديكتاتوري پرولتاريا    

براي گذارتمام كشورهاي تحت سلطه سرمايه بـه سوسـياليزم    "و اجتناب ناپذيري 
دموكراتيـك در   –گرايش سوسـيال   "سخن پاياني در باره  ":  استالين. ( مي باشد 
  )چاپ روسي  309صفحه  8كليات استالين جلد  "،  "حزب ما 

اريا نظام بـورژوازي را از  آيا ميتوان بدون انقلاب قهرآميز ، بدون ديكتاتوري پرولت   
واضح است كـه نميتـوان    ": پايه واساس تغيير داد ؟ استالين باين مسئله پاسخ داد 

اعتقاد به انجام چنـين انقلابـي از راه مسـالمت آميـز در چهـارچوب دموكراسـي       
بورژوازي كه منطبق با سلطه بورژوازي است ، به معني از دست دادن ادراك ويا گـم  

دي بشري ويا بمعني روي برتافتن از انقلاب پرولتري به طرز آشكار كردن مفاهيم عا
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جلد  "كليات استالين   "،  "در باره مسايل لنينيزم   ": استالين ( ". و بيشرمانه است 
  ) 24صفحه  8
رابـه   "بوسيله تفنگ حكومت بدست ميĤيـد   "رفيق مائوتسه دون تزمعروف خود    

در باره انقلاب قهر آميز و تجربيـات نـوين    لنينيستي –اساس آموزش ماركسيستي 
  .انقلابات پرولتري وانقلابات دموكراتيك توده اي برهبري پرولتاريا مطرح ساخت 

در جامعه طبقاتي انقلابات وجنگهـاي انقلابـي اجتنـاب ناپذيرانـد ،     ": اومي گويد    
 بدون آنها نه جهش درتكامل جامعه امكان پذيراست و نه ممكـن اسـت كـه طبقـه    

(  ". ارتجاعي حاكم واژگون گردد تا مردم بتوانند قـدرت دولتـي را بدسـت گيرنـد     
صـفحه   1جلد  2آثار منتخب مائوتسه دون چاپ  "،  "درباره تضاد  ": مائوتسه دون 

  ) چاپ چيني 322
وظيفه اساسي انقلاب وعاليترين شـكل آن   ": رفيق مائوتسه دون متذكر مي شود    

تي براه هاي مسلحانه است يعني حـل مسـئله بوسـيله    در دست گرفتن قدرت دول
لنينيستي يك اعتبار عمـومي دارد ، نـه فقـط     –اين پرنسيب ماركسيستي . جنگ 

جنـگ   ": مائوتسـه دون  (  ". براي چين بلكه براي ساير كشورها نيز معتبـر اسـت   
چـاپ   529صفحه  2جلد  2آثار منتخب مائوتسه دون چاپ  "، "ومسائل استراتژي  

  )ني چي
تجربيات مبارزات طبقاتي در دوران امپرياليزم  به ما ميĤموزد كـه   ": اوباز ميگويد    

طبقه كارگر وتوده هاي زحكمتكش فقط بوسيله قدرت تفنگ مي توانند بر بورژوازي 
در اين مورد مجازيم بگوييم كه تمام جهان را فقط بـا  . و مالكين مسلح پيروز شوند 
  ) 535در همانجا صفحه (  ". داد  كمك اسلحه ميتوان تغيير

ايـن قـانون جـز    . خلاصه ، انقلاب قهر آميز يك قانون عام انقلاب پرولتري است    
لنينيزم است و درست دراين مهمترين مسئله  –مهمترين اصولي اساسي ماركسيزم 

  . لنينيزم خيانت كرده است  –خروشف به ماركسيزم 
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  مبارزه ما با رويزيونيزم خروشف
  
هنگاميكه خروشف در بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي براي اولين    

را مطرح كرد، حزب كمونيست چين اين اشتباه جدي را  "راه پارلماني  "با رباصطلاح 
لنينيزم تلقي كرد و معتقد بود كه بهيچوجـه   –بمثابه نقض تزهاي اصلي ماركسيزم 
  . نمي تواند با آن موافقت داشته باشد 

چون در آن زمان رويزيونيزم خروشف در مراحل اوليه قرار داشت و رهبري حـزب     
كمونيست اتحاد شوروي هنوز به مجادله آشكار نپرداخته بود ، ما مـدتي طـولاني از   

خروشف  "راه پارلماني  "انتقاد علني ودر معرض افكار عمومي قرار دادن اشتباهات 
لنينيستي را بطور  –خود نظريات ماركسيستي  اما در اسناد ومقالات. امتناع كرديم 

مـا همزمـان بـا آن     . مثبت در مقابل نظريات اشتباه آميـز خروشـف قـرار داديـم     
درمذاكرات وملاقات هاي داخلي بين احزاب برادر بطور سـنجيده اي مبـارزه لازم را   

  . در مقابل نظريات نادرست خروشف انجام داديم 
حزب كمونيست چين به هشتمين كنگره حـزب   درگذارش سياسي كميته مركزي   

  : درباره تجارب انقلاب چين تاكيد شد  1956در سپتامبر سال 
حزب ما در كوشش خود براي تحقق رفرم هاي مسالمت آميز هوشياري خودرا از  "   

   ". دست نداد واز تسليح مردم صرفنظر نكرد 
اما اگر مجبـور شـوند ،    " ". مردم برعكس ارتجاعيون متمايل به جنگ نيستند  "   

اگر شخصي عليـه انقـلاب مـردم    . كاملا محق خواهند بود كه اسلحه بدست گيرند 
برخاسته واز آنها بخواهد تا خودرا تسليم حملـه دشـمن نماينـد ، در خـط مشـي      

در اينجا اتخاذ يك خط مشي انقلابي يـا اپورتونيسـتي   . اپورتونيستي گام برميدارد 
آيـا خلـق ششصـد    :  توان دراين پرسـش خلاصـه كـرد     مسئله مهمي است كه مي

ميليوني چين هنگا م فراهم آمدن شرايط انقلابي بايد قدرت دولتي را بدست گيرند 
حزب ما خط مشي انقلابي را دنبال نمود وبهمين علت ما امروز جمهوري توده . يا نه 

   ". اي چين را دراختيار داريم 



 
 361   

 

لنينيستي هشتمين كنگره حزب كمونيست  –دراين مسئله نظريات ماركسيستي    
چين در نقطه كاملا مخالف و متضاد نظريات رويزيونيستي بيستمين كنگـره حـزب   

  . كمونيست اتحاد شوروي قرار دارند 
بازهم سخني چند در بـاره تجـارب تـاريخي      "در مقاله  1956ما در دسامبر سال    

تـوبر را روشـن نمـوديم و تلويحـا     بطور مثبت راه انقـلاب اك  "ديكتاتوري پرولتاريا 
مطروحه از طرف خروشف را كه در نقطه مقابل راه انقلاب  "راه پارلماني   "باصطلاح 

  . اكتوبر قرار دارد ، مورد انتقاد قرار داديم 
در مذاكرات داخلي بيشمار با رهبران حـزب كمونيسـت اتحـاد شـوروي رفقـاي         

قايد نادرست خروشـف  انتقـادات   رهبري كميته مركزي حزب كمونيست چين از ع
اين آرزوي ژرف واميدواري حقوقي ما بود كه شايد او اشتباهات . جدي بعمل آوردند 

  . خود را اصلاح نمايد 
برسر مسئله  1957در جريان مشاوره نمايندگان احزاب كمونيستي و كارگري سال    

ينـدگي حـزب   گزار از سرمايه داري به سوسياليزم مجادله شديدي بـين هيئـت نما  
  . كمونيست چين وهيئت نمايندگي حزب كمونيست اتحاد شوروي در گرفت 

در جريان تدارك اين مشاوره ، در اولين طرح مقدماتي بيانيـه تقـديمي از طـرف       
كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شـوروي فقـط امكـان گـذار مسـالمت آميـز       

نگرديده بود ، ايـن طـرح    ذكرشده و بهيچوجه امكان گذار غير مسالمت آميز مطرح
فقط راه پارلماني را متذكر مي شد و اصولا از شكل هاي ديگر مبارزه حرفي نميزد و 

همكـاري   "تازه تمام اميد خودرا براي بدست گرفتن قدرت دولتي از راه پارلماني در 
مسـلما كميتـه مركـزي حـزب     . قـرار داده بـود    "كمونيست ها و سوسياليسـتها  

توانست موافقت نمايـد كـه ايـن نظريـات نادرسـت مخـالف       كمونيست چين نمي 
لنينيزم در سند برنامه اي همه احزاب كمونيستي و كـارگري پذيرفتـه    –ماركسيزم 

  شود 
پس ازآنكه هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين نظريات انتقـادي خـودرا بيـان       

بـا   .داشت ، كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي طرح دومي تقـديم كـرد   
وجود اينكه در اين سند لغاتي چند در باره امكان گذار غير مسـالمت آميـز اضـافه    
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شده بود ، با زهم شيوه برداشت مسئله گذار مسالمت آميز نظريـات رويزيونيسـتي   
خروشف را كه در بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي ابراز شـده بـود ،   

  . منعكس ميكرد 
نيست چين  باصراحت عـدم موافقـت خـودرا بـا ايـن      هيئت نمايندگي حزب كمو   

نوامبر بطور مـنظم نظريـات خـودرا در بـاره      10تصورات نادرست اعلام داشت ودر 
مسئله گذار از سرمايه داري به سوسياليزم براي كميته مركـزي حـزب كمونيسـت    

  . اتحاد شوروي تشريح كرد و تزهاي كتبي آنرا بĤنها تسليم نمود 
  : ي نكات اصلي زير است اين قسمت محتو   
از لحاظ تاكتيك بميان كشيدن آرزوي گذار مسالمت آميـز سـودمند اسـت ولـي        

مناسب نيست كه بيش از اندازه روي امكان گذار مسالمت آميز تاكيـد شـود وبايـد    
آماده بود كه در هر وقت با هجوم ناگهاني ضـد انقلابـي مقابلـه كـرد و در لحظـات      

گرفتن زمام امور دولتي از جانب پرولتاريا ، اگربورژوازي حساس انقلاب براي بدست 
بطور كلـي ايـن حتمـي    ( خلق نيروي مسلح بكار ببرد . براي سركوب كردن انقلاب 

  . بوسيله قوه مسلح آنرا واژگون ساخت ) است 
از شكل مبارزه پارلماني بايد بطور كامل استفاده كرد ،ولي نقشش محدود اسـت و     

ست كه بايد دست بكار هاي سخت نيرواندوزي انقلابي زد ، مفهـوم  مهمترين كار اين
مسـئله  . گذار مسالمت آميز نبايد تنها به تحصيل اكثريت در پارلمان تعبيـر گـردد   

عمده مسئله در باره ماشين دولتي است يعني درهم شكستن ماشين دولتـي كهنـه          
بطور عمده نيروي مسـلح  ( وبرقراري ماشين دولتي نوين ) بطورعمده نيروي مسلح (

 (  
آنهـا  . احزاب سوسياليست احزابي نيستند كه داراي جنبه سوسياليستي باشـند     

باستثناي عده ناچيزي كه جناح چپ را در آن احزاب تشكيل مـي دهنـد ، احـزاب    
در مسئله انقلاب سوسياليستي  موضع مـا بـا   . رنگارنگ نوع ويژه بورژوازي هستند 

. نميتوان اين سرحد را تيره كرد . ست از ريشه متفاوت است موضع احزاب سوسيالي
  . لنينيزم مطابقت دارد  –اين نظرات ما تماما با ماركسيزم 
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درآن هنگام رفقاي هيئت نمايندگي كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي    
نتوانستند د ر مقابل نظرات ما اعتراض نمايند ، ولي آنها مكررا خواهش كردنـد كـه   

آنها اظهار اميدواري نمودند كه طرح فرمول . ضروريات داخلي آنها را مراعات نمائيم 
  . بندي بيانيه در باره اين مسئله با فرمول بيستمين كنگره آنها بنحوي مرتبط باشد 

چون ما نظرات اشتباه آميز رهبري حزب كمونيست اتحاد شـوروي را رد كـرده و      
ا داده بوديم ، هيئت نماينـدگي حـزب كمونيسـت    تزهاي كتبي نظرات خودرا به آنه

چين بخاطر مبارزه مشترك بر عليه دشمن ، تمايل مكرررفقـاي حـزب كمونيسـت    
اتحاد شوروي را برآورد وموافقت نمود كه طرح كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد 

  . شوروي در باره اين مسئله بعنوان اصل قرارگيرد و فقط نكاتي چند تغيير داده شود 
اتحاد شوروي براي آخرين مرتبه است ودر آينده ديگر هيچگونه مراعـاتي بـراي      

  . آنها درنظر گرفته نخواهد شد 
اگرامروز رفقائي از ما انتقاد نمايند كه درآنوقت تمايلات رهبري حزب كمونيسـت     

   .اتحاد شوروي را به غلط برآورد كرديم ، ما حاضريم به ميل اين انتقاد را بپذيريم 
فرمول مسئله گذار مسالمت آميزدر بيانيه واعلاميه چون بر اسـاس طـرح حـزب       

كمونيست اتحاد شوروي حاصل شده از اين جهـت بعضـي نكـات فرمـول مصـوبه      
بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي را در برداشته و بـاوجود اصـلاحاتي   

دراسـناد  . باشـد  كه درآن بعمل آمده هنوزداراي نقـايص جديـد واشـتباهات مـي     
اينطورخاطر نشان شده است كه طبقات حاكم بهيچوجه بميل خود از حكومت كناره 
نمي گيرند ، در واقع همچنين ادعا ميشود كه در يك سلسله از كشورهاي سـرمايه  
داري امكان بدست آمدن قدرت دولتي بدون جنگ داخلي موجود اسـت ؛ هرچنـد   

ن مقاومت نيروهـاي ارتجـاعي مبـارزه    خاطر نشان ميسازد كه بخاطر درهم شكست
وسيع توده اي غير پارلماني بايستي توسعه داده شود ،ولي همچنين معتقد است كه 
امكان كسب يك اكثريت ثابت پارلماني و تبديل پارلمان به دسـتگاه خـادم مـردم    
زحمتكش موجود مي باشد ؛ در اينجا راه گذار غير مسالمت آميز تـذكر داده شـده،   

درست با سوء استفاده . ب قهر آميز بمثابه قانون عمومي تاكيد نشده است ولي انقلا
  . از اين نقص 
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ما باين اميد كه رفقاي رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي در طول اين بحث به    
اما بر خلاف انتظار . اشتباهات خود واقف گشته وآنها را اصلاح نمايند ، چنين كرديم 

  . تحاد شوروي اشتباهات خود را اصلاح نكردند ما رهبران حزب كمونيست ا
هيئـت نماينـدگي حـزب كمونيسـت چـين       1960در مشاوره احزاب برادر سـال     

درمسئله گذار از سرمايه داري به سوسياليزم دوباره مجادلات شـديدي بـا هيئـت    
ما تمامي نظريـات رويزيونيسـتي   . نمايندگي حزب كمونيست اتحاد شوروي داشت 

در اثنـاي  . كاركرديم و آنرا با قطعيت تما م مورد انتقاد قـرار داديـم   خروشف را آش
مشاوره هم چين و هم شوروي بر روي نظرات خود پافشاري مي كردنـد ، بطوريكـه   

باالاخره ، هيئت نماينـدگي حـزب   .هيچگونه اتفاق نظري نمي توانست ممكن گردد 
درباره پذيرفته شدن كمونيست چين  با درنظر گرفتن خواست عمومي احزاب برادر 

يك سند مشترك در اين مشاوره موافقت كرد كه در اين مسئله گذشـت نمايـد تـا    
مـا موافقـت   . ضروريات حزب كمونيست اتحاد شوروي بار ديگردرنظر گرفته شـود 

در مشـاوره سـال    1957خودرا اعلام داشتيم كه چند جمله مربوط از مشاوره سـال  
نـوامبر   10ي نظرات حزب كمونيست چين  در سپس تزهاي كتب. پذيرفته شود  1960
در باره مسئله گذار مسالمت آميزرا توضـيح نمـوديم و همزمـان بيـان      1957سال 

داشتيم كه اجازه كنوني ما برهبري حزب كمونيست و اشتباه در بيانيه واعلاميه بود 
كه رهبران حزب كمونيست اتحادشـوروي بهانـه اي يافتـه تـا كـالاي رويزيـونيزم       

  .را آب كنند  خروشف
اينجا بايد موكدا اعلام شود كه حزب كمونيست چـين هيچگـاه از نظريـات خـود        

و  1957نسبت به فرمول بندي مسئله گذار از سرمايه داري به سوسياليزم در بيانيه 
. ما هيچگاه نظر خود را پنهان نداشته ايم . عدول نكرده ونخواهد كرد  1960اعلاميه 

منافع امور انقلاب جهاني پرولتاريا وبراي جلو گيـري از سـوء    ما معتقديم كه بخاطر
استفاده رويزيونيستها ازاين اسناد كه براي احزاب برادر ارزش برنامه را دارد ، بايـد  

لنينيزم و از طريـق مشـورت احـزاب     –اين فرمول بندي مطابق با اصول ماركسيزم 
  . برادر تغيير داده شود 
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ا تمام نظريات ما دراين باره آشنا شوند ، ما دوباره تزهـاي  براي اينكه خوانندگان ب   
را كه هيئت نمايندگي حزب كمونيست چين پيرامون مسئله گذار مسالمت آميـز در  

به كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي تقديم داشته   1957نوامبر  10تاريخ 
  . است بطور كامل در ضميمه منتشر مي كنيم 

 –لنينيسـتي وماركسيسـت    –ه مبارزه احزاب ماركسيسـتي  درهشت سال گذشت   
لنينيستها ي سراسر جهان برعليه رويزيونيزم خروشف بطور قابل تـوجهي توسـعه   

هر روز مردم بيشتر با قيافه واقعي رويزيونيزم خروشف آشنا مي شوند .  يافته است 
هرگونـه   اما رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي كما في السـابق بـا اسـتفاده از   . 

  . دست آويزي به سفسطه مي پردازد تا به هر وسيله اي كالاي خودرا آب كند 
گـذار   "متعاقبا ضروري مي دانيم كه تزهاي غير عقلانـي اورا در بـاره باصـطلاح       

  . رد نمائيم  "مسالمت آميز 
  

  سفسطه نمي تواند تاريخ را عوض كند
  

 –ه خيانت خودرا بـه ماركسـيزم   رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي براي اينك   
لنينيزم پرده پوشي كنند و خط مشي رويزيونيستي خـود را محـق جلـوه دهنـد ،     

  . آشكارا آثارماركس را تحريف كرده و در تاريخ دست مي زند 
آيا مـاركس  : رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي خود را تبرئه كرده مي گويند    

؟  "براي انگلستان و آمريكا تصديق نكرده اسـت  امكان گذار مسالمت آميز را   "هم 
  . آنها در واقع اين دليل را از كائوتسكي به ارث برده اند ) 1(

كائوتسكي هم در زمان خود براي مبـارزه بـا انقـلاب پرولتاريـائي وديكتـاتوري         
  . پرولتاريا بهمين طريق نظريات  ماركس را تحريف مي كرد 

در كشورهاي مانند ايالات متحده : گفت  1870هاي راست است كه ماركس در سال   
كارگران مي توانند از راه هاي مسالمت آميـز بـه هـدف خـود      "آمريكا وانگلستان 

او . ولي ماركس در همان زمان خاطر نشان ساخت كه اين استثنائي اسـت  .  "برسند 
انقلاب ما را  باوجود اين ، ما بايد قبول كنيم كه در اكثر كشورهاي قاره اهرم ": گفت 
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سـخنراني در ميتينـگ   . در باره كنگره گا اگا  ": ماركس . (  "بايد زور تشكيل دهد 
تا وقتيكه بورژوازي انگلستان انحصار حق راي  ": ماركس باز ميگويد ) ، "امستردام 

ولي با وركنيد ، اگر آنها . را دارد ، هميشه حاضر به قبول تصميم اكثريت خواهد بود 
همي كه برايشان اهميت حياتي دارد ، در اقليت قرار گيرند ، ما خـود را  در مسايل م

نوشته صحبت مـاركس بـا    "(  ". در مقابل يك جنگ جديد برده داران خواهيم ديد 
 637صـفحه   17جلد   "انگلس  –كليات ماركس  "،  " "دي اورد  "خبرنگار روزنامه  

  )چاپ روسي 
استناد به اينكه ماركس درسـالهاي   ": مي گفت لنين در انتقاد از كائوتسكي مرتد   

امكان گذار مسالمت آميزرا در آمريكا و انگلسـتان پذيرفتـه اسـت ، برهـان      1870
آدمي سفسطه جو و يا واضح تر بگوئيم برهان آدم حقه بازيست كه با نقـل وقـول از   

انست  اولا ماركس از همان وقت اين امكان را استنثنائي مي د: ديگران تقلب ميكند 
ثالثا آنوقت . ثانيا آنوقت هنوز سرمايه داري انحصاري يعني امپرياليزم وجود نداشت 

بعنوان ) كه امروزوجود دارد ( بخصوص در آمريكا وانگلستان گروه هاي مليتاريستي 
انقلاب پرولتـري   ":لنين  ". مهمترين بخش دستگاه دولتي بورژوازي وجود نداشتند 

  ) چاپ روسي  88صفحه  28جلد "ات لنينكلي "، "و كائوتسكي مرتد
حـد   "وجه تمايز امپرياليزم بعلت خصلت هاي اساسي اقتصادي آن : لنين ميگويد    

،  ". اسـت   "اقل صلحدوستي ، حد اقل آزادي و حد اكثر رشد عمـومي مليتـاريزم   
هنگامي كه مسئله گذار مسالمت آميز يا قهرآميز را بررسي  "نفهميدن ،  اين مطلب 

    ". در حكم تنزل بسطح مبتذل ترين دست نشاندگان بورژوازي اسـت   "كنيم ،  مي
 219صـفحه   28جلد  "كليات لنين  "،  "انقلاب پرولتري وكائوتسكي مرتد  ":لنين (

  )چاپ روسي 
امروز ، رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي بازنغمه كهنه كائوتسكي را ساز مي    

بسطح مبتذل ترين دست نشاندگان بورژوازي نيسـت   آيا اين در حكم سقوط. كنند 
  ؟
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رهبران حزب كمونيست شوروي در استدلال هاي خود به لنين هـم اسـتناد مـي       
 ". اصولا امكان انقلاب مسالمت آميز را پذيرفتـه اسـت    "لنين : جويند و مي گويند 

  . اين ديگر سرتاپا سفسطه است ) 2(
تحقـق انقـلاب روسـيه     "دتي قبول مي كرد كـه  م 1917لنين بعداز انقلاب فوريه    

 9صحفه  25جلد  "كليات لنين  "(  ". استثنائا بطور مسالمت آميز امكان پذير است 
، زيرا در آن زمان شرايط مخصـوص  "ميخواند  "استثناء  "لنين اين را ) چاپ روسي 

وجود اسلحه در دست مردم بود و فشار خارجي هم بر روي مردم  "موجود بود يعني 
چـاپ   164صـفحه   25جلـد   "كليات لنـين   ". (  "اينست ماهيت مسئله  -نداشت 
حكومت ضد انقلابي بورژوازي بر ضد تـوده هـا ي    1917در ماه ژانويه سال ) روسي 

مردم نيروي مسلح بكار برد ، بطوريكه در خيابان هاي پتروگـراد خـون سـربازان و    
تمـام   "ادثه خـاطر نشـان سـاخت كـه     لنين ، بعد از اين ح. كارگران جاري گرديد 

 "(  ".اميدواري ها براي انقلاب مسالمت آميز در روسيه بطور نهايي از بين رفته است
لنـين و حـزب    1917در ماه اكتبـر  ) چاپ روسي  158صفحه  25جلد  "كليات لنين 

بلشويك با قطعيت قيام مسلحانه كارگران رارهبـري كـرده و درنتيجـه ، قـدرت را     
حـالا مبـارزه    "لنين خاطر نشان سـاخت كـه    1918در ژانويه سال . ند بدست گرفت

 393صفحه  26جلد  "كليات لنين  ". (  "طبقاتي به جنگ داخلي تبديل شده است 
به اين جهت جنگ انقلابي سه سال ونيم ديگر در كشور شوروي ادامه ) چاپ روسي 

ورشيان ضد انقلابي داخلي بعد از سركوبي ش. داشت و قرباني هاي فراواني ببار آورد 
در سال . و شكست مداخلات نظامي خارجي توانست پيروزي انقلاب مستحكم گردد 

(   ".در انقلاب اكتبر قهر انقلابي پيروزي درخشاني بدست آورد  ": لنين گفت  1919
  ) چاپ روسي  41صفحه  29جلد  "كليات لنين   "
  

  .  "لنينيزم  –زم اساس هاي ماركسي ": كوسينين و ديگران  -  1
تئوري لنين در باره انقلاب سوسياليستي وزمان  ": چاپ شوروي  "كمونيست  "مقاله مجله  - 2 

  .  1960سال  13، شماره   "معاصر 
اما امروز رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي اينطور تبليغ مي كنند كه انقـلاب     

 "و )  1( "ن ريختـه شـده اسـت    يكي از انقلاباتيست كه كمترين خون در آ "اكتبر 



 
 368   

 

اين مطلقا مخالف واقعيت تاريخي ) 2( "تقريبا بطور مسالمت آميز انجام گرفته است 
آيا شما در برابر شهداي انقلابي كه براي ايجاد اولـين كشـور سوسياليسـتي    . است 

خون خود را ريخته وزندگي خود را فدا نموده اند ، هيچگونه احسـاس  شـرم نمـي    
  كنيد ؟

وقتي ما خاطر نشان كرديم كه هنوز در تاريخ جهان نمونه هاي براي گذار مسالمت    
آميز از سرمايه داري به سوسياليزم وجود ندارد ، رهبران حـزب كمونيسـت اتحـاد    

  :    شوروي لجوجانه از نظر خود دفاع نموده و گفتند 
اشـد  تجارب عملي تحقق انقلاب سوسياليستي  بطورمسـالمت آميـز موجـود ميب    "
ديكتـاتوري پرولتاريـائي    "آنها چشم بسته در مقابل حقيقت بيان مي دارند كـه  ."

  ) 3( ".ازراه مسالمت آميز بوجود آمد 1919مجارستان درسال 
حـال ببينـيم بـلا كـون رهبـر انقـلاب       . آيا حقيقت چنين است ؟ نه ، بهيچوجه    

  . مجارستان چگونه جريان اين حادثه را تصوير مي كند 
تاسيس شـد ايـن حـزب جـوان      1918ب كمونيست مجارستان در نوامبر سال حز   

خلع سلاح بورژوازي ، تسليح پرولتاريا  ":بلافاصله با شعارهاي انقلاب سوسياليستي 
درس انقـلاب   ": بـلا كـون   . ( وارد مبارزات انقلابي شـد   "و ايجاد حكومت شوراها 

نه خـود را در تمـام زمينـه    حزب كمونيست مجارستان فعالا) "پرولتري مجارستان 
تسليح كارگران ، تبليغ در ارتش دولتي براي جلب كردن :  آماده قيام مسلحانه كرد 

آن بطرف خود ، متشكل ساختن نظاميـاني كـه ديگـر در ارتـش نبودنـد ، ترتيـب       
ودمونستراسيونهاي مسلح ، آماده كردن كارگران براي اخراج روسـاي كارخانـه هـا     

آماده نمودن كارگران دهات برا ي تصاحب اموال مالكين بزرگ ،  وتصرف كارخانه ها،
خلع سلاح افسران  وواحد هاي ارتش و پوليس ارتجاعي، ارتباط قيام هاي مسلحانه 

  . با مبارزات اعتصابي وغيره 
درواقع هنگام انقلاب مجاستان مبارزات مسلحانه بسياري باشكال وشـدت هـاي      

از روز تاسيس حزب كمونيست تـا بدسـت    ": گفت  بلا كون. مختلف بوقوع پيوست 
آوردن حكومت بر خوردهاي مسلحانه با دستگاه بورژوازي دائما رخ داده و روز بـروز  

كـه ساخلوبوداپسـت اسـلحه بدسـت در      1918دسامبر سـال   12از . زياد تر ميشد 
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 خيابان ها برعليه وزير نيروي زميني حكومت موقتي تظاهرات كرد ، روزي نبود كـه 
روزنامه ها در باره تصادمات خونين كارگران و سربازان انقلابي با واحد هـاي مسـلح   

كمونيست ها نه تنها در بوداپست ، . نيروي دولتي بخصوص با پوليس خبري ننويسد 
 ": بلا كـون  (  ".بلكه دراستان ها هم قيام هاي مسلحانه بسياري تشكيل مي دادند 

رهبـران حـزب كمونيسـت اتحـاد     )  "پيروز شد چرا انقلاب پرولتري در مجارستان 
شوروي هنگامي كه انقلاب مجارستان را نمونـه گـذار مسـالمت آميـز ميخواننـد ،      

  . بيشرمانه دروغ ميگويند
 "در جرايد اتحاد شوروي اينطور وانمود مي شود كه حكومت بورژوازي مجارستان    

د اين تنها دليـل رهبـران   شاي)  4(  ".دلخواهانه از حكومت كناره گيري كرده است 
  اما حقايق چگونه بوده است ؟. حزب كمونيست اتحاد شوروي باشد 

كارلوئي رئيس حكومت بورژوزي مجارستان در آنزمان در اين باره صريحا اظهـا ر     
من اعلاميه استعفاي خود  و انتقال قدرت دولتـي را   ": او مي گويد . نظر كرده است 

ولي پرولتاريا در واقع قـبلا حكومـت را بدسـت گرفتـه و      .به پرولتاريا امضاء كردم
زيرا آنها خود . من حكومت را به پرولتاريا واگذار نكردم  " ". آشكارا اعلام كرده بود 

 ". با تشكيل ارتش  سوسياليستي با نقشه قبلي حكومت را در چنگ گرفته بودنـد  
مت را به پرولتاريـا داده  بدين جهت بلا كون ادعاي را كه بورژوازي بطور دلخواه حكو

درس انقلاب پرولتري  ": بلا كون . ( ريا كارانه تشبيه مي كند   "افسانه  "است بيك 
  )  "مجارستان 

لنين بر پايه تجزيه و تحليل علل شكست . مجارستان شكست خورد  1919انقلاب    
 حـزب : انقلاب مجارستان و آموزش عمده اي كه از آن بايد گرفـت ، چنـين گفـت    

كمونيست جوان مجارستان مرتكب اشتباه فلاكت آور شـد و آن عـدم قاطعيـت در    
گذشته از اين . اجراي ديكتاتوري خود بر دشمن و ترديد حزب در لحظه حساس بود 

حزب تدابير صحيحي كه لازم بود اتخاذ نكرد و خواسته هاي دهقانـان را كـه حـل    
را از توده هاي دهقانان جـدا  مسائل ارضي بود ، تحقق نبخشيد  و بدين طريق خود 

علت مهم ديگر شكست انقلاب مجارستان وحدت حزب كمونيست بـا حـزب   . كرد 
  . دموكرات اپورتونيستي بود  –سوسيال 
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 – 1918رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي لجوجانه ادعامي كنند كـه انقـلاب      
ن چيزي جـز قلـب   اي. است  "گذار مسالمت آميز  "مجارستان نمونه كاملي از  1919

  . كامل تاريخ نيست 
  
   1960سال  5شماره  "لنين و زمان معاصر  ": چاپ شوروي  "كمونيست  "مقاله مجله  – 1
  . 1956فوريه سال  16سخنراني در بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي ، : ميكايان  – 2
ينيـزم اسـاس پيوسـتگي جنـبش     لن –ماركسيزم  ":  "كمونيست  "مقاله هيئت تحريريه مجله  - 3

  .  1963سال  15، شماره  "كمونيستي است 
اوت سال  1،  "پروسه انقلابي جهاني چگونه تكامل مي يابد  ":  "سوتسكايا رسيا  "مقاله روزنامه  - 4

1963  
 
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي همچنين با اصرار ادعا مي كنند كـه طبقـه      

ايـن  ) 1. ( "را از راه مسالمت آميز بچنگ آورده است  حكومت "كارگر چكوسلواكي 
  . نيز تحريف پوچ وخنده آور ديگري د ر تاريخ است 

د آمد حكومت دموكراتيك توده اي چكوسلواكي هنگام جنگ ضد فاشيستي بوجو   
در جريـان  . از دست بورژوازي گرفتـه نشـد    "مسالمت آميز  " و به هيچوجه بطور 

كمونيسـت مـردم را در جنـگ پـارتيزاني و قيامهـاي      دومين جنگ جهاني حـزب  
مسلحانه عليه فاشيست ها رهبري كرد و بـه كمـك ارتـش شـوروي واحـد هـاي       
فاشيستي آلمان و حكومت دست نشانده آنها را درچكوسلواكي نابود كرد و حكومت 

ايـن حكومـت ازنظرماهيـت يـك ديكتـاتوري      . ائتلافي جبهه ملي را بوجـود آورد  
  .ه اي برهبري پرولتاريا يعني شكلي از ديكتاتوري پرولتاريا بوددموكراتيك تود

ارتجاعيون داخلـي چكوسـلواكي بـا پشـتيباني امپريـاليزم       1948درفوريه سال    
آمريكا تلاش كردند براي ايجاد يك كودتاي ضد انقلابي توطئه بچينند و با شـورش  

رهبـري حـزب   ولـي حكومـت وقـت ب   . مسلحانه حكومت توده اي را ساقط نمايند 
كمونيست بلافاصله نيروي مسلح را بسيج نمود  و به موازات آن توده ها ي مـردم را  
براي تظاهرات مسلحانه متشكل ساخت و بالاخره توانست توطئه ضد انقلابي احياي 

واقعيات بطور واضح نشان ميدهـد كـه طبقـه كـارگر در     . بورژوازي را خنثي نمايد 
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قدرت را از بورژوازي نگرفت ، بلكـه بوسـيله    "يز مسالمت آم "حوادث فوريه بطور 
بكار بردن دستگاه دولتي كه خود بر آن مسلط بود و بخصوص بكمك افـراد مسـلح   

  . خود كودتاي ضد انقلابي بورژوازي را درهم شكست 
مـا قبـل از    "زمانيكه گوتوالد حوادث فوريه را جمع بندي كرد ، اظهار داشت كـه     

در مقايسه با شرايط قبل از جنگ يكي از تغييـرات اساسـي   : حوادث فوريه گفتيم 
درست در اينست كه دستگاه دولتي ديگر بطبقات حاكمه گذشـته خـدمت نكـرده    

حوادث فوريه نشان ميدهد كه حكومت درايـن  . بلكه در خدمت طبقه جديدي است 
ركزي سخنراني در پلنوم كميته م ": گوتوالد (  ". زمينه نقش بزرگي ايفا كرده است 

  )1928نوامبر سال  17 "حزب كمونيست چكوسلواكي 
گذار  "حال سوال اينجاست ، چگونه تمام اين واقعيات مي تواند دلايلي براي تبرئه    

  باشد ؟  "مسالمت آميز 
تمام اين حيله ها ، سفسطه ها و تخطي هاي شيادانه از آنجهت مـورد   ": لنين گفت 

قلاب قهر آميز شانه خالي كند و دست كشيدن از نيازكائوتسكي است كه اززير بار ان
آن و پيوستن خود را با سياست كارگري ليبرالي يعني با بورژوازي پرده پوشي نمايد 

انقـلاب پرولتـري و    ": لنـين  (  ". آري ، كنه مطلـب در اينجاسـت   : لنين گفت  ". 
  )چاپ روسي  218صفحه  28جلد  "كليات لنين  "،  "كائوتسكي مرتد 

ال سوال اينجاست چرا خروشف آثـا ر مـاركس ولنـين را اينطـور بيشـرمانه و      ح   
وقيحانه تحريف كرده و تاريخ را جعل مي كند و بـه چنـين مانورهـاي شـيادانه اي     

  . متشبث مي شود ؟ آري ، كنه مطلب نيز در اينجاست 
  

  دروغ نميتواند واقعيت را مستتر سازد
  
بي خـويش  خاطرتبرئه خط مشي ضد انقلارهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي ب   

اساسا باين مطلب استناد مي كننـد كـه گويـا شـرايط      "گذار مسالمت آميز "يعني
  . تاريخي  عصر ما تغيير كرده  است 
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لنينيست ها راجع به تغيير شرايط تـاريخي   –ارزيابي ونتيجه گيري  ماركسيست    
  .ري خروشف متضاد است پس از جنگ جهاني دوم كاملا با ارزيابي و نتيجه گي

لنينيستها براين عقيده اند كه شرايط تاريخي پـس از جنـگ دوم    –ماركسيست    
اين تحولات بطور عمده در جهـت رشـد فـوق    . جهاني از بيخ وبن تغيير يافته است

العاده نيروهاي سوسياليستي پرولتاريا و تضعيف قابل ملاحظه نيروهاي امپرياليستي 
از جنگ دوم جهاني اردوگاه نيرومند سوسياليسـتي بوجـود    پس. انعكاس مي يابد 

مبارزات انقلابي مسـلحانه  . آمد يكسلسله كشورهاي جديد ومستقل ملي ايجاد شد 
جنبش ها ي تـوده اي در كشـورهاي سـرمايه    . يكي پس از ديگري بوقوع پيوست 

داري اعتلاي تازه اي يافت و صفوف جنبش بين المللي كمونيسـتي بـيش از پـيش    
جنبش انقلابي سوسياليستي پرولتاريـاي جهـاني و نهضـت انقـلاب     . نيرومند شد 

دموكراتيك ملي در آسيا ، آفريقا و آمريكاي لاتين دو جريان اساسي تاريخي عصـر  
  . كنوني را تشكيل داده اند 

درست در مراحل اوليه پس از اتمام جنگ دوم جهاني رفيـق مائوتسـه دون مكـررا    
ر تناسب قواي جهاني كفه ما سنگين تر از كفه دشمن است خاطر نشان ساخت كه د

امكانات بيشترو راه هاي عملي تري براي امر آزاديـبخش   "با پيدايش شرايط نوين . 
  ": مائوتسـه دون  (  ".طبقه كارگر و ملل ستمديده سراسرجها ن بوجود آمده اسـت  

رياليسـتي متحـد   نيروهاي هاي انقلابي سراسر جهان براي مبارزه عليـه تجـاوز امپ  
  ) .  1360صفحه  4جلد  "آثا ر منتخب مائوتسه دون  "،  "شويد  

  
  .1962دسامبر سال  4سخنراني برژنف در دوازدهمين كنگره حزب كمونيست چكوسلواكي ،  - 1

بوجـود آوردن اغتشـاش ،    ": بعلاو ه رفيق مائوتسه دون خاطر نشـان مـي كنـد       
اينسـت منطـق    –، بـالاخره نـابودي    شكست ، باز اغتشـاش جديـد وبازشكسـت   

آنها هرگز نمي . امپرياليزم  و تمام ارتجاعيون سراسر جهان در مقابل مبارزات مردم
وقتـي  . اين يك قانون ماركسيستي است . توانند كاري عليه اين منطق انجام دهند 

ذير ما مي گوئيم امپرياليزم بسيار ظالم است ، اين نشان ميدهد ماهيت آنها تغيير ناپ
امپرياليستها تا نابودي خود هرگز نمي خواهند ساطوررا بزمين گذارند ، بنابر . است 
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مائوتسه (  ". اين آنها هرگز نخواهند توانست خود را به بوداي خيرخواه مبدل سازند 
آثـا ر   "،  "تصورات واهي را بدور بيندازيد و براي مبارزه خود راآماده سازيد  ": دون

  ) . 1491 – 1490صفحه  4جلد  "ن منتخب مائوتسه دو
لنينيستها از تغييرات شرايط تاريخي پس از جنگ كه بيش از پيش  –ماركسيست    

براي انقلاب مساعد تر ميشود وبر اساس قانون تغيير ناپذير بودن خصلت امپرياليزم 
ي وارتجاع باين نتيجه انقلابي رسيده اند كه بايد با استفاده كامل از وضع مساعد برا

انقلاب و با درنظر گرفتن شرايط مشخص كشورهاي مختلف خواستار فعـال توسـعه   
  . مبارزه انقلابي بوده وبراي كسب پيروزي خودرا آماده ساخت 

اما خروشف ببهانه تغيير شرايط تاريخي پس از جنگ  نيتجه گيري هائي مي كنـد     
ه گويا در نتيجه  تغييـر  او ادعا  ميكند ك. كه در جهت مبارزه  با انقلاب ونفي آنست 

تناسب قواي بين المللي  خاصيت امپرياليسم و ارتجاع وهمچنـين قـانون مبـارزات    
لنينيـزم    –طبقاتي  تغيير كرده است ، راه عمومي  انقلاب اكتبر واحكام ماركسـيزم  

  . در باره انقلاب پرولتري ديگر  كهنه شده است 
گوينـد كـه امـروزه در يكسلسـله     خروشف وامثال او ازهزار ويكشب افسـانه مي    

كشورهاي كاپيتاليستي براي طبقه كارگر امكانات مساعد داخلـي وخـارجي جهـت    
  )1(  ". اجراي انقلاب سوسياليستي با اشكال مسالمت آميز درحال نضج است 

در فاصله بين جنگ جهاني اول و دوم بورژوازي ارتجـاعي   ": آنها ادامه مي دهند    
بـورو كراتيـك خـود را توسـعه      –ئي دائما دستگاه پوليسـي  اغلب كشورهاي اروپا

وتكامل داده و جنبشها ي توده اي زحمتكشان را سخت در هـم شكسـتند و هـيچ    
اكنـون   ".يك انقلاب سوسياليستي از راه مسالمت آميز نگذاشـتند   –امكاني براي 

  )  2. ( آنها اينطور معتقدند كه وضع كاملا طور ديگر است 
تغييرات ريشه اي در  تناسب نيروهاي بين المللـي بسـود    "ميكنند كه آنها ادعا    

فلج ساختن دخالت ارتجـاع جهـاني درامـور داخلـي      "ظاهرا امكان  "سوسياليزم 
 "بوجـود آورده اسـت و نيـز    ) 3(را "كشوري كه در آن انقلاب بوقوع مـي پيونـدد   

  ) 4( ".ميكند  امكانات بالقوه بورژوازي براي ايجاد جنگ داخلي را محدود تر
  . با اين حال دروغ هاي خروشف وامثال او نمي تواند حقيقت را مستتر سازد    
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امپرياليزم و تمام مـرتجعين در همـه جـا    : دو پديده بارز پس از جنگ عبارتند از    
دستگاه ها ي زور و فشار را تقويت كرده و توده ها ي مردم را بيرحمانه سركوب مي 

م به سركردگي ايالات متحده آمريكا در همـه جـه بـه مـداخلات     نمايند ؛ امپرياليز
  .مسلحانه ضد انقلابي دست ميزنند 

قواي نظامي . مليتاريزه شدن ايالات متحده آمريكا بيش از پيش شدت يافته است    
برابر قواي نظـامي   11اش به بيش از دو ميليون و هفتصد هزار نفر بالغ گرديده يعني 

آن سازمان هاي پوليسي و جاسوسي ايالات  1935ر نيروي سال براب 9يا  1934سال 
متحده آمريكا بطور بيشمار اند كه حتي خود سرمايه داران بزرگ آمريكـا تصـديق   
كرده اند كه ايالات متحده آمريكا از اين حيث در جهان در مرتبه اول قرار داشـته و  

  . از آلمان هيتلري بطور قابل ملاحظه اي سبقت جسته است 
از دويست و پنجاه هزار نفر به چهـار   1963تا  1934ارتش منظم انگلستان از سال    

صدوبيست هزار نفر افزايش يافته و بطور همزمان در اين مدت تعداد افراد پوليس از 
  . هزار نفر رسيده است  87هزار نفربه  67

قدار بيش از ششصد و پنجاه هزار نفر به م 1963تا  1934ارتش منظم فرانسه از سال 
از هفتصدوچهل هزار نفر افزايش يافته ودرهمان دوره نيروي پوليس و واحـد هـاي   

  . هزار نفر بالغ گشته است  120امنيت از هشتاد هزار به 
سياست افزايش بيش از حد قواي نظامي و پوليس همچنين در سـاير كشـورهاي      

  . اء اجرا ميشود امپرياليستي و حتي كشورهاي كاپيتاليستي معمولي بدون استثن
  
  
  
  .  1961سا ل  4شماره  "جنگ و انقلاب  ": چاپ شوروي  "كمونيست  "مقاله مجله   - 1
  .  "لنينيزم  –اساس هاي ماركسيزم  ": كوسينين و ديگران  – 2
تئوري لنيني در باره انقلاب سوسياليسـتي و زمـان    ": چاپ شوروي  "كمونيست  "مقاله مجله  – 3

  .  1960سال   13ره ، شما "معاصر 
  .  1961سال  4شماره  "جنگ  وانقلاب  ": چاپ شوروي  "كمونيست  "مقاله مجله  – 4
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خروشف بخصوص ديوانه وار با شعار خلع سلاح عمومي و كامل بامر بسـيج تـوده      

اما بـا  . سالهاست كه او اين ورد سحر آميزرا زمزمه مي كند . هاي مردم لطمه مي زند
زندگي عيني كوچكترين اثري از يك خلع سلاح عمومي وكامـل ديـده   اين حال در 

برهمه روشن است كه همه جا در اردوگاه امپرياليسـتي بـه سـردمداري    . نمي شود 
دسـتگاه هـاي زور وسـتم    . آمريكا مسلح شدن كامل و همه جانبه در جريان است 

  .همواره گسترده ترشده افزايش مي يابد 
چه جهت بوژوازي در دوران صـلح ديوانـه وار نيروهـاي     حال سوال اينجاست ، به   

نظامي و واحد هاي پوليسي خود را تقويت مي كند ؟  مگر مي خواهد بدين ترتيب به 
زحمتكشان كشورخود امكان دهد تا از راه مسالمت آميز قـدرت دولتـي را بدسـت    

ازد ؟  گيرند يا اينكه ديگر مايل نيست جنبش هاي توده اي زحمتكشان را سركوب س
آيا بورژوازي كشورهاي مختلف جهان در نزده سال پـس از جنـگ دوم جهـاني بـا     
توسل به نيروهاي نظامي و پوليسي براي سركوب كارگران اعتصاب كننـده  و تـوده   

  هاي مردم كه بخاطر حقوق دموكراتيك مبارزه كرده اند ، كم جنايت كرده است ؟ 
بيش از چهل كشور يك رشته بلوك هـاي   سال گذشته امپرياليزم آمريكا با 19در    

امپريـاليزم  . نظامي بوجود آورده و پيمان هاي نظامي مختلفي منعقد ساخته اسـت  
پايگاه و استحكامات نظامي ايجـاد   2200آمريكا در خاك كشورهاي خارجي بيش از 

كرده است كه در تمام جهان سرمايه داري پخـش اسـت نيروهـاي نظـامي كـه در      
ستاد كـل ضـربه   ". مستقر شده اند ، بالغ بر يك ميليون نفر است  كشورهاي بيگانه

آنچنان نيروهاي مختلط زميني و هوايي متحركي تحت فرمان دارد كـه در هـر    "اي
  . زمان براي سركوبي يك انقلاب توده اي در هرجا كه باشد ، اعزام ميشود 

قـط از مـرتجعين   سال گذشته امپرياليزم آمريكا وساير امپرياليسـتها نـه ف   19در   
كشورهاي مختلف در سركوبي جنبشهاي انقلابي ملـت هـا ي خـود بـه هروسـيله      
پشتيباني كرده اند ، بلكه خود نيز مستقيما و مكررا تجاوزات و مداخلات مسـلحانه  
. ضد انقلابي را طرح و اجرا كردند ، بعبارت ديگر ، ضد انقلاب را صـادر نمـوده انـد    

ريكا به چانكايچك در انجام جنگ داخلي چين كمـك  براي مثال امپرياليستهاي آم



 
 376   

 

كرده اند ، آنها واحد هاي نظامي خود را به يونا ن فرستادند و حمله عليه مناطق آزاد 
شده توده اي يونان را رهبري كردند ، جنگ تجاوزكارانه در كره را بر پـا سـاختند ،   

پيـاده كردنـد ،     بمنظور تهديد كردن انقلاب عراق قواي نظـامي خـود را در لبنـان   
مرتجعين لائوس را به گسترش جنگ داخلي بر انگيختند و مـورد پشـتيباني قـرار    
دادند ، آنها باصطلاح واحد هاي سازمان ملل متحد را براي سركوبي جنـبش بخـاطر   
استقلال ملي كنگو تشكيل داده و آنها را رهبري كردند ، به تجاوز ضد انقلاب عليـه  

ز آنها هنوز هم مشغول سركوب كردن جنبش آزاديخواهانه امروزني. كوبا دست زدند 
آنها د راواخر با توسل باسلحه مردم پاناما را كـه  . مردم بخش جنوبي ويتنام هستند 

هم . در راه حفظ حق حاكميت خود به مبارزه عادلانه مي پردازند ، اعمال زور كردند 
  . اكنون نيز در يك مداخله مسلحانه عليه قبرس شركت دارند 

امپرياليزم آمريكا نه تنها مصممانه تدابيري بـراي سـركوبي انقلابـات تـوده اي و        
جنبشهاي آزاديبخش اتخاذ ميكند و مداخلات عليه آنها ترتيب ميدهد ، بلكه بـراي  
از بين بردن حكومت هاي بورژوايي كه فقط كمي تمايل ملي از خود نشان مي دهند 

ذشته حكومت ايـالات متحـده آمريكـا در يـك     سال گ 19در . ، نيز تلاش مي كنند 
رشته از كشورهاي آسيا و آفريقا و آمريكاي لاتين مكـررا كودتاهـاي نظـامي ضـد     

حتي چاكران دست پرورده اي چون نگودين ديم و امثال . انقلابي بوجود آورده است 
 او به مجرد اينكه سبب تاريخي آنها را فراهم مي آورند  ، برطبق ضرب المثل معروف

خري كه از كار افتاده باشد ، سرش را بريده و پوستش را دباغي مـي   ": كه ميگويد 
  . ، با زور از ميان برداشته ميشوند  "كنند

اگر امروز خلقها و ملل ستمديده بخواهند انقلاباتي انجـام  :  واقعيات نشان ميدهد    
 ـ    ارزه عليـه  دهند و درراه آزادي خويش مبارزه كنند ، مي بايست هـم قـادر بـه مب

سركوب قهر آميز طبقات حاكمه مرتجع و طني بوده و هم براي مقابلـه بـا مداخلـه    
بدون تدارك ديدن  چنـين  . امپرياليزم وبويژه امپرياليزم آمريكا كاملا آماده باشند 

زمينه اي  بدون بكار بردن زور انقلابـي در مقابـل زورضـد انقلابـي در لحظـه لازم      
  . قلاب ، چه رسد از پيروز ي درآن سخني باشد بهيچوجه نميتوان از يك ان
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كشورهاي كه تازه استقلال ملي خود را بدست آورده اند اگر قواي نظامي خـود را     
تقويت نكنند و تداركات مبارزه عليه تجاوزو مداخله مسلحانه از طرف امپرياليزم را 

عقيب نكنند ، قادر فراهم نياورند و يا سياست مبارزه عليه امپرياليزم را سرسختانه ت
به دفاع از اين استقلال ملي نبوده  و به طريق اولي نمي توانند تكامل امر انقـلاب را  

  . تضمين كنند 
شما كه : اكنون ما ميخواهيم از رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي سوال كنيم    

ن اينقدر از خود ويژگي هاي نوين اوضاع پس از جنگ سخن مي رانيد ، چرا مهمتـري 
و بارز ترين اين خصوصيات را كه عبارت از سركوبي هر انقلاب توسط امپرياليستهاي 
آمريكا و ساير امپرياليستهاست ، ناديده مـي انگاريـد ؟ شـما كـه لاينقطـع گـذار       
مسالمت آميز را بر زبان مي رانيد ، چرا در باره چگونگي مبارزه بـا دسـتگاه عظـيم    

ارتجاعيون سكوت اختيار مـي كنيـد ؟ شـما     سركوب زور و ستم امپرياليزم و تمام
بيشرمانه حقايق خونين سركوبي بيرحمانه جنبشهاي آزاديـبخش ملـي و تـوده اي    
انقلابي را بوسيله امپرياليزم و ارتجاعيون كشورهاي مختلف روپوشي كرده و پنـدار  
هاي پوچ داير بر اينكه خلقها و ملل ستمديده از راه هاي مسالمت آميز مـي تواننـد   

آيا براي شما روشن نيست كه شما بـدين  . پخش مي كنيد . يروزي را بدست آورند پ
وسيله هوشياري مردم كشورهاي مختلف را تضعيف مي كنيد ، توده هاي خشمگين 
خلق را با عبارت توخالي در باره آينده زيبا تسكين مي دهيد ، با امـر انقـلاب آنهـا    

يزم و مرتجعين كشورها در آمده ايـد  مخالفت كرده  وعملا بصورت همدستان امپريال
  ؟ 
بي فايده نخواهد بود كه به گذار دالس وزير امور خارجه قبلي آمريكا بـا آمـوزش      

  . هاي منفي خود به ما دست بدهد 
در يك سخنراني بيان داشـت كـه تـا كنـون تمـام       1956ژوئن سال  21دالس در   

 ":و اضـافه كـرد    "ه اسـت  با بكار بردن زوربوجود آمـد  "كشورهاي سوسياليستي 
اكنون صاحبان قدرت در شوروي مي گويند كه از بكار بردن زور دسـت برخواهنـد   

 ".ما اين تكامل را خوش آمد مي گوئيم وتوسعه آنرا تشويق مي كنـيم   " "...داشت 
)1(  
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البته دالس بمثابه يك مدافع صديق سيستم سرمايه داري بدرستي مي دانـد كـه      
دالـس از يـك طـرف سياسـت     . بقاتي نقش مهمي را ايفا مي كند زور در مبارزه ط

خروشفي در جهت رها كردن انقلاب قهر آميز را تشويق كرد و از طرف ديگـر هـيچ   
شبهه اي در اين باره بخود راه نداد كه بورژوازي بايد قهرضد انقلابي رابمنظور حفـظ  

سي تـرين وظيفـه   اسا ": او در يك سخنراني ديگر گفت . رژيم خويش تقويت كند 
در مقابـل زور  ) منظور طبقات حاكمه ارتجاعي است ( دولت اينست كه اتباع خود را

بدين جهت هر عضو جامعه متمدن بايد كمك كند تا نيروي انتظامي  " ". حفظ كند  
  ) 2(  ". به مثابه دست قانون و نظام اجتماعي حفظ شود 

اس سياسـي سـلطه امپريـاليزم و    اس. دالس دراينجا حقيقت را بيان داشته است    
تا زمانيكه باين پايه دسـت  . چيز ديگري نيست  "قدرت پوليس "تمام مرتجعين جز

هرچـه  . نخورد ، هيچ اقدام ريشه اي نبوده و نمي تواند سلطه آنها را متزلزل سـازد  
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي بيشتر اين واقعيت را كه بورژوازي بـه رژيـم   

رد ، پرده پوشي كند  و افسانه گذار مسالمت آميز مورد پسند دالـس را  زور تكيه دا
تبليغ نمايند ، به همان اندازه قيافه واقعي خود را آشـكار تـر بـه مثابـه همدسـتي      

  امپرياليزم كه عليه انقلاب مبارزه مي كنند نشان مي دهند 
  

  "راه پارلماني  "رد باصطلاح 
  
يستهاي انترناسيونال دوم كوس تبليغ آن را مي زند كه رويزيون "راه پارلماني  "تز    

بـا وجـود ايـن ،    . توسط لنين كاملا رد شده و مدتها است كه بي اعتبار گشته است 
راه   "بنظر مي آيد كه در ديدگان خروشف ، پـس از جنـگ جهـاني دوم باصـطلاح     

  . يكباره نيروي سحر آميز يافته است   "پارلماني 
  .اين نيرو رادارد ؟مسلما نه آيا اين راه واقعا    
وقايعي كه از پايان جنگ جهاني دوم تا كنون رخ داده اسـت ، بـار ديگـر نشـان        

پارلمـان  . ميدهد كه ارگان اصلي حكومت بورژوازي نيروي مسلح است ونه پارلمـان 
بورژوازي بر طبق . چيزي جز مشاطه و يا سرپوش بر سلطه طبقاتي بورژوازي نيست 
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افع طبقاتي اش پارلمانتاريزم را بر پا كرده يا از بين مي بـرد ، حـدود   احتياجات و من
با علـم  . اين يا آن قانون انتخاباتي را مي پذيرد . اختيارات پارلمان را تعيين ميكند 

بدين واقعيت كه بورژوازي ماشين نظامي بوروكراتيك را كنترول مي كند ،  بدسـت  
يله پرولتاريا از طريق انتخابات امكان پذير بوس "اكثريت ثابت پارلماني  "آوردن يك 

راه   "تحقـق بخشـيدن بـه سوسـياليزم از     . و يا غير اطمينان بخش بنظر ميرسـد  
ابدا امكان ندارد و فقط يك خود فريبي كامل و فريب دادن ديگران است  "پارلماني 

 .  
ر علني در شرايط غي. هنوز نيمي از احزاب كمونيستي در كشورهاي سرمايه داري    

براي اين  احزاب مسلما از احراز يك اكثريت پارلماني نمي تـوان  . فعاليت مي كنند 
  . صحبتي داشت

مثلا ، بيداد ، ترورسفيد عليه حزب كمونيست اسپانيا  هنوز هم اجرا مـي شـود ،      
حال چقدر بي معنـي  . حتي امكان شركت در انتخابات براي اين حزب موجود نيست 

كه رهبران حزب كمونيسـت اسـپانيا  مثـل دلـورس وابـازوري از       وتĤثر انگيز است
  . در اسپانيا تبليغ ميكنند  "گذار مسالمت آميز  "خروشف تبعيت كرده براي اجراي 

با اينكه احزاب كمونيستي در بعضي كشورهاي سرمايه داري از موقعيت علني بـر     
ه بـورژوازي بدسـت   خوردارند و مي توانند در انتخابات شركت كنند ولـي در سـلط  

آوردن اكثريت آراء بعلت وجود محدوديت هاي گوناگون غيـر عادلانـه در سيسـتم    
حتي اگر اين احزاب اكثريت آراء را بدسـت  . انتخاباتي بورژوزاي بسيار مشكل است 

آورند ، بورژوازي قادراست با بكار بستن مانورهاي مختلـف از قبيـل تغييـر قـانون     
  . ريت كرسي هاي پارلمان بوسيله كمونيست ها بشود انتخابات ما نع تصاحب اكث

  
 . 1956ژوئن سال  21نطق در چهل و يكمين كنفرانس ساليانه انترناسيونال كيوانيس :  دالس  - 1

 22نطق در مجلس نهاري كه از طرف خبر گذاري اسوشيتدپرس ترتيب داده شده بـود ،  : دالس   – 2
  . 1957آوريل سال 
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تيب بورژوزاي انحصاري فرانسه پس از جنگ دوبار قانون انتخابـات  مثلا ، بدين تر   
را تغيير داد ، در نتيجه دوبارعده نمايندگان حزب كمونيسـت فرانسـه در پارلمـان    

حزب كمونيست  1946در انتخابات مجلس ملي در سال . بمقدار زيادي تقليل يافت 
انحصـاري قـانون   كرسي بدست آورد ، امـا پـس از اينكـه بـورژوازي      182فرانسه 

تعـداد نماينـدگان حـزب     1951انتخابات را تغيير داد ، در انتخابات پارلمـان سـال   
 79نفر تقليل يافت ، اين بمعنـي از دسـت رفـتن     103كمونيست فرانسه يكباره به 

كرسـي     150حزب كمونيست فرانسه 1956درانتخابات سال . كرسي نمايندگي بود 
بورژوازي انحصاري براي بار ديگر قانون  1958ت سال بدست آورد ، اما قبل ازانتخابا

انتخابات را تغيير داد ، بطوريكه تعدا د نمايندگان حزب كمونيست فرانسه دفعتا بـه  
  . كرسي كمتر 140ده نفر تقليل يافت يعني 

اگر حزب كمونيست تحت شرايط معيني اكثريت را در پارلمان احراز كنـد ، يـا بـا       
در حكومت شركت كند ، بمعني تغيير خصلت بورژوازي پارلمان  پيروزي در انتخابات

و حكومت نيست وبهيچوجه نمي توان اين امر را درهم شكسـتن دسـتگاه دولتـي    
يك تحول اساسي اجتمـاعي بـا اتكـاء بـه     . كهنه وايجاد دستگاه دولت نوين ناميد

كـه  پارلمان و حكومت بورژوازي كاملا غير ممكن است چـون بـورژوازي ارتجـاعي    
دستگاه دولتي را كنترول مي كند  ، قادر است انتخابات را باطل و پوچ اعلان كنـد ،   
پارلمان را منحل سازد ، كمونيست ها را از حكومت براند،  حزب كمونيسـت را غيـر   
قانوني اعلام نمايد و توده هاي مردم ونيروهاي مترقـي را بـا اعمـال زور بيرحمانـه     

  . ووحشيانه سركوب كند
حـزب راديكـال بـورژوا را در     1946كمونيست شيلي براي نمونـه در سـال    حزب   

پـس از آن يـك حكومـت    . انتخابات مورد حمايت قرار داد تا اين حزب پيروز شود 
در آن موقع رهبري . ائتلافي تشكيل شد كه كمونيست ها نيز در آن شركت داشتند 

 "وازي بـود ،  حزب كمونيست شيلي حتي اين حكومت را كه تحـت كنتـرول بـورژ   
ولي هنوز يكسال سپري نشده بود كه بـورژوازي  . ناميد  "حكومت دموكراتيك ملي 

كمونيست ها را مجبور به استعفا ازحكومت كرد ، كمونيست ها را دسته جمعـي بـه   
  . غير قانوني اعلام نمود  1948زندان انداخت وحزب كمونيست شيلي را نيز در سال 
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گري به حزب جيره خوار بورژوازي مبدل شود ، امكا ن تنها زمانيكه يك حزب كار   
آن هست كه بورژوازي به آن حزب اجازه بدست آوردن اكثريـت و حتـي تشـكيل    

دمـوكرات بعضـي از    –اين مطلب مثلا در باره احـزاب سوسـيال   . حكومت را بدهد 
بدين ترتيـب ، البتـه فقـط    . كشورها كه احزاب تراز بورژوازي گشته اند، صادق اند 

ديكتاتوري بورژوازي حفظ شده واستحكام مي يابد ، اما موضع پرولتاريا بمثابه يـك  
طبقه استثمار شوند ه و ستمديده بهيچوجه تغيير نمي كند و نمي تواند هـم از ايـن   

را  "راه پارلماني  "اين حقايق فقط ميتواند يك بار ديگر ورشكستگي . راه تغيير كند 
  . اثبات نمايد 

خي پس از جنگ جهاني دوم همچنين نشان ميدهد كـه رهبـري يـك    حقايق تاري   
اعتقاد داشته باشد و به بيمـاري   "راه پارلماني  "حزب كمونيست ، اگر براه باصطلاح 

دچارباشد ، نه فقط به هدف نمي رسد ، بلكه ناگذير  "پارلمانتاريزم  "غير قابل علاج 
ب پرولتاريا را بخاك خواهد سپرد در لجن زار رويزيونيزم غرق خواهد شد و كار انقلا

.  
در اين مسئله كه چه روشي بايد نسبت به پارلمان بورژوازي اتخـاذ گـردد ، بـين       

لنينيستها ازيك طرف و اپورتونيست ها و رويزيونيست هـا از طـرف    –ماركسيست 
  . ديگر از زمان هاي قبل اختلاف نظرهاي اساسي موجود بوده است

ها همواره معتقدند كه يك حزب پارلماني تحت شـرايط   لنينيست -ماركسيست     
معيني بايد در مبارزات پارلماني شركت كند و از تريبون پارلمان براي افشاء  ماهيت 
ارتجاعي بورژوازي ، تربيت توده هاي مردم و جمع آوري نيروي انقلابي استفاده كند 

 ـ.  ان لـزوم آن كاريسـت   صرفنظر كردن از بكار بردن اين وسيله علني مبارزه در زم
البته يك حزب پرولتاريائي بهيچوجه مجاز نيست كـه مبـارزه پارلمـاني را    . اشتباه 

راه پارلمـان   "بجاي انقلاب پرولتري بنشاند و رويا هاي گذار به سوسياليزم از طريق 
يك حزب پرولتري مي بايست در همه حال توجه عمده خود را . را در سر بپروراند  "

  . وده اي معطوف دارد به مبارزات ت
حزب پرولتارياي انقلابي بايد به منظور روشـن سـاختن تـوده هـا      ":  لنين گفت    

اما . بوسيله انتخابات و مبارزه احزاب مختلف در پارلمان بورژوازي درآن شركت كند 
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محدودساختن مبارزه طبقاتي به مبارزه درون پارلمان و قبول اين مبارزه بـه مثابـه   
قطعي ترين شكل مبارزه كه اشكال ديگر مبـارزه تـابع آن باشـند ، در     عاليترين و

. حقيقت ، بمثابه قرار گرفتن در جبهه بورژوازي و موضع گرفتن عليه پرولتاريا است 
كليات  "،  "انتخابات در مجلس موسسان و ديكتاتوري پرولتاريا  ":            لنين (  "

   )چاپ روسي  248صفحه   30جلد   "لنين 
لنين رويزيونيست هاي انترناسيونال دوم را باين دليل كه آنها در باره پارلمانتـاريزم  
پندار واهي بخود راه داده اند و از وظيفه انقلابـي در احـراز قـدرت دولتـي دسـت      

آنها احزاب پرولتاريايي را باحزاب انتخابـاتي و  . كشيده اند ، مورد سرزنش قرار داد 
حال . ژوازي و به حالت حفظ ديكتاتوري بورژوازي بدل كردند پارلماني ، به زائده بور

تبليغ مي كننـد ، بايـد در انتظـار     "راه پارلماني  "، چون خروشف و پيروانش براي 
  . سرنوشت رويزيونيستهاي انترناسيونال دوم باشند 

  
  "مبارزه بر ضد اپورتونيزم چپ  "رد ادعاي 

  
ونيست اتحاد شوروي در مسئله انقـلاب  در نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كم   

پرولتاريائي يك رشته ادعاي توخالي و بـاد آورده موجـود اسـت كـه گويـا حـزب       
،  "شعار انقلاب پرولتري فوري را تبليغ كـرد   "كمونيست چين معتقد است كه بايد 

  "حتي اگر موقعيت انقلابي آماده نيست وحزب كمونيست چين معتقد است كه بايد 
در راه حقـوق دموكراسـي و منـافع زنـدگي زحمتكشـان در كشـورهاي        از مبارزه

مطلق  "حزب كمونيست چين مبارزات مسلحانه را ) 1.(دست كشيد  "كاپيتاليستي 
رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي به حزب كمونيست چين . و غيره ) 2( "كرده 

 "تروتسكيزم  "و "اوانتوريزم چپ  " "اپورتونيزم چپ   "برچسب هاي دلخواه مانند 
  .مي چسبانند 

با استفاده از چنين عمل زشتي رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي فقـط مـي      
خواهد خط مشي رويزيونيستي خود راكه درنقطه مقابل انقلاب قرار دارد و هـدفش  
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مـورد حملـه    "اپورتونيسم چپ  "آنچه آنها بمثابه . پشت پا زدن بĤن است ، پوشاند 
  .لنينيزم نيست  –چيزي غير از خط مشي انقلابي ماركسيزم قرار ميدهند ، 

ما همواره معتقد بوده ايم كه انقلاب را نمي توان دلخواهانـه ايجـاد كـرد ، بـدون        
اما آغاز يك انقلاب و پيروزي آن نه . موقعيت عيني انقلابي انقلاب غير ممكن است 

بلكه تدارك نيروهاي ذهني فقط لزوم يك موقعيت عيني انقلابي را ايجاب مي كند ، 
  .انقلابي وعمل آنها نيز لازم است

اگر حزب پرولتاريا موقعيت انقلابي عيني و عامل ذهني را صحيحا ارزيابي نكنـد و     
ســبك ســرانه انقــلاب را قبــل از رســيده شــدن شــرايط انقلابــي شــروع كنــد ، 

 ـ  . ميشود  "چپ  "گرفتارآوانتوريزم  يدن شـرايط  اگرحزب پرولتاريـا قبـل از فرارس
انقلابي تداركات لازم را براي انقلاب فراهم نياورد و يا پـس از فرارسـيدن موقعيـت    
انقلابي و پس از نضج گرفتن شرايط انقلاب جرئت نكند كه انقلاب را رهبري كنـد و  

  . قدرت را بدست گيرد ، بمعني اپورتونيزم راست يا بهتر بگويم ، رويزيونيزم است 
يك حزب پرولتري قبل از اينكه امكان احراز قدرت دولتـي   مسئله مهم و اساسي   

موجود باشد ، عبارت از اينست كه اين حزب بايد تمام توجه خود را به كـار سـخت   
هدف اصلي يك رهبري فعال و با حـرارت  . جمع آوري نيروهاي انقلابي مبذول دارد 

كسب پيـروزي در  از مبارزات روزانه جمع آوري نيروهاي انقلابي وتدارك بيني براي 
حزب پرولتاريا مـي بايسـت بـا    . لحظه ايست كه شرايط براي انقلاب آماده ميباشد 

اشكال مختلف مبارزات روزمره كه انجام مي دهد ، آگاهي پرولتاريا وتوده هاي خلق 
را بالا برده و صفوف طبقه خود را تربيت كند و نيروي جنگنـدگي آنهـا را پـولادين    

بايد خود را در زمينـه ايـدئولوژي ، سياسـي ، تشـكيلاتي و     سازد ، حزب پرولتاريا 
فقط از اين راه ميتوان در موقع فرارسيدن موقعيـت  . نظامي براي انقلاب آماده كند 

در غيـر اينصـورت فرصـت    . انقلابي فرصت را از دست نداد وپيروزي رابچنگ آورد 
. دسـت مـي رود   انقلاب حتي اگر شرايط عيني انقلابي آماده باشـد  ، بسـادگي از   

رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي از طرح اين مسئله كه چگونه حزب پرولتاريـا  
قبل از رسيدن موقعيت انقلابي بايد مبارزات روزانه انقلابـي را بمنظـور جمـع آوري    

در مقابل اين رهبـري دائمـا دم از   . نيروهاي انقلابي رهبري كند ، اجتناب مي ورزد 



 
 384   

 

در واقـع  . ود بودن شرايط انقلابي انقـلاب ميسـر نيسـت    اين مي زند كه بدون موج
رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي به بهانه فقدان شرايط انقلابي وظيفـه جمـع   

  . آوري نيروهاي انقلابي و تدارك براي انقلاب را كاملا به كنار انداخته است
او . ي كنـد  لنين بر خورد كائوتسكي مرتد را با شرايط انقلابي  بطور جالبي تصوير م

وي نيز حاضر خواهد بود  "اگر شرايط انقلابي براي كائوتسكي فراهم شود ، : ميگويد 
انقلابي باشد؛ در اينصورت كاملا روشن است كه هر فرومايه اي نيز خـودرا انقلابـي   

وگر نه كائوتسكي از انقلاب روي بر ميگرداند  ": او ادامه ميدهد  "اعلام خواهد كرد ؛
طر نشان ميسازد كه كائوتسكي شبيه يك كاسب كار تنگ نظـر نمونـه   لنين خا  "؛  

است و اينكه يك ماركسيست انقلابي  فرقش با كاسب كاران تنگ نظـر در اينسـت   
پرولتاريا و تمام زحمتكشان و توده هاي استثمار شـونده را بـراي    "كه او قادر است 

كليات  "،  "و كائوتسكي مرتد  انقلاب پرولتري ": لنين (  ". آماده كند ) انقلاب ( آن 
حال مقايسه كنيم كه آيا خروشف ) چاپ روسي  268 – 267صفحه  28جلد  "لنين 

و پيروانش از سرشت كاسب كاران تنگ نظر چون كائوتسكي كه لنين مشت شان را 
  باز كرد ، نيستند؟ 

  
  
جات مختلف و نامه سرگشاده كميته مركزي حزب كمونيست اتحادشوروي به سازمان هاي از در -1

  .  1963ژانويه سال  14كليه كمونيست هاي اتحاد شوروي ، 
لنينيزم اسـاس پيوسـتگي جنـبش     –ماركسيزم  ":   "كمونيست  "مقاله هيئت تحريريه مجله  -  2

  سال 15، شماره  "كمونيستي است 
  
  
ما همواره معتقد بوده ايم كه حزب پرولتاريا در كشورهاي سرمايه داري ميباسـت     
هبري فعال طبقه كارگر و ساير زحمتكشان را در مبارزه بر ضد سرمايه انحصـاري ،  ر

بمنظور دفاع از حقوق دموكراتيك وبهبودي شرايط زندگي و عليه توسعه تسليحات 
و تداركات جنگي امپرياليزم و بخاطر دفاع از صلح جهاني در دست گيرد و مبارزات 

  . يباني قرار دهند انقلابي ملل ستمديده رافعالانه مورد پشت
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در كشورهاي كاپيتاليستي كه  تجاوز و كنترل و دخالت ورفتار ناهنجار امپرياليزم    
امريكا بر قرار است، حزب پرولتاريا ميبايست پرچم ملي مبـارزه ضـد آمريكـايي را    
برافراشته نگاهدارد و در مبارزات توده اي ضربه اصلي را متوجه امپريـاليزم ايـالات   

يكا وگروه بندي هاي سرمايه انحصاري و ساير نيروهـاي مرتجـع كشـور    متحده آمر
حزب پرولتاريا ميبايست تمـام  . خود كه به منافع ملي آنها خيانت ميورزند ، بسازد 

نيروهاي را كه ميتوان متحد ساخت ، در يك جبهه واحـد ضـد امپريـاليزم آمريكـا     
  .ونوكرانش گرد آورد 

و زحمتكشان ديگر در اغلـب كشـورهاي سـرمايه    درسالهاي اخير ، طبقه كارگر    
داري مبارزات توده اي پردامنه اي ترتيب دادند كه نه فقط به بـورژوازي انحصـاري   
وساير نيروهاي ارتجاعي كشور خود ضرباتي وارد آورد، بلكه نيز بمثابه پشتيباني پر 

قـوي  قدرت مبارزات انقلابي خلقهاي آسيا ، آفريقـا و آمريكـاي لاتـين و حمايـت     
ما همواره براي ايـن مبـارزات ارزش   . كشورهاي اردوگاه سوسياليستي تلقي گرديد

  . فراواني قايليم 
كمونيست ها مبيابست  همزمان مبارزات پيگير در جهت منافع صرفا روزمره را با    

مبارزات آتي در جهت منافع اصلي تلفيق داده و بخاطر احراز پيروزي انقلاب هرگاه 
ب آماده است ، تود ه هاي مردم را بر طبق روح انقلابي پرولتاريـايي   كه شرايط انقلا

آگاهي آنها را پيوسته بالا برده  و نيروهاي انقلابي را جمع آوري كنند . ترتيب كنند 
  . لنينيزم كاملا مطابقت دارد  –نظر ما در اين باره نيز با ماركسيزم . 

حزب كمونيست اتحاد شـوروي   لنينيستها رهبري –برخلاف نظريات ماركسيست    
در كشورهاي رشد يافتـه سـرمايه داري وظـايف     "اين عقيده را اشاعه مي دهد كه 

دموكراتيك وسوسياليستي چنان بهم آميخته است كه با زحمـت مـي تـوان خـط     
اين بمعني جايگزين سـاختن مبـارزه صـرفا آنـي بجـاي      ) 1( ". فاصلي تعيين كرد 

  . بجاي انقلاب پرولتري است  مبارزات آتي و اشاعه رفورميزم
هيچگونه رفرمي نميتواند هميشگي و واقعي و جدي باشد ، اگر توده  ": لنين گفت    

ادامه ميدهد كه  "ها آنها را با شيوه ها ي انقلابي مبارزه مورد پشتيباني قرار ندهند 
 ـ  "براي يك حزب طبقه كارگر كه  ي مبارزه اش در راه اصلاحات با شيوه هـاي انقلاب
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جنبش كارگري پيوند نداشته باشد ، خطر جدا شدن از توده ها  و تبـديل بـه يـك    
فرقه كوچكي موجود است واين مطلب جديد ترين خطر براي پيروزي سوسـياليزم  

،  " "اتحادتبليغات سوسياليستي  "نامه به دبير  ": لنين (     ". حقيقي انقلابي است 
  ) سي چاپ رو 389صفحه  21جلد "كليات لنين  "

بـراي كـارگران بـا شعورهردرخواسـت دلخـواه        "لنين همچنين مـي گويـد كـه    
درباره كاريكتاتور   ":  لنين (  ".دموكراتيك تابع منافع عالي سوسياليزم خواهد بود 

صـفحه   23جلد   "كليات لنين "،  " "اكونوميزم امپرياليزم  "نسبت به ماركسيزم و
لنين از انگلس نقل قول مي كند كه توضـيح   "دولت وانقلاب  "در) چاپ روسي  45

اگر شخصي مطالب بزرگ واساسي را بخاطر منافع آني روز فراموش كنـد  :  داده بود 
وبدون در نظر گرفتن عواقب بعدي از پي كاميابي هاي آني بدود ، درراه آن مبـارزه  

است ،  كند و بخاطر امروزجنبش آتي را ناديده بگيرد ، بهر صورت گرفتار اپورتونيزم
  . حتي اپورتونيستي خطرناك 

 "درست بهمين دليل ،  لنين در انتقادازكائوتسكي متذكرشد كه رفتارش معنـاي     
ستودن رفورميزم وتبعيت از بورژوازي امپرياليسي تقبيح انقلاب و دسـت كشـيدن   

پرولتاريا در راه سرنگوني انقلابـي بـورژوازي     ": لنين تاكيد مي كند . است  "ازآن 
در راه تكميـل ، رفورميسـتي    "امـا كائوتسـكي   ". پرياليستي مبارزه مـي كنـد   ام

لنين  (   ".امپرياليزم ، در راه دمساز شدن با آن در عين تبعيت از آن مبارزه مي كند 
 261،  260صحفه  28جلد  "كليات لنين  "،   "انقلاب پرولتري و كائوتسكي مرتد  ": 

  ) چاپ روسي 
ائوتسكي يك تصوير بجا از رهبري كنوني حزب كمونيست اتحـاد  انتقاد لنين به ك   

  . شوروي است 
ما همواره معتقديم كه حزب پرولتاريا ميبايست بمنظور رهبري طبقه كارگر وتوده    

هاي مردم در انقلاب بر تمام اشكال مبارزه مسلط باشد و آنها را با هم پيوند دهـد و  
. يك شكل را بجاي شكل ديگر بكـار بنـدد   بر طبق تغييرات جريان مبارزات سريعا 

حزب پرولتاريا تنها زماني شكست نا پذير است كه بر تمام اشكال مبارزه ، مسالمت 
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آميز و مسلحانه ، علني و مخفي ، قانوني و غير قانوني ،  پارلماني و تـوده اي و نيـز   
  . مبارزات در مقياس ملي  و جهاني وغيره تسلط داشته باشد 

  
  
  
تئوري لنين در باره انقـلاب سوسياليسـتي و زمـان     ": چاپ شوروي  "كمونيست  "اله مجله مق - 1 

   1960سال  13، شماره  "معاصر 
  
پيروزي انقلاب چين از اين منتج مي شود كه كمونيست هـاي چـين بـر مبنـاي         

تجربيات تاريخي مبارزات پرولتارياي جهـاني  و بـا در نظـر گـرفتن ويژگـي هـاي       
ب چين بر تمام اشكال مبارزه اسـتادانه و بطـور همـه جنبـه تسـلط      مشخص انقلا

با اينكه شكل اصلي انقلاب چين مبارزه مسلحانه بود ، امـا انقـلاب چـين    . داشتند 
  . بدون تلفيق اشكال مختلف مبارزه نمي توانست پيروزي را بدست آورد 

عليـه  در جريان انقلاب چـين  ، حـزب كمونيسـت  چـين در دوجبهـه ، هـم بر         
اپورتونيزم راست كه فقط معتقد به مبارزه در كادر قانوني بود وهم عليه اپورتـونيزم  

كه صرفا بمبارزه غير قانوني اعتقاد داشت ، پيكار مي كرد ومبارزات قانوني  "چپ  "
مـا در مقيـاس سراسـر كشـور     . وغير قانوني را به طرزي صحيح با هم پيوند ميداد 

انقلابي را با مبارزه در مناطق تحـت تسـلط گومينـدان      مبارزه در داخل پايگاه هاي
ما بطور همزمان در منـاطق تحـت سـلطه گومينـدان     . بدرستي با هم پيوند داديم 

كارحزبي مخفي و علني را صحيحا تلفيق كرده از تمـام امكانـات قـانوني حـداكثر     
لاب چين انق. استفاد ه كرديم و در ضمن اصول كار مخفي را نيز جدا مراعات كرديم 

سيستم كاملي از اشكال متنوع مبارزه ايجاد نمود كه با شرايط مشخص آن تطبيـق  
  .مي كرد 

با تجربيات عملي و طولاني خود  حزب كمونيست چين بخوبي ميداند كه رد تمـام     
مبارزات قانوني و محدود ساختن كار حزب در چهار چوبي كوچـك باعـث جـدايي    

  . ر اين اشتباه است حزب از توده ها مي شود و بنا ب
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اما حزب كمونيست چين هرگز مبارزه در چهار چوب قانوني را كـه رويزيونيسـتها      
رويزيونيست هـا از مبـارزه مسـلحانه و تمـام     . موعظه مي كنند ،  تحمل نمي كند 

مبارزات غير قانوني سرباز مي زنند و فقط به مبارزات وفعاليت قانوني مـي پردازنـد   
ارزه توده ها را در چهار چوبي كـه طبقـات حاكمـه مجـاز مـي      وفعاليت حزب و مب

آنها در برنامه اساسي حزب تجديد نظر كرده و حتي از . شمارند ،  محدود مي كنند 
آن دست بر ميدارند ،  با صرفنظر كردن از انقلاب دربرابر قوانين ارتجاع سـر فـرود   

  . مي آورند 
رويزيونيستهاي قمـاش  . كشيده است همانطوريكه لنين در انتقادش بحق به پيش    

آنهـا   ". كائوتسكي و همطرازانش در قانونيت بورژوازي كاملا فاسد و نابينا گشته اند 
حق پرولتاريا براي انقلاب را در برابر سه پول سياه بمنظور حفظ تشكيلات مجـاز در  

  " ، "شكسـت انترناسـيونال دوم    "لنين (  ". چهارچوب قوانين پوليس فروخته اند 
  ) چاپ روسي  224صفحه   31جلد  "كليات لنين 

در اثناي كه رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي و پيروانش در گفتار معتقد بـه     
بكار بستن اشكال مختلف مبارزه هستند ، در عمل به مبـارزه صـرفا قـانوني اكتفـا     

رمي كننـد  ورزيده  وبه بهانه  تغيير اشكال مبارزه از هدف انقلاب پرولتري صـرفنظ 
  . وكائوتسكيزم را جايگزين لنينيزم مي نمايند 

 "بيماري بچگانه   "رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي همواره اثر با ارزش لنين    
جلـوه   "موجـه   "را بمنظور تبرئه خط مشي غلط خويش و "در كمونيزم  "چپ روي

  . هد دادن حملات خود به حزب كمونيست چين مورد سوء استفاده قرار ميد
اين اثر لنين نيز مانند آثار ديگروي ميتوانـد فقـط   . البته اين تلاشي بيهوده است    

لنينيستها به مثابه يك سلاح در مبـارزه عليـه اپورتـونيزم     –دردست ماركسيست 
  . اما هرگز وسيله تبرئه رويزيونيستها نيست. واشكال مختلف آن قرار گيرد 

را مورد انتقاد قرارداد ، هدفش ايـن   "چپ روي  "هنگاميكه لنين بيماري كودكي    
بود كه از احزاب پرولتري بخواهد عميقا بكار بردن ماهرانه تاكتيـك انقلابـي را فـرا    
گيرد و تداركات انقلاب را بهتر فراهم سازند ، در همان زمـان اوبـا رويزيونيسـتهاي    

  .ايه گذاري نموده بود انترناسيونال  دوم قطع رابطه كرده بود و انترناسيونال سوم را پ
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در واقع ، لنين درست دراين كتاب تاكيد كرد كه در آنزمان دشمن اصلي جنـبش     
اگرشخص بدوا بـا  :  او مكررا تاكيد كرد .جهاني كارگري اپورتونيزم كائوتسكي است 

رويزيونيستها قطع رابطه نكند ، از چگونگي فراگرفتن ماهرانه تاكتيك انقلابي هـيچ  
  . تواند در ميان باشد  گفتگويي نمي

مـورد انتقـاد    "چپ روي  "آن رفقاي را كه لنين بعلت گرفتاري به بيماري كودكي    
قرارميداد ، جملگي بانقلاب معتقدبودند، بر عكس خروشف رويزيونيست امروزي بـر  
ضد انقلاب است، درست بهمين جهت وي در زمره كائوتسكي طبقه بندي مي شـود  

  . را ندارد  "چپ روي  "ره مبارزه با بيماريواصلا حق صحبت در با
 "رهبري حزب كمونيسـت اتحـاد شـوروي بحـزب كمونيسـت چـين برچسـپ           

در عمـل غيـر از خـود    . مي چسپاند كه كاملا مهمل و بي معناسـت    "تروتسكيزم 
خروشف كسي ديگري نيست كه از تروتسكيزم ارث برده باشد و بـا تروتسكيسـت   

  . رار داشته باشد هاي امروزي در يك صف ق
تروتسكيزم در مسايل مختلف  به شيوه هاي گوناگون متوسل مي شـود و معمـولا      

با اينحال ماهيتش عبارت از مخالفت . را به چهره ميزند  "مافوق چپ روي  "ماسك 
  . با انقلاب و دست كشيدن از آنست 

توري پرولتاريـا   در اساسي ترين مسئله موضع گيري عليه انقلاب پرولتري و ديكتا   
بهمين علت . تروتسكيزم و رويزيونيزم انترناسيونال دوم در ماهيت يكسان هستند 

استالين مكررا تروتسكيزم را بمثابه جلوه اي از منشويزم ، كائوتسكيزم و سوسـيال  
دموكراسي و به منزله پيشـĤهنگ بـورژوزاي ضـد انقلابـي افشـاء كـرد ماهيـت         –

. موضع گيري عليه  انقلاب ودست كشيدن از آنسـت   رويزيونيزم خروشف امروز نيز
: بهمين علت نميتوان به نتيجه ديگري غير از نتيجه زيرين رسيد ، دايـر بـر اينكـه    

رويزيونيزم خروشف نه تنها از منبع واحد و آلوده اي چون كائوتسكيزم سرچشـمه  
وتسكيزم تر "مي گيرد ، بلكه به باتلاق واحدي مانند تروتسكيزم مي ريزد برچسپ 

  . فقط به خود خروشف مي چسبد  "
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  دو خط مشي ودونتيجه
از جنگ دوم جهاني تا كنون تجارب فراواني از جنبش .  تاريخ بهترين شاهداست    

تجربيات : جهاني كمونيستي و مبارزات انقلابي خلقهاي تمام كشورها دردست است 
مام جهان ضروري است كه براي كمونيست ها و مردم انقلابي ت. پيروزيها وشكستها 

  .ازاين تجارب تاريخي نتايج صحيح برداشت كنند 
دردوران پس از جنگ انقلاب سوسياليستي د ريك رشـته از كشـورهاي اروپـاي       

 –شرقي و آسيا و آمريكاي لاتين پيروز شد،  زيرا خط مشي انقلابـي ماركسيسـتي   
  . م بر داشته شده بود لنينيستي مراعات گرديده بود و در راه انقلاب اكتبر گا

امروز در جنب تجربيات انقلاب اكتبر ، تجريبات انقلاب چين ، تجربيات انقلابـات     
كشورهاي سوسياليستي در اروپاي شرقي ، انقلاب كره ، انقلاب ويتنام  وانقلاب كوبا 

  .وغيره وجود دارد 
ب اكتبر را غني لنينيزم و تجربيات انقلا –پيروزي انقلاب باين كشورها ماركسيزم    

  . ساخت و تكامل بخشيد 
از چين گرفته تا كوبا انقلاب بدون استثناء ازراه مبارزه مسـلحانه و مقاومـت عليـه    

  . تجاوز مسلحانه و مداخله امپرياليزم پيروزي را بدست آورده است 
خلق چين درنتيجه جنگ انقلابي بيست ودوساله پيروزي انقلاب چـين را بدسـت      

يژه در سه سال جنگ آزاديـبخش تـوده اي كـه درطـي آن خلـق چـين       آورد ،  بو
مرتجعين چانكايچك راكه از پشتيباني همه جانبه امپرياليزم آمريكا برخوردار بودند 

  .، بطور نهائي در هم شكست 
مبارزه مسلحانه انقلابي خودرا عليه امپرياليزم ژاپن آغاز  30خلق كره در سالهاي    

اين ملت نيروهـاي مسـلح انقلابـي خـود را     . طول  انجاميد سال ب 15كرد كه  مدت 
. بوجود آورد و تكميل كرد وبالاخره بكمك ارتش شوروي پيـروزي را بدسـت آورد   

پس از تاسيس جمهوري دموكراتيك توده اي كره ميبايست  سه سال ديگـر عليـه   
يـروزي  تجاوز و امپرياليزم آمريكا بجنگ مقاوم دست زد و تنها پس از آن بود كـه پ 

  .انقلاب مستحكم گرديد
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قـدرت دولتـي را بدسـت     1945خلق ويتنام در نتيجه قيام مسلحانه در اوت سـال  
گرفت و سپس هشت سال بجنگ آزاديبخش ملي عليه امپرياليزم فرانسه دست زد 
و مداخله نظامي امپرياليزم آمريكا را نقش بر آب ساخت و بالاخره در قسمت شمال 

امروز ملت در جنوب ويتنام هنوز در نبردي قهرمانانه عليـه   .به پيروزي نايل گشت 
  . تجاوز مسلحانه امپرياليزم آمريكا قرار دارد 

دست بقيام مسلحانه زد و بـالاخره پـس از يـك جنـگ      1953ملت كوبا در سال    
انقلابي توده اي كه متجاوز از دوسال طول كشيد ، سلطه امپرياليزم آمريكا و نوكرش 

پس از پيروزي انقلاب ملت كوبـا تجـاوز مسـلحانه قـواي     . سرنگون كرد باتيستا را 
  . مزدور امپرياليزم آمريكا را دفع كرد و از ثمرات انقلابش دفاع نمود 

  .ايجاد سايركشورهاي سوسياليستي نيز فقط از راه مبارزه مسلحانه ممكن گرديد   
اي انقلابات پرولتري در مهمترين تجربياتي را كه موفقيت ه: حال سوال اينجاست     

يك رشته از كشورهاي از چين گرفته تا كوبـا پـس از جنـگ دوم جهـاني بدسـت      
  كدام است ؟ . ميدهد

  . قانون عمومي انقلاب پرولتري است . انقلاب قهر آميز  -اول    
پرولتاريا بايد از راه مبارزه مسـلحانه ماشـين دولتـي كهنـه را درهـم بشـكند و          

  . اريا را برپا كند تا گذار به سوسياليزم ممكن گردد ديكتاتوري پرولت
  . دهقانان قابل اطمينان ترين متحد پرولتاريا هستند   -دوم    
بنابر اين لازم است كه پرولتاريا با تكيه استوار به دهقانا ن يك جبهه واحد وسيع    

پرولتاريا در تشكيل دهد كه بر پايه اتحاد كارگرو دهقانان قرار داشته وروي هژموني 
  . انقلاب پافشاري كند 

امپرياليزم آمريكا دشمن شماره يك انقلاب خلقهـاي كشـورهاي مختلـف     –سوم    
پرولتاريا مي بايست پرچم ملـي ضـد آمريكـايي را برافراشـته دارد و     . جهان است 

جسارت دست زدن به مبارزه قطعي عليه امپرياليزم آمريكا و هم دستانش در كشور 
  . باشد  خود داشته

پرولتـاراي  . انقلاب ملل ستمديده متحد لازم انقـلاب پرولتـري اسـت      -چهارم    
سراسر جهان مي بايست متحد شوند و بايد خود را با تمام ملـل سـتمديده و تمـام    
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 ـ     ه رهبـري حـزب   رهبران حزب كمونيست الجزاير كوركورانه بـه سـاز خروشـف ب
كمونيست فرانسه رقصيدند و خط مشـي رويزيونيسـتي را كـه در مقابـل مبـارزه      

اما خلق الجزاير اصـلا بـه موعظـه    . مسلحانه قرار داشت ، تمام و كمال قبول كردند 
هاي آنها گوش نداد و با عزم راسخ عليه امپرياليزم به پاخواسـته و درراه اسـتقلال   

گ آزاديبخش ملي خود كه متجاوزاز هفت سال طول ملي خويش مبارزه كرد و به جن
كشيد ، ادامه داد ، تا اينكه بالاخره حكومـت فرانسـه اجبـارا اسـتقلال الجزايـر را      

البته حزب كمونيست الجزاير كـه از خـط مشـي رويزيونيسـتي     . برسميت شناخت 
ا رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي دنباله روي مي كرد ، اعتماد مردم  الجزاير ر

از خود سلب نمود و بدين ترتيب موقعيت خودرا درحيات سياسي الجزاير ازد سـت  
  . داد 

در جريان انقلاب كوبا بعضي از رهبران حزب سوسياليست تـوده اي آن روز كوبـا      
لنينيستي و خط مشي صحيح مبارزه انقلابـي   –بجاي اينكه خط مشي ماركسيستي 

 "ونيستي  خروشف را در پيش گرفتند واز مسلحانه را اتخاذ كنند ، خط مشي رويزي
. جانبداري كردنـد و عليـه انقـلاب جبـري موضـع گرفتنـد        "گذار مسالمت آميز 

لنينيستهاي داخل وخارج حزب كوبـا بـه نماينـدگي رفيـق فيـدل       –ماركسيست 
كاسترو در تحت اين شرايط اجبارا رهبـري را كـه برضـد انقـلاب قهرآميزبودنـد ،      

د ، با اتحاد با خلق كوبا سر بانقلاب بلنـد كردنـد و انقـلاب را    صحيحا بكنار گذاشتن
  .انجام دادند وبالاخره به يك پيروزي كه داراي اهميت تاريخي بود ، نايل آمدند 

بعضي از رهبران حزب كمونيست فرانسه كه نماينده آن تورز است ، از مدتها قبل    
راه  "ز خروشف همساز شده و آنها با سا. يك خط مشي رويزيونيستي اجرا مي كنند 

را تبليغ مي كنند و بدين وسيله حزب كمونيست را به سطح يـك حـزب    "پارلماني 
آنها پشتيباني فعال از درخواست هاي انقلابـي  . دموكرات تنزل داده اند  –سوسيال 

توده هاي مردم را موقوف كرده اند و پرچم ملي مبارزه عليـه امپريـاليزم امريكـا را    
اجراي اين خط مشي رويزيونيستي باعث ميشود حزب كمونيسـت كـه   . د برچيده ان

زماني بزرگترين نفوذ ها را  درتوده هاي مردم داشت ، رفته رفته از توده ها جدا شود 
  . و مرتبا تضعيف گردد 
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بعضي از رهبران حزب كمونيست هندوستان برهبري  دانكه از مـدتها قبـل خـط       
پـس ازآنكـه پـرچم انقـلاب را دور انداختنـد ، از       مشي رويزيونيستي اجرا كرده و

. رهبري توده هاي مردم در مبارزه انقلاب دموكراتيك ملـي نيـز صـرفنظر كردنـد     
ايـن افـراد در جهـت    . دارودسته دانكه قدم بقدم براه رويزيونيزم كشـيده شـدند   

رگ شوونيزم تغيير ماهيت دادند وبافزار سياست ارتجاعي زمين داران بز –ناسيونال 
  . و بورژواهاي بزرگ هندوستان وخائنين به پرولتاريا مبدل گرديدند

ازين حقايق كاملا آشكار ميشود كه از دو خط مشي كه از اساس با هم فرق دارنـد     
تفكر عميق در باره اين تجربيات و آموزش ها بسـيار  . دونتيجه مختلف بروز مي كند

  . با ارزش است 
  از برائودر و تيتو تا خروشف

  
ايـن  . رويزيونيزم خروشف ريشه هاي عميق وتاريخي واجتماعي خودرا داراسـت     

اپورتـونيزم   ": همانطور كه لنين  ميگويـد  . رويزيونيزم داراي مختصات زمان است 
چيز تصادفي نيست ، گناه ، غفلت و خيانت يك فرد نيست ، بلكه محصول اجتماعي 

كليـات   "،  "كست انترناسـيونال دوم  ش ": لنين (  ". يك دوره كامل تاريخي است 
  ) چاپ روسي  221صفحه  21جلد  "لنين 

پس از جنگ دوم جهاني همزمان باتكامل بزرگ جنبش بين المللي كمونيستي اين    
جنبش جريان متضادخودرا كه همان جريان زيان آوررويزيونيستي ضد سوسياليزم ، 

نماينده ايـن جريـان   . وجودآورد است ، ب  لنينيزم وانقلاب پرولتري –ضدماركسيزم 
زيان آور بطور كلي در ابتدا برائودر بود ، سپس تيتو ، حال خروشف نماينـده اصـلي   

رويزيونيزم خروشف چيز ديگـري غيـر ازادامـه وتكامـل بعـدي      . اين جريان است
  . رويزيونيزم برائودروتيتو نيست

ائـودر دموكراسـي   بر. رويزيـونيزم برائـودر آشـكار گشـت      1935تقريبا در سال    
بورژوازي را مورد پرستش خود قرار داد ، ازانتقاد لازم به حكومت بورژوازي صرفنظر 

شعار او اين بود .  كرد وديكتاتوري بورژوازي را به مثابه بهشت كمونيست تلقي نمود 
  ) 1. ( "كمونيزم يعني آمريكائيزم قرن بيستم  ":  
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جبهه واحد ضد فاشيستي در داخـل  درجريان جنگ دوم جهاني متعاقب تشكيل    
  "،  "ترقـي    "،  "دموكراسي  "كشور و در صحنه بين المللي او با زهم بيشتر شيفته 

او در مقابل بورژوازي بزانو درآمدو بالاخره به درجـه يـك   . بورژوازي گرديد  "عقل 
  . تسليم طلب كامل تنزل يافت 

ي خـودرا انتشـار داد كـه در آن    برائودر يك مجموعه كامل از افكار رويزيونيسـت    
بورژوازي زيبا جلوه داده   شده ، عليه انقلاب جبهه گيري گرديده و انقلاب نفي شده 

  . بود 
بيانيـه تهـران بـين شـوروي ، آمريكـا و       "او تبليغ ميكرد كه جهان پس از انعقاد   

م وارد بين كاپيتاليزم وسوسياليز "اعتماد كامل و همكاري  "بمرحله يك  "انگلستان
  ) 2. ( "يك صلح پايدار نسل اندر نسل برقرار گرديده است   "شده است و

او تبليغ  ميكرد كه اتحاد شوروي و ايالات متحده آمريكا و انگلسـتان توافقنامـه      
عاليترين منافع حياتي هركشور ويا هر ملتي  "هاي بين المللي را امضاء كرده اند كه 

واينكه دورنماي يك هرج ومرج در داخـل   ") 3(،  "د را بدون استثناء در بر مي گير
بـه همـين   .  "ايالات متحده آمريكا بادورنماي نظم بين المللي غير قابل تصور است 

مبارزه كـرد و نبـرد طبقـاتي     "جهت مي بايست بر ضد تصادم طبقاتي دركشورمان 
 ". ا تعيين كرد حدود و ثغور آنر "و  "تا آنجا كه مي توان تقليل داد  "داخل كشور را 

)4(  
نابودي دهشتناك   "او اين تئوري را انتشار داد كه يك جنگ جديد جهاني بمعني    

بخش بزرگي از جهان را پنجاه تا صـد   "است، آن چيزي كه  "بخش بزرگي از جها ن
او ادعا كرد كه براي ازبين بـردن رنـج و    ". سال درجهت بربريت به قهقرا مي كشد 

  ) .5( ". توافقاتي مافوق مرزهاي طبقاتي بوجود آيد  "ستفلاكت جنگ مي باي
  "او تبليغ ميكرد كه شخص با يستي  به منظور تحقق بخشيدن بـه سوسـياليزم       

وادعـا  )  6( باشـد    "كاملا  متكي به بحث و مجاب كردن از راه دموكراسي و اعتماد 
تحقـق گـذار   شـرايط    "كرد كه پس از جنگ دوم جهـاني در بعضـي از كشـورها     

  ) 7. (  "مسالمت آميز به سوسياليزم مهيا گشته است 
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اواستقلال حزب پرولتاريائي را نفي كرد و برآن بود كه هدف هـاي واقعـي سياسـي    
كمونيست ها با هدفهاي غير كمونيست ها كه بيشتر از كمونيست ها هستند ، بـراي  

  )  8.   ( مدت طولاني ودر باره نكات اصلي يكسان خواهند بود
بااعتقاد به اين مطلب او به انحلال حزب كمونيست ايالات متحـده آمريكـا اقـدام       

  .نمود 
رويزيونيزم برائودر مدت مديدي امر انقلابي پرولتارياي ايالات متحده را به نيستي    

تهديد كرد ، علاوه بر اين  احزاب پرولتاريا بعضي از كشورها را با زهـرانحلال طلبـي   
  .مسموم نمود 

خط مشي رويزيونيستي برائودر با مخالفت بسياري از كمونيست هـاي آمريكـايي      
فاستر روبرو شد  و ازطرف بسـياري ازاحـزاب بـرادر رد و    . ز . برهبري رفيق ويليام 

با وجود اين جنبش بين المللـي كمونيسـتي مـن حيـث المجمـوع      . محكوم گرديد 
در شـرايط  . ، آنرا كاملا از بين نبرد  ازرويزيونيزم برائودر انتقاد صحيح وقاطعي نكرد

نوين پس از جنگ  درميان احزاب كمونيست بعضي ازكشورها جريان رويزيونيستي 
  مجددا رشد يافت 

  
  .      "تاريخ حزب كمونيست ايالات متحده آمريكا  ":  فاستر . ز. ويليام  -1
  . "راه ما در جنگ و صلح  –تهران  ": برائودر  -2
  .همانجا  -3
  . "تهران و آمريكا  ":برائودر   – 4
  . "كمونيست ها و وحدت ملي  ": برائودر  – 5
  . "راه پيروزي   ": برائو در   - 6
  .  "كمونيست هاي جهان و سياست خارجي ايالات متحده آمريكا   ": برائودر   -7
  . "تهران  راه ما در جنگ وصلح  ": برائودر   - 8
   

رشد اين جريان رويزيونيستي بيشتر دراين بـود كـه   در كشورهاي سرمايه داري    
لنينيسـتي را   –رهبران بعضي از احزاب كمونيست  خط مشي انقلابي ماركسيستي 

نمونه برجسته اين . اعلان نمودند  "گذار مسالمت آميز   "رها كردند ، خودرا طرفدار 
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ن رهبـري  تولياتي است كه معتقد به تـامي   "اصلاح بناي جامعه  "خط مشي تئوري 
دولتي پرولتاريا از راه قانوني دموكراسي بورژوازي ، به اجراي تجديد سوسياليسـتي  

وغيره كه در خدمت سرمايه   "برنامه گذاري  "و "ملي كردن  "اقتصادي ملي از راه  
اين بمعني آنست كه گويا ميتوان بدون درهم شكسـتن  . انحصاري است ، مي باشد 

سبت توليدي نوين سوسياليستي را  بـر قـرار كـرد  و    دستگاه دولتي بورژوازي  منا
در واقع اين بمعني مسـخ شـدن كمـونيزم و    . گذار به سوسياليزم را تحقق بخشيد 

  . دموكراتيزم است  –تبديل آن به سوسيال 
. دركشورهاي سوسياليستي جريان رويزيونيستي ابتدا در يوگوسلاويا بـروز كـرد      

تو تسليم طلبي او  درمقابـل امپريـاليزم آمريكـا    يكي از خصوصيات رويزيونيزم تي
آنها نه . دارو دسته تيتو كاملا بصورت زير دستان امپرياليزم آمريكا در آمدند . است 

فقط سرمايه داري را مجددا در يوگوسلاوي بر قرار كردند بلكه بصورت آلت دسـتي  
 ـ   بش جهـاني  درآمدند كه امپرياليزم با آن سعي دارد اردوگـاه سوسياليسـتي و جن

آنها نقش يك گروه ويژه امپرياليزم آمريكا را براي خرابكاري .كمونيستي را برهم زند
  . در امر انقلاب جهاني بعهده گرفتند 

دارودسته تيتو بمنظورخدمت به امپرياليزم آمريكا و نفي انقلاب پرولتاريا  و موضـع  
يله حل تضاد هـاي  بمثابه وس "گيري عليه آن صاف وساده  گفتند كه انقلاب جبري 

بوسـيله     "ايجاد تحول سوسياليستي  ") 1( ؛  "هر روز زائد تر ميشود  "  "اجتماعي 
با ادعـاي  )  2( "نه فقط امكان دارد ،  بلكه امروز واقعيتي است   "پارلمان بورژوازي 

بطــور كلــي عميقــا در سوســياليزم ، رشــد يافتــه ،  و   "اينكــه جهــان امــروزي 
دارودسته تيتو واقعا سرمايه داري را با سوسـياليزم  ) 3( "ست سوسياليستي شده ا

مسئله سوسياليزم  با كاپيتاليزم امروز   ": يكسان ميداند وهمچنين ادامه مي دهند 
  )  4. (  "در مقياس جهاني حل شده است 

اينهـا   –و رويزيـونيزم تيتـو    "اصلاح بناي جامعـه   "رويزيونيزم برائودر ، تئوري     
  . هم  جريان رويزيونيستي  بعد از جنگ دوم جهاني است شواهد م

در فاصله كنگره  بيستم تا بيست ودوم  حزب كمونيست اتحاد شوروي ،  خروشف    
و  "همزيستي مسالمت آميز   "،   "گذار مسالمت آميز "خط مشي رويزيونيستي       
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روشف اين  متاع خ. را بصورت يك سيستم كامل درآورد   "مسابقه مسالمت آميز   "
شـخص خـود بحسـاب آورده و بـا آن بـدوره گـردي         "خلاقيت  نوين  "را بمثابه  
آنهـا چيـزي غيـر از    . د ر حقيقت  اين تئوريها چيزهاي تازه  اي نيستند . پرداخت 

و رويزيونيزم تيتو را دربر ندارند    "اصلاح بناي جامعه   "رويزيونيزم  برائودر، تئوري 
د ر مقياس جهـاني  رويزيـونيزم   . ببركرده ، آرايش ديگر يافته اند ، فقط جامه ديگر

خروشف بمعنـي  تسـليم شـدن  بـه امپريـاليزم  آمريكـا اسـت ،  در كشـورهاي         
امپرياليستي  و سرمايه داري  تسليم طلبي در مقابل طبقات  حاكمه ارتجـاعي  ودر  

  .  تشويق تكامل نيروهاي سرمايه داري است  -كشورهاي سوسياليستي 
همانطور كه رويزيونيستهاي  انترناسيونال دوم قبل و بعد از جنگ اول جهاني  بـر     

نشتين  و كائوتسكي  وديگران از سرشت  واحدي وبرادر بودند  ،  پس ا ز جنگ دوم 
  . جهاني  برائودر ، تيتو و خروشف نيز از يك قماش اند 

 ": نوشـت   1960او در سال . ت برائودر مدتهاست  كه اين مطلب را  تائيد كرده اس   
گرديد ، اكنون   1945كه باعث اخراج من از حزب كمونيست  در سال   "الحادي  "آن 

تقريبا  "او گفت كه سياست نوين  خروشف  ". از طرف خروشف پذيرفته شده است 
. سال قبل  از طرف من مطرح شـد يكسـان اسـت     15لغت به لغت با خط مشي  كه 

بمثابه مذهب  شريعت  تلقي مـي   –حد اقل در دقايق فعلي   -من بدين ترتيب گناه 
  )  5(  ". شود 

بوسيله ايدئولوژي واحـدي   "خروشف نيز شخصا تصديق كرد كه او ودارودسته تيتو 
  )6. ( "رهبري ميشوند و يك تئوري واحد رهنماي آنهاست 

  
  .  "ماترياليزم تاريخي  ": كسانوويچ  – 1
  .  "اسي سوسياليستي در پراتيك يوگوسلاوي دموكر  ": كاردل  – 2
بمناسبت اعلاميه در باره مناسبات  بين اتحاد كمونيست هاي يوگوسـلاوي و حـزب     ": تدرويچ  – 3

  . "كمونيست شوروي 
  .  "اقتصاد سياسي   ": بروويچ  -4
  .  "استالين چطور حزب كمونيست ايالات متحده آمريكا را نابود كرد  ": برائودر  - 5
  . 1963اوت سال  28 "صحبت با رونامه نگاران خارجي در بريوني يوگوسلاوي ": خروشف   - 6
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رويزيونيزم خروشف جبرا خطرناكتر از رويزيونيزم برنشتن ، كائوتسكي ، برائـودر     

وتيتواست چرا ؟  چون اتحادشوروي  اولين كشور سوسياليستي جهان است و كشور 
حـزب  . محسوب ميشـود و زادگـاه  لنينيـزم اسـت     بزرگ اردوگاه سوسياليستي  

كمونيست اتحاد شوروي  حزب كبيري است كه بوسيله  لنين  پايـه گـذاري  شـده    
با سوء . است  و در جنبش جهاني كمونيستي  داراي يك اعتبار تاريخي و بحق است 

استفاده  از مقام رهبري چنين حزب وچنين كشوريست كه خروشف سرسـختانه در  
  . ط مشي رويزيونيستي خود مي كوشد انتشار خ

او بمنظور تاريك كردن  اذهان و فريب دادن ديگران  خط مشي رويزيونيستي  خود 
جا زده ، بدين ترتيب  اعتبار ووجهه  لنين بزرگ و حـزب    "لنينيستي "را خط مشي 

  .كبيربلشويك  را مورد سوء استفاده قرار داده است
خي بحق  حزب كمونيست  اتحادشوروي  ، موقعيـت  او با سوء استفاده از وجهه تاري

يك حزب  بزرگ ويك كشور كبير ، سازخود را بصدا در آورده  و بمنظور قبولانـدن   
نظريات رويزيونيستي خود بديگران تمام وسائل سياسي ، اقتصـادي و ديپلوماسـي   

  . موجود را بكار ميبرد 
كراتهاي كـارگري را  د ر مـد   هماهنگ با سياست امپرياليستها  كه تطميع اريستو   

نظر دارند ،  خروشف  در صفوف جنبش جهاني  كمونيستي بعضي از كمونيستهائي را 
لنينيزم  خيانت ورزيده اند ، خريداري   –كه  به بورژوا تبديل شده اند وبه ماركسيزم 

كرده است و آنها را  بكار تبليغ خط مشي ضد انقلابي رهبري حزب كمونيست اتحاد 
  . گماشته است  واين افراد از جان ودل اين كار را  انجا م مي دهند   شوروي

بهمين جهت تمام رويزيونيستهاي گذشته  و معاصر انگشت كوچك خروشف هـم     
  . حساب نميشوند 

آمده است ، ريشه هـاي اجتمـاعي رويزيـونيزم      1957همانطور كه در بيانيه سال    
در مقابل امپرياليزم  و در مقيـاس داخلـي   معاصر در مقياس خارجي  تسليم طلبي  

  .قبول نفوذ بورژوازي وطني است 
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هم رويزيونيستهاي معاصر وهم رويزيونيستهاي قديم ، اگـر بزبـان لنـين سـخن        
 "بطور عيني بخش سياسي بورژوازي و مروج نفوذ آن درجنبش كـارگري   ": گوئيم 

 240صفحه  21جلد  "يات لنين كل "،  "شكست انترناسيونال دوم : لنين . ( ميباشند
  )چاپ  روسي 

همانطوريكه لنين گفت ، پايه اقتصادي بروز رويزيونيزم معاصر هم مثل رويزيونيزم    
اپورتـونيزم و   ": لنـين  . ( اسـت   "، قشر بالايي ، ناچيزي از جنبش كارگري  "كهن 

  ) چاپ روسي  404صفحه  21جلد  "كليات لنين  "شكست انترناسيونال دوم 
رويزيونيزم معاصر محصول سياست  امپرياليزم  و بورژوازي انحصاري بين المللـي     

رويزيونيستهاي معاصر از سياسـت تهديـد   . بسركردگي ايالات متحده آمريكا است 
كردن با شانتاژهسته اي وحشت دارند ، درعين حال در چنگال سياسـت تطميـع و   

ريكا وهمكارانش چاكرانه  چون مـروجين  فساد گرفتار اند ، بطوريكه با امپرياليزم آم
  . ضد انقلاب خدمت مي كنند 

حتي خروشف رويزيونيست از ترس نعره زدن مجنونانه وجنگ طلبانه امپريـاليزم     
 "كشتي نوح   "آمريكا عقل خود را از دست داده و خيال مي كند كه كره زمين ، اين 

واطمينان به آينده بشـري را  هرساعت و هر دقيقه در معرض نابودي است در نتيجه ا
خروشف قبل از همه از ديد خود پرستي ملـي بـه مسـئله    . كاملا از دست مي دهد 

برخورد مي كند ووحشت دارد كه انقلاب طبقات ستمديده و ملت هـاي سـتمديده   
به همين جهت او بهر وسيله اي براي موضع گيري عليه . باعث ايجاد اشكالات بشود
همانطور كه در كنگو در خفه كـردن انقـلاب تـوده اي بـا      انقلاب توسل مي جويد ،

اوحساب مي كرد كه بوسيله ايـن سياسـت از   . امپرياليزم آمريكا دست به يكي كرد 
يكطرف هر خطري را از خود دور مي كند و از طـرف ديگـر بـا امپريـاليزم آمريكـا      

تيـر دو   اين به يـك .بمنظور تقسيم جهان به مناطق تحت نفوذ وارد توطئه مي شود 
در واقع اين فقط نشان ميدهد كه خروشف بزرگترين تسليم طلبي . نشان زدن است 

اجراي ايـن سياسـت معيـوب  بـا اتحـاد      . است كه تاريخ تا كنون بخود ديده است 
  .شوروي  كبير جبرا لطمات بي اندازه وارد مي آورد
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ي كـه  حال سوال اينجاست كه چگونه در يك كشور سوسياليستي اتحـاد شـورو     
تاريخ چندين ده ساله اي دارد ، چنين رويزيونيزم خروشف بروز كرده است ؟ اما اين 
عجيب نيست ، زيرا در هر كشور سوسياليسـتي مسـئله پيـروزي سوسـياليزم بـا      

تازمانيكـه  . سرمايه داري فقط در يك دوره تاريخي طولاني و تدريجا قابل حل است 
وجوددارند ، زمينه اي بـراي رويزيـونيزم    در جامعه نيروهاي سرمايه داري و طبقات

  . آماده است 
خروشف ادعا مي كند كه در اتحاد شوروي طبقات وجو د ندارنـد خطـر اسـتقرار       

مجدد سرمايه داري ديگر موجود نيست و از هم اكنون بناي كمونيزم آغاز شده است 
  . تمام اينها فقط دروغ و تذوير است . 

يزم خروشف ، اعلام آشكار او داير بر اينكه خصلت كشـور  در واقع ، سلطه رويزيون   
اتحاد شوروي بمثابه ديكتاتوري پرولتاريا ديگر تغيير كرده است و اجـراي سياسـت   
هاي داخلي وخارجي اشتباه آميز اودر عمـل بـه آنجـا مـي انجامـد كـه نيروهـاي         

 ـ    ي و كاپيتاليستي  در جامعه شوروي در زمينه هـاي سياسـي ، اقتصـادي ، فرهنگ
اين نيروهاي كاپيتاليستي كه در . ايدئولوژيكي وساير زمينه ها ديوانه واررشد كنند 

اتحاد شوروي بطور روز افزوني شيوع مي يابد ريشـه هـاي اجتمـاعي رويزيـونيزم     
  . خروشف است 

رويزيونيزم خروشف نماينده منافع اين نيروهاي سرمايه داري است و بĤنها خدمت    
ت رويزيونيزم خروشف هرگز كمونيزم را بـراي ملـت شـوروي    بهمين جه. مي كند 

بارمغان نخواهد آورد ، بلكه بيشتر تهديد ي جدي جهت از دست رفتن فرآورده هاي 
سوسياليستي كه تا كنون بدست آمده است ، محسوب مي گردد و بوسيله خروشف 

لمت آميز تحول مسا "اين همان راه . راه استقرار مجدد سرمايه داري باز شده است 
  . است كه امپرياليزم آمريكا در عملي كردن آن كوشاست   "

سراسر تاريخ ديكتاتوري پرولتاريا نشان ميدهد كه گذر مسالمت آميز از سـرمايه     
از سوسـياليزم بـه    "تحول مسالمت آميـز   ". داري به سوسياليزم غير ممكن است 

حالا رويزيـونيزم  . وجود است  كاپيتاليزم در يوگوسلاوي به مثابه يك نمونه حاضر م
  . خروشف اتحاد شوروي را بهمين راه مي كشاند 
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 –اين جدي ترين  درس از تاريخ ديكتاتوري پرولتاريا است كـه تمـام ماركسيسـت    
لنينيستها ، تما م خلقهاي انقلابي وحتي نسل هـاي بعـدي بهيچوجـه نبايـد آنـرا      

  . فراموش كنند 

  اميد ما
  

بـا  . زب كمونيست اتحاد شوروي فقط هشت سال مي گـذرد  از بيستمين كنگره ح   
وجود اين رويزيونيزم خروشف در اين مدت كوتاه زيان هاي جدي و بزرگي بر اتحاد 

  . شوروي وبر امر انقلابي پرولتارياي جهاني وارد آورد است 
  ! واكنون وقت آن رسيده است كه رويزيونيزم خروشف را محكوم و مضمحل نمائيم    
همـه  :  مي خواهيم كه رفقاي رهبرحزب كمونيست اتحادشوروي پندي دهـيم    ما   

اپورتونيستها ورويزيونيستها تا كنون به زباله دان تاريخ سرنگون شده اند ، چرا شما 
  اثر پاي آنها را تعقيب مي كنيد  وبهمان راه مي رويد ؟ 

يزيونيستي شده اند رفقاي رهبري احزاب برادر كه دچار اشتباهات رو: ما اميد واريم 
جدا فكر كنند كه پيروري از خط مشي رويزيونيستي حزب كمونيست اتحاد شوروي 
چه عايـد آنهـا سـاخته اسـت ؟ مـا ميـدانيم صـرفنظر از آنهـا ي كـه در بـاتلاق           
رويزيونيستي فرو رفته اند رفقاي زيادي در اثر گمراه شدن يا فريب خـوردن ويـا از   

ما معتقديم تمام كسانيكه با انقلاب پرولتاريايي . د روي اجبار براه غلط كشيده شدن
بالاخره خط مشي انقلابي را انتخاب نموده و خط مشي ضد انقلابي را ترد . وفاداراند 

لنينيزم را انتخاب نمـوده و رويزيـونيزم را رد خواهنـد     –خواهند كرد و ما ركسيزم 
  . ما باين امر اميد فراوان داريم . كرد 

. هيچگاه موفق نخواهد شد كه چرخ انقلابي تاريخ را ا زحركت باز دارد رويزيونيزم    
ابدا قـادر نخواهنـد بـود كـه     . رهبران رويزيونيزم كه خود خواهان انقلاب نيستند 

 "لنـين در . ماركسيستهاي حقيقي و خلقهاي انقلابي را از انقـلاب كـردن بازدارنـد    
هنگامي كه كائوتسكي راه ارتداد : مي نويسد "انقلاب پرولتاريايي و كائوتسكي مرتد 

را در پيش گرفت ، كارل ليبكنخت ماركسيست آلماني تنها با سـخنان زيرتوانسـت   
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اين قبيل ، پيشوايان ، را از خود دور سـازيد ، خـود را از   ...  ": كارگران را فراخواند 
 قيد موعظه خرفت كننده و مبتذل آنان رها نمائيد و عليرغم آنـان از كنـار شـان و   

 "كليـات لنـين    "! : ( بدون توجه بĤنان براه انقلاب بپا خيزيد و بانقلاب دست زنيـد  
  ) چاپ روسي  317صفحه  28جلد 

هنگاميكه رويزيونيزم  انترناسيونال دوم  بر بسياري از احزاب اروپا مسـلط شـده      
   .بود ،  لنين نظريات كمونيست فرانسوي پل گوله را در اين باره ارجمند ميداشت 

دشمنان ما فرياد مي كشند كه سوسـياليزم نـابود گشـته    ...   ": پل گوله مي گويد   
ولي آيا مي توان گفت كـه تمـام حرفهـاي    . قضاوت آنها خيلي عجولانه است .است 

بلكه نـواحي از  . آنان ناحق است؟ آنچه امروز مي ميرد ، سوسياليزم عمومي نيست 
، بـدون آرمـان و بـدون شـور  ،     سوسـياليزم اسـت، سوسـياليزمي شـيرين مـزه      

سوسياليزمي كه قيافه بوروكرات را بخود گرفته است و روحيه آقاي خـانواده را دارا  
ن دليري و شـجاعت ديوانـه وار سوسـياليزمي كـه حـرص      . است ،  سوسياليزمي 

و سربه برقراري روابط حسنه يا سرمايه داري سوسياليزمي كه فقط در ..................... 
اصلاحات است و در حق ارشديت  خود فروخته است ، سوسياليزمي بـورژوازي  فكر 

تنها خفه كننده بيتابي توده هـا  و ترمـز خودكـاري در برابـر اقـدامات  جسـورانه       
  ) چاپ روسي  318 – 317صفحه  21جلد  "كليات لنين "(  ". پرولتارياست 

سـت بـا شـرافت    چه تعريف مناسبي ؛ لنين مي گفت كه اين صـداي يـك كموني     
آيا رويزيونيزم معاصر نوعي از همين  : فرانسوي است و امروز مردم با خود مي گويند 

نيست ؟  مردم همچنين مي تواننـد صـداي بلنـد بسـياري از      "سوسياليزم مرده  "
كمونيستهاي با شرف را در احزابي كه رويزيـونيزم در آن مسـلط گرديـده اسـت ،     

  . بشنود 
ده هزاران زورق با بادبان برافراشته مي گـذرد ودركناردرخـت   از كنار بلم غرق ش "

امـا سوسـياليزم   . سوسياليزم قلابي مرده است  .  "خشكيده جنگلي انبوه مي رويد 
سوسياليزم انقلابـي  .علمي سرشار از نيروي جواني با گامهاي بلند تري پيش ميرود 
ذاشـت وقـدم بقـدم    پر از شور زندگي تمام سختي ها  وموانع را پشت سر خواهد گ

  . بسوي پيروزي در تمام جهان گام بر خواهد داشت 
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به پايان مير سانيم  "مانيفست حزب كمونيست  "ما مقاله خود را با آخرين جملات    
.  

آنهـا  .كمونيستها  پنهان كردن نظريات ومقاصد خود را كارپستي مـي شـمارند    "   
ميز نظامهاي اجتماعي موجـود بـه   آشكارا اعلام مي كنند كه تنها با سرنگوني قهرآ

بگذار طبقات حاكم در مقابل انقـلاب كمونيسـتي بـر    . هدفهاي خود خواهند رسيد 
. پرولتارها دراين ميان چيزي جز زنجير هاي خود از دست نخواهند داد . خود بلرزند 

  .اما جهاني را بدست خواهند آورد
   "پرولترهاي جهان متحد شويد ؛ 

  
  ضميمه 

  
  د در باره مسئله گذار مسالمت آميز تزهاي عقاي

حزب كمونيست . از طرف هيئت نمايندگي  1957نوامبر سال  10تزهاي كتبي مورخ ( 
  ) چين به كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي 

در مسئله گذار از سرمايه داري به سوسياليزم بايد دو امكان يعني امكـان از راه   -1
غير مسالمت آميز را مطرح ساخت نه اينكه تنهـا يـك   مسالمت آميز و امكان از راه 

اين داراي نرمش بيشتري بوده و در زمينه سياسـي بمـا امكـان    . امكان مطرح شود 
  .      ميدهد كه در هر موقع ابتكار را در دست داشته باشيم 

بميان آوردن امكان از راه مسالمت آميز نشان ميدهد كه مسئله اعمـال زور  )  الف ( 
ب ما قبل از همه داراي جنبه تدافعي است  و به احزاب  كمونيست كشور هاي از جان

سرمايه داري امكان مي دهد كه از حملاتي كه در اين مسـئله بĤنهـا خواهـد شـد ،     
مصئون مانند  واين از لحاظ سياسي نيز سودمند است يعني براي جلـب تـود ه هـا    

  . مي باشد بطرف خود و سلب بهانه بورژوازي و تجريد آن مساعد 
در آينده چنان شرايطي پيش آيد كه اوضاع بين المللـي يـا داخلـي كشـور     ) ب ( 

بشدت تغيير پيدا كند ، اگر در كشورهاي جداگانه  امكان واقعي گذار مسالمت آميز 
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مشاهده شود ،  اين تسهيل مي كند كه ما به موقع از فرصت براي كسب پشـتيباني  
  . ي از طريق مسالمت آميز استفاده نمائيم توده ها و حل مسئله حاكميت دولت

.  ولي ما نيز نبايد بعلت داشتن چنـين آرزوي دسـت و پـاي خـود را ببنـديم      ) ج ( 
ايـن قـانون منـدي    . بورژوازي به طيب خاطر از عرصه تاريخ  بيـرون نخواهـدرفت   

پرولتاريا و حزب كمونيست هر كشـور بهيچوجـه   . عمومي مبارزه طبقاتي مي باشد 
تدارك انقلاب را تضعيف نمايند و بايد آماده باشند كه در هر وقـت بـا هجـوم     نبايد

ناگهاني ضد انقلابي مقابله  كنند  و در لحظات حساس انقلاب در بدست گرفتن زما م 
اگر بورژوازي براي سركوب كردن انقلاب خلق  نيروي . امور دولتي از جانب پرولتاريا 

بوسيله قوه مسلح  آنرا واژگـون  ) اين حتمي است بطور كلي ( مسلح را بكار ببرد ،  
  .  سازند 

با در نظر گرفتن اوضاع كنوني جنبش بين المللي كمونيستي و از لحاظ تاكتيك  – 2
ولي بنابر علل زير مناسب .  بميان كشيدن آرزوي گذار مسالمت آميز سودمند است 

  : شود نيست كه بيش از اندازه روي امكان گذار مسالمت آميز تاكيد 
مـا  .  امكان و واقعيت عيني ،  آرزو و امكان تحقق آن دو چيز مختلف است )  الف ( 

بايد آرزوي گذار مسالمت آميز را مطرح كنيم ولي نبايد بطور عمده بĤن چشم اميـد  
  . بدين جهت نبايد بيش از حد روي اين زمينه تاكيد گردد . ببنديم 

لمت آميـز و بـويژه روي نيـل بحاكميـت     اگر بيش از حد روي امكان گذار مسا) ب (
دولتي از راه تحصيل اكثريت در پارلمان تاكيد شود ، اين ممكن است اراده انقلابـي  
پرولتاريا وزحمتكشـان و حـزب كمونيسـت را تضـعيف كـرده و آنهـا را از لحـاظ        

  . ايدئولوژي  خلع سلاح كند 
ان واقعي هنوز درهـيچ  تا آنجائيكه بر ما معلوم است در حال حاضر چنين امك) ج ( 

اگر در بعضي از كشورهاي بخصوص نسبتا بيشتر چنين امكاني . كشوري وجود ندارد
چونكه اين بـا  .پيدا شود ،  نيز مناسب نيست روي اين امكان بيش از حد تاكيد شود 

هنگاميكه چنـين امكـان در   . اوضاع واقعي اكثريت  مطلق كشورها تطبيق نمي كند 
د ،  حزب كمونيست نيـز بايـد از يـك سـو بـراي تحقـق       كشوري حقيقتا ظاهر ش
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بخشيدن به چنين امكان سعي كند و از سوي ديگر حاضر شود  كه با حمله مسلحانه 
  . بورژوازي مقابله نمايد 

تاكيد روي چنين امكان نمي تواند رول تضعيف كننده جنبه ارتجاعي بـورژوازي  ) د(
  . ورژوازي راايفا نمايد را بازي كند و هم نميتواند نقش فلج كننده ب

اما آنچه كه مربوط باحزاب سوسياليست است  آنها هم از اين رهگذر نمي توانند ) ر(
  .انقلابي تر شوند 

احزاب كمونيست كشورهاي مختلف هم نمي توانند از آن قوي تر گردنـد ، بـر   ) س(
عكس اگر بعضي از احزاب كمونيست سـيماي انقلابـي خـود را تيـره سـازند و در      

شمان تود ه ها با احزاب سوسياليست همسنگ گردند ، اين تنها به تضعيف احزاب چ
  . كمونيست منجر خواهد گرديد 

اندوختن نيرو ها و تدارك انقلاب امر فوق العاده دشواري اسـت ، ولـي مبـارزه    ) ط(
ما بايد بطور كامل از شكل مبـارزه پارلمـاني   . پارلماني به هر حال نسبتا آسان است 

ه كنيم ، ولي نقشش محدود است و مهمترين كار اينست كه بايـد بكارهـاي   استفاد
  . سخت نيرو اندوزي انقلابي دست زنيم 

بطـور عمـده   ( تحصيل اكثريت پارلمان به معناي درهم شكستن دولتي كهنـه   – 3
نمي باشد ) بطور عمده نيروي مسلح ( و بر قراري ماشين دولتي نوين ) نيروي مسلح 

ولتي مليتاريست بوروكراتيك بورژوازي درهم شكسته نشود ، داشتن اگر ماشين د. 
( اكثريت در پارلمان براي پرولتاريا و متحـدين مطمـئن آن يـا غيـر ممكـن اسـت       

بورژوازي در هر وقت مي تواند بر حسب نيازمنديهاي خود قانون اساسـي را تغييـر   
مثلا بـورژوازي  ( اشد ويا غير مطمئن مي ب) دهد تا ديكتاتوري خو د را محكم نمايد 

ميتواند انتخابات را بي اعتبار اعلام داشته و حزب كمونيست را غير قـانوني اعـلام   
  . ) كند و پارلمان را منحل سازد وغيره 

مفهوم گذار مسالمت آميز به سوسياليزم نبايد تنهـا بـه تحصـيل اكثريـت در      – 4
مـا ركـس در   . ولتي است مسئله عمده مسئله درباره ماشين د. پارلمان تعبير گردد 

سالهاي هفتاد قرن نوزده معتقد بود كه امكان پيروزي سوسـياليزم از راه مسـالمت   
در آنموقع كشوري بود كـه در آن    "چون انگلستان.  آميز در انگلستان و جود دارد 
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لنين در مـدت معينـي بعـد از     ". به حد اقل ميليتاريست وبوروكرات يافت مي شد 
از  "تمام حاكميت دراختيار شوراها   "د داشت كه انقلاب با گذاردن انقلاب فوريه امي

اسلحه در  "طريق پيشرفت مسالمت آميز منجر به پيروزي بگردد  چونكه درآنموقع 
طرح مسئله از طرف ماركس و لنين بدان معنـي نيسـت كـه بـا     .  "دست مردم بود 

لنـين مكـررا گفتـه    . د استفاده از ماشين دولتي كهنه گذار مسالمت آميز تحقق ياب
طبقه كارگر نميتواند بطـور    ": مشهور ذيل ماركس  و انگلس را تشريح نمو ده است 

ساده ماشين دولتي حاضر را به دست گرفته  و با استفاده از آن بـه هـدف خـويش    
  .  "برسد 

آنها . احزاب سوسياليست احزابي نيستند كه داراي جنبه سوسياليستي باشند  – 5
ء عده ناچيزي كه جناح چپ را درآن احزاب تشكيل ميدهند ، به بورژوازي به استثنا

  . وسرمايه داري خدمت ميكنند و انها احزاب رنگارنگ نوع ويژه بورژوازي هستند
مسئله انقلاب سوسياليستي موضع ما با موضـع احـزاب سوسياليسـت از ريشـه     . د

ن اين سرحد به ليدر هـاي  تيره كرد. نميتوان اين سرحد را تيره كرد . متفاوت است 
احزاب سوسياليست در فريب دادن توده ها كمك مي كند و درجلب توده  هاي كـه  

اما بهيچوجه . تحت تاثيرات احزاب سوسياليست قرار دارند ، بما مساعدت نمي كند 
شك و ترديدي وجود ندارد كه تقويت كار با احزاب سوسياليسـت و كوشـش بـراي    

  . ناح چپ و جناح ميانه آن احزاب بسيار مهم است برقراري جبهه واحد  با ج
ما بنابر .  ما داراي نظريات  ناهمگوني هستيم . اين است درك ما در اين مسئله  – 6

ملاحظات گوناگوني ، پس از كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروي عقايد خود 
تشـر خواهـد   حال چون بيانيه مشترك من. را در پيرامون اين مسئله مطرح نكرديم 

ولي اين از تحصيل زبان . گرديد ،  بدين جهت نميتوانيم نظريات خود را بيان نكنيم 
مشترك در طرح بيانيه ممانعت بعمل نياورد و براي اينكه لايحه بيانيه در اين مسئله 
با فرمول بندي بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي مربوط باشد ، مـا بـا   

ن لايحه كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شـوروي كـه   آن موافق هستيم كه مت
  . امروز پيشنهاد شد ، پايه قرار گيرد ، ولي بعضي تصحيحات در آن بعمل آيد
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  در باره كمونيزم كاذب خروشف
  و آموزش هاي تاريخي آ ن براي جهان

  

  نهمين از نامه سرگشاده كميته مركزي
  حزب كمونيست اتحاد شوروي

  
  )مردم (  "ژن مين ژيبائو  "نامه هيئت تحريريه روز

  )پرچم سرخ (  "خون چي  "هيئت تحريريه مجله 
  ) 1964ژوئيه سال  14( 

  
  اداره نشريات زبانهاي خارجي

  1964پكن 

  
  فهرست

  
  جامعه سوسياليستي و ديكتاتوري پرولتاريا

  وجود طبقات  متخاصم و مبارزه طبقاتي در اتحاد شوروي
  دارودسته رويزيونيستي خروشفقشر ممتازدر اتحاد شوروي و 

  "دولت عموم خلقي  "رد ادعاي  باصطلاح 
  "حزب تمام خلقي  "رد ادعاي باصطلاح 

  كمونيسم كاذب خروشف
  درس عبرت تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا
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 –آموزش در باره انقلاب پرولتري و ديكتاتوري پرولتاريا  چكيده و مغز ماركسيزم    
از انقـلاب ويـا بـرعكس قيـام عليـه انقـلاب ، پيـروي از        پيروي . لنينيزم ميباشد 

ديكتاتوري پرولتاريا ويا برعكس قيام عليه آن ، مسئله ايست كه همواره نقطه آتش 
ايـن  . لنينيزم و انواع مختلف رويزيونيزم بـوده اسـت    –زاي مبارزه بين ماركسيزم 

نينيستهاي تمام ل –مسئله اكنون نيز كما كان نقطه آتشزاي مبارزه بين ماركسيست 
  . جهان و دارودسته رويزيونيستي خروشف را تشكيل ميدهد 

در بيست ودومين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي دارودسته رويزيونيسـتي     
مسابقه  "،  "همزيستي مسالمت آميز  "خروشف نه تنها نظريه ضد انقلابي باصطلاح 

بشكل سيسـتمي درآورد ، بلكـه   خود را   "گذار مسالمت آميز  "و   "مسالمت آميز 
اعلا م كرد كه در اتحاد شوروي ديكتاتوري پرولتاريا ديگر  ضرورت خود را از دسـت  

يـا وه    "حزب تمام خلقي  "و  "دولت عموم خلقي    "داده است و در باره باصطلاح 
بدين ترتيب سيستم رويزيونيستي اين گروه شكل قطعي . سرائي هاي بيهوده نمود 

  .  بخود گرفت
برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي  كـه در بيسـت و دومـين كنگـره از طـرف         

دارودسته رويزيونيستي خروشف مطرح گرديد ، برنامه كمونيزم دروغين و ساختگي 
و برنامه رويزيونيستي ايست كه عليه انقـلاب پرولتـري وبـراي الغـاء ديكتـاتوري      

  . است پرولتاريا وحزب پرولتري ساخته و پرداخته شده 
  "دولـت عمـوم خلقـي     "دارودسته رويزيونيستي خروشف زير پـرده باصـطلاح      

 "حزب تمـامي خلقـي    "ديكتاتوري پرولتاريا را ملغي مي سازد ، زير پرده باصطلاح 
خصلت پرولتري حزب كمونيست اتحاد شوروي را تغيير ميدهد وبـا عنـوان كـردن    

را براي احياء سرمايه داري همـوار مـي   ساختمان دامنه دار كمونيزم را ه  "باصطلاح 
  .سازد 

پيشنهاد در باره خط مشي اصلي جنبش  "كميته مركزي حزب كمونيست چين در    
خاطر نشان ساخت كـه تبـديل    1963ژوئن سال  14مورخ  "بين المللي كمونيستي  

، تبـديل حـزب    "دولـت عمـوم خلقـي     "دولت ديكتاتوري پرولتاريا  به باصطلاح 
از لحاظ تئوري تماما نا معقول  "حزب تمام خلقي   "پرولتاريا به باصطلاح پيشĤهنگ 
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اين در جريان پيشرفت تاريخ گـام بزرگـي   .  و از لحاظ عملي بسا زيان بخش است  
است به عقب كه با گذار به كمونيزم وجه مشتركي ندارد و تنها به جان بخشيدن بـه  

  . سرمايه داري كمك مي كند 
حزب كمونيست اتحاد شوروي در نامه سرگشاده خود در صـفحات  كميته مركزي    

مطبوعات شوروي با توسل به هر راست  ودروغي تلاش مي نمايد خـود را روسـفيد   
حـزب  "و "دولت عمومي خلقي  "سازد و مارا متهم ميسازد كه انتقاد ما از باصطلاح 

ا زندگي واقعي خلق بدون ارتباط ب  "و "نظراتي دوراز ماركسيزم  "گويا  "تمام خلقي 
  .  "به پس رفتن دعوت نموده است   "بوده و مردم شوروي را گويا "شوروي  

لنينيـزم دور   –خيلي خوب ، چاره نيست ببينيم واقعا اين كيست كه از ماركسـيزم  
شده و زندگي واقعي خلق شوروي چگونه مي باشد و آنكه اورا به پس رفتن مجبـور  

  ميسازد ، كيست ؟ 
  اليستي و ديكتاتوري پرولتارياجامعه سوسي

درك ما از جامعه سوسياليستي چگونه بايد باشد ؟  آيا طبقات و مبارزه طبقاتي در    
طول تما م مرحله سوسياليزم موجود است ؟  در طول اين مرحله بايـد ديكتـاتوري   
پرولتاريا را نگهداشت و انقلاب سوسياليستي را به انجـام رسـاند ويـا ديكتـاتوري     

اريا را بايد ملغي نمود و راه را براي احياي سرمايه داري هموارساخت ؟ به تمام پرولت
لنينيـزم و تجربـه تـاريخي     –اين پرسش ها بايد بر پايه احكام اساسي ماركسـيزم  

  . ديكتاتوري پرولتاريا  پاسخ صحيح داد 
تبديل جامعه سرمايه داري به جامعه سوسياليسـتي درتـاريخ پيشـرفت جامعـه        

جامعـه سوسياليسـتي مرحلـه مهـم تـاريخي      .يك جهـش عظيمـي اسـت    بشري
بشريت باگذار ازمرحله جامعـه  .گذارازجامعه طبقاتي به جامعه بدون طبقات ميباشد

  .سوسياليستي به جامعه كمونيسم گام ميگذارد
ــي       ــس بزرگ ــري ب ــم ســرمايه داري برت ــه رژي ــم سوسياليســتي نســبت ب رژي

ــاتوري  درجامعــه سوسياليســتي.راداراميباشــد ــه ديكت ــورژوازي ب ــاتوري ب ديكت
پرولتاريا،مالكيت خصوصي بروسائل توليدبه مالكيت اجتماعي بروسايل توليدتبديل 

پرولتاريــا از طبقــه ســتمديده واستثمارشــونده بــه طبقــه حــاكم بــدل  .ميشــود
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دولـت ديكتـاتوري   .ميگرددوموقعيت اجتماعي زحمتكشـان ازريشـه تغييرمييابـد   
اي وسيع زحمتكشان دموكراسـي را عملـي ميسـازد يعنـي     پرولتاريادرباره توده ه

جامعـه سـرمايه داري هرگزبـه خودنديـده اسـت       "وسيع تـرين دموكراسـي كـه    
ملـي كـردن صـنايع    .وديكتاتوري راتنها نسبت بـه اقليـت اسـتثمارگراجراميكند   

وكلكتيوي كردن كشاورزي به پيشرفت بـزرگ نيروهـاي توليـدي جامعـه ميـدان      
نيروهاي توليدي جامعه آهنگ رشدي راكه براي جامعه كهـن   وسيعي ميدهد ، براي

  .مقدورودر دسترس نمي باشد تامين مينمايد
ولي نميتوان اين را نديده گرفت كه جامعه سوسياليستي از اعمـاق سـرمايه داري      

ايـن جامعـه از لحـاظ    . بيرون آمده و نخستين مرحله كمونيزم را تشـكيل ميدهـد   
هنوز جامعه كمونيستي كاملا رسيده و پخته نمـي باشـدو    اقتصادي و ساير رشته ها

كارل مـاركس  . لكه هاي خويشاوندي با جامعه سرمايه را ناگذير در خود نگهميدارد 
سروكار مـا اينجـا بـا چنـان      ":  هنگام بحث در باره جامعه سوسياليستي مي گويد 

س با چنان جامعه نبوده بلكه بر عك رشد يافتهجامعه كمونيستي كه برپايه ويژه خود 
و بدين جهت در تمام رشـته هـا ،    بيرون آمدهايست كه تازه از جامعه سرمايه داري 

در زمينه اقتصادي ، اخلاقي ومعنوي لكه هاي ذاتي جامعـه كهنـي كـه از تـوي آن     
لنين نيز خاطر نشان مينمـود كـه در   ) 1(". درآمده است هنوز محفوظ نگاه ميدارد 

از لحـاظ   نميتواندكمونيزم هنوز  "درجامعه سوسياليستي مرحله اول كمونيزم يعني 
 "اقتصادي كاملا رسيده و پخته و تماما از سنن ويا اثرات سرمايه داري بـري باشـد   

)2(  
درجامعه سوسياليستي بين كارگران و دهقانان ، بين شهر و ده ، بين كار عقلـي و     

اين . املا الغاء نشده است حقوق بورژوازي هنوز ك. فيزيكي هنوز تفاوت موجود است 
كه بيعدالتي آني را كه عبارت از تقسيم مواد استهلاكي ،  مقتدرنيست "جامعه هنوز 

وباالنتيجـه در ايـن   ) 3( "به يكبار از بين برد ) نه به نسبت احتياج ( به نسبت كار ، 
تفاوت ها و پديده هاي فوق الـذكر  . جامعه هنوز تفاوت در سطح ثروت موجود است 

قوق بورژوازي تنها بطور تدريجي از بين ميرود و بدين جهت براي اين كار مـدتي  وح
كمونيزم تمام و كمال كه از هركس باندازه اسـتعدادش وبهـر   .بس طولاني لازم است
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كس بسته به احتياجش در آن يك اصل اساسي است، تنها زماني تحقق مي يابد كه 
بين برود وحقوق بورژوازي كـاملا لغـو    بنابه گفته كارل ماركس تمام اين تفاوت ها از

  . گردد 
لنينيزم و پراتيك اتحاد شوروي چين وديگر كشـورهاي   –بنابه آموزش ماركسيزم   

. سوسياليستي جامعه سوسياليستي دوران تاريخي بس طولاني اي را در بر مي گيرد 
در جريـان  در تمام طول اين دوران تاريخي مبارزه طبقاتي بين بورژوازي و پرولتاريا 

كه بركه پيروز  "است و در مبارزه بين دو راه سوسياليستي و كاپيتاليستي مسئله    
  . موجود است و هنوز خطر احياي سرمايه داري وجود دارد  "مي گردد 

پيشنهاد درباره خط مشي اصلي جنبش  "كميته مركزي حزب كمونيست چين در    
ادامه مبارزه طبقاتي  ":  متذكر شد  1963ژوئن سال  14در  "بين المللي كمونيستي 

در دوران طولاني تاريخي پس از بدست گرفتن حكومت از طرف پرولتاريا همچنـان  
چون قانون عيني است كه به اراده اشخاص و ابسته نمي باشد باقي مي ماند  وتنهـا  
شكل مبارزه طبقاتي نسبت بشكل مبارزه طبقاتي قبل از بحكومت رسيدن پرولتاريا 

  .ميكند فرق 
  : پس از انقلاب اكتبر لنين بار ها خاطر نشان ساخت كه 

استثمار گران واژگون شده همواره با توسل بـه هـر وسـيله اي ميكوشـند ،      –الف 
  . بهشت ، از دست رفته خود را باز گردانند 

نيروي خود روي خرده بورژوازي دائما عناصر كاپيتاليستي جديد بوجـود مـي    –ب 
  . آورد 

صفوف طبقه كارگر و در بين كارمندان ادارات دولتي  در اثر نفوذ بورژوازي و د ر –ج 
احاطه و تاثير فاسد كننده نيروي خودروي خرده بورژوازي عناصر انحطـاط يافتـه و   

  . عناصر جديد بورژوازي مي توانند ظاهر شوند 
وطئـه  احاطه از جانب سرمايه بين المللي و تهديد مداخلات مسلحانه وعمليات ت –د 

گرانه از جانب امپرياليزم كه بمنظور متلاشي ساختن بطـرز مسـالمت آميـز از سـر     
گرفته مي شود ، شرايط خارجي است كه ادامه وجود مبارزه طبقاتي را در كشورهاي 

  . سوسياليستي ايجاب مي كند 
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  . حقايق زندگي احكام نامبرده لنين را تائيد كرده است 
جاعي سرنگون شده در جامعه سوسياليستي در مدت بورژوازي و ديگر طبقات ارت   

طولاني اي قوي مي مانند و در بعضي رشته ها خيلي مقتدر و نيرومند باقي مي مانند 
آنها بهيچوجه به شكسـت  . آنها با هزاران رشته با بورژوازي بين المللي مربوط اند . 

آنها در . مه مي دهند خود تن درنمي دهند و خيره سرانه بزور آزمايي با پرولتاريا ادا
آنها فعاليـت هـاي   . تمام رشته ها بطور مخفي ويا علني با پرولتاريا مبارزه مي كنند 

خود را در زمينه تخريب سوسياليزم واحياي سرمايه داري غالبا زير پرده پشتيباني 
لنينيزم بعمل ميĤورند  –از سوسياليزم ، از شورا ها ، از حزب كمونيست و ماركسيزم 

ا در رشته سياسي در مدت طولاني اي بمثابه نيروهاي مخالف با پرولتاريا بـاقي  آنه. 
آنها بمنظور . مي مانند ودائما تلاش مي كنند تا ديكتاتوري پرولتاريا را واژگون سازند

مقاومت عليه هژموني  پرولتاريا و به چنگ آوردن آن كوشش دارند در ادارات دولتي 
در رشـته  . اقتصـادي وفرهنگـي رخنـه نماينـد      ، سازمانهاي اجتماعي و مؤسسات

اقتصادي آنان با تمام وسايل به مالكيت سوسياليستي عموم خلق و بمالكيت دسـته  
در زمينـه  . جمعي زيان مي رسانند و نيروهاي سـرمايه داري را رشـد مـي دهنـد     

ايدئولوژيك وفرهنگي و پرورشي آنان در مقابل جهان بيني پرولتـري جهـان بينـي    
ي را به ميدان مي كشند وپرولتاريا و ديگر قشر ها ي زحمتكشان را بوسـيله  بورژواز

  . ايدئولوژي بورژوازي فاسد مي سازند 
تحقق كلكتيوي كردن كشاورزي دهقانان فردي را به دهقانان دسته جمعـي تبـديل   

بـا  . كرده و شرايط مساعدي براي  تجديد تربيت كامل دهقانان فـراهم مـي نمايـد    
مالكيت دسته جمعي بسطح مالكيت عموم خلق ترفيع نيافتـه اسـت ،   وجود اين تا 

هنوز بقاياي اقتصادي خصوصي به تمام معني از بين نمي رود ، دهقانان اجبارا بعضي 
در چنـين شـرايطي   . جنبه هاي ويژه توليد كنندگان كوچك را محفوظ نگهميدارند 

و زمينـه بوجـود آمـدن    تمايل ذاتي بجانب سرمايه داري اجبارا موجود خواهد ماند 
  . دهقانان بهره كش جديد محفوظ مي ماند و قطب بندي دهقانان هنوز ادامه مي يابد 

فعاليت هاي فوق الذكر بورژوازي و تاثير فاسد كننده او در زمينه ها ي سياسـي ،      
اقتصادي ، ايدئولوژي وفرهنگي وپرورشي  و وجود تمايـل ذاتـي مخصـوص توليـد     
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ي شهري و روستايي بجانب سرمايه داري و عدم  لغو كامـل نفـوذ   كنندگا ن خرده پا
حقوق بورژوازي و تاثير عادات جامعه كهنه ، بلاانقطاع بـه پديـداري قلـب ماهيـت     
شدگان در صفوف طبقه كارگر و سازمانهاي حزبي وادارات دولتي ، به پديدار شـدن  

لتي كه در تملـك  پياپي عناصر نوين بورژوازي و مختلسين و دزدان در مؤسسات دو
عموم خلق مي باشند ، به پديدار شدن لاينقطع روشـنفكران جديـد بـورژوازي در    

اين عناصر جديد بـورژوازي و  . مؤسسات فرهنگي وبين روشنفكران منجر مي شود 
قلب ماهيت شدگان به همدستي با عناصر قديم بورژوازي و ديگر عناصر استثمار گر 

بطور كامل نابود نگرديده اند ، بـه حمـلات عليـه     ، گرچه واژگون شده اند ولي هنوز
بويژه قلب ماهيت شـدگاني كـه در ارگـان هـاي رهبـري      . سوسياليزم مي پردازند 

بمقاماتي رسيده اند و عناصر بورژوازي را در ارگـان هـاي پـائين تحـت حمايـت و      
  .پشتيباني خود قرار مي دهند ، زيان بيشتري وارد مي آورند 

رهاي سوسياليستي در شرايط وجود امپرياليزم نه تنهـا بايـد بـا    پرولتارياي كشو   
. بورژوازي داخلي مبارزه كند بلكه بايد عليه امپرياليزم بين المللي نيز مبارزه نمايند 

امپرياليزم هيچگاه فرصت مداخلات مسـلحانه عليـه كشـورهاي سوسياليسـتي و     
او . از دست نمي دهـد  يافرصت تحقق بخشيدن به تجزيه و تخريب مسالمت آميز را 

تلاش مي نمايد كه اين كشور هاي سوسياليستي را نابود بكند و يا آنهـا را بـه دول   
اين مبارزه طبقاتي در صـحنه بـين المللـي محققـا در     . سرمايه داري استحاله دهد 

  . داخل كشورهاي سوسياليستي منعكس مي گردد 
. زم يك دوران كامل تاريخي است گذار از سرمايه داري به كموني ": لنين مي گويد    

تا اين دوران به پايان نرسيده است براي استثمار گران اميد با حياء محققا باقي مـي  
او همچنـين مـي   ) 4( ".براي احياء مبدل مي گردد تلاشبه احياء به  اميدماند و اين 

مبـارزه شـديد   نابودي طبقات كاريست بس طولاني و دشوار ونيازمنـد بـه    ": گويد 
در هـم شكسـتن    پـس از واژگوني حاكميت سرمايه داري ،  پس ازاست كه  بقاتيط

از برقراري ديكتاتوري پرولتاريا نيز مبارزه طبقـاتي   پس ازدستگاه دولتي بورژوازي 
دموكراسي  –آنچنان كه اشخاص مبتذل سوسياليزم قديم و سوسيال (  بين نمي رود
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عوض مي كند و در بسياري از زمينه بلكه تنها شكل خود را ) كهن تصور مي نمايند 
  ) 5( ". ها شديد تر مي گردد 

مبارزه طبقاتي بين پرولتاريـا  وبـورژوازي دررشـته هـاي سياسـي ، اقتصـادي ،          
ايدئولوژي و فرهنگي و پرورشي در تما م طول دوران سوسياليزم نمـي توانـد قطـع    

اي پر پيچ و خم مي گذرد اين يك مبارزه طولاني  و پيچيده ايست كه از راه ه. گردد 
اين مبارزه بمثابه موجي گاهي بالا ميگيرد و گاهي فـرو مـي   . وبارها تكرار مي گردد 

ايـن  . نشيند ، گاه تا اندازه اي ضعيف مي گردد و گاه فوق العـاده شـدت مـي يابـد     
جامعه سوسياليستي د رچـه  . مبارزه سرنوشت جامعه سوسياليزم را تعيين مي كند 

بطرف كمونيزم ويا بسوي احياي سرمايه داري ، ايـن امريسـت   :  ند سمتي سير ميك
  . كه بجريان اين مبارزه طولاني بستگي دارد 

مبارزه طبقاتي در جامعه سوسياليستي بي ترديد در داخـل احـزاب كمونيسـت        
بورژوازي وامپرياليزم بين المللي نيك ميدانند كـه بـراي تغييـر    . منعكس مي شود 
سوسياليستي بـه كشـورها ي سـرمايه داري قبـل از هـر چيـز        ماهيت كشورهاي

عناصـر  . دگرگوني احزاب كمونيست به احزاب رويزيونيسـتي ضـروري مـي باشـد     
پيشين و تازه بورژوازي ، دهقانان بهره كش قديم وجديد و همچنين قلـب ماهيـت   

ر شدگان رنگارنگ پايه اجتماعي رويزيونيزم را تشكيل مي دهند و به هر ترتيبـي د 
وجـود نفـوذ   .  صفوف احزاب كمونيست دنبال كارپردازاني  براي خود مـي گردنـد   

بورژوازي سرچشمه دروني رويزيونيزم ، سر فرود آوردن در مقابل فشار امپريـاليزم  
در تمام طول مرحله سوسـياليزم  مبـارزه   . سرچشمه  بيروني رويزيونيزم مي باشد 

زم و بطـور عمـده عليـه رويزيـونيزم در     لنينيزم عليه هر نوع اپورتوني –ماركسيزم 
ويژگي ايـن  . داخل احزاب كمونيست كشورهاي سوسياليستي اجتناب ناپذير است 

رويزيونيزم در آنست كه به هواداري از بورژوازي از راه نفي طبقـات وانكـار مبـارزه    
طبقاتي عليه پرولتاريا به حمله مي پردازد و ديكتاتوري پرولتاريا را بـه ديكتـاتوري   

  . بورژوازي مبدل مي سازد 
پايه گذاران ماركسيزم با نتيجه گيري از تجربه جنبش بين المللي كـارگري وقـانون   
عيني مبارزه طبقاتي خاطر نشان مي ساختند كه بـراي گـذار از سـرمايه داري بـه     



 
 416   

 

كمونيزم ، از جامعه طبقاتي به جامعه بدون طبقات ، اتكاء به ديكتـاتوري پرولتاريـا   
  . اه ديگري موجود نمي باشد ضروريست ور

منجر مي گردد  ديكتاتوري پرولتاريامبارزه طبقاتي ناگذير به  ": ماركس مي گويد    
در فاصـله بـين جامعـه سـرمايه داري و جامعـه       ": او همچنين مـي گويـد   ) 6( ". 

. كمونيستي مرحله اي قرار دارد كه از راه انقلاب اولي را بدومي مبـدل مـي سـازد    
ديكتاتوري ار سياسي نيز با اين دوران منطبق است و دولت اين مرحله جز مرحله گذ

  ) 7(". چيز ديگري نيست  انقلابي پرولتاريا
ماركس ضـمن توضـيح   . رشد جامعه سوسياليستي پروسه انقلابي پيگيرمي باشد    

اعـلان انقـلاب غيـر    اين سوسـياليزم عبـارت از    ": سوسياليزم انقلابي مي گويد    
پرولتاريا بمثابه  پله اي ضروري گذار بـه   پيگير ،اعلان ديكتاتوري  طبقاتي منقطع و

، بنابودي تمام مناسبات توليدي اي كه اين تفاوت  نابودي جدايي طبقاتي بطور عموم
ها بر روي آنها استوار است ، بنابودي تمام مناسبات اجتماعي كـه موافـق بـا ايـن     

شدن كليه ايده هاي كـه از ايـن مناسـبات     مناسبات توليدي مي باشد ، به زير و رو
  ) 8(". اجتماعي سر چشمه مي گيرد مي باشد 

لنين با مبارزه عليه اپورتـونيزم انترناسـيونال دوم آمـوزش مـاركس را در بـاره          
لنـين مـي   . ديكتاتوري پرولتاريا بطور خلاق تشريح كرد  و پيشرفت و گسترش داد 

ان مبارزه طبقاتي نيست بلكه ادامه آن بـا اشـكال   ديكتاتوري پرولتاريا پاي ": گويد 
ديكتاتوري پرولتاريـا عبـارت از مبـارزه طبقـاتي پرولتاريـا ي      . جديدي مي باشد 

پيروزمند و به حاكميت سياسي رسيده با بورژوازي شكست خـورده و لـي نـابود و    
ناپديد نشده ، از مقاومت دست نكشيده وبرعكس حتي آنرا تشديد نمـوده اسـت ،   

ديكتاتوري پرولتاريا مبارزه اي سرسخت خـونين   ": هم او ميگويد ) 9( ". باشد  مي
وغير خونين ، قهري و مسالمت آميز ، نظامي و اقتصادي ، تعليمي و انضباطي عليـه  

  ) 10( ". نيروها و سنن جامعه كهن مي باشد 
 ـ  "رفيق مائوتسه دون در اثر مشهورخود بنام  اي در باره مسئله حل صحيح تضـاد ه

لنينيـزم و   –و در اثر ديگر خود بر اساس احكام اساسـي ماركسـيزم     "درون خلق 
تجربــه تــاريخي ديكتــاتوري پرولتاريــا طبقــات و مبــارزه طبقــاتي را در جامعــه 
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سوسياليستي بطور همه جانبه و سيستماتيك  تجزيـه و تحليـل نمـود و آمـوزش     
  .بطور خلاق بسط و ترقي داد  لنينيزم در باره ديكتاتوري پرولتاريا را –ماركسيزم 

رفيق مائوتسه دون قانون عيني جامعه سوسياليستي را از نقطه نظـر ديالكتيـك      
ماترياليستي تدقيق نموده و خاطر نشان  ميسازد كه قانون عمومي پيشرفت طبيعت 
و جامعه بشري يعني وحدت و مبارزه ضدين براي جامعه سوسياليسـتي نيـز قابـل    

جامعه سوسياليستي پس از پايان اصلاحات سوسياليستي  مالكيت در . انطباق است 
وسايل توليدي تضاد هاي طبقاتي كما في السابق با قي مي ماند و مبارزه طبقاتي هم 

مبـارزه بـين دوراه سوسياليسـتي و سـرمايه داري در تمـام دوران      . از بين نميرود 
و پيشـگيري از احيـاي   براي تامين ساختمان سوسياليزم . سوسياليزم جريان دارد 

سرمايه داري ، به انجا م رساندن انقلاب سوسياليسـتي در جبهـه هـاي سياسـي ،     
در طـول زنـدگي يـك ويـا دو نسـل      . اقتصادي ، ايدئولوژي وفرهنگي ضروريست 
به پيروزي كامل ونهـايي تنهـا پـس از    . نميتوان به پيروزي نهايي سوسياليزم رسيد

  .دت طولاني تر ميتوان نايل آمد پنج يا ده نسل ويا حتي بعد از م
رفيق مائوتسه دون بويژه تذكر ميدهد كه در جامعه سوسياليسـتي دو نـوع تضـاد    
اجتماعي موجود است يعني تضاد درون خلق و تضاد بين ما و دشمنان ما و بايـد در  

تنها بـا  . نظر داشت كه اكثريت اين تضاد ها را تضاد هاي درون خلق تشكيل ميدهد 
ق اين دو نوع تضاد ماهيتا ناهمگون و تطبيق اسلوبهاي متفـاوت بـراي   تفكيك دقي

حل صحيح آنها است كه ميتوان خلق را يعني بيش از نود درصد سـاكنين كشـور را   
متحد نمود ، بر دشمن كه چند درصد نفوس را تشكيل مـي دهـد پيـروز گشـت و     

  . ديكتاتوري پرولتاريا را تحكيم بخشيد 
ا وثيقه اساسي تحكيم و توسعه سوسـياليزم ، ضـامن اصـلي    ديكتاتوري پرولتاري   

پيروزي پرولتاريا بر بورژوازي بر مبارزه بين دو راه سوسياليستي و سـرمايه داري و  
پرولتاريا تنهـا بـا رهـايي تمـام     . براي بدست آوردن پيروزي سوسياليزم مي باشد 

تاريخي ديكتاتوري  وظيفه. بشريت است كه خود نيز ميتوان بطور نهايي رهايي يابد 
وظيفـه داخلـي آن   . صورت داخلي و صورت بين المللـي  : پرولتاريا دو صورت دارد 

بطور عمده لغو كامل تمام طبقات استثمار گر ، ترقي و توسعه سريع آهنگ اقتصـاد  
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سوسياليستي ، ارتقاء سطح آگاهي وشعور كمونيستي توده هاي مردم ، الغاي تفاوت 
لق و مالكيت كلكتيو ، بين كارگران ودهقانان ، بين شهر و هاي بين مالكيت عموم خ

ده ، بين كار فكري و فزيكي و ريشه كن كردن تمام امكانات احياي طبقات و احيـاي  
سرمايه داري ، فراهم آوردن شرايط براي ساختمان جامعه كمونيستي يعني جامعـه  

عملـي   "تياجش از هركس بقدر استعدادش وبه هركس بقدر اح  "اي كه در آن اصل 
اما وظيفه بين المللي ديكتاتوري پرولتاريا بطور عمده عبـارت  . مي گردد ، مي باشد 

دفـع مـداخل مسـلحانه و متلاشـي     ( دفع حملات امپرياليزم بين المللي :  است از 
و پشتيباني از انقلاب جهاني تا برچيدن قطعي بسـاط  )  ساختن از راه مسالمت آميز 

داري و سيستم استثمار بوسيله خلقهاي كشورهاي مختلف ، تا امپرياليزم ، سرمايه 
زمانيكه هر دو صورت اين وظيفه تحقق نيافته است ، تازمانيكه ما هنوز به كمـونيزم  

  . كامل گام نگذاشته ايم ، ديكتاتوري پرولتاريا مطلقا ضروري مي باشد 
وسياليسـتي از  از بررسي وضع واقعي كنوني  چنين بر ميĤيد كه تمام كشورهاي س   

بدون استثناء در تمام كشور هاي . انجام وظيفه ديكتاتوري پرولتاريا هنوز دور است 
سوسياليستي طبقات و مبارزه طبقاتي ، مبارزه بين دو راه سوسياليستي و سـرمايه  
داري موجود است و مسئله بانجام رساندن انقلاب سوسياليستي ، مسـئله در بـاره   

تمـام كشــورهاي  . يه داري هنـوز بـاقي مــي باشـد    جلـو گيـري از احيـاي ســرما   
سوسياليستي از الغاي تفاوت هاي بين مالكيت عموم خلـق و مالكيـت كلكتيـو بـر     
وسايل توليد ، بين كارگران و دهقانان ، بين شهر و ده ، بين كار فكري و بدني هنـوز  

اتي ، از همه اين كشورها از لغو كليه طبقات وتفاوت هاي طبق. بسيار دور مي باشند 
از هر كس به قدر اسـتعدادش و   "جامعه كمونيستي يعني جامعه اي كه در آن اصل 

بدين جهت تمـام  . عملي مي گردد ، خيلي دورهستند  "به هر كس به قدر احتياجش
  . كشورهاي سوسياليستي بايد از ديكتاتوري پرولتاريا جدا پيروي كنند 

يطي با الغاي ديكتاتوري پرولتاريـا  دارودسته رويزيونيستي خروشف در چنين شرا   
  . بامر سوسياليزم و كمونيزم خيانت كرده است 
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  وجود طبقات متخاصم و مبارزه طبقاتي در
  اتحاد شوروي

دارودسته رويزيونيستي خروشف ضمن اعلام الغاي ديكتاتوري پرولتاريا در اتحاد   
قات متخاصم ديگر شوروي بطور عمده باين استناد مي كند كه در اتحاد شوروي طب

  . لغو شده وآنجا ديگر مبارزه طبقاتي وجود ندارد 
ولي بالاخره وضع واقعي در اتحاد شوروي چگونـه اسـت ؟ آيـا در آنجـا طبقـات         

  متخاصم ومبارزه طبقاتي وجود دارد يانه ؟
پس از پيروزي انقلاب كبير سوسياليستي اكتبـر دراتحـاد شـوروي ديكتـاتوري        

درنتيجه ملي كردن صـنايع و كلكتيـو كـرد ن كشـاورزي     . ار گرديد پرولتاريا بر قر
مالكيت خصوصي سرمايه داري ملغي شد و مالكيت سوسياليسـتي عمـوم خلـق و    
كلكتيو تصويب گرديد وبموازات اين در طول دهها سال در سـاختمان سوسـياليزم   

 ـ . موفقيت هاي عظيمي بدست آمد  ت همه اين پيروزي ها ، از جانب حـزب كمونيس
اتحاد شوروي و خلق اتحاد شوروي تحت رهبري لنين و اسـتالين بدسـت آمـده و    

  .داراي اهميت عظيم تاريخي فراموش نشدني مي باشد 
ولي با وجود اين در اتحاد شوروي پس از پايان ملي كردن صنايع و كلكتيو كـردن     

ولـي   كشاورزي ، بورژوازي كهن و ديگر طبقات استثمار گر كه ديگر واژگـون شـده  
بطور نهايي هنوز نابود نگرديده اند  ونفوذ سياسي و ايدئولوژي بورژوازي ونيروهـاي  
خودروي سرمايه داري در شهر وده همچنان بـاقي مـي ماننـد ، بلاانقطـاع عناصـر      

در طـول دوران  . بورژوازي جديد و دهقانان بهره كش جديد پا بعرصه مـي گذارنـد   
ين دوراه سوسياليستي و سرمايه داري در رشته طولاني بين پرولتاريا و بورژوازي وب

  .هاي سياسي ، اقتصادي و ايدئولوژي مبارزه طبقاتي جريان داشته و دارد 
اتحاد شوروي نخستين كشور سوسياليستي ودر زمان خود يگانه كشـور سـازنده      

درآن دوران هيچگونه تجربه تاريخي اي كه بتواند مـورد اسـتفاده   . سوسياليزم بود 
گيرد ،نبود ؛ درعين حال در پروسـه درك قـانون مبـارزه طبقـاتي در جامعـه       قرار

لنينيسـت پديـد آمـده بـود ، در      –سوسياليستي عدول از ديالكتيك ماركسيست 
نتيجه اينها استالين پس از آنكه كلكتيو كردن كشاورزي بطور عمده به پايان رسيد 
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 "متضاد ديگر وجود نـدارد  در اتحاد شوروي طبقات  "، پيش ازوقت اعلان نمود كه 
استالين ) 12. ( "از تصادمات طبقاتي رهايي يافته است  "و جامعه شوروي ديگر ) 11(

بــا تاكيــد يكجانبــه وحــدت جامعــه سوسياليســتي  وجــود تناقضــات در جامعــه 
سوسياليستي را ناديده گرفت وي در مبارزه عليه نيروهاي سرمايه داري بـه طبقـه   

اتكـاء نكـرد و امكـان احيـاي سـرمايه داري را تنهـا        كارگر وتـوده هـا ي وسـيع   
همه اينهـا چـه از   . بوجودتهاجمات مسلحانه امپرياليزم بين المللي منحصر دانست 

ولي با وجود . لحاظ علمي و چه از لحاظ تئوريك وچه از لحاظ پراتيك نادرست است 
س حزب و استالين كه در را. لنينيست كبيري مي باشد  –اين استالين ماركسيست 

دولت اتحاد شوروي قرار داشـت ، از ديكتـاتوري پرولتاريـا و پيشـرفت در سـمت      
لنينيسـتي را عملـي نمـود     –سوسياليزم قويا دفاع كرد ، خط مشي ماركسيسـتي  

  . ورشد وتوسعه پيروزمندانه اتحاد شوروي را در شاهراه سوسياليزم تامين نمود
تحـاد شـوروي يـك رشـته     خروشف پس از رسيدن بمقام رهبري حـزب ودولـت ا  

سياستهاي رويزيونيستي را در پـيش گرفـت كـه بـه پـاگرفتن  بيسـابقه ولجـام        
گسيختگي نيروهاي سرمايه داري وشدت يافتن مجدد مبارزه طبقاتي بين پرولتاريا 
و بورژوازي وحاد شدن مبارزه بـين دوراه سوسياليسـتي وسـرمايه داري در اتحـاد     

  .شوروي كمك مي كند 
شماره هاي سالهاي اخير روزنامه هاي شوروي را خوانـد ، تـا شـاهد     كافي است كه

واقعيات بيشماري شد كه نشان ميدهد در جامعه شوروي نه تنها عناصـر بيحسـاب   
طبقات استثمار گر كهن وجود دارند بلكه با كميت زيادي  عناصر جديـد بـورژوازي   

  .نيز پا بعرصه وجود مي گذارند و تجزيه طبقاتي شدت مي يابد 
نخست نگاه كنيم كه چگونه انواع مختلف عناصر بورژوازي در موسسات شوروي كه 

  . مالكيت عموم خلق بشمار مي آيند در جنب  و جوش هستند 
رهبران يك سلسله موسسات صنعتي وهمدستان آنا ن با سوء استفاده از مقام خود 

رگاههاي مخفـي  كا "از آلات وادوات و لوازم موسسات صنعتي دولتي استفاده نموده 
را كه به توليد خصوصي مشغول مي شوند تاسـيس نمـوده ومحصـول را مـي      "اي 

  : مثلا .فروشند ودرآمد را بين خود تقسيم كرده  ونفع بي حدي مي برند 
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با برگماري كسان خود در  "رهبران يكي از كارخانجات كالا هاي جنگي در لنينگراد 
. را به يك موسسه خصوصي  مبدل كردند موسسه دولتي  "          "مقامات حساس 

آنها بطرز خصوصي توليد يك سلسله كالاهاي غير جنگي تشكيل داده و در عـرض  
سه سال تنها از توليد قلم خود نويس يك ميليون  ودوصد هزار روبـل قـديم نفـع    

 "كارفرمـا و تـاجر    " "در سالهاي بيسـت  "در بين اين افراد شخصي هم كه . بردند 
  ) 13. (سركرده پيدا شد  "تمام عمرش را به دزدي  "بوده  و 

درازبكستان مديريكي ازكارخانجات پارچه هاي ابريشمي براي خود گروهي از كسان 
پست جمع آوري كرد كه سرمهندس ، سرمحاسب ، رئيس شعبه تـدارك و فـروش ،   

 "ايـن گـروه بـه    . روساي كارگاه ها واشخاص ديگر كارخانه از ميان اين گروه بودند 
آنها بكمك آشنائي ها و ارتباطات مختلف بيش از . تبديل گشتند  "صاحبان نوظهور 

توليـد   "ده تن ابريشم مصنوعي ومواد خام ابريشم تهيه كردند و مشغول باصـطلاح  
آنها بدون ثبت نام در اوراق و اسناد كارگر مـي  . شدند  "محصولات خارج از حساب  

  )  14. (رار مينمودند بر ق "كاردوازده ساعته  "گرفتند و 
باز كرده به   "كارگاه مخفي كشبافي  "مدير يك كارخانه موبل سازي در خاركف يك 

 176چند زن ، چنـداتومبيل ، چنـد خانـه ،      "اين مدير . عمليات پنهاني دست زد 
عـلاوه بـر ايـن او    .   "كراوات ، تقريبا صد پيراهن ودهها دست كت وشلوار داشـت  

اينگونه اشـخاص بطـور   ) 15. (ت اسب دواني قمار هاي كلاني ميزدهمواره در مسابقا
آنها همواره با ديگران ارتباط بر قرار مي نمايند وبا كارمنـدان  . منفرد كار نمي كنند 

موسسات تداركات دولتي ، شبكه بازرگاني و ديگر موسسات تشريك مسـاعي مـي   
. رين مخصوص بخـود دارنـد   آنها در ادارات پوليس و دادگاهها مدافعين وآم. نمايند 

. آنها حتي از پشتيباني و حمايت مقامات عالي موسسات دولتي بر خوردار مي شوند 
  : مثال بياوريم 

موسسـه   "مدير يك اداره بهداشت امراض روحي و عصبي در مسكو وهمدسـتانش  
ومقدار زيادي مواد  "ماشين كشبافي   58تاسيس نمودند و از طريق ارتشاء  "مخفي 

ارتباط داير كردند ودر عرض چند  "كارخانه ، كارتل وكلخوز  52 "بدست آورده خام 
آنها توانسـتند كارمنـدان شـعبه مبـارزه بـا      . سال سه ميليون روبل به جيب زدند 
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مختلسين اموال سوسياليستي و محتكرين ، باز بين ها ، باز رسـان و ديگـران را بـا    
  ) 16. (رشوه بخرند 

سازي در جمهوري فدراتيو روسيه با همدستي معاون مدير  مدير يك كارخانه ماشين
نفـر بـيش از نهصـد     43يك كارخانه ماشين سازي ديگر وسايلش را جمعا مركب از 

دستگاه  پارچه بافي دزديده به كارخانجات آسياي ميانه، كازاخسـتان وقفقـاز كـه    
   )17. (مديران آنها نيز بكار هاي توليدي مخفي مشغول بودند ، فروختند

نفر دوكارخانه را بدست خود گرفتـه   50 – 40در قرقيزستان يك گروه دزد مركب از 
ميليون روبـل   30به توليد مخفي پرداختندو مقدار زيادي اموال دولتي را كه معادل  

صدر كميته برنامه ريزي دولتي جمهوري و معاون وزير تجارت و . بود اختلاس كردند 
شعب شوراي وزيران جمهوري ، شـوراي اقتصـاد   هفت نفر روساي ادارات و مديران 

يك دهقان بهره كش كلان كه ازتبيعد گاه   "ملي ، شوراي كنترول دولتي وهمچنين
  . از زمره اين گروه بودند )  18( "فرار كرده بود 

نمونه هاي كه فوقا ذكرشد نشان ميدهند كه موسسات صـنعتي كـه بدسـت قلـب     
را موسسات سوسياليستي بشمار مـي آينـد   ماهيت شدگان افتاده است رسما  وظاه

ولي عملا بموسسات سرمايه داري مبدل گشته ومنبع درآمد واختلاس اين اشـخاص  
مناسبات بين اينگونه اشخاص با كارگران به مناسبات بين استثمار گـران و  . بوده اند

مگراينگونه دچاراستحاله . استثمار شوندگان ، ستم كاران وستمكشان بدل شده بود 
ده گان  وتغيير ماهيت دهندگان  كه قسمتي از وسايل توليـد را تصـاحب كـرده    ش

واداره نموده و ديگران را استثمار مي نمايند ، عناصر حقيقي بورژوازي نمي باشند ؟  
مگر شركاء جرم آنها از مقامات مسئول موسسات دولتي كه با همدستي بـا آنـان از   

و ارتشاء مشغول بودند و امـوال غـارتي را   مقام خود سوء استفاده كرده   وباختلاس 
بين خود تقسيم كرده و بدين ترتيب بانواع مختلف فعاليت هاي استثمار گـري مـي   

  پرداختند نيز عناصر حقيقي بورژوازي نيستند؟
كاملا روشن است كه اين اشخاص منصوب به طبقات دشمن پرولتاريا ، منسـوب بـه   

سياليستي آنان همانـا ودرسـت مبـارزه    طبقه بورژوازي مي باشند وفعاليت ضد سو
  . طبقاتي يعني حمله بورژوازي عليه پرولتاريا است 



 
 423   

 

  . اكنون ببينيم انواع مختلف عناصر كولاك  ده  در كلخوز ها به چه كاري مشغول اند 
رهبران يك سلسله كلخوز ها وهمدستان آنان  بهر كاري كه بنفع خودشـا ن باشـد   

اخـتلاس ، احتكـار ، حيـف و ميـل و اسـتثمار       دست ميزننـد ، مشـغول ارتشـاء ،   
تمـام يـك     "صدر يكي از كلخوز هـاي ازبكسـتان     : مثلا . كلخوزچيان مي باشند 

دامـاد هـا ،    "تمام مقامات رهبـري از طـرف   .   "قشلاق را مرعوب خود ساخته بود 
بـيش از   "او . "برادرزنها ،  پسرعمو ها و خلاصه كسان نزديك او اشغال شـده بـود   

اوصاحب يـك  .   "هزار روبل كلخوز را صرف احتياجات شخصي خود نموده بود  132
براي هريك از زنانش يك خانـه   ". اتومبيل شخصي ، دو موتورسيكلت وسه زن بود 

  ) 19. (  "خصوصي داشت 
ملـك   –ارتـل   "صدر يكي ازكلخوز هاي ايالات كورسكي با كبر وغرور ميگفت كـه  

روهي كه اوتشكيل داده بود وحساب دار ،صـندوق دار ،  اعضاي گ. اواست  "موروثي 
انبار دار ، مهندس كشاروزي ، مدير مغازه  و ديگران داخل آن بودنـد ،  از همـديگر   

در عرض چند سال فعاليت .  "كلخوزچيان را غارت مي كردند  "حمايت مي نمودندو
  ) 20.(جنايتكارانه خود آنها بيش از صد هزار روبل تصاحب نمودند 

صدر يكي از كلخوز هاي اوكرائين  با كمك  ، حسابدار كلخوز كه  حواله ها  واسـنا د  
. جعلي  درست مي كرد، بحساب  كلخوز بيش از  پنجاه هزار روبـل اخـتلاس نمـود    

خيلي مدح و تعريـف  مـي     "حسابدار نمونه  "درعين حال اين  حسابدار را بعنوان 
دست آوردهاي اقتصاد ملي در مسكو بـه    كردند و حتي كارهاي وي را در نمايشگاه

  ) 21. (معرض نمايش گذاشتند 
وي . آتا متخصص سوداگري احتكار شده بـود    –صدر يكي از كلخوزهاي ايالات  آما 

اوكرائين و يا از ازبكستان  شـيره و از جـامبول قنـد و الكـل خريـده شـراب        "از 
ين  كلخوز يك كارخانه درا. ميساخت  و در جاهاي مختلف بقيمت گزاف مي فروخت

شراب سازي  اي داير شده بود كه ساليانه بيش از  يك ميليون ليتر شراب  توليد مي 
اين كلخوز در تمام جمهوري  كازاخستان  شبكه بازرگاني  احتكـاري خـود را   . كرد  

درآمدي كه از راه غير قانوني  و احتكار  بدست ميĤمد يكي از منـابع   . تاسيس نمود 
  ) 22.(مد كلخوز شده بود عمده درآ
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در كلخوز خود  را مثل فئودال مالك احسـاس   "بلاروسي  "صدر يكي از كلخوز هاي 
وي نه دركلخوز بلكـه    "تمام كارهاي را بميل خود رتق و فتق  مي نمود  "و  "ميكرد 

دائما بـه انـواع  نيرنگهـاي     "او . خود زندگي ميكرد  "ييلاق محتشم "در شهر و يا 
وي از  جاهـاي ديگـر اغنـام     "دادوستد هاي غير قانوني مشغول بـود   "و "تجارتي 

واحشام  ميخريد وبعنوان  اغنام واحشام  كلخوزخود جـا ميـزد  و ارقـام توليـدي     
اخبـار تحسـين     "با وجود اين در باره وي در مطبوعـات  . ساختگي درست  مينمود

قلمـداد    "بـر نمونـه اي   ره "انتشار مي يافت  و همه جا بنـام  "وتمجيد آميز زيادي
  ) 23. (ميشد 

اين شواهد نشان ميدهد جائيكه اداره امور دست  چنين صـدرهائي ميافتـد ،  انجـا    
اينگونـه روسـا اقتصـاد    . كلخوز ها در واقع به مالكيت شخصي آنان تبديل ميگردد 

ايـن  . كلكتيوي  سوسياليستي را  به اقتصاد دهقانان بهره كش نوين مبدل ميسازند 
مناسـبات  بـين  ايـن اشـخاص  بـا      .  اص معمولا در مقامات بالا حامياني دارند اشخ

كلخوزچيان بازهم  مناسباتي است بين ستم كاران  و ستمكشـان،  بـين اسـتثما ر    
مگر اين استثمار گران نوظهور كه بگرده  دهقانان سوار  . گران  و استثمار شوندگان  

  باشند ؟شده اند عناصر كولاكي  جديد حقيقي نمي 
پر واضح است  كه همه اين اشخاص  منسـوب  بـه دشـمنان پرولتاريـا و دهقانـان       
زحمتكش  ميباشند ، به طبقه  دهقانـان بهـره كـش  يعنـي طبقـه بـورژوازي  ده       

فعاليت  ضد سوسياليستي آنان  در حقيقت درست مبارزه  طبقاتي يعني  . منسوبند 
  . ان  زحمتكش استحمله بورژوازي  عليه پرولتاريا و روستائي

درشهرها ودهات اتحاد شوروي  بموازات موسسات  دولتي وكلخوزها تعـداد زيـادي   
  .عناصر بورژوازي  وجود دارد 

برخي از آنها  با ايجا د موسسات  خصوصـي ، مشـغول توليـد و فـروش  خصوصـي      
هستند ،  برخي ديگر بـا تشـكيل دسـتجات  مقاطعـه كـار  خصوصـي آشـكارا از        

تي و يا كوپراتيوها در كارهاي  ساختماني مقاطعه قبول  مـي كننـد ،    موسسات  دول
 "يك زن سـرمايه دار شـوروي    ". گروه ديگر  مهمانخانه هاي  خصوصي باز ميكنند 

درآمـد  ". در لنينگراد  با گرفتن كارگر مشغول توليد وفروش  بلوز نايلون زنانه بـود  
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ب  يك كارگاه  در ايالـت كورسـك   صاح) 24. ( "روزانه وي  هفتصد روبل جديد بود 
جفـت كفـش     540نـزد او   . كفش هاي  نمدي درست كرده بقيمت گزاف ميفروخت 

عـدد قـالي  ،    20نمدي ، سكه هاي طلا بوزن هشت كيلو گرم ، سه هزار متر قماش ، 
يـك صـاحب    ) 25. (هزار ودوصد كيلو پشم  وبسياري اشـياء ذيقيمـت پيـدا شـد     

ودرعـرض دوسـال     "كارگر واستاد اجيـر كـرده    "سك كارخصوصي  درايالت گومل
بادوازده كارخانه  دررشـته سـاختمان و تعميـرات  اساسـي  كـوره هـاي سـوخته        

صـدها مهمانخانـه    "درايالت اورنـورگ  ) 26. (كنتراتهائي با  قيمت  گزاف بسته بود 
فاظت ، بوسيله  اين مهمانخانه ها  ونقاط ح "ونقاط حفاظت بار خصوصي باز شده بود 

.  "پولهاي كلخوزي  ودولتي به جيب صاحبان اين امكنه سـر راهـي  ميريخـت     "بار
)27 (  

گروهي هم به با زرگاني احتكاري  مشغولند ، بقيمـت ارزان كـالا خريـده و بقيمـت     
بسيار گران ميفروشند و يا كالا به جاهاي دوردسـت ميبرنـد و آنجـا بقيمـت هـاي       

در مسـكو تعـداد زيـادي    . ق نفع كلاني ميبرنـد  افسانه اي ميفروشند و از اين طري
بـه مسـكو تـن تـن      "آنها  . سوداگر مشغول فروش محصولات  كشاورزي ميباشند 

براي اين  ". "مركبات، سيب و سبزيجات مختلف آورده  ببهاي احتكاري ميفروشند 
ي مهمانخانه هاي  بازاري ، انبار هـا :  دغل بازان همه گونه امكانات فراهم شده است 

يك زن سوداگر  از ناحيـه  ) 28.("حفاظت و سرويس هاي  ديگري در خدمت آنانند 
دوازده فروشـنده ودوبـاربر     "خودراباز كرد وي  "شركت تجارتي  "كراسنودارسك 
هزار جوك ، صد ها سنتيز غله،  صدها تن  "و از دهات به دونباس   "اجير نموده بود 

ده ها هزار آجر ساخته شده از تفاله كوره هاي  "آورده و از شهر به  ده  "ميوه وانگور
و ديگر مصالح ساختماني  برده و دراين  داد و سـتد   "فلز آب كني  و واگونها شيشه 

  )  29. (زن سوداگر سرمايه عظيمي  براي خود دست و پا كرده  بود 
آنها  شبكه ارتبـاطي  دارنـد و   .  كساني هم هستند كه در دلالي متخصص شده اند 

در .  يله رابطين خود از طريق ارتشاء هرچه  كه بخواهند ميتوانند انجا م دهنـد  بوس
گرچه او وزير تجارت نبود ، ولي تمام ذخائر دردسـت او بـود ،    "لنينگراد دلالي بود 

گرچه او درراه آهن رتبه اي نداشت  ، با وجود اين قطارها به دستور وي بـه حركـت   



 
 426   

 

استفاده نمايد ،   "ذخائري كه جدا تحت  كنترل بود از  "او ميتوانست  . "درميامدند 
وي در مقابل تحويـل  كالاهـا مبـالغ    . "انبارهاي لنينگراد درخدمت او بودند  "تمام 

تنها ازيكـي از كارخانـه هـاي مخـتلط     . دريافت مينمود "پاداش  "هنگفتي  بعنوان 
از اين . ته بود وي هفتصد هزار روبل  دريافت داش 1960صنايع مواد جنگلي  در سال 

  ) 30. (درحال فعاليت هستند   "دسته دسته  "نوع دلالان  در لنينگراد 
اين صاحب كاران خصوصي  و سوداگران  آشكارا باستثمار  سـرمايه داري مشـغول   

مگر روشن نيست كه آنان منسوب  به  طبقـه دشـمن پرولتاريـا ،  يعنـي     . هستند 
  بورژوازي ميباشند ؟ 
 "،  "سـرمايه داران  شـوروي    "ت شوروي  اين نوع اشـخاص  را  آري ، خود مطبوعا

 "،  "كولاك هاي نوظهـور   "،  "صاحب كاران خصوصي   "،  "صاحب كاران  نوظهور 
بدين ترتيب  آيا دارودسـته  رويزيونيسـتي    . وغيره وغيره ميباشند  "استثمارگران 

وجود نـدارد بخـود   خروشف  كه ادعا ميكند در اتحاد شوروي  طبقات دشمن  ديگر 
  سيلي نميزند؟

ما دراينجا تنها قسمتي از واقعيات را كه در جرايد اتحاد شوروي انتشار يافته اسـت  
ولي همين قسمت كوچك هم  حتي بدون درنظر گرفتن واقعيـاتي كـه   . ذكرنموديم  

اما آن واقعياتي كه در مطبوعات  اتحاد شـوروي   . انتشار نمي يابد وحشت آور است 
نيافته  وهمچنين  واقعياتي مهم  و جديدتري كه پنهان وروپوشي شده خيلي  انتشار

ما اين واقعيات  را  براي پاسخ به اين سوال  ذكر نموديم  كه آيا .  بيشتر ازاين است 
ايـن واقعيـات   . در اتحاد شوروي  طبقات متخاصم و مبارزه طبقاتي وجود دارد يانه  

وخود دارودسته  رويزيونيستي خروشف يـاراي  براي بسياري از مردم  معلوم است  
  . انكار آنها را ندارد 

تنها اين واقعيات  براي اثبات اينكه دراتحاد شوروي  چه در شهر ها و چه در دهـات   
،  چه در صنايع   وچه در كشاورزي ، چه در رشـته توليـد و چـه دررشـته مبادلـه       

اي  حزبي و دولتي  ، چه در بـين  ودوران ،  چه در ادارات اقتصادي و چه در سازمانه
مقامات مادون وچه د رمقامات رهبري  عالي فعاليتهاي پردامنه ديوانـه وار دشـمن   
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اين فعاليتهاي ضـد سوسياليسـتي  جـز    .  پرولتاريا يعني بورژوازي بچشم ميخورد 
  .مبارزه  حاد طبقاتي بورژوازي  عليه پرولتاريا چيزي ديگر نميباشد

يست  كه در كشورهاي سوسياليستي  عناصر جديد  و كهنه بطور كلي جاي تعجب ن
در صـورتيكه رهبـران حـزب  ودولـت از     . بورژوازي  عليه سوسياليزم بر ميخيزند 

ولي در حال حاضـر  . لنينيزم پيروي نمايند ، جاي ترس باقي نمي ماند  –ماركسيزم 
ر آنجـا   در اتحاد شوروي  اين مسئله بدان سبب وضع جدي بخود گرفته است كـه د 

رهبري حزب ودولت بدست دارودسته  رويزيونيسـتي  خروشـف افتـاده اسـت واز     
  . اينجهت هم در جامعه شوروي قشر ممتاز بورژوازي بوجود آمده است 

  .مادرقسمت زير مقاله حاضر روي اين مسئله ايستادگي خواهيم كرد 
  

  قشر ممتاز در اتحاد شوروي و دارودسته
  رويزيونيستي خروشف

  
متاز جامعه كنوني شوروي  از قلب ماهيت شدگان بين كادرهاي رهبري حزبي قشر م

،  ادارات و موسسات  دولتي ،  كلخوزها واز روشنفكران  بورژوازي  متشـكل اسـت    
واين قشر در نقطه مقابـل كـارگران ، دهقانـان و تـوده هـاي وسـيع روشـنفكران         

  . وكادرهاي اتحاد شوروي قرار دارد 
خستين پس ازانقلاب اكتبربودكه لنين ميگفـت كـه ايـده ئولـوژي     هنوز دردوران ن 

ونيروي عـادات بـورژوازي وخـرده بـورژوازي ازهمـه جوانـب پرولتاريارامحاصـره        
ايـن  .ميكنندوآنرابه تحليل ميبرند،برخي اقشارآنرابه انحطاط معنـوي دچارميكننـد  

موسسـات  وضعيت نه تنهابه ظهوربوروكراتهاي ازتوده هابريـده دربـين كارمنـدان    
شــوروي منجرميشــودبلكه همچنــين بــه ظهورعناصــرجديدبورژوازي نيــز منــتج 

لنين همچنين ميگفت كه سيستم پرداخت حقـوق عـالي مقررشـده بـراي     .ميگردد
متخصصين بورژوازي كه درحكومت شوروي بخـدمت ادامـه ميدهند،گرچـه امـري     

  .ضروري ميباشدولي به حاكميت شوروي تاثيرمنفي معنوي مينمايد



 
 428   

 

ابدين سبب بودكه لنـين روي مبـارزه مصـرانه بـانفوذ ايـده ئولـوژي وخـرده        همان
بورژوازي،روي مسئله جلب توده هاي وسيع به اداره اموردولتي،روي افشاي لاينقطع 
بوروكراتهاوعناصرجديدبورژوازي وبيرون ريختن آنان ازموسسات شوروي وهمچنين 

يت وظهور مجدد نداشـته  روي ايجادشرايطي كه درسايه آن بورژوازي قدرت موجود
ــرد ــه.باشدپافشــاري ميك ــه تذكرميدادك ــين زيركان ــنظم "لن ــارزه م ــدون مب ماب

وپيگيرومصرانه درراه بهبودي دستگاه دولتي تاانجام ساختمان پايـه سوسياليسـم   
  )31(".ازبين ميرويم

لنين بموازات اين روي اين مسئله نيزاصرارمي ورزيدكه درسياست پرداخت حقـوق  
اصل كمون پاريس ضروريست يعني به تمام افرادكارمندبايـدحقوقي  پيروي قاطع از

موافق بادستمزدكارگرپرداخت شود وحقوق عالي تنهـا بـه متخصصـين بـورژوازي     
دراتحاد شوروي اين دستور لنين دردوراني كه ازانقلاب اكتبـر شـروع   .منحصرگردد

عني شده وبه تجديدساختمان اقتصادملي ختم ميگرددبطورعمـوم عملـي گرديـد،ي   
كارمندان مسئول حزبي وارگانهاي دولتي وهمچنـين كادرهـاي رهبرومتخصصـين    
موسســات كــه عضــوحزب بودندتقريباماهيانــه اي برابــر بــااجرت كارگردريافــت  

  .ميداشتند
حزب كمونيست اتحـاد شـوروي وحكومـت شـوروي درآن دوران دررشـته هـاي       

مود كه هـدف آن  سياست،ايده ئولوژي وسيستم تقسيم يك سلسله تدابيري اتخاذن
اين بود كه ازانحطاط معنوي وبه استحاله دچارشدن كادرهاي رهبرارگانهاي مختلف 

  .ازطريق سواستفاده ازمقام خودپيشگيري شود
حزب كمونيست اتحاد شوروي بر رهبري استالين با دفـاع از ديكتـاتوري پرولتاريـا    

مبارزه ايكه درآن . وراه سوسياليستي عليه نيروهاي سرمايه داري مبارزه قطعي كرد 
دوران استالين عليه تروتسكيستها ، زينوويفيها، بوخاريني هـا نمـود ، درحقيقـت    
انعكاس مبارزه طبقاتي بين پرولتاريا و بورژوازي و مبارزه بين دوراه سوسياليستي و 

در سايه پيروزي اين مبـارزه نقشـه هـا ي شـوم     . سرمايه داري در داخل حزب بود 
داشت سرمايه داري را در اتحاد شوروي احياء كند نقـش بـر آب   بورژوازي كه تلاش 

  . گرديد  
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نميتوان منكر اين بود كه دراتحاد شوروي تا در گذشت استالين ديگر سيستم حقوق 
عالي براي قسمتي از اشخاص معمول گرديده بود و برخي كادرها بعناصر بـورژوازي  

مونيسـت اتحـاد شـوروي بـه     در گزارش كميته مركزي حزب ك. تبديل يافته بودند 
برگذار گرديد گفتـه ميشـود كـه در يـك      1952نوزدهمين كنگره كه دراكتبر سال 

. سلسله سازمان هاي حزبي تظاهر انحطاط معنوي وپوسيدگي بچشـم مـي خـورد    
برخي رهبران سازمان هاي حزبي اين سازمانها را به خـانواده كسـان خـود تبـديل     

بعضـي از  .   "ق منافع حزبي و دولتي قرار دادنـد   منافع گروهي خود را مافو "نموده 
فراموش مي كنند كه موسساتي كه مراقبـت و رهبـري     "رهبران موسسات صنعتي 

آنها بدست آنان سپرده شده است ، موسسات دولتـي ميباشـند وتـلاش دارنـد آن     
برخـي كارمنـدان سـازمانهاي    .  "موسسات را به ملك موروثي خود تبديل نماينـد  

عوض اينكـه از منـافع اقتصـاد اجتمـاعي      "شوراها وسازمانهاي كشاورزي حزبي ، 
در رشته هاي فرهنگ .  "كلخوز ها نگهباني كنند ، اموال كلخوز را تصاحب مينمايند 

، هنر وعلم آثاري پديدار مي شود كه به نظام سوسياليستي حمله مي كنند و افتـرا  
هاي جداگانه دانشمندان ظاهر شـده  يعني انحصار گروه  "رژيم  آراكچايف  "ميزند ، 
  . است

پس ازآنكه رهبري حزب ودولت اتحاد شوروي از طرف خروشف غصب گرديـده ، در  
  . جبهه مبارزه طبقاتي در اتحاد شوروي تغييرات ريشه اي بعمل آمد 

خروشف يك سلسله رهنمودهاي سياسي رويزيونيسـتي را كـه بمنـافع بـورژوازي     
وش نيروهاي بورژوازي دراتحاد شـوروي كمـك مـي    خدمت مي كند و به رشد پر ج

  . كند ، اجرا مينمايد 
ديكتـاتوري پرولتاريـا و نظـام     "مبارزه عليه كيش شخصـيت   "خروشف زير پرده 

سوسياليستي را بد نام مي نمايد و عملا راه را براي احيـاء سـرمايه داري در اتحـاد    
 ـ    . شوروي هموار ميسازد  تالين ، در حقيقـت  خروشف بـا انكـار كامـل ومطلـق اس

لنينيزم را كه استالين در مقام دفاع ازآن بر ميĤمد ، رد مينمايـد و بـه    –ماركسيزم 
  . جريان رويزيونيزم ميدان وسيعي ميدهد 
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 "بجـاي اصـل سوسياليسـتي     "انگيـزه مـادي    "خروشف با جايگزين كردن اصـل  
مـد عـده   فاصله وفـرق بـين درآ   "ازهركس به استعدادش و به هر كس طبق كارش 

بسيار كمي را از يك طرف با درآمد كارگران ،  دهقانان وروشنفكران عادي از طـرف  
ديگر نه اينكه كم مي كند بلكه برعكس زياد ميكند ، ازعناصر انحطـاط يافتـه كـه    
مقامات رهبري را اشغال كرده اند پشتيباني مي كند ، به آنان امكـان ميدهـد تـا از    

اده كرده و ثمره كار خلق شوروي را تصاحب نمايد مقام خود بيش از پيش سوء استف
خروشـف اقتصـاد بابرنامـه    . و طبقه بنـدي را درجامعـه شـوروي تشـديد ميكنـد     

سوسياليستي را برهم ميزند واصل سـودجويي سـرمايه داري را جـاري ميسـازد ،     
رقابت آزاد سرمايه داري را توسعه ميدهد و پايه مالكيت سوسياليستي عموم خلـق  

  . ميسازد  را ويران
خروشف با حمله عليه نظام برنامه اي كشاورزي سوسياليستي اعلام ميدارد كه ايـن  

خروشف اين شـاگرد  .  "محصول ضرورت نيست  "بوده و  "بوروكراتيك "نظام گويا 
آتشين فرمرآمريكائي متدهاي اداري سرمايه داري را آگاهي و تبليغ ميكند ، اقتصاد 

نمايد  و اقتصاد كلكتيوي  سوسياليسـتي را تخريـب   كولاكي روستايي را تشويق مي
  .ميكند 

خروشــف ايــدئولوژي بــورژوازي را تبليــغ مينمايــد ، آزادي ، برابــري ، بــرادري و  
بشردوستي بورژوازي را آگهي ميكند ، بخلق شوروي ايدئولوژي ارتجاعي ايـدآليزم   

يفيزم بورژوازي ومتافيزيك بورژوازي وهمچنين اندويديوآليزم ، انسان دوستي وپاس
تمـدن پوسـيده   . را تلقين مينمايد و تيشه به ريشه اخـلاق سوسياليسـتي ميزنـد    

بورژوازي غرب مرسوم شده ، ولي مدنيت سوسياليسـتي زيـر فشـار قـرار گرفتـه      
  .ومنسوخ ميگردد 

با همدستي با امپريـاليزم   "همزيستي مسالمت آميز  "خروشف زير پرده با صطلاح 
ه اردوگاه سوسياليستي وجنبش بين المللي كمونيستي ميزند ، آمريكا تيشه به ريش

عليه مبارزه انقلابي خلقها و ملل ستمديده كشورهاي مختلف بر ميخيزد ، سياسـت  
شــوونيزم عظمــت طلبانــه  و خودخــواهي ناسيوناليســتي را اجــرا مينمايــد و بــه 

نـافع مشـتي   همه اينها بخـاطر دفـاع از م  . انترناسيوناليزم پرولتري خيانت ميكند 
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اشخاص وبخاطر گذاشتن منافع اين گروه ناچيز مافوق منافع حياتي خلقهاي شوروي 
  . ، كشورهاي اردوگاه سوسياليستي و تمام جهان انجا م ميشود 

در صـورت تطبيـق   . خط مشي خروشف سرتاپا يك خط مشي رويزيونيستي اسـت 
ميگردند بلكه از بين چنين خط مشي نه تنها عناصر بورژوازي كهن  ديوانه وار فعال 

رهبران حزبي و دولتي مقامات مسئول موسسات دولتـي و كلخـوزي كلكتيـوي ، از    
ميان روشنفكران قشر بالاي رشته هاي فرهنگي ، هنري ، علمي و تكنيكي و غيره با 

  . كميت زيادي عناصر جديد بورژوازي ظاهر ميشوند 
د بورژوازي به حد بيسابقه درحال حاضر در اتحاد شوروي نه تنها كميت عناصر جدي

اي افزايش يافته است بلكه همچنين وضع اجتماعي آنان نيز بطـور فـاحش تغييـر    
آنها تا قبل از سركارآمدن خروشف وضع حاكم ومسـلطي در جامعـه   . پذيرفته است

شوروي نداشتند ، فعاليت آنان به شكل هاي گوناگون محدود ميشـد و بـا ضـربات    
ز روي كارآمدن خروشف ،عين عناصر جديد بورژوازي بـا  ولي پس ا. روبرو ميگرديد 

غصب تدريجي رهبري حزب و دولت از طرف خروشف ، در سازمانهاي حزبي ودولتي 
، اقتصادي و فرهنگي وضع حاكم و مسلطي را دارا شدند ودر جامعه شـوروي قشـر   

  .ممتازي را تشكيل دادند 
 ـ اد شـوروي و تكيـه گـاه    اين قشر ممتاز درحال حاضر قسمت عمده بورژوازي اتح

دارودسـته  . اساسي اجتماعي دارودسته رويزيونيستي خروشف را تشكيل ميدهـد  
رويزيونيستي خروشف نماينده سياسي بورژوازي اتحـاد شـوروي وبـويژه نماينـده     

دارودسته رويزيونيستي خروشف در مقياس كشور چـه  . سياسي قشر ممتاز آنست 
نهاي رهبـري و دولتـي وچـه در موسسـات     در مركز وچه درمحل ها،  چه در سازما

اقتصادي وادارات فرهنگي يكي پس از ديگري وبدفعات كارمندان كـادر را بصـورت   
اين گروه كساني را كه مورد اعتماد شـان نيسـتند از   . دستجمعي تصفيه كرده است 

  . كار بركنار ساخته و طرفداران خود را به كرسي مقامات رهبري نشانده است
ي حزب كمونيست اتحاد شوروي مثال بياوريم طبـق ارقـامي كـه در    ازكميته مركز

در كنگره بيستم حزب كمونيست اتحـاد شـوروي و در    1956دست است ، در سال 
در بيست  ودومين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي نزديك بصـدي   1961سال 
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 )بلشويك(هفتاد اعضاي كميته مركزي منتخبه در نزدهمين كنگره حزب كمونيست 
در بيسـت ودومـين   . بيـرون گرديدنـد    1952اتحاد شوروي تشكيل يافته در سال 

نيز قريب به نصف اعضـاي كميتـه مركـزي منتخبـه در      1961كنگره حزب در سال 
  . برگزار شده بود تصفيه گرديد  1956بيستمين كنگره حزب در سال 

قام ناتمـام  حالا بيائيم سرسازمانهاي محلي حزب كمونيست اتحاد شوروي ، طبق ار 
دارودسته رويزيونيستي خروشف درآستانه بيست ودومين كنگره حزب كمونيسـت  

درصـد اعضـاي كميتـه هـاي      45 "تجديد كـادر   "اتحاد شوروي به بهانه باصطلاح 
مركزي  جمهوري هاي متفق و كميته هاي حزبي ناحيه هاي مرزي وايالتي وهمچنين 

دارودسـته  . اي را تغييـر داد   درصد اعضاي كميته هاي حزبـي شـهري وناحيـه    40
بيانيه تاسيس باصطلاح كميته هاي حزبـي در رشـته هـاي     1963خروشف در سال 

بار ديگر بيش ازنصف اعضاي كميته هاي حزب جمهوري هـاي   "صنايع و كشاورزي 
  . متفق و كميته هاي ايالتي را عوض نمود 

وي در سازمانهاي در نتيجه يك سلسله تجديد سازمانهاي اين شكل قشر ممتاز شور
  . حزبي ، دولتي و ديگرارگانهاي مهم اتحاد شوروي كنترل خو د را برقرار نمود 

اين قشر ممتاز امتياز حكم فرمايي برتوده هاي خلق را جايگزين وظيفه خـدمت بـه   
مردم نمود و از حق اداره وسايل توليد و وسايل زندگي به نفع آزمندانه خود يعني به 

  . ستفاده مينمايد نفع گروه ناچيزي ا
اين قشر ممتاز با تصاحب ثمركار وزحمت خلق شوروي ، در آمدي مساوي با ده ها و 
. يا حتي صد ها برابر درآمد كارگران ودهقانـان عـادي شـوروي دريافـت ميـدارد      

نمايندگان اين قشر ممتاز بشكل ماهيانه عالي ، جوايز بزرگ ، حق تاليفهـاي كـلان   
علاوه بـراين آنهـا بـا    . ، عوايد سرشاري را دارا ميباشند  واضافه حقوق هاي ممكنه 

استفاده از وضع ممتاز خود به سوء استفاده هاي گونـاگون بـه ارتشـاء ، اخـتلاس ،     
آنها كه از توده ها ي زحمتكش شوروي كاملا بريده انـد ،  . دزدي و چپاول مشغولند 

  . ته اندراه طفيلي و پوسيده وبي بند وبار بورژوازي را در پيش گرف
اين قشر ممتاز در رشته ايدئولوژي كاملا تغيير ماهيت داده به سنن انقلابـي حـزب   
بلشويك بتمام معني خيانت كرده و از ايده آل هاي عالي طبقه كارگر شوروي عدول 
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. لنينيزم ، عليه سوسياليزم برخاسته است  –اين گروه عليه ماركسيزم . نموده است
نقلاب خيانت كرده است ، ديگران را نيز از انقـلاب منـع   اين قشر ممتاز كه خود به ا

يگانه كوشش واهتمام آن اينست كه بهرترتيبي كه شده وضـع اقتصـادي و   . ميكند 
اين قشر ممتاز در جريان تمـام فعاليـت   . حكفرمايي سياسي خود را تحكيم بخشد 

  .هاي خود تنها از منافع آزمندانه خود پيروي ميكند
غصب رهبري حزب و دولت در اتحاد شوروي حزب كمونيست  دارودسته خروشف با

لنينيستي اتحاد شوروي را كه تاريخ پرافتخار انقلابـي دارد ، بيـك    –ماركسيستي 
حزب رويزيونيستي و دولت ديكتاتوري پرولتارياي شـوروي را بـدولت ديكتـاتوري    

لكيـت  دارودسته رويزيونيستي خروشف بدل ساخته است ، بعلاوه اين دارودسته ما
سوسياليستي عموم خلق و مالكيت كلكتيوي را تدريجا به مالكيت آن قشـر ممتـاز   

  .تبديل ميكند 
مردم به موقع خود شاهد بوده اند كه پس از آنكه دارودسته تيتو كه هنوز هم پرچم 

را بـه تكـان در ميـĤورد ، بـراه رويزيونيسـتي افتـاد ، در        "سوسياليزم  "باصطلاح 
ژوازي بوروكرات كه در قطب مقابل خلـق يوگوسـلاوي قـرار    يوگوسلاوي چگونه بور

دارد ، به تدريج شكل به خود گرفت ، دولت ديكتـاتوري پرولتاريـا چگونـه بـدولت     
ديكتاتوري بورژوازي بوروكرات وبخش اجتماعي سوسياليستي اقتصاديوگوسـلاوي  

تند كـه  اكنون نيز مردم شاهد اين هس. چگونه به سرمايه داري دولتي تبديل گرديد 
دارودسته خروشف چگونه در راهي كه دارودسته تيتو هموار ساخته است ، گام بـر  

خروشف كه هنگام زيارت بلگراد دائما از فراگـرفتن تجربيـات دارودسـته    . ميدارد 
 "يـك ايـدئولوژي    "تيتودم ميزند ، اعلام داشت كه او ودارودسـته تيتـو صـاحب     

  . اين هم مورد تعجب نمي باشد ) 32( "ند يك نظريه پيروي مينماي "ميباشند و از 
رويزيونيزم خروشف نخستين دولت سوسياليستي جهان را كه خلق كبيـر شـوروي   
براي تاسيس آن خونها ريخته است ، در مقابل خطر جـدي بيسـابقه يعنـي احيـاي     

  . سرمايه داري قرار داده است 
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تخاصـم و مبـارزه   در اتحاد شـوروي طبقـات م   "دارودسته خروشف با اعلان اينكه 
تلاش دارد روي سيماي واقعي مبارزه طبقـاتي شـديدي    "طبقاتي ديگر وجود ندارد

  .كه دارد عليه خلق شوروي ميكند پرده بكشد 
قشر ممتاز شوروي به نمايندگي دارودسته رويزيونيستي خروشف فقط چند درصـد  

اين كشور را نفوس اتحاد شوروي را تشكيل ميدهد و عده ناچيزي از كارمندان كادر 
اين دارودسته كاملا خود را در مقابل خلق شـوروي كـه بـيش از نـود     . دربرميگيرد 

درصد اهالي را تشكيل ميدهد و در مقابل توده هاي وسيع كارمندان كادر و اعضـاي  
تضاد بين اين قشر و خلق شوروي د . حزب كمونيست اتحاد شوروي قرار داده است 

ايـن تضـاد يـك تضـاد     . اتحاد شوروي ميباشـد  رحال حاضر تضاد عمده در داخل 
  . طبقاتي آشتي ناپذير ومتناقض ميباشد 

حزب پرافتخار كمونيست اتحاد شوروي كه لنين موسـس آن اسـت و خلـق كبيـر     
شوروي روح آفريننده انقلابي بينظير در انقلاب سوسياليستي اكتبر ازخـود نشـان   

مداخل مسـلحانه بـيش از ده كشـور    دادند و در مبارزه پيروزمندانه با كادر سفيد و 
امپرياليستي از جان گذشتگي قهرمانانه ابراز داشتند و در مبـارزه بخـاطر صـنعتي    
كردن كشور و كلكتيو كردن كشاورزي به موفقيت هاي شاياني كه در تاريخ سـابقه  
نداشت و در جنگ معيني عليه فاشيزم آلمان به پيروزي بزرگ كه بشر را نجات داد 

توده هاي وسيع اعضاي حزب كمونيست اتحاد شوروي  و خلق اتحاد . دند ،  نايل آم
شوروي حتي در شرايط حكمفرمايي دارودسته خروشف به سنن پر افتخار انقلابـي  
اي كه لنين و استالين آفريننده آنها هستند ادامه ميدهنـد ، از سوسـياليزم دفـاع    

  . ميكنند و در راه نيل به كمونيزم كوشش مينمايند 
ده هاي وسيع كارگران ، دهقانان ، كلخوزي وروشنفكران در اتحاد شوروي از ستم تو

آنها سيماي واقعـي رويزيونيسـتي   . واستثمار اين قشر ممتاز بسيار ناراضي هستند 
. دارودسته خروشف را كه به سوسياليزم خيانت كرده سرمايه داري را احيا مينمايد 

اري از كارمنـدان كـادر اتحـاد شـوروي     بسي. هرروز روشنتر از پيش درك ميكنند 
كماكان از موضع انقلابي پرولتري با قطعيـت دفـاع ميكننـد ، بـا گامهـاي اسـتوار       
پيشروي در راه سوسياليزم را طلب مينمايند و با رويزيونيزم خروشف جدا مخالفـت  
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توده هاي وسيع خلق ، اعضاي حزب كمونيست وكادرهاي اتحـاد شـوروي   . ميكنند 
وحمله متقابل عليه مشي رويزيونيستي دارودسـته خروشـف و بـراي     براي مقاومت

جلوگيري از تحقق بخشيدن بلامانع به احيـاي سـرمايه داري از طـرف دارودسـته     
خلـق كبيـر   .  رويزيونيستي خروشف ازطرق و وسايل مختلفـي اسـتفاده ميكننـد    

ع از ثمـرات  شوروي در راه دفاع از سنن پر افتخار انقلاب كبير اكتبـر ، در راه دفـا  
عظيم سوسياليزم و براي نقش برآب ساختن نقشه هاي شوم احيـاي سـرمايه داري   

  .مبارزه ميكند
  

  "دولت عموم خلقي  "رد ادعاي باصطلاح 
  

در بيست ودومين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي خروشـف آشـكارا پـرچم    
دولـت عمـوم    "مبارزه عليه ديكتاتوري پرولتاريا را برافراشت و جايگزين باصطلاح 

در برنامه حزب كمونيست . را بجاي دولت ديكتاتوري پرولتاريا اعلام داشت  "خلقي 
ديكتاتوري پرولتاريا ضرورت خود  "اتحادشوروي گفته ميشود كه در اتحاد شوروي 

را از دست داده است و دولتي كه بشكل دولت ديكتاتوري پرولتاريا بوجود آمده بود 
  .  "به دولت عموم خلقي تبديل گشته است ، در مرحله جديد كنوني 
لنينيزم حتي اندكي سر در ميĤورند ميداننـد كـه دولـت     –كساني كه از ماركسيزم 

 حاكميـت وجود اشخاص از طبقه مخصوص كه   ": لنين ميگفت. مفهوم طبقاتي دارد 
دولـت وسـيله وآلـت    ) 33.("در دست آنها متمركز شده است نشانه دولت ميباشد

اتي ، ارگان ظلم يك طبقه روي طبقه ديگـر ميباشـد هردولتـي دولـت     مبارزه طبق
دولت تازمانيكه موجود است ، نميتوانـد مـافوق   . ديكتاتوري طبقه معيني مي باشد 

  .طبقات عموم خلقي باشد 
پرولتاريا وحزب سياسي آن هيچگاه نقطه نظر هاي خودرا پنهان نميكنند و آشـكارا  

تري سوسياليسـتي بـراي واژگـون سـاختن سـلطه      اعلام مينمايند كه انقلاب پرول
پرولتاريا و حزب سياسي آن . بورژوازي وبرقراري ديكتاتوري پرولتاريا انجام ميشود 

پس از پيروزي انقـلاب سوسياليسـتي بايـد مصـرانه و متمـادي وظيفـه تـاريخي        
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ل ديكتاتوري پرولتاريا را عملي سازد ، براي الغاي طبقات وفرق طبقاتي ، زوال و افـو 
اين بورژوازي به حزب سياسي آنست  كـه بهـر وسـيله اي ماهيـت     . دولت بكوشد 

طبقاتي حاكميت دولتي را روپوشي ميكند و ميكوشد تا دسـتگاه دولتـي را كـه در    
مـافوق  "،  "عموم خلقـي   "دستش ميباشد باشكال مختلف بعنوان دولت باصطلاح 

  . راه سازند جلوه دهد وبدين ترتيب توده هاي مردم را گم "طبقاتي 
خروشف الغاي ديكتاتوري پرولتاريا را دراتحادشوروي اعلان نمود و نظريه باصـطلاح  

خـود ايـن واقعـه گـواه برتبـديل آمـوزش       . را مطرح ساخت  "دولت عموم خلقي "
  . شف به دروغ بافي بورژوازي ميباشدلنينيزم در باره دولت بوسيله خرو –ماركسيزم 

از طـرف   "دولت عمـوم خلقـي    "مبني بر باصطلاح  پس ازآنكه حكم پوچ و بيمعني
لنينيستها مورد انتقاد قرار گرفت ، دارودسته رويزيونيستي خروشف  –ماركسيست 

شتاب زده به تبرئه جويي خود برخاست و بيهوده تلاش كرد كه براي اين حكم پايـه  
س و اين دارودسته به  سخني درآمد كه گويا مـارك . درست كند  "نظري  "باصطلاح 

لنين تحت مفهوم مرحله تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا فقط مرحله گـذار از سـرمايه   
اين دارودسته . داري به مرحله اول ،  نه به مرحله عالي كمونيزم را درنظر ميگرفتند 

ديكتاتوري پرولتاريا قبل از زوال دولت ضـرورت   "  م مينمايد كه  گوياهمچنين اعلا
از اين چنين برميĤيدكه گويا پس از پايان ديكتاتوري ) 34. ( "خودرا از دست ميدهد 

  . نيز موجود ميباشد  "دولت عموم خلقي  "پرولتاريا يك مرحله باصطلاح 
  . اين يك سفسطه شاخداري است 

حكم مشهور خود را در بـاره آنكـه ديكتـاتوري     "انتقاد از برنامه گوتا  "ماركس در 
. ه داري به كمونيزم ميباشد ،  مطـرح سـاخت   پرولتاريا دولت مرحله گذار از سرماي

  .لنين اين حكم ماركس را دقيقا تشريح نمود 
ماركس در انتقاد از برنامه گوتا  نوشـته اسـت كـه ،  بـين جامعـه       ": لنين ميگفت 

سرمايه داري وجامعه كمونيزم مرحله تبديل اولـي بـه دومـي از راه انقـلاب دارد و     
جز ديكتاتوري انقلابي پرولتري نميتواند باشد ، با مرحله گذار سياسي كه دولت آن ب

تاكنون اين حقيقت براي سوسياليست هاغير قابل مباحثـه بـوده   . اين منطبق است 
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تا رشد ونموپيروزمندانه سوسياليزم به كمونيزم  دولتاست و اعتراف به لزوم وجود 
  ) 35. ( "كامل جزو اين حقيقت است 

آموزش ماركس درباره دولت تنها براي كسي قابـل  ماهيت  ": لنين همچنين ميگويد 
طبقه نه تنها براي هرجامعـه   يكدرك است كه اين موضوع را بفهمد كه ديكتاتوري 

كه بورژوازي را واژگون ساخته است بلكه  پرولتارياطبقاتي بطور كلي ،  نه تنها براي 
بـدون طبقـات    كه سرمايه داري را از ، جامعه  تمام دوره تاريخي ايهمچنين  براي 

  ) 36. ( "يعني از كمونيزم جدا ميكند نيز ضرورتي ميباشد 
پرواضح است كه ماركس و لنين تحت مفهـوم مرحلـه تـاريخي موجوديـت دولـت      
ديكتاتوري پرولتاريا نه تنها آنطوريكه دارودسته خروشف مدعي است مرحله گـذار  

 "ار از سـرمايه داري بـه   از سرمايه داري به دوره اول كمونيزم ، بلكه تمام مرحله گذ
جامعه بدون طبقات  "، به الغاي همه تفاوت هاي بين طبقات ، به  "كامل   "كمونيزم 

  . يعني به دوره عالي كمونيز م را در نظر ميگرفتند  "
اين هم تماما روشن است كه ماركس  ولنـين وقتـي از دولـت مرحلـه گـذار بحـث       

.  مد نظرقرار داشتند ، نـه چيـز ديگـري را    مينمودند ، تنها ديكتاتوري پرولتاريا را 
ديكتاتوري پرولتاريا شكل دولت در مرحله گـذار از سـرمايه داري بـه دوره عـالي     

نـابودي ديكتـاتوري   .  كمونيزم يعني آخرين شكل دولت در تـاريخ بشـر ميباشـد    
مـاركس از تمـام    ": لنين ميگفت .  پرولتاريا در عين حال نابودي دولت نيز ميباشد 

ريخ سوسياليزم و مبارزه سياسي نتيجه گرفت كه دولت مي بايـد ازميـان بـرود ،    تا
، پرولتاريائيسـت كـه   )گذار از دولت  به نبـودن دولـت  ( شكل گذار به ناپديدي آن 

  ) 37( ". بصورت طبقه حاكم متشكل شده است ،  
 ـ   ا آن در پروسه تكامل تاريخ ديكتاتوري پرولتاريا دراين ويا آن كشـور ،  در ايـن وي

لنـين  . مرحله ميتواند اشكال مختلفي كسب كند ، ولي ماهيت آن عينا باقي ميماند 
گذار از سرمايه داري به كمونيزم البته نميتواند اشكال سياسي بسيار  ": گفته است 

فراوان ومطلوب را ببار نياورد ، ولي ماهيت آن دراين جريان عينا ثابت مي ماند كـه  
  )  38( "ميباشد  پرولتاريا ديكتاتوريآنهم عبارت از 
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پس اين فكر كه ديكتاتوري پرولتاريا قبل از نابودي دولت ضرورت خـودرا ازدسـت   
بايستي بعد از مرحله ديكتـاتوري   "دولت عموم خلقي  "ميدهد و مرحله باصطلاح  

پرولتاريا بيايد ، محصول دروغ بافي رويزيونيست خروشف بوده وبهيچوجه نقطه نظر 
  . نمي باشد  ماركس  ولنين

 -دارودسته رويزيونيستي خروشف براي اينكه بنحوي نقطه نظر ضد ماركسيسـتي   
لنينيستي خود را توجيه كنند،  با زحمت زيادي نقل قول از ماركس را بيرون كشيده 

اين اشخاص عنودانه پشت سرهم تكرار ميكننـد  . آنرا با دغلي تحريف نمود ه است 
  "انتقاد از برنامـه گوتـا    "كه ماركس در "ه كمونيزم  سازمان دولتي آتي جامع  "كه 

سازمان دولتـي جامعـه كمونيسـتي اي ميباشـد كـه ديگـر        "ازآن سخن ميراند ، 
آنان با رضامندي خاطر اعلان مينمايند كه چيني ) 39. ("ديكتاتوري پرولتاريا نيست

ونيسـتي  دارودسـته رويزي . ها جسارت ندارند اين گفته ماركس را نقل قـول كننـد   
خروشف گمان ميكند كه اين گفته ماركس حقيقتا ميتواند خدمتي بـراي آن انجـام   

  . دهد
لنين مثل اينكه مدتها قبل پيش بيني كرده بود كـه  رويزيونيسـتها از ايـن گفتـه     

  "وي در اثـر خـود بنـام    . استفاده خواهند كـرد   –ماركس براي تحريف ماركسيزم 
لنـين  . ته ماركس را به طرز شاياني تشريح نمـود  اين گف "ماركسيزم در باره دولت 

،  "پس ديكتاتوري پرولتاريا عبارت است از ، مرحله گذار سياسـي ،    ":   مينويسد 
!! ، سخن ميگويـد  كمونيستيولي ماركس سپس درباره ، سازمان دولتي آتي جامعه "

ضـادي  آيـا اينجـا ت  !!پس حتي در ، جامعه كمونيستي ، سازمان دولتي خواهد بـود  
سپس وي جدولي رسم ميكنـد و  .  "نه   "لنين جواب داده و گفت   "موجود است ؟ 

درآن سه مرحله پيشرفت دولت بورژوازي تا نابودي دولت بطور كلـي بترتيـب زيـر    
  :  نشان ميدهد 

در جامعه سرمايه داري براي بورژوازي دولت لازم اسـت ، ايـن دولـت     –مرحله اول 
  . بورژوازي است 

در مرحله گذار از سرمايه داري به كمونيزم براي پرولتاريا دولـت لازم   –وم مرحله د
  .  است ،اين دولت ديكتاتوري پرولتاريا است
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درجامعه كمونيزم دولت ضرورت خودرا از دست ميدهد و بـه نـابودي    –مرحله سوم 
  . مي گرايد 

    "!! اين كاملا منطقي و روشن است   "لنين ميگفت كه 
تنها دولت بورژوازي ،  دولت ديكتاتوري پرولتاريـا و نـابودي دولـت    درجدول لنين 

لنين باجدول خود درست نشان داد كه دركمونيزم دولت نـابود  . نشان داده ميشود 
  .ميشود  ودرآنجا هيچ سازمان دولتي نخواهد بود 

بدين جهت وقتيكه دارودسته رويزيونيستي خروشف براي توجيه اشـتباهات خـود   
را از لنين نقـل قـول ميكنـد ، در     "ماركسيزم در باره دولت "ز كتاب همان قسمت ا

اين دارودسته هنگام نقل قول از لنين بي اساس اعلان .  واقع بسيار خنده آور است 
در كشور ما دو مرحله نخستين كه لنين در اين حكم خود متذكر ميشود  ":  ميكند 

لت عموم خلقي يا سازمان دولتي دراتحادشوروي دو. ،  ديگر به تاريخ پيوسته است 
 ". كمونيزم يعني سازمان دولتي دوره اول كمونيزم بوجو د آمده و تكامل مـي يابـد   

)40 (  
اگر دو مرحله اولي كه لنين قيد ميكند در اتحاد شوروي بتاريخ پيوسته است ،  پس 

 آنوقت جـاي سـوال اسـت ،   . لازم بود درآنجا دولت زوال مي يافت واز ميان ميرفت 
از كجا پيدا شد؟ اگرهم دولت هنوز ازميان  "دولت عموم خلقي   "پس اين باصطلاح 

نرفته است ، آنوقت دولتي كه موجود است تنها ميتواند ديكتاتوري پرولتاريا باشد و 
  . نميتواند در بين باشد  "دولت عموم خلقي  "بهيچوجه باصطلاح

 ـ دولـت عمـوم    "ه باصـطلاح  دارودسته رويزيونيستي خروشف با تلاش در راه توجي
خود به هرنحوي ديكتاتوري پرولتاريا را بعـدم وجـود دموكراسـي  مـتهم      "خلقي  

اين دارودسته سـخني را بـه درازا كشـانيده ميگويـد كـه تكامـل آتـي        . ميسازد 
فقط در شرايط  "دموكراسي واقعي عموم خلق  "دموكراسي و تبديل آن به باصطلاح 

. ممكـن اسـت    "دولت عموم خلقـي   "تاريا باصطلاح تبديل دولت ديكتاتوري پرول
 "خروشف حتي اينطور وانمود ميكند كه گويا الغاي ديكتاتوري پرولتاريا بين مشـي  

دموكراسـي پرولتـري بـه     "مي باشد و گويا              "تكامل همه جانبه دموكراسي 
  ) 41.( "دموكراسي سوسياليستي عموم خلق تبديل ميشود 
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با ت ميكنـد كـه دارودسـته رويزيونيسـتي خروشـف اصـلا آمـوزش        همه اينها اث
لنينيزم درباره دولـت را درك نميكنـد وبـا سـهولت آنهـا را تحريـف        –ماركسيزم 

  . مينمايد 
لنينيزم حتي اندكي سر در ميĤورد ، ميدانـد كـه هـم     –هرشخصي كه از ماركسيزم 

تنهـا  . ارد دموكراسي و هـم ديكتـاتوري بمثابـه شـكل دولـت مفهـوم طبقـاتي د       
 "دموكراسـي عمـوم خلقـي     "دموكراسي طبقاتي موجود است  و هـيچ باصـطلاح   

  . نميتواند وجود داشته باشد 
دموكراسي براي اكثريت عظيم خلق  و سركوب نمودن با توسل بـه   ":لنين ميگويد 

جبر يعني محروم ساختن استثمار گران و ستمگران از دموكراسـي ، چنـين اسـت    
) 42( ". از سـرمايه داري بـه كمـونيزم     گـذار كراسي د ر جريـان  تعبير منظره دمو

ديكتاتوري پرولتاريا نسبت به طبقات استثمار گر ديكتاتوري اعمال ميكنـد ، ولـي   
تنهـا بـا   . نسبت به زحمتكشان دموكراسي چنين اسـت دو صـورت يـك مسـئله     

ه هـا ي  ديكتاتوري پرولتاريا است كه تكامل وتوسعه بيسابقه دموكراسي براي تـود 
بدون ديكتاتوري پرولتاريا بحـث در بـاره دموكراسـي    . زحمتكش امكان پذير است 

  . واقعي برا ي زحمتكشان اصلا بيجاست 
دموكراسي بـورژوازي دموكراسـي پرولتـري را ردمينمايـد و در اصـل دموكراسـي       

يكي ديگـري را از بـين ميبـرد و طـرز     . پرولتري دموكراسي بورژوازي را رد ميكند 
دموكراسي بورژوازي . نميتواند دربين باشد و اين جا سازش غير ممكن است  ديگري

هرقدر كامل تر و عميق تر ريشه كن گردد ، دموكراسي پرولتاريا همانقدر با وسـعت  
از نقطه نظر بورژوازي وجود چنين وضعي بـه معنـي عـدم    . بيشتري تكامل مي يابد 

اين بمعناي تثبيـت دموكراسـي   ولي در حقيقت . وجود دموكراسي دركشور ميباشد 
پرولتري و نابودي دموكراسي بورژوازي است كه دموكراسي پرولتري توسعه مي يابد 

  .و دموكراسي بورژوازي نابود ميگردد 
لنينيـزم   –دارودسته رويزيونيستي خروشف بـا ايـن نظريـه  اساسـي ماركسـيزم      

وجـود ديكتـاتوري   اين دارودسته براستي چنين مي پندارد كه بـا  . مخالفت ميكند 
نسبت به دشمن از دموكراسي نميتوان بحث نمود وتكامل دموكراسي گويا تنهـا بـا   
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الغاي ديكتاتوري و الغاي سركوبي نسـبت بـه دشـمن و عملـي سـاختن باصـطلاح        
  . امكان پذير است  "دموكراسي عموم خلق "

ل اينكه از مث "دموكراسي خالص  "اين نقطه نظرو نقطه نظر كائوتسكي مرتد در باره 
  . يك قالب درآمده اند و كاملا به همديگر شبيه اند 

، دموكراسي خالص ،  نه تنها يك عبـارت  ...   ": لنين در انتقاد از تروتسكي ميگويد 
بي خردانه است كه عدم درك مبارزه طبقاتي و نفهميدن ماهيت دولـت را  آشـكار   

در جامعـه كمونيسـتي   .  ميسازد ،  بلكه همچنين عبارت بس پوچ و بي معني اسـت 
، ولـي هيچوقـت    از ميـان خواهـدرفت  دموكراسي با استحاله و تبديل بـه عـادت   

  ) 43. ( "دموكراسي ، خالص ، وجود نخواهد داشت 
از حكومـت  :  تكامل چنين است  ) سير( ديالكتيك  "لنين همچنين تذكر ميداد كه 

موكراسـي پرولتـري ؛ از   مطلق به دموكراسي بورژوازي؛ از دموكراسي بورژوازي به د
اين بدان معنـي اسـت كـه د ردوره    ) 44(".دموكراسي پرولتري به هيچ دموكراسي 

عالي كمونيزم به موازات از ميان رفـتن طبقـات و نـابودي ديكتـاتوري پرولتاريـا ،       
  . دموكراسي پرولتري نيز از ميان ميرود

 ـ "دموكراسـي عمـوم خلـق     "اگر بي پرده گفته شود ،  باصطلاح  ه خروشـف در  ك
وي  "دولت عموم خلقي  "اطرافش جار وجنجال براه انداخته است ، همانند باصطلاح 

خروشف بدان منظور اين كهنه پـاره هـا را از   . جز سرتاپا فريب چيز ديگري نيست 
بورژوازي ورويزيونيستهاي قديم به عاريت گرفته و با وصله و پينه كردن آن مـارك  

مردم شوروي و خلقهاي انقلابي جهان را فريـب داده و   خود را بĤن چسپانده است تا
گمراه سازد و اعمال شوم خود را يعني خيانت به ديكتاتوري پرولتاريا و فعاليت ضـد  

  . سوسياليستي خود را پرده پوشي نمايد 
  خروشف چيست ؟  "دولت عموم خلقي  "سرانجام ماهيت باصطلاح 

تحـاد شـوروي ديكتـاتوري دارودسـته     خروشف با الغاي ديكتاتوري پرولتاريـا در ا 
رويزيونيستي تحت رهبري خود را يعني ديكتاتوري قشر ممتـاز بـورژوازي اتحـاد    

وي در حقيقت دولت  "دولت عموم خلقي  "باصطلاح . شوروي را برقرار نموده است 
ديكتاتوري پرولتاريا نيست ،  بلكه دولتـي اسـت كـه درآن گـروه نـاچيزي يعنـي       
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ستي خروشف نيز نسبت به توده هاي وسيع كارگران ، دهقانـان  دارودسته رويزيوني
در شرايط حكمفرمايي . وروشنفكران انقلابي اتحاد شوروي ديكتاتوري بكار ميبرند 

دارودسته خروشف هيچگونه دموكراسي براي زحمتكشان اتحاد شـوروي موجـو د   
ونيسـتي  نيست ، آنجا دموكراسي تنها  براي گروه ناچيزي يعنـي دارودسـته رويزي  

. خروشف ، براي قشر ممتاز ، براي عناصر قديم و جديـد بـورژوازي موجـود اسـت     
خروشف صد درصد دموكراسي بورژوازي يعني  "دموكراسي عموم خلق "باصطلاح   

  .ديكتاتوري واستبداد دارودسته خروشف نسبت به خلق شوروي است 
لنينيـزم   –اركسـيزم  هركسي كه  اكنون در اتحاد شوروي از موضع بورژوازي و از م

پيروي ميكند وجسارت دارد اظهار عقيده نمايد ، مقاومـت نمـوده و مبـارزه كنـد ،     
تحت نظر وتحت تحقيق قرا رمي گيرد ، استنطاق ميشود وحتي به بازداشـتگاه ويـا   

فرستاده  "بدارالمجانين "به زور  "مريضي روحي  "بزندان افگنده ميشود و يا به نام 
بوعات اتحاد شوروي آشكارا اعلان داشتند كه بايد عليه كساني اخيرا مط. مي شود 

 "، باصـطلاح   "لطيفـه گوهـا    "كه ذره اي نارضائيتي از خود نشان ميدهند و عليـه  
كه جسارت بكنند حتي يك كلمه زنده هم راجع به سياست كشاورزي  "فضول هاي 

) 45(ه شـود  بـدانها زد  "ضربه شـديدي   "خروشف حرف بزنند مبارزه بعمل آيد و 
چيزي كه بخصوص مايه تعجب است اين است كه دارودسته رويزيونيستي خروشـف  
بخود اجازه داد به دفعات اعتصاب كارگران و نمايش اعتـراض تـوده هـاي خلـق را     

  .سركوب نموده غرق خون نمايد
چنين است فرمول  "الغاي ديكتاتوري پرولتاريا ، ولي نگهداري دولت عموم خلقي  "

با قطعيت مخالفت ورزيدن بـا  :  رويزيونيستي خروشف اين فورمول يعني  دارودسته
ديكتاتوري پرولتارياولي بهيچوجه دست نكشيدن از حاكميت دولتي ، قصد  و فكـر  

دارودسته رويزيونيستي خروشـف  . مخفي و محرمانه اين دارودسته را افشاءميسازد 
براي . چقدر اهميت دارد  خوب ميداند كه در دست گرفتن حاكميت دولتي براي آنها

 –اين دارودسته دستگاه دولتي براي ظلم بخلق زحمتكش و سركوبي ماركسيسـت  
اين دستگاه دولتـي بـراي وي جهـت همـوار     . لنينستهاي اتحاد شوروي لازم است 

چنين است هدف . ساختن راه براي احياي سرمايه داري در اتحاد شوروي لازم است 
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دموكراسـي   "و  "دولت عموم خلقي  "پرچم باصطلاح واقعي خروشف از برافراشتن 
  .  "عموم خلق 

  "حزب تمام خلقي  "رد ادعاي باصطلاح 
  

در كنگره بيست ودومين حزب كمونيست اتحاد شوروي خروشف علنا پرچم ديگري 
را نيز برافراشته روي آن نوشـته شـده اسـت تغييـر خصوصـيت پرولتـري حـزب        

را   "حـزب تمـام خلقـي    "كردن باصطلاح    وي جاگزين. كمونيست اتحاد شوروي 
در برنامه حزب كمونيست اتحاد شـوروي گفتـه   . بجاي حزب پرولتري اعلام داشت 

در نتيجه پيروزي سوسياليزم در اتحاد شوروي و تحكيم وحـدت جامعـه    ": ميشود 
شوروي حزب كمونيست طبقه كارگر به پيشĤهنگ خلق اتحاد شوروي مبـدل شـده   

در نامـه سرگشـاده كميتـه مركـزي حـزب      .   "قي درآمده است وبه حزب تمام خل
كمونيست اتحاد شوروي نيز ادعا ميشود كه حزب كمونيست اتحاد شـوروي ديگـر   

  . سازمان سياسي  عموم خلق درآمده است "بشكل    
  ! .چقدر اين بي معني وخنده آور است 

ند دولـت آلـت   لنينيزم ميگويد  كه حزب سياسي همان –الفباي حقيقت ماركسيزم 
حزبيـت متمركـز   . همه احزاب سياسي جنبه طبقـاتي دارنـد   . مبارزه طبقاتي است

ونمودار خصوصيت طبقاتي است احزاب غير طبقاتي و يا مافوق طبقـات هيچوقـت   
نيز كه نماينده منافع طبقـاتي معينـي    "حزب تمام خلقي  "موجود نبوده باصطلاح 

  . نباشد هيچگاه وجود نداشته است
لنينيزم و اسـلوب   –ولتاريايي حزبيست كه بر پايه نظريه انقلابي ماركسيزم حزب پر

انقلابي آن بنا شده واز اشخاص پيشرو كه به امر رسالت تاريخي پرولتاريـا بـي حـد    
حزب پرولتاريايي دسته پيشرو و متشكل پرولتاريـا و  . وفاداراند تشكيل يافته است

حزب پرولتاريايي نماينـده منـافع   . اشد عاليترين شكل سازمان ها ي پرولتاريا مي ب
  . پرولتاريا ومظهر اراده او است 

حزب پرولتاريائي يگانه حزبيست كه ميتواند نماينده منافع تمام خلق كه بيش از نود 
درصد اهالي كشور را تشكيل ميدهد باشد ، زيرا منافع پرولتاريا و توده ها ي وسيع 
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ست بمسائل ازنقطه نظر موقعيت تـاريخي  زحمتكشان يكيست، زيرا اين حزب قادر ا
پرولتاريا از نقطه نظر منافع كنوني وآتي پرولتاريا و توده هاي زحمتكش، از نقطه نظر 
عاليتري منافع اكثريت قاطع مردم برخورد نمايد ، زيرا حزب پرولتاريـائي قـادر بـه    

  . لنينيستي ميباشد –تحقق رهبري صحيح ماركسيستي 
وازات كساني كه از بين طبقه كارگر بيرون ميĤيند ، همچنـين  حزب پرولتاريائي به م

ولـي  . كساني را هم كه از بين طبقات ديگر بر ميخيزند ،  بصفوف خود مـي پـذيرد   
كسانيكه از طبقات غير پرولتري ميباشند ، بصفوف حزب بعنوان نمايندگان طبقـات  

 ـ . خود پذيرفته نمي شوند  د از موضـع اوليـه   آنها از نخستين روز ورود به حـزب باي
مـاركس و انگلـس   . طبقاتي خود دست بكشند و در موضع پرولتاريائي قرارگيرنـد  

اگرنمايندگان طبقات ديگر به جنبش پرولتاريـائي مـي    ": خاطر نشان مي ساختند 
پيوندند، قبل از هر چيز ازآنان طلب ميشود كه بقاياي بورژوازي و خـرده بـورژوازي   

با خود همواره نياورند ، بلكه بدون قيد و شرط جهان بيني واعتقادات باطل نظير آنرا 
  ) 46. (پرولتاريائي را قبول كنند 

اين احكام اساسي درباره خصلت و طبيعت حزب پرولتاريائي مدتها است كه با نظريه 
ولي از نقطه نظر دارودسـته رويزيونيسـتي   . لنينيزم روشن شده است  –ماركسيزم 

  "بـيش نيسـتند وامـا باصـطلاح      "رحهاي قالبي اي     ط "خروشف همه اينها گويا 
مطابق است  "ديالكتيك واقعي تكامل حزب كمونيست  "گويا با   "حزب تمام خلقي 

) .47 (  
خود با  "حزب تمام خلقي  "دارودسته رويزيونيستي خروشف  براي توجيه باصطلاح 

ته هنگـام ملاقـات   اين دارودس. زحمت فراواني چندين دليل باصطلاح تراشيده اند 
نمايندگان حزب كمونيست چين و حزب كمونيست اتحاد شوروي  كه در ژانويه سال 

بر گزار گرديده بود و همچنين در مطبوعات شوروي مـدعي شـد كـه حـزب      1963
تبديل يافته  "حزب تمام خلقي  "كمونيست اتحاد شوروي  در نتيجه شرايط زير به 

  : است  
  .شوروي مبين منافع عموم خلق مي باشد  حزب كمونيست اتحاد –اولا 
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لنينيستي طبقه كـارگر را پذيرفتـه و    –تمام خلق جهان بيني ماركسيستي  –ثانيا 
  . هدف طبقه كارگر يعني ساختمان كمونيزم هدف عموم خلق گرديده است 

صفوف حزب كمونيست اتحاد شوروي با بهترين نماينـدگان طبقـه كـارگر ،      –ثالثا 
حزب كمونيست اتحـاد شـوروي   . وزي وروشنفكران متشكل ميشود روستائيان كلخ

در صفوف خود نمايندگان بيش از صد ملت و اقليت ساكن كشور را متحـد سـاخته   
  . است 
متدهاي دموكراتيك فعاليت نيز در خصوصيت يك حزب عموم خلقي منطبق  –رابعا 

  . ميباشد 
خروشف ميتوان بـا اعتقـاد     حتي با اولين نگاه باين دلايل دارودسته رويزيونيستي

كامل گفت كه حتي يكي از اين باصطلاح دلايل نشان دهنده بر خـورد جـدي ايـن    
  . دارودسته به مسايل جدي نمي باشد 

 ": لنين درجريان مبارزه عليه اپورتونيستهاي پراكنده فكر خاطرنشان مي سـاخت  
، ميتوان بطور جدي آيا با كسانيكه اصلا برخورد جدي بمسايل جدي را بلد نيستند  

حرف زد ؟ مشكل است، خيلي مشكل است،  رفقا ؛ در عين حال مسئله اي كه برخي 
ها برخورد جدي بدان را بلد نيستند در ذات خود آنقدر جدي است كه حتي تجزيـه  

  ) 48( ". و تحليل پاسخ هاي بتمام معني غير جدي در باره آن نيز بي ضرر ميباشد 
پاسخ هاي تمام معني غير جدي دارودسته رويزيونيسـتي   همين جا مانعي ندارد كه

خروشف  به مسئله جدي اي نظير مسئله درباره حزب پرولتاريـائي مـورد تجزيـه و    
  . تحليل قرار گيرد 

 "حزب تمام خلقي  "بقول دارودسته رويزيونيستي خروشف حزب كمونيست بايد به 
در صورتيكه از . لق ميباشد مبدل شود ، زيرا حزب كمونيست نماينده منافع تمام خ

اين منطق پيروي شود آيا چنين برنمي آيد كه حزب كمونيسـت از ابتـدا نبايسـتي    
  ناميده شود ؟  "حزب تمام خلقي  "حزب پرولتاريائي بلكه بايستي 

حـزب تمـام    "بنابه گفته دارودسته رويزيونيستي خروشف حزب كمونيست بايد به 
لنينيسـتي طبقـه    –جهان بينـي ماركسيسـتي   بدل شود ، زيرا تمام خلق  "خلقي 

ولي چگونه ميتوان تائيـد نمـود كـه در جامعـه اتحـاد      . كارگر را قبول نموده است 
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شوروي كه در حال حاضر پروسه سريع طبقه بندي در جريان اسـت و مبـارزه حـاد    
لنينيستي را پذيرفتـه   –طبقاتي انجام ميشود ، همه مردم جهان بيني ماركسيستي 

براستي دهها هزار عناصر كهنه و جديد بورژوازي كه در كشور شـما هسـتند   اند آيا 
 –لنينيست مي باشند ؟ اگرآنطوريكه شما مدعي هستيد، ماركسيزم  –ماركسيست 

لنينيزم واقعا بصورت جهان بيني همه خلق درآمده است ،  آيا از اينجا چنين بر نمي 
يرحزبي ها موجود نيست و ديگر آيد كه در جامعه شما ديگر فرقي بين حزبي ها و غ

هيچ ضرورتي براي موجوديت حزب بطور كلي در بين نمي باشد ؟ اگر چنـين اسـت   
  براي چيست ؟    "حزب تمام خلقي  "پس گفتگو درباره فلان يا بهمان باصطلاح 

 "حزب تمام خلقي  "بقول دارودسته رويزيونيستي خروشف حزب كمونيست بايد به 
ضاي آنرا نمايندگان كارگران ، دهقانان و روشنفكران و همچنين تبديل شود ، زيرا اع

نمايندگان ملتها  و اقليت هاي مختلف تشكيل مي دهند ، ولي مگر تا كنگره بيسـت  
 "حزب تمام خلقي  "و دوم حزب كمونيست اتحاد شوروي كه در آن باصطلاح نظريه 

ز كسـاني عبـارت   مطرح گرديد ، همه اعضاي حزب كمونيست اتحاد شورو ي تنها ا
بودند كه از بين طبقه كارگر  برخاسته بودند و در آنجـا نماينـدگان طبقـات ديگـر     
نبودند ؟ مگر آنوقت ها اعضاي حزب كمونيست اتحاد شوروي فقط ازنمايندگان يك 
ملت تشكيل ميشد و نمايندگا ن ملتها و اقليت هاي ديگر داخـل آن نبودنـد؟  اگـر    

نشاء اجتماعي اعضاي آن تعيين كند ، آيـا از ايـن   بنااست سيماي خصلت حزب را م
نتيجه گيري نميشوداحزاب سياسي مختلف جهان كه اعضاي آنها هم از بين طبقات 

احزاب  "مختلفي درآمده اند و نمايندگان مليت ها واقليتهاي گوناگوني هستند ، نيز 
  ميباشند ؟   "تمام خلقي 

ب بدليل خصلت دموكراتيك شيوه بنابه دعوي دارودسته رويزيونيستي خروشف حز
ولي آخر حزب كمونيسـت ازهمـان   . گردد  "حزب تمام خلقي  "هاي فعاليتش بايد 

ابتدا بر پايه مركزيت  دموكراتيك بنا مي شود و در فعاليت خود بين توده هاي خلق 
همواره بايد از شيوه مشي توده اي پيروي نمايد و متد دموكراتيك اقناع و تربيت را 

در اينصورت، آيا اينطور بر نميĤيد كـه حـزب كمونيسـت از روز اول    .گيرد  در پيش
  بوده است ؟  "حزب تمام خلقي  "تاسيس خود 



 
 447   

 

سخن كوتاه ، هيچيك از باصطلاح دلايلي كـه دارودسـته رويزيونيسـتي خروشـف     
  .عنوان ميكند پايدار نميباشد

براه انداخته بلكه  جاروجنجال "حزب تمام خلقي  "خروشف نه تنها درباره باصطلاح 
سـازمانهاي   "تاسيس سازمانهاي حزبي  بـر اصـل توليـد     "همچنين به بهانه          

  . تقسيم نموده است  "كشاورزي  "و   "صنعتي  "شعبات باصطلاح حزبي را هم به 
تفوق اقتصاد بر  "دارودسته رويزيونيستي خروشف اعلام ميدارد كه باين كار بدليل 

ايـن بـوده    "وسبب اتخاذ اين تدابير ) 50(سياليزم ، دست زده سياست در دوره سو
است تا  مسايل اقتصاد و توليد كه تمام پروسه ساختمان كمونيزم آنرا به خط مقـدم  
ميراند ، مقام مركزي را در فعاليت سازمانهاي حزبي اشغال كـرده   و در راس كليـه   

ما بصراحت ميگوئيم كـه   "  : خروشف اعلام نمود ) 51( "فعاليت هاي آن قرار گيرد 
وآنها اين نقطـه  ) 52( ". مسئله اساسي در كارهاي سازمانهاي حزبي توليد مي باشد 

نظر را به لنين نسبت داده  و اعلام ميدارند كه گويا طبق اصول لنين رفتار مينمايند 
.  

ولي هركسيكه حتي اندكي با تاريخ حزب كمونيست اتحاد شوروي آشـنا ميباشـد ،   
كه اين بهيچوجه نقطه نظر لنين نبوده برعكس نقطه نظـر ضـد لنينيسـتي ،     ميداند

نقطه نظر تروتسكي ميباشد و خروشف در ايـن مسـئله بعنـوان شـاگرد شايسـته      
  .تروتسكي رفتار ميكند 

سياسـت بيـان و     ": لنين درآن هنگام تروتسكي و بوخارين را انتقاد نموده ميگفت 
طور . است نميتواند بر اقتصاد تفوق نداشته باشد سي ". "تجلي متمركز اقتصاد است 

لنين همچنين .  "ديگر تلقي نمودن به محض فراموش كردن الفباي ماركسيزم است 
يك طبقه بدون برخورد سياسي صحيح بـه كـار ،  تسـلط     ": خاطر نشان ميساخت 

حـل   را نيز نمي توانـد  وظيفه توليدي خودهم   بنابر اينخودرا نميتواند حفظ كند و 
  ) 53. ( "كند 

واقعيات بروشني نشان ميدهد كـه دارودسـته رويزيونيسـتي خروشـف بـا طـرح       
، خود اين هدف واقعي خود يعني تغيير خصلت  "حزب تمام خلقي  "باصطلاح نظريه 
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پرولتاريائي حزب كمونيست اتحاد شوروي  از بـيخ و بـن و تغييـر ماهيـت حـزب      
  . ستي را تعقيب مي نمايد لنينيستي به حزب رويزيوني –ماركسيستي 

حزب كبير كمونيست اتحاد شوروي در مقابل خطر جدي تغيير ماهيت از يك حـزب  
  . لنينيستي به حزب رويزيونيستي بورژوازي قرار دارد  –پرولتاريائي ماركسيستي 

حزبي كه ميخواهد موجوديت خود را حفـظ نمايـد ، نميتوانـد بـه       ": لنين ميگفت
سئله موجوديتش وبهيچ گونه سازشي با كساني كه در صـدد  كوچكترين ترديد در م

  ) 54(  ". دفن آنند را بدهد 
درحال حاضر ، دارودسته رويزيونيستي خروشف  اين مسئله جدي را ازنو درمقابـل  

  . توده هاي وسيع اعضاي حزب كبير كمونيست اتحاد شوروي قرار داده اند 
  

  كمونيزم كاذب خروشف
  

كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي اعلام داشـت كـه    خروشف در بيست ودومين
و ي . اتحاد شوروي ديگر به مرحله پردامنه ساختمان كمونيزم گام گذاشـته اسـت   

. ما در عرض بيست سال جامعه كمونيستي را اساسا بنامي كنيم  "همچنين گفت كه 
  .اين يك دروغ شاخداري است ) 55( "

روي را براه احيـاء سـرمايه داري سـوق    دارودسته رويزيونيستي خروشف اتحاد شو
ميدهد وخلـق شـوروي را در مقابـل خطـر جـدي از دسـت دادن موفقيـت هـاي         

در چنين شرايطي از كدام سـاختمان كمـونيزم ميتـوان    . سوسياليزم قرار مي دهد 
  بحث نمود؟

هـدف اسـتتارقيافه     "ساختمان كمـونيزم    "خروشف با استفاده از پرده باصطلاح 
. ولي افشاء اين دسيسه دشوار نيسـت  . ونيستي خود را تعقيب ميكند حقيقي رويزي

چشم ماهي هيچگاه بجاي دانه مرواريد گرفته نميشـود و رويزيـونيزم هيچگـاه بـا     
  . كمونيزم اشتباه نمي شود 

 –جامعه كمونيزم طبق ماركسـيزم  . مفهوم كمونيزم علمي محتوي معين قطعي دارد 
طبقات وتفاوت هاي طبقاتي بكلي ملغي شده باشد  لنينيزم جامعه اي است كه درآن
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، جامعه ايست كه درآن همه مردم داراي شعوركمونيستي عالي و كيفيـت اخلاقـي   
عالي بوده فعاليت و پشتكار و ابتكار عالي اي در كار و زحمت از خود نشان ميدهند ، 

 "صـل  جامعه ايست كه درآن محصولات اجتماعي به حد اعلاي وفوريافت ميشود و ا
عملي ميگردد ،  جامعه ايست  "از هركس به قدر استعدادش وبه هركس طبق نيازش 

  .كه درآن دولت ديگر نابود شده است
در دوره عالي جامعه كمونيستي ،  پس از آنكه تابعيت اسـارت    ": ماركس مينويسد 

ار فكـري  انگيز و برده ساز انسان به تقسيم كار از بين ميرود و برابر با اين ، تناقض ك
و جسمي از بين ميرود ؛ وقتيكه كار از وضع فقط وسيله اي بـراي زنـدگي بـه نيـاز     
حياتي درجه اول تبديل ميشود ؛ وقتيكه برابر رشد همـه جانبـه افـراد ، نيروهـاي     
مولده نيزنمو مي يابند و تمام سرچشمه هاي ثروت اجتماعي سيل آسا جاري ميشود 

بورژوازي بكلي ناپديد مـي گـردد و جامعـه     ، تنها آنوقت است كه افق تنگ حقوق
از هركس طبق استعدادش وبه هركس : ميتواند روي پرچم خود اين جمله را بنويسد 

  ) 56(  "طبق نيازش ؛ 
لنينيزم ميـĤموزد كـه در سراسـر طـول مرحلـه سوسـياليزم حفـظ         –ماركسيزم 

كمونيزم  ديكتاتوري پرولتاريا بدان جهت ضروريست كه رشد و تكامل جامعه بسوي
تكامل به پيش يعني بسوي كمـونيزم از    ": لنين خاطر نشان ميساخت . روان باشد 

مسير ديكتاتوري پرولتاريـا ميگـذرد و درغيـر اينصـورت نمـي توانـد بـه پـيش                     
دسـت كشـيدن دارودسـته رويزيونيسـتي خروشـف از ديكتـاتوري       ) 57.( "برود 

كامل به پيش بسوي كمونيزم نبوده برعكس به پرولتاريا در اتحاد شوروي به معني ت
  .معني رفتن به عقب ، برگشت بسوي سرمايه داري است

رشد وتكامل بسوي كمونيزم به معني تكامل در سمت الغاي كليه طبقـات و تفـاوت   
در جامعه ايكه طبقات و بخصوص طبقات استثمار گر حفظ مـي  . هاي طبقاتي است 

ولي خروشف در اتحادشـوروي  . تصور نمي باشد گردد وجود جامعه كمونيستي قابل 
بورژوازي جديد را پرورش ميدهد ، رژيم استثمار را احياء نموده و توسعه ميدهـد و  

قشر ممتاز بورژوازي كه در قطب مقابل خلق شـوروي  . طبقه بندي را تسريع ميكند 
قرار دارد ، در سازمان هاي حزبـي و ارگـان هـاي دولتـي ، موسسـات اقتصـادي و       
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دراينجا كجا است اثري از كمـونيزم ، اگـر   . رهنگي وضع حاكمي بخود گرفته است ف
  چه سايه آن هم باشد ؟  

رشد وتكامل بسوي كمونيزم به معني تكامل درست مالكيت همگاني خلق واحد بـر  
در جاي كه واحد چند شكل مالكيت به وسايل توليد موجـود  . وسايل توليد ميباشد 

اما خروشف موسسـات را كـه   . يستي غير قابل تصور است است ، وجود جامعه كمون
ملك همگاني خلق ميباشند بتدريج به موسسات داراي جنبه سـرمايه داري مبـدل   
ميسازد ، كلخوزها را كه برپايه مالكيت كلكتيوي بنا شده است ، تدريجا به اقتصـاد  

زم ، اگـر  در چنين جامعه اي بازهم كجا است كموني. دهقاني بهره كش تبديل ميكند
  چه سايه آن هم باشد ؟ 

رشد و تكامل بسوي كمونيزم به معني تكامـل درسـمت ايجـاد فراوانـي بسـيار در      
از هركس طبق استعدادش وبه هركس طبق  "محصولات اجتماعي ، بكار بستن اصل 

در جاي كه گروه ناچيزي غرق تجملات بوده و توده هـاي عظـيم   . ميباشد  "نيازش 
بسر مي برند ، وجود جامعه كمونيزم  غير قابل تصور مي باشد  خلق در فقر واحتياج

درست است كه در دوران سوسياليزم در سايه كوشش خلق كبير اتحـاد شـوروي   . 
ولـي درنتيجـه تـاثير ونفـوذ     . نيروهاي مولده جامعه تكامل بي سابقه اي يافته اند 

چـار تلاشـي   هلاكت بار رويزيونيزم خروشف اقتصاد سوسياليستي اتحاد شـوروي د 
خروشف با دست وپا زدن هاي اسفناك براي بيرون آمدن ازتـوده  . جدي شده است 

تضادها درهرقدم سياست اقتصادي خود را عوض ميكند ، صبح يك دستور ميدهـد  
وي با عدم ثبات خود هرج ومرج بزرگي در اقتصاد ملي اتحاد . وعصر دستور ديگري 

رزند نااهلي مي مانـد كـه ولخرجـي او    خروشف مانند ف. شوروي بوجود آورده است 
وي همه ذخاير غله را كه در زمان استالين جمع آوري شده بود . اصلاح ناپذير است 

خروشف . با ولخرچي بباد داد و براي خلق اتحاد شوروي مشكلات جدي به بار آورد 
از هركس طبق استعدادش  "با تحريف وبا زير پا گذاشتن اصل توزيع سوسياليستي 

به گروه نا چيزي امكان داد تا ثمر كار وزحمت توده هـاي    "هركس طبق كارش  و به
وسيع خلق شوروي را تصاحب نمايند و اين نيز نشان دهنده آنست كـه راهـي كـه    

  . خروشف در پيش گرفته است از كمونيزم دور ميشود 
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رشد و تكامل بسوي كمونيزم بـه معنـي تكامـل در سـمت ارتقـاء سـطح آگـاهي        
در جاي كه ايدئولوژي بـورژوازي شـيوع مـي    . توده هاي مردم مي باشد  كمونيستي

يابد ، وجود جامعه كمونيستي درآن قابل تصور نيست اما خروشف سـرگرم احيـاي   
ايدئولوژي بورژوازي در اتحاد شوروي بوده و چون مداحي تمدن مبتـذل و انحطـاط   

تگي ناپذير تبليغ نمـوده  وي انگيزه مادي را به طور خس. يافته آمريكا رفتار ميكند 
ودرعمل همه مناسبات في مابين افراد را به سطح مناسبات خالص پول تنزل ميدهد 

اين گناه او است كه از نو كار . و به توسعه اندويديوآليزم و خود پرستي را ه مي دهد 
جسماني كار پستي به شمار ميĤيد  و  زندگي بي بندوبار بيكارگي كه از تصاحب ثمره 

عادات و اخـلاق  . يگران سرچشمه ميگيرد بعنوان كار با افتخاري تلقي ميگردد كار د
اجتماعي اي  كه خروشف ازآن تعريف و تمجيد ميكند ، چـون آسـمان از زمـين از    

  . كمونيزم دور مي باشد 
جاي كه . رشد و تكامل بسوي كمونيزم به معني تكامل در سمت نابودي دولت است 

ر مردم موجود است درآنجا وجود جامعه كمونيستي قابـل  دستگاه دولتي براي ظلم ب
دولت در شرايط ديكتاتوري پرولتاريائي ديگـر دولتـي بـه معنـي     . تصور نمي باشد 

خاص اين كلمه نمي باشد زيرا ديكتاتوري پرولتاريائي ديگر دسـتگاه ظلـم اقليـت    
يكتاتوري استثمار گر به اكثريت قاطع توده هاي خلق نبوده بلكه برعكس در دوره د

پرولتاريائي اكثريت قاطع مردم  از دموكراسي برخوردار ميشوند و ديكتاتوري تنهـا  
خروشـف بـا تغييـر خصـلت     . نسبت به اقليت ناچيز استثمار گران اعمال مي گردد 

دولت شوروي به مثابه ديكتاتوري پرولتاريا از نو آن را به آلـت اعمـال ديكتـاتوري    
ي عليه تـوده هـاي وسـيع كـارگران ،  دهقانـان  و      مشتي افراد قشر ممتاز بورژواز

اكنون خروشف بطور مداوم بـا تقويـت   . روشنفكران اتحاد شوروي تبديل مي كنند 
در چنين . دستگاه دولت ديكتاتوري خود فشار بر مردم شوروي را تشديد مي نمايد 
  . وضع و شرايطي از كمونيزم دم زدن براستي خو د را مسخره كرد ن است 

است كه تنها واقعيات آنطور كه هست با احكام كمونيزم علمي مقايسه شـود ،  كافي 
آنوقت ديدن اين حقيقت دشوار نخواهد بود كه دارودسته رويزيونيستي خروشف در 
تمام رشته ها اتحاد شوروي را از راه سوسياليزم خارج كرده و آنرا بسـوي سـرمايه   
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يي يعني كمونيزم كـه روي پـرچم   داري سوق ميدهد ،  اتحاد شوروي را به هدف نها
نـه   "از هركس طبق استعدادش و به هر كس طبق نيـازش   ": آن نوشته شده است 

  . اينكه نزديك نمي كند بلكه آنرا هرچه بيشتر ازآن دور ميسازد 
او . خروشف زير پرده باصطلاح كمونيزم هدف بسيار مغرضانه اي را تعقيب مينمايـد  

اتحاد شوروي و استتاراحياي سرمايه داري و همچنـين  از اين پرده براي فريب خلق 
براي فريب  پرولتارياي بين المللي وخلقهـاي انقلابـي جهـان و بـراي خيانـت بـه       

دارودسته خروشـف بـا اسـتفاده از ايـن     . انترناسيوناليزم پرولتري استفاده  ميكند 
يكند با تفاق سرپوش از انجام دين انترناسيوناليزم پرولتري امتناع ميورزد و تلاش م

علاوه بر اين ، اين دارودسته از كشـورهاي  . امپرياليزم آمريكا جهان را تقسيم نمايد 
برادر سوسياليستي طلب ميكند كه بمنافع آزمندانه وي تابع شوند و به آنان اجـازه  
نمي دهد كه عليه امپرياليزم مبارزه كنند واز جنبش انقلابي خلقها و ملل ستمديده 

ند ،  ازاين كشورها ميخواهند كه در رشته هاي سياسي ، اقتصـادي و  پشتيباني نماي
نظامي بي چون و چرا از وي تبعيت نمايند كه اين هم عملا آنها را بـه وضـع كشـور    

دارودسته خروشف همچنين طلب مي نمايد  كـه  . وابسته و مستعمره آن در ميĤورد 
بع شوند و از مبـارزه انقلابـي   همه خلقها و ملل ستمديده نيز به منافع آزمندانه او تا

دست بكشند وسد راه تحقق آرزوهاي وي در تقسيم جهان باتفاق امپرياليزم نشوند 
  . وبا اسارت و ظلم امپرياليزم و نوكرانش سازش كنند 

  "ساختمان اساس كمونيزم در عرض بيسـت سـال    "خلاصه شعار خروشف مبني بر 
  . رتجاعي هم هست در اتحا د شوروي نه تنها دروغ است بلكه ا

حق حزب ما و مردم مـا را   "دارودسته رويزيونيستي خروشف ميگويد كه چيني ها 
اين يك تلاش كـاملا  ) 58. ( "در مسئله ساختمان كمونيزم با شبهه تلقي مينمايند 

نا شيانه درجهت فريب خلق اتحاد شوروي وتخريب مناسبات دوستانه بين خلقهاي 
ما دراينكه خلق كبير اتحاد شوروي دير يـازود بـه   .  چين و اتحاد شوروي مي باشد

ولـي  . جامعه كمونيزم وارد خواهد شد ، هيچوقت بخود شبهه راه نداده و نمي دهيم 
امروز دارودسته رويزيونيستي خروشف موفقيت هاي سوسياليسـتي خلـق اتحـاد    

م شوروي را تخريب مي نمايد ، خلق اتحاد شوروي را از حق پيشروي بسوي كمـونيز 
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در چنين شرايطي در مقابل خلق اتحاد شـوروي ايـن مسـئله كـه     . محروم ميسازد 
كمونيزم را چگونه بايد بنا كرد ،  قرار ندارد ، بلكه در مقابل آنان ايـن مسـئله قـرار    
دارد كه عليه تحقق نقشه خروشف در احياي سرمايه داري چگونه بايد مقاومت كرد 

  . و مبارزه نمود 
ستي خروشف همچنين اعلام ميدارد كه ايجاد بهتـرين زنـدگي   دارودسته رويزيوني

براي مردم را بمثابه وظيفه خود اعلام ميدارد ، باصـطلاح گـرايش ، بـورژوازي ، و ،    
ايـن متـد احمقانـه    ) 59(  ".تغيير ماهيت ، جامعه اتحاد شوروي كنايـه مـي زننـد   

ضايتي از ايـن  واسفنكايست كه براي منحرف كردن توجه مردم اتحاد شوروي از نار
ما از صميم قلب آرزومنديم كه زندگي مردم اتحاد شوروي  . گروه ساخته شده است 

اهتمـام در   "ولي ياوه سرايي هاي خروشف نظيـر  . هر روز بيش از پيش بهتر گردد 
. سرتاپا ساختگي ودروغين است  "بهترين زندگي براي هر فرد  "،    "باره رفاه مردم 

حاد شوروي كم بد بختي ورنج ودرد نكشيده انـد وگنـاه آن   توده هاي وسيع خلق ات
بهترين زنـدگي   "دارودسته خروشف تنها به فكر ايجاد. هم به گردن خروشف است 

ايـن  . براي قشر ممتاز ، براي عناصر كهنه وجديد بورژوازي اتحادشوروي مي باشد "
ژوازي اشخاص ثمره كار وكوشش خلق شوروي را تصاحب مي كنند و به سيرت بـور 

ومثل اشراف زندگي ميكنند واين اشخاص حقيقتا و صد در صد بصـورت بـورژوازي   
  . درآمده اند 

خروشف در ماهيت امر شكل ديگـر سوسـياليزم بـورژوازي     "كمونيزم   "باصطلاح 
خروشف به كمونيزم  بديده جامعه كه در آن طبقات و تفاوت هـاي طبقـاتي   . است 

پيالـه اي مملـو از محصـولات كـار       "  آنرا چون  د نمي نگرد بلكهبكلي لغو مي گرد
. توصيف مينمايـد  ) 60( "فيزيكي و روحي كه قابل فهم و قابل دسترسي همه باشد 

وي مبارزه طبقه كارگر در راه كمونيزم را نه مبـارزه اي در راه رهـايي كامـل طبقـه     
 "ع يك بشقاب تـاس كبـاب مطبـو    "كارگر و همه بشريت بلكه چون مبارزه در راه 

در مغز خروشف كوچكترين اثري هم از كمونيزم علمي باقي نمانـده  . بشمار ميĤورد 
  . بزرگترين خواست او فقط جامعه تنگ نظرا ن بورژوازي مي باشد . است 
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وي تقليـد  . خروشف ايالات متحده آمريكا را بعنوان نمونه كمونيزم خود مي نگـرد  
ورژوازي ايالات متحـده آمريكـا را   شيوه هاي اداري سرمايه داري و سيرت زندگي ب

خروشف اعلام ميدارد كه وي به موفقيت هاي . بدرجه سياست دولتي ترفيع ميدهد 
از اين موفقيت ها  "برخورد ميكند ،   "با حس احترام زيادي   "ايالات متحده آمريكا 

وي نامـه اجـاره دار   ) 61. ( "احساس شادي ميكند و گاهي هم كمي غبطه ميخـورد  
آمريكا كاست راكه نامه اي است كه نظـام سـرمايه داري را تعريـف و تبليـغ     بزرگ 

و درحقيقت به اين نامه به ديـده  ) 62(ميكند ، مورد مدح وتمجيد فراوا ن قرار داده 
وي تصميم گرفته است نه تنها در رشته . برنامه خود در رشته كشاورزي نگاه ميكند 

. ت متحـده آمريكـا سرمشـق بگيـرد     كشاورزي بلكه در رشته صنايع نيـز از ايـالا  
بخصوص او تصميم گرفته است اصل نفع طلبي را نيز كه در موسسات سـرمايه داري  

در حال غبطـه خـوردن بطـرز    . ايالات متحده آمريكا بكار بسته ميشود ، فرا بگيرد 
زندگي آمريكايي خروشف مدعي شد كه خلق امريكا در شرايط اسارت  در زير يـوغ  

عـلاوه بـراين وي بـراي    ) 63. ( "بدزندگي نمـي كنـد    "نحصاري نيز سرمايه داري ا
. ساختمان باصطلاح كمونيزم به اخذ اعتبار از امپرياليستهاي آمريكا اميد وار اسـت  

هنگام ديدار از ايالات متحده آمريكا و همچنين در مجارستان  وي به دفعات گفـت  
  . "گيريم من حاضرم حتي از خود شيطان هم باشد اعتبار ب  "كه 

كمونيزم تاس  "خروشف جز  "كمونيزم   "از اينجا چنين نتيجه ميشود كه باصطلاح 
كمونيزم اعتبـار   "در كلام ديگر جز  "كمونيزم طرز زندگي آمريكايي  "، جز  "كباب 

بدين جهت جاي تعجـب نيسـت ، وقتيكـه    . چيز ديگري نيست "گيرنده از شيطان 
انحصاري غرب ميگويد كـه هنگاميكـه چنـين    خروشف اغلب بنمايندگان بورژوازي 

بدون دعوت من بسـوي كمـونيزم    "تحقق يافت ، آنوقت ديگر شما ها  "كمونيزمي 
آنقدر ها هـم متـاع تـازه اي     "كمونيزم  "اين نوع باصطلاح ) 64.( "روان مي شويد 

 "ايـن نـوع باصـطلاح    . اين تنها نام و عنوان ديگر سرمايه داري مي باشـد  . نيست 
لنين با تمسـخر بـه   . تنها اتيكت ، تابلو و آگهي براي بورژوازي مي باشد  "يزم كمون

احزاب رويزيونيستي قديم كه زير پرده ماركسـيزم خـود را اسـتتار مـي نمودنـد ،      
هركجا كه ماركسيزم بين كارگران شايع است ، اين جريان سياسـي ،    ":  مينويسد 
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آنان را از اين كـار  . سم خواهد خورد اين ، حزب كارگري بورژوازي ، به سرماركس ق
نميتوان منع نمود ، همچنان كه شركت تجارتي را از استعمال هر گونه تابلو و هرگونه 

  ) 65.( "ريكلام نمي شود مملو ساخت 
خروشفي چرا از طرف امپرياليستها  "كمونيزم  "درك اين دشوار نيست كه باصطلاح 

وزيـر امـور خارجـه    . ادي استقبال ميشود و بورژوازي انحصاري اين همه با وجود ش
هر چقدر ، تاس كبـاب ، و شـلوار دوم    "ايالات متحده آمريكا راسك اعلام نمود كه 

ومسايل نظير اين در اتحا د شوروي بيش از پيش كسب اهميت ميكند ، همانقدر بـه  
) 66( ". نظر من نفوذ خود دار وشكيبا درصحنه معاصر بيشتر عـرض انـدام ميكنـد    

آقاي خروشف گفت كه كمـونيزم   "ت وزير انگلستان خيوم  نيز اظهار نمود  كه نخس
ايـن خيلـي   . مارك روسي آموزش و تاس كباب را در درجه اول اهميت قرار ميدهد 

كمونيزم تاس كباب از كمونيزم جنگ بهتر است و من خيلي خرسـندم  . خوب است 
ير شكم بهتـر از كمونيسـت   كه اين عقيده ما را درباره اينكه كمونيستهاي چاق وس

  ) 67( ". هاي لاغر و گرسنه مي باشند ، تائيد ميكند 
تكامـل   "رويزونيزم خروشف نيازمندي هاي امپرياليزم آمريكـا مبنـي برسياسـت    

نسبت به اتحاد شوروي وديگر كشورهاي سوسياليسـتي را كـاملا و    "مسالمت آميز 
حاد شـوروي علايـم وجـود نيروهـاي     در ات...  ": دالس ميگفت . تماما ارضا مينمايد 

بچشم ميخورد كه بسوي ليبراليزم وسيع ميل ميكنند ، اگر اين نيروها متانت بخرج 
 "بدهند، آنوقت خواهند توانست در اتحاد شوروي تغييرات ريشه اي بوجود بياورند 

نيروهاي ليبراليزم كه دالس از آن بحث ميكند ، همان نيروهاي سرمايه داري ) 68. (
ييرات ريشه اي  كه دالس بدان اميد مي بندد ، همان تغيير ماهيـت سوسـياليزم   وتغ

كه دالس  "تغييرات ريشه اي   "خروشف درست به همان . به سرمايه داري مي باشد 
  . در زمان خود شب وروز در آرزوي بود ، تحقق مي بخشد 

تحاد شوروي چه ازاينجا ديده ميشود كه امپرياليستها براي احياي سرمايه داري در ا
  اميد هاي بزرگي را در دل خود مي پرورانند و چگونه پايكوبي وشادماني مي كنند ؛ 

ولي ما ميخواهيم براي شما آقايان امپرياليستها صلاح انديشي كنيم كه قبل از وقت 
دارودسته رويزيونيستي خروشف هرچقدر هم در خدمت گـذاري  . خوشحال نشويد 
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دارودسـته  . از نابودي حتمي رهـايي نخواهيـد يافـت     به شما كوشا باشد ولي شما
رويزيونيستي حاكم بهمان دردي دچاراست كه گريبانگير دواير حاكمـه امپريـاليزم   

همه آنها در وضع تضاد آشتي ناپذيري با توده هاي خلق كه بيش از صـدي  : ميباشد
ثل دوايـر  بدين جهت اين دارودسته هم م. نود اهالي را تشكيل ميدهند ، قرار دارند

حاكمه امپرياليزم بي نهايت ضعيف و ناتوان و همچنين مانند آن يك ببـري كاغـذي   
در صورتيكه دارودسته رويزيونيستي خروشف كه خود بمثابـه بـوداي   . بيش نيست 

گلي اي كه با پاي خود به عبور از رودخانه تلاش ميكند ، قادر نيست موجوديت خود 
  ند به امپرياليزم عمر درازي حاتم بخش نمايد ؟ را تضمين كند ، ديگر چگونه ميتوا

  
  درس عبرت تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا

  
هرچند كه رويزيونيزم خروشف لطمه بزرگي به جنبش بين المللي كمونيسـتي وارد  

لنينسيتها وخلقهاي انقلابي جهـان   –ساخت ، ولي در عين حال به همه ماركسيست 
  . درس عبرتي نيز داد 

لنينيستهاي تمام جهان امكان كسـب مهمتـرين    –كتبر به ماركسيست اگرانقلاب ا
تجربه مثبت را داد  وراه را براي بدست آوردن حكومـت از طـرف پرولتاريـا همـوار     

لنينيستهاي همـه كشـورها امكـان     –ساخت ، رويزيونيزم خروشف به ماركسيست 
يير ماهيـت  كسب مهمترين تجربه منفي وفراگرفتن درس عبرتي براي اجتماع از تغ

  .احزاب پرولتاريائي و دولت هاي سوسياليستي مي دهد 
همه انقلاباتي كه تاريخ جهان مي شناسد با تكرار عقب روي ها همراه بـوده و از راه  

ولي اگـر مسـئله درماهيـت آن مـورد      ": لنين ميگفت . پرپيچ وخمي گذشته است
يد توليد بدون شمار بررسي واقع شود ، مگر درتاريخ ديده شده است كه طريقه جد

  ) 69("بسياري عدم موفقيت ها ، خطا ها و تكرار عقب روي ها يكباره پذيرفته شود ؟
تاريخ انقلاب پرولتري جهاني ، اگراز اولين آزمايش قهرمانانه پرولتاريا براي بدسـت  

حساب شود ، بـه صـد سـال     1871آوردن حكومت در  دوران كمون پاريس در سا ل
انقـلاب  . نقلاب اكتبر حساب شود ، حتي به نيم قرن هم نمي رسد نمي رسد واگر از ا
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پرولتاريائي كه تبديل سرمايه داري به سوسياليزم ، تبديل مالكيـت خصوصـي بـه    
مالكيت همگاني و ريشه كن كردن نظام استثمار گر و طبقات استثمار گر را وظيفـه  

طبيعي است كه انقلابي .  خود مي داند، بزرگترين انقلاب در تاريخ بشريت مي باشد 
با چنين عظمت وژرفي در شرايط مبارزه طبقاتي شديد و حادي جريان مـي يابـد و   
ناگذير پروسه طولاني را كه همراه با تكرار عقب روي ها و پيچ وخم ها مي باشد ، در 

  . بر دارد 
تاريخ شاهد نمونه هاي است كه درآن حاكميت پرولتاريائي كه در نتيجـه سـركوب   

سرنوشت كمون پاريس نيز چنـين  . ه بورژوازي به شكست دچار شده است مسلحان
. بدينسـان بـوده اسـت     1919بوده سرنوشت جمهوري شوروي مجارستان در سال 

در مجارستا ن شورش ضـد انقلابـي اي بوقـوع     1956، در دوران ما نيز در سال آري
تشخيص . ون شود پيوست كه در نتيجه آنها حاكميت پرولتاريائي كم مانده بود واژگ

و درك احياي سرمايه داري بر چنين زمينه اي دشوار نيست و بـدان توجـه زيـادي    
  . مبذول ميدارند و با هشياري زيادي بدان برخورد مي نمايند 
تشـخيص و درك ايـن   . ولي براي احياي سرمايه داري زمينه ديگري نيز وجود دارد 

ي نمايند وبا اعتنا و هشياري بـه  چندان هم آسان نيست ، غالبا بدان عطف توجه نم
آن برخورد نمي كنند ، بدين جهت اين شكل احياي سـرمايه داري خطرنـاكتر مـي    

اين نوع احياء به شكل درغلطيدن دولت ديكتاتوري پرولتاريا براه رويزيونيزم . باشد 
كه نتيجـه اسـتحاله و تغييـر ماهيـت      "تحول مسالمت آميز  "يعني براه باصطلاح   

دارودسته رويزيونيستي  تيتـو بـا   . زبي ودولتي مي باشد ، متظاهر ميشود رهبري ح
تبديل يوگوسلاوي از يك كشور سوسياليستي به يك كشور سـرمايه داري مـدتها   

ولي شايد تنها درس عبرت يوگوسـلاوي  . است نمونه اين درس عبرت را داده است 
بعضي هـا ممكـن اسـت     اكنون. كافي نبود كه بدان عطف توجه لازمه بعمل بياورند 

  . بگويند كه شايداين پديده تصادفي بوده است 
ولي همان پديده اينك در ميهن انقلاب كبير اكتبر ، در اتحاد شوروي ،  كشوري كـه  
تاريخ ساختمان سوسياليزم درآن به دهها سال مي رسد ، به سبب غصـب رهبـري   

شدن خطر جـدي   حزبي ودولتي از طرف دارودسته رويزيونيستي خروشف وپديدار
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ايـن حادثـه بـراي همـه كشـورهاي      . احياي سـرمايه داري مشـاهده مـي شـود     
سوسياليستي و منجمله براي چين ، برا ي همه احـزاب كمونيسـت و كـارگري ازآن    
. جمله براي حزب كمونيست چين سوت آژيراست كه از وقوع فلاكت خبـر ميدهـد   

خود جلب نكند ، نمي تواند تا ژرفاي اين گونه پديده ها نميتواند توجه زياد مردم را ب
لنينيستها و خلقهاي انقلابي همه جهان نفـوذ نكنـد ، نمـي     –انديشه ماركسيست 

  . تواند آنها را به هشياري جدي وادار ننمايد 
ظهور رويزيونيزم خروشف حادثه بدي است ، ولي درعين حال همچنين حادثه خوبي 

كـه بـا دسـت     "مسـالمت آميـز    تحـول  "بررسي جدي درس عبرت از . مي باشد 
دارودسته رويزيونيستي خروشف در اتحاد شوروي صورت پذير مي گردد  وهمچنين 
اتخاذ تدابير متناسبي به كشورهاي كـه سوسـياليزم در آنهـا پيـروز گشـته  و بـه       
كشورهاي كه در راه سوسياليزم گام بر ميدارند ، امكان ميدهد كه نه تنها تهاجمات 

ا دفع نموده و درهم بشكنند بلكه همچنين امكان مي دهد كه از مسلحانه دشمنان ر
آنوقت است كه پيروزي انقلاب . نيز جلوگيري بعمل بياورند "تحول مسالمت آميز   "

  . جهاني پرولتاريائي به نسبت خيلي بيشتري تامين وتضمين خواهد شد 
لاني مبارزه حزب ما در جريان دوران طو. ساله دارد  43حزب كمونيست چين تاريخ 

پيكـار نمـوده ورهبـري      "چـپ   "انقلابي عليه خطاهـاي اپورتونيسـتي راسـت و    
لنينيستي كميته مركزي حزب را كه رفيق مائوتسه دون در رآس آن  –ماركسيستي 

 –رفيق مائوتسه دون حقيقـت عمـومي ماركسـيزم    . قرار دارد ، تثبيت نموده است 
ان چين دقيق و كامل بهـم پيونـد مـي    لنينيزم را با پراتيك مشخص انقلاب ساختم

كميته مركزي حـز  . دهد و خلق چين را از پيروزي به پيروزي ديگري هدايت ميكند 
ب كمونيست چين و رفيق مائوتسه دون بمـا مـي آموزنـد كـه لازم اسـت مبـارزه       
خستگي ناپذيري عليه رويزيونيزم و بـراي جلـوگيري  از احيـاي سـرمايه داري در     

. ، سياسي و تشكيلاتي  وهمچنين در كارهاي عملي بعمل آيـد  رشته هاي تئوريك 
خلق چين راه مبارزه مسلحانه انقلابي طولاني اي را پيموده اسـت و سـنن انقلابـي    

ارتش آزاديبخش توده اي چين بـا انديشـه هـا ي مائوتسـه دون     . پرافتخاري دارد 
ادر هاي وسـيع  ك. مسلح است و با توده هاي  خلق با پيوند هاي خوني مرتبط است 
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حزب كمونيست چين در جريان جنبش هاي متعددي در راه تنظـيم اسـلوب كـار و    
همه اين عوامل احياي . درجريان مبارزه حاد طبقاتي تربيت يافته و آبديده شده اند 

  . سرمايه داري را در كشور ما تااندازه زيادي دشوار ميسازد 
كه آيا جامعه ما سر تا پا پاك و تميـز  ولي اين مانع آن نيست كه نگاه كنيم و ببينيم 

د ركشور ما هنوز هم طبقات و مبارزه طبقـاتي  . است ؟ نه ، آنقدر ها هم تميز نيست 
هنوز هم به فعاليت دسيسه كارانه طبقات ارتجاعي واژگـون شـده در   . موجود است 

امر بازگرداندن موقعيت سياسي خود ، بفعاليت هـاي نفـع جويانـه كهـن و جديـد      
ازي ، به تهاجمات هار دزدان خزانه دولتـي مختلسـين امـوال دولـت و قلـب      بورژو

حوادث قلب ماهيت شدن برخـي سـازمان هـاي    . ماهيت شدگان برخورد مي شود 
پائين هم مشاهده ميگردد ، علاوه براين عناصر انحطاط يافته و قلب ماهيت شدگان 

مليني براي خود پيـدا  به هرنحوي تلاش دارند در مقامات عالي رهبري مدافعين  وعا
در مقابل همه اينها  مابايد همواره در حال آماده و باش بوده و بـه هشـياري   . بكنند 

  . خود ضعف راه ندهيم 
دركشور هاي سوسياليستي مبارزه بين راه هـاي سوسياليسـتي و سـرمايه داري ،    
 مبارزه بين نيروهاي سرمايه داري كه به احياي سـرمايه داري تـلاش مـي كننـد و    

با وجود اين ، بـه هـيچ   . نيروهاي مقاومت عليه اين تلاش امري اجتناب ناپذير است
شكلي نمي شود تائيد كرد كه در كشورهاي سوسياليستي احيـاي سـرمايه داري و   
قلب ماهيت شدن كشورهاي سوسياليستي بـه كشـورهاي سـرمايه داري اجتنـاب     

ين مسـئله ،  بـا پيـروي    با داشتن رهبري صحيح وبا درك صحيح ا.ناپذير مي باشد 
لنينيزم ، با اتخـاذ تـدابير درسـت و انجـام      –متين از خط مشي انقلابي ماركسيزم 

. مبارزه طولاني و پيگير ، ما مي توانيم از احيـاي سـرمايه داري جلـوگيري نمـائيم     
مبارزه بين راه سوسياليستي و سرمايه داري مي تواند بـه نيـروي محركـه تكامـل     

  . جامعه بدل شود 
چگونه مي توان از احياي سرمايه داري دوري جست ؟ رفيـق مائوتسـه دون برپايـه    

لنينيزم تجربه پراتيك پرولتاريـائي را در چـين جمـع     -احكام اساسي ماركسيزم  
بندي كرد و تجارب مثبت و منفي كشورهاي ديگر را بطـور عمـده تجـارب اتحـاد     
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سئله يك سيستم تام احكـام  شوروي را تحقيق وتجزيه وتحليل نموده در باره اين م
لنينيزم  –نظري و دستورات سياسي مطرح ساخت و بدين ترتيب آموزش ماركسيزم 

  . در باره ديكتاتوري پرولتاريا را غني ساخته و ترقي داده است 
محتوي اساسي احكام نظري و رهنمو د هاي سياسي كه رفيق مائوتسه دون در بـاره  

  : مسئله تهيه داده عبارتند از
در تحقيق و تجزيه وتحليل جامعه سوسياليستي تطبيق قانون وحـدت ضـدين    – 1

قانون تضاد مخصوص باشياء و پديده ها ويـا  . لنينيستي ضروريست  –ماركسيستي 
ايـن  . قانون وحدت ضدين قانون عمده و اساسي ديالكتيك ماتريـاليزم مـي باشـد    

انسـان صـادق اسـت     قانون در همه جا چه در طبيعت و چه در جامعه بشري و تفكر
جامعه . وحدت ومبارزه ضدين سرچشمه حركت وتغيير همه اشياء  و پديده ها است 

در جامعـه  . سوسياليستي از اين قـانون مسـتثني نيسـت وبـر كنـار نمـي مانـد        
سوسياليستي دو نوع تضاد اجتماعي موجود است ، تضاد درون خلق و تضاد بين مـا  

اعي از لحاظ صفات مشخصه خـود كـاملا بـاهم    اين دونوع تضاد اجتم. و دشمنان ما 
حل صـحيح ايـن دونـوع    . متفاوت اند و بنابراين طرق حل آنها نيز نبايد يكي باشد 

تضاد اجتماعي به تحكيم بازهم بيشترديكتاتوري پرولتاريا ، به تحكيم و ترقـي بـاز   
اشخاص زيادي هسـتند كـه قـانون    . هم بيشتر جامعه سوسياليستي منجر ميشود 

ضدين را اعتراف  مي كنند ، ولي نميتوانند اين قانون را براي تحقيق و حـل   وحدت
آنها وجود تضاد را درجامعه سوسياليسـتي  . مسايل جامعه سوسياليستي بكار برند 

اعتراف نمي كنند ، به اين حقيقت معترف نيستند كه در جامعـه سوسياليسـتي نـه    
. د درون خلق نيز موجود مي باشد تنها تضاد بين ما و دشمنان ما بلكه همچنين تضا

آنها ضرورت تفكيك صحيح اين دونوع تضاد اجتمـاعي را و ضـرورت حـل و فصـل     
صحيح آنها را درك نمي كنند و در نتيجه مسئله مربوط به ديكتـاتوري پرولتاريـا را   

  . نمي توانند درست حل بكنند 
در جامعـه  . گيـرد  جامعه سوسياليستي دوران تاريخي بس طولاني را در بر مي   - 2

سوسياليزم طبقات و مبارزه طبقاتي ، مبارزه بين راه هاي سوسياليسـتي و سـرمايه   
نسـبت بـه   ( انقلاب سوسياليستي تنها در جبهه اقتصاد . داري هنوز هم وجود دارد 
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. كافي نيست و دست آوردهـاي آن اسـتوار نمـي باشـد     ) مالكيت بر وسايل توليد 
سوسياليستي در جبهه هاي سياسـي وايـدئولوژي نيـز     بدنبال آن انقلاب پيگيرانه

در رشته هاي سياسـي و ايـدئولوژي حـل ايـن مسـئله يعنـي       . ضروري مي باشد 
سوسياليزم و سرمايه داري كدام يك پيروز ميشود ، دوران بس طولاني را طلب مـي  

براي حل موفقيت آميز اين مسئله نه دهها سال بلكه صد سال وياحتي صدها . نمايد 
در اينجا در مسئله زمان ، ما ترجيح مي دهيم كه دوران طـولاني را  . ال لازم است س

بحساب بياوريم نه زمان كوتاهي را ؛ اما آنچه كه مربوط به خود كارها اسـت ، بهتـر   
است خود را براي كاردشواري آماده ساخت نه اينكـه كـار سـهل ، اگـر بنـاي كـار       

گردد ،  آنوقت نفع بيشتر و ضـرر كمتـر    بدينسان گذاشته شود و بدين طريق رفتار
هركس كه به اين نكته كم بها دهد ويـا بطـور كلـي آنـرا درك نكنـد ،      . خواهد بود 

د ردوران تـاريخي سوسـياليزم دفـاع از    . مرتكب خطاهاي  عظيمـي خواهـد شـد    
تنها ازين . ديكتاتوري پرولتاريا وبه پايان رساندن انقلاب سوسياليستي ضروريست 

كـه ميتـوان از احيـاي سـرمايه داري جلـوگيري نمـود ، سـاختمان         طريق اسـت 
  . سوسياليستي را عملي نمود و شرايط را براي گذار به كمونيزم فراهم ساخت 

ديكتاتوري پرولتاريا كه از طرف طبقه كـارگر رهبـري ميشـود وبرپايـه اتحـاد       – 3
وخلقـي كـه از   كارگران و دهقانان استوار است ،  بدان معني است كه طبقه كـارگر  

طرف او رهبري مي شود ديكتاتوري را عليه طبقات ارتجاعي و مرتجعين و عناصري 
كه عليه اصلاحات سوسياليستي و ساختما ن سوسياليستي مقاومـت مـي كننـد ،    

. ولي درون خلـق مركزيـت دموكراتيـك بكـار بسـته مـي شـود        . اعمال مي كند 
ولت بورژوازي آنرا بخود نديده دموكراسي ما وسيع ترين دموكراسي است كه هيچ د

  . است 
درانقلاب سوسياليستي و در ساختمان سوسياليستي بكار بسـتن جـدي خـط     – 4

مشي تود ه اي و بسيج بي پرواي توده ها و براه انداختن  جنـبش وسـيع تـوده اي    
خـط   "كسب از توده ها واعاده به تـوده هـا     "خط مشي توده اي يعني . ضروريست

ضروريست در بين اكثريت توده هاي . مام كارهاي حزب مي باشد مشي اساسي در ت
خلق وقبل از هرچيز در بين اكثريت تود ه هاي اساسي كـارگران ودهقانـان ايمـان    
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. بايد مشورت با توده ها را بلد بود ، هيچگاه از توده ها جدا نشد . راسخ بوجود آورد 
خلق . توده ها مبارزه نمود  بايد عليه برخورد خالص انضباطي و خيرخواهي نسبت به

اظهار عقايـد  : كشور ما در جريان مبارزه انقلابي طولاني اين فرمول را آفريده است 
ايـن از مهمتـرين اشـكال مبـارزه     . بطور وسيع وكامل وبكار بستن مباحثات وسيع 

انقلابي است كه بوسيله آن ميتوان تضاد درون خلق را و تضاد بين ما و دشمنان ما را 
  . تكاي به توده هاي خلق حل نمود با ا
خواه در جريان انقلاب سوسياليستي و خواه در جريان ساختمان سوسياليستي   - 5

حل اين مسئله ضروريست كه به چه كسي بايد تكيه كرد و چه كسي را بسوي خود 
پرولتاريـا و پيشـĤهنگ آن بايـد پيـروي از     . جلب نمود وعليه چه كسي مبارزه كرد

ل طبقاتي نسبت به جامعه سوسياليستي ، به نيروهاي واقعا مطمئن كه تجزيه و تحلي
با متانت در راه سوسياليزم گام بر ميدارند ، تكيه كند وتمام متفقين را كـه ميتـوان   
جلب نمود ، بسوي خود بكشد و توده هاي خلق را كه بيش از نود و پنج درصد اهالي 

. رك به دشمنان سوسياليسم بتازد را تشكيل ميدهند ،  متحد سازد وبا نيروي مشت
در ده پس از دسته جمعي كردن كشاورزي كماكان بايد به دهقانـان بـي بضـاعت و    

تحكيم ديكتـاتوري پرولتاريـا و تقويـت    . قشر هاي پائين متوسط الحال تكيه نمود 
اتحاد كارگران و دهقانان و درهم شكستن نيروي خود روي سرمايه داري و استحكام 

  . قطع موضع سوسياليستي تنها از اين طريق امكان پذير مي باشد وتوسعه لاين
خــواه در شــهر و خــواه در ده لازم اســت عمومــا و پيوســته جنــبش تربيــت   - 6

در جريان اين جنبش پيوسته تربيتي بايـد توانسـت   . سوسياليستي را براه انداخت 
بـرد ، تضـاد    صفوف طبقاتي انقلابي را متشكل ساخت ، شعور طبقاتي آنـان را بـالا  

درون خلق را بدرستي حل نمود و تمام آن كساني را كه ممكن است متحـد شـوند ،   
درجريان اين جنبش بايستي عليه دشمنان سوسـياليزم يعنـي عليـه    .متحد ساخت

نيروهاي سرمايه داري و فيودالي ، عليه عناصر ملاك ، كـولاك هـا و عناصـر ضـد     
ليه دزدان و مختلسين خزانه دولتي و قلب انقلابي ، عليه عناصر راست بورژوازي ، ع

ماهيت شدگان ، با بكار بردن مشت در مقابل مشت  مبـارزه آشـتي ناپـذير نمـود ،     
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حملات آنان را عليه سوسياليزم دفع نموده و در هـم شكسـت و اكثريـت آنـان را     
  .تجديد تربيت به افراد نويني تبديل ساخت

ريا رشد و توسعه هرچه تمام تر اقتصاد يكي از وظايف اساسي ديكتاتوري پرولتا – 7
بايد طبق رهنمود عمـومي يعنـي بـا در نظـر گـرفتن اينكـه       . سوسياليستي است 

كشاورزي در رشته رشد و توسعه اقتصاد ملي نيروي اساسي و صنايع نيروي هدايت 
كننده مي باشد ، به تدريج صنايع معاصر ، كشاورزي معاصر ، علم و تكنيك معاصر و 

لازم است بر پايه رشد و توسـعه توليـد بتـدريج و    . فاع معاصر ايجاد نمود نيروي  د
  . عموما شرايط زندگي توده هاي خلق را بهبود بخشيد 

مالكيــت عمــوم خلــق و مالكيــت دســته جمعــي دوشــكل مالكيــت اقتصــاد  – 8
براي گذار از مالكيت دسته جمعي به مالكيت عموم خلـق ،  . سوسياليستي مي باشد 

از مالكيت دوگانه به اقتصاد با مالكيت يگانه يعني مالكيت عموم خلق بـه   براي گذار
خود مالكيت كلكتيوي راه . اندازه كافي سير طولاني تكامل وپيشرفت طلب مي شود 

پيشرفت و گسترش وانتقال از شكل پست به شكل عالي ، از كوچك به بزرگ را مي 
ده شكل سـازماني مناسـبي   كمون توده اي كه بدست خلق چين ساخته ش. پيمايد 

  . براي تحقق اين گذار مي باشد 
مشي بگذارهمه گلها بشكفد ، بگذار همه دانشمندان بايكديگر رقابـت كننـد ،     -9

مشي است كه به تكامل وتوسعه هنر و ترقي علم و شكوفايي فرهنگ سوسياليستي 
 ـ.  كمك ميكند  د بـا كـار   فرهنگ بايد به سياست پرولتاريا خدمت كند ، آموزش باي

مردم زحمتكش بايد به دانايي هـاي علمـي نزديـك شـوند و     . توليدي همراه شود 
تحكيم ايدئولوژي پرولتاريائي و . روشنفكران بايد با كار جسمي تماس داشته باشند 

الغاي ايدئولوژي بورژوازي در صفوف كارمنـدان علـم ، فرهنـگ ، هنـر و پـرورش      
در جريان انقلاب مدني ، در . قاتي مي باشد نيزمستلزم يك مبارزه طولاني و حاد طب

جريان پراتيك انقلابي مبارزه طبقاتي ، مبارزه توليدي و آزمايشات علمي مـا بايـد   
ارتشي بي شمار از روشنفكران سرخ و كارآزموده طبقـه كـارگر بـراي خـدمت بـه      

  .سوسياليزم بوجود آوريم 
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سته جمعي بايد جدا پيروي از سيستم شركت كارمندان كادر در كار توليدي د  - 10
كارمندان كادر حزبي و دولتي ما زحمت كشان ساده اي هستند ، نـه آقايـاني   . نمود 

شركت دركار توليدي كلكتيوي به كارمندان كادر امكان . كه به گردن مردم سوار اند 
ايـن  . ميدهد كه با مردم زحمتكش وسيع ترين ارتباط دائمي و نزديـك را بگيرنـد   

ريشه ايست و كاريسـت   زرگ كه در دوران سوسياليزم داراي اهميتكاريست بس ب
  . ويزيونيزم و دگماتيزم كمك مي كندطرف ساختن بوروكراتيزم و جلوگيري از ركه بر

بهيچوجه نبايستي براي مشتي افراد سيستم پرداخت حقوق عالي را بكار بست  -11
ن ارگان هاي حزبـي و  بايد خود پسندانه و كم كم فاصله بين درآمد شخصي كارمندا

، رآمد شخصي توده هاي مردم كم نموددولتي ، موسسات وكمون هاي توده اي را با د
بايد از سوء استفاده كارمندان از مقـام خـود بـراي    . نه اينكه فاصله را زياد تر كرد 

  . بدست آوردن امتياز هركه مي خواهد باشد جلوگيري نمود 
وسياليستي هميشه بايد تحت رهبري حـزب  نيروهاي مسلح توده اي دولت س  - 12

پرولتاريائي و تحت نظارت توده هاي مردم باشد ،  سنن پر افتخار ارتش تـوده اي را  
حفظ كند ، وحدت ارتش و خلق را و همچنين وحدت افسران و سربازان را تحكـيم  

لازم . بايد جد ا سيستم شركت افسران در خدمت سـربازي را تعقيـب نمـود    . دهد 
بمـوازات  . در رشته هاي نظامي ، سياسي واقتصادي دموكراسي بكار بست  است كه

اين ، عموما دسته جات داوطلبان تود ه هاي مردم را سازمان داد و آمـاده سـاخت و   
تفنگ بايد هميشه دردست حزب . سيستم مسلح كردن همگاني خلق را عملي نمود 

  .دست مقام پرستان گرددو مردم باشد بهيچوجه نبايد راه داد كه تبديل بابزار 
ارگان هاي امنيـت تـوده اي اجتمـاعي همـواره بايـد تحـت رهبـري حـزب          – 13

در مبـارزه بخـاطر حفـظ    . پرولتاريائي  وتحت كنتـرل تـوده هـاي مـردم باشـند      
دستĤوردهاي سوسياليزم ومنافع خلق بايد از مشي توآم ساختن اتكاء به توده هـاي  

را بكار بست ، تا حتي يك عنصر مضـر نيـز    وسيع مردم با كار سازمانهاي مخصوص
سـخن كوتـاه ،   . ازنظردورنماند و از دست درنرود ويك فرد بيگناه مجـازات نشـود   

اگرضد انقلابيون وجود داشته باشند بايد ريشه كن شوند و اگر اشـتباهاتي رخ داده  
  . است بايد آنها را اصلاح كرد 
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وناليزم پرولتري جدا پيـروي نمـود ،    در رشته سياست خارجي بايد از انترناسي  - 14
اردوگـاه سوسياليسـتي   . عليه شوونيزم عظمت طلبانه و خود پرستي ملي قيام كرد 

اردوگاه سوسياليستي . زائده و ثمره مبارزه پرولتاريا و زحمتكشان تمام جهان است 
نه تنها به خلقهاي كشورهاي سوسياليستي بلكه به پرولتاريـا و زحمتكشـان تمـام    

پرولتارهـاي سراسـر جهـان متحـد      "بايد شعارهاي پيكارجويي . تعلق دارد  جهان
را بطـور جـدي     "پرولتارها و ملل ستمديده سراسر جهان متحد شويد   "و  "شويد 

عملي ساخت ، عليه سياست ضد كمونيستي ، ضد خلقي و ضد انقلابي امپريـاليزم و  
مبـارزه انقلابـي طبقـات     مرتجعين كشورهاي مختلف بطور قاطع مبارزه نمود و بـه 

مناسـبات بـين كشـورهاي    . ستمديده  و ملل ستمكش تمام جهـان كمـك نمـود    
سوسياليستي بايد بر پايه اصول استقلال ، عدم وابستگي و تساوي حقوق كامـل  و  

در هـر كشـور   . كمك و پشتيباني متقابل با روح انترناسيوناليزم پرولتري بنا گـردد  
. يد بطور عمده به نيروهاي مخصوص خود تكيه كنـد  سوسياليستي امر ساختمان با

اگر يكي از كشورهاي سوسياليستي در سياست خارجي خودخواهي ملي را ه بدهـد  
و حتي به اتفاق امپرياليزم به تقسيم جهان تلاش نمايد ، آنوقت اين به معنـي قلـب   

  . ماهيت  و خيانت به انترناسيوناليسم پرولتاريائي مي باشد 
مونيست به مثابه پيشĤهنگ پرولتاريـا بايـد بـه همـراه ديكتـاتوري      حزب ك  - 15

. حزب كمونيست عاليترين شكل سـازماني پرولتاريـا اسـت    . پرولتاريا موجودباشد 
لازم . نقش رهبري كننده پرولتاريا بوسيله رهبري حزب كمونيست عملي مي گـردد  

.  اء عملي گردد است سيستم رهبري كميته هاي حزبي در همه رشته ها بدون استثن
حزب پرولتاريائي در دوران ديكتاتوري پرولتاريا بايـد  رابطـه نزديـك خـود را بـا      
پرولتاريا و توده هاي وسيع زحمتكشان تحكيم كند و توسعه دهد ، سـبك انقلابـي   
زنده خود را حفظ كند و توسعه دهد ، بطور جدي از اصل انطبـاق حقيقـت عمـومي    

ك مشخص كشور خود پيروي نمايد وبا عزم راسخ عليه لنينيزم با پراتي –ماركسيزم 
  . رويزيونيزم ، دگماتيزم و عليه اپورتونيزم رنگارنگ مبارزه كند 

رفيق مائوتسه دون در پرتو آموزش تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا خاطر نشـان مـي   
مبارزه طبقاتي ، مبارزه توليدي و آزمايشات علمـي در سـاختمان دولـت     ":  سازد 
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اين جنبش كمونيست ها . سوسياليستي سه جنبش عظيم انقلابي مي باشند  مقتدر
را از بوروكراتيزم ،  رويزيونيزم و دگماتيزم رهانيده و پيروزمندي دائمي آنان را واقعا 

اين وثيقه مطمئني هسـت كـه بـراي پرولتاريـا عملـي سـاختن       . تضمين مي كند 
. ع زحمتكشان ممكن مـي سـازد   ديكتاتوري دموكراتيك را به اتفاق توده هاي وسي

بدون سه جنبش فوق الذكر ملاكين ، دهقانان بهره كش ، ضد انقلابيون ، عناصر مضر 
و ديگر عناصر ناپاك از سوراخ ها بيرون مـي خزنـد و كارمنـدان كادرمـا بـه آنـان       
بالااباليگري مي نگرند و از همه بد تر اينكه بسياري از كارمندان كادر بدون تشخيص 

دوست از دشمن، با دشمنان همدستي مي كنند وزيرنفوذ شـوم و زيـان آور    و تميز
آنان افتاده  فاسد مي گردند  و به پستي مـي گراينـد ، يـا از طـرف آنـان جلـب و       
استخدام مي شوند ويا بدانان امكان رخنه به صفوف خود را مي دهنـد ، بسـياري از   

حيله گرانه دشمن كه گاهي با كارگران ، دهقانان و روشنفكران نيز فداي شيوه هاي 
تهديد و گاهي با نوازش مهرباني عمل مي كند ، مي شوند و وقتيكه ورق بدين منوال 

سال و اندي و حـد اكثـر    10بر گشت ، مدت چندان زيادي يعني حد اقل چند سال ، 
چندين ده سال نمي گذرد كه در سرتاسر كشور بطور اجتناب ناپذير ضد انقلاب احيا 

لنينيستي محققا به حـزب رويزيونيسـتي و يـا     –،  حزب ماركسيستي  ء مي گردد
  ) .70( ".  حزب فاشيستي تبديل مي شود و تمام چين رنگ خودرا عوض مي كند 

رفيق مائوتسه دون در عين حال متذكر ميشود كه براي اينكه رنگ حزب ما ودولـت  
ر ببنديم ، بلكـه  ما عوض نشود ، ما بايد نه تنها خط مشي و سياست صحيحي را بكا

بايد نيز ميليونها جانشين كه بتوانند امر انقلاب پرولتـري را ادامـه دهنـد ، تربيـت     
  . نموده آماده سازيم 

مسئله تربيت و آماده ساختن جانشين ها ي كه امر انقلاب پرولتري را ادامه خواهند 
مـر انقلابـي   داد ، در ماهيت خود مسئله ايست مبني بر اينكه آيا ما ادامه دهندگان ا

لنينيزم را كه نسل ارشد انقلابيـون پرولتـري آغـاز كـرده انـد،  دارا       –ماركسيزم 
خواهيم بود يا نه ؟  مسئله ايست مبني بر اينكه در آينده نيز رهبري حزب ما ودولت 
ما در دست انقلابيون پرولتاريا خواهد بود يا نه ؟  مسئله ايست مبني بر اينكـه آيـا   

لنينيستي پيش خواهند رفت يـا   –ز در راه صحيح ماركسيستي نسل هاي آتي ما ني
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نه ؟  در كلام ديگر ، اين مسئله ايست مبني بر اينكه آيا ما خواهيم توانست از پديد 
آمدن رويزيونيزم خروشف در چين بطور موفقيت آميز جلوگيري كنيم يا نه ؟ سخن 

ي حزب ما و دولت ما كوتاه ، اين يك مسئله بسيار مهمي است ، مسئله مرگ وزندگ
اين مسئله بسيار مهمي براي آينده امر انقلاب پرولتاريائي به مدت صد ، هزار . است 

كاهنين امپرياليزم با استناد بـه تغييـرات در اتحـاد    . و حتي ده هزار سال مي باشد
شوروي حساب مي كنند كه در چين نيـز در دوران سـومين ويـا چهـارمين نسـل      

بر ما است كـه  . بوقوع خواه پيوست  "تحول مسالمت آميز  "كمونيست ها باصطلاح 
ما . بكوشيم تا اين پيغمبران پيشگوي امپرياليستي تماما مفتضح و ورشكست شوند 

بايد هم در مركز وهم در محله ها عموما به تربيـت و تهيـه خلقهـاي خـود ، ادامـه      
  . دهندگان امر انقلاب توجه دائمي مبذول داريم 

كه خلف شايسته ادامه دهنده انقلاب پرولتاريائي باشـند ، بايـد داراي   افراد براي اين
  چه كيفيتي باشند ؟

لنينيستهاي واقعـي باشـند ، نـه رويزيونيسـتهاي شـبيه       –آنان بايد ماركسيست 
  . لنينيزم مخفي شده اند  -خروشف كه در زير پرده ماركسيزم

دل و يك جان بـه اكثريـت    آنها بايد انقلابيوني باشند كه با از جان گذشتگي و يك
قاطع ساكنين چين و تمام جهان خدمت كنند ، نه مثل خروشف كه در كشور خود به 
منافع مشتي عناصر بورژوازي كه قشر ممتاز را تشكيل مي دهند و در مقياس بـين  

  . المللي به منافع امپرياليستها و مرتجعين خدمت مي كند 
كه به منظور كـار مشـترك بلـد باشـند      آنان بايد رجال سياسي پرولتري اي باشند

لازم است نه تنها با كسانيكه با تـوهم  . چگونه با اكثريت قاطع مردم به هم پيوندند 
عقيده اند ، بلكه همچنين با كسانيكه صاحب عقايد ديگري هسـتند ، نيـز بـه هـم     
پيوست و همچنين لازم است با كسانيكه در سابق عليه تـو بودنـد ، ولـي پراتيـك     

ولي نسبت به مقام پرسـت  . طاهاي آنان را اثبات كرده است ، نيز اتحاد بست ديگرخ
ها و دسيسه كاراني نظير خروشف بايد با هشياري ويژه اي برخورد نمود و از غصـب  

  . رهبري سازمانهاي درجات مختلف حزبي و دولتي از طرف آنان جلوگيري كرد 
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تيك را عملـي سـازند ، شـيوه    آنان بايد بطور نمونه اي اصل حزبي مركزيت دموكرا
را فرا بگيرند ، سبك دموكراتيـك را   "كسب از توده ها و اعاده به تود ه ها  "رهبري 

آنان نبايد مثل خروشف كـه  . ياد بگيرند ، گوش فرا دادن به نداي خلق را بلد باشند 
مركزيت دموكراتيك را در حزب تخريب مي كند ، خود مختاري مي نمايـد و بطـور   

بدون ذكر دليل به رفقا حمله ور مي شود و ظلم ديكتاتوري مي كند ، باشند  ناگهاني
 .  

آنان بايد فروتن و با احتياط بوده و خو د پسندي ، خود فروشي و عصبانيت بخود راه 
ندهند ، از خود انتقاد كنند و جسارت داشته باشند ، نواقص و اشتباهات را تصـحيح  

روشف كه اشتباهات خود را ماستمالي مي كنـد و  آنها  بهيچوجه نبايد مثل خ. كنند 
، هات را به گردن ديگران مي اندازدتمام خدمات را بخود نسبت مي دهد و همه اشتبا

  . باشند 
خلقهاي ادامه دهنده امر انقلاب پرولتاريائي در جريان مبارزه تـوده هـا پـا بعرصـه     

آزمـايش  .ه مي گردند هستي مي گذارند و در توفان هاي انقلابي رشد نموده و آبديد
كادر ها و تصديق و گواهي دادن بدانان ، دستچين كردن و تهيه كـردن جانشـينان   

  . بايد در جريان مبارزه طولاني توده ها انجام شود 
اصول طرح شده از طرف رفيق مائوتسه دون كه فوقا ذكر شد ، نمونه ترقي و بسـط  

 –خزانـه تئوريـك  ماركسـيزم    اين اصول در . لنينيزم مي باشد  –خلاق ماركسيزم 
اين سلاح ها در امر جلوگيري ا ز احياي سرمايه . لنينيزم اسلحه جديدي مي باشند 

در صورت پيروي از اين اصـول مـي تـوان    . داري براي ما اهميت حلالي را دارا است 
ديكتاتوري پرولتاريا را تحكيم كرد ، هيچگاه به تغيير رنگي به حزب ما ودولت ما راه 

، انقلاب سوسياليستي و ساختمان سوسياليستي را بطور موفقيت آميزي انجام  نداد
داد ، به جنبش انقلابي خلقهاي جهان در راه واژگون ساختن امپرياليزم و نـوكرانش  

  . كمك كرد و گذار از سوسياليزم به كمونيزم را تامين نمود 
  

*    *    *  
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د شوروي ظهـور كـرده اسـت    در برابر دارودسته رويزيونيستي خروشف كه در اتحا
هرج ومـرج   "لنينيستها برخوردي است همانند با  –برخورد ما به مثابه ماركسيست 

  : ديگر  "هاي 
  . اولا مخالفت مي كنيم ، ثانيا نمي ترسيم 

اگر چه ما نمـي خواسـتيم و مخالفـت ورزيـديم ، ولـي مـا دامـي كـه دارودسـته          
، دريـن صـورت هـيچ جـاي      رويزيونيستي خروشف در هر حال ظهور كرده اسـت 

فرق نمي كند ، زمين بازهم بگردش در خواهد آمد ، تاريخ . وحشت و تعجبي نيست 
نيز همچنان به پيش خواهد رفت ،  خلقهاي جهان بـازهم انقـلاب خواهنـد كـرد ،     

  . امپرياليزم و سگهاي زنجيري اش محو ونابود خواهند شد 
عليـرغم خيانـت   . خواهند مانـد  خدمات تاريخي خلق كبير اتحاد شوروي جاودان 

. دارودسته رويزيونيستي خروشف پرتو اين خدمات هيچگاه خاموش نخواهـد شـد   
توده هاي وسيع كارگران ، دهقانـان و روشـنفكران انقلابـي و تـوده هـاي وسـيع       
كمونيستهاي اتحاد شوروي دير يا زود همـه موانـع را از سـرراه حركـت بـه پـيش       

  . خواهند رسيد  برخواهند داشت و به كمونيزم
خلق شوروي ، خلقهاي كشورهاي سوسياليستي ، خلقهاي انقلابـي تمـام جهـان از    
. خيانت دارودسته رويزيونيستي خروشـف درس عبـرت مفيـدي خواهنـد گرفـت      

جنبش بين المللي كمونيستي در جريان مبارزه عليه رويزيـونيزم خروشـف ديگـر    
  .نيرومند شده و درآينده نيرومند خواهد شد 

لنينيستها همواره به آينده امر انقلاب پرولتري از نظرگاه خوش بيني  –اركسيست م
ما اطمينان كامل داريم كه اشـعه تابـان و فـروزان ديكتـاتوري     . انقلابي مي نگرند 

لنينيزم  سرزمين اتحاد شـوروي را   –پرولتاريا ، اشعه سوسياليزم ، اشعه ماركسيزم 
لتاريا سراسر جهان را خواهد گرفت و كمونيزم پرو. در نور خود غرق خواهند ساخت 

  . در تمام كره زمين به پيروزي كامل ، قطعي و نهايي نايل خواهد آمد 
  

  توضيحات 
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  منظره واقعي
  اتحاد رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي

  با هند و مبارزه آنها عليه چين
  

  ) مردم ( هيئت تحريريه روزنامه ژن مين ژيبائو 
  

  اداره نشريات زبانهاي خارجي 
   1964پكن 

  
  فهرست 

  
مبارزه آنها عليه منظره واقعي اتحاد رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي با هند و 

  ........چين 
   "ژن مين ژيبائو "از طرف هيئت تحريريه روزنامه 

  )  1963نوامبر سال  2( 
  

  : ضميمه 
  .......  كانون جدي  تشنجات در آسيا 

   "پراودا  "از طرف روزنامه 
  )  1963سپتامبر سال  19( 
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  منظره واقعي اتحاد رهبري حزب كمونيست
  و مبارزه آنها عليه چين اتحاد شوروي با هند

  "ژن مين ژيبائو  "هيئت تحريريه روزنامه 
  

  ) 1963نوامبر سال  2( 
  

چاپ اتحاد شوروي مقاله اي درباره مسئله مرزي  "پراودا   "سپتامبر روزنامه  19
كانون جدي  "اين مقاله . چين و هند بقلم هيئت تحريريه روزنامه انتشار داد 

متن كامل اين  "ژن مين ژيبائو  "سپتمبر روزنامه  25.   نام دارد "تشنجات درآسيا 
اين مقاله واقعيات را روپوشي كرده بجاي حق باطل را جا زده و به . مقاله را درج كرد 

چين تهمت مي زند كه گويا چين تلاش دارد از طريق جنگ مسئله مرزي چين و 
انه به حل مسالمت هند را حل كند وبه چين افترا ميزند كه گويا چين تمايل صادق

اين مقاله با كوشش هاي هر چه تمامتر . آميز مسئله مرزي چين و هند ندارد 
درمناسبت چين با كشورهاي آسيا و افريقا بذر نفاق افشانده و چين را سرزنش مي 

نسبت به پيشنهادات كلمبو و اكنش مثبتي كرد و اين  "كند كه چين مثل هند كه 
اين مقاله . عمل نكرد   "دون چون وچرا قبول نمود پيشنهادات را بطور كامل و ب

براي اينكه آب را گل آلود كرده و ماهي بگيرد با لحن تهديد كننده اعلام مي دارد 
  .  "مجددا شكل حادي بخود گيرد   "كه تصادمات مرزي چين و هند ممكن است 

آمريكا را بر انتشار اين مقاله بلا درنگ آفرين گويي مرتجعين هند و امپرياليستهاي 
  . انگيخت 

پيشرفت فوق العاده مهم در درك  "معرف  "پراودا "مقاله :  سپتامبر نهرو گفت   21
  .  "اتحاد شوروي از موضع هند مي باشد 
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سرويس مطبوعاتي هند به اين مقاله چون گنج پر ارزش نگريسته به كليه 
ا استفاده از حد اكثر سازمانهاي هندي كه از آن خبر مي گيرند اطلاع داد كه بايد ب

  . امكانات متن كامل اين مقاله را پخش كرد 
پشتيباني همه جانبه اتحاد شوروي از هند  "مطبوعات ارتجاعي هند همه جا در باره 

اتحاد شوروي اكنون ديگرسكوت ، برادرانه ، را  "شيپور وكرنا زدند كه  "عليه چين 
  . "نا جانب هند را گرفته است بدور انداخته و در مناقشات مرزي چين و هند عل

چاپ آمريكا نوشت كه اتحاد شوروي در  "كريسچين سينز مونيتور  "روزنامه 
باختر ميتواند دليل  "و بدين مناسبت  "نقش فعالي ظاهر ساخت  "جلوگيري از چين 

داشته باشد كه نفس راحت و عميقي بكشد و اين براي باختر فوق العاده  ضروري 
به  "را      "پراودا  "نامه همچنين نوشت كه بسياري از هنديان مقاله اين روز ". است 

مثابه وسيله تهديدي تلقي مي كنند كه مي تواند با مانور قريب الوقوع نيروي هوايي 
  . "طرفدار باختر مقايسه شود 

دير زماني است كه رهبران اتحاد شوروي با . واقعا مقاله مهمي است  "پراودا  "مقاله 
اين مقاله . ن هند متحد شده عليه چين سوسياليستي مبارزه مي كنند مرتجعي

نشانه گذر رهبران اتحاد شوروي از بي طرفي ظاهري و حمايت عملي از مرتجعين 
  . هند با اتحاد با امپرياليزم آمريكا و پشتيباني علني از مرتجعين هند مي باشد 

  
)1(  

  
در آن بين ما ورهبران اتحاد مسئله مرزي چين و هند يكي از مسايلي است كه 

ما در صدد آن نبوديم كه سرچشمه  . شوروي اختلافات مهم و اصولي وجود دارد 
. وسير پيشرفت اختلافات بين چين واتحاد شوروي در اين مسئله درنگ كنيم 

 21اكنون مادامي كه رهبران اتحاد شوروي علنا بدان اشاره كرده و در اعلاميه 
در  1959وروي تاكيد شده است كه گويا موضع آنان از سال سپتامبر دولت اتحاد ش

مسئله مرزي چين و هند همواره صحيح بوده است و موضع چين ناصحيح ، براي 
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آشكار ساختن حق از باطل ضرورت دارد ببينيم كه اختلافات بين ما ورهبران اتحاد 
  .شوروي در اين مسئله طي سالهاي اخير چگونه توسعه يافته است 

 20مرتجعان هند تصادمات مسلحانه را در مرز چين و هند نخستين بار در  –اول 
پس از شكست خود در فتنه انگيزي و پشتيباني از شورش مسلحانه  1959اوت سال 

سپتامبر همان  6. اي كه از طرف طبقه فوقاني ارتجاعي تبت برپاشد بر انگيختند
اردارموقت اتحاد شوروي در سال رهبران چين منظره واقعي اين تصادمات را براي ك

چين بيان داشته و مشي جانب چين را در پوشش براي اجتناب از تصادمات توضيح 
داده و خاطر نشان ساختند كه دولت هند تصادمات مرزي را بخصوص بمنظور مبارزه 
عليه كمونيزم و عليه چين بر انگيخته است و بموازات حدت يافتن مبارزه طبقاتي 

يش از پيش ارتجاعي شدن بورژوازي كاملا يك امر طبيعي و قانون در درون كشور ، ب
مندانه است و نبايد بدام نهرو افتاد كه با تشبث بهر وسيله ميكوشد از اتحاد شوروي 

  . براي اعمال فشار به چين استفاده كند 
كاردار موقت اتحادشوروي در چين دولت  1959سپتامبر سال  9قبل از ظهر  –دوم 

سپتامبر دولت اتحاد شوروي در مسئله مرزي چين و هند  10ساخت كه  چين را آگاه
اعلاميه تاس را منتشر خواهد كرد و دراين هنگام نسخه اي ازاعلاميه را تسليم 

درهمان موقع دولت چين الي الاصول اظهار اميدواري كرد كه بهتر است كه . داشت 
  . ان ندارد دولت اتحاد شوروي موضع خود را دراين مسئله آشكارا بي

سپتامبر نخست وزير چوئن لاي   8بعد از ظهر همان روز دولت چين رونوشت نامه اي 
. را كه به نخست وزير نهرو نوشته شده بود تسليم كاردار موقت اتحادشوروي كرد 

دولت چين در اين نامه بدولت هند راه مذاكرات دوستانه براي حل مسئله مرزي و تا 
  . مرز را پيشنها د كرده بود  حل آن حفظ وضع موجود در

عصر همان روز دولت چين به كاردار موقت اتحاد شوروي اطلاع داد كه جانب چين 
نامه نخست وزير چوئن لاي به نخست وزير نهرو را منتشر ساخته و اظهار اميد واري 
كرد كه دولت اتحاد شوروي با درمد نظر گرفتن موضع دولت چين كه دراين نامه 

  .انتشار اعلاميه تاس خود داري نمايد  بيان شده از
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سپتامبر سال  9دولت اتحاد شوروي بدون در نظر گرفتن توسعه چين در   -سوم 
هنگام شب قبل از موعد مقرره اعلاميه تاس را منتشر كرد ، بدين ترتيب  1959

دولت اتحاد شوروي دراين . اختلافات بين چين و اتحاد شوروي را آشكار ساخت 
 "ون توجه به حق و باطل در تصادمات مرزي چين و هند بطور كلي ابراز اعلاميه بد

نموده و ظاهرا بي طرفي را حفظ كرد و لي درواقع هند را حمايت كرده و  "تاسف 
  . چين را مورد سرزنش قرار داد 

رفيق خروشف علنا چين را سرزنش كرده اظهار  1959سپتامبر سال  30 –چهارم 
.  "سل به زور استواري سيستم سرمايه داري را آزمايش كرد تو  "داشت كه نبايد با 

برهمه جهانيان معلومست كه در باره مسايل تايوان و مرز چين و هند اين يك نوع 
  . به چين است  "جنگ طلبي  "اتهام 
رهبران چين در مصاحبه با رفيق خروشف منظره واقعي  1959اكتبر سال 2 –پنجم 

زمينه اي را كه بر اساس آن تصادمات بروز كرده تصادمات مرزي چين و هند در 
براي وي توضيح داده و خاطر نشان ساختند كه جانب هند از مرز گذشته و 

ولي . تحريكاتي بعمل آورده است و نبايد بي اعتنا با مرتجعان هند موافقت كرد 
خروشف ميل نداشت با حقيقت وضع كار در مسئله مرزي آشنا گردد  و نمي 

ص دهد كه چه كسي مشغول تحريكات است و فقط مصرانه تكرار مي خواست تشخي
  . كرد كه در هر صورت كشتن مردم نادرست است 

مرتجعان هند براي دومين بار تصادمات مسلحانه در  1959اكتبر سال   21 –ششم 
اكتبر دولت چين كاردار موقت اتحاد شوروي  26.  مرز چين و هند را بوجود آوردند 

  .جريان آن تصادمات گذاشت  در چين را در
خروشف در جلسه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي  1959اكتبر سال  31 –هفتم 

 "اندوه  "و  "تاسف  "سوسياليستي مجددا در مورد تصادمات مرزي چين وهند ابراز 
  . كرد و بدين ترتيب بر روي مسئوليت هند در اين تحريكات سايه افگند 

خروشف ضمن مصاحبه خود با خبر نگار مجله هفتگي  1959نوامبر سال  7  -هشتم 
 "چاپ هند بازهم دورتر رفته گفت كه حادثه مرزي چين و هند حادثه  "نيووايج  "

است وي با مثال آوردن اينكه اتحادشوروي مسئله  "ابلهانه اي  "و  "تاسف آور 
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اتحاد  براي كشوري مانند "مرزي خود را با ايران چگونه حل كرده است ، گفت 
بدين ترتيب وي مي خواست به .   "شوروي چند كيلومتر زمين چه ارزشي دارد 

چين بفهماند كه بايد از سرزمين خود چشم بپوشد و خواسته ها ي هند را برآورده 
  .سازد 

شش مصاحبه  1960ژانويه سال  30تا  1959ماه دسامبر سال  10طي مدتي از  –نهم 
دراين مصاحبات . وروي در چين انجام گرفت بين رهبران چين و سفير اتحاد ش

كه رهبران اتحاد  "رعايت اكيد بيطرفي  " خاطر نشان كردند كه موضعرهبران  چين 
شوروي  در مسئله مرزي چين و هند اتخاذ كرده اند نادرست است و بيانات  

  . آنهاعملا  حاكي از بيطرفي  نبوده بلكه حسن توجه به هند  و سرزنش چين است 
كميته مركزي حزب كمونيست  اتحاد شوروي طي اطلاع  1960فوريه سال  6– دهم

اين كاملا غير  ": شفاهي خود  به كميته مركزي حزب كمونيست چين متذكر شد 
جدي است كه تصور شود هند كشوري كه از لحاظ نظامي و اقتصادي به مراتب از 

به چين  حمله نظامي چين  ضعيف تر است بمنظور تجاوز واقعا بيهوده تلاش  كند 
تظاهر  برخورد ناسيوناليستي   "و همچنين  ياد آور شد كه  اقدام چين   "نمايد 

هنگامي كه در آستانه  مسافرت خروشف  به ايالات متحده  "و  "تنگ نظرانه است
آمريكا صداي  گلوله د ر سرحدات  چين و هند بلند ميشد ،  تما م جهانيان  اين امر 

ادي كه مي تواند به اعمال صلحدوستانه  اتحاد شوروي  خلل رساند را بمثابه  رويد
  .  "تلقي كردند 

خروشف هنگام  مذاكرات  بوخارست  به رئيس هيئت  1960ژوئن سال  22  -يازدهم 
من مي دانم  جنگ يعني چه  ، ماداميكه   ":  نمايندگي حزب كمونيست چين گفت 

او  ". ت كه چين  به هند حمله كرده است هنديها كشته شده اند ، اين بدان معنا اس
اين براي ما مهم نيست كه خطوط مرز . ما كمونيست هستيم  ": همچنين گفت 

   ". دولتي از كجا ميگذرد 
رهبران چين  به سفير اتحاد شوروي در چين اطلاع  1962اكتبر سال  8 –دوازدهم 

در مرزهاي چين و  دادند كه چين درباره تدارك هند براي حمله پردامنه به چين
هند اطلاعاتي بدست آورده است و اگر هند دست به حمله زند ما به دفاع  جدي از 
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ضمنا رهبران  چين خاطر نشان ساختند كه استفاده هند از  . خود بر خواهيم خاست 
هليكوپترها و هواپيماهاي  حمل و نقل ساخت شوروي براي انتقال و رساندن مهمات 

ن و هند تاثيرات منفي در مرزبانان ما دارد و ما وظيفه جنگي بنواحي مرزي چي
  . انترناسيوناليستي خود ميدانيم كه جانب شوروي را از آن مطلع سازيم 

: خروشف به سفير چين چنين اعلام داشت   1962ماه اكتبر سال  14و13 –سيزدهم 
ي در در مورد تدارك هند براي حمله عليه چين  ما هم مانند  شما اطلاعات نظير

. اگر ما هم به جاي شما مي بوديم  تدابير نظيري اتخاذ مي كرديم .  اختيار داريم 
اگر كسي به چين  . درمسئله مرزي چين و هند نبايد موضع  بيطرفي اتخاذ كرد 
  . حمله كند و ما بگوئيم ما بيطرف هستيم اين  خيانت خواهد بود 

ه مسلحانه  پردامنه اي را عليه مرتجعان هند حمل 1962اكتبر سال   20 –چهاردهم 
چاپ شوروي طي سر مقاله خود   "پراودا   "اكتبر  روزنامه   25.  چين بر پا ساختند 

خاطر نشان ساخت خط بدنام ما كماهون خطي است كه به خلقهاي چين و هند 
سپس سر مقاله . تحميل شده  و هيچوقت چين آن را  برسميت نشناخته  است 

اكتبر دولت چين  پيشنهادات   24گانه مطروحه در  اعلاميه   ميگويد پيشنهاد سه
مثبت است و حاوي اساسهاي قابل قبولي جهت آغاز مذاكرات و حل مسالمت آميز 

  . مسائل مورد مناقشه بين جمهوري توده اي چين و هند مي باشد 
در جلسه شوراي  عالي اتحاد جماهير شوروي   1962ماه دسامبر سال  12 –پانزدهم 

سوسياليستي خروشف  تمام آنچه را كه كمتر از دوماه قبل گفته بود بدست 
سرزمين نواحي مورد  مناقشه  :  فراموشي سپرده با لحن اوليه  خود به كنايه گفت 

ارزش زيادي براي زندگي انسان ندارد ، به دليل  آنكه جمعيت اين نواحي فوق العاده 
م كه هند مي خواهد با چين شروع به ما بكلي چنين  تصوري  نداري. ناچيز است 
. در مسائل مناقشات مرزي ما هميشه  از نظريه لنيني  پيروي مي كنيم . جنگ كند 

ساله  اتحاد شوروي  نشان ميدهد كه هيچ مناقشه مرزي وجود نداشته  45تجارب 
اينكه چين  بطور يك جانبه  .  است  كه نتوان آنها را بدون توسل به  اسلحه حل كرد 

تش را قطع كرده  و شروع به عقب كشي ارتش ميكند ،  البته خوب است ،  اما بهتر آ
  نبود اگر ارتش چين  بموقع خود  از موضع اوليه  خويش به پيش نميرفت ؟
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ه هيئت رهبران اتحاد شوروي  بوسيله انتشارمقال 1962سپتامبر سال 19 –شانزدهم 
را كاملا برداشته علنا با  امپرياليزم  كليه ماسك هاي خود "پراودا " تحريريه روزنامه

آمريكا در يك صف قرار گرفته از مرتجعين هند د رمبارزه شان عليه چين 
  . سوسياليستي پشتيباني كردند

از رويداد هاي فوق الذكر بروشني مي توا ن ديد كه جانب چين براي رفع اختلافات 
ساعي را مصروف چين و اتحاد شوروي در مسئله مرزي چين و هند حد اكثر م

ولي رهبران حزب كمونيست اتحاد شوروي روي روش شوونيزم عظمت . داشته است 
طلبانه خود اصرار ورزيده و هيچيك از دلايل ديگران را در نظر نگرفته و به نظريات 

آنها براي ايجادباصطلاح روحيه كامپ ديويد و تقديم . چين نيز ابدا گوش فرا ندادند 
اي آمريكا اختلافات بين چين واتحاد شوروي را آشكار ساختند هديه به امپرياليسته

در روز هاي بحران درياي كارائيب آنها بنابر مقاصد پراگما تيك چند جمله ظاهرا . 
اما به محض اينكه فرصت مناسب از دست داده شد فورا . منصفانه اي بيان داشتند 

مرتجعين هند قرار داشته و آنان همواره در صف . از بيانات اوليه خود عدول كردند 
و اقعيات نشان ميدهد كه موضع رهبري  حزب . عليه چين مبارزه مي كنند 

كمونيست اتحاد شوروي در مسئله مرزي چين و هند خيانت تمام عياري به اصول 
  . انترناسيوناليزم پرولتري است 

  
)2(  

  
كه در چهار اختلافات بين ما ورهبران اتحاد شوروي در مسئله مرزي چين و هند 

  : سال  اخير مشاهده گرديده است اساسا در سر چهار مسئله زير است 
مسئله مرزي چين وهند يك مسئله مهم اصولي است يا مسئله بي اهميت   -اولا 

  است ؟ 
كي است كه با قطعيت از حفظ وضع موجود در مرز هواداري كرده و كي است  –ثانيا 

  اخته است ؟كه تصادمات مسلحانه مرزي را بر پا س
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كشورهاي سوسياليستي در برابر حملات مسلحانه مرتجعين بورژوازي چه  -ثالثا
  موضعي را بايد اتخاد كنند؟

درحل و فصل مسالمت آميز مسئله مرزي  چين و هند كي فاقد تمايل  –رابعا 
  . صادقانه است ، هند يا چين ؟

ه مغرضانه واقعيات را بگذار ببينيم در اين چهار مسئله رهبران اتحاد شوروي چگون
روپوشي كرده باطل را بجاي حق جا زده از هند پشتيباني و به چين خيانت كرده اند 

 .  
  
  مسئله مرزي چين و هند يك مسئله مهم   - 1

  اصولي است يا مسئله بي اهميت ؟
  

 125همه جهانيا ن ميدانند كه مسئله مرزي چين و هند مسئله اي است مربوط به 
ما همواره . اين مسئله بزرگي است نه نا چيز . ربع اراضي چين هزار كيلومتر م

معتقديم كه چنين مسئله بزرگي را ميتوان حل كرد مشروط بر آنكه طرفين از روي 
برابري با يكديگر برخورد نمايند واز روي تفاهم متقابل و گذشت متقابل پيروي كنند 

هزار كيلومتر مربع  90د اما دولت هند نه تنها در قسمت خاوري مرز چين و هن. 
خاك چين را كه در جنوب خط غير قانوني ماكماهون واقع است و همچنين در 

هزار كيلومتر مربع اراضي چين را اشغال كرده  2قسمت مركزي مرز چين و هند 
هزار كيلو متر مربع خاك چين واقع در  33است بلكه آزمندانه اصرار دارد كه 
كه همواره تحت كنترل چين قرار داشته نيز  قسمت باختري مرز چين و هند را

علت حل نشدن مسئله مرزي چين و هند طي دوران طولاني از همين . اشغال كند 
  . جا سرچشمه گرفته است 

  . ولي رهبران اتحاد شوروي مي گويند اين مسئله مسئله بي اهميتي است 
  ؟  "چند كيلو متر زمين چه ارزشي دارد  ": خروشف ميگويد 

اين مسئله مسئله چند كيلومترنيست . مي توانيم با اين قضاوت موافقت كنيم ما ن 
هزار كيلو متر مربع چه اندازه 125وسعت . هزار كيلومتر مربع است  125بلكه مسئله 
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تا از جمهوري هاي متحد اتحاد شوروي  2است ؟ وسعت آن از مجموعه مساحت 
يك كشور سرمايه داري با اصرار اگر . يعني آذربايجان و ارمنستان هم بيشتر است 

بخواهد اين دو جمهوري متحد اتحاد شوروي را اشغال كند ، آيا رهبران اتحاد 
  شوروي بازهم اين مسئله را ناچيز و بي اهميت خواهند شمرد ؟ 

از آنجا كه نواحي كم سكنه مورد مناقشه د رمرز چين : خروشف همچنين مي گويد 
رزشي ندارد از اين رو قابل آن نيست كه توجه جدي و هند براي زندگي انسان زياد ا

  . بدين مسئله مبذول داشت 
سوال ميشود كه كي مقرر داشته . ما با اين قضاوت هم نمي توانيم موافقت كنيم 

است كه كشورهاي سوسياليستي مي توانند فقط از سرزمين هاي  پرسكنه خود 
فوظ دارند ؟  انبوهي جمعيت دفاع كنند و نبايد اراضي را كه نفوس آن كم است مح

درنواحي بخش خاوري مرزچين وهند تقريبا برابر با انبوهي جمعيت جمهوري 
تركمنستان اتحاد شوروي مي باشد و نواحي بخش باختري مرز چين و هند چندان 
هم از اراضي منجمد وسيع واقع در شمال خاوري اتحاد شوروي كه با تنگه 

اگر يك . جدا ميگردد بي آب وعلف تر نيست ازآلاسكاي ايالات متحده آمريكا 
كشور سرمايه داري مصرانه بخواهد اين نواحي اتحاد شوروي را اشغال كند آيا 
رهبران اتحاد شوروي با زهم معتقد اند كه لازم نيست براي اين نواحي اهميت قايل 

  شد و ميتوان با كمال ميل آنرا به ديگران تقديم داشت ؟
كمونيست ها مي توانند باين توجه نكنند كه خطوط مرز از  :آنان بازهم ميگويند 

  .كجا مي گذرد 
متاسفانه آنان فراموش كرده اند كه ما . البته اين ظاهرا بگوش خوش مي آيد 

درجهاني زندگي مي كنيم كه درآن هنوز طبقات و دولت امپرياليزم و مرتجعين 
يست كه كشورهاي آيا اين گفته آنان معادل اين ن. بورژوازي وجود دارند

سوسياليستي اصلا حق ندارند از مرزهاي خود دفاع كنند ؟ اگر چنين است پس پا 
نئيس بين  –فشاري بالاتفاق كشورهاي سوسياليستي روي تجاوزناپذيري مرز او در 

آلمان و لهستان چه معناي خواهد داشت ؟ كاملا بديهي است كه خلق اتحاد شوروي 
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اليستي نمي توانند اين ادعاي پوچ و بي معني را و خلقهاي ديگر كشورهاي سوسي
  . تحمل كنند 

  
  كي است كه با قطعيت از حفظ وضع موجود در  - 2
  مرزهواداري كرده و كي است كه تصادمات  

  مسلحانه مرزي را بر پا ساخته است ؟
  

هزار كيلو متر مربع  90در اينجا نيز مسئله كاملا واضح است با وجود اشغال بيش از 
اراضي چين بوسيله هند معذالك چين بازهم بطور پيگير از حل مسالمت آميز از 

مسئله مرزي از طريق مذاكرات و حفظ وضع موجود د رمرز بمنظور اجتناب از 
  . تصادمات تا حل آن هواداري كرد

اما مرتجعين هند نه خواهان حل مسالمت آميز مسئله مرزي از طريق مذاكرات و نه 
آنان بمنظور جامه عمل . ود عيني در مرز مي باشند خواهان حفظ وضع موج

 30پوشاندن تمايلات آزمندانه خود در اشغال اراضي ديگرچين به مساحت بيش از 
هزار كيلومتر مربع از اعمال زور دريغ نكرده و مكرر در مكرر وضع موجود مرزي را 

  . برهم زده و حتي تصادمات مسلحانه را بر پا ساختند 
كه چين و هند در مسئله مرزي اتخاذ كرده و دردوقطب مقابل هم  اين دو موضوعي

قرار دارند براي كليه كسانيكه به حقايق احترام گذاشته و گرفتار افكار غلط نيستند 
  . كاملا روشن است 

چين براي حفظ وضع موجود در مرز و تامين وضع آرام در آنجا و رسيدن به حل و 
مساعي پيگير و خستگي ناپذيري مصروف فصل مسئله مرزي از طريق مذاكرات 

  . داشته است 
سال اخير  10چين خط غير قانوني ماكماهون را قبول نداشته است ولي طي بيش از 

  . هيچگاه از اين خط نگذشته است 
پس ازآنكه جانب هند دوبار متواليا به تصادمات مرزي دست زد  1959نوامبر سال  7
 20نيروهاي مسلح دو جانب تا فاصله چين پيشنهادي مبني بر عقب بردن . 
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كيلومتري از خط مرزي كه عملا تحت نظارت طرفين است و قطع عمليات گشتي 
با اينكه جانب هند اين پيشنهادات را رد كرد معذالك چين بطور . مطرح ساخت 

  . يكجانبه عمليات گشتي را متوقف ساخت 
اقدامات  و تبليغات  ضد  نخست وزير چين بدون  توجه به  1960درماه آوريل  سال 

چيني  كه در آن موقع مرتجعان هند بر پا ساخته بودند شخصا از دهلي نو ديدن 
ولي جانب هند هم نخواست . كرده و با نخست وزير هند مذاكراتي بعمل آورد 

مسئله مرزي  را بطور مسالمت آميز حل كند و هم نخواست  وضع موجود را  حفظ 
  . نمايد 

جانب هند با استفاده از فرصت قطع  يكجانبه  1962يژه  در سال بو 1961در سال 
عمليات گشتي چين قدم بقدم  به پيش آمد و اراضي وسيعتري ازهند را اشغال كرد  
و به تحريكات مسلحانه  جديتري دست زد  چين حد اكثر خود داري و بردباري را از 

سه بارمتواليا  1962ا ل خود نشان داد وطي مدت سه ماه ازماه اوت تا ماه اكتبرس
ولي هر بار اين پيشنهادات .  پيشنهاد كرد كه در مسئله  مرزي مذاكراتي بعمل آيد 

  . از جانب هند رد شد 
نهرو اعلام كرد كه ديگر فرمان داده است خاك چين را از ارتش  1962اكتبر سال  12

س بزرگي  واحد هاي نظامي هند  بمقيا  1962اكتبر سال  20 "پاك كنند  "چين 
تنها وقتيكه كاسه صبر چين لبريز  شد و بيش از آن . دست بحمله همه جانبه زدند 

ولي . عقب نشيني  امكان نداشت چين بمنظور  دفاع از خود دست بحمله مقابله زد 
اكتبر سه پيشنهاد مبني بر  24چين  براي آنكه  سيرحوادث  را تغيير دهد بموقع در 

د  مذاكرات و حل وفصل مسالمت آميز مسئله مرزي قطع  تصادمات ، تشكيل مجد
پس از آنكه جانب  هند اين پيشنهادات را رد كرد چين بازهم  . مطرح ساخت 

بابتكار خود يك سلسله  تدابير مهمي براي حل و فصل مسالمت آميز مسئله اتخاذ 
  . كرد مثل قطع  آتش و عقب نشيني  ارتش وغيره 

اين چين است كه با قعيت از حفظ وضع :  ان ميدهد رويداد ها ي چند سال  اخير نش
موجود در مرز طرفداري مي كند و اين هند است كه با تمام نيرو تلاش دارد بزور 
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تمام پيشنهادات مسالمت آميز از طرف چين .  وضع موجود را درمرز تغييردهد 
  . مطرح شده  و تمام تصادمات مسلحانه  از طرف هند بر پا شده است 

بران اتحاد شوروي در مقابل تمام  اين واقعيات  اينقدر آشكار چشم خود را ولي ره
طي مدت چند سال مرتجعان هند مكررا به تحريكات مسلحانه  پرداخته  . بسته اند 

سرزمين چين را وجب  به وجب تصاحب  كرده و حتي به حمله پردامنه اي دست 
اي محكوم ساختن هند بزبان زدند ،  ولي آنان هرگز آشكارا هيچ كلمه اي  هم بر

هنگاميكه  چين مجبور شود براي دفاع از خود بمقابله پردازد ،  آنان . نراندند 
جاروجنجال براه انداخته  خود سرانه به چين افتراء زدند  و مصرانه تائيد كردند كه 

آنان .   "مي خواهد  مشاجره مرزي با هند را از طريق نظامي  حل كند  "گويا چين 
  ايه چه دلايلي اين را اثبات مي كنند ؟ بر پ

من ميدانم  جنگ يعني چه ،  ماداميكه  هنديها كشته شده اند ،   ":  خروشف گفت 
   ". اين بدان معنا است كه چين به هند حمله كرده است 

اين بدان معنا است كه در مقابل حمله  . چنين محاكمه اي از ياوه هم ياوه تراست 
به كتك خوردن بايد تن در داد و نبايد از خود دفاع كرد و اگر تجاوز كاران  تنها 

مقاومت شود و افراد طرف مقابل  كشته شوند ، آنگاه جانبي كه مورد تجاوز قرار 
چگونه مي توان  چنين چيزهائي گفت و . گرفته  است به تجاوز كار مبدل مي شود 

  بي وجداني نكرد ؟
اريم  كه هند مي خواهد با چين  شروع ما بكلي چنين  فكري ند ": خروشف گفت  

اين كاملا غير جدي  "علاوه بر اين رهبران اتحاد شوروي گفته اند كه  "بجنگ كند  
است  كه تصور شود  هند كشوري كه از لحاظ نظامي  واقتصادي بمراتب  ضعيف تر 

 ". از چين است ، بمنظور تجاوز واقعا بيهوده تلاش  كند به چين  حمله نظامي نمايد 
بعبارت ديگر  بنظر آنها ماداميكه  چين از هند نيرومند تر است تنها ممكن است كه 

  . چين به هند حمله نظامي و تجاوز كند و عكس آن ممكن نيست 
 –تمام كسانيكه ذره اي هم با الفباي ماركسيزم . اين ادعا نيزاز ياوه هم ياوه تر است 

آنها  . تجعين سوبژكتيويست  هستند لنينيزم آشنا هستند مي دانند كه  كليه مر
.  نسبت به  تناسب نيروها و پيشرفت  اوضاع همواره غلط ارزيابي  مي كنند 
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آنان خود داري و بردباري . مرتجعان هند  نيز از اين قانونمندي مستثناء نيستند 
مرتجعان هند  پيش خود چنين . چين را طي مدت طولاني حمل بر ضعف  نمودند

ردند كه مادامي كه امپرياليزم  پشت آنان ايستاده  و رهبران اتحاد نتيجه گيري ك
شوروي از آنان  پشتيباني مي كنند ، آنها نبايد  از هيچ چيز بترسند و فقط كافي 
است  دست خود را روي چين بلند كنند آنوقت  چين مجبور به عقب نشيني ميشود 

رست در اثراين  تجزيه و د. وآنها مي توانند به ادعاي ارضي خود تحقق بخشند 
تحليل و ارزيابي غلط بود كه  مرتجعان هند دست به حمله مسلحانه  پردامنه اي بر 

رهبران  اتحاد شوروي جسارت ندارند به اين واقعيات بنگرند واز روي . چين زدند 
بي عقلي نيرومندي و ضعف كشور را بمثابه موازين براي قضاوت آن كه چه كسي  

در اينجا . و چه كسي مورد تجاوز قرا رگرفته است  ، تلقي مي كنند تجاوزكار است  
  لنينيزم وجود دارد ؟ –چه ذره اي از روح ماركسيزم 

قطع آتش وعقب كشي ابتكاري چين  با حسن نظر و تائيد  آتشين كليه كشورها 
ولي خروشف با مقاصد مغرضانه . وخلقهاي صلحدوست سراسر جهان مواجه گشت 

ه چين  خنجرزده وگفت  قطع آتش و عقب كشي يك جانبه چين خود از پشت ب
البته خوب است اما مگر اين بهتر نبود كه واحد هاي نظامي چين بموقع خود از 

  مواضع اوليه  به پيش نمي رفتند ؟
ولي ما ميخواهيم  از رهبران اتحاد . اين سوال ظاهرا بسيار حيله گرانه است  

هرو نمي پرسيد كه اين بهتر نبود اگر وي بموقع خود چرا شما از ن:  شوروي  بپرسيم 
فرمان نميداد حمله كنند ؟ بدون حمله و تجاوز، مقابله با حمله ازكجا بوجود مي آيد 

  . ؟ مگر اين حقيقتي نيست كه حتي شاگردان دبستاني  هم آنرا مي فهمند 
ن  هنگام ما ميخواستيم  به رهبران اتحاد شوروي بگوئيم كه واحد هاي مرزبان چي

مقاومت  بمنظور دفاع از خود تا خاك چين واقع در جنوب خط غير قانوني 
ماكماهون به پيش رفتند تا بطور نهايي حمله مسلحانه ارتجاع هند  را دفع كرده 
. ونقشه  وي را كه ميخواست وضع موجود در مرز را بزور تغيير دهد  برهم زنند 

خود آتش را قطع كرده  و عقب رفتند تا واحد هاي مرزبان چين  براي آن بابتكار 
موضع دائمي  ما را كه مبني بر عدم اعمال زور براي  تغيير وضع موجود  در مرز مي 
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باشد عملي سازند و همچنين براي حل مسئله مرزي از طريق مذاكرات  شرايط 
رويداد ها ثابت مي كند كه درست بعلت .  اين غير قابل درك نيست .  فراهم سازند 

ابله ما مرتجعان هند بهوش آمدند و اوضاع در مرز چين  وهند اساسا تخفيف مق
  . يافت 

  
  كشور هاي سوسياليستي  در برابر حملات مسلحانه              – 3

  مرتجعين  بورژوازي  چه موضعي را بايد اتخاذ كنند ؟ 
  

ه كشورهاي سوسياليستي در برابر حمله مسلحانه  مرتجعان بورژوازي فقط دورا
طبق منطقي كه از حرف هاي رهبران اتحاد . يا دفاع از خود ويا تسليم : دارند 

شوروي بر ميĤيد جز تسليم راه ديگري وجود ندارد و گرنه به معناي تخلف از اصول 
آنها همچنين مي گويند كه اين نظرات شا ن . همزيستي مسالمت آميز مي باشد 

ازخود در برابر حمله مسلحانه  لنينيستي است و اقدام چين كه بمنظور دفاع
مرتجعان هند مقاومت كرد گويا غير لنيني بوده و تظاهر برخورد ناسيوناليستي تنگ 

  . نظرانه است 
مگر در لنينيزم چنين حكمي وجود دارد كه مقاومت در برابر حملات نظامي 

ر چنين ادعاي تحقي. مرتجعان را بمنظور دفاع منع مي كند ؟  خير ، بدون شك خير 
  . لنين كبير است 

مگر اصل همزيستي مسالمت آميز مطروحه لنين حاوي چنين حكمي است كه فقط 
كتك خوردن را مجاز ميداند و دفاع از خود را جايز نمي شمارد ؟ خير ،  بي گفتگو 

  . چنين ادعاي توهين به لنين كبيراست . خير 
ست كه هردو برهمه معلوم است كه همزيستي مسالمت آميز هميشه مستلزم آن

اجتناب از تصادم وحفظ حالت همزيستي مسالمت آميزتنها . طرف آنرا مراعات كنند 
وقتي ممكن است كه هردوطرف مايل به همزيستي مسالمت آميز بوده و آنرا جامه 

اگر يك طرف پيوسته بردباري از خود نشان دهد و حاضر به گذشت . عمل بپوشانند 
به زور متوسل گردد، آنگاه تصادم اجتناب  شود و طرف ديگر بكوشد با سرسختي
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چين در مسئله مرزي . اين حقيقت براي همگان قابل فهم است . ناپذير خواهد بود 
تصادمات مسلحانه را . چين و هند بمنظور اجتناب از تصادم آنچه كه ممكن بود كرد

چين درست بدان جهت پس از مقاومت . مرتجعان هند قصدا بر چين تحميل كردند 
منظور دفاع از خود فورا آتش را قطع كرده و ارتش خود را عقب كشيد كه بويژه ب

شايق حل مسايل مرزي از طريق مسالمت آميز و حفظ همزيستي مسالمت آميز بود 
همزيستي مسالمت آميزي كه رهبران اتحاد شوروي ازآن دم مي زنند در حقيقت . 

  . جاي نيست  تسليم طلبي را در سياست ما. تسليم طلبي مي باشد 
ساله اتحاد شوروي  45تجربيات :  خروشف براي دفاع از نظرات نادرست خود گفت 

نشان ميدهد كه هيچگونه مسئله مرزي وجود ندارد كه نتواند بدون توسل به زور 
  . حل شود 

  . اين تحريف آشكار تاريخ اتحاد شوروي است 
اد شوروي و تركيه چنين در مناسبات بين اتح 1921مردم بخاطر دارند كه در سال 

در آن زمان با وجود اينكه كشور شوروي پشتيباني بزرگي از : حادثه اي بوجود آمد 
انقلاب تركيه بعمل آورد ودر مورد انعقاد پيمان دوستي اتحاد شوروي و تركيه داشت 
مذاكراتي مي نمود ، دولت كمال كه خواب اجراي نقشه تركيه بزرگ را مي ديد با 

وهاي مسلح قسمتي از اراضي شوروي را اشغال كرد و حتي پس از توسل به نير
انعقاد پيمان اتحاد شوروي و تركيه باطوم يكي از مراكز مهم گرجستان را اشغال 

در چنين وضعي دولت شوروي به ارتش سرخ فرما ن داد تا از خود دفاع كند . نمود 
ميال آزمندانه توسعه بدين شكل بر ا. روزه باطوم آزاد گشت  3و پس از يك پيكار 

طلبي دولت كمال لجام زده شد و امنيت مرزهاي دولت شوروي تامين گشت و 
  . مناسبات دوستانه بين دول شوروي و تركيه حفظ گرديد 

اجازه دهيد از رهبران اتحادشوروي سوال شود آيا ميتوان گفت كه اقدام ارتش 
بود ؟  آيا ميتوان گفت كه  سرخ كه در آن موقع به دفاع از خود بر خاست غير لنيني

  اين تصميم لنين مظهر برخورد ناسيوناليستي تنگ نظرانه بوده است ؟
برعكس موضع خروشف در مسئله مرزي چين وهند . البته نميتوان چنين گفت 

  . درست مظهر نمايان تجديد نظر وي دراصل همزيستي مسالمت آميز لنين مي باشد 
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  ئله مرزي چين در حل و فصل مسالمت آميز مس – 4

  وهند كي فاقد تمايل صادقانه است ، هند يا چين ؟ 
  

چين نه تنها در گذشته روي حل وفصل مسالمت آميز مسئله مرزي چين و هند 
پافشاري كرده بلكه پس ازدفع حملات پردامنه نظامي مرتجعان هند با زهمچنان 

چين براي تثبيت دولت . بطورتزلزل ناپذير روي اين مشي اصرار ورزيده و مي ورزد
وضع قطع آتش ، قطع تماس نيروهاي مسلح طرفين ، تخفيف وضع درمرز وباالنتيجه 
پيدا شدن راهي بسوي حل و فصل مسئله مرزي چين و هند از طريق مذاكرات 

ولي دولت هند درست بر عكس مي كوشد حالت قطع آتش . تدابير جدي بعمل آورد 
ي بين واحد هاي مسلح دوجانب را حفظ كند را نااستوار سازد و تلاش دارد تماس ها

اين دو . و به ايجاد تشنجات ادامه مي دهد و مصرانه از مذاكرات امتناع مي ورزد 
  . موضع بكلي متضاد كاملا براي خلقهاي سراسر جهان آشكار وروشن است 

ولي رهبران اتحاد شوروي بدون هيچ دليلي به چين افترا مي زنند كه گويا چين در 
فصل مسالمت آميز مسئله مرزي فاقد تمايل صادقانه مي باشد و چين را متهم حل و 

به نداي خردمندانه كه مبين اراده خلقهاي آسيا و افريقا است  "ميكنند كه گويا 
در حاليكه دولت هند نسبت به پيشنهادات  "و مدعي هستند   "گوش فرا نداد 

امل و بدون چون وچرا قبول كلمبو واكنش مثبتي كرد واين پيشنهادات را بطور ك
نمود و همچنين آمادگي خود را براي مذاكرات با جمهوري توده اي چين بر پايه اين 
پيشنهادات ابراز داشت ، دولت چين تا كنون پيشنهادات كشورهاي دوست بيطرف 

هيچگونه ... را نپذيرفته و اظهار تمايل براي انجام مذاكرات بر اين پايه ننموده است 
  . "ت از جانب دولت چين برداشته نشده است گام مثب

حال ببينيم بالاخره جانب چين چه كرده . واقعات سرسخت تر از لفاظي هستند 
  . است 
واحد هاي مرز بان چين بنابر ابتكار خود آتش را قطع كرده و خود را عقب  –اول 

افعي اشغال آنها نه تنها سرزمين ازلي چين را كه در جريان پيكار مقابله تد. كشيدند
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نوامبر سال  7نموده بودند تخليه كردند بلكه از خط عملاتحت كنترل موجود در 
  . كيلو متر بطرف چين عقب آمدند  20تا  1959
دولت چين بمنظور ايجاد محيطي  براي انجام مجدد مذاكرات بنا بر ابتكار  –دوم 

انده و قسمت اعظم خود كليه افسران و سربازان اسير هندي را آزاد كرده و با ز گرد
  . اسلحه و مهمات جنگي جانب هند را كه به غنيمت گرفته شده بود پس داد 

دولت چين بكرات پيشنهاد كرد كه نخست وزيران دوكشور چين وهند  –سوم 
ملاقات نمايند و اعلام داشت كه چنانچه براي نخست وزير هند آمدن به پكن 

منظور جستجوي راه حل مسالمت مناسب نباشد نخست وزير كشور ما حاضر است ب
چندي پيش هم مااين . آميز مسئله مرزي چين وهند بار ديگر به دهلي نو برود 

  . پيشنهاد را مجددا مطرح كرديم 
مساعي عظيم جانب چين براي ميانجيگري كشورهاي شركت كننده در  –چهارم 

دولت . ر گرفت مشاوره كلمبو پايه اي فراهم كرد كه مورد تائيد همه اين كشورها قرا
چين به دعوت و پيشنهادات جلسه مشاوره كلمبو پاسخ مثبت داد و بطور يكجانبه 
يك سلسله اقدامات عملي در مورد اجراي قسمت اعظم پيشنهادات كلمبوبعمل 
آورد و حتي در برخي از قسمت ها بيش از آنچه در اين پيشنهادات طرح شده بود 

بواز چين خواسته شده بود كه ارتش خود را مثلا در پيشنهادات كلم. معمول داشت 
فقط در بخش باختري مرز چين وهند بيست كيلو متر عقب بكشد ولي چين در 

  . بخش ميانه و بخش خاوري نيز ارتش خود را بيست كيلومتر عقب كشيد 
براي واكنش مثبت در برابر مساعي ميانجيگري كشورهاي شركت كننده در  –پنجم 

ين بازهم گام ديگري برداشت و آن نواحي را كه در خط عملا مشاوره كلمبو جانب چ
تحت كنترل چين قرار داشت كه از طرف هند اشغال شده بود و يا هنگام اجراي 
قطع آتش بر سر آنها بين دو جانب مباحثه وجودداشت تخليه نمود و حتي نقاط 

  . اداري كشوري در آنجا تاسيس نكرد 
چين . ات كلمبو صميمانه و پيگيرانه است روش چين نسبت به پيشنهاد  -ششم 

علي الاصول پيشنهادات كلمبورا به عنوان پايه آغاز مذاكرات دو جانب چين وهند 
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پذيرفته و تعبيرات  خود را از بعضي بند هاي پيشنهادات به مثابه شرايط مقدماتي 
  . براي آغاز مذاكرات نشمرد 

ايط  لازم را براي تشكيل مجدد اين يك سلسله اقدامات مهم و مثبت چين كليه شر
مذاكرات چين وهند فراهم ساخت و كشور هاي شركت كننده در مشاوره كلمبو 

دربين اين كشورها يك . ارزش عالي براي آنها قايل شدند و مورد تائيد قرار دادند 
كشورهم نيست كه معترف نباشد كه چين برخورد مثبت و روح همكاري نسبت به 

است و چين تمايل صادقانه در حل و فصل مسالمت آميز  مشاوره كلمبو داشته
روزنامه . مسئله مرزي چين و هند دارد و بدين منظور هم خدمات مهمي كرده است 

هيچ گونه گام مثبت از جانب  "چاپ شوروي به چين تهمت مي زند كه  "پراودا  "
  آيا اين دروغ عمدي نيست ؟. "دولت چين برداشته نشده است 

  ت هند چه كارهاي انجام داده است ؟ببينيم دول
هنگاميكه چين به ابتكار خود آتش را قطع كرد، هند همچنان به اقدامات تحريك 

  . آميز خود در مرزادامه داد 
هنگاميكه چين بابتكارخود واحد هاي مرزبان خودرا عقب كشيد، هندمجددا واحد 

  هاي نظامي خود را بجلوآورد 
را آزاد نموده بازگرداند ، هند مهاجرين چيني را  هنگاميكه چين كليه اسراي هند

  . محبوس ساخت و تحت تعقيب و پيگرد قرار داد 
هنگاميكه چين كوشيد مناسبات بين دو كشوررا بهبود بخشد،هند همچنان بدامن 

  . زدن جنون ضد چيني ادامه داد 
هنگاميكه چين از تشكيل بلا شرط مذاكرات هواداري مي كند هند روي شرايط 

  .مقدماتي  اصرار ورزيده و از مذاكرات استنكاف مي ورزد 
كه بنا به گفته رهبران اتحاد شوروي هند نسبت به  "واكنش مثبتي  "اين است آن 

آنها كه اينطور هذيان مي . پيشنهادات كلمبو نموده و چين هيچ كاري نكرده است 
به مذاكرات  گويند آيا سرانجام مشاوره كلمبو را مشاوره اي در جهت مساعدت

مستقيم بين چين وهند تلقي مي كنند يا آنرا به منزله مشاوره ايكه تمايل به منافع 
  هند داشته و عليه چين متوجه هست مي شمرند ؟
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اكرات دولت هند كه با تمام نيرو تلاش داردروش متكبرانه خودرا دراستنكاف ازمذ
اين . تفاده مي نمايد اس "پذيرش كامل پيشنهادات كلمبو  " مستوردارد ، ازنقاب

كه هند درباره آن جار وجنجال مي كند  "باصطلاح پذيرش كامل پيشنهاد كلمبو
سرانجام چيست ؟ د ر آغاز امر هند نيز معتقد بود كه پيشنهادات كلمبو روشن 

تنها پس ازآنكه در . نيست و اعلام داشت كه فقط آنها را علي الاصول مي پذيرد 
هند  "توضيحات درباره پيشنهادت كلمبو پديدار گشت دهلي نو اسناد با صطلاح 

در باره اين باصطلاح توضيحات . را اعلام داشت  "پذيرش كامل پيشنهادات كلمبو 
بعدا ما تحقيق كرديم و دانستيم . دهلي نو جانب چين قبلا هيچگونه اطلاعي نداشت 

بيرات خود كه آن  سند در واقع سند تدوين شده از طرف خود دولت هند است و تع
پذيرش  "اينكه دولت هند اصرار به لزوم . دولت هند از پيشنهادات كلمبو مي باشد 

دارد ، در حقيقت بخاطر آنست كه تلاش داردتعبيرات  "كامل پيشنهادات كلمبو 
خود را از پيشنهادات كلمبو به مثابه شرايط مقدماتي براي آغاز مذاكرات بين چين و 

بخوبي ميداند كه چين چنين شرايط مقدماتي بي اساسي دولت هند . هند بقبولاند 
اين . هدف هند در اصرارروي آن جلوگيري ازمذاكرات مي باشد . را نخواهدپذيرفت 

توطئه اي است كه هدفش تحريف آرمان نيكوي كشورهاي شركت كننده درمشاوره 
ن اين امر كه مورد تمجيد و تحسي. كلمبودر اقدامات ميانجيگري شان مي باشد 

چاپ شوروي قرار مي گيرد فقط ميتواند نشان دهد كه رهبران  "پراودا  "روزنامه 
اتحاد شوروي هم نمي خواهند كه مسئله مرزي چين وهند حل شود و هم نمي 
خواهند مساعي كشورهاي شركت كننده در مشاوره كلمبو درميانجيگري به 

  .موفقيت نايل آيد 
براي حمايت از مرتجعين هند حتي  "اودا پر "چيزبويژه مضحك اينست كه روزنامه 

چنين واقعياتي را كه چين با برمه ، نپال و ديگر كشورهاي همسايه يكي پس 
ازديگري از طريق مذاكرات موافقتنامه اي مرزي بست ، دليل برعدم صداقت چين 

 "پراودا  "منطق روزنامه  . درحل مسالمت آميز مسئله مرزي چين وهند مي شمارد 
مادامي كه چين توانست با برمه ، نپال و كشورهاي ديگر مسئله مرزي را  چنين است

از راه مسالمت آميز حل وفصل كند پس چرا نمي تواند با هند مسئله مرزي را بطور 
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مسالمت آميز حل نمايد ؟ معلوم است چين تمايل صادقانه به حل و فصل مسالمت 
نتيجه گيري جالبي است ؛ در  واقعا اين چه. آميز مسئله مرزي چين و هند ندارد 

جهان همه اشخاصي كه انديشه منطقي دارند طبق اين رويداد هاي كه چين با برمه ، 
نپال وديگر كشورهاي همسايه خود موافقتنامه مرزي منعقد كرده است ، تنها مي 
تواند بدين نتيجه گيري برسد كه اگر دولت هند نيز تمايل صادقانه اي مي داشت 

مرزي چين و هند نيز مي توانست مانند مسايل مرزي چين و برمه و آنوقت مسئله 
چين در حل نشدن مسئله مرزي چين . چين ونپال بطور مسالمت آميز حل شود 

ولي رهبران اتحاد شوروي حتي به نتيجه گيري كاملا . وهند مسئوليت ندارد 
ف خود بنظر ميرسد ، رهبران اتحاد شوروي بمنظور نيل به هد. معكوس رسيدند 

يعني اتحاد با ايالات متحده آمريكا ، پشتيباني از هند و ضديت با چين تا آن درجه 
  . انحطاط يافته اند كه حتي حد اقل منطق را هم در نظر نمي گيرند 

  
)3(  

  
رهبران اتحاد شوروي در مسئله مرزي چين و هند نه تنها باصول انترناسيوناليزم 

آنان به اتفاق . ضع بيطرفي نيز خارج شده اند پرولتري پشت پا زده اند بلكه ازمو
امپرياليزم آمريكا به مرتجعين هند كمك مي كنند تا عليه چين سوسياليستي و 

آنان نه تنها به اردوگاه سوسياليستي خيانت نموده بلكه به . خلق هند مبارزه نمايند 
  . خلق هند هم خيانت كرده اند 

كه اصل بيطرفي  را اكيدا مراعات مي كنند   موضع آنها با موضع دول آسيا و آفريقا
  . بكلي مغاير است 

كشور هاي آسيا و آفريقا به واقعيات احترام گذاشته نظر هاي جانبين  چين و هند  
اما رهبران اتحاد شوروي واقعيات را روپوشي . را با صبر وحوصله گوش مي دهند 

  .كرده تنها عقيده مرتجعين هند را قبول دارند 
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ي آسيائي وآفريقايي جدا در اين مسئله مطالعه مي كنند كه دراين مناقشه كشورها
رهبران اتحاد . حق با كي است و از نتيجه گيري شتاب زده خود داري كرده اند 

  . شوروي خود سرانه مدعي هستند كه گويا چين اشتباه كرده است 
وظيفه شان  شش كشور شركت كننده در مشاوره كلمبو بكرات  اعلام داشته اند كه

آشتي دادن است نه حكميت و هدف شان مساعدت به تشكيل مذاكرات مستقيم 
بدين ترتيب طرفين چين و هند قبل از نشستن به پشت ميز . بين چين  و هند است 

اما رهبران اتحاد شوروي . مذاكره الزامي ندارند كاملا پيشنهادات كلمبو را بپذيرند 
پيشنهادات كلمبو را كاملا بپذيرد   "مي كنند كه همانند مرتجعان هند از چين طلب 

و تلاش دارند كشور هاي شركت كننده در مشاوره كلمبو را درموقعيت حمايت از  "
  . هند قرار دهند 

كشورهاي آسيا و آفريقا صادقانه آرزومندند كه مسئله مرزي چين و هند بتواند از 
يف يافته اي درمرزهاي طريق مذاكرات بطور مسالمت آميزحل شود و اوضاع تخف

در اعلاميه مشتركي كه چندي قبل رئيس . چين و هند بتواند همچنان محفوظ بماند 
جمهور متحده عربي ناصر و نخست و زير سيلان بانوباندرانيك منتشر ساختند ، 

كشورهاي شركت كننده در مشاوره كلمبو بايد به مساعي  "اعلام شده است كه 
يعني چين ( ين دو كشور بزرگ بات متشنج بين اخود براي برطرف كردن مناس

كه جمهوري متحده عربي و سيلان بارشته هاي دوستي با آنها مربوطند ادامه ) وهند
اما رهبران اتحاد شوروي با تمام نيرومناقشه را تحريك كرده و بدان دامن .  "دهند 

در اثر مي زنند و اين واقعيت را كه اوضاع در مرزهاي چين وهند ديرزمانيست 
مساعي يكجانبه چين تخفيف يافته است بكلي ناديده مي گيرند و مدعي هستند كه 

  .  "مجددا شكل حادي بخود خواهد گرفت  "تصادمات مرزي چين وهند 
واقعيات تا آن اندازه اي روشن است كه حتي دوستان نزديك رهبران اتحاد شوروي 

دولت اتحاد شوروي در  "كنند كه دارودسته خائن تيتو نيز نتوانسته اند اعتراف ن –
تجزيه و تحليل خود از تصادمات هيماليا از كشورهاي كلمبو هم دورتررفته و به 

 4نقل از مقاله . (  "مناسبت اين تصادمات قبل از همه چين را نكوهش كرده است 
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اقدامات  "چاپ  يوگوسلاوي تحت عنوان  "پوليتيكا  "روزنامه   1963اكتبر سال 
  )  "هاي كلمبو جديد كشور

علاوه بر اين اخيرا رهبران اتحاد شوروي در زمينه پشتيباني از مرتجعان هند گاهي 
امپرياليزم آمريكا كاملا ميداند كه . حتي از امپرياليستهاي آمريكا كوشا تر اند

مرتجعان هند بدان جهت دروغ هاي غريب و عجيب گوناگوني در باره باصطلاح 
به هند ساخته اند كه مي خواهند از آمريكا پول بگيرند  " تجاوز "آمادگي چين براي 

، از اين رو امپرياليزم آمريكا معمولا نسبت به اين دروغ ها روش انتظار و احتياط را 
اما رهبران اتحاد شوروي در شايع كردن دروغ هاي گوناگوني كه . پيش مي گيرد 

نيروي خود دريغ نمي  دولت نهرو بافته است با آن دولت همĤهنگي نموده از صرف
  .كنند 

درمسئله مرزي چين وهند ما همواره از مساعي منصفانه كشورهاي دوست آسيا و 
آفريقا كه به مذاكرات مستقيم دو جانب چين و هند مساعد نموده و وارد مناقشات 
نمي شوند ، حسن استقبال كرده و مي كنيم و هميشه به نظرات آنها كه از عدالت 

ولي رهبران اتحاد شوروي همانند . يرد ، گوش فرا ميدهيم پروري نشئت مي گ
دارودسته خائن تيتو كاملا در صف ارتجاع هند قرا ردارند و از اينجهت آنها در 

  . مسئله مرزي چين و هند اصلا حق اظهار نظر ندارند 
رهبران اتحاد شوروي نه تنها درزمينه سياسي ازمرتجعان هند با تمام نيروپشتيباني 

بلكه بدنبال امپرياليزم آمريكا فعالانه كمك هاي اقتصادي و نظامي به مرتجعان كرده 
  . هند واگذار مي كنند تا عليه چين مبارزه كنند 

كمك اقتصادي كه دولت اتحاد شوروي به  1963تا ماه آوريل سال  1955از سال 
ه قسمت ميليارد روپيه مي باشد ك 5هند واگذار كرده  يا متعهد شده است ، مجموعا 

  .  اعظم آن بعد از آغاز اقدامات و تبليغات ضد چيني مرتجعان هند واگذار گرديد 
شروع كردند يعني  1960رهبران اتحا د شوروي كمك نظامي به هند را از سال 

  . ازوقتيكه مرتجعان هند تحريكات مسلحانه عليه چين را آغاز نهادند 
به حملات مسلحانه پر دامنه اي ، هنگاميكه مرتجعان هند دست  1962اكتبر سال 

عليه چين زدند ، رهبران اتحاد شوروي واگذاري كمك خود را به هند تسريع كردند 
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دسامبر همان سال طي مصاحبه  19و زير فولاد وصنايع سنگين هند سوبرامانيكام   "
در هند ،  "وضع فوق العاده   "خود با خبر نگاران اظهار داشت كه بعد ازاعلام  

ساختمان تاسيساتي كه به كمك اتحاد شوروي انجام مي گيرد، افزوده  برسرعت
  . شده است 

بعد از مذاكرات نمايندگان دو حزب كمونيست چين و اتحاد شوروي كه ماه ژوئيه 
سال جاري انجام گرفت ، رهبران اتحاد شوروي به مرتجعين هند وعده دادند بر 

  . كمك نظامي بيفزايند 
كمك اتحاد شوروي به هند داراي   ":ي مقاله خود مي نويسد ط "پراودا  "روزنامه 

همان جنبه اي است كه كمكهاي آن به بسياري ديگر از كشورهاي جوان و در حال 
  ". رشد وتوسعه دارد 

يگانه هدف كشورهاي سوسياليستي در كمك به كشورهاي نو استقلال اينست كه 
ين بردن نفوذ استعماري و رهايي به پيشرفت اقتصاديا ت ملي مستقل آنها ، به از ب

آنها از كنترل امپرياليزم كمك نمايند و بهيچوجه نبايد به يكي از آنها درمبارزه عليه 
ولي انگيزه كمك هاي دولت اتحادشوروي . كشور ديگر سوسياليستي ياري نمايند 

آنچه كه مربوط به  كمك . به كشورهاي نواستقلال شك و ترديد ايجاد مي كند 
تحاد شوروي به مرتجعين هند مي باشد ، پشتيباني آشكار از آن در بĤغوش دولت ا

امپرياليزم آمريكا افتادن ودرمبارزه عليه چين ، عليه كمونيزم و عليه خلقها مي 
  . اين واقعيات كاملا روشني است . باشد 

اكنون رهبران چين  "سپتامبر دولت اتحاد شوروي گفته مي شود كه  21در اعلاميه 
ولي . م مي زنند كه گويا هند با استفاده از سلاح شوروي عليه چين مي جنگند اتها

ثانيا طبق اين منطق دولت هند داراي . اولا اين ماهيتا با وضع حقيقي وفق ندارد 
دلايل بيشتري مي باشد براي آنكه اعلام دارد كه قواي چين با تجهيزات نظامي 

وم است كه اتحاد شوروي چه كمك شوروي عليه هند مي جنگد ، زيرا برهمه معل
   ". نظامي بزرگي به چين واگذار مي كند 

تبرئه جويي و سفسطه بازي هيچ فايده اي ندارد  اولا واحد هاي مرز بان چين در 
جريان مقابله تدافعي از قواي هند سلاح ساخت شوروي كه آنها بكارمي برند ، به 
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شما كيستيد ؟  :  تحاد شوروي بپرسيم ثانيا ما ميخواهيم ازرهبران ا. غنيمت گرفتند 
آيا شما با زرگان تجهيزات نظامي هستيد ؟ اگر شما بازرگان تجهيزات نظامي بوديد ، 
آنوقت اين حرف هاي شما صحيح بود ، اين يعني با يك دست پول مي گيريد و با 

ا اگر شما هنوز خود ر. دست ديگر كالا مي دهيد ، با هركس مي توانيد معامله كنيد 
كمونيست و رهبر كشور سوسياليستي مي شماريد ، آنوقت اين حرف ها كاملا 

چطور مي توان  كمونيست بود و چين . نادرست و بي نهايت پوچ و بي معنا است 
سوسياليستي را با هند كه تحت سلطه بورژوازي بزرگ و ملاكين كلان قرار دارد در 

به برادران هم طبقه خود و كمك  يك كفه ترازو قرار داد ؟ چطور مي توان بين كمك
  به مرتجعين علامت تساوي قرار داد ؟ 

رهبران اتحاد شوروي مي گويند كه اتحاد شوروي با واگذاري كمك به هند  ميتواند 
به هند در استوار بودن روي موضع بي طرفي ياري نمايد و مي تواند از نزديك شدن 

  . تر جلوگيري كند هند به امپرياليزم آمريكا و ديگر كشورهاي باخ
واقعيات درست بر . اين دروغي است كه هم خود وهم ديگران را فريب مي دهد 

اتحاد شوروي هر قدر بيشتر به هند كمك مي كند ، مرتجعان هند . عكس است 
همانقدر از موضع بيطرفي دورتر مي شوند و به امپرياليزم آمريكا نزديك تر 

  . ميگردند 
دولت هند با امپرياليزم آمريكا قرارداد . ر مراجعه كنيم به رويداد هاي يكسال اخي

را كه داراي جنبه پيمان نظامي است به  "قرار داد دفاع هوايي  "كمك نظامي و 
امضاء رساند و تعداد كثيري افراد نظامي آمريكا وارد هند شده و مقدار زيادي 

هند تعهداتي دولت .اسلحه و تجهيزات نظامي آمريكايي به هند روانه شده است 
بعهده گرفت كه اطلاعات نظامي بازهم بيشتري در اختيار آمريكا بگذارد و با اجراي 

ژوئن سال  4در .  مانور هوايي امپرياليزم آمريكا وانگلستان در هند موافقت كرد 
رئيس جمهور هند راد كريشنان و رئيس جمهور آمريكا كندي اطلاعيه  1963

آشكارا اعلام شد جانبين آمريكا وهند موافقت  مشتركي انتشار دادند كه طي آن
امر دفاع را  باهم بعهده بگيرند تا از اميال تجاوزكارانه چين به شبه   ":      كردند 

بدين ترتيب هر كسيكه گرفتار موهومات نمي باشد مي   ". قاره جلوگيري نمايند 
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رد اتحاد نظامي شده تواند متوجه شود كه دولت نهرو عملا با ايالات متحده آمريكا وا
ديگر فاقد هرگونه اهميت واقعي  "عدم پيوستگي هند به بلوك ها  "و به اصطلاح 

گرديده است و هند مدتها است كه در زمره آن كشورهاي نيست كه در بيانيه سال 
در موضع ضد امپرياليستي قرار گرفته به   "مسكو ازآنها بمثابه كشورهاي كه  1957

نام برده مي  "ليستي منطقه  و سيع صلح را تشكيل ميدهند اتفاق كشورهاي سوسيا
را  "خارج از بلوك ها  "اكنون دولت نهرو تنها از آنجهت مي تواند پرچم زند ه . شود 

تكان دهد و در صحنه بين المللي به انواع فريبكاري  كه رهبران اتحا د شوروي از 
ي و كمك است كه بدولت درست اين پشتيبان. آن پشتيباني و بدان كمك مي كنند 

نهرو امكان داده است كه بدون توجه به اعتراض خلق هند لجام گسيخته 
  . سردرتبعيت امپرياليزم آمريكا بگذارد 

در واقع رهبران اتحاد شوروي در زمينه پشتيباني از مرتجعين هند نه تنها با 
. يل داده انداق آن شركت سهامي تشكامپرياليزم آمريكا مسابقه ميدهند بلكه به اتف

انديا  "شوروي  "ي  "پراودا   "مبر هيئت تحريريه روزنامهسپتا 19پس ازانتشار مقاله 
هند در مبارزه عليه چين علاوه  ": فورا با سرور و شادي فراوني نوشت  "اكسپرس 

اكنون حلقه به  "،  "بر ايالات متحده آمريكا يك كشور متفق نيرومند ديگري دارد 
ه شده و براي ما تنها اين باقي مي ماند كه با دومتفق مقتدر خود گردن پكن انداخت
گرچه اين از سر تا پا جزء هذيان گويي ارتجاعي چيز ديگري .  "با هم آنرا بكشيم 

شوروي را در كمك به هند و  –نيست ولي هدف بهره برداري شركت سهامي آمريكا 
  . مبارزه عليه چين تماما آشكار ساخته است 

اتحاد شوروي به مرتجعين هند افزايش مي يابد بهمان اندازه مرتجعين  هرقدر كمك
هند د رداخل كشور بازهم ديوانه وار تر مردم را مورد استثمار و سركوبي قرار مي 

دولت نهرو با كوشش تمام جنون جنگ را برانگيخته توسعه تسليحات و . دهند 
ردم هند را سلب كرده تدارك جنگ را تشديد كرده است و آشكارا حقوق اساسي م

اين دولت به . هزاران كمونيست و ديگر رجال مترقي هند را به زندان انداخته است 
بهانه هاي گوناگون ماليات و عوارض نوين سنگيني وضع كرده مردم هند را به 

چا پ  "بليستي  "هفته نامه   1963ژوئن سال  22. گرداب فلاكت و بلا انداخته است 
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ه اكثريت مطلق صدها ميليون مردم هند از سرحدمرگ از هند اعتراف كرد ك
نفرت طبقاتي  "گرسنگي بسر مي برند ، در سينه مردم هند آتش خشم ميجوشد و 

اين هفته نامه نعره زنان اعلام اژير .  "اگر چه آهسته انباشته ميشود اما سوزان است 
ما را تيره ساخته درهوا رعد ميغرد ، ابر بحران و تنزل روحيه سرزمين  ": ميكند 

را بكلي بدور  "ترقي  "و   "دموكراسي  "دولت نهرو ديگر پرده ريايي  ". است 
سياست آن به تمام معني يك سياست ضد كمونيستي و ضد خلقي . انداخته است 

اين سياست اعتراض شديد روزافزون توده هاي وسيع مردم هند را . است 
تحاد شوروي از دولت نهرو و كمك بدان ولي پشتيباني رهبران ا. برانگيخته است 

درست ماهيت ارتجاعي آنرا روپوشي كرده و نيروي آنرا براي سركوبي مردم تقويت 
بخشيده و بدان امكان مي دهد تا اين سياست ضد انقلابي را لجام گسيخته تر اعلام 

  . دارد 
نو بورژوزاي ملي كشورهاي :  مسكو خاطر نشان شده است  1960دراعلاميه سال 

استقلال داراي جنبه دوگانه هستند ، هر قدر كه تضاد هاي اجتماعي شديد تر شود 
به همان اندازه ميل بورژوازي ملي به سازش با مرتجعين داخلي و امپرياليزم افزايش 

كمونيست هاي كشور هاي نو استقلال بايد تلاش جناح ارتجاعي بورژوازي . مي يابد 
تنگ نظرانه طبقاتي خود بعنوان منافع تمام ملت را در جا زدن منافع حريصانه و 

دارودسته خائن دانكه از حزب كمونيست هند نه تنها سياست ارتجاعي . فاش كنند 
دولت نهرو را بر ملا نساخته بلكه كاملا به پرولتاريا و مردم هند خيانت كرده و 

بران ره. بصورت حربه ننگين بورژوازي بزرگ و ملاكين كلان هند درآمده است  
اتحاد شوروي نه تنها سيماي دارودسته خائن دانكه را فاش وبر ملا نساخته بلكه 
برعكس بمنظور خفه كردن نهضت انقلابي مردم هند دارودسته دانكه را بكمك 
مرتجعين هند در پيگرد و تعقيب كمونيست هاي واقعي و رجال مترقي تشويق مي 

  . كنند 
لمللي به امپرياليزم اتكاء ميكند ودرداخل اين دولت نهرو است كه در صحنه بين ا

كشور مردم هند را سركوب مي سازد  و اين رهبران اتحاد شوروي هستند كه با تمام 
نيرو از دولت نهرو پشتيباني مي كنند و از هرجهت سياست ارتجاعي دولت نهرو 
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انت رهبران اتحاد شوروي بامر انقلابي مردم هند خي. راتبرئه وآنرا آرايش ميدهند 
  . كرده اند و روز تصفيه حساب با آنها سرانجام فرا خواهد رسيد 

  
)4(  

  
اكنون در حالي كه اوضاع مرزي چين و هند  در اثر كوششهاي مبتكرانه چين 

چاپ  شوروي  قصدا وضع  متشنجي   "پراودا   "تخفيف يافته است  روزنامه      
كانون  جدي تشنجات   "الي     پيش خود تصور كرده يكباره  مقاله اي با عنوان جنج

سوال مي شود به چه منظور اين مقاله نوشته شده . منتشر ساخته است   "در آسيا 
  است  ؟ 

آيا اين مقاله انگيزه  رهبران اتحاد شوروي  را در دفاع  از صلح  در آسيا  نشان 
در صلح در آسيا . درآسيا واقعا  تشنج بچشم ميخورد . ميدهد ؟ واضح است كه خير

ولي اين امپرياليزم به . معرض تهديد قرار گرفته  و حقيقتا تخريب  ميشود 
سردمداري  ايالات متحده آمريكا است كه صلح را د رآسيا  تهديد وتخريب  مي 

كانون اوضاع متنشج در آسيا  آن جاهايي است  كه دچار تجاوز امريكا شده .  كند 
ي ،  تايوان ، ژاپن ،  ويتنام جنوبي  مثلا كره جنوب.است و تحت اشغال آن ميباشد 

بويژه  در ويتنام جنوبي اكنون امپرياليزم آمريكا به جنگ ويژه غير . ولائوس وغيره  
رهبران اتحاد شوروي  چرا اين كانون هاي مسبب اوضاع  . انساني  مي پردازد 

ت متشنج را با چشم باز نمي بينند ؟ چرا رهبران اتحا د شوروي  در باره اقداما
مداخله گرانه وتجاوزكارانه  امپرياليزم آمريكا  دراين نواحي بويژه  در ويتنام جنوبي  
ولائوس جرآت ندارند  برخاسته و شرافتمندانه  سخني بگويند ؟ چرا رهبران  اتحاد 
شوروي  تنها اوضاع تخفيف يافته  در مرز چين وهند را انتخاب و چنين هياهو براه 

  مي اندازند ؟
هوي رهبران اتحاد شوروي  در مسئله مرزي چين وهند ، اگر صاف و مقصد  هيا

پوست كنده گفته شود چنين است كه آنها مي خواهند با استفاده  از اين مسئله د 
رمناسبات  كشورهاي  آسيا و افريقا  و چين نفاق انداخته لبه تيز مبارزه خلقهاي 



 
 501   

 

قدامات تجاوز و جنگ امپرياليزم  آسيا و آفريقا عليه امپرياليزم  را منحرف سازند و ا
اين خيانت به امر انقلابي  ضد امپرياليستي  خلقهاي آسيا  . را روپوشي نمايند 

  . وجهان مي باشد 
تمام كوششهاي  خود را در نفاق اندازي مبذول داشته  چين را   "پراودا "روزنامه 

ه  در مشاوره بباد افترا مي گيرد كه گويا چين ميانجيگري  كشورهاي شركت كنند
به صلاحيت  "كلمبو را رد كرده و مساعي اين كشورهاي را ناديده ميگيرد  وحتي 

اين حرفها كاملا نشان ميدهد كه رهبران  اتحاد .   "مشاوره كلمبو ترديد دارد 
شوروي  نه تنها كاملا  در صف  مرتجعين  هند قرار گرفته و عليه چين 

در  صددند  كه با زبان عوامفريبانه  و فعاليت  سوسياليستي مبارزه  مي نمايند بلكه 
پشت پرده ،  كشورهاي شركت كننده  در مشاوره كلمبو را تحريك نمايد  تا از 
رسالت  خطير خود  درميانجيگري  مسالمت آميز  سرباز زنند  وبدنبال آنها در 

س بليت "مجله هفتگي . مسئله مرزي چين  وهند به جنگ سرد  عليه چين بپردازند 
  "اكتبرخود منظره  واقعي امر را آشكار  كرده نوشت كه  5چاپ هند  در شماره    "

چين را سرزنش كرده  واورا مقصر اوضاع متشنج  مرزي چين وهند  "علنا   "پراودا 
روسيه  در بين كشورهاي آسيا و آفريقا  كه آنها بنابر  "علاوه بر اين .   "ميداند 

ئله مرزي  با نظر انتقادي مي نگرند ،  كار توضيحي ادعاي چين بموضع  هند در مس
كه اين مجله هفتگي هند ازآن سخن    "كار توضيحي  ".   "بعهده گرفته است  

  . ميگويد چيست ؟  اين جز افشاندن تخم نفاق و ايجاد تفرقه  چيز ديگري نمي باشد 
يز مسئله رهبران اتحاد شوروي  نه تنها از مرتجعين  هند در رد حل مسالمت آم

مرزي چين و هند پشتيباني  كرده بلكه عليه  برقراري و توسعه مناسبات دوستانه  
بين چين و كشورهاي  آسيا و آفريقا  اقدام مي نمايند و بويژه  با حل مناقشات بين 

  "پراودا  "مقاله . چين و كشورهاي آسيا كه از خيلي قبل باقي مانده است مخالفند 
تامبر دولت اتحاد شوروي از اينكه  چين مسئله مرزي را با سپ 21واعلامه مورخه 

پاكستان حل كرده و مناسبات حسن همجواري را با آن توسعه مي دهد مكررا اظهار 
عدم رضايت  كرده وبا كين توزي چين را بباد افترا مي گيرد كه گويا  چين  با 

.  "زي مي نمايدعشق با " "رژيم  آشكار ارتجاعي در آسيا و آفريقا  "باصطلاح  
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بگفته رهبران اتحاد شوروي  به زانو درآمدن و تسليم  آنها به سردمداران  
امپرياليزم خدمات كبير به صلح جهان است  وبرعكس حل مسالمت آميز مسئله 

ما ميخواهيم از رهبران . مرزي چين با كشورهمسايه اش گناهي شمرده ميشود 
نيست  كه شما از مرتجعين هند در ايجاد آيا اين كافي :   اتحاد شوروي  بپرسيم 

اوضاع متشنج در مرزهاي چين و هند پشتيباني مي كنيد ، حالا بازهم  مي خواهيد 
  در مرز چين  و پاكستان نيز اوضاع متشنج  ايجاد نمائيد ؟

رهبران اتحاد شوروي  در سازمانهاي  گوناگون  توده اي بين المللي تلاش دارند 
يزم  را منع كرده و فعاليت ضد چيني  را تشويق نمايند وبا مبارزه عليه امپريال

استفاده از مسئله مرزي چين وهند جبهه واحد مبارزه عليه امپرياليزم  را متلاشي 
گرچه چين  مكررا وبا صميميت تمام خاطر نشان ساخت كه براي حفظ .  كنند 

ن كشورهاي  همبستگي  ومبارزه  مشترك عليه امپرياليزم  مسائل مورد بحث  بي
آسيا و آفريقا  را نبايد در اين سازمانها  مطرح ساخت ،  ولي جانب اتحاد شوروي  
مكررا نمايندگان هند  را تحريك و ترغيب كرده است كه با استفاده از مسئله مرزي 

مثلا در كنگره جهاني  زنان  در مسكو جانب . چين وهند هياهوي  زيادي براه اندازند 
ابه  ميزبان هيئت  نماينگي هند را ترغيب كرد  كه مسئله مرزي  اتحاد شوروي  بمث

چين وهند را  كه با موضوع اصلي اين كنگره  هيچ ربط نداشت ، مطرح سازد  و 
كنگره را تحت كنترل  خود قرار داده وسعي داشت هيئت نمايندگي چين  را  از حق 

بق نقشه  دقيق  از اين صحنه سازي زشت  عليه چين ط. دفاع از خود محروم سازد 
اين اسرار  آشكاري است كه . جانب  اتحاد شوروي  وبه كارگرداني  آن انجام گرفت 

مثال ديگر را  از نظر بگذرانيم ، در كنفرانس  . از نظر هيچ كس پنهان نمي باشد 
همبستگي  خلقهاي آسيا و آفريقا متشكله در شهر موشي نيز نمايندگان هند با 

ن اتحاد شوروي روي وارد كردن مسئله مرزي چين وهند در پشتيباني  نمايندگا
رئيس هيئت  نمايندگي هند  در كنفرانس مزبور  . دستور جلسه  اصرار ورزيدند 

ما   ": پرده از اين اقدامات پليد  برداشته نوشت   "اينديااكسپرس  "درنامه خو د به 
 ". رخوردار بوديم از پشتيباني  وهمكاري كامل  هيئت نمايندگي  اتحادشوروي ب

در مقاله مورخه  "پراودا  "شنتر است ، با وجود اين گرچه موضوع  از روشن هم رو
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سپتامبر خود بازهم جرآت كرده است چين را سرزنش نمايد كه گويا چين  با  19
 "استفاده از  مسئله مرزي چين  وهند محيط جلسات گوناگون  بين المللي  را 

  ويسندگان  آن خجالت نمي كشند ؟ چرا ن.   "مسموم مي سازد 
آنچه مربوط به اوضاع كنوني مرزي چين وهند است اينست كه در اثر كوششهاي  
مبتكرانه  جانب چين و ميانجيگري  فعالانه كشورهاي  شركت كننده  در مشاوره 

تنها اگر جانب هند  ديگر تحريك نكند اين . كلمبو تشنجات  تخفيف يافته است 
ولي مرتجعين هند بنابر . فته كاملا مي تواند  درآينده حفظ گردد اوضاع تخفيف يا

.  احتياجات سياست  داخلي و خارجي  خود مجددا كوشش دارند تشنج ايجاد كنند 
دو كشور آمريكا  وانگلستان  . البته امپرياليزم  آمريكا از تخفيف تشنج مي ترسد 

اين گواهي است بر اينكه . د درآينده نزديك  در هند مانورهوائي تشكيل خواهند دا
اينكه رهبران . آنها ميل ندارند شاهد ادامه تخفيف  اوضاع مرزي چين وهند باشند 

اتحاد شوروي در مناسبات كشورهاي آسيا و آفريقا  تخم نفاق افشانده  و دامن مي 
زنند نيز نشان ميدهد كه آنها سعي مي نمايند اوضاع مرزي جين و هند را تيره و 

امپرياليزم آمريكا در صدد است كه با استفاده از اوضاع مرزي چين و . ند  حاد ساز
هند ، هند را تحت كنترل درآورد و رهبران اتحاد شوروي  سعي دارند كه با استفاده 

اينها راه هاي مختلفي .از اوضاع مرزي  چين و هند بر چين  ضرباتي وارد سازند 
با وجود پشتيباني  امپرياليزم آمريكا  بنابر اين . هستند كه به يك هدف مي رسد 

ورهبران اتحاد شوروي  از هند نميتوان امكان مجدد  بر پا شدن تصادمات  در مرز 
  . چين وهند از طرف  مرتجعين هند را بر طرف شده دانست 

كشور شركت كننده  درمشاوره   6اكنون . نيست   1962ديگر سال  1963ولي سال 
خلقهاي كشورهاي  . مسالمت آميز را  بعهده گرفته اند   كلمبو مسئوليت ميانجيگري

آسيا  وآفريقا  وخلقهاي سراسر جهان  در مسئله مرزي  چين و هند حق را از باطل 
روز بروز بيشتر تشخيص ميدهند  و چهره ارتجاعي  دولت نهرو بيش از پيش آشكار 

حاد شوروي و توطئه مشترك ضد چيني امپرياليزم آمريكا  ورهبران ات. ميگردد 
در چنين وضعي اگر مرتجعين هند . مرتجعين هند ديگر بر كسي پوشيده نيست 

مجددا بايجاد تصادمات جسارت ورزند ، ما اطمينان داريم خودشان  و پشتيبانان 
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شان  مسلما با نكوهش جدي ، روشن ودقيق  خلقهاي آسيا و آفريقا  وخلقهاي 
  . سراسر جهان  مواجه خواهند شد 

ومنديم  كه وضع تخفيف  يافته در مرز ادامه يابد  ودر اين راه با تمام قوا ما آرز
ما از مدتي  قبل به كشورهاي شركت كننده  در مشاوره . كوشش خواهيم نمود 

كلمبو اطلاع داديم  كه چين كشورهاي نامبرده را  از تحريكات جانب هند  بطور 
اگر جانب هند . شروع كرده ايم   منظم مطلع خواهد ساخت و ما اين كار را هم اكنون

كه  1962اكتبر سال  20به حملات تحريك آميز  اكتفاء ننموده و همانند وضع قبل از 
دست  به تجاوز مسلحانه زده خاك چين را اشغال نمايد و از تخليه  اين نقاط از قواي  
نظامي خود سرباز زند ، ما از كشورهاي شركت كننده  در مشاوره كلمبو دعوت 

واهيم كرد تا آنان با مذاكره هند را  بتخليه خاك چين راضي نمايند تنها  در خ
صورتيكه  جانب هند از قبول  اين توصيه ها امتناع نمايد و در ادامه اشغال خاك  
چين سماجت ورزد، آنوقت ما براي دفاع از خود  مجبور خواهيم بود بمقاومت 

  . پردازيم 
ي خواهند بزنند ، بزنند ورهبران اتحاد شوروي  مرتجعان هند  دست بهر كاري كه م

بهرنحوي كه بخواهند از آنان پشتيباني نمايند ، بنمايند ، رهنمود  ما يعني  حل 
مسالمت آميز  مسئله مرزي چين و هند از طريق مذاكرات بهيچوجه  تغيير نخواهد 

ر به عليرغم  هر حادثه اي  در جهان روي دهد و حل اين مسئله هر چقد. يافت 
. تاخير  بيفتد بالاخره در پيروزي مشي سياسي مان ذره اي ترديد نخواهيم كرد 

  . دوستي كبير خلقهاي  دو كشور چين و هند  خلل ناپذير است 
تمام مواضع  وسياستهاي  متخذه از طرف  رهبران اتحادشوروي  در مسئله مرزي 

به خلق اتحاد شوروي   چين و هند  بطور كامل نشان  ميدهد كه آنان به خلق چين ،
وبه خلقهاي  كشورهاي مختلف اردوگاه سوسياليستي  و همچنين به خلق  هند 

اين امر بيش از پيش .  وكليه خلقها و ملل ستمديده  سراسر جهان خيانت  كرده اند 
روشنتر مي گردد  كه در نظر رهبران  اتحاد شوروي  امپرياليزم  به سردمداري  

و مرتجعين كشورهاي گوناگون  از دير زماني ديگر  دشمنان ايالات متحده آمريكا 
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لنينيست ها و تما م خلقهاي  –آنان نيستند ، بلكه دشمنان آنها كليه ماركسيست 
  . انقلابي بويژه چين مي باشند 

لنينيزم  اصرار ورزيده و روي اصول  –براي مبارزه عليه چين كه روي ماركسيزم 
پافشاري مي كنند ، رهبران  1960لاميه سال  واع 1957انقلابي  بيانيه سال 

اتحادشوروي با امپرياليزم  آمريكا  و با دارودسته  خائن تيتو متحد شده اند  و 
و اعلاميه   "پراودا  "سپتامبر هيئت تحريريه  روزنامه    19اكنون طي مقاله  مورخه 

.  نموده اند  سپتامبر دولت اتحادشوروي  آشكارا با مرتجعين هند اعلان اتحاد 21
شايد آنها خيال كنند در صورت اتحاد با هر قبيل اراذل و اوبا ش در دنيا  و فحش و 
دشنام  مشترك عليه چين مي توانند  كشور چين  را از اعتبار انداخته و تجريد 

  . نمايند 
ما مي خواهيم  به رهبران اتحاد شوروي  بگوئيم  در شور و شعف خود  اينقدر عجله 

شما  هر چه با امپرياليزم  ومرتجعين . چين  انقلابي را نميتوان تجريد نمود. نكنيد 
كشور هاي مختلف  آشكارتر متحد شويد ،  تنها مي توانيد  خود را بيش از پيش  

زيرا حق با . با فحش ودشنام  نمي توان چين را  از اعتبار انداخت . تجريد نمائيد
م احترام  به حقيقت است  ولي بيش از نقطه ضعف فوق العاده  شما عد. چين است 

يك ضرب المثل چيني  . درصد مردم سراسر جهان  بحقيقت احترام  ميگذارند  90
آدم محق مي تواند سراسر جهان  را بپيمايد وآدم نا محق قدمي نمي تواند  : ميگويد 
كساني كه به حقيقت  احترام نمي گذارند  بالاخره  با شكست مواجه . بردارد 
  . ند شد خواه
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  : ضميمه
  

  كانون  جدي تشنجات  در آسيا
  

  "پراودا  "روزنامه   
  

  )1962سپتامبر سال   19(

  
انعقاد پيمان  منع آزمايشهاي هسته اي و پيوستن  اكثريت كشورهاي  سراسر جهان  

اين حقيقتي است . به آن گام مهمي است  كه محيط بين المللي  را بهبود مي بخشد 
قبول همگان بوده  و ارزيابي  افكار عمومي جهان نسبت  به پيمان مسكو  كه مورد
در مقابل  خلقها اميد  هاي نويني براي امكان  حل مسائل بين المللي  مورد . ميباشد 

بحث از طريق مسالمت آميز و از راه مذاكرات وبراي از بين بردن  كانون هاي 
  . تشنجات  موجود در جهان  پديد آمده است

سف آور اينست كه در جهان مواد محرقه كه در هر لحظه ممكن است منفجر شده تا
يكي از . وبه سرمنشاء خطر جدي براي صلح جهاني مبدل گردد بازهم وجود دارد 

كانون هاي تشنجات تصادمات مرزي بين چين و هند در ناحيه هيماليا مي باشد كه 
  . نداده است  اكنون ديگر كهنه شده ولي حدت خود را هنوز از دست

اعلاميه سخنگوي وزارت امور  " –دراين اواخر در مطبوعات چين يك سلسله بيانات 
، سرمقالات و مقالات هيئت تحريريه روزنامه هاي مركزي چين به مناسبت  "خارجه 

بنظر مي رسد وجه مشترك .  تصادمات مرزي بين چين وهند منتشر گرديده است 
ام نيرو مي كوشد كليه عمليات دولت جمهوري توده اين بيانات چنين است كه با تم

اي چين را در مشاجره مرزي تبرئه كرده و سياست دول ديگر را بدنام نمايد اين 
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بيانات پر از نسبت هاي افترا آميزي به موضع دولت اتحاد شوروي در مسئله 
  . تصادمات چين و هند مي باشد 

ي با همكار "ند كه اتحاد شوروي را به رهبران چين يا وه گويي را به آنجا رسانيده ا
آنان . متهم مي سازند  "اتحاد با هند براي مبارزه عليه چين  "و   "امپرياليزم آمريكا 

 "جزء مهمي از منطقه صلح   "دولت اتحاد شوروي را نكوهش مي كنند كه هند را 
ن خاطر را كه طي آ 1957بدين ترتيب آنان نقطه نظر بيانيه سال . محسوب مي دارد 

نشان شده است كه كشورهاي صلح دوست آسيا و آفريقا عامل مهم در مبارزه در 
منطقه وسيع  "راه جلوگيري از جنگ مي باشد و باتفاق كشورهاي سوسياليستي 

را تشكيل مي دهند ، كاملا ناديده گرفته اند اقدامات دولت جمهوري توده  "صلح 
مود عمومي و مورد توافق احزاب اي چين در تصادمات مرزي چين و هند با رهن

لنيني در باره همزيستي مسالمت آميز و در باره پشتيباني از جنبش  –ماركسيستي 
  . آزاديبخش ملي مغايرت دارد 

نمايندگان چين در جلسه كميته اجرائيه سازمان همبستگي خلقهاي آسيا و آفريقا  
به هند را تحريف  كه چندي پيش برگذار گرديده بود ، ماهيت كمك اتحاد شوروي

هند  "كرده و حتي به ادعاهاي عجيب و غريب رسيده بودند كه گويا اتحاد شوروي 
واضح است كه چين ادعاي پوچ و بي .  "را به تصادمات با چين تحريك مي نمايد 

اين قابل درك است براي اينكه چنين واقعياتي . معنا داراي هيچ دليلي نمي باشد 
جمهوري توده اي چين بخوبي مي داند كه كمك اتحاد  دولت. اصلا وجود ندارد 

شوروي به هند درست داراي همان جنبه اي است كه كمكهاي آن به بسياري ديگر 
  . از كشورهاي جوان و درحال رشد و توسعه دارد

موضع اتحاد شوروي در تصادمات چين و هند عليرغم اينكه رهبران چين به هر 
طور تغيير ناپذير بدين منتج گرديده و مي گردد كه وسيله اي آنرا تحريف مي كنند ب

طبيعي بود انتظار رود كه اين موضع . به حل هرچه زود تر اين تصادمات كمك نمايد 
.  اتحاد شوروي مورد تفاهم و پشتيباني رهبران جمهوري توده اي چين قرار گيرد 

را كه  ولي اين عجيب وغريب است كه پكن براي تحريف اين موضع تمام كارهاي
اما آنچه كه مر بوط به بيانات اخير رهبران چين در مسئله موضع . ممكن بود كرد
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اتحاد شوروي در تصادمات مرزي چين وهند است بايد گفت مشكل است فهميد كه 
دشمني نسبت به نخستين كشور سوسياليستي و : دراين جا كدام برديگري ميچربد 

لمت آميز كه اتحاد شوروي بطور كوشش براي بدنام كردن سياست همزيستي مسا
پيگير اعمال ميدارد ، يا تلاشي است در زير پرده الفاظ براي روپوشي كردن عدول 
خود از مشي مورد توافق احزاب كمونيستي و كارگري سراسر جهان  در مسئله 

  سياست كشورهاي سوسياليستي نسبت به كشورهاي مستقل جوان ؟
ل  خلقهاي همجوار هند و چين در صلح  معلوم است كه طي مدت  چندين صد سا

ودوستي بسر برده اند ، بين آنها جنگ نبوده و مشاجرات  در سر مسائل ارضي 
  . وجود نداشته است 

و پس ا زپيروزي  انقلاب چين در   1947پس از كسب استقلال  خلق هند در سال 
. گرديد مناسبات دوستانه و حسن همجواري  بين هند و چين بر قرار   1949سال 

در . مرزهاي آنها  همانند گذشته  باقي ماند و هيچگونه تصادم مرزي پديد نيامد 
دول جمهوري توده اي  چين و جمهوري  هند اصول پنجگانه  مشهور  1954سال 

  . را امضاء كردند   "بانجاشيلا  "همزيستي مسالمت آميز يعني 
فرانس  باندونك وفاداري  آنان باتفاق ساير دول صلحدوست آسيا و آفريقا  در كن

  . خود را به اين ايده هاي كبير با فروشكوه اعلام كردند 
د . شروع شد 1959زد وخورد  مسلحانه اوليه  در مرز چين وهند  در اواسط سال  

بين چين وهند  پيكارهائي با شركت . رپائيز  سال گذشته حادثه بويژه حدت يافت 
ته شدگان ،  زخميان و اسيران هزاران  واحد هاي بزرگ  نظامي در گرفت و كش

  . بودند 
. تصادمات در هيماليا نگراني بزرگ محافل اجتماعي  صلحدوست را برانگيخت  

خلقهاي اتحاد شوروي  وساير كشورهاي سوسياليستي  با نگراني وناراحتي  خاصي 
 10ه در اعلاميه مشهور  تاس مورخ. . اطلاعات  مربوط به آنرا در يافت مي داشتند 

كه نشان دهنده نظرات دولت اتحاد شوروي مي باشد به عواقب  1959سپتامبر سال 
خطرناكي كه ممكن است اين تصادمات براي سرنوشت صلح در آسيا وسراسر جهان 

رهبران اتحاد شوروي  ": در اعلاميه گفته شده است . ببار آورد ، اشاره شده است 
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توده اي چين و دولت جمهوري هند اجازه ابراز اطمينان مي كنند كه دولت جمهوري 
نخواهند داد كه آن نيروهاي كه خواهان تخفيف وضع بين المللي نبوده بلكه حدت 
آنرا مي خواهند وميكوشند از تخفيف تشنجاتي كه در مناسبات بين كشورها پديد 

اين يگانه خط مشي .  "آمده جلوگيري كنند ، در اين حادثه سود برداري نمايند 
درحل اين مسئله بوده و مي باشد  كه مورد پشتيباني كليه كشورهاي صحيح 

بعدا دولت اتحاد شوروي بارها دعوت كرد تا به . صلحدوست قرار گرفته است 
تشنجات موجود درناحيه هيماليا پايان داده شود و تصادمات برپايي مورد قبول 

تصادمات تنها  دولت اتحاد شوروي معتقد بوده و هست كه اين. طرفين حل گردد 
براي نيروهاي امپرياليزم و مرتجعان كه به حفظ  كانون هاي تشنجات بين المللي 

  . علاقمند هستند سود مند است 
ممكن است . ولي رهبران چين از موضع صلحدوستانه اتحاد شوروي راضي نيستند 

 آنان خواسته بودند مشاجره مرزي با هند را از طريق نظامي حل كنند و اميد مي
داشتند پشتيباني اتحاد شوروي را در اين امر بدست آورند ؟  اگر رهبران پكن اين 

خشم   "را خواسته بودند ، واضح است آنها دليلي داشتند از موضع اتحاد شوروي  
ولي عليرغم آنچه در پكن مي گويند ، دولت اتحاد شوروي كه . گردند  "گين 

اي خود را براي آن مصروف داشته و بسياست صلح لنيني وفادار است هميشه نيروه
ميدارد كه كوره تشنجات بين المللي را خاموش كند نه اينكه آنرا گرم سازد و با 

ما معتقد بوده وهستيم كه بروز .  قطعيت به دفاع و استحكام صلح مساعدت نمايد 
تصادمات مرزي بين هند وچين و بويژه  ورساندن اين تصادمات به زد و خورد 

  . اقد هرگونه دليلي مي باشد مسلحانه ف
تصادمات مرزي در هيماليا نگراني جدي را در بين كشورهاي جوان آسيا و آفريقا 

تضعيف وحدت كشورهاي  آنان طبق تجربه خود مي دانند كه. برانگيخته است 
و ين آنها فقط به نفع امپرياليستهامناقشات ب و مشاجرات مستقل جوان،

در بحبوحه تصادمات نظامي بزرگ در مرز هند  1962ل پائيز سا. استثمارگران است 
وچين رئيس جمهور جمهوري متحد عربي ناصر ، رئيس دولت الجزاير بن بلال ، 
رئيس جمهوري تونس بورگابا ، نخست وزير جمهوري سومالي شرمارك و ساير رجال 
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نامدار كشورهاي آسيا و آفريقا از جمهوري توده اي چين وهند دعوت كردند تا 
ونريزي را قطع كرده پشت ميز مذاكرات بنشينند و مشاجره را از طريق مسالمت خ

  . آميز حل نمايند 
پس از قطع آتش بنابر ابتكار جانب چين در مرز هند و چين در اكتبر سال گذشته 
كليه اشخاص داراي حسن نيت اميد وار بودند كه تصادمات بزودي حل گردد و اين 

اين اميد ها . ين هند و چين براي هميشه پايان يابد صفحه غم گذار در مناسبات ب
بويژه بر آن دلايل استوار است كه دولت جمهوري توده اي چين  راه حل مسايل 

موافقت نامه . ارضي حل نشده را با ساير كشورهاي همجوارخود پيدا كرده است 
شوراي در عين حال نخست وزير . هاي مرزي با نيپال و برمه به امضاء رسيده است 

مسئله مرزي بين  ":  دولتي جمهوري توده اي چين چوئن لاي خاطر نشان ساخت 
  .  "چين و برمه بسيار بغرنج تر از مسئله مرزي بين چين وهند بود 

 –دولت چين بمنظور حل مناسبات با پاكستان كه از قرار معلوم در بلوك هاي نظامي 
اي سياتو و سنتو شركت دارد ، سياسي ايجاد شده از طرف دول باختري يعني بلوكه

  . يك سلسله گام هاي برداشته است 
رهبران چين طي بيانات خود اعلام مي دارند گويا خلقهاي كشورهاي آسيا و آفريقا 

استهزاء  "با حسن نفرت موضع دولت هند را در اختلاف مرزي بين هند و چين مورد 
د كه دراين كشورها ابراز ولي آنها در اين مورد سكوت مي كنن. قرار مي دهند  "

عدم فهم نسبت به موضع دولت جمهوري توده اي چين در تصادمات مرزي مي كنند 
خلقهاي اين نواحي جهان . يا آنكه اين موضع را مورد سرزنش آشكار قرار مي دهند 

آنها معتقد اند كه اگر حسن نيت و . از وضع پديد آمده در مرز چين و هند نگران اند 
نشستن در پشت ميز مذاكرات و حل و فصل مشاجره مرزي وجود داشت تمايل براي 

ولي اين . ، صلح و آرامش در مرز هند وچين مي توانست از دير زماني بر قرار گردد 
  . اميد ها تاكنون جامه عمل نپوشيده است 

برهمه معلوم است كه ديگر در دسامبر سال گذشته بنابر ابتكار نخست وزير سيلان 
سيلان ، جمهوري ( اندارانيك ، رهبران شش كشور نا پيوسته به بلوك ها سيرماه و ب

در مشاوره كلمبو پيشنهاداتي به ) متحده عربي ، غنا ، برمه ، اندونزي و كامبوج
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شركت كنندگان مشاجره . منظور حل وفصل مسالمت آميز تصادمات تدوين كردند 
ميتواند به استوار بودن قطع  "ابراز اميدواري كردند كه پيشنهادات تدوين شده آنها 

آتش مساعدت نمايد و در صورتيكه اين پيشنهادات به موقع اجراگذاشته شود ، راه 
چيزي بويژه .  "را براي مذاكرات بين نمايندگان دو كشور هموار خواهد ساخت 

جالب اينست كه باوجود اينكه دولت چين تلاش مي كند گناه تصادمات را كاملا بر 
د بگذارد ، كشورهاي آسيايي و آفريقايي ناپيوسته به بلوك ها كه در دوش دولت هن

مشاوره كلمبو شركت كردند ضروري مي دانستند كه چين را مخاطب سازند تا 
بĤن  1962واحدهاي خود را از آن خطي كه هنگام عمليات بزرگ نظامي در پائيز سال 

  . كيلومترعقب ببرد  20رسيده بودند به 
كلمبو جزء آرزوهاي دوستانه كشورهاي كه بمنظور كمك به  پيشنهادات مشاوره

جستجوي راه مورد قبول جانبين براي حل مشاجره مرزي صميمانه كوشش مي كنند 
  . چيز ديگري نيست 

متاسفانه ، پكن به نداي خردمندانه اي كه مبين اراده خلقهاي آسيا و افريقا است 
  . گوش فرا نداد 

م چه چيز است كه مانع حل و فصل مسالمت آميز شگرد كار در چيست ؟  سرانجا
  تصادمات مي گردد ؟

شك و ترديدي نيست كه اگر طرفين با آرامش پشت ميز مذاكرات مي نشستند وبا 
خون سردي و بدون موهومات عقايد يكديگر را مورد بحث قرار مي دادند ، در چنين 

ر اين ناحيه جهان صورت از دير زماني تصادمات حل مي گرديد و كانون تشنجات د
درعين حال مطبوعات بسياري از كشورها توجه خود . براي هميشه از بين مي رفت 

درحاليكه دولت هند نسبت به پيشنهادات كلمبو : را به اين رويداد مبذول مي دارند 
واكنش مثبتي كرد واين پيشنهادات را بطور كامل وبدون چون وچرا قبول نمود و 

براي مذاكرات با جمهوري تود ه اي چين بر پايه اين همچنين آمادگي خود را 
پيشنهادات ابراز داشت ، دولت چين تا كنون پيشنهادات كشورهاي دوست بيطرف 

آنچه كه .  را نپذيرفته واظهار تمايل برا ي انجام مذاكرات بر اين پايه ننموده است
ر باره تائيد دولت چين امكان پذير محسوب ميدارد تنها محدود به صدور اعلاميه د
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هيچگونه گام مثبت از جانب دولت . اين پيشنهادات مي باشد  "علي الاصول  "فقط 
  . چين برداشته نشده است 

كشورهاي آسيا و آفريقا به اين واقعيت توجه دارند كه خود دولت جمهوري توده اي 
 دوبار از كشورهاي آسيايي وآفريقايي دعوت كرد 1962چين در اكتبر ونوامبر سال 

  "و به آغاز مذاكرات مستقيم بين هند وچين  "ابتكار خود را نشان دهند  "كه  
ولي هنگاميكه چنين مساعدت ابراز گرديد ، دولت چين از .  "مساعدت نمايند 

  . نيكوكاري اين كشورها استفاده نكرد 
مطبوعات بسياري از كشورهاي آسيا و آفريقا توجه خود را به اين امر مبذول داشته 

 "علي الاصول  "د كه ابتدا دولت جمهوري توده اي چين اعلام داشت كه ان
پيشنهادات مشاوره كلمبو را قبول مي نمايد ،  سپس دولت چين اعلام كرد كه اين  

نمي تواند بپذيرد و خواستار   "كاملا روشن نيست   "پيشنهادات را بعلت اينكه 
، دولت چين اعلام كرد كه اين هنگاميكه چنين تغييراتي بعمل آمد . تغييرات شد 

تغييرات تنها از طرف نمايندگان بعضي از كشورهاي  مشاوره كلمبو بعمل آمده است 
اين سند قانوني  "اعلام داشت كه  "ژن مين ژيبائو  "و بدين جهت بطوريكه روزنامه 

در مطبوعات چين ادعاهاي ديگري پيدا شده است كه به .  "مشاوره نيست 
  . كلمبو ترديد دارند  صلاحيت مشاوره 

 "اوت خود مجددا اعلام كرده است كه حاضر است  20دولت چين در اعلاميه مورخ 
ولي از اين بيانيه هاي معمولي .  "علي الاصول پيشنهادات مشاوره كلمبو را بپذيرد 

  . پا فراتر نگذاشته است 
ه دولت تصادفي نيست كه اكنون بسياري از مردم اين صحبت را آغاز مي كنند ك

جمهوري توده اي چين درحاليكه با هر وسيله ابتكار كشورهاي ناپيوسته به بلوك ها 
ارزيابي  "داشته و  "توجه  "را مي ستايد و اعلام ميدارد كه به ميانجيگري آنان 

قايل شده است ، د ر واقع مساعي آنان را ناديده گرفته و تمايل به استفاده  "لازمي 
  . ر كلمبو ابراز نكرده است از پيشنهادات مطروحه د

محافل اجتماعي كشورهاي آسيا وآفريقا سياست رهبران جمهوري توده اي چين را 
در مسئله مرزي با روش شان در دايره وسيع تر از مناسبات بين المللي ارتباط داده 
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 "اوبكن پايلوت  -اوئت   "مثلا روزنامه   . و ازآن نتيجه گيري خود را كرده اند 
همزيستي مسالمت آميز را باور نمي كند ، ما هر چه  "مي نويسد كه پكن نيجريه 

   ". زود تر اين را درك كنيم ، همانقدر بيشتر براي سراسر جهان بهتر است 
مردم كشورهاي آسيا و آفريقا براي اينكه تصادمات مرزي بين چين وهند بامر 

صلح عليه  همبستگي ووحدت مردم كشورهاي مختلف كه بخاطر آزادي ملي و
امپرياليزم و استعمار مبارزه مي كنند زيان بزرگي مي رساند ، بسيار نگران و آزرده 

آنها نمي توانند مشاهده نكنند كه سياست دولت چين شامل كوشش . مي شوند 
  . براي نفاق اندازي ارتباط بين هند و ساير كشورهاي آسيا و آفريقا است 

رهبران چين با شدت تمام تبليغ مي كنند كه نكته قابل توجه در اينست كه اخيرا 
دولت نهرو دولت امپرياليستي و توسعه طلب است كه گويا مي كوشد امپراطوري 

مساحت امپراطوري بريتانياي كبير است ... بزرگي را كه مساحت آن وسيعتر از 
از چنين ادعاها مشكل است كه صداقت و صميميت رهبران چين را كه . ايجاد كند 

ن مي دهند براي حل مسالمت آميز اختلافات مرزي با هند سعي وكوشش مي اطمينا
  .كنند ،  با ور كرد 

چنين تاثيري بوجود مي آيد كه د رپايتخت چين نمي خواهند درك كنند كه از 
اين تصادمات هم اكنون خسارات فوق . تصادمات كنوني  چه كسي نفع مي برد 
همه مي . آورده  وبازهم بار خواهد آورد العاده اي براي مردم كشورهاي مختلف بار

دانند كه امپرياليستها فورا مشاجرات بين چين و هند را فرصت مناسبي شمرده و 
آنها اين را با نقشه . در صدد برآمده اند كه در هيماليا به آتش جنگ دامن بزنند 

هاي آينده دور وابسته ساخته و لاينقطع به هند سلاح داده و اقدامات نظامي 
امپرياليستها از آنجهت بويژه شاد و خوشحال شده اند . متحدي را اجرا مي نمايند 

آنها مي خواهند . كه در اين تصادمات يكي از طرفين يك كشور سوسياليستي است 
با استفاده از اين رويداد نظريه همزيستي مسالمت آميز كشورهاي با نظام هاي 

رهاي سوسياليستي با كشورهاي نو اجتماعي گوناگون ودوستي و همكاري بين كشو
در پشت همه اين ها تلاش استفاده از اين . استقلال آسيا و آفريقا را بدنام سازند 

  . تصادمات براي حفظ كانون خطرناك تشنجات قرار دارد 
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درحقيقت تصادمات بين چين وهند اكنون منجر به چه نتيجه شده و چه عواقبي 
  ببار آورده است ؟
گر خسارات بس زيادي بوحدت و همبستگي كشورهاي آسيا و اين تصادمات دي

آفريقا در مبارزه مشترك عليه امپرياليزم و استعمار رسانده وخسارت فوق العاده اي 
هم به همبستگي و همكاري بين كشورهاي تازه آزاد شده با كشورهاي 

   .سوسياليستي و بخصوص به همبستگي و همكاري بين هند و چين وارد آورده است 
. چين و هند در نتيجه اين تصادمات نظامي دچار تلفات بزرگ و ناروا گرديده اند 

مشاجرات مرزي بين دو كشور كه طي عصرها در صلح و دوستي زندگي كرده بودند 
نه فقط به ازهم گسستن رشته هاي استوار حسن همجواري منجر گرديد بلكه 

ياد آور شويم كه در سالهاي  كافي است كه. عواقب جدي اقتصادي ببار آورده است 
اخير مخارج نظامي هند تقريبا چهار برابر شده و بصورت بار سنگين بر دوش مردم 

  . ماليات و عوارض گوناگون افزايش يافته است . زحمتكش در آمده است 
نيروهاي ارتجاعي هند براي برانگيختن  جنون  شوونيزم و حمله به نيروهاي مترقي 

ت استفاده مي كنند تا اين را از راه بيطرفي منحرف ساخته و كشور از اين تصادما
 "ليدرهاي حزب هاي ارتجاعي . آنرا به بلوك هاي نظامي و سياسي باختر كشانند 

و باصطلاح حزب سوسياليست خلق و عناصر  "جان سنگ  " "سواترادا 
و  ناسيوناليستي افراطي حزب حاكم يعني حزب كنگره هند در ميتينگ  ها و مجامع

جرايد و پارلمان براي تبليغ شوونيستي ضد چيني با تمام قوا كوشش مي كنند 
وعليه مذاكرات با چين كه ممكن است منجر به حل مسالمت آميز تصادمات شود ، 
قد علم نموده و طلب مي كنند كه خط مشي سختي در مقابل جمهوري توده اي 

ضع فوق العاده اعلام شده و در داخل كشور از مدت زيادي پيش و. چين اتخاذ گردد 
صد ها كمونيست و رجال اتحاديه ها . حقوق دموكراتيك از خلق سلب گرديده است 

مرتجعين هند طلب مي كنند كه نقشه ها . بازداشت گشته و به زندان افتاده اند 
توسعه اقتصادي  كاهش بيابد و منابع محدود كشور براي مقاصد نظامي مورد 

  . ماشين نظامي عظيمي بوجود آيد  استفاده قرار گرفته و
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دريكي از اعلاميه هاي اخير وزارت امور خارجه جمهوري توده اي چين بدين 
مناسبت ابراز رضائيت شده است كه نامزد هاي حزب كنگره هند در انتخابات تكميل 

ولي وزارت امور خارجه چين در . پارلمان هند درماه مي سال جاري شكست خوردند 
عناصر ارتجاعي  افراطي يعني كريپالاني و ماساني در انتخابات تفوق اين مورد كه 

در حقيقت رهبران . داشتند بدهان خود مهر سكوت زده و كلمه اي بر زبان نراندند 
چين موفقيت هاي اين مرتجعين در انتخابات چون پيروزي دموكراتيك هند مجسم 

  . مي سازند 
، در ارزيابي آنها در مورد رويداد ها  عدم تمايل رهبران چين به درك كردن اوضاع

شعف خود را در باره  "ژن مين ژيبائو  "مثلا روزنامه . در پارلمان هند ديده مي شود 
رآي عدم اعتماد به حكومت نهرو كه درپارلمان هند مورد مباحثه قرار گرفته بود 

ي عدم اين روزنامه به آن علاقمند نيست كه كساني كه مسئله رآ. پنهان نمي كند 
اعتماد را بميان آوردند همان جناح راست افراطي هند هستند كه كوشش مي كنند 
. سياست داخلي وخارجي هند را در جهت ارتجاعي و طرفدار امپرياليزم تغيير دهند 

بالاخره پكن طبق چه ملاحظاتي است كه عملا از : بطور قانوني سوال مي شود 
  ؟  فعاليت هاي اين عناصر پشتيباني مي كند

ميتوان خسارت مادي را كه در نتيجه تصامات مرزي به هر دو كشور وارد آمده است 
 –، بوسيله روپيه و يوان حساب كرد ، با چه وسيله اي ميتوان خسارات معنوي 

سياسي را كه به امر دوستي و همكاري خلقهاي بين دو كشور چين و هند وارد آمده 
در . نمي توان بهيچوجه پول بكار برد است ، حساب نمود ؟  درحساب اين خسارات

جريان تصادمات بين چين و هند ميكرب ها ي زهر دار ناسيوناليزم و شوونيزم 
درهند احساسات ضد . همانند مايه خمير به جنبش درآمده شروع به توليد نمودند 

اوضاع كنوني .  چيني و در چين احساسا ت ضد هندي شروع به توسعه يافتن نمود 
  .منجر به بازهم عميقتر شدن عداوت متقابل بين اين دوكشور مي شود  بطور عيني

اكنون كار بجاي رسيده است كه براي مسموم ساختن محيط مشاوره هاي بين 
مثلا در كنفرانس همبستگي آسيا و . المللي از اين تصادمات استفاده مي شود 

ان در مسكو نيز آفريقا متشكله در موشي همينطور بود و در كنگره زنان سراسر جه
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اينطور بوده است كه هيئت نمايندگي زنان چين در كنگره مزبور تلاش كرد كه 
  . مباحثه در مورد اين مسئله را به كنگره تحميل نمايد 

همه اين رويداد ها بطور قانع كننده نشان مي دهد كه تصادمات مرزي بين هند و 
مورد ، بويژه موجب  آنچه كه دراين. چين به چه عواقب جدي منجر شده است 

نگراني مي شود  اينست كه نه فقط هيچگونه مساعي عيني براي حل تصادمات 
بخرج داده نشده بلكه انبوهي از رويداد ها نشان مي دهد كه اين تصادمات ممكن 

  . است مجددا شكل حادي بخود بگيرد 
ه موقعي ك. تشنجات مرزي بين چين وهند كه ادامه دارد ايستن عواقب جديست 

سربازان كشورهاي همسايه با تفنگ در برابر يكديگر مي ايستند، مخصوصا اگر د 
رگذشته جنگي شديد بين آنها روي داده باشد ، طبيعتا چنين خطري وجود دارد كه 

  . تير اندازي تصادفي باعث خونريزي شود 
كليه هواداران صميمي صلح و دوستي بين خلقها به حق توقع دارند كه اشخاصي كه 

ل اين تصادمات واقعا به آنها مربو ط است خود شان را مافوق ملاحظات حيثيت ح
ظاهري قرار داده و پشت ميز مذاكرات ننشينند تا براي حل اين تصادمات تصميمي 

حل مسالمت آميز تصادمات بين چين وهند براي . مورد قبول طرفين پيدا كنند 
ي چنين تشنجات را رفع مي خلقهاي هردو كشور هند وچين نافع است و كانون جد

  . نمايد  و كار نيكويي براي امر صلح آسيا و سراسر جهان انجام خواهد داد 
هيچ دليلي منطقي وجود ندارد كه بتواند حفظ تشنجات را دراين ناحيه از جهان 
تبرئه نمايد رفع تصادمات بين چين وهند به صلح جنوب خاوري آسيا و سراسر 

د و به مردم چين و هند امكان مي دهد كه تمام جهان استحكام خواهد بخشي
نيروهاي خود را براي حل مسايل ترقي و توسعه اقتصادي كه در مقابل آنها قرار دارد 

  . متمركز كنند 
مردم شوروي اميد وارند كه مناسبات حسن همجواري بين اين دو بزرگترين كشور 

در مسئله . ء شود آسيا يعني جمهوري توده اي چين و جمهوري هندوستان احيا
مشاجرات مرزي ما روي نظرات لنينيزم پافشاري مي كنند اطمينان داريم كه چنان 
مشاجره اي وجود ندارد كه نتوا ن از طريق مسالمت آميز و مذاكرات وبدون 
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خونريزي آنرا حل كرد مردم اتحاد شوروي درست از چنين موضع  رويداد هاي 
اما آنچه كه مربوط به اتحاد . ي قرار مي دهند مرزي بين چين و هند را مورد ارزياب

او مي فهمد كه . شوروي است ، او به كشورهاي همسايه خود احترام مي گذارد 
حسن همجواري تنها در شرايط احترام به مرزهاي موجود بين كشورها امكان پذير 

  . خواهد بود 
ق اتحاد خروشف و صدر شوراي وزيران اتحاد شوروي با كمال وضوح  نظرات خل

او در ماه دسامبر سال گذشته در اجلاسيه شوراي . شوروي را تشريح كرده است 
عالي اتحادشوروي ابراز اميد واري كرد كه دولت جمهوري توده اي چين و دولت هند 

بادرنظرگرفتن منافع متقابل بر اساس روح دوستي سنتي بين خلقهاي چين وهند  "
مواضع اتحاد شوروي نشان دهنده  ". نمايند سوء تفاهمي را كه روي داده است حل 

سياست پيگير و شرافتمندانه دولت اتحاد شوروي و كميته مركزي لنيني حزب 
.  كمونيست اتحاد شوروي بمنظور حفظ صلح و تحكيم دوستي بين خلقها است 

پيچيده ترين مذاكرت بهتر است از جنگ ، مسايل مورد بحث را بايد  بوسيله 
مردم اتحاد .ميز مذاكرات نه از راه نظامي حل و فصل كرد  مسالمت آميز پشت

شوروي با قطعيت بخاطر آن مبارزه مي كنند كه راه حل مسالمت آميز تصادمات 
مرزي بين چين و هند يافته شود و كانون تشنجات جدي در اين ناحيه جهان در حد 

  . اقل مدت از بين برود 
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